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اســتاد علــوم سیاســی  ،دکتــر فرهنــگ رجــایی -استـــاد علــوم سیاســی دانشگـــاه تهـــران، دکتــر حمیــد احمــدي 

ــادا(دانشــگاه کــارلتون  ــلیمی -)کان ــر حســین س ــین، دکت ــط ب ــاییطبا الملــل دانشــگاه علامــه اســتاد رواب ــر  -طب دکت

اســتاد علــوم سیاســی دانشگـــاه  ،دکتــر الهــه کــولایی -اســتاد علــوم سیاســی دانشگـــاه اصفهـــان، محمــود کتــابی

روابــط  اســتاد، دکتــر حمیــرا مشــیرزاده -اســتاد علــوم سیاســی دانشگـــاه تهـــران، دکتــر ابــراهیم متقــی -تهـــران

ــین ــران  ب ــگاه ته ــل دانش ــوچهري،   -المل ــاس من ــر عب ــوم سیا دکت ــتاد عل ــدرس  اس ــت م ــگاه تربی ــی دانش ــر  -س دکت

 دانشــیار، دکتــر محمدرضــا تاجیــک - دانشــگاه آلبرتــا کانــادا بخــش مطالعــات اســلامیاســتاد  ،مجتبــی مهــدوي

دکتــر  -شــیرازدانشــگاه  علــوم سیاســی اریدانشــ، توانــا دکتــر محمــد علــی -علــوم سیاســی دانشــگاه شــهید بهشــتی

علــوم  اریدانشــ، ســینائی دکتــر وحیــد -شــهید بهشــتی دانشــیار علــوم سیاســی دانشــگاه  زاده، محمــدباقر حشــمت

ــاري،   -دانشــگاه فردوســی مشــهد  سیاســی ــعود غف ــر مس ــت مــدرس  دانشــیاردکت ــوم سیاســی دانشــگاه تربی ــر  -عل دکت

ــانگیر کرمــی ــین دانشــیار، جه ــر سیدعلیرضــا حســینی بهشــتی  - الملــل دانشــگاه تهــران روابــط ب علــوم  اســتادیار ،دکت

ــت   ــگاه تربی ــی دانش ــدرس سیاس ــالی دک ،م ــد کم ــر محم ــتادیار ،زاده ت ــات    اس ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش

  جهاددانشگاهی اجتماعی
  
  

  کمیسیون بررسی 15/07/1389مورخ  26955/11/3/89این نشریه با استناد به نامه شماره 

  .استپژوهشی  -علمیداراي درجه ، نشریات علمی کشور
      
  
  

  

، پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی )www.isc.gov.ir(سلام پایگاه استنادي علوم جهان ا این فصلنامه در

(www.sid.ir) ،بانک اطلاعات نشریات کشور )www.magiran.com( ،بانک اطلاعات نشریات سیویلیکا 

)www.civilica.com (شود هاي دیگر نمایه می و برخی پایگاه.   
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  ریال 4000000 :قیمت 

 .نویسندگان استآراء  ایانگرمطالب مندرج در مقالات، نم

 



  پژوهشی -علمیهاي  راهنماي تدوین و ارسال مقاله
  

  

  

  شرایط ارسال مقاله 
 انگلیسـی   فارسـی و داشتن چکیده  .ده باشدنشچاپ  در جایی قبلاً ،بودهاله به زبان فارسی یا انگلیسی مق

  . براي مقاله ضرورت دارد

 پذیرش مقاله را اعلام خواهد کرد ،از داوري پست تحریریه ئهی.  

  استآن هاي علمی با نویسنده یا نویسندگان  لیت صحت مندرجات مقالهئومس.  

   ذکر شود ویسنده یا نویسندگان و محل خدمت آنانشماره تلفن ن نشانی دقیق، مقاله نام وهمراه.  

 هاي مقاله در برگهA4 هـا در   تعـداد جـدول  . تایپ شود) قطع وزیري( فصلنامه دو ابعاد صفحهایت ـو با رع

 10×15 مناسب در انـدازه اغذ ـک درها سیاه و سفید  عکسنمودارها واضح و . در نظر گرفته شود ترین حد پایین

   .متر تهیه گردد سانتی

  فصلنامه ارسال گردددو الکترونیکی به دفتر پستشود و به وسیله چینی  حروفمقاله. 

 فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد استدو . 

  

  مقاله ۀئارا ةنحو

o  کلیـدي  هـاي  هواژ، نویسنده یا نویسندگان، چکیـده و نام خانوادگی نام  پژوهشی شامل عنوان، ـ علمیمقاله ،

  .باشد صفحه بیشتر 15حجم مقاله نیز نباید از . منابع باشدو  گیري لیل، نتیجهتجزیه و تح ،مقدمه، روش کار

o لـف  ؤاي کـه م  سسهؤعلمی و م ۀنام و نام خانوادگی، درج .و بیانگر محتواي مقاله باشد عنوان مقاله گویا

  .در آن اشتغال دارد، در زیر عنوان قید شود

o چگونگی پژوهش،  له، هدف، ماهیت وئبیان مسشامل مقاله  ايجامعی از محتو شرح مختصر و ،مقاله ةچکید

  .دبیشتر نباشکلمه  150چکیده از  ؛استنتیجه و بحث  ،هاي مهم نکته

o  بـا موضـوع   را ن آهاي قبلی پژوهش و ارتبـاط   باید زمینه محقق .استله پژوهش ئمس بیانگراله مقمقدمه

  .دنمایتحقیق اشاره  زةمقاله به اجمال بیان و در پایان به انگی

o  هـاي   روش، هـاي آمـاري   تحلیل. انجام پژوهش باشد فراینداجمال بیانگر چگونگی و به روش کار باید

  .یادآوري شود مناسباي  به شیوه مورد استفاده،

o تواند همراه  ین منظور میه ابو  ه شودیاي منطقی و مفید ارا به دست آمده باید به گونه هاي ها و نتیجه داده

  . ره و عکس باشدبا جدول، نمودار، نگا

o ندکهاي دیگران را یادآوري و از آنها سپاسگزاري  نویسنده در پایان مقاله راهنمایی و کمک .  

o ؛ مانند )شمارة صفحه: نام خانوادگی، سال انتشار: (و به این شیوه است کمانهاي متن مقاله داخل  ارجاع

نویسنده دارند نیـز بـه ایـن صـورت     شیوة ارجاع به منابعی که بیش از دو نفر ). 25:1377کوب،  زرین(

 ).22:1974اسمیت و همکاران، : (خواهد بود

o  پیروي شود زیردر ذکر مشخصات انتشاراتی در فهرست منابع پایان مقاله از شیوة:   

  .، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال، شماره»نام مقاله«) سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :مقاله   

ح، یا سایر افـراد، شـماره مجلـد،    عنوان کتاب، نام مترجم، مصح) سال انتشار(ی، نام نام خانوادگ :کتاب

 .نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر
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 »سیاست نظريپژوهش « فصلنامه علمیدو

 1 - 33: 1403 بهار و تابستان، مپنجو  سیشماره 

  04/10/1401: تاریخ دریافت

  14/07/1403: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  سازي هومر از سیاست  نقش استعاره جنگ در مفهوم

  *منیري سیدهاشم

  **اطهري سید حسین 

  ***زاده نجف مهدي 

  ****یاسلام االله روح

  چکیده 

هـاي مفهـومی در     هدف این پژوهش آن است که به فهم و چرایی کاربرد استعاره

آوري مـدل    با فـراهم  ،هاي مختلف سیاست که نمودي از حوزه عمومی است  حوزه

گوهر سیاست بـا عمـل در ارتبـاط    . یکاف و مارك جانسون بپردازدنظري جورج ل

بـرداري و دوسـت و دشـمن تشـکیل       ندهی و فرمافرض فرمان  است و از دو پیش

که همانـا حفاظـت    یافتنی  هدفی مشخص و دستاز غایت آن نیز ناگزیر . شود  می

بنـابراین فراینـد   . کنـد میاز اجتماع و پیروزي در جنگ و سیاست است، استفاده 

پرسش . شود  وسیله مقوله جنگ فراخوانده می  سازي سیاست به  شناختی و مفهوم

هـاي    سازي سیاسـت در ایلیـاد هـومر بـر چـه اسـتعاره        که مفهوماصلی این است 

نشینی، مـانور،    حمله، دفاع، عقب ةسازي هشت حوز  با مقوله. مفهومی استوار است

هـاي تحقیـق نشـان      پیروزي، یافته/ بست، ترك مخاصمه و شکست  ضد حمله، بن

حرکتـی   -حسیکه بر اساس رویکرد را هاي مفهومی   استعاره توانکه می دهد  می

عنـوان گـوهر     بـه ) جنـگ ( »عمـل «و برآمده از ذهن بدنمند اسـت، در دو مؤلفـه   

مفهـومی سیاسـت    ةبدین ترتیب حـوز . سازي کرد  مفهوم »ییآرا  سخن«سیاست و 

                                                 
  ایران ،، دانشگاه فردوسی مشهد)هاي سیاسی گرایش اندیشه( علوم سیاسیآموخته دکتري  دانش *

seyedhashem.moniri@mail.um.ac.ir 
 athari@um.ac.ir                    ایران ،گروه علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد ردانشیا: نویسنده مسئول **

 m.najafzadeh@um.ac.ir                             ایران ،گروه علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار ***
  Eslami.r@um.ac.ir                                  ایران ،گروه علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد استادیار ****

 



  1403 بهار و تابستانم، پنجسی و شماره سیاست نظري، پژوهش /2

 

  .شود  فهمیده می) مبدأ(مفهومی جنگ  ةبرحسب حوز) مقصد(

 
 و یاسـت، جنـگ  سازي س  استعاره مفهومی، جورج لیکاف، مفهوم: هاي کلیدي واژه

  . ایلیاد



  3/و همکاران يمنیر سیدهاشم؛ ... سازي هومر  نقش استعاره جنگ در مفهوم 

 

  مقدمه 

قواعـد کلـی    ،ترین معناي خود، فعالیتی است که مردم از طریق آن  در گسترده »سیاست«

هـاي درگیـري و     رو بـا پدیـده   ایـن  کننـد و از   زندگی خود را تعیین، حفظ و اصـلاح مـی  

تنگاتنــگ دارد و لازم اســت بــراي حــل درگیــري، منازعــات و مســائل همکــاري پیونــد 

یکی از . )9: 1400هیوود، ( رفت آن در نظر گرفته شود  مشی لازم براي برون  شده، خطایجاد

در جنـگ، میـدان   . هاي ممکن براي حل مسائل و منازعات پدیدار شده، جنگ اسـت   راه

کدام تـلاش   و هر) 55: 1400اشـمیت،  (شود   دشمن تقسیم می/ سیاست به دو گروه دوست

تضاد خود را بر اساس اصل سازش و یا یک گام بیشـتر،  دارند نیازهاي متناقض و منافع م

فرایند، شیوه و زمینه ایجاد چنین بسـتري بـا ماهیـت موضـوع علـم      . جنگ حل کنند اب

هـاي جمعـی و توزیـع منـابع       سیاست که به اعمال قدرت، اعمال اقتدار، گرفتن تصـمیم 

ه مـالی کـه در حـوز   و بازتاب چنـین اع  یابدمیشود، پیوند تنگاتنگی   کمیاب شناخته می

در . با زبان، ذهن و فرهنگ مـرتبط اسـت   ،شود  پدیدار می 1عمومی، اجتماع و امر سیاسی

انتقـال و اقنـاع    بـراي سـازي سیاسـت     هاي استعاري و مفهـوم   ورود عبارت ،این چارچوب

 Boeynaems(دهـد    روزمره، در ادبیات سیاسی خود را بروز می ن علاوه بر زندگیامخاطب

& et al, 2017: 119( . ،جمعـی،   هـاي اعمال نظارت و اجـراي تصـمیم   هنر حکومت کردن

دارد؛ چراکـه سیاسـت    »سیاسـت «سازي   نتیجه مفهوم سازي و در  نسبت تنگاتنگی با اقناع

و فعـالیتی کـه دو وجـه عرصـه تنـگ      ) 14: 1400ارسـطو،  ( به دلیل خصلت خیـر عمـومی  

، هر دو را توأمان همـراه دارد،  )عمومیامر (وسیع زندگی  ۀو عرص) امر سیاسی(حکومت 

  . کند  ناپذیر می  کاربرد استعاره را اجتناب

آنهـا   هایی که با  استعاره«ساز خود به نام   جورج لیکاف و مارك جانسون با کتاب دوران

هـاي ادبـی و     ، بـا نقـد اسـتعاره سـنتی کـه محـدود بـه بلاغـت، آرایـه         »کنیم  زندگی می

 »2هـاي مفهـومی    اسـتعاره «طـرح نظریـه اسـتعاره جدیـد بـه نـام       شناسی بود، بـه    زیبایی

قدرتمنـد   ۀهاي نظری  پرداختند که علاوه بر اهمیت استعاره در زندگی روزمره، همه جنبه

                                                 
1. The Political 
2. Conceptual Metaphor 
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سنتی را به صورتی منظم و منسجم زیر سؤال بردنـد و بـا طـرح ادعاهـاي خـود تأکیـد       

فهـم بهتـرِ برخـی     ،ش اسـتعاره هـا؛ نق ـ   ویژگی مفاهیم است نـه واژه  ،نمودند که استعاره

یـک فراینـد    ،مفاهیم است، نه صرفاً بـه منظورهـاي هنـري؛ و سـرانجام اینکـه اسـتعاره      

چیز زائد که ممکن اسـت نـوعی     ناپذیر از اندیشه و استدلال انسان است و نه یک  اجتناب

  . )12: 1398کوچش، (تزئین خوشایند تلقی شود 

هـاي سیاسـی،     پیکـره  ،هـا   ی عـلاوه بـر سـخنرانی   هاي مفهوم  بنابراین کاربرد استعاره

هـایی کـه محتـواي آن بـا       یکـی از پیکـره  . برگرفـت  مذهبی، تبلیغاتی و ادبی را هـم در 

 »ایلیـاد «کتـاب   ،هـاي مـرتبط بـا آن پیونـد خـورده       و مقوله »میدان سیاسی«و  »سیاست«

هـا بـا     تـاب فصل سروده و در هر بخـش از ایـن ک   24منتسب به هومر است که آن را در 

تـاکنون هـیچ   . بندي نمـوده اسـت    سازي و مقوله  هاي متعددي، سیاست را مفهوم  استعاره

هاي مفهومی در کتاب ایلیاد هومر بـه    سازي سیاست را به روش استعاره  مفهوم ،پژوهشی

ها در نگاه انتقادي بـه سیاسـت، کـاربرد      کار نبرده است و وجه تفاوت آن با دیگر پژوهش

شناسی به پیکره و نگاه کاربردي   اي و سبک  هاي مفهومی و نه کاربرد بلاغی، آرایه  استعاره

  .و روشیِ آن در سیاست است

جهـت اسـت کـه نخسـت فهـم        آن ضرورت و اهمیت مقاله براي مخاطب ایرانـی از  

 »پـارادایم جنـگ  «هـاي پیشاسیاسـی یونـانی کـه       در پـولیس  »قهرمـان «جایگاه و کارکرد 

ایـن تمـایز در   . عنوان یک جایگزین نهـادي بـه عهـده دارد     یاست را بهسه محوریت عمد

ویـژه در شـاهنامه فردوسـی کـه بیشـتر بـر        در ادبیات حماسی، به »پهلوان«مقایسه با نقش 

در ادبیـات یونـانی،   . مشاهده است  تکیه دارد، قابل »درست«فضیلتمندي سوژه، خوبی و کار 

همچنـان کـه ثراسـوماخوس در    . است )342: 1394مر، شت( »بهترین در هر نوع«آرته قهرمان، 

رو  ایـن  از. )348: افلاطون، جمهـوري (تواند خوب باشد   گوید ظالم نیز می  جمهوري افلاطون می

. کنـیم   تر از چیزي است که از واژه فضیلت مـراد مـی    گسترده ،در زبان یونانی »آرته«معناي 

 ،آرتـه . اطلاق آن صرفاً اخلاقی نیسـت ه دایر ،بر فضیلت اخلاقی نیز دلالت دارد هرچندآرته 
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امـا  . دهـد   خوبی انجام می  خود را به 1کار یا نقش ،کیفیتی است که هر چیزي با داشتن آن

  . شود  چنین چیزي مشاهده نمی ،در ادبیات سیاسی ایران

در پیکره ایلیاد، تنها محدود بـه   هاي موجود  مدعاي این پژوهش این است که استعاره

آریستوکراتیک یونان ه شناسی نیست؛ بلکه غالباً با توجه به جامع  ت و یا حوزه زیباییادبیا

: 1393یگـر،  (باستان و اعمال قهرمانانه افرادي که الگو و حامل فرهنگ والاي یونانی بودند 

بنـابراین ایـن   . شـود   پررنگ مفاهیم سیاست با اسـتعاره مشـاهده مـی   ه ، نقش آمیخت)22

هـاي اسـتعاري و تعیـین، تبیـین و       با اکتشاف و اسـتخراج عبـارت  تا پژوهش تلاش دارد 

سازي سیاست در کتاب ایلیاد منتسب به   به این پرسش پاسخ گوید که مفهومآنها  تفسیر

با اسـتفاده از   تا نویسندگان تلاش دارند. استوار است »هاي مفهومی  استعاره«هومر بر چه 

 اکثـر متـون و گفتارهـا را قابـل    ، است و جنگکاربرد روش نوین استعاره مفهومی در سی

عنوان یـک نمونـه مثـالی      بدین خاطر، کتاب ایلیاد را به. فهم و مورد شناخت قرار دهند 

  .کند  سازي در سیاست انتخاب و روش استعاره مفهومی را در آن اعمال می  مفهوم براي

  

  ادبیات نظري

 آغـاز  1970هـاي دهـه     سـال از هاي جدیدي است که   جمله دانش از 2شناختی   علوم

ي ماسـت و تأکیـد   ها  هاي مفهومی و خرد ما برخاسته از بدن  شده و مدعی است که نظام

شده است که در توانایی مـا   حرکتی بنا -هایی از نظام حسی  دارد که شناخت ما بر جنبه

ناختی دربـاره  ش   واقع علوم در. )Gibbs, 2017: 64( رودبه کار میسازي و خرد   براي مفهوم

کند که ذهـن    گوید و اظهار می  و چگونه اندیشیدن انسان سخن می هاهسازي تجرب  مفهوم

اساساً جسمانی است، اندیشه عمدتاً ناآگاهانه است و مفـاهیم انتزاعـی عمـدتاً اسـتعاري     

  .)1/19: 1399لیکاف و جانسون، (ند هست

جملـه دونالـد    حلیلـی از ، فلاسـفه ت )ذهـن بدنمنـد  ( 3اما در مقابـلِ ذهـن جسـمانی   

دیویدسون و نوام چامسکی قرار دارد که بر اساس دیدگاه شرط صـدق، معنـاي لفظـی را    

                                                 
1. ergon 
2. Cognitive Science 
3. The Embodied Mind 
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هـاي فرهنگـی     تداعی 1اي  نامه  زمینه معنی دانش  گیرد و به پس  مستقل از بافت در نظر می

 ـ  اساساً استعاره. )387: 1399اونز و گرین، ( توجه است  بی اي   نامـه   شها در دو عنصر معنی دان

هـا، عنصـر مقـوم آن هسـتند،       نمونه  و بافت که چارچوب فرهنگ و پیش) المعارفی دائره(

 & Stojan(دهـد    هـاي بنیـادین را بازتـاب مـی      شوند و جهانی بودن استعاره  ساختمند می

Novak Mijic, 2019: 71( .هـا،    اسـتعاره از ی رخگوید که ب  زولتان کوچش در این رابطه می

عملکردهـا بـه   از ی رخعنوان بشر در ب  هم بدین خاطر است که ما به هستند و آن جهانی

کنشـی    چراکـه بـرهم  «کم در سطح ادراکی نسبتاً مشابه هستیم،   دست  .هم شباهت داریم

 »حرکتـی مـا دارد   -بدن ما با محیط فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی ریشه در تجربه حسـی 

فرد خشـمگین،  «یا  »شادي، نور است«عاره مفهومی که مانند این است ؛)74: 1399جانسون، (

سـازي    در مفهـوم کـه  کنـد    حـال او اضـافه مـی      عـین  امـا در  .»فشـار اسـت    ظرف تحـت 

هاي تصـویري کـه پرکـاربردترین مرجـع       واره  بینافرهنگی و روابط فضایی موجود در طرح

. )113: 1394کـوچش،  (هاي گوناگون و متفاوتی وجـود دارد    سازي است، روش  براي مفهوم

 کـه بـر آن هسـتند    »3دامنـه «و  »2چـارچوب «فیلمور و لانگاکر نیز بـه ترتیـب بـا عبـارت     

اي   نامـه   ذهنی را در چارچوب معناشناسی شناختی که بر دیدگاه دانش دانـش  هاي هتجرب

  .)77: 1399روشن و اردبیلی، (سازي کنند   استوار است، مفهوم

وابسته به هر  »معنا«ته به چارچوبند، که بدین معناست که ها وابس  در نزد فیلمور، واژه

 ،فیلمـور . تواند مستقل از چارچوبی که به آن وابسته است فهمیـده شـود    واژه خاص نمی

معنـاي  (ز بین یک مفهـوم واژگـانی خـاص    یمنظور تمی  هاي شکل و زمینه را به  اصطلاح

اي کـه واژه نسـبت بـه آن      نـه زمی  و چارچوب پـس ) شود  خاصی که توسط واژه نامیده می

یـک   ،بنابراین مفهوم چـارچوب . )277: 1397اونگرر و اشمیت، ( گزیند  شود، برمی  فهمیده می

مستلزم دانشی است  »آخر هفته«فهم واژه  کهچنان. بعد مفهومی و یک بعد فرهنگی دارد

و یکشـنبه   کند، نه روزهـایی کـه مـثلاً شـنبه      که به روزهاي پنجشنبه و جمعه اشاره می

                                                 
1. Meaning Encyclopaedic 
2. Frame 
3. Domain 
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مستلزم فهم برخـی الگوهـاي    »آخر هفته«بخشی از پایگاه دانش مربوط به واژه . نامیم  می

  .)24: 1397لی، ( خاص فرهنگی است

هاي نظریه چـارچوب فیلمـور را     ، تاحدي کاستی»دامنه« ۀرونالد لانگاکر، با طرح نظری

اي اسـت و    نامـه   نـش نظریه دامنه مبتنی بر این فرض است کـه معنـی، دا  . بهبود بخشید

لانگاکر ایـن  . تر فهمیده شود  تواند مستقل از ساختارهاي دانش بزرگ  مفهوم واژگانی نمی

هـاي    ها اساساً هستی  حوزه. )307: 1399اونز و گرین، (نامد   ها می  ساختارهاي دانش را حوزه

 ,Langacker(هاي مفهومی هستند   هاي ذهنی، فضاي بازنمودي یا ترکیب  شناختی، تجربه

شرطی که هر ساختار دانش باید داشته باشـد تـا حـوزه محسـوب       تنها پیش. )147 :1987

اي فراهم سازد که نسـبت بـه آن مفـاهیم واژگـانی       زمینه  شود این است که اطلاعات پس

مفـاهیم   ،ولـرم  و مثلاً عباراتی چون داغ، سرد. بتواند فهمیده شوند و در زبان به کار روند

  .)308: 1399اونز و گرین، (سازند   مشخص می »دما«اي را در حوزه   واژگانی

را  »مقولـه «شناسی شناختی، مفهوم کلاسـیک    از جهت دیگر، النور رش در حوزه روان

ها، از ارسطو تـا ویتگنشـتاین، فـرض      کلاسیک. زیر سؤال برد »نمونه  پیش«با طرح نظریه 

آنهـا   »خارج«و یا در  »داخل«ها یا در   اند که پدیده  هاي انتزاعی  ها ظرف  کردند که مقوله  می

هـاي    ها با ویژگـی   مقوله) الف: ها دو مسئله ثابت بود  همچنین در نزد کلاسیک. قرار دارند

) ب .شـوند   که در همه اعضا مشترك است و داراي شرط لازم و کافی هستند، تعریف می

شـوند و بـالطبع مسـتقل از      تعریـف مـی   هاي ذاتی در میان اعضـا   ها فقط با ویژگی  مقوله

ادعـا کـرد    »نمونـه   پـیش « ۀی ـرش با طرح نظر. )1/28: 1400لیکاف، (اند »از پیشی«انسان و 

اما این نظریـه  . هستند »بهترین نمونه«ها در کل داراي   ها، مقوله  برخلاف نظریه کلاسیک

یک مفهوم بـا سـاختار    ، مثلاً»مشکل نادیده گرفتن و خطا«نیز با مشکلات متعددي نظیر 

آن مقولـه محسـوب    ءواقع جز اي باشد که در  غلط شامل نمونه  تواند به  اي می  نمونه  پیش

مقوله مادربزرگ  ءتواند جز  مثلاً هر خانم پیر با موهاي خاکستري و عینک نمی(شود   نمی

یـا وجـود     انـد،   نمونه  ها فاقد پیش  نمونه مفقوده که در آن برخی مقوله  ؛ مشکل پیش)باشد

کـه وجـود بعضـی از      و سرانجام مشکل ترکیبـی بـودن  . آمریکاه خارجی ندارد مانند ملک
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اي با منقار اسـت و بخـش دوم     نمونه اردك آن، پرنده  که پیش »ماهی  اردك«مفاهیم مثل 

نمونـه    ایـن دو پـیش  . دار و آبزي  اي هست به رنگ خاکستري، پولک  ماهیه نمون  آن، پیش

و اردبیلـی،  روشـن  (مـاهی را نـدارد     نمونـه مفهـوم اردك    ی ارائه پیشیهم توانا وجه با هیچ به

  .زیرا هرکدام به دو حوزه متفاوت تعلق دارند ،)104: 1399

نمونـه یـا اثـر      کند کـه دانسـتن پـیش     رش استدلال می ۀجورج لیکاف در ادامه نظری

شـده را ارائـه     گوي شناختی آرمانیبنابراین ال .نمونگی با بازنمایی شناختی، خطاست  پیش

ۀ لیکـاف بـا بسـط نظری ـ   . نمونه است  پیش ۀهاي موجود در نظری  ییدهد که فاقد نارسا  می

گیـري مفـاهیم     اي براي شـکل   بندي در سطح شناختی، بر آن شد تا نظریه  ساختار مقوله

اي شـناختی  الگوه ـ ۀاو نظری ـ. زبـانی باشـد   ذهنی ارائه دهد که هم زبانی باشد و هم غیر

ایـن  . سـازي کـرد    تر، مفهـوم   شده مفاهیم انتزاعی معنا را از طریق مفاهیم ملموس  آرمانی

، اي  گـزاره  ،تصـوري  -اي  واره  ترین که شـامل طـرح    ترین تا انتزاعی  سازي از ملموس  مفهوم

مجازي و نمادین اسـت، درك مـا را از جهـان واقعـی و جایگـاه اسـتعاره را در        ،استعاري

هـاي تجربـی دارنـد و      هاي مفهومی، پایه  دهد و مدعی است که استعاره  ب مییشه بازتااند

فضایی تقسـیم   -شناسی و جهتی  لحاظ ساختاري، هستی را ازآنها  توان  علاوه بر اینکه می

، در چهـار اسـتعاره تصـویري رایـج کـه عبارتنـد از       )37و  23: 1400، و جانسون لیکاف(کرد 

بنـدي نمـود     ره مسیر، استعاره حلقه، اسـتعاره جـزء و کـل، سـاختار    استعاره ظرف، استعا

  .)342: 1399کوچش، (

دشـمن تقسـیم   / عمومی، زندگی روزمره و دوسـت  ةعنوان حوز   مقوله سیاست نیز به

تـرین مفـاهیم آن اسـت کـه بـا        شود و دستیابی به قدرت و دفاع از اجتماع از کلیدي  می

بـا   تـا  این پژوهش تلاش دارد. شود  ، ساختاربندي میحوزه جنگ و معانی همبسته با آن

سازي سیاست در کتاب ایلیاد منتسب به هومر بر   مدنظر قرار دادن این پرسش که مفهوم

ها در کتاب   هاي استوار است، به چرایی این مسئله بپردازد که کاربرد استعاره  چه استعاره

اره در سیاست، جنگ و شـناخت جسـمانی   سازي استع  مفهوم میاناي را   چه رابطه ،ایلیاد

  .کند  برقرار می
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  روش پژوهش

یافتـه    اکتشافی انجـام  -پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردي است و به روش کیفی

بـه روي کاغـذ   پس از . است شده  اي گردآوري  نیاز آن به روش کتابخانه هاي مورد  و داده

عنـوان    بـه  »محـور   شناسـی پیکـره    زبـان « بـا اسـتفاده از   »ورد«متن و تبدیل آن به  آوردن

پـردازد    مـی  »پیکـره «هاي بسـیار بزرگـی از     شناسی که به تحلیل مجموعه  اي از زبان  حوزه

 پیکـره مـورد  ، »1هـاي کیفـی    تحلیـل داده «افـزار    با استفاده از نرم ،)140: 1396لیتوسلیتی، (

  .بندي شده است  کدگذاري، تعیین مفاهیم و مقوله ،پژوهش

  

  ساختار روش استعاره مفهومی

جـا حاضـر     اندیشه استعاري در زندگی ذهنی ما، اعم از آگاه و یا ناآگاه، عادي و همـه 

هاي ادبی نیست؛ بلکه بنا بر مدعاي لیکـاف و    است و صرفاً محدود به شعر، بلاغت و آرایه

اخـلاق  عاطفه،  ها، علیت،  ترین مفاهیم، نظیر رویداد  جانسون در زندگی روزمره و در عادي

گسـتر و    حضور همـه . )286: 1400لیکاف و جانسـون،  (جمله سیاست و قدرت حضور دارد  و از

ارجـاعی اسـت بـه نقـش و جایگـاه ایـدئولوژي        ،هاي زبان سیاسی در جامعـه   عمومی حوزه

ویـژه سیاسـت و کـارگزاران آن در عرصـه میـدان سیاسـت و جامعـه کـه دو          سیاسی و بـه 

 غیـر «صـورت    شود و این تأثیرگذاري بـه   پذیري را شامل می  و کنشگذاري   چارچوب کنش

در . گیـرد   و با استفاده از انتقال مفاهیم استعاري از گوینده به مخاطب انجـام مـی   »مستقیم

شوند و یا برخی از   می 2هاي عبارات استعاري برجسته  فرایند انتقال مفهومی، بعضی از جنبه

  .)17: همان(گردند   می 3هاي واقعیت، پنهان  جنبه

فهمِ آن چیزي که توسط استعاره پنهان شده است، به فرهنگ، ارزش و بافت مـرتبط  

است؛ چراکه فراخوانی عبـارات اسـتعاري مبـدأ جهـت فهـم حـوزه هـدف در چـارچوب         

. )539و  32: 1399کـوچش،  ( ستپذیر ا  نمونه امکان  هاي جایگزین در پیش  فرهنگی و مقوله

                                                 
1. MAXQDA 
2. Highlighting 
3. Hiding 
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اي بـین دو حـوزه مبـدأ و مقصـد       حـوزه  -ندي استعاري از نگاشتی میـان م  واقع نظام در

جهتی از چپ بـه راسـت     شده است که یکی برحسبِ دیگري، بر اساس اصل تک  تشکیل

که محدود به یـک حـوزه    »کنایه«و وجه تمایزي را با  )25: 1398کوچش، ( شود  فهمیده می

  . )166: 1399لیکاف و ترنر، (بخشد   است، ساختار می

دهـی یـک نظـام کامـل از مفـاهیم نسـبت بـه دیگـري را در سـه دسـته            لیکاف، سازمان

 ةسـاز . کنـد   فضـایی سـاختاربندي مـی    - شناسـی و جهتـی    هـاي سـاختاري، هسـتی     استعاره

دیگـر فهمیـده   ه هاي ساختاري بدین گونه است که یک جنبه از مفهوم، برحسب جنب  استعاره

هاي ساختاري نه یک مفهوم برحسـب    ، برخلاف استعاره1ییفضا - هاي جهتی  استعاره. شود  می

 شـود و از   دهـی مـی    یک نظـام کامـل از مفـاهیم نسـبت بـه دیگـري سـازمان       «بلکه  ،دیگري

گیري فضایی نظیر بـالا و پـایین،     شود که بیشتر با سمت  فضایی نامیده می - جهتی ،جهت این

هـاي    استعاره«اما در . )23: 1400و جانسون،  لیکاف(» جلو و عقب، مرکز و پیرامون در ارتباط است

دهـد    هاي ما برحسـب اجسـام و مـواد اسـت و بـه مـا امکـان مـی          فهم تجربه ،شناسی  هستی

صورت هستی و ماده برخورد کنیم و علاوه بـر    بهآنها  خود را انتخاب و با ۀهایی از تجرب  بخش

  .)37: 1400اف و جانسون، لیک( »بندي نماییم  را کمی و مقولهآنها  آن بتوانیم

گیـریم، ایـن     در نظـر مـی   »هسـتی «و یک  »جنگ«عنوان   به سیاست را وقتیبنابراین 

در سـاختار نظـام   . کنـیم سـازي و تفسـیر     آن را کمی، مقولهتا شود   امکان به ما داده می

هـاي    عبـارت  ،مفهـومی دیگـر  ه اي که ما براي فهم حـوز   مفهومیه استعاره مفهومی، حوز

اي کـه    مفهـومی ه شود و حوز  نامیده می 2حوزه مبدأ ،کنیم  تعاري را از آن استخراج میاس

تـر    حوزه مبدأ غالبـاً فیزیکـی و عینـی   . است 3حوزه هدف ،شود  ترتیب فهمیده می  این  به

بنـابراین جنـگ   . )275: 1398کرافـت و کـروز،   ( انتزاعی و ذهنـی اسـت   ،است و حوزه هدف

  .تر است  تر و ملموس  تر، فیزیکی  نسبت به سیاست، عینی

انجـام   5و نگاشـت  4عبارات اسـتعاري  بارابطه و فهم دو حوزه مبدأ و هدف از مفاهیم 

                                                 
1. Spatial Orientations 
2. Source Domain 
3. Target Domain 
4. Metaphorical Expressions 
5. Mapping 
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هـاي زیربنـایی و یـا      اسـتعاره  بـا تجلی بیرونی زبانی است که  ،عبارات استعاري. گیرد  می

قابـلِ دفـاع   ادعاهـاي شـما   «مثـال، عبـارات اسـتعاري     راي ب. شود  مفهومی برانگیخته می

سیاست، جنـگ  «، استعاره مفهومی »هاي من حمله کرد  ضعف  او به تمام نقطه«و  »نیستند

نگاشت نیز به تناظر عناصر سـازنده مبـدأ   . )18: 1398چارتریس بلک، (خواند   را فرامی »است

تـر بـه     از مفهـوم عینـی   »جهتـی تـک «صورت   شود که به  هدف گفته می ةبا عناصر سازند

مـا  ه ایـن امکـان را بـراي اندیش ـ    ،این تناظرهـا . تر و از چپ به راست جریان دارد  انتزاعی

  . روابط بین دو حوزه را درك کنیم ،کنند که با استفاده از دانشی که داریم  فراهم می

  
  »جنگ است  سیاست،«مراتبی استعاره   الگوي سلسله - 1شکل 

  

  »مثابه جنگ ت بهسیاس« سازي استعاري  مفهوم

علـم و اسـتدلال و    ۀفاقـد عرص ـ  »شناختی«مثابه یک امر عمومی به لحاظ  سیاست به

 بـراي اسـت کـه پیونـد تنگـاتنگی را      3و رتوریـک  2، احسـاس 1عرصه هـوا و هـوس   اغلب

سازي، الگوسـازي و مجـاب     هاي استعاري براي اقناع  سازي و برجسته نمودن عبارت  پنهان

ایـن نقـش بـا    . سـازد   هاي آینـده برقـرار مـی     و اثرگذاري بر نسلهاي حاضر   کردن سوژه

سیاست نیز مانند مکالمـه،   ةحوز. شود  سازي و عملیاتی می  ها، مفهوم  ساختاري از استعاره

 ـ  انسجامی از یک تجربـه یـا مجموعـه     »جنـگ «اسـت کـه برحسـب مفهـوم     ههاي از تجرب

  .کند  جنگ می عمومی را تبدیل به میدان ۀشود و عرص  ساختمند می

مثابـه   مداري در یک مکالمه عمومی و یا یک سخنرانی شرکت دارد، بـه سیاست وقتی

                                                 
1. Ἔρως Eros 
2. Θυμός Passion 
3. Rhetoric 
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دیدگاه و یا عقیـده    یابد تا از ایده، سیاست،  فرماندهی است که در میدان جنگ حضور می

هایی که حیات جامعه سیاسـی، اجتمـاعی و     ها و سیاست  خود دفاع کند و یا علیه دیدگاه

اي   ایده وقتیبنابراین . دفاع کند/ اندازد، به فراخور زمان، حمله  و را به خطر میاقتصادي ا

دشـمن و  / پذیرد، مسـئله دوسـت    دارید که براي شما مهم است و طرف مقابل آن را نمی

در این مرحله است که احساس در جنگ بودن ناشـی  . شود  پیروزي و شکست مطرح می

شـود و ادراك و کـنش فـرد      گونه حاصل مـی   ت جنگیک موقعیاز تجربه قرار گرفتن در 

لیکـاف و جانسـون،   ( تاحدي متناظر با ادراك و کنش کسی است که درگیر در جنگ اسـت 

؛ )داري یک موضع است(اي دارد که براي او مهم است   عقیده »الف«بنابراین . )103: 1400

براي  .)یا مخالف دارد موضع متفاوت(عنوان فرد دیگر با عقیده شما موافق نیست   به »ب«

و عقیـده  ) تسلیم(از عقیده خود دست بردارد  »دیگري«هر دو طرف درگیر مهم است که 

براي دفاع از دیدگاه خود تا تلاش دارد  »ب«یا  »الف«در این راستا ). پیروزي(او را بپذیرد 

ضـعِ  اي تغییر دهـد کـه در مو    گونه   به نقاط ضعف حریف حمله کند، مقدمات بحث را به

و ) نشـینی   عقـب (حفظ دیدگاه کلی خود مستلزم برخی تجدیدنظرها  برايبرتر باشد و یا 

  .)104: 1400لیکاف و جانسون، ( شود) تسلیم(یا کوتاه آمدن 

پادشـاه   در کتاب ایلیاد منتسب به هومر نیز پادشاهان آخایی کـه شـامل آگـاممنون،    

هـا و    ائم و یا توزیـع آمرانـه ارزش  میسن و آخیلئوس، پادشاه فتی است، بر سر تقسیم غن

آخیلئـوس قصـد   «تاحـدي کـه    ،پردازنـد   پایداري در مواضع خود با یکدیگر به جدال مـی 

وسیله تیغ تیزي که در کنار رانش آویخته بود، زاده آتره را بکشـد تـا خشـم و      داشت به

نـانی، سـاختار   جدال لفظـی ایـن دو دلاور یو  . )36: ایلیاد، سرود اول( »کین خود را فرونشاند

. را تـداعی نمـود   »دفـاع «و  »حملـه «جنگ را بـه میـدان منـاظره تبـدیل کـرد و مواضـع       

 آخیلئــوس بــراي دفــاع از شــرافت پهلــوانی، زیــر پــا گذاشــته شــدن احتــرام و حرمــت 

  .شود  نشینی و ترك مخاصمه می  شده قهرمان جنگ، ناچار به عقب شکسته

بـراي کسـب، حفـظ و    کـه  کنـد    یدر عرصه سیاست نیز حفظ منافع ملی ایجـاب م ـ 

حملـه یـا   «دستیابی به آن به کار گرفت و در کنـار   برايافزایش قدرت، بهترین وسیله را 

آخیلئوس نیـز بـراي کـین کشـیدن از مـردم      . روي آورد »نشینی یا مانور  عقب«، به »دفاع
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از  -سالهـه تتـی  - گیري نمود و با توسل به مادر خـود   آخایی، موقتاً از صحنه جنگ کناره

حرمتی را پرداخت نماینـد    جزاي این بی ،زئوس درخواست کرد تا با شکست مردم آخائی

پس از مرگ پاتروکلوس، بهترین دوست آخیلئـوس، وي دوبـاره بـه    . تا خشم او فروگیرد

هم  »عمل«بنابراین . پردازد  گردد و علیه تروا و قهرمانان آن به نبرد می  جنگ بازمی ۀعرص

. )35: 1400فروند، (شود   عنوان گوهر امر سیاسی ترسیم می  ر جنگ، بهدر سیاست و هم د

در . آرایـی   جنگ و سخن: در عصر پهلوانی جامعه هومري نیز عمل داراي دو ساحت است

سرود نهم ایلیاد، گفتار فونیکس به آخیلئوس یادآور این دو مؤلفـه مهـم اسـت کـه یـک      

هنـر  «محـدود کنـد، بلکـه    آنهـا   به یکی از تواند خود را صرفاً  جنگاور عرصه سیاست نمی

  . )210: ایلیاد، سرود نهم( »مردان در جامعه استه آرایی، لازم  جنگ و هنر سخن

بنابراین ماهیت سیاست با جنگ و دوست و دشـمن پیونـد خـورده و مطالعـه ایلیـاد      

ك ، ابزاري است براي در»مثابه جنگ است سیاست به«دهد که استعاره مفهومی   نشان می

دهد که استعاره به ماهیـت    نظر که نشان می خاص رویکرد شناختی به پیکره مورد   ةشیو

  .و اندیشه دارد زبان و سیاست نزدیک است و ریشه در خلاقیت بشري، ایدئولوژي

  آنها هاي زبانی  و تحقق »سیاست«و  »جنگ«هاي ساختاري مفاهیم   قیاس -1دول ج

  .کنند  دفاع از دیدگاه خود آماده می/ خود را براي حمله ،رهبران سیاسی و جنگجویان  طرفین جنگ

  حمله
دلاور که از نژاد  آخیلئوسکه پادشاه مردم بود و  آترهفرزند  آگاممنوناي شوم میان   ستیزه

  .نفاق افگند ،خدایان بود

  .لاوري او باشدپشتیبان نیرو و د. بایستد آخیلئوسنوبت کنار   یکی از ما به  دفاع

  نشینی  عقب
 ،ام  بازگردم و از اینکه آن همه مردان را به نابودي سپرده آرگوسدارد که به   اینک مرا وامی

  .ننگین شوم

  ].زئوس[زیرا قدرت و قوت همه از آن اوست   مانور

  ضد حمله
در کارهاي سخت و پرشور، بازوهاي من است که کار بزرگ از ] آخیلئوس به آگاممنون[

  .بهترین سهم از آن توست ،رسیم  اما چون بر سر قسمت می. برد  پیش می

/ ترك مخاصمه

/ پیروزي

  شکست

دلاور  هکتورنماید که   دارید، تیرهاي خود را میفگنید، چنان می  اي یونانیان، دست نگاه

  .خواهد با ما به سخن درآید  می

  )1400لیکاف و جانسون، : ك.ر: (منبع
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  هاي پژوهش  یافته

  هاي کمی  یافته

کلمـه بـه دسـت آمـد کـه       152640وچهار سرود کتاب ایلیاد، حدود     پیکره بیستاز 

افـزار    سپس با استفاده از نـرم . درصد است 13نسبت کاربرد استعاره به پیکره متن حدود 

را بـه مفهـوم تبـدیل کـرده و     آنهـا   کـد اسـتخراج، سـپس    565هاي کیفی،   تحلیل داده

هـاي زبـانی بـه      درصد فراوانـی اسـتعاره  . بندي شده است  رحله مقولهم هشتسرانجام در 

، کمـین  )5(، انتقـام  )93(، میدان )143(، فرمانده )204(دشمن : ترتیب بدین قرار است

  ).152(و پیروزي ) 98(، ویرانی و نابودي )29(
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دشمن   فرمانده   میدان   انتقام  کمین نابودی پیروزی

بسامد واژگانی در کتاب ایلیاد هومر

دشمن   فرمانده میدان   انتقام کمین نابودی پیروزی

  »سیاست، جنگ است«سامد در کتاب ایلیاد هومر برحسب کاربرد واژگان پرب - 2شکل 
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  هاي محتوایی  یافته

مقوله ساختاربندي شده اسـت کـه    هشتدر شده  هاي ارائه  هاي محتوایی و داده  یافته

هـاي    توجه به بافت پیکره و اسـتعاره  باآنها  در هر مرحله به تفسیر و تبیین روابط نظري

بخش محـدودي از مـوارد متعـددي از     ،ها  این یافته. تشده به آن خواهیم پرداخاستفاده

  .هاي استعاري پیکره ایلیاد است که انتخاب و گزینش شده است  عبارت

 حمله

گـردد و    یونـانی برمـی   »1پـولیس «هرچند واژه سیاست در اصل به واژه شهر، از ریشـه  

ع مشـترك  منظور از شهر، واحدي بود که اعضایش یا شهروندان، همگی در مدیریت مناف

کردن محدود به تعدادي افراد ممتـاز و جنگـاور بـود       خود شرکت داشتند، عمل حکومت

خود براي حفظ انسجام اجتماعی جامعـه   هايگیري و اجراي تصمیم  که از وسایل تصمیم

هـاي کسـب قـدرت و یـا       در این جامعه، زیر پا گذاشـتن قواعـد و شـیوه   . برخوردار بودند

که سـرانجام آن بـه   - ، با واکنش)230: 1375گاتري، (سیس و دیکه نافرمانی از نوموس، فو

بنابراین چه در سیاست و چه در میـدان جنـگ،   . گردد  رو میهروب -شود  حمله منتهی می

به انجـام کـاري    »ب«براي واداشتن فرد  »الف«صورت عمومی، قابلیت فرد   اگر قدرت را به

برقراري نظم و امنیـت، جـزء لاینفـک ایـن     هاي  تعریف کنیم، مؤلفه »الف«بر اساس میل 

بنابراین تخاصـم میـان مـردم تـروا و     . کند  مفهوم است که خشونت نیز با آن همراهی می

و ربـودن   2)کسـنیا (پـذیري    آخائی، به دلیل زیر پا قرارگذاشتن قوانین زناشویی و مهمان

ناشی از فرهنگ شـرم   و حمله به ایلیون انجامید که     ساله  هلن توسط پاریس، به جنگ ده

  . )Hammer, 2002: 171( و انتظار جامعه براي جبران آن بود

ربـودن و یـا   . شـود مـی شناسایی  »ظرف«و  »کل -جزء«در اینجا، دو استعاره مفهومی 

] در[و مشـارکت  ) کـل  -جـزء (جنگ به همه اسـت   مثابه اعلان کشتن یکی از طرفین، به

). ظـرف (حمله به مواضع دشـمن اسـت    برايشدن در میدان نبرد ] داخل[یعنی   جنگ،

  .شود  شناخته می »استعاره ظرف«این روش در استعاره مفهومی، به 

                                                 
1. Polis 
2. ξενία 
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 هاي حمله در استعاره مفهومی جنگ  انواع استعاره -2جدول 

  )هاي پژوهش  یافته: (منبع

  دفاع

دفـاع از   و دفاع از مواضع خـود : سازي کرد  توان به دو صورت مفهوم  مقوله دفاع را می

هاي انتزاعی و عینی از عقیده، دیدگاه و یا منـافع یـک شـهر را شـامل       دیگران، که حوزه

دو جزء جدانشدنی  ،و خشم و پیکار )Deneen, 2003: 51( آخیلئوس، مرد زور بود. شود  می

ز شخصیت او براي کسب احترام و همچنین دفاع از حرمتی بود که آگـاممنون آن را در  ا

نوعی اولویت تعهـد    اما هکتور مرد خانواده و مدافع شهر و به .دار کرده بود  میان لشگر لکه

 »پویایی -نیرو«در این بخش، استعاره . گرفت به انسانیت و شهر، اساس اندیشه او را فرامی

  نگاشت  نام
حوزه 

  هدف
  هاي استعاري  عبارت  حوزه مبدأ

سیاست، 

  .برخورد است

پیروزي 

  تروا

در  جنگ

  میدان

با دشمن چه شما برهید و چه بمیرید، باید همیشه 

: 17ایلیاد، (آیین ارزندگی این است  .رو شویدهروب

380(.  

تمایل، تشنگی 

  .است

سرافرازي 

  جاویدان
  مردم آخائی

سرافرازي را در جان خود . جنگ کنیداي دوستان 

بدمید و در میان برخورد کارزار بترسید از آنکه در 

ایلیاد، ( ران خود تا جاودان شرمسار شویددیدگان یا

15 :340(.  

  استعاره 

  کل - جزء

نبرد با 

  هکتور

آژاکس پسر 

  تلامون

 هاي من  دستبرند،   مرا به کارزار می پاهاي من

  ).283: 13ایلیاد، (تابند که نبرد کنند   بی

  استعاره ظرف
میدان 

  جنگ
  .)433: 20ایلیاد، (رفت  در میان هنگامه فروآخیلئوس   آخیلئوس

خشم، دیگ 

  .جوشان است
  .)98: 4ایلیاد، (نگه دارد  خشم را در دلهرا نتوانست آن   خشم هرا  زئوس

اهداف، مقصد 

  .است

میدان 

  جنگ

لشگر تروا و 

  لشگر آخائی

بندها و     دو لشگر در دشت به هم رسیدند، سینه

  .)181: 8ایلیاد، ( ها به هم خورد  ها و خشم  نیزه
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تـوانیم اسـتعاره     مـی . کنـد   سازي مـی   ، دفاع را در سیاست و جنگ مفهوم»انعم«و استعاره 

سـازي رویـدادها بـه      اي در نظر بگیریم که براي مفهوم  را عملیات شناختی »پویایی -نیرو«

کنشِ میان نیروها را در   کنیم، درواقع برهم  هر وقت یک رویدادي را تعبیر می. رود  کار می

باره اسـت   این بحث دربراي  »آنتاگونیست«و  »آگونیست«مفاهیم . نیمک  موقعیت تعبیر می

  .)399: 1399کوچش، (گذارد   که چگونه یک هستی در یک رویداد بر هستی دیگر تأثیر می

و  »مرز«، »داخل«است که عناصر ساختاري  »واره ظرف  طرح«، بخشی از »مانع«استعاره 

بین بودن و  »مرز«تواند   دفاع از حرمت خود میدفاع از شهر یا . دهد  را پوشش می »خارج«

فراگذاري عناصر پهلـوانی، متنـاظر   / فروگذاري. عنوان یک مانع بازنمایی کند  نبودن را به

، کـه در مـورد   )27: 1396اینتـایر،    مـک (و آرته یک قهرمان میدان جنـگ   1است با آگاثوس

اه یا قهرمان جنگ عـلاوه  پادش. به وقوع پیوست) سوفوکلس(و آژاکس ) هومر(آخیلئوس 

آنهـا   .شناسی نیز برخوردار است  شناختی دارد، از یک معناي هستی  بر اینکه معناي ارزش

هـاي خـود     کلی در زندگی ذاتاً کارآمد هستند، نسبت به همشهري طور  علاوه بر اینکه به

بـراي  حـال    عـین  و در] فرد نیکـو [= آگاثوس آنها  به دیگر سخن،. نیز نیک و سودمندند

بنـابراین دفـاع از شـهر، جـدا از     . )ب1157 :1400ارسـطو،  ( انـد ] نیـک [= دیگران آگـاثون  

  .سودمند نیز هست  که موجب خوب بودن دارد،) آرته(فضیلتی 

  مفهومی جنگ   هاي دفاع در استعاره  انواع استعاره - 3جدول 

  استعاريهاي   عبارت  حوزه مبدأ  حوزه هدف  نگاشت  نام

مسیرهایی  ،ابزار

براي رسیدن به 

  .مقصد است

پشتیبانی از 

  کالکاس
  آخیلئوس

سوگند یاد ]: کالکاس به آخیلئوس[

راستی از من در گفتار و  کن که به

  ).33: 1ایلیاد، (کنی  پشتیبانیکردار 

حمایت، حفاظت 

  .است
  پانداروس

سپرهاي 

  یاران تروا

او را از سپرهاي خود یاران وفادارش 

  ).100: 4ایلیاد، ( پوشانیدند

حمایت، حفاظت 

  .است
  خدایان المپ  پاریس

خدایانی هم هستند که ]: پاریس[

  ).95: 3ایلیاد، (از ما بکنند  پشتیبانی

                                                 
1. Agathos 
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  .مانع، سد است

حفاظت از 

هاي   کشتی

  آخائی

ساخت دیوار 

  و خندق

بکنیم که  خندقی ژرفبیرون دیوار 

راگیرد تا راه را بر گرداگرد آن را ف

 ببندداسبان و جنگجویان دشمن 

  ).173: 7ایلیاد، (

  .انسان، گیاه است
پاسبانان 

  دروازه

پولیپوئتس و 

  لئونته

مانند دو درخت بلوط بلند، بر فراز 

، باد و ریشه فراوان در زمینکوهی و 

: 12ایلیاد، (شمارند   طوفان را خُرد می

269.(  

  )هاي پژوهش  یافته(منبع 

  نشینی  قبع

ها و محـول    نشینی از مواضع و دیدگاه  توجیه عقب برايمتافیزیکی  فنون  در سیاست،

پـذیري امـر رایجـی      به ماوراءطبیعی براي اجتناب از پاسـخگویی و مسـئولیت  آنها  کردن

گرایانه، کاربردي و تـاکتیکی    بودن آن، پیامد عمل »نادرست«یا  »درست«است که فراتر از 

هایی کـه    و گفتار فنونپیروزي در سیاست و عرصه جنگ، با توسل به این  /شکست. دارد

آگاممنون بـا یـک   . شود  سازي می  هستند، با اقناع مخاطب مفهوم »واره حلقه  طرح«حاوي 

حرمتـی بـه     نشینی تاکتیکی و با توسل به خدایان المپ، به توجیه عمل خود در بی  عقب

گر بر آن بودم که پاداش تو را بربایم، یا زئوس به خشـم  ا«: گوید  آید و می  آخیلئوس برمی

ها سرگردانند کـه    آمده، یا سرنوشت، یا یکی از این پروردگاران خشم بودند که در تاریکی

  . )419: ایلیاد، سرود نوزدهم( »افگندند  خشم شوم را در دل من می

ارد کـه در  شـم   آته را مقصر ایـن عمـل زشـت مـی      آگاممنون براي توجیه عمل خود،

فرزنـد اریـس و آخـرین     ،الهه فاجعه و در تبارشناسی خدایان ،هاي یونان باستان  اسطوره

دهنـده فریـب،     شـان ن آته. )63: 1400، تئوگـونی هسیودس، ( موجود متعلق به الهه شب است

دهـد    وهم و تیرگی ذهن است که افراد را به ارتکاب اعمال احمقانه و نسنجیده سوق مـی 

)Hard, 2020: 61( .نشینی در سیاست، جنگ و اداره حکومت لازم اسـت و    اما گاهی عقب

نشـینی را    هرچند دلایل این عقـب . نماید  آن را توجیه می  براي به دست آوردن خیر برتر،

  .ها و یا حوزه درونی، اراده خود افراد تقسیم نمود  دو حوزه بیرونی، دخالت الهتوان به   می
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  نشینی در استعاره مفهومی جنگ  هاي عقب  انواع استعاره -4جدول 

  حوزه هدف  نگاشت  نام
حوزه 

  مبدأ
  عبارت استعاري

ها، نیرو   عامل

  .هستند
  ترس کاهن

فریاد 

  آگاممنون

شد و  ترسانپیرمرد از بانگ وي 

  ).31: 1ایلیاد، ( فرمان برد

  آخیلئوس  پرهیز از جنگ  .کل است ،جزء

]: س به آگاممنونخطاب آخیلئو[

بازوهاي . گویم  سخنی دارم به تو می

پیکار ] هلن[من در راه دختري 

  .، نه با تو و نه با دیگرينخواهد کرد

اهمیت، اندازه 

  .است

دفاع از میهن، زنان، 

  فرزندان و دارایی

بهاي فرار 

  از جنگ

چیز را از دست  آور همه  در گریزي شرم

  ).343: 15ایلیاد، ( ندهید

 - اره مرکزو  طرح

  پیرامون
  هکتور  پناهگاه

اي پسر من، به پشت دیوارهاي ما 

  ).469: 21ایلیاد، (بازگرد 

  استعاره 

  فضایی -جهتی
  فرار

گریختن 

  جنگجوي

این جنگجوي، پیش از همه جنگاوران 

ایلیاد، (بگریزد  پشت کرده بوددیگر، 

5 :116.(  

  )هاي پژوهش  یافته(منبع 

  مانور

است که وجود توده  »دشمن/ دوست«و  »آنها /ما«ه ی از رابطنوع خاص ،ماهیت سیاسی

موفـه،  (کند   گفتار و کردار سیاسی را بازتولید می  بودن هر نظم، »اي  رابطه«همگون و طرح 

سـازيِ عناصـر کـاهش      هاي قـدرت و پنهـان   سازيِ مؤلفه  در سیاست، برجسته. )21: 1391

عواملی که بـه یـک جنگـاور میـدان رزم،     در جنگ نیز . یابدمیقدرت، افزایش یا کاهش 

دستی در مهـارت نیـزه، قـدرت و نیرومنـدي اسـت و از        سپر، چیره بخشد، خود   قوت می

در ایـن بخـش، از اسـتعاره مفهـومیِ     . گزینـد   دوري مـی  کردارهاي فاقد ارزش مردانگـی 

کـاربرد   عـلاوه بـا  ه ب. استفاده فراوانی شده است »کمیت، اندازه است«و  »قدرت، بالاست«

و ) بـالا (مرگ در میدان رزم، بالاترین افتخار ه گزار، »فضایی بالا و پایین -جهتی«استعاره 
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  .شود  فهم می  براي یک پهلوان است، قابل) پایین(بالاترین ننگ  ،فرار از آن

ــل  »قــدرت«هــاي  از مؤلفــه  مــدار،  یــک قهرمــان جنــگ و یــا یــک سیاســت  کــه قاب

بـرعکس، اگـر فـردي فاقـد     . کنـد   انور تبلیغاتی، استفاده مـی اند، در جهت م  گذاري  ارزش

گیـري در مواقـع بحـران      عناصر قدرت جسمانی، مهارت جنگ و یا شـجاعت در تصـمیم  

هیبـت  از هکتـور بارهـا   . خجالت شهر و یا کشور اسـت ه سیاسی باشد، فردي ترسو و مای

یـه شرمسـاري ترواییـان    و آن را ما کنـد میزنانه و رفتار تهی از سلحشوري پاریس انتقاد 

، بخـش  »شجاع، قوي است«و  »ترسو، ضعیف است«هاي مفهومی   بنابراین استعاره. داند  می

  .کند  مانور را برجسته می
  

  هاي مانور در استعاره مفهومی جنگ  انواع استعاره -5جدول 

  عبارت استعاري  حوزه مبدأ  حوزه هدف  نگاشت  نام

ارتباط  وابستگی،

  .است

و ) جنگ(عمل 

  سخن
  مبارزه

 بازوي مردانه است که سرنوشت نبردها

کند؛ سخنان، سرنوشت   را راست می

  ).366: 16ایلیاد، (ها را   انجمن

  .مهم، بزرگ است
اهمیت نژاد و 

  تبار جنگاوران

انه و 

  آخیلئوس

خود آگاه  آور  هاي پدران نام  نامما باید از 

  رسد   وس مینژاد من به زئ ...باشیم

  ).437: 20ایلیاد، (

ها   ها، ظرف  حالت

  .هستند
  آخیلئوس  خشم

  فرزند پله را بسراي  ،خشم آخیلئوس

  ).29: 1ایلیاد، (

قدرت، بالاست؛ 

ضعیف، پایین 

  .است

  اقتدار زئوس
نیرومندي 

  زئوس

  است ] زئوس[او  المپ زیر فرمان

  ).50: 1ایلیاد، (

کمیت، اندازه 

  .است
  حجم

وان لشگر فرا

  آخائی

گویی از برگ درختان و ]: لشگر آخائی[

: 2ایلیاد، (ترند  هاي کنار دریا فزون  شن

78.(  

  )هاي پژوهش  یافته(منبع 
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  ضد حمله

 مدار و یا مـرد   افتد و سیاست  حمله بعد از یک رخداد اتفاق می ضد  در سیاست و جنگ،

بـا مخاطبـان و همتایـان     هـاي جدیـد در رابطـه     ها و اعتراض  پرسشجنگی ممکن است با 

زیـر سـؤال بـردن    . العمـل کنـد    مواجه شود و براي حل و رفع آن، اقدام به عمل و یا عکس

. هـایی از مؤلفـه ضـد حملـه اسـت       زدایی از آن، نمونـه   اقتدار سیاسی یک فرد و مشروعیت

» شجاعتی که همیشـه متضـمن نیـروي جسـمانی اسـت     «صفات برجسته قهرمان، همچون 

کـارزار همیشـگی آنـان    «و  )53: همان(» انجام دادن کارهاي بزرگ و نمایان«، )43 :1393یگر، (

  .دهد  ، او را به انسانی برتر و بهتر از دیگران قرار می)59: همان( »در میدان جنگ

خـواهی،    قهرمان قرار دارد کـه صـفات و رفتـار او شـامل زیـاده      در برابر قهرمان، ضد

تعامل . برگیرد تواند هر دو وجه عینی و ذهنی را در  و میطلبی است   قدرت جویی و  انتقام

قهرمان ممکن است در بین قهرمانان و یـا در   برانگیز برکنار از روابط قهرمان و ضد  چالش

در این وضع، چالش قدرت، اقتدار افراد سیاسـی را  . پدیدار شود  رابطه با نقد یک فرمانروا

. و یا از بین خواهد رفـت  یافتی کاهش خواهد صورت تدریج  دهد که یا به  هدف قرار می

آخیلئـوس بـا زیـر سـؤال بـردن      . داري اسـت   بنابراین حفظ اقتدار از مبانی اولیه حکومت

اقتدار سیاسی آگاممنون و ضربه به مشروعیت او کـه در حضـور لشـگریان اتفـاق افتـاد،      

جهـت،   این از. و را شکستحرمت ا  دار کرد، بلکه با بزدل خواندن او، تنها شکوه او را لکه نه

 .کند  ، ضد حمله را ساختمند می»حلقه«و استعاره  »دیدن، لمس کردن است«استعاره 

  هاي ضد حمله در استعاره مفهومی جنگ  انواع استعاره - 6جدول 

  عبارت استعاري  حوزه مبدأ  حوزه هدف  نگاشت  نام

دیدن، لمس 

  .کردن است

فضیلت 

  شجاعت

ایگاه ج

  آگاممنون

دستی به تو داد و تو را بر همه  زئوس چوب

اما آن چیزي را که شاهان برتري بخشید، 

داشتن آن برتر از همه است به تو نداد، و آن 

: 9ایلیاد، ( دلی بود که در خطر استوار باشد

198.(  

تو و عصاي آنگاه دیگر ]: آگاممنون به کاهن[  کاهن معبد  زدایی  مشروعیت  استعاره حلقه
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ایلیاد، (تواند به کار آید   نمی حتی پیرایه آپولون

1 :31.(  

حالت، مکان 

  .است
  زدایی  حقانیت

کسب 

دارایی 

  آگاممنون

من بر خود ]: خطاب آخیلئوس به آگاممنون[

که اینجا بمانم و سرافکنده باشم و پسندم   نمی

  ).36: 1ایلیاد، ( تو جاه و مال گردآوري

زندگی، دارایی 

  .استبه  گران
  فضیلت جنگ

زیبایی 

  پاریس

آنگاه که آن دلاور ]: خطاب هکتور به پاریس[

چنگی نه  ،تو را به خاك تیره افگند] منلاس[

زنی تو را یاري خواهد کرد، نه آن   که می

تو را  ،که ونوس به تو ارزانی داشته هایی  دهش

تو و نه زیبایی  گیسوانسودمند خواهد بود، نه 

  ).83: 3ایلیاد، (تو 

نفاق، دورویی 

  .است
  آگاممنون  نفاق

دلش با زبان من آن کسی را که ]: آخیلئوس[

هاي دوزخ دشمن   چون دروازه یکسان نیست

  ).207: 9ایلیاد، (دارم   می

  )هاي پژوهش  یافته(منبع 

  بست  بن

  بست در استعاره مفهومی جنگ  هاي بن  انواع استعاره - 7جدول 

  اشتنگ  نام
حوزه 

  هدف

حوزه 

  مبدأ
  عبارت استعاري

 -استعاره مرکز

  پیرامون
  آخیلئوس  خشم

. زاده پله، آخیلئوس ایزدي، همچنان در خشم بود

نه به آن انجمن رفت که در آنجا مردم پیروزي به 

  ).46: 1ایلیاد، ( آوردند و نه به پیکار رفت  دست می

سکون، توقف 

  .است

جنگ علیه 

  تروا

لشگر 

  آخائی

ها   درین کرانها اینک نه سال گذشته است که و م

  ).63: 2ایلیاد، ( ایم  مانده

مانع، زنجیر 

  .است

ارزندگی 

  جنگاوران

سیاست 

  زئوس

کرده  زنجیرزئوس، بازوهاي ما و ارزندگی ما را 

  ).309: 14ایلیاد، (است 

  )هاي پژوهش  یافته(منبع 
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  ترك مخاصمه

  هاي ترك مخاصمه در استعاره مفهومی جنگ  استعاره انواع -8جدول 

  نگاشت  نام
حوزه 

  هدف
  عبارت استعاري  حوزه مبدأ

بس،   آتش

توقف 

  .است

بس   آتش

  دو لشگر

درخواست 

مذاکره 

  هکتور

دست اي یونانیان، ]: آگاممنون به لشگر خود[

، چنان دارید، تیرهاي خود را میفگنید  نگاه

خواهد با ما به سخن   ینماید که هکتور دلاور م  می

  ).84: 3ایلیاد، (درآید 

پیمان، بند 

  .است

سوگند 

  مقدس
  حضور پریام

زیرا که پسرانش (اما باید که پریام خود 

آهنگی   بدین هم) اند  گسل و سوگندشکن  پیمان

پیمانی را که به نام کس   سوگند یاد کند، تا هیچ

  ).84: 3ایلیاد، ( اند نگسلد  زئوس بسته

آشتی، 

نزدیکی 

  .است

  دوستی

فشردن 

دست دو 

  هماورد

دست یکدیگر را هاي خود فروجستند،   از گردونه

 فشردند و سوگند دوستی جاودانی یاد کردند

  ).153: 6ایلیاد، (

  )هاي پژوهش  یافته(منبع 

شود و بحـث را تـرك     گو سرانجام خسته می  ویژه در بافت مذاکره، سخن در سیاست، به

یکدیگر را در پیشبرد بحث و دستاورد جلسـه،   ،و یا طرفین مذاکره) مهترك مخاص(کند   می

بست به دلیـل بافـت     بسامد واژگانی مربوط به ترك مخاصمه و بن). بست  بن(سازد   قانع نمی

عصر سلحشوري، شـجاعت، نامـداري، و پیـروزي     اغلبعصر پهلوانی دوره یونان باستان که 

صـورت کـه    بـدین . گفته اسـت   ه این دو مقوله پیشدر میدان جنگ است، استثنایی بر قاعد

مخاصمه تا رسیدن به پیروزي یـا پـذیرش شکسـت، موقـت اسـت و تـا          بست و یا ترك  بن

به هر صورت استعاره موجـود در دو مقولـه یادشـده شـامل اسـتعاره      . فرجام آن ادامه دارد

 ـ ب »مبدأ، مسیر و هدف«اندازِ   چشم  در این استعاره،. است »مسیر« رو ها موانع و مشـکلاتی روب

، تنهـا  )جنگ(و یا ترك مسیر ) جنگ(، تغییر استراتژي )جنگ(شود که خروج از مسیر   می

  .است »مانع«در مواجهه با  »ترك مسیر/ ادامه مسیر«حل ممکن براي  راه
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بسـت ممکـن اسـت یـا بـه علـت مفـاهیم دوسـتی،           مخاصمه یا بن   علل بیرونی ترك

صورت پذیرد و یا بنا بر تصمیم فردي حاکم، الهام یا تقدیر هـاتف   خویشاوندي و نزدیکی 

  .شده باشد غیبی، استوار

  پیروزي/ تسلیم

و حکومـت   )484: 1380افلاطـون،  (سیاست، آوردگاه سلطه، فرادسـتی، غلبـه، حکمـت    

ن و افرادي است کـه  انشینان، مخاطب هاي مقهور قدرت، حاشیه  کردن بر فرودستان، سوژه

دهــی و اجبــار و اقنــاع را بــراي فرمــان  ذاشــتن و مشــروعیت کــاربرد زور،گ حــق تــأثیر

پیروزي و غلبه بر دشمن اسـت و مـرگ    ،در جنگ نیز هدف. پذیري در دست دارد  فرمان

. کنـد   افتخاري است کـه جامعـه بـه فـرد اعطـا مـی       راه دفاع از سرزمین و شهروندان،  در

اگر در «: گوید  راه میهن می نی و مرگ درسرافرازي جاودا دربارهنهم  ةآخیلئوس در سرود

اینجا بمانم و گرداگرد تروا کارزار کنم، هرگونه امید بازگشت نـاروا خواهـد بـود؛ امـا بـه      

اگـر بـه کـانون خـود بـازگردم، از زنـدگانی دراز برخـوردار        . رسـم   سرافرازي جاودانی می

سـخن آخیلئـوس،   . )210 :ایلیـاد، سـروده نهـم   (» شوم که فاقد سرافرازي جـاودانی اسـت    می

پیـروزي  . خواند  پیروزي در میدان نبرد فرامی برايرا  »سبب، نیرو است«استعاره مفهومی 

نام نیک و جاویـدان را نصـیب قهرمـان خواهـد نمـود و       ،نظر، علاوه بر شکوه عمل مورد

ن ای ـ. کـرد د نهاي بعد یادآوري خواه  به نسلآن را یونانی، ه گرد و جامع راپسودهاي دوره

جایگـاه مهمـی در   ، »پیـروزي «بر این مبنـا، مفهـوم   . ترین افتخار یک جنگجو است  بزرگ

  .کند  عصر قهرمانی هومر بازي می

او . اسـت  3و استوکس 2دختر پالاس ،هاي یونان باستان  در اسطوره - 1نیکه-  الهه پیروزي

موسـیقی، جنـگ و   جملـه هنـر،    اي از  اي بود که پیروزي در هـر زمینـه    الهه ،در آثار یونانی

 عنـوان موجـودي بالـدار در     او اغلـب در هنـر یونـانی بـه    . کشید  دوومیدانی را به تصویر می

عنـوان    در ادبیات یونانی، نیکه هـم بـه  . )Neer, 2010: 135-137(شود   حرکت پرواز دیده می

پیـروزي   قلمرو سیاست،  بنابراین در جنگ و. شود  صفت و هم خدمتگزار زئوس شناخته می

                                                 
1. Νίκη (Nike) 
2. Παλλάς 
3 Στύξ 
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  .را دارداجتماعی، بالاترین اولویت / هاي سیاسی  بر دشمن و یا تعارضات برآمده از بحران

  هاي مفهومی جنگ  استعاره پیروزي در/ هاي شکست  انواع استعاره - 9جدول 

  عبارت استعاري  حوزه مبدأ  حوزه هدف  نگاشت  نام

سبب، نیرو 

  .است

پیروزي یا 

  شکست در جنگ
  ).388: 17ایلیاد، ( پیروزي به دست خدایان است  زئوس

رویداد، کنش 

  .است

گریختن پاریس 

  به میان لشگر

پاریس از 

جنگ پرهیز 

  .کند  می

نشینی از   عقب[کار تو ]: خطاب هکتور به پاریس[

 گرداند  دشمنان را پیروز می ،]رویارویی با منلاس

  ).83: 3ایلیاد، (کند   و تو را ننگین می

زمان نقش  گذر

علّی در رویداد 

  .تغییر دارد

  شکست پاریس
حمایت آتنه 

  از منلاس

مرا  ،امروز منلاس، به یاري آتنه]: پاریس[

  ).95: 3ایلیاد، (داد  شکست

سبب، نیرو 

  .است
  سرنوشت جنگ

ترازوي زرین 

  زئوس

شود  یک باید پیروز  کدامآنگاه زئوس مقدر کند 

  ).116: 5ایلیاد، (

  )ي پژوهشها  یافته(منبع 

  
  هاي استعاره جنگ  هاي کیفی مقوله  روابط نظري تحلیل داده - 3شکل 
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  هاي سیاست و امر سیاسی  نسبت جنگ با سایر پارادایم

اي متقابـل    درگیـر رابطـه   ،شناسی سیاسی، سیاست و امـر سیاسـی    در تحلیل هستی

روي سـکه متجلـی    مثابـه دو  رزي بـه و  شناسی و سیاسـت   سیاست ،است که بر اساس آن

مثابـه کـانون    اي دارد و سیاسـت بـه    ماهیتی رابطـه  ،امر سیاسی. )33: 1396لـو،    تقی(شود   می

هـاي بـالقوه     یـابی امکـان    فعلیـت ه ، عرص ـ)یا نظریه و عمل(پیوند امر فلسفی و امر سیاسی 

ایـن اسـاس علـم     بـر . سیاسی او بـوده اسـت   ۀمتنوع و متکثر تحقق وجودي انسان و جامع

نظريِ چگونگی عملکـرد نظـام سیاسـی اسـت،     ه سیاست، علاوه بر اینکه معطوف به مطالع

براي خود داراي غایت یا هدف عملیِ ناظر بر دستیابی به زندگی خیر و عادلانـه در جامعـه   

بدین گونه بین شکوه زندگی و مرگ در میدان جنگ و یا یـک زنـدگی   . سیاسی بوده است

یکـی را   ،کدام از جنگاوران یونانی، یعنی آخیلئوس و اودوسـئوس  هر ،لانیراحت و عمر طو

شـود و عمـر    قصد انتقـام و افتخـار در میـدان جنـگ کشـته مـی        آنکه به. کنند  انتخاب می

اودیسـه،  ( گري و حیله  و دیگري که با هزار چاره )604: 3؛ اودیسـه،  478: 22ایلیاد، (کوتاهی دارد 

و بازگشـت   1به دیگر سخن، شکوه جاودانگی. کند  نی را انتخاب می، راه زندگی طولا)573: 1

  .است »ارزش«و  »واقعیت«عمل زندگی یا تقابل دو امر ه ، دو شیو2به خانه

واقـع بـین    این دو شیوه از زنـدگی را کـه در  تا هومر در ایلیاد و اودیسه، تلاش دارد  

چراکـه انتخـابِ چگـونگیِ     ؛در نوسان است، به نمایش بگـذارد  »امر سیاسی«و  »سیاست«

در چـارچوب امـر سیاسـی اسـت و بـه عرصـه        »شناسانه  هستی«مثابه موضوعی  زندگی به

ة حـوز  ،متمایزي از زندگی انسانی یا ظرفیت انسانی معطوف است و مسئله علم سیاسـت 

 یاز این لحاظ، فعالیت سیاسـی، نـوع  . )26: 1400نظري، (گیرد  شناسانه را در برمی  شناخت

نوع دیگر پراکسیس کـه   ،مربوط است و تئوریا) پوئسیس( »تولید«یس است که به پراکس

 از. )115: 1400بـال،  (چیزهاي دیگـر، بلکـه هـدفی در خـود اسـت      ه نه ابزار یا تولیدکنند

پـارادایمی   -گفتاري هومر را بر اساس رویکرد دووجهی دلالتیه توان منظوم  جهت می این

  . کردرسی بر )45-44: 1، ج1395منوچهري، (

                                                 
1. Kleos 
2. Nostos 
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در ایلیـاد بـه چرایـی و چگـونگی جنـگ،      . وضعیتی است -دلالت تاریخی ،دلالت اول

تعبیـر هـومر از   . دومین دلالت، دلالت بنیادین است. شود  خشم و اعاده نظم پرداخته می

آنهـا   انسان و سعادت با محوریت آرته پادشاهان و قهرمانان در شـکوفاهی شـهر و اینکـه   

زمینی بازتابی از زیبایی، قـدرت و فرهنـگ والا هسـتند، نـوع و      -الهیهاي   مثابه انسان به

مفـاهیم آیـدوس،   . دلالت، دلالت هنجاري اسـت  نسومی. کند  شیوه زندگی را تعریف می

کند که دستیابی افـراد جامعـه بـه خیـر و       وضعیتی را فراهم می ،و فیلوس 1تیمه، پارسیا

نقش آزادي (اعتراض ترسیت . کند  یمصلحت جمعی را براي یک زندگی مطلوب فراهم م

هــایی از ایــن   و مفهــوم دوســتی بــین آخیلئــوس و پــاتروکلوس، نمونــه) بیــان و پارســیا

ریشـه اقتـدار   . چهارمین نوع دلالـت، دلالـت راهبـردي اسـت    . هاي هنجاري است  دلالت

اختیار داشتن عصـاي پادشـاهی از زئـوس و حـق داوري در میـان       آگاممنون به دلیل در

داري، بـه کـاهش     عنوان اولین کـارکرد حکومـت    زیر سؤال بردن اقتدار به. یان استیونان

نوعی اقتدار آگاممنون را زیر  تریسیت و آخیلئوس به. شود  مشروعیت و شکست منجر می

غایت نهـایی  . عملی است -هاي کاربردي  و سرانجام پنجمین دلالت، دلالت. برند  سؤال می

و ترسـیم عـرف و   ) پایدیا(گوگرایی اشراف والاتبار، تربیت سرودهاي هومر در چارچوب ال

اي مشخص   حق و وظیفه ،شهروند متعلق به پولیس است و هر فرد. قانون کسنیایی است

هـایی کـه جامعـه تأسـیس       بنابراین کردارهاي متنوع سیاست و شیوه. دارداز این جامعه 

  .آید  در ایلیاد و اودیسه بازتاب می ،شود  می

  

  گیري  نتیجه

پرمعنی است و علاوه بر هنر حکومـت کـردن و سـازش و     یاصطلاح ،مفهوم سیاست

در میـدان سیاسـت   . اجماع، روي دیگرِ آن، دستیابی به قدرت، عمـل و جنگیـدن اسـت   

نشـینی،    دشمن، عرصه را بـراي پیکـار، دفـاع، عقـب    / همانند میدان جنگ، وجود دوست

ایـده، دیـدگاه و منـافع کـه از دو وسـیله        وضع،مانور، ضد حمله، تسلیم و یا پیروزي از م

استخراج استعاره مفهـومی  . کند  شده است، فراهم می  آرایی تشکیل  و سخن) عمل(جنگ 

                                                 
1. Παρρησία (Parrhesia) 
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شــناختی، رشــته    زیرشــاخه علــوماز  جنــگ بــراي فهــم حــوزه سیاســت، روش نــوینی 

آن را  1980جـورج لیکـاف و مـارك جانسـون در دهـه      است کـه   شناسی شناختی  زبان

هـاي    جملـه سیاسـت و حـوزه    هاي زنـدگی روزمـره، از    و توانست پدیده بخشیدندامل تک

دهی آن   عمومی را در فرایند شناختی مورد استنباط قرار دهد و با تعمیمه وابسته به حوز

 جانسـون . هاي دینی، اقتصـادي، فرهنگـی بـه بسـط آن کمـک نمایـد        به سایر چارچوب

حرکتـی و برآمـده از ذهـن بدنمنـد      -س رویکرد حسیهاي مفهومی را که بر اسا  استعاره

جا کاربرد دارد، طراحی کرد   عنوان یک زیربناي کارکردي اصول پایه که در همه  است، به

 -پیرامون، ظـرف، جـزء   -هاي تصویري، مرکز  واره  هاي از نوع طرح  استعارهکه و ادعا نمود 

 ـ     کل و حلقه از رایج هـاي    یافتـه . انی و گفتـاري اسـت  ترین مـوارد کـاربردي در پیکـره زب

  .ها در سیاست و کتاب ایلیاد نیز وجود دارد  این استعارهکه دهد   پژوهش نشان می

دشـمن، دفـاع از   / سیاست و جنگ بـر اسـاس دوسـت    ،کتاب ایلیاد منتسب به هومر

بسامد بالاي واژگـان دشـمن   . شود  سازي می  هی در میدان جنگ، مفهومدجامعه و فرمان

و ) 98(، ویرانـی و نـابودي   )29(، کمین )5(، انتقام )93(، میدان )143(فرمانده  ،)204(

پوشانی واژگان کاربردي پیامدهايِ میان سیاست و جنگ را کـه پایـه     ، هم)152(پیروزي 

سازي زبان سیاست گفتـاري و    بنابراین مفهوم. دهد  ست، نشان میاو اساسِ هر دو مقوله 

ربخشی منسـجم تجربـه کـه برگرفتـه از رویـدادهاي عینـی،       نوشتاري با توجه به ساختا

 ـ     ست، احساسِ در جنـگ اتجربی و روزمره  قـرار گـرفتن در یـک    ه بـودنِ ناشـی از تجرب

با ادراك و کـنش کسـی کـه در جنـگ و سیاسـت درگیـر اسـت،         گونه را  موقعیت جنگ

  .کند  به ساختمند شدن انسجام استعاري کمک می نموده،متناظر 

سـازي    اربرد روش استعاره مفهومی که ریشه در ذهن بدنمند دارد، در مفهـوم بنابراین ک

  :شود  سیاست به چند اصل کلیدي مشترك بین تجربه، سیاست و جنگ منتهی می

پویـا و یـک وضـعیت    ه یـک رابط ـ  ،سازي سیاسـت و شـناخت جسـمانی     مفهوم .1

 .کنشی با محیط فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی است برهم

محور است و نسبت به نیازهـا،  است و شناخت جسمانی، مشکلسازي سی  مفهوم .2

الهیـاتی و ناسـوتی بـراي     فنـون کنـد و از    هاي موجود عمل مـی   علائق و ارزش

 .کند پذیري استفاده می  سازي، الگوسازي و فهم  اقناع
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تکاملی از دگرگونی، تغییر و  يسازي سیاست و شناخت جسمانی، فرایند  مفهوم .3

مناسب در سیاسـت اسـتفاده   ه استعار از هاي گوناگون،  لحظهانتخاب است و در 

 .شود  می

 .»کند  خوب عمل می«بنابراین پاسخی سازگار نسبت به موقعیت جاري است که  .4

 »اجتماعی«رویکردي  اغلبسازي سیاست و شناخت جسمانی   و سرانجام، مفهوم .5

 .شود  می دارد و فراتر از یک موجود منفرد است و با همیاري دیگران اجرا

 ،هومر. علاوه پیامد نظري و عملی استعاره جنگ با پراکسیس، تناظر مفهومی دارده ب

دانـد؛    نظریه و عمل یا به تعبیري سیاست و امر سیاسی را کاملاً جدا و متمایز از هم نمی

افلاطون و ارسطو، ایـن دو محـور از یکـدیگر     »فلسفه سیاسی«چراکه تا پیش از محوریت 

یک  پردازي و مشارکت سیاسی، هر  یا فعالیت نظریه »تئوریا«به این دلیل که  ؛متمایز نبود

به زبان ارسـطویی، امـر سیاسـی در قالـب     . محدود، اَشکالی از پراکسیس بودنده در انداز

پراکسـیس  «شود که محـدود بـه     دومین روش زندگی در جامعه یونان باستان متجلی می

مـدار یـا   روش زندگی سیاسـت ، »سیاسی«یا  »لیعم«در این روش، زندگی . است »سیاسی

ایـن روش،  . فرمانده است که در مسـیر سرنوشـت و مسـائل روزمـره پـولیس قـرار دارد      

/ و دوسـت آنهـا   /ما( »اي  هویت رابطه«ماهیتی موقتی، انسانی، امکانی، پویا و در چارچوب 

ه د و با حـوز ماهیت آُنتیک دار ،که به زبان هایدگري- است؛ برعکس در سیاست) دشمن

به همین دلیل امر سیاسی، بعد آنتاگونیسم . ابدي و ثابت است -شود  تجربی مشخص می

هم اگر بخواهیم به زبان هانـا آرنـت تبیـین نمـاییم،      عمومی است و بازه و متخاصم حوز

 کسـی کـه بـه   . عصر قهرمانی هـومر قـرار دارد  ه کنش سیاسی در جایگاه بالایی در جامع

، زیـرا  »رسـد   پایان نمی«کند، عمل او هرگز به   پذیر پولیس عمل می  یتعنوان عضو مسئول 

دشـمن  / اي، فضاي تخاصم دوسـت   هویت رابطه[نیاز دارد  »دیگران«هر کنش سیاسی به 

لحظه به هدف خود رسیده باشـند کـه    توانند در هر  ، اما قهرمانان می]بین تروا و آخائیان

 »نمـایش «ه از طرف دیگر، پولیس صحن. است »خوبانسان «عنوان   به »عمل کردن«همانا 

  . نشانند  عام می دهند و خود را در ملأ  استعدادهاي خود را نمایش می ،است که افراد
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شرم یا آیدوس قهرمان در حـوزه عمـومی و حفاظـت از شـهر و پیکـار بـا دشـمنان،        

س افتخـار بـه   شناسـی و احسـا    شجاعت، وظیفه زیرادهد؛   تقلیل می »زور«را به  »سیاست«

ترین گفتـار هـومر در سـرود نهـم ایلیـاد اتفـاق         رو کلیدي این از. مرتبط استآنها  کنش

عمـل،  (اي از هنـر جنـگ     افتد، آنجا کـه فـونیکس بـه آخیلئـوس بـه زبـان اسـتعاره         می

) پـردازي   سیاسـت و نظریـه  (آرایـی    و سخن) پراکسیس سیاسی و بعد تخاصم امر سیاسی

نوعی پراکسیس و عمل اسـت   جهت کتاب ایلیاد، بازتاب جنگ و به  بدین. گوید  سخن می

  .شود  هاي زندگی اجرا می  قصد آنتاگونیسم وضع موجود و گشودگی امکان  که به
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   »ها سیاست به رسمیت شناختن حقوق اقلیت«طرح و نقد 

  »چارلز تیلور«بر آثار  تأکیدبا  گرایی در مکتب اجتماع

 * یکیوان بهمن

  **مجتبی عزیزي

  

  چکیده

سـت کـه اندیشـمندان    »هـا  حقوق اقلیت« ،هاي مدرن یکی از معضلات اخیر دولت

دو دلیـل   ،ایـن امـر  . انـد  اي به آن نمـوده  هاي اخیر توجه ویژه سیاسی نیز در دهه

رفتـه سـامان   نخست اینکه حقوق اولیه لیبرالی که از عصر روشنگري رفتـه  ؛دارد

 هـاي هدوم آنکـه نظری ـ  ؛هاي جدید نیسـت  اضاهاي گروهپاسخگوي تق ،یافته است

شهروندي که پـس از جنـگ جهـانی دوم مطـرح شـده نیـز نـاتوان از حـل ایـن          

 ،گرایی لیبرال چندفرهنگ هايهظهور نظری. هاست معضلات در لیبرال دموکراسی

گـرا بـه نقـد     فیلسـوف بـزرگ اجتمـاع    ،»تیلور چارلز«. هاست نتیجه همین چالش

شـود   او معتقد اسـت کـه مـی   . گرایی لیبرال پرداخته است دفرهنگچن هايهنظری

برد و همزمان اصول اولیه لیبرالی که شامل   اهدف جمعی را در یک اجتماع پیش

عـدم  «تیلـور بـر    تأکیـد . اي نبینـد  صـدمه  ،هاي اولیه فردي اسـت  حقوق و آزادي

، »تـرحم «از تـا بـه دور    ،است »ایجاد معیار براي شناسایی حقوق«و  »سازي همگون

اما دیدگاه تیلور نیـز دچـار چنـد نقـص     . ها به رسمیت شناخته شود حقوق اقلیت

هـاي متمرکـز جغرافیـایی و عـدم      توجـه بـه اقلیـت   : بزرگ است کـه عبارتنـد از  

ارائه معیار مناسب براي تمییز حقوق  عدمهاي غیر متمرکز،  توضیحی براي اقلیت

                                                 
   ، ایراندانشگاه امام صادق ،شناسی سیاسی جامعهدانشجوي دکتري : نویسنده مسئول* 

bahmani.b1375@gmail.com  
  seyedmojtabaazizi@gmail.com                          ، ایراندانشگاه امام صادق ،علوم سیاسی گروه دانشیار **
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ارزشمندي «هاي ملی به دنبال  آنکه اقلیتتر از همه  بنیادین از غیر بنیادین و مهم

   .ند»جایگاه برابر«بلکه آنان به دنبال  ،نیستند »برابر

  

 و گرایـی، لیبرالیسـم، هویـت   سیاست شناسـایی، چنـدفرهنگ  : هاي کلیدي واژه

  . گرایاناجتماع
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  مقدمه 

مانند هنزاع بین اقلیت و اکثریت نیز . امروزه اغلب کشورها از نظر فرهنگی متکثر هستند

هایی مانند قومی، نـژادي  هاي اقلیت شامل اقلیتگروه. گذشته در همه جوامع وجود دارد

هـاي بسـیار زیـاد دیگـري نیـز       دسته ،هاي مختلف بندي و دینی است که بر اساس طبقه

ها و خـود  روي دولت را پیش هاییپرسش ،هاوجود این گروه .تواند وجود داشته باشد می

سـازي ملـی چیسـت؟ آیـا     ها در قبال یکپارچـه مسئولیت اقلیت: دهدمیها قرار این گروه

بنـدي  مقامات سیاسی هماهنگ با اصل تناسب ملی یا قومی باید توزیع شوند؟ آیا تقسیم

 ،اي خـاص اي باشد که یک اقلیت دینی یـا قـومی در منطقـه   درونی کشورها باید به گونه

ت، نهادهاي دولتی و رسانه ملی به عنـوان  اکثریت را تشکیل دهد؟ چه زبانی باید در ادارا

 ،هاي قومی مختلـف زبان رسمی پذیرفت؟ آیا وظیفه دولت است که در زمینه ترویج زبان

  هاي دینی چیست؟ گذاري کند؟ وظیفه دولت در قبال اقلیتسرمایه

اي، بر سر موضوعاتی نظیـر زبـان، خودمختـاري منطقـه     بیش از پیشاقلیت و اکثریت 

افـزون بـر   . با یکدیگر درگیر هسـتند  ،هاي آموزشی و تابعیتمداران، برنامهتانتخاب سیاس

هـایی  جریان گیريها افزایش داشته است، زیرا با شکلتنوع این گروه ،هاي اخیرآن در دهه

به وجـود آمـده اسـت     ي مختلفیهاگروه ،گراییگرایی و دوجنسجنسمانند فمینیسم، هم

تفـاوتی بـا اکثریـت نداشـته باشـند، امـا بـا         ،و حتی دینـی  که شاید از نظر قومی و نژادي

- وجود اقلیـت . بینندمی معیارهایی متفاوت، خود را در حاشیه نهادهاي اجتماعی و سیاست

که مطالبات سیاسی و حقـوقی خـاص خـود را دارنـد و     ) دینی و قومی، نژادي( هاي سنتی

 ،)گرایـان  ایـی، دوجـنس  گرجـنس فمینیسـم، هـم  ( هاي نوظهوريافزوده شدن چنین گروه

به عنـوان یـک    ،هاست اقلیت که متضمن به رسمیت شناختنرا  »سیاست شناسایی«مسئله 

ها در عمل و براي مکاتب فکري در سـاحت نظـري متبلـور سـاخته     ضرورت براي حکومت

گیـري و رسـیدن   ها به شکل حادتري نیازمند موضعبنابراین مکاتب فکري و حکومت. است

اي که تقاضـاها بـراي شناسـایی و بـه     نظریه ؛ل قبول در این زمینه هستندبه یک نظریه قاب

  . هاي متفاوت را به سامانی برساندرسمیت شناختن هویت

حـل مناسـبی بـراي ایـن     راه ،شـد کـه لیبرالیسـم    تا پیش از تحولات اخیر تصور مـی 

بر انسانیت  لیبرالی که مبتنیۀ ها مدعی بودند که حقوق اولی لیبرال. یافته است هاپرسش

ها داده شود و چه  این باشد که چه حقوقی باید به اقلیتة کنندتواند تعیین فرد است، می
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اما تحولاتی مانند . ها و نیز اختیاراتی باید براي اکثریت و تصمیم آنها قائل شد محدودیت

هـاي   ملـت  - گیري دولـت ، شکل)مستقل شدن کشورهاي مستعمره( روند استعمارزدایی

فراوانی به  هايها باعث شده است که انتقادناسیونالیسم و افزایش مهاجرت ةدیدجدید، پ

 »سازهمگون«ن به طور معمول سیاست امنتقد. وارد شود هاپرسشها به این  پاسخ لیبرال

بـه   »حقوق برابـر افـراد  «مسائلی چون  بههاي لیبرال بینند که دولتلیبرالی را اینگونه می

هـا را  اقلیت گیرد و عملاًها را نادیده میاند که تفاوتي آوردهساز رویک سیاست همگون

حلـی در  راه هـا، در اثر این انتقاد. نمایدمحروم می ،هایی که خواستار آن هستنداز تفاوت

شناسـایی کـه    سیاسـت . است »گرایی چندفرهنگ« ،حلپیش گرفته شده است که آن راه

. گرایان واقع شده استنیز مورد انتقاد جماعتگراییِ لیبرالی ارائه کرده است چندفرهنگ

ــ ــه نظری ــابراین ن  ــ هــايهبن ــه نظری ــرال و ن ــدم لیب ــايهمتق ــان  ه ــد آن ــاجدی ــوان ب  عن

بـه   ،هـا خواسـتار آن هسـتند   کـه اقلیـت  را هایی گرایی نتوانسته است تفاوت چندفرهنگ

  .اندگرایان به نقد هر دو دیدگاه پرداختهدرستی دریابد و جماعت

گرایـان،   چنـدفرهنگ  گرا، از رهگذر نقد سیاست شناسایییلور، فیلسوف جماعتت چارلز

مـا در ایـن   . سـت »هـا  تفـاوت  دیـدنِ «پرداخته است که درصدد  »سیاست شناسایی«به یک 

از آنجـایی کـه بـراي    . پژوهش قصد داریم به بررسی و نقد سیاست شناسایی تیلور بپردازیم

لازم اسـت نخسـت    »سیاست شناسایی«ائل مرتبط با مس بارهاي بومی و جامع درارائه نظریه

تیلـور بـه    ۀبررسی و نقـد نظری ـ  ،هدف این پژوهش ،پیشین بررسی و نقد گردد هايهنظری

ابعـاد ایـن مسـئله بیشـتر آشـکار       ،تا از خلال آن ،عنوان یکی از فلاسفه بزرگ معاصر است

  . روي یک نظریه جامع نمایان گردد هاي پیشگردد و چالش

هـاي قـومی اسـت و    تیلور این است که تمرکز وي بـر اقلیـت   ۀقابل توجه در نظرینکته 

این مسئله بـا توجـه    .کندمیزبان کبکِ با دولت کانادا را بررسی هاي مردم فرانسويچالش

  . قابل الگوگیري باشد ،ختیشنا جامعهتواند از دیدگاه هاي قومی در کشور ایران میبه اقلیت

هـایی  چـه شـاخص   ،سیاسـت شناسـایی تیلـور   « :ن است کهاصلی پژوهش ای پرسش

ــايپرســش. »؟دارد ــد از  ه ــز عبارتن ــی نی ــه سیاســت شناســایی   :فرع ــور ب ــدهاي تیل نق

؟ ایـن  داردچه نواقصی  ،گرایی لیبرالی چیست؟ سیاست شناسایی خود تیلورچندفرهنگ

  .آزما نیستفرضیه ،پژوهش
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  روش پژوهش

تیلور  چارلزبه همان نحوي که . ایمفاده نمودهاست »تحلیلی«ما در این تحقیق از روش 

سیاست شناسایی پرداخته است، در اینجا ما به شرح، تبیین  دربارهبه تبیین نظریه خود 

 ،هـاي روش تحلیلـی  ویژگـی . و سپس نقد آن بر اساس مبانی تحلیلی خـواهیم پرداخـت  

تقاضاي ایـن امـر   بیش از هر چیز با هدف شفافیت، اصرار بر استدلال صریح در فلسفه و 

 توسـط هـاي دقیـق و بحـث انتقـادي     سـنجی اي باید در معرض نکتـه است که هر نظریه

سازي مفـاهیم   ابتدا به شفاف در این روش ما. )Beaney, 2013: 4( همتایان خود قرار گیرد

بـدین نحـو    ،پردازیمهاي تیلور میخواهیم پرداخت و در ادامه به تحلیل منطقی استدلال

نقـدهاي  . شـود هـا پرداختـه مـی   به تحلیل گـزاره  ،تر کردههاي وي را جزئیکه استدلال

به کـار   در اینجا براي نقد ،ترین مراحل در روش تحلیلی استنگر که یکی از اصلیجزئی

سازي مفاهیم اصلی در نظریه چنـدفرهنگی و همچنـین بیـان    از راه شفاف. شودبرده می

  .هاي این حوزه خواهیم بود انی و استدلالهاست که قادر به تبیین مبشفاف استدلال

  

  
  

  

 متن

 ها استدلال مفاهیم

  نقد مفاهیم و 
 هاي جزئی نشده استدلال

جزئی کردن مفاهیم 
 و استدلالات
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  پژوهشپیشینه 

بوده  »گراییچندفرهنگ« موضوع دربارهشناسایی تیلور اغلب در مرور ادبیات سیاست 

  :از جمله آثار عبارتند از. است

بـر   »آن هـاي  افتیو ره گرایی چندفرهنگ«با عنوان  یدر پژوهش) 1386( ی ملهمیکر

 ــ ــد توص ــو تحل فیدو بع ــز دارد لی ــت، ره . تمرک ــد نخس ــتیدر بع ــا اف ــاگون  يه گون

گذارانـه و چنـدفرهنگ    اسـت یس افتیره ،یفرهنگ سمیونالیشامل ناس ییگرا  چندفرهنگ

 یفرهنگ ـ سمیونالیناس افتیره. سازد یم زیرا از هم متما یبه مثابه فلسفه اجتماع ییگرا

عرصـه   ژهی ـبـه و  یوماشعار دارد که معتقدند حـوزه عم ـ  تلفمخ يها تیاقل يبه تقاضاها

گذارانـه بـه    اسـت یس افتیره. تنوع و تفاوت قائل شود ییشناسا يبرا ییجا دیفرهنگ با

و مواجهـه   يگـذار  استیس ،يرپردازیتدب ،يریگ میتصم يبرا یسازوکار عمل ینوع يمعنا

و  یشـناخت  تی ـجمع يت هایبا الزامات، مسائل و واقع یجوامع غرب یبرخ ریاجتناب ناپذ

 یافراط ـ یـی نقـد فردگرا  هی ـسـوم بـر پا   افـت یره. اسـت  یو متنوع انسان نوظهور بیترک

فـرد   تینسبت به اهم برالیل یدر نگرش فلسفه اجتماع یشیو بازاند کیکلاس سمِیبرالیل

که نظریـه تیلـور    ها استوارست ها و فرهنگ گروه تیو اولو تیبر اهم تأکیدآن  يو به جا

چارلز تیلـور  «در پژوهشی با عنوان ) 1385(حسین هادوي  .گیرید در این دسته جاي می

مروري نسبتا جامع بر فضاي فکري و سیاسی به وجود  »و فلسفه سیاسی بازنشانی هویت

پردازد و در آن میان دیدگاه تیلـور در بـاب شناسـایی     آمده پش از جنگ جهانی دوم می

شـده اسـت را   کند و در انتها نقدهایی که بر دیدگاه تیلور  هاي اقلیت را تشریح می هویت

ــور و دیگــران  براتعلــی. شــمارد برمــی ــوان  ) 1394(پ هــم در پژوهشــی غنــی تحــت عن

هاي لیبرالی افرادي ماننـد   به بررسی اندیشه »يانتقاد ینگرش ؛یبرالیل ییگرا چندفرهنگ«

هـاي تیلـور دربـاره     پردازند و در نقد آنان از دیدگاه گرایی می کیملیکا در باب چندفرهنگ

نیـز در  ) 1394( زاده آبـادي و صـالح   توسـلی رکـن  . نماینـد  استفاده مـی  ناکافی بودن نیز

بـه   »کـا یملیک لیو هاي شهیدر اند یفرهنگدچن يشهروند ينظر یمبان«تحقیقی با عنوان 

از دیـدگاه ایـن مقالـه    . پردازنـد  هاي کیملیکا اندیشمند معروف لیبرال می بررسی اندیشه

. دانـد  مـی  سـازگار  یو مل ـ یقـوم  يها اقلیت یبا حقوق جمع را اساساًلیبرالیسم  اکیملیک

 يهـا خواسته لیبرال و پذیرا شدن يها یدموکراس در یفرهنگ يها فزاینده اقلیت يتقاضا
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کانـادا، نشـان    همچـون ي ها، به ویژه در کشور از طرف این دولت یفرهنگ يها این اقلیت

ل نقـد و بررسـی   در خـلا  داشته است يکه این نظریه سودمند بوده و تأثیر زیاد دهد یم

مارگارت مور و بیچوار . گردد نظر کیلمیکا نقدهاي تیلور به دیدگاه لیبرالی نیز تشریح می

 »سیاسـت هویـت  : گرایـی  لیبرالیسم و اجتماع«نیز در پژوهشی تحت عنوان ) 2006(میرا 

هـا   گرایانی مانند تیلور و سندل بـر لیبـرال   هاي بنیادین انتقاد جماعت ضمن تشریح ریشه

پردازند و دیدگاه لیبرالـی را واجـد    می »اقلیت«رح تفاوت دیدگاه آن در مورد مسئله به ش

نیـز  ) 2006( تامپسون مونیسا. کنند قلمداد می »هاي اقلیت انگاري فرهنگ نادیده«نوعی 

 ـا »درآمـدي انتقـادي  : نظریه سیاسی شناسایی«در پژوهشی تحت عنوان  اسـتدلال را   نی

شـناخته   تیآن به رسم يهمه اعضا است که يا نه جامعهکه جامعه عادلا کند یم لیتحل

 یدربـاره چگـونگ   زر،ی ـفر یاکسـل هانـت و نانس ـ   لـور، یچارلز ت آثار راو با تمرکز ب .دنشو 

انـد و   که ارائـه کـرده   یمتفاوت يها ، گزارشساییشنا تاسیس پردازان هینظر يپرداز مفهوم

  .کند یبحث م اییشناس استیس دهیانتقادات وارده به ا

گرایی حوزه چندفرهنگ پیرامون درخلال بحث مشاهده شد در این آثارطور که  همان

از نظـر  . چارلز تیلور نیز شـده اسـت   ۀو سیاست شناسایی به صورت کلی مروري بر نظری

گرایـیِ لیبرالـی ارائـه    نقدي است که بر چندفرهنگ ،تیلور ۀوجه برجسته نظری ،ندهویسن

مرور کلی بر نظریه تیلور ارائـه شـده و از    صرفاً یادشدهر در این مقالات و آثا. نموده است

اجتنـاب   ،ساز لیبرالـی اسـت  هاي همگونکه نقد بر سیاست ،پرداختن به وجوه اصلی آن

پرداختن به این بخش مهم از دیدگاه تیلـور   ،وجه بدیع و اصلی تحقیق حاضر. شده است

یـه تیلـور وارد شـده اسـت تـا      نقدهایی است که به نظر ،وجه بدیع دیگر این مقاله .است

یـک نظریـه    ۀنشان دهیم که اندیشمندان سیاسی هنوز در ارائ ،هاي آن آشکار شدهنقص

  .اندها بازماندهها با اقلیتجامع براي تبیین برخورد مناسب دولت

  

  مفهومیمبانی 

  سیاست شناسایی

ــا  »سیاســت شناســایی« ــه رســمیت شــناختن«ی ــه تعبیــري دیگــر  »ب سیاســت «و ب

گر بیـان اسـت کـه    »politics of recognition«اي از عبـارت  همـه ترجمـه  ، »اربخشیاعتب
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هـاي  عوامـل متعـددي در دهـه   . اي نوین در میان اعضایی از جوامع مـدرن اسـت  مطالبه

ویـل  «. شـده اسـت   »به رسـمیت شـناختن  «پایانی قرن بیستم باعث سر برآوردن تقاضاي 

: دانـد برخی از این عوامـل را چنـین مـی    ،الگراي لیبرپرداز چندفرهنگنظریه ،»کیملیکا

یکـی   ،هاي جدید در کشورهاي اروپاي شرقیفروپاشی شوروي و ظهور کشورها و قومیت

هاي جاافتاده غربی نمود یافته است، که در دموکراسی دیگري عامل. از دلایل اساسی بود

که بود کشورها ناهندگی از دیگر مخالفت ساکنان محلی آن کشورها با ورود مهاجران و پ

دیگر که قـدمت بیشـتري   عامل . هاي سیاسی مردمان بومی را در پی داشته استجنبش

که در کشورهاي مختلف جهان از جمله کانادا، اسپانیا و بریتانیـا  است طلبی جدایی ،دارد

  .)446: 1396کیملیکا، ( شودمشاهده می

امـا وجـه    ،سیار متنوعندب ،بخشی به خود هستندهاي اقلیتی که به دنبال هویتگروه

بینند و در پی ایفاي نقش شده میرانده مشترك همه آنها این است که خود را به حاشیه

به معنـاي دخالـت در    این ایفاي نقش الزاماً. فعال در جامعه و بازیابی حقوق خود هستند

 نشـینی را کـیش خـود   عزلـت  ،هـاي دینـی  اقلیـت از زیرا برخـی   ؛امور شهروندي نیست

اجتمـاع  «و  »هویـت جمعـی  «صـیانت از   ،اما آن چیزي که بسـیار اهمیـت دارد   ؛انندد می

  . خود در مقابل اکثریت است »متمایز

  هویت

مقـارن بـا ظهـور مباحـث      ،شـود دانسـته مـی   »identity«هویت نیز کـه معـادل واژه   

گرایی بیش از پیش داراي اهمیـت شـد و بـه یکـی از مسـائل مهـم فلسـفه        چندفرهنگ

 :شود ایـن اسـت  ي که مسئله هویت حول آن مطرح میایاصل پرسش. ل شدسیاسی مبد

اشاره دارد کـه   هاییویژگیمعمولاً به  »هویت شخصی« ،خارج از فلسفه. »من کی هستم؟«

هویت شخصیِ فرد در این معنا . اي نسبت به آنها داریماحساس وابستگی یا مالکیت ویژه

سـاختن  «یا  »عریف خود به عنوان یک شخصت«است که وي براي  هاییویژگیمتشکل از 

. شـود آورد و باعث تمایز وي از دیگران میبه دست می »خود به عنوان شخصی که هست

هاي تمایزبخش شخصِ خـود اطمینـان   این است که فرد از دارایی »بحران هویت«داشتن 

گویـد  ا میهویت به م. )Stanford Encyclopedia of Philosophy: 2019: ك.ر( نداشته باشد
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و  هـا هـا، نظر اي است که علائق، سلیقهزمینههویت پیش. ایمما که هستیم و از کجا آمده

  . )162: 1397تیلور، ( یابدمیهاي ما در مواجهه با آن معنا آرمان

هاي اندیشمندان زیادي بوده است کـه  منشأ نزاع ،گیرداینکه هویت چگونه شکل می

نسـبت فـرد بـا جامعـه از     . گرددسانه و نگاه به فرد برمیشناهاي معرفتآن به نگاهۀ ریش

سـهم  . کننـد هاي لیبرالی وارد مـی گرایانی چون تیلور بر نگاهانتقادهایی است که جماعت

مان باشد، در کـل  در زندگی ما حتی زمانی که فقط در اوایل زندگی »1دیگران مهم«تأثیر 

درسـت  کـه  اما معتقد باشـند   ،بپذیرند اي ممکن است این نکته راعده. زندگی ادامه دارد

توانیم خود را به طور کامـل از دسـت کسـانی کـه مـا را در اوایـل       است که ما هرگز نمی

اما باید تلاش کنیم تا خودمـان را تـا    ،رها کنیم ،اندزندگی دوست داشته و مراقبت کرده

ود را جـایی کـه امکـان دارد خ ـ    متکی به خـود تعریـف کنـیم، تـا     ،حداکثر درجه ممکن

اما مـا بـراي خودشـکوفایی و نـه     . بفهمیم تا بتوانیم بر تأثیر والدین کنترل داشته باشیم

هـایی را تجـویز   آنان که چنـین آمـوزه  . براي تعریف خود، نیازمند ارتباط با دیگران هستیم

توانـد  کنند که چگونه درك مشترك ما از چیزهاي خوب زندگی مـی فراموش می ،کنندمی

همچنـین از یـاد    .تغییـر شـکل دهـد    ،ها با افرادي که دوستشـان داریـم  آنبا لذت مشترك 

ها فقط از طریق چنین لذت مشترکی در دسترس مـا قـرار   چگونه برخی خوبیکه برند  می

بنـابراین  . )Taylor, 1991: 34( گیرد و در تنهایی هرگز چنین چیزي قابل حصول نیسـت می

  .که بتوان آن را مختارانه سامان داد ،ه فرديامري اجتماعی است و ن ،هویت ،از نظر تیلور

و  شـود مـی گرایی بررسی دو نگاه رقیب یعنی لیبرالیسم و جماعت ،در پژوهش حاضر

  . مسئله هویت آشکار خواهد شد بارههاي متفاوت آنان درنگاه ،از خلال آن

  گراییچندفرهنگ

ع خـود تـازگی   هاي امروز با سیل مسائل جدیدي مواجه هستند که در نـو دموکراسی

 یی،دمـــوکرات اروپـــایی و آمریکـــاهـــاي لیبـــرالدر غالـــب دولـــت. اي دارنـــدویـــژه

هـاي  ها و اقلیـت هاي مواجهه با مطالبات گروهحلبه عنوان یکی از راه 2گرایی چندفرهنگ

ها باعـث  دولت ریشه ظهور این بحث از جایی است که سیاست. نوظهور مطرح شده است

 هـویتی متمـایز از اکثریـت قائـل     ،ی شده است کـه بـراي خـود   هایبه حاشیه رفتن گروه

                                                 
1. Significant others 
2. Multiculturalism 
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تـرین شـکل خـود    در گسـترده  »رسـمی « زبانی ،مثال اگر یک جامعه مدرنبراي . اند بوده

آن را استانداردسـازي   ،نظر بگیرد بدین صورت که دولت براي آن بودجه در ،داشته باشد

، این وضعیت براي کسانی که کنندکند و اقتصاد و نهادهاي دولتی در آن چارچوب عمل 

 هـا سـخن  مزیت زیادي دارد و کسـانی کـه بـه سـایر زبـان      ،گویندبه آن زبان سخن می

آنها یا باید زبان خـود را بـه عنـوان    . در یک وضع نامساعد مشخص قرار دارند ،گویند می

  .)Taylor, 1997: 47( زبانِ دوم در نظر بگیرند یا در زبان رسمی حل شوند

گرایی ظهور یافته است تـا  چندفرهنگ ،سازيهاي همگونچنین سیاستدر پاسخ به 

ویـل  . حـل نمایـد   ،هـا بـا آن مواجـه هسـتند    دموکراسـی این معضل و تناقض که لیبرال

روي جوامع براي  پردازان این حوزه است که تنها راه پیشِترین نظریهکیملیکا از برجسته

هـاي  در گـام . دانـد گرایـی لیبـرال مـی   دسـت را چنـدفرهنگ  هاي از ایـن مقابله با چالش

ــب هــا، چنــدفرهنگیــک گــروه از مــدافعان حقــوق اقلیــت  ،نخســتین گرایــی را در قال

یعنـی   ؛هـا دانسـته بودنـد   گرایی به عنوان چارچوبی براي دفاع از حقـوق اقلیـت   جماعت

هـا قلمـداد   گرایـان را بـه عنـوان دفـاعی فلسـفی از حقـوق اقلیـت       هاي جماعتاستدلال

 گـروه . ها را به آنـان اعطـا کـرد   شود حقوق اقلیتند که در چارچوب این نگاه میکرد می

بر اساس دیدگاه آنـان،  . دکنگرایی را در یک چارچوب لیبرال تعریف میدوم، چندفرهنگ

بـا   ها علائق نیرومندي در ارتباط با فرهنگ و هویتشان دارند که این علائـق کـاملاً  انسان

 ،هـا نتیجـه اعطـاي آن حقـوق بـه اقلیـت      در .همخوانند) ابريآزادي و بر( اصول لیبرالی

 ،گرایی لیبرالمطابق این دیدگاه، وظیفه مدافعان چندفرهنگ. منافاتی با لیبرالیسم ندارد

نخسـت آن حقـوقی    ؛ها خواستار آن هسـتند تفکیک میان دو نوع حقوقی است که اقلیت

 ،هـا کند که از نظر لیبرالاد میهاي فردي درون گروه ایجهایی براي آزاديکه محدودیت

 حقوقی کـه مکملـی بـراي آزادي فـردي اسـت کـه ایـن از نظـر         ،مردود است و دیگري

یان لیبرال، اعطـاي حقـوق ویـژه    اگربنابراین از نظر چندفرهنگ. پسندیده است ،ها لیبرال

 نخست اینکه آزادي فردي درون گروه حفظ گردد و :ها به دو شرط بلامانع استبه اقلیت

  .)455-449: 1396کیملیکا، ( باشدروابط برابر حاکم  ،دوم اینکه در بین افراد درون گروه

ه بـا پدیـده جوامـع    هتري براي مواججوامع نیازمند راهبرد عمیق ،اما به نظر کیملیکا

مطـابق ایـن دیـدگاه، فرهنـگ     . »سـازي ملـت «چندفرهنگی هستند که عبـارت اسـت از   
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تکثرهـاي مختلـف   . ساز در جوامع وجـود دارد ي همگونبه عنوان پدیده محور 1اجتماعی

 ،قومی و نژادي ناگزیرند در این فرهنگ که یک زبـان و نهادهـاي مشـترك اسـت     دینی،

انـد، عملکـرد   تکثرها را پذیرفتـه  ،هادولت هرچندیعنی . )459: 1396کیملیکـا،  ( حل گردند

ون بـالاي  ئناصـب و ش ـ ها، موفقیت خود براي رسیدن بـه م آنها به نحوي است که اقلیت

بـر اسـاس الگـویی کـه     . بیننـد اجتماعی را در پیوند با آن فرهنگ اجتمـاعی غالـب مـی   

هـا بایـد سـه اصـل     براي مقابله با این اضـمحلال فرهنگـیِ اقلیـت    ،دهدکیملیکا ارائه می

نخست اینکه نباید هیچ گروهی که براي زمان بسیار زیادي در یـک مکـان    .رعایت گردد

ناچـار لازم باشـد از   دوم آنکه اگـر بـه  . از عضویت در جامعه منع گردد ،ستمستقر بوده ا

ادغام یک اقلیت در اکثریت اعمال گردد، باید به نحـو انـدك و    براينیرویی  ،طرف دولت

. یعنی وارد حیطه فردي مانند سـبک زنـدگی و دیـن افـراد نگـردد      ؛اي باشدکنترل شده

اجازه برخورداري از فرهنگ اجتماعی مخصـوص   ،ها نیز مانند اکثریتسوم آنکه به اقلیت

  .)476 :همان( به خودشان داده شود

کشورهاي جهان جدیـد ماننـد آمریکـا،     ویژهبهاکنون در بسیاري از کشورهاي جهان 

جـاي   ،مدل جذب شـهروندي  ،استرالیا و یا کانادا که کشورهاي مهاجرپذیري نیز هستند

  .)219: 1395 نش،( خود را به سیاست چندفرهنگی داده است

  

  مبانی نظري و الگوي تحلیل

زیـرا   ؛و لیبرالیسـم اسـت   2گرایـی الگوي تحلیل در پژوهش حاضـر، منـاظره جماعـت   

گرایی لیبرالـی  ساز لیبرالی و چندفرهنگسیاست شناسایی تیلور در نقد سیاست همگون

ضـوع  موهـاي اخیـر، کـلان   گرایی در دهـه مناظره لیبرالیسم و جماعت. مطرح شده است

طرفـی  گرایان بر فرد لیبرالی، بـی ی که جماعتهایانتقاد. فلسفه سیاسی معاصر بوده است

هـا و نقـدهاي زیـادي مواجـه     بـا حمایـت   ،کنندگرایی آن وارد میشموللیبرالی و جهان

هـاي معاصـر کوشـش    لیبـرال . شـود اي را شامل میگردد که مباحث فلسفی گسترده می

حفـظ مبـانی    بـراي هـایی  گرایان بـه پاسـخ  عمیق جماعت کنند که در مقابل نقدهاي می

پذیرنـد و قائـل بـه    آزادي منفـی لیبرالـی را نمـی    ،گرایـان جماعـت . لیبرالیسم بپردازنـد 

                                                 
1. Societal culture 
2. Communitarianism  
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کـه نقـش    آزادي منفـی از آنجـا   ،مطابق نظر آنان. دهی دولت در این بخش هستند نقش

 گرددا در اجتماع میهباعث از بین رفتن فضیلت ،کنددر ترویج فضائل را سلب میدولت 

 ،کننـد سعادتی که آنان تعریف می ،طور که سندل نیز اشاره داردهمان. )6: 1396 عزیـزي، (

هاي که ممکن است برخی از انتخاباست بر یک دکترین جامع فلسفی و اخلاقی استوار 

  .)9: همان( فرد را از بین ببرد

خودشناسـی از منظـر   . سـت ا »فـرد «یکی از منازعات اصلی بین این دو جریان بر سر 

بـه   اینکـه  نـه  ،فرد در اجتماع و تفسیر او در اجتماع است ةنتیجه مشاهد ،گرایانجماعت

) فـرد ( اقـدام بـه تحلیـل خـود    ) پندارنـد ها میآنگونه که لیبرال( صورت منفرد و در خلأ

بـین  دانند که نقطه آغاز منازعـه  هاي فرد میرا محصول انتخاب »خود« ،هالیبرال. نماییم

مـدن افـراد   آ هـم  جامعه چیزي والاتر از گرد ،گرایاناز نظر جماعت. این دو جریان است

 از نظـر . هویـت فـرد هسـتند    ةهـا و هنجارهـایی اسـت کـه سـازند     متضمن ارزش بوده،

مفـاهیمی چـون   . لزوم تشکیل یک اجتماع است ،جمعی) ها(رداشتن خی ،گرایان جماعت

گیرند و یـا بـه عبـارتی    ذیل فرد قرار می ،یبرالیتاریخ، سنت و دین در چارچوب فکري ل

سـاخته عوامـل مختلفـی     ،هویت فـردي  ،گرایانجماعت اما از نظر ؛امري خارجی هستند

 .شـوند معنـادار مـی   ،بسیاري از اهداف و آرزوها در بسـتر اجتمـاعی   ،از نظر سندل. است

آرزوهـا و غایـاتی    کننده این نیست که اعضـاي آن داراي چـه  بنابراین جامعه تنها تبیین

 هـا را نیـز تعیـین   چیسـتی و هویـت مـا انسـان     ،بلکه به نحو پیچیده و عمیقـی  ،هستند

بلکـه   ،هـاي فـرد نیسـت   اي بر زندگی و برنامهجامعه فقط حاشیه ،از نظر سندل. دکن می

از این  »خود«بلکه  ،بر غایاتش تقدم ندارد »خود«همچنین  .هویت و آمال نیز است ةسازند

 آنـان فـرد را   ،بـه تعبیـري دیگـر   . )Sandel, 1982: 152-154(ت ون یافتـه اس ـ غایـات تک ـ 

 کـه  گویـد رابطـه فـرد و اهـدافش مـی     دربارهدر مقابل رالز . کنندتفسیر می »1مند زمینه«

  .)Rawls, 1971: 560( کندمقدم بر غایاتی است که دنبال می ،»خود«

 »تکلیـف « داند که اساسـاً می »ورمححق«هاي لیبرالی را نظریه ،در همین رابطه تیلور 

متعلق دانستن خود بـه یـک   . اندبه عنوان نمادي از عضویت در اجتماع را نادیده انگاشته

جامعه و احساس تکلیف نسبت به آن به معناي عضویت در جامعه و تعهد بـه حفـظ آن   

                                                 
1. situated 
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ورتی دانند که در ص ـمحور، تکلیف و تعلق داشتن را امري ثانویه میهاي حقنظریه. است

همچنـین از نظـر    .)Taylor, 1985: 188( باید به آن سمت رفت که منفعتی را حاصل کند

هاي اخلاقی انسان بـه زمینـه   فردگرایی عمیق لیبرالی از درك تعلقات و وابستگی ،سندل

تکالیف مربـوط بـه همبسـتگی، وفـاداري و ایمـان       ،به نظر او. اجتماعی خود ناتوان است

به آنها وابسته هستیم و هویت خـود را در پیونـد بـا     ما عمیقاً اموري هستند که ،مذهبی

 نـاتوان اسـت   ،اما فردگرایـی لیبرالـی از درك ایـن نـوع پیوسـتگی      .کنیمآنها تعریف می

)Sandel, 2009: 241(. 

بندي کرد که ها را اینگونه جمعبر لیبرال گرایانتوان نقدهاي اجتماعمیبه طور کلی 

مسئول نسـبت بـه جامعـه و     کنند و آن را فارغ از زمینه، غیرغاز میآنان از نگاه به فرد آ

تنها امکان فراتر رفـتن از  فرد لیبرالی نه. دانندها زندگی میخودمختار براي انتخاب ارزش

هـایی  مسئول است که این نگـاه منشـأ بحـران    بلکه در مقابل آن نیز غیر ،جامعه را دارد

نگاه به دیگـر افـراد و   . رش ادیان نامتعارف شده استگست و چون خانواده، طلاق، تنهایی

 ،ویژگی کلی زنـدگی بشـر   ،از نظر تیلور. گرایان بوده استجامعه نیز مورد انتقاد جماعت

هـاي   ما عاملان تام انسانی هستیم که از طریق کسـب زبـان  . گوي آن استوویژگی گفت

را بـه   »زبـان «. تعریـف کنـیم   توانیم خود را بفهمیم و هویتی را براي خودغنی انسانی می

بلکـه سـایر    ،کنیمتنها کلماتی را که با آنها صحبت میم که نهیمعناي وسیع در نظر بگیر

از جملـه   ؛دهـد پوشش می کنیمهاي بیان را که به موجب آن ما خود را تعریف میحالت

 اینهـا سـوي  ما در تعامل با دیگران است که به . عشق و مانند آن ،ژست ،هنر »هاي زبان«

 هاي مورد نیاز براي تعریف خود را به دسـت تنهایی زبانکس بههیچ. شویمسوق داده می

بـه   ،نامدمی »1دیگران مهم«ما از طریق تعامل با دیگرانی که جورج هربرت مید . آوردنمی

 و امـري کـه هـر فـرد     »مونولوژیک« ،تکوین ذهن انسان از این نظر. شویمآنها معرفی می

  .)Taylor, 1991: 31-32( گویی استونتیجه برسد نیست، بلکه امري گفت تنهایی به به

شـمول  جهـان  هـا و مبـانی آن را  هاست که ارزشلیبرال »گراییشمولجهان«نقد دیگر به 

هاي متعـارف  دموکراسی اقدام به تحمیل آن بر دیگر جوامع خارج از دایره لیبرال ،تصور کرده

گرایی هم در اصل اول رالز و حقوق اولیه لیبرالـی و هـم در   مولشاین جهان. انداروپایی نموده

                                                 
1. Significant others 
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هـا نیـز از اینجـا     اقلیـت  بـاره سـازي لیبرالـی در  نقد همگون. تصور وضع نخستین او نمود دارد

طرفی دولـت  گرایان علاوه بر اینکه بیجماعت نقد آخر و مهم این است که. نشأت گرفته است

هـاي  طرف نیست و مروج ارزش بی ،در عمل دولت لیبرالی که معتقدند ،کنندلیبرالی را رد می

 ازیـر  ؛را در پـیش گیـرد   »خیر عمومی« طرف باشد و سیاستبی دولت نباید هم .خاصی است

  .ها محروم خواهد شددر غیر این صورت جامعه از فضیلت

سـاز لیبرالـی   هـاي همگـون  تیلور نیز به نقد سیاسـت  ،در چارچوب این مناظره بزرگ

وي ایـن چـارچوب    يتر آرااست که در پژوهش حاضر نیز ما براي بررسی دقیقپرداخته 

  .ایمنظري را برگزیده

  

  سیاست شناسایی دربارهبیان نظریه تیلور 

هـاي معرفتـی و   بحث شناسایی را از بنیـان  ،»سیاست شناسایی« ۀچارلز تیلور در مقال

 ينیـاز  ،2و فرودسـتان  1هااقلیتنیاز به شناسایی امروزه براي . نمایداخلاق آغاز می ۀنظری

. فوریت بخشـیده اسـت   ،نیز به این نیاز »شناسایی«و  »هویت«پیوند مسئله . ضروري است

گیرد که هویـت مـا تاحـدودي از رهگـذر شناسـایی و یـا عـدم        تیلور فرض را بر این می

ایـن بـدان   . آیـد از طـرف دیگـران بـه دسـت مـی      »3شناساییِ نادرست«شناسایی و اغلب 

 ،تصویري فرومایـه از خـود ببینـد    ،مردم و جامعه ت که اگر فرد یا گروهی در آینهمعناس

  .)35: 1392تیلور و دیگران، ( بینی و خودتحقیري خواهد شددچار خودکم

  ضرورت سیاست شناسایی

اهمیـت   »4نیاز بـه شناسـایی  « ،که چرا در عصر حاضر پرسشتیلور براي پاسخ به این 

نخست اینکـه  . نهددوران مدرن نسبت به گذشته را پیش میدو تحول عمده  ،یافته است

ظهـور کـرده    »6شرافت«به جاي  »5کرامت«مراتبی گذشته، مفهوم با فروپاشی نظام سلسله

اي مراتب و طبقهتوجه به جایگاه خود در آن سلسله افراد با ،در نظم سنتی گذشته. است

                                                 
1. minority 
2. subaltern 
3. Misrecognition  
4. Need for recognition  
5. dignity 
6. honor 
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د بودند و هویـت خـود را بـر آن    آمدند، داراي شأن مخصوص به خوکه در آن به دنیا می

همه داراي کرامـت برابـر هسـتند و کرامـت      ،اما با فروپاشی این نظم. یافتنداساس درمی

 ةشـیو . گیـرد شده سرچشـمه مـی  فردي تحول دوم از هویت. شمول حاکم شدبرابرِ جهان

 نـام دارد  »1آرمـان اصـالت  «آن چیزي کـه اکنـون   . خاصی از بودن که متعلق به من است

)Thompson, 2006: 23( .فـرد   بدین نحو که سـابقاً  ،این امر واجد یک تحول اخلاقی است

نیازمند توجه به منبعی بیرون از خود مانند خداوند یـا   ،براي تشخیص امر درست از غلط

اما اکنون انسان براي کامل شدن و تمییز دادن بین خیر و شر باید بـه   ؛بود »2مثال خیر«

مداري نه امري بیرونی، بلکه ندایی درونی اسـت و بایـد بـه    خلاقا. درون خود توجه کند

  .)38: 1392 ،تیلور و دیگران( اعماق وجود خود رجوع کنیم

در  ی راتناقضــ ،تیلــور بــا درك ایــن نکتــه کــه منشــأ ایــن تحــول اخلاقــی چیســت

از طرفـی، پـس از   . شناسـد هـا بـازمی  هـا در مقابـل اقلیـت   هاي شناسایی دولـت  سیاست

اي ظهور یافتـه اسـت کـه    گرایانهشمولکرامت به جاي شرافت، سیاست جهان جایگزینی

همه شهروندان داراي کرامت برابر هستند و به سبب کرامت برابر انسانی باید  ،مطابق آن

. کنددر نتیجه آن، سیاست برابرسازي حقوق ظهور می .به همه احترام برابر گذاشته شود

معنایی نـدارد و   ،»شهروند درجه دو«و  »درجه یک شهروند«بر این اساس مفاهیمی چون 

از طـرف دیگـر تغییـر دوم یعنـی گسـترش درك مـدرن هویـت،        . باید از آن پرهیز کرد

شـخص بایـد بـه دلیـل هویـت       مطـابق آن هـر  . را ایجاد کـرده اسـت   »3سیاست تفاوت«

ایـن  در . اما شناسایی در اینجا معنـاي متفـاوتی دارد  . متفاوتش به رسمیت شناخته شود

ها را به بهانه اینکه همه افـراد  هایی مدنظر است که اگر کسی این تفاوتشناسایی، تفاوت

پـیش بـرود، در حـق     »سازيهمسان«داراي حقوق برابر هستند نادیده بگیرد و به سمت 

  .آرمان اصالت خیانت کرده است

، تناقض اینجاست که منشأ هر دو دیدگاه یعنی اصـل کرامـت برابـر و اصـل تفـاوت      

  اما هرگز مراد این دو از برابري به یک  .و اصل احترام برابر است »4شمولبرابري جهان«

                                                 
1. Ideal of authenticity  
2. Ideal of good 
3. Politics of difference  
4. Universal equality 
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 ؛همسان شدن است دقیقاً ،در سیاست کرامت برابر، آنچه مورد نظر است. نحو نیست

تفاوت متضمن این امر است که باید به آن چیزهایی که خاصِ یـک فرهنـگ    اما سیاست

احتـرام بـه    ۀتنهـا وظیف ـ رود که ما نـه طالبه تا آنجا پیش میاین م .است، احترام گذاشت

ها بـه عنـوان بخشـی از    این تفاوت ،حتی باید تا جایی که ممکن است ،ها را داریمتفاوت

برخلاف  ؛دهدنتیجه میرا  »خاص بودگی«تأیید  ،مورد اخیر. هویت این افراد تقویت گردد

 ،اصـل اول  ۀلازم رواز این. کندا حاصل میاصل کرامت و احترام برابر که برابري جهانی ر

  .)Thompson, 2006: 45( متفاوت بودن است ،اصل دوم ۀبرابر شدن همه و لازم

نهایـت در مقابـل    در است، ایـن دو  »احترام برابر« ،خاستگاه هر دو اصل هرچندبنابراین 

ظـر گـرفتن   گیرند، چون بر اساس اصـل احتـرام برابـر مـا بایـد بـدون در ن      یکدیگر قرار می

را بـه رسـمیت    »خـاص بـودگی  «ما باید  ،ها با افراد رفتار کنیم و بر اساس اصل دیگرتفاوت

نقد سیاست اول بر دوم این است که اصل عـدم تبعـیض   . )Thompson, 2006: 47( بشناسیم

 ،را نادیده گرفته است و نقد سیاست دوم بر اولی این است که با نادیده گرفتن هویت افـراد 

 ،علاوه بر این آنطور که آشکار اسـت . نمایدمجبور به همگون شدن در یک شکل می آنان را

هاي اقلیـت  بر گروه گردد، صرفاً که از طرف سیاست اول عنوان می »هااعتنایی به تفاوت بی«

  . شوندزیرا مجبور به همگون شدن با گروه اکثریت و فرادست می ؛گرددتحمیل می

  اوتلیبرالیسم و مسئله سیاست تف

لیبرالیسـم   ،دو نوع لیبرالیسم وجود دارد؛ لیبرالیسم قائل به کرامـت برابـر و دیگـري   

لیبرالیسم معتقد به کرامت برابر، به نظر مجبور است به برخی . هاي جمعیقائل به ارزش

مختلف لیبرال در این  هايهمفروض نظری. معتقد باشد »1نبینتفاوت«شمول و اصول همه

انتقـاد طرفـداران سیاسـت تفـاوت بـه      . همواره حـق بـا فـرد اسـت     این است که ،زمینه

اندیشـه  . هـاي خـاص هسـتند   نبین این است که خود بازتـاب فرهنـگ  هاي تفاوت لیبرال

گـرا باشـد   خاص ةیعنی نوعی اید ؛لیبرالی محتمل است که خود الگوي تضادآمیزي باشد

بـراي نمونـه    .)53: 1392ان، تیلور و دیگـر ( است شمول قالب کردهکه خود را در شکلی همه

هـاي لیبـرال بـر اسـاس     دولـت . انگیزترین مسائل بوده اسـت یکی از مناقشه ،مسئله زبان

 شـمول بـه آمـوزش تنهـا یـک نـوع زبـان خـاص در مـدارس         همان اصول برابـري همـه  

                                                 
1. difference-blind 
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هاي قومی باید در آموزش زبـان  ها و اقلیتبر اصل تفاوت، گروه حال آنکه بنا .پردازند می

که زبان را حلقه پیوند با فرهنـگ خـاص خـود     ندان خود آزاد باشند؛ به این دلیلبه فرز

نـد و  کننهادهاي سیاسی از یک زبان مشترك استفاده می و ، مدارسهاهاما ادار. دانندمی

 انگیزه و هدفی براي انتقال زبان محلی از یـک نسـل بـه نسـل دیگـر از میـان       تنهایدر 

  . انجامدرود و این امر به نابودي آن زبان می می

گیـري چنـین   آید این اسـت کـه ریشـه شـکل    که در این مورد به وجود می پرسشی

 کجا بوده است؟ کدام تحولات اجتماعی منجر به این نگاه »کرامت برابر«نگاهی به مسئله 

روسو کـه  . یافت 1ریشه این بحث را باید در روسو ،در لیبرالیسم بوده است؟ به نظر تیلور

 »آزادي«از طریـق مفهـوم    »شناسـایی « ۀبه مقول ،سیاسی مدرن است ۀاز پیشگامان اندیش

هاي رواقی و مسیحی که فرد را به دوري از کسـب ارج  او ابتدا این آموزه. وارد شده است

بر اساس ایـن  . پذیرداما تا انتها آن را نمی ،کندکنند بیان میو احترام دیگران تشویق می

شود که دغدغه کسب نظر مثبـت دیگـران را از خـود دور کنـد و     نگاه، به فرد توصیه می

پـذیرد و  روسو اما به صورت کامل آن را نمـی . خود را مشغول چنین اموري پستی ننماید

او با تصویري کـه از جمهـوري آرمـانی    . شماردکسب احترام را در شمایلی دیگر مهم می

همـه بـه یـک انـدازه بـه دیگـري وابسـته         ،اگر در اجتماع کند کهبیان می ،دهدارائه می

بـرد، وجـود نخواهـد    باشند، وابستگی به معناي مضر آن که نداي فطـرت را از بـین مـی   

که داشتن هدفی مشـترك را   »رابطه متقابل کامل بین افراد«در . )18: 1341: روسو( داشت

در ایـن رابطـه،   . نگـردد میختم ن »بیگانگی خود از«پیروي از دیگري به  ،کندتضمین می

از خود اطاعت کـرده  «در واقع  ،»2عمومی ةاراد«فرد به عنوان عضوي از جامعه با پیروي از 

  . )Taylor, 1991: 48( »است

اگـر  . شکوه یکی به تحقیر دیگري وابسته است ،مراتبیسلسله ۀاز نظر روسو در جامع

اما نـوع خـوب رابطـه     .بوده است از راه تحقیر و غلبه بر دیگري ،رسدفردي به شکوه می

از منظر روسو، بایـد در پـی   . را شامل شود »خود مشترك«این است که هدف مشترك و 

. باشـد  »وحـدت هـدف  «و  »رابطه متقابل« ،»برابري« ،اي حرکت کنیم که ویژگی آنجامعه

                                                 
1. Rousseau 
2. General will 
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در . )22: 1341: روسـو ( همه شهروندان باید داراي احترام برابر باشند، »اراده همگانی«در پرتو 

در . شود و روسـو پیشـگام ایـن امـر اسـت     نمایان می »کرامت برابر«چنین عصري است که 

کننـده و هـم   هم اعمال ،وضعیت قرارداد اجتماعی روسو، شهروندان براي رسیدن به برابري

هاي متمایزکننـده و  فقدان نقش ،)نبود سلطه( سه موضوع آزادي. موضوع حاکمیت هستند

همه براي وابسته نبودن به دیگران بایـد  . است ناپذیرتفکیک ،روسو يراهدف مشترك، در آ

هـا تـا   خواه از ژاکـوبن هاي تمامیتاین آموزه مبناي حکومت. به اراده عمومی وابسته باشیم

هاي روسـو کـه   آموزه ،بنابراین از نگاه تیلور. )60: 1392تیلور و دیگران، ( قرن بیستم بوده است

هاي توتالیتر بوده اسـت  ی و برابري همگان است، مبنایی براي حکومتمبتنی بر اراده عموم

  .سازي نیز پیش رفته استسیاست همگون ،که از این طریق

 پرسـش در روسو، حال بایـد سـراغ ایـن     »برابري همگان«اندیشه  ۀاز یافتن ریش پس

یـن  سـاز اسـت؟ ا  لاجـرم همگـون   ،رویم که آیا هر سیاستی که مبتنی بر این نگاه باشـد ب

بـه دو مقولـه   ( دهنـد آزادي را بر همه چیز اولویـت مـی   ۀها که مقوللیبرال بارهمسئله در

) کننـد و هـدف مشـترك عمـومی توجـه نمـی      هاي متمایزدیگر روسو یعنی فقدان نقش

  ساز خواهد بود؟همگون ها لزوماًآیا سیاست این لیبرال چگونه است؟

هر واحد سیاسی کـه   ،الب نیز همین استبرداشتی از لیبرالیسم که برداشت غ به بنا 

 ،نخسـت . از دو جنبـه داراي اشـکال اسـت    ،کنـد اهداف جمعی مشخصی را تشـویق مـی  

هایی را براي رفتار افراد الزام کند که ناقض حقـوق  اهداف جمعی ممکن است محدودیت

 ،حمایت از اهداف جمعی یک گروه داخلی ممکن اسـت در ضـمیر خـود    ،دوم. آنها باشد

امروزه این بسیار معمول است که افـرادي در جـوامعی حضـور داشـته     . آمیز باشدتبعیض

این وضـعیت خـود عامـل     .باشند که آن قوانین جمعی در جهت تأمین منافع آنها نباشد

تبعیض است و همچنین پیگیري اهداف جمعی خاص مستلزم برخورد متفـاوت بـا افـراد    

یبرالی است کـه رونالـد دورکـین بـه     این یک موضع ل. عضو و غیر عضو یک جامعه است

را  »2محتــوایی«و  »1ايرویــه«دورکــین دو نــوع تعهــد . روشــنی آن را بیــان کــرده اســت

جامعه نباید موضع خاصـی در بـاب اهـداف و محتواهـاي      ،ها از منظر لیبرال .شمارد برمی

                                                 
1. Procedural  
2. substantive 
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ۀ که هم ـ هایی تعهد جدي داشته باشد ها و روال بلکه باید به رویه ؛زندگی افراد اتخاذ کند

هـا و  انـد، بتواننـد از آن روال   افراد جامعه، با هر هدفی که به صورت فردي انتخاب کـرده 

به عبارت دیگر جامعه لیبرال بایـد  . مند شوند ها براي محقق کردن اهداف خود بهره رویه

باشد و خود را به حمایت از وضعیتی محدود کنـد   »1طرفبی« ،درباره معنی زندگی خوب

هم منصفانه باشد و دولت با همه بـه   نظر از مواضعشان، رفتارشان با، صرفکه شهروندان

  .)Dworkin, 1978: 135( طور برابر رفتار کند

لیبـرال ارائـه    ۀتعریـف دیگـري از جامع ـ   ،کسانی که به دنبال اهداف جمعی هسـتند 

 ،داد سـامان  »امرِ خیـر «توان جامعه را پیرامون تعریفی از مطابق نگرش آنان می. دهند می

خیـر   اگـر آن امـرِ  . بدون اینکه ارزش کسانی که با این تعریف موافق نیستند، کاهش داد

بنــابراین آن مســئله بایــد بــه یــک موضــوع   ،نیازمنــد پیگیــري بــه صــورت جمعــی بــود 

لیبرال این اسـت کـه    ۀبر اساس این نگرش، معیار جامع. گذاري عمومی مبدل شود سیاست

اند تعامل دارد و چه حقوقی را بـراي  عام از خیر را نپذیرفته هایی که تعریفچگونه با اقلیت

که امروزه با نام حقـوق اساسـی شـناخته     استهایی این حقوق همان. گیردآنان در نظر می

  .)Taylor, 1994: 250( اداي آزادانه تکالیف دینی و شوند؛ حق حیات، آزادي بیانمی

ایـن حقـوق اساسـی     ةدر دایـر  ضـروري  ممکن است برخی با گنجاندن مواردي غیر 

براي جلوگیري از این امر باید بین دو . هایی براي افراد عضو گروه گردندباعث محدودیت

حقوقی اساسی که هرگز قابل کنار گذاشـته شـدن    ،نخست. تفکیک قائل شد ،نوع حقوق

رغم اهمیـت  گذاري عمومی علیحقوق و امتیازهایی که به اقتضاي سیاست ،دوم .نیستند

. کار باید دلایل بسیار قوي داشت ها ممکن است محدود یا لغو شوند که البته براي اینآن

اي هم که بر یک هدف ، جامعه)کنندآنان که اهداف جمعی را دنبال می( مطابق این نگاه

تواند لیبرال باشد، مشروط بر اینکه دو مسئله را رعایـت  می ،مشخص جمعی استوار است

در تعامل با آنانی  ویژهبه ؛باشد به تنوع و گوناگونی احترام بگذارد نخست اینکه قادر .کند

دوم اینکه قادر باشد حقـوق اساسـی همـه را تضـمین      .اندکه اهداف مشترك را نپذیرفته

اي نیستند، بلکـه تاحـد زیـادي بـر قضـاوت خاصـی از       این الگوها از لیبرالیسم رویه. کند

اوتی کـه در آن حفـظ تمامیـت و اصـالت     قض ـ. انـد اینکه زندگی خوب چیست بنـا شـده  

                                                 
1. neutral 
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  .)191: 1397 تیلور،( استها از جایگاه مهمی برخوردار فرهنگ

یـک کـیش    ،لیبرالیسـم . طرفـی کنـد  تواند ادعاي بـی لیبرالیسم نمی ،گاه تیلوردیداز 

 پـذیرد ایـن اسـت کـه کـاملاً     اي که تیلـور مـی  رویه تفاوت قرائت غیر. طلب استمبارزه

اگر مطالبات افـراد در دامنـه   . )106: 1392، و دیگران تیلور( ها را دارداوتآمادگی پذیرش تف

 ؛سـاز اسـت  چاره »کنیمما اینجا اینگونه عمل می«این پاسخ که  ،حقوق اساسی قرار گیرد

 ،حقوق اساسـی نباشـد   ۀاما اگر مطالبات در دامن .گرددزیرا مانع از تضییع حقوق فرد می

برانگیزتر آنجاست کـه تعـداد قابـل تـوجهی از     نقطه چالش. اینگونه پاسخ نامناسب است

ممکـن اسـت    ،شهروندان جامعه در عین حال کـه ریشـه در یـک فرهنـگ دیگـر دارنـد      

ما را بـه چـالش بکشـند کـه در ایـن صـورت مسـئله پیچیـدگی          ۀمرزهاي فلسفی جامع

  .مضاعفی خواهد داشت

  هاي آنگرایی و کاستیهاي چندفرهنگسیاست

هـا شایسـته   همـه فرهنـگ  «استوار است کـه   گرایی بر این فرضدفرهنگهاي چنسیاست

شـمول بـودن ایـن    بر همـه  تأکیدگرایی، بر اساس مطالبات چندفرهنگ. »احترام برابر هستند

طـور کـه تمـام    مطابق این فرض همـان . است »کرامت برابر«منطقی سیاست  ۀنتیج ،مفروض

باید از حقوق مدنی و حق رأي برابر برخـوردار   افراد، بدون در نظر گرفتن نژاد، فرهنگ و دین

منـد باشـند کـه فرهنـگ سـنتی آنهـا       باشند، به همین طریق، همه باید از این مفروض بهـره 

اما مشکلی که با آن مواجه هستند ایـن اسـت کـه بـا هنجـار مرکـزيِ اصـل        . ارزشمند است

   .)79- 77: همان( در تعارض است »ندیدن تفاوت«کرامت برابر یعنی 

انتقاد دیگر به چنین نگـاهی ایـن اسـت کـه بـراي مـا معنـادار اسـت کـه بـا فـرض            

اما این نکتـه کـه بـه عنـوان حـق       ،هاي مختلف بپردازیمبه مطالعه فرهنگ »ارزشمندي«

هـا  باید در نتیجه نهایی به قضـاوتی برسـیم کـه ارزش آن فرهنـگ     کنیم که الزاماً تأکید

به بیان دیگر اگر قضاوت در . مستدل است امري غیر ،هاستبالاتر یا برابر با دیگر فرهنگ

توانـد یـک اصـل    باب ارزشمندي قرار است مستقل از امیـال و خواسـت مـا باشـد، نمـی     

آن  یعنی نباید از پیش این حکـم را صـادر کنـیم کـه یقینـاً     . هنجاري بر آن حاکم باشد

ارزش والایـی   از یـا بلکه در ارزیابی باید به این نتیجه رسید که آ ؛ارزشمند است ،فرهنگ

  .)79 :همان( برخوردار است یا خیر
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تراژیکـی   گرایـی ایـن اسـت کـه بـه نحـو کـاملاً       معضل بعـدي سیاسـت چنـدفرهنگ   

کند که معیاري پیشین بـراي ارزیـابی   چنین شناسایی، اینگونه القا می. است »1ساز همسان«

که به رو است از این .ستمعیاري که برآمده از تمدن غربی و بنیادهاي آن ا ؛در اختیار دارد

اي در گرایی حاصل تعهدات رویـه چندفرهنگ. کندهاي ما وارد میناچار دیگران را در قالب

 شـود کـه ارزشـمندي و شایسـتگی    منجـر مـی  امـر  نهایت بـه ایـن   در لیبرالیسم است که 

نـه  داراقضـاوت جانـب  . دنآنان ندار بارهکنند که شناخت عمیقی درهایی را تأیید می فرهنگ

مدارانه است؛ از دیگري بـه شـرطی تمجیـد    ه قومکبل ،تنها تحقیرآمیزکه همیشگی باشد، نه

هـا مسـتلزم   قضاوت حقیقـی در بـاب ارزشـمندي فرهنـگ     .کند که شبیه ما شده باشدمی

است که در آن آگاهی نسبت به دیگران باعث تغییـر در مـا    2آمیختهمعیارهاي یک افق هم

هـا بـه ایـن    آمیـزش افـق  . گر با معیارهاي سنتی قضاوت نکنـیم شده باشد، به نحوي که دی

ر داد و از افقِ نگاه فرهنـگ مـورد بررسـی    یمدارانه را تغیمعناست که باید نگاه سنتی و قوم

مدارانه دوري جست و بـه معیارهـایی   نیز به آن فرهنگ پرداخت تا بدین وسیله از نگاه قوم

  .مختلف دست یافت يهاهمدلانه براي ارزیابی ارزشمندي فرهنگ

گرایـی و  چنـدفرهنگ  »شناسـایی ارزشـمندي برابـرِ   «سازِ در میان دو تقاضاي همسان

هاي دیگري در این فرهنگ. مدارانه باید راهی میانه جستانحصار در میان معیارهايِ قوم

 ،چیزي که در اختیار ماسـت . هم زندگی کنیم بگیریم با جهان وجود دارند که ما باید یاد

  . دیگران از آن بهره ببریم ۀاست تا هنگام مطالع »برابر ارزشمندي« فرض

طور کـه هـردر   همان. است »دین« ،هایکی از راه ،از نظر تیلور براي سنجش این فرض

بلکه بر اساس مشیت الهی براي هماهنگی  ،ها تصادفی نبوده استگوید، تنوع فرهنگمی

امـا در سـطح انسـانی آن     ،کـرد  ردرا ینـی  نگـاه د تـوان   هرچند نمی. تر بوده استافزون

اي از هاي زیادي به درازاي تاریخ براي عدههایی که در زمانشود بیان داشت؛ فرهنگ می

خیر، مقدس و ستودنی را تعریف  اند و امرِرا به وجود آورده »3هاي معناداريافق«ها انسان

ي باشد که بـراي  دمملو از موار هاحتی اگر این فرهنگ ،احترامند ۀشایست یقیناً ،اند کرده

                                                 
1. Assimilation  
2. Fushion of horizons 

3. horizon of meaning 



  1403م، بهار و تابستان پنجسی و شماره سیاست نظري، پژوهش /56

، رتیلـو ( نگـاهی دور خواهـد کـرد   تنها تکبر است که مـا را از چنـین   . باشدن پذیرفتنیما 

هاي دیگر اینگونه اسـت  اینکه راهکار تیلور براي شناسایی فرهنگ تنهایدر . )207 :1397

چـون  . »ما ملزم هستیم آن را به رسمیت بشناسیم ،هافرض ارزشمندي آن فرهنگ با«که 

 1هـا باید با آمیزش افق رواز این ،راه ارزشمند یافتن فرهنگ دیگر، داشتن مشترکات است

  .به سمت اشتراکات حرکت کنیم

جهـان مـدرن را برشـمرد کـه      تیلور ابتدا دو تحول عمده باید گفت کهبندي جمع براي

ته و مراتبـی گذش ـ فروپاشـی نظـم سلسـله    ،یکی ؛باعث ضرورت یافتن شناسایی شده است

- تحول در هویت فـردي  ،ظهور ارزش کرامت برابر در مقابل مفهوم شرافت سنتی و دیگري

گیري اندیشه کرامـت  هاي شکلدر ادامه با بررسی ریشه. شده که آن را آرمان اصالت نامید

ها بـه  لیبرالیسم با اقلیت ۀمواجه ةهاي روسو به این مسئله پرداخت که نحوبرابر در اندیشه

هـا بـا   سازي اقلیت اي به همگونهاي لیبرالیسم رویهده است و چگونه سیاستچه نحوي بو

گرایـی در قبـال حقـوق    هاي چندفرهنگتیلور ضمن نقد سیاست. اکثریت منجر شده است

قائـل بـه    ،دهد که ضمن پذیرش اصول اولیه لیبرالیها، تقریري از لیبرالیسم ارائه میاقلیت

در این نگاه، معیار لیبرال بودن جوامع بـه نسـبت   . ندوجود اهداف جمعی براي جامعه هست

کنـد  در انتها نیز تیلور از این مسئله یاد می. گیردها در نظر میحقوقی است که براي اقلیت

تـوانیم فـرض ارزشـمندي را در نظـر     ها تنها مـی که ما در بررسی ارزشمندي دیگر فرهنگ

ارهایی که حاصل تغییر نگاه نسـبت بـه   بگیریم و با این فرض و همچنین برخورداري از معی

  . بپردازیم ي دیگرها هاست، به بررسی ارزشمندي فرهنگاقلیت

  

  هاي حاصل از سیاست شناسایی تیلور براي جوامع چندفرهنگیدلالت

هـاي  اکنـون بـه ارائـه شـاخص     ،تیلور در بخش قبـل  ۀتوجه به بیان همدلانه نظری با

تیلـور کـه   . ی از نظر تیلور خواهیم پرداخـت چندفرهنگ هسیاست شناسایی مناسب جامع

 ـطلـب ک ها با محیط ایالت جـدایی خود اهل مونترال کاناداست و سال ک زنـدگی کـرده   بِ

بـه  وي با توجه به نقدهایی کـه  . ها را مشاهده کرده استاست، از نزدیک مطالبات اقلیت

هـا و  حقوق اقلیت دربارهاي جدید وارد کرده است، نظریه »گراییچندفرهنگ« هايهنظری

                                                 
1. Fushion of horizons  
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شناسـایی   دربـاره هـاي نظریـه او   ترین شـاخص مهم. سیاست شناسایی ارائه نموده است

  .استبدین صورت 

  نبودنساز همگون

ها را براي حفـظ هویـت و فرهنـگ خـود     لیبرالی جایی بود که اقلیت »سازيهمگون«

ي مطرح شـد،  سازبه نقدي که درون گفتمان لیبرالیسم بر سیاست همگون بنا. برانگیخت

و  »حقـوق فـردي  «بر  روزافزون تأکیدهاي کنونی طی قرون متمادي با لیبرال دموکراسی

درسـت اسـت کـه    . انـد هـا شـده  باعث به حاشیه رانده شدن اقلیـت  ،بخشی بر آناولویت

وجه مشـترك همـه    اما ،)1396کیملیکا، : ك.ر( گوناگونی دارندانواع  ،هاي مورد اشارهاقلیت

  . ان به حاشیه رانده شدن دانستتوآنها را می

هویـت انسـان در گـرو     ،از دیـدگاه تیلـور   ،طور که در بخـش قبـل اشـاره شـد    همان

 :Taylor, 1991(ت از طرف دیگران اس »شناسایی صحیح« ،شناسایی و یا به تعبیري دیگر

. و اهداف خود اسـت  »کیستی«سازي در واقع دور ساختن شخص از رو همگوناز این. )49

 مراتبی را مردودنظم سلسله ،روسو. روسو یافت ۀسازي را باید در اندیشاین همگون ۀریش

 بیـان  ،که همه به یک میـزان بـه یکـدیگر وابسـته هسـتند      را یک جمهوري کامل کرده،

سـاز  به سمت یـک همگـون   ،هاکرامت برابر همه انسان ةاو در نهایت با طرح اید. کند می

 .)Taylor, 1991: 48( کندحرکت می

هـاي  باید به دنبال قرائتی از لیبرالیسم بود که نه در میان نگـاه  که تیلور معتقد است

گـراي  هـاي چنـدفرهنگ  اندیشـه در گراي سنتی گرفتار باشـد و نـه   قومیت ۀاندیشانجزم

بـه نحـو تراژیکـی     ،هـا رغم تلاش خود براي به رسمیت شـناختن اقلیـت  لیبرالی که علی

او قرائتی از لیبرالیسم را مدنظر دارد که بتوانـد از  . )208: 1397 ،تیلور( اندساز شدههمگون

این به رسـمیت شـناختن   . را به رسمیت بشناسد »هاتفاوت«سازي به دور باشد و همگون

باید به نحوي باشد که حقوق اولیه فـردي پایمـال نگـردد، امـا اگـر یـک جمـع تعریـف         

  .ثریت صیانت کندبتواند از آن در مقابل اک ،دارد »خیر«مشترکی از 

  هاي اولیه لیبرالی حقوقمحدود نکردن 

ها مطرح کـرده اسـت،   تیلور در تبیین جدیدي که از مسئله به رسمیت شناختن اقلیت
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او . کنـد صـیانت مـی   ،کننـد ها در این زمینه مطرح میاي که لیبرالهمچنان از حقوق اولیه

وق اساسی که در هیچ شرایطی آن حق ،نخست .کندتفکیک ایجاد می ،بین دو دسته حقوق

 و حق حیـات، آزادي، آیـین دادرسـی، آزادي بیـان    : نباید نادیده گرفته شوند که عبارتند از

امـا بـه اقتضـاي     ،هایی که مهـم هسـتند  حقوق و مصونیت ،دوم .اداي آزادانه تکالیف دینی

ل شرایط و مصالح جامعه ممکن است محدود شـوند کـه البتـه بـراي ایـن کـار بایـد دلای ـ       

هـایی   لیبرال نقطه مشترك نظریه تیلور با ،این شاخص. )190 :1397 ،تیلور( محکمی ارائه داد

آنان نیـز دو نـوع از تقاضـاي    . اندگرایی به این مسئله پرداختهعنوان چندفرهنگ بااست که 

شمارند که اولی در مقابل اکثریت جامعه براي صیانت از هویت خود اسـت  ها را برمی اقلیت

تقاضاي نوع اول اغلـب   ،از نظر آنان. در مقابل اعضاي درونی خود آن اقلیت است ،يو دیگر

هـایی بـر   اما تقاضاي دوم در معرض اعمال محدودیت ،خطر نقض حقوق اولیه افراد را ندارد

   .)454 :1396 کیملیکا،( تواند ناقض حقوق اولیه باشداعضاي خود است که می

  ها فرهنگ ۀدر مطالع »برارزشمندي برا«فرض در نظر گرفتن 

با فرض ارزشـمندي   ،هاي مختلف ما باید نگاه گذشته را کنار نهادهفرهنگ ۀدر مطالع

تمـام   »ارزش برابـر «بـه معنـاي    لزومـاً  البتـه ایـن  . هاي دیگر رویـم برابر به سراغ فرهنگ

بـه   ،سـت »هـا آمیزش افق«باید با معیارهایی درست که حاصل  رواز این .ها نیستفرهنگ

ولـی بـا معیارهـاي     ،این فـرض را در نظـر داشـت    یعنی ابتدا باید صرفاً؛ سراغ آنان رفت

در انتها نیز به این نتیجه برسـیم کـه    اگر قرار باشد که لزوماً. درست به قضاوت پرداخت

را در  »هـا برابـري همـه فرهنـگ   «پس اصـل   ،ها داراي ارزش برابري هستندهمه فرهنگ

  .)202: 1397تیلور، ( ایممطالعات خود دخیل کرده

  نبودن شناسایی »ترحم«از منظر 

اهمیت محوري دارد ایـن اسـت کـه     ،اي که در سیاست شناسایی از نظر تیلورمسئله

-گروه خود براي »پنداريقیم«آمیز را القا نماید که این نشان از شناسایی نباید نگاه ترحم

ر اساس معیارهاي مدون باشد تا شناسایی باید ب همحدود از این. شده استهاي شناسایی

هـایی  داوري مثبت یا منفی به کار آید و گروهبدون پیش ،هاي مختلفدر مقایسه فرهنگ

بلکـه در   ،نـه از روي تـرحم   ،ارزشمندي میراث خود هستند برايهایی که شاهد سیاست

  . شاهد ارزشمندي خود گردند و احساس تحقیر ننمایند ،حقیقت و مطابق آن معیارها
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  مناسب  »معیار«و با  »آگاهی«ناسایی برخاسته از ش

بـا ایـن    به این دلیل است کـه اگـر صـرفاً    ،باشد »آگاهی«اینکه شناسایی باید از روي 

انـد و اکنـون ایـن زمـان     هایی در گذشته مورد تبعیض واقع شدهاستدلال باشد که گروه

در جهتـی دیگـر   رسیده است که براي آنان جبران گردد، همان مسیر نادرسـت گذشـته   

هـا و  در گذشـته بـه دلیـل ناآگـاهی از دسـتاوردهاي تمـامی فرهنـگ       . تکرار شده اسـت 

ها سلب شده است و اکنون نیز بسیاري از حقوق اقلیت ،همچنین تعصبات قومی و نژادي

بایـد شناسـایی از روي    یادشدهبنابراین براي اصلاح روند . این به جهتی دیگر خواهد بود

به دلیل تبعیضـی کـه    ها صورت گیرد، نه صرفاًبت به فرهنگ اقلیتآگاهی و شناخت نس

اي درسـت بـر اسـاس معیارهـاي     بدین معنا بایـد مقایسـه  . در گذشته بر آنان رفته است

 .ها صورت گیردشده بین فرهنگتعیین

  

  ارزیابی سیاست شناسایی تیلور 

 ،»ي اجتمـاعی هاجنبش«ها در جوامع چندفرهنگی با بحث به رسمیت شناختن اقلیت

وجـه  . نسبتی با این مسئله دارنـد  ،هاي جدید اجتماعیغالب جنبش. عمیق دارد يپیوند

اي از گسـترده  ةهاي اجتماعی جدید، تقاضا براي شناسایی است که دایـر مشترك جنبش

محیطی و هاي زیستتا جنبش ،اي به درازاي چند قرن دارندهاي قومی که پیشینهاقلیت

هایی چون مهاجرت و پناهندگان و تشکیل پدیده. شودرا شامل می خواهان مردهمجنس

این مسائل گشـته   ةحوز شهاي جدید، به این مسئله دامن زده است و باعث گستردولت

تیلور ارزیابی و آشکار خواهد شد که آیـا   ۀنظری با توجه به این گستردگی است که. است

تیلـور داراي سـه وجـه تیزبینانـه      ۀنظری. رگویی به همه تقاضاها را دارد یا خیتوان پاسخ

  :استوي  ۀاند و نقاط مثبت نظریگرا از آن غافل ماندهاست که اندیشمندان چندفرهنگ

کرامـت  «گرایی بر اصل چندفرهنگ هايهکند که نظریمی تیلور به درستی اشاره .1

در  هاحالی که با دال مرکزي این اصل یعنی ندیدن تفاوت در ،استوار است »برابر

تیلـور بـا   . هاسـت گرایـی قائـل بـه دیـدن تفـاوت     زیرا چندفرهنگ ؛تعارض است

  .کندرا آشکار می هاهبحث تعارض درونی این نظری ،تفصیل

گرایـی  دهـد چنـدفرهنگ  وجه مثبت دیگر نظریه تیلور این است که نشـان مـی   .2
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نهایــت بــه دلیــل در  ،ســازيرغــم ادعــاي اولیــه بــراي پرهیــز از همگــونعلــی

هـاي غربـی اسـت و بـر آن     اهش که تمدن غربی است، گرانبـار از ارزش خواستگ

  .پردازدهاي غیر غربی میاساس به تحلیل دیگر فرهنگ

 هـاي هدهـد نظری ـ نکته برجسته دیگر نظریـه تیلـور ایـن اسـت کـه نشـان مـی        .3

فــرض بلکــه از روي تــرحم و بــا پــیش ،آگــاهینــه از روي  ،گرایــیچنــدفرهنگ

 يهـا رونـد کـه ایـن خـود باعـث قضـاوت      ها مینگسراغ دیگر فره ،ارزشمندي

  .نادرست و عدم ارزیابی صحیح از ارزشمندي دیگران خواهد شد

 نیـز  مهمی هايوي دچار اشکال ۀتیلور، نظری ۀرغم این نکات برجسته و تیزبینانعلی 

هـا در قبـال   ها و سیاست دولـت بحث حقوق اقلیت دهد کهمینشان  هابررسی آن واست 

در مجموع انتقادهایی به شـرح زیـر   . ان نیازمند توجه و تدقیق بیشتري استهمچن ها،آن

  .نظریه تیلور وارد استبر 

هـا  را مشروط بر آمیـزش افـق   ي دیگرهاشناسایی فرهنگ ،توجه به اینکه تیلور با -1

ما آیا  ،ها صورت نگرفتگردد که اگر این آمیزش افقمطرح می پرسشحال این  ،کند می

بـه حاشـیه    ،که وجوه اشـتراکی را در آن بـا خـود نیـافتیم    را فرهنگی  بودمجاز خواهیم 

که تیلور خـود نیـز بـه آن واقـف اسـت،       این مسئله .از شناسایی آن دست بکشیم ،رانده

قابلیـت اجرایـی زیـادي نخواهـد      ،ها ناقص بودهدهد که طرح تیلور براي اقلیتنشان می

  .امري بعید است ،هاي مدنظر اوزیرا دستیابی به افق ؛داشت

به عنوان یک فـرض   هاي مختلف صرفاًبرابر فرهنگ د که ارزشکناشاره میتیلور  -2

. به معناي این نیست که در نهایت همه ارزش برابـر داشـته باشـند    ابتدایی است و لزوماً

نماید این اسـت کـه تقاضـاي بـه رسـمیت شـناختن از       اي که تیلور از آن غفلت مینکته

مختلف به این معنـا نیسـت کـه آنـان خواسـتار ارزشـمندي برابـر بـا          هايطرف فرهنگ

هـاي دیگـر بـه    یعنـی فرهنـگ  . است »جایگاه برابر«بلکه به معناي  ،فرهنگ غالب هستند

سبب سکونت در یک قلمرو و تحت حاکمیت یک حکومت بودن، خواستار جایگـاه برابـر   

  .)95: 1392، تیلور و دیگران( تندغالب هس) هاي( با فرهنگ

یک از این انواع ، اینکه نظریه تیلور قابلیت تبیین کدامیادشدهمباحث به توجه  با -3 

 ،استان کبِک در کاناداست به اینکه که تیلور اهل با توجه. مهم است يامر ،متکثر را دارد
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یکی از  ،استان کبک در کانادا. گرددبرمیهاي قومی وي به اقلیت ۀنظری ۀسرچشم رواز این

قـوانین   ،تبار بـودن اکثریـت جمعیـت خـود    اي مشهوري است که به دلیل فرانسويهمثال

 ۀنظری ـ ،با عنایت به این مسئله. و در مقاطعی خواستار جدایی نیز بوده است داشتهاي ویژه

هـا  هاي قومی یا نژادي قابلیت توضیح دارد و به دیگـر اقلیـت  بیشتر براي تبیین گروه ،تیلور

بـرخلاف اسـتان    ؛اصول مشابه چندانی ندارد ،هایی که با اکثریتلیتاق. توجه چندانی ندارد

  .)116: 1380، حسینی بهشتی( کبک که با دولت حاکم بر سر اصولی از لیبرالیسم توافق دارند

از طریق نهادهاي سیاسـی ایجـاد خواهـد شـد و      »جامعه متمایز« ،از دیدگاه تیلور -4

این اسـت   ،اي که تیلور از آن غفلت ورزیدها نکتهام. آن نیز از این طریق خواهد بود ةادار

هـایی خواهـد بـود کـه در یـک قلمـرو مشخصـی متمرکـز         که این دیدگاه ناظر به اقلیت

-هویت اما در مقابل، دارند؛مستقل از دولت مرکزي را  یخواهند بود و توان تشکیل دولت

مغفـول   ،نـد کنزیسـت مـی   هاي فرهنگی مختلف که در یک سرزمین به صورت پراکنده

مهـاجران افغـانی کـه در ایـران پراکنـده هسـتند یـا         ماننـد  ؛)146: 1383تقـوي،  ( هستند

 اگـر در یـک منطقـه خـاص    . مهاجران چینی که در نقاط مختلف کانـادا سـاکن هسـتند   

تشکیل دولتی با تعـاریف خاصـی از هنجارهـاي اجتمـاعی      ةاجاز ،)مانند کبک در کانادا(

امـا متعلـق بـه آن فرهنـگ      ،ي که در آنجـا سـاکن هسـتند   آن دسته از افراد ،داده شود

هـاي شـدیدي مواجـه    بـا محـدودیت   ،)فرانسوي ساکن کبـک  هاي غیرکانادایی( نیستند

هاي متمرکـز مفیـد   بیشتر براي اقلیت، نظریه تیلور رسد کهبه نظر می پس. خواهند شد

  .ها توجهی نداردخواهد بود و به دیگر انواع اقلیت

ها را به رسـمیت  رائه قرائت جدیدي از لیبرالیسم که بتواند حقوق اقلیتا تیلور در -5

کند که لازم است بین حقـوق اساسـی کـه هرگـز مجـاز بـه نقـض آن        بیان می ،بشناسد

 شـوند، شود نادیـده انگاشـته   نیستیم و حقوقی که در شرایطی خاص و با ارائه دلایلی می

نهـد و فقـط بـه    تفکیـک پـیش نمـی   اما وي هیچ مبنـایی بـراي ایـن    . تفکیک قائل شد

چـه مبنـایی بـراي     :این است کـه  پرسش. کندبرشمردن تعدادي از آن حقوق بسنده می

را جزئی از حقوق بنیـادین   »زبان«مسئله  ،)یا گروهی( این تفکیک وجود دارد؟ اگر فردي

یـا  ( دانجام داد که زبان این فر ايگذاريسیاست ،خود برشمرد، اما دولت بنا به اقتضائاتی

به حاشیه رود، آنگاه چه مبنایی براي داوري در این زمینه وجود دارد؟ تیلور خـود  ) گروه

در  موجود رغم مشکلاتکند که علینیز به این مسئله آگاه است و اینگونه آن را بیان می
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تـر از مسـائلی کـه    بنیـادین، ایـن مشـکلات عظـیم     تفکیک بین حقـوق بنیـادین و غیـر   

آن مواجه است نیستند؛ مسائلی از قبیل تعارض بین آزادي و برابـري   لیبرالیسم کنونی با

اي بـراي نقـص   کننـده البتـه پاسـخ قـانع    .)191: 1397تیلور، ( و یا رونق اقتصادي و عدالت

کمتـر از   ،اشکنـد کـه مشـکلات نظریـه    زیرا وي تنها اشـاره مـی   د،نظریه وي نخواهد بو

 . اجه استکه اکنون لیبرالیسم با آن مو استمشکلاتی 

  

  گیرينتیجه

باعث به حاشـیه رانـدن    ،هاي مدرن نمود یافته استسازي لیبرالی که در دولتهمسان

هـا مـروج آن   ها که لیبـرال انگاري تفاوتنادیده. هاي قومی و نژادي و دینی شده استتنوع

هـاي  گبلکه آنان را نیـز در فرهن ـ  ،ها در اعمال خود نشدتنها باعث آزادي فرهنگنه ،بودند

هـایی چـون   هـایی چـون مهـاجرت و بحـران    با افزایش پدیده. اکثریت مضمحل کرده است

برخی از اندیشمندان . اندشده »چندفرهنگی«پناهندگی، کشورهاي زیادي شامل کشورهاي 

گرایـی  به ارائـه یـک سیاسـت چنـدفرهنگ     ،ترین آنان ویل کیملیکاستلیبرال که برجسته

تیلـور بـه نقـد     چـارلز گرایـان،  لیبرالیسم و اجتمـاع  ةچوب مناظردر چار. اندلیبرال پرداخته

  .تر پرداخته استاي جامعگرایی لیبرالی براي ارائه نظریههاي چندفرهنگسیاست

سـاز  همگـون : هاسـت نهد که شامل این شـاخص سیاست شناسایی را پیش می ،تیلور

ها در نظـر  رابر فرهنگفرض ارزشمندي ب ؛کندحقوق اولیه لیبرالی را محدود نمی ؛نیست

هـاي  آمیز ندارد و از روي آگاهی و با معیارهاي حاصـل از افـق  نگاه ترحم ؛شودگرفته می

 يهـا گرایان نیز هماننـد لیبـرال  چندفرهنگ ،از نظر تیلور. گیرددرهم آمیخته صورت می

تعـارض  در  ها لزوماًبر اصل احترام به تفاوت تأکیدمتقدم با این مسئله مواجه هستند که 

هـا را بـا   همچنین این مسئله که باید تمام فرهنـگ . با اصل دیگر یعنی کرامت برابر است

توانیم با این فـرض بـه   بلکه ما تنها می ؛امري غیر مستدل است ،ارزش برابر قلمداد کنیم

گرایی از نظر تیلور بـه نحـو   نهایت اینکه سیاست چندفرهنگدر . سراغ بررسی آنها برویم

 ایـن مسـئله را القـا    ،هـا زیرا باارزش پنداشـتن تمـام فرهنـگ    ؛ساز استونتراژیکی همگ

کند که داراي معیارهایی براي ارزیابی است که برخاسته از فرهنـگ و تمـدن اروپـاي     می

  .غربی و آمریکاي شمالی هستند
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هاي قابل فهمی براي یـک سیاسـت شناسـایی    اما نظریه تیلور با وجود ارائه شاخص 

نظریه تیلـور بـا نقـدهایی    . در پیش نهادن یک نظریه جامع درمانده استمناسب، همچنان 

هاي دیگر را منوط به ارزشـمند پنداشـتن از   فرهنگ ارزشمندي :مواجه است که عبارتند از

هـا ارائـه   پاسخی براي چگـونگی درآمیخـتن افـق    ؛طرف ما در یک افق آمیخته نموده است

ی مانند استان کبک کاناداست که توانایی تشـکیل  هاي قومتنها ناظر به اقلیت ؛ننموده است

امـا تـوان    ،گنجنـد که در یک سیاست فرهنگی مـی  دیگري هاياقلیت شاملدولت دارند و 

هـاي  هاي قومی هم نظریه وي تنها شامل اقلیـت در اقلیت ؛گرددنمی ،تشکیل دولت ندارند

که هرگـز قابـل نقـض     یهاین حقوقمیاتفکیک  ةمعیار روشنی از نحو نیزاست و  »متمرکز«

  .دهد نمی ارائه ،شوند قربانی اهداف جمعی می ،ی که در شرایطیهاینیستند و آن

هاي غربی امروزه با مشکلی مواجه هستند دموکراسیدهد که لیبرالاین امر نشان می

 ـ ، درماندهدان سیاستناندیشم از بزرگ گروههاي دو که دیدگاه  جـامع  اينظریـه  ۀاز ارائ

هاي دخیل در این مسـئله را شـامل شـود و مبنـایی بـراي عملکـرد       م گروهکه تما است

ل کـه در آینـده نیـز اصـول     ح ـلاین ايها گردد و هنوز این مسئله به عنوان پدیـده دولت

   .کشید، باقی خواهد ماند لیبرال دموکراسی را به چالش خواهد
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  *پرست فائز دین

  چکیده

علوم اجتماعی اسـت کـه در    ةوزهاي حنظریهیکی از کلان ،نظریه انتخاب عقلایی

ــی ر   ــر فردگرای ــاي آن ب ــل ابتن ــه دلی ــت، ب ــین اهمی ــت وشع ــناختی و ماهی ش

هـدف ایـن   . گرایانه حاصل از این بنیان معرفتی مورد نقد قرار گرفته اسـت  تقلیل

 -سـاختاري  انتخـاب عقلایـی در یـک بسـتر     ۀمقاله، ارائه خوانشی نوین از نظری ـ

روش داوري مقالـه بـر اسـتدلال    . ن را ارتقـا دهـد  نهادي است تا قابلیت تبیینی آ

شناسـی نهادهـا و سـاختارهاي    مقاله بـا مـروري بـر هسـتی    . عقلانی استوار است

شناختی در بسـتر سـاختاري بـا    اجتماعی و با استفاده از خوانش فردگرایی روش

 ةکـه نحـو   کنـد  مـی عنوان فردگرایی ساختاري، روایتی از انتخاب عقلایی عرضـه  

مطلوبیت کنشـگران را در یـک چـارچوب نهـادي و سـاختاري تبیـین       یابی شکل

شده، مفهوم ساختار را از درك مقاله با استفاده از مفهوم هستی اجتماعی. کند می

برد و سطوح پیوند متقابل سـاختار و نهـاد   متعارف آن در علوم اجتماعی فراتر می

هـاي  و تحلیـل  هـا هری ـنظ از مقالـه بـا ارزیـابی برخـی    . دهدرا با کارگزار نشان می

سطوح مختلف تبیینی کارگزاري، نهادي و سـاختاري   ،متداول در علوم اجتماعی

 شـده آشـکار  را در روایـت تلفیقـی سـاخته   ) در دو سطح سـاختار نـرم و سـخت   (

گیـرد کـه عـاملان بـه صـورت مسـتمر بـا نهادهـا و         مقالـه نتیجـه مـی   . سازد می

عین اثرگـذاري بـر سـاخته شـدن و      رابطه دیالکتیک دارند و در ،ساختارهاي نرم

ساختارهاي نرم  اي بین نهادها وچنین رابطه. شوندمتأثر هم میآنها  ازآنها  تداوم

 ۀگیـري گون ـ ساختارهاي اجتماعی خـاص منجـر بـه شـکل    . نیز قابل تصور است

آنهـا   شوند و در عین حال وضعیت نهادها و تغییرات احتمالی می خاصی از نهادها

امـا همـه ایـن    . ی بر وضعیت ساختارهاي نرم هم اثرگذار اسـت به صورتی تدریج

                                                 
  faez.dinparast@gmail.com             دانشگاه علامه طباطبائی، ایران ،علوم سیاسی استادیار گروه *
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هایی اسـت کـه سـاختار    ها و محدودیتها در چارچوب امکانات، فرصتاثرگذاري

  . دهد سخت در اختیار عاملان قرار می

  

شناختی، فردگرایی ساختاري، انتخاب عقلایی، فردگرایی روش: هاي کلیدي واژه

  . ساختار د ونها
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  مقدمه 

انتخاب عقلایی و ارائه خوانشی نـوین از   ۀارزیابی انتقادي نظری بر ناظر مقاله این عموضو

انتخاب عقلانی بر اساس مفروضات اقتصاد خرد، به عنوان چارچوبی براي فهـم  . آن است

 .)Lawrence & Easley, 2008: ك.ر( شود میسازي رفتارهاي اجتماعی به کار گرفته و مدل

بیشـتر در   ،هاي اخیر رادایم غالب در اقتصاد بوده است، اما در دههها پا مدت ،این رویکرد

. بـه کـار رفتـه اسـت    شناسـی   شناسی، علوم سیاسی و مردم هاي دیگر مانند جامعه رشته

ب انتخـا  ۀشـناختی از نظری ـ انتقـاد روش  محصول و دارد نظري ماهیت ،مقاله این همسئل

ی فردگرای ـ. اسـت  1شناختی رایی روشانتخاب عقلایی مبتنی بر فردگ ۀنظری. عقلایی است

 ـ در. اسـت  اجتمـاعی هـاي   پدیـده  تبیـین  ةشـیو  بـاره در اندازيچشم، شناختیروش ن ای

د افـرا  هـاي  کنش برحسب را اجتماعیهاي  پدیده توان که می است این بر فرض ،رویکرد

ن ای ـ. تبرآیند افعال افراد دانس عنوان به باید هاي اجتماعی رارو پدیدهاین از. کرد تبیین

 ـ اجتمـاعی هـاي   پدیـده  از 3گرایانـه  اتم تبیینی و دارد 2گرایانهنگاه اتم رویکرد، نوعی  هارائ

 ,Thordarson: ك.ر(اوست هاي  کنش فرد و ،اجتماعیهاي  اتم، تبیینی که در آن ؛دهد می

ا دارند، ام ـ وجود اجتماعیهاي  پدیده از مستقل افراد این گزاره بدین معناست که. )2006

باید بـا   »کلان«هاي اجتماعی  پدیده  بر اساس این رویکرد، تبیین. نیست صادق آن عکس

  .)Alexander, 1987: ك.ر( ارائه شود »خرد«مبانی 

ن توا است، پس می کلان مقیاس ها در انسان رفتار ،علوم اجتماعی موضوع کهآنجا  از

ی، اجتماعهاي  کل. دنمو تبیین افراد هاياساس کنش بر را شناختیجامعه قانون هرگونه

کننـد   اضافه نمـی  آنة دهندتشکیل اعضاي به را چیزي نیستند و 4هاانبوه از چیزي بیش

ــی .)Thordarson, 2006: ك.ر( ــ ازا رم نظــاهــاي  ویژگــیی، شــناختروش فردگرای ق طری

هـاي   پدیـده  در ایـن نگـاه، وجـود   . کنـد  تبیین مـی  آن ةدهندتشکیل عناصر خصوصیات

 کـه  اسـت  معتقـد  کنـد، بلکـه   نفی نمـی  رفتار قواعد یا نهادها مانند ار پیچیده اجتماعی

  . گیرد صورت آن ةدهندتشکیل اجزاي منفرد هايویژگی اساس بر تبیین باید

سـطحی   و) 65 :1381لیتل، (ساده انتخاب عقلایی، تبیینی  ۀهاي مبتنی بر نظریتبیین

                                                 
1. Methodological Individualism 
2. Atomistic  
3. Atomistic Explanatory 
4. Aggregates 
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در  1کننـدگی مطلوبیـت   عیـین تـوان بـا اصـل گـزاره ت    هرچند می. دهندکنش ارائه می از

عمـق و   ،همراهی کرد، چنین تبیینـی  -عقلایی مثابه آموزه محوري انتخاببه- ها انتخاب

که بنا به فرض انتخـاب  -که آیا عاملان  شود میجا حادث نتردید در ای. نداردغناي کافی 

هـاي  انگیـزه  -نیسـت آنهـا   هايعقلایی، کارکرد پدیدارهاي اجتماعی، چیزي جز تصمیم

ایـن تردیـد بـدین    . کننـد ري مـی یصورت کاملاً آزادانه و دلخواه پیگ خود را در خلأ و به

که گزینش گزینه الـف را ناشـی از منـافع    -معناست که در مقابل ادعاي انتخاب عقلایی 

ن منفعت بازیگر در این گزینه و چرایـی پیگیـري   یتوان از چرایی تعی می -داندبازیگر می

  . )1391پرست و ساعی، دین: ك.ر( میان آوردپرسش به  ،آن مسیري خاص براي تأمین

ه را در سـطح  مسـئل انتخـاب عقلایـی،    ۀاخیر با پذیرفتن مدعاي اصلی نظری ـ  پرسش

هایی فراتر از عاملیت صرف کنشـگران را مـورد    کند و عملاً زمینه تري پیگیري می بنیادي

شـناختی  اي فردگرایـی روش انتخاب عقلایی با توجه به مبن ـ ۀنظری. دهد پرسش قرار می

محـور قـرار   هـاي عامـل  کارگزار در طرف نظریـه  -شناختی ساختارآن، در منازعات روش

آیـا بـا توجـه بـه بنیـاد      . گیرد و دقیقاً از همین منظر هم مورد نقد قرار گرفتـه اسـت   می

ه توان روایتی از این نظریه ارائه کـرد ک ـ شناختی، میاین نظریه از منظر روش ۀفردگرایان

تلاش ) 1391(پرست و ساعی هاي فراکارگزاري کنش افراد نیز توجه کند؟ دینبه زمینه

هـاي نظـري   و دلالت) 1385(ي ها و ،)2001( 2هاي اودنبا استفاده از استنتاج تا کردند

از  )1(کـه کاربسـتی خـاص   -و قرار دادن نظریه انتخاب عمـومی  ) 2005 ،2001(جسوپ 

هـاي  یـک بسـتر سـاختاري، فهمـی سـازگار بـا زمینـه        در -انتخاب عقلایی اسـت  ۀنظری

در  یادشـده مدعاي تبیینی الگوي نظـري پیشـنهادي   . ساختاري از این نظریه ارائه دهند

  :چارچوب عبارت زیر قابل بیان است

 کنش راهبردي بـازیگران بـا توجـه بـه تصوراتشـان از بسـتر سـاختارمند، بـا هـدف         

هـاي ایـن بسـتر    چارچوب امکانات و محدودیتسازي منافع به صورت آگاهانه در  بیشینه

  . یابدجریان می

خوانشـی سـازگار از انتخـاب عقلایـی و      ،اي دیگـر نهادگرایی انتخاب عقلایی به گونه

مثابه قواعـد بـازي   در این نظریه، نهادها به. هاي فراکارگزاري کنش ارائه کرده استزمینه

                                                 
1. Utility 
2. Udhen 
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ایـن رویکـرد در   . شگر عقلانی استیک کن ،شود که فرد شوند و فرض گرفته می می تلقی

 برخـی طلـب بـا   منفعـت  ةسوژ. کند میان رقباي خود، بیشترین اختیار را به فرد اعطا می

 برخـی بـا   ،، در پیگیري اهداف خود براي افزایش دستاوردهاي خـود 1ترجیحات مشخص

افـراد  . هـاي مختلـف اسـت    عمل فرد مبتنی بر سنجش گزینه. رو استهها روب محدودیت

 :Hysing & Olsson, 2017( دریابندرسیدن به موفقیت لازم است که ارزش نهادها را  رايب

اهمیت نهاد تنها به این است که به رفتـار اسـتراتژیک افـراد چـارچوب      ،در این نگاه. )27

. چون به دنبال افزایش دستاوردهایشـان هسـتند   ،کنند افراد از قواعد پیروي می. دهد می

نهـادگرایی   در. )Steinmo, 2008: 126( موفقیت بیشتر است افع وضامن من ،پیروي از نهاد

 رواز ایـن . گـردد  کیـد مـی  أانتخاب عقلانی، بیشتر بـر وجـه تـوافقی و قـرادادي نهادهـا ت     

. در پی بیشتر کردن سود خـود هسـتند  آنها  هاي عقلانی با ایجاد نهادها و پیروي از سوژه

  . آیند طلب به شمار مینافع کنشگر منفعتمین مأاي براي توسیله ،بدین ترتیب نهادها

ادعـایی در پوشـش ضـعف     نهادگرایی انتخاب عقلایـی بـدون آنکـه مسـتقیماً     ۀنظری

بـر اسـاس   . چنـین پیامـدي در بـردارد   لاً انتخاب عقلایی داشته باشد، عم ـ ۀتبیینی نظری

 در ،مدعاي نهادگرایی انتخـاب عقلایـی، بـازیگران بـا فهمـی کـه از منـافع خـود دارنـد         

هـاي   کنند و از این طریـق مطلوبیـت   عمل می 2شدهمثابه امر دادهچارچوب قواعد بازي به

امـا   ،شـده دارد ماهیـت داده  ،نهادها براي عمل بـازیگران کنـونی  . کنند می خود را تأمین

خود، محصول عمل استراتژیک بازیگران قبلی است و حیات پسین نهادها نیـز محصـول   

 -Hall & Taylor, 1996; Windhoff :ك.ر(گران کنـونی اسـت   هاي استراتژیک بـازی انتخاب

Héritier, 2021 ( .       ًبدین ترتیـب نهـادگرایی انتخـاب عقلایـی، انتخـاب بـازیگران را الزامـا 

مدعاي نهـادگرایی انتخـاب عقلایـی بـراي     . داندهاي پیشنهادي نهادها نمیراهبه محدود 

  :ندي شودبتواند در قالب گزاره زیر صورتمی یادشدهپرسش 

مده از آهاي برسازي منافع خود از امکانات و محدودیتعاملان اجتماعی براي بیشینه

  . کنند می هاي ممکن استفادهنهادهاي موجود براي گزینش از میان گزینه

هـایی را بـه   راه ،هـاي ممکـن  به عبارت روشن، اگر بستر نهادي موجـود از میـان راه   

نگـاه  آهـاي او را تـأمین کنـد،     مطلوبیـت  ،هاي دیگرهکنشگر پیشنهاد کند که بیش از را

                                                 
1. Fixed preferences 
2. Given 
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انتخاب بازیگران در چارچوب قواعد بازي خواهد بـود و از ایـن طریـق نهادهـاي موجـود      

این . ندکن بازیگران بازسازي می راشوند و در غیر این صورت، نهادهاي موجود تقویت می

عمـق بیشـتري از تحلیـل    گزاره و تبیین مبتنی بر نهـادگرایی انتخـاب عقلایـی آشـکارا     

هـاي   ن منافع بازیگران در انتخابیاما همچنان پرسش از چرایی تعی. انتخاب عقلایی دارد

توان در ماهیت نهادها با نهادگرایان انتخـاب عقلایـی و   می. تواند پابرجا باشدمشخص می

ر آیـا بـازیگران د   :چون و چرا کرد و این پرسش را مطرح کرد که ،آنها چگونگی پیدایش

مخیـر هسـتند و انتخـاب    لاً انتخاب یا عدم انتخاب نهادهاي موجود براي عمل خود کـام 

نکـه  آبـا نهادهـاي موجـود اسـت یـا      آنها  سنجی مطلوبیتمحصول نسبت ،آنها راهبردي

تـر  اگـر نقـش نهادهـا جـدي     تري در گزینش بازیگران دارند؟نقش جدي و فعال ،نهادها

  ادها، محصول چه عواملی است؟ هاي مشخص توسط نهاست، پیشنهاد راه

تـري از انتخـاب   تبیین جـامع  ،این نوشتار با پذیرش اینکه نهادگرایی انتخاب عقلایی

ست که به دلیل مضیق بودن درك آن از ا آن ، برکند میعقلایی براي کنش عاملان ارائه 

 ایـن مقالـه اسـتدلال   . تـري دارد  هـاي کـارگزاري قـوي   نهاد و نقش آن، این نظریه سویه

تـوان عمـق و غنـاي     مـی  با استفاده از فهم نهادگرایی تاریخی از مفهوم نهـاد، که  کند می

متأثر از درك نهـادگرایی تـاریخی، ترتیبـات     دیگر اینکهتحلیلی بیشتري به تبیین داد و 

محصـول تکـرار    گیري خود صرفاًمند و تاریخی دارند و در شکلموجودیتی زمینه ،نهادي

شـده  هـاي داده  بلکه عمل عاملان در پرتـو وضـعیت   ،لان نیستندجویانه عامعمل منفعت

  . گیري نهادها مؤثر استساختاري در شکل

  

 چیستی نهاد 

 ،قواعـد . توافـق قابـل تـوجهی دربـاره معنـاي نهـاد وجـود دارد        ،در میان نهادگرایان

 نهادهـا را قواعـد بـازي    ،نـورث . )Steinmo, 2008: 123( هسـتند ترین معناي نهادهـا   رایج

نهـاد   .(North, 1990: 3-4) کنـد  مـی داند که الگوهاي تعامل بین افراد را تدبیر و مقید  می

ست که نهادینه شده باشد، به این معنا کـه کـنش مطـابق آن، مـورد پـذیرش      ا ايقاعده

نکه بتوانیم به عنـوان  آنهادها را بیش از . اجتماع و تخطی از آن منجر به محرومیت گردد

رفتـار همبسـته عـاملان     مجموعـه  ،)1993(به اقتفاي سترفیلد  دبای قواعد تعریف کنیم،
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نهادهـا  . )Dopfer 1991: 536( شـود  مـی بدانیم که تحت شرایط یکسـان یـا مشـابه تکـرار     

را در حد آنها  توان شوند و نمی به این معنا که شامل الگوهاي رفتاري می ،جمعی هستند

شده روابط اجتمـاعی  به عنوان اشکال تثبیتتوان  نهادها را می. عاملان فردي ردیابی کرد

 Bathelt: ك.ر(درك کـرد   ،شوند اي تولید میکه به صورت بازگشتی از طریق کنش رابطه

& Glu¨ckler, 2017( .هـاي   عنـوان برآینـدي از مبـارزات و رقابـت      تـوان بـه   می همچنین

 & Mahoney: ك.ر( هاي مختلف بـا منـافع متفـاوت تلقـی کـرد      مستمر پیشین بین گروه

Thelen, 2010( .   هـاي   هـا و دینامیـک   در چارچوب این نگرش، نهادهـا محصـول نـابرابري

. دهـد  مـی  را بازتـاب قدرت هستند و وضعیت کنونی نهادها بیش از هر چیز این منازعات 

نهادها را به نفع خـود   ،هاي غالب دهند که چگونه گروهنشان می) 2016(ریکسن و ویولا 

) 2004(اورن و اسکورونک . شوند شده میهاي نهادینه به نابرابريدهند و منجر  شکل می

هـاي   هـاي رقیـب بـا ایـده     ، ائتلاف70متحده امریکا در دهه دهند که در ایاالات می نشان

   .متفاوت درباره مزایاي بیکاري، تغییرات سیاستی را در آن دوره شکل دادند

محـدود کننـد و هـم منـابعی      هاي فـردي را  توانند کنش از سوي دیگر نهادها هم می

 ,Moe: ك.ر(کننـد   رفتار را هدایت و امکانات را تعیـین   و براي پیگیري اهداف ارائه دهند

طـور اسـتراتژیک     دهد که چگونه بازیگران به توضیح می) 2004( 1مثال ثلن رايب .)1990

 2و وو تـو . کننـد  ها و امکانات نهادي براي پیگیري اهداف خود اسـتفاده مـی   از محدودیت

 محیطـی بـه   توانند از مقررات زیسـت  وکارها می دهند که چگونه کسب نشان می) 2021(

  . و کسب مزیت رقابتی استفاده کنند عنوان منابعی براي نوآوري 

عنـوان    عنـوان پدیـدارهاي کنـونی، بلکـه بـه       نهادها را نه فقط به ،نهادگرایی تاریخی

درك منشـأ و   ،از این منظر. دانند می شدهتاریخی و وابسته به مسیر طی ۀمحصول توسع

بـر  ) 2010( و ثلن ماهونی. )2021امنگر، : ك.ر(تکامل نهادها در طول زمان، ضروري است 

دهی به طراحـی نهـادي و وابسـتگی     در شکل 3نقش لحظات خاص تاریخی یا نقاط عطف

حفاظـت  «توان در کتاب  می وابستگی به مسیر را به صورت واضح. کنند تأکید می مسیري

اثــر  »متحــدههــاي سیاســی سیاســت اجتمــاعی در ایــالات ریشــه: از ســربازان و مــادران

                                                 
1. Thelen 
2. Tu & Wu 
3. Critical junctures 
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اولیـه دربـاره مزایـاي     هايدهد که چگونه تصمیم می او توضیح. دید) 1995(اسکاچپول 

. دولت رفاه تأثیر گذاشته اسـت  ۀمعلولان جنگی، وابستگی مسیري ایجاد کرده و بر توسع

هاي ثابت و از پیش موجود نیستند، بلکه محصول  چارچوب ،خینهادها در نهادگرایی تاری

هاي  کنشآنها  .هاي اجتماعی هستند هاي قدرت و سازه مسیرهاي تاریخی خاص، دینامیک

گیرنـد و در فضـایی    شـکل مـی  آنهـا   دهند و خـود نیـز توسـط    فردي و جمعی را شکل می

ادهـا در طـول زمـان توسـعه     نه. یابنـد  برانگیز به طور مـداوم تکامـل مـی    پیچیده و مناقشه

مشترك و تعامل عاملان در رابطه با یکدیگر  هايهنیاز به تجرب ،گیري نهادهاشکل .یابند می

هـا، مفـاهیم    اي از درك مشترك از بهترین فناوري نهادها ممکن است شامل مجموعه. دارد

هـایی بـراي    هـا و شـیوه   حـل  ها و انتظارات باشند یا شامل توافقات ضمنی راه کلیدي، نشانه

 .)Amin & Cohendet, 2004: ك.ر( مواردي باشند که فاقد کارایی لازم هستند

 ـ نهادگرایان تاریخی باور دارند که نهادها مثل دیگر پدیده  هـایی ههاي اجتمـاعی، مقول

کننـد منـافع    تاریخی و نتیجه منازعات نیروهاي اجتماعی و سیاسی هستند که تلاش می

بال این هستند کـه در شـکل دادن، حفـظ و تغییـر نهادهـا      به دن ،بیشتري کسب نموده

اما نکته مهم این است که نهادها پس از استقرار، به متغیـري مسـتقل از    .نقش بیافرینند

 ,Hall & Taylor: ك.ر( گذارنـد  تـأثیر مـی  آنهـا   بر منافع و اولویـت  شده،شگران تبدیل نک

ممکن اسـت  . گذرند از مسیر آن می راهی است که نهادها زیرا ،تاریخ اهمیت دارد. )1996

نهادهـا را تحـت شـرایط    آنهـا   حاصـل طراحـی و انتخـاب افـراد باشـند، امـا       ،که نهادها

خودساخته انتخاب ننموده و در عین حال انتخـاب آنهـا، آینـدگان را تحـت تـأثیر قـرار       

راث محدود بـه می ـ  بسیار ،از نظر نهادگرایی تاریخی، فرآیند نهادسازي. )همان(خواهد داد 

هاي نهادساز و از سوي دیگر منازعات اجتماعی و سیاسـی   نهادي موجود در زمینه کنش

  . منافع متعارض در یک دوره خاص تاریخی است درباره

  

  چیستی ساختار

ریمـون آرون  . هاي مفهومی در علوم اجتماعی، تعریف ساختار اسـت یکی از دشواري 

تعریف سـاختار   بارهشناسان درکه جامعهکرد که تنها چیزي  می در تعبیري طنزآلود بیان

آرون، (بسـیار مشـکل اسـت     ،که تعریف ساختار اجتماعیاین است  ،اجتماعی توافق دارند
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در حال  هموارهاز نظر مرتون، مفهوم ساختار . )Bernardi et al, 2006: 162 :به نقل از ،1971

در . )Merton, 1975: 32(ساختار داراي انواع و اشکال مختلف است ، از نظر او .تحول است

 دو مفهوم ساختار و نهـاد بـه جـاي هـم اسـتفاده      ،علوم اجتماعی ةبسیاري از متون حوز

: بـه نقـل از  ؛ 2006هادسـون،  ( شـود  مـی برقـرار ن آنهـا   تفکیک دقیقی بینلاً شوند و معمو می

Bernardi et al, 2006: 163(. کردتمایز برقرار  ،ن دوآتوان بین  می اما از نظر تحلیلی .  

توان عنوان ساختارهاي اجتماعی را به الگوهاي تکرارشونده روابـط   می به صورت کلی

سـاختار  . دهند زندگی اجتماعی را تشکیل می ةو ترتیبات اجتماعی اطلاق کرد که شالود

شود که رابطه بـین اجـزا و بـازیگران را     اي از الگوهاي نسبتاً پایدار اطلاق میبه مجموعه

بـه عبـارت دیگـر    . )1995؛ رودلـف و همکـاران،   2020صالحی و تقیـاره،  : ك.ر( کند میمشخص 

سـاختار  . دهـد  چارچوبی است که ویژگی و شکل یک سیستم معین را نشان می ،ساختار

و قـوانینی را بـراي    کنـد  مـی براي محدود کردن یا تقویت رابطه بین اجزاي خـود عمـل   

نکته قابـل توجـه    .)Easton, 1990: 241-27( کند ها تعیین میها به خروجیتبدیل ورودي

جـایی  هکند، بلکه فضایی را براي تحرك و جاب فرآیند را تعیین نمی ،این است که ساختار

 ،ســاختار. )Jervis, 1997: 204-209(گـذارد   اجـزاي خـود و قضـاوت بـازیگران بــاقی مـی     

ایـن   در نتیجـه  .کنـد  هایی را بر فرایندهاي قابل اجـرا در سیسـتم ایجـاد مـی     محدودیت

هاي اصلی رویدادها  یابند تا محركاین امکان را می ،هاست که اجزا و بازیگرانمحدودیت

ممکن است تغییر  هرچندکنند،  همچنین باید توجه داشت که ساختارها تغییر می. شوند

تواننـد شـامل مـواردي ماننـد خـانواده،       ساختارها مـی . ن کندتر از تغییر بازیگران باشدآ

ها و هنجارهایی باشـند   ها، موقعیت هاي اقتصادي و همچنین نقش ظامآموزش، مذهب و ن

هـاي جنسـیتی،    نقـش  شامل هاي طبقاتی ساختار. کنند که رفتار را در جامعه هدایت می

دهـی قـدرت   نژاد و قومیت افراد، ساختار و ترتیبـات سیاسـی شـامل چگـونگی سـازمان     

هـا،  ت اقتصادي و روابـط بانـک  فعالی هايسیاسی، ساختار اقتصادي شامل بحث از ترتیب

هـایی  نمونه ،هاي اجتماعی مراتب اجتماع و شبکهسلسله بوده، ...دولت، بخش خصوصی و

  . از ساختارهاي اجتماعی هستند

 ، ساختارها وجود)1984(از نظر گیدنز . هستی اجتماعی دارند ،ساختارهاي اجتماعی

اجتمـاعی تفسـیر    ۀمعادل برساخت توان می مفهوم مجازي را در نگاه گیدنز. مجازي دارند

هایی هستند که براي که همگی پدیده ستا هاي اجتماعی ایننقطه اشتراك هستی. کرد
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با توجه به همـین تعریـف   . )Lawson, 2004: 2( نیازمند هستند) فاعل شناسا(بودن به ما 

و گیتلـر  ) 1978(داسـتان بـا کـارول گولـد     هـم  ،فلسفه علوم اجتمـاعی  ةمقبول در حوز

هایی که در دامنـه اجتمـاعی   شناسی اجتماعی را از پدیدهتوان مفهوم هستیمی) 1951(

هایی که به صـورت  هستی ةشده را نیز در زمرهاي اجتماعیدارند فراتر برد و هستی قرار

 اجتمـاعی در واقـع در   مفهوم مضیق هسـتی . قرار داد ،شونداولی، اجتماعی محسوب می

یافتـه بـه   اما مفهوم بسـط . است که مدنظر علوم طبیعی نیستهایی بردارنده تمام هستی

در نـزد مـا ماهیـت برسـاخت     آنهـا   ، زیرا نـوع تعـین  شود میها نوعی شامل تمام هستی

شناسی سـیارات  هستی ،)2011(ایکاهیمو و لایتینن براي مثال . اجتماعی و تاریخی دارد

طه میان متخصصان این حوزه بـه  دانند، زیرا این موضوع به واسطه رابرا نیز اجتماعی می

  . صورت اجتماعی و تاریخی برساخته شده است

 بر این اساس با توجـه بـه معیارهـاي مهمـی چـون پایـداري، اسـتقلال از عـاملان و        

تـوان  هاي اصـلی سـاختار اجتمـاعی مـی    دهندگی به رفتار عاملان به عنوان ویژگی شکل

هـایی  پدیـده . شـده دارنـد  هستی اجتماعی ها را شناسایی کرد کهاي دیگر از ساختارگونه

 ،مانند عوامل جغرافیایی و اقلیمی هرچند در وجودشان وابسته به فاعـل شناسـا نیسـتند   

بنـدي اجتمـاعی و تـاریخی اسـت و هسـتی      محصول صورتآنها  در عین حال نوع تعین

هـاي اصـلی سـاختار    ویژگـی  داشـتن هایی را به سـبب  چنین پدیده. شده دارنداجتماعی

  . بندي کرددستهآنها  ةتوان در زمر می جتماعی،ا

) 2002( گوشـال  و و بارتلـت ) 1994(، هنـدي  )1979(با الهام از تفکیک مینتزبرگ 

ثر در کـنش اجتمـاعی را بـه دو دسـته     ؤتوان ساختارهاي م می ها،ساختار سازمان بارهدر

عینـی  ماهیـت   ،سـاختارهاي سـخت  . ساختارهاي سخت و ساختارهاي نرم تقسـیم کـرد  

ساختارهاي نرم برخلاف . مؤثر هستند ،گیري ساختارهاي نرمشکل ةدارند و خود در نحو

اجتمـاعی و مصـنوع تلقـی     ايوجـه عینـی ندارنـد و بیشـتر پدیـده      ،ساختارهاي سخت

مواردي مثل منبع درآمد دولت، ژئوپلیتیک کشور، میـزان بارنـدگی در کشـور،    . شوند می

میـت مـردم یـک کشـور در زمـره سـاختارهاي سـخت        نژاد یا قو و آب و هواي یک شهر

، سـاختار  )دموکراتیـک  و توتـالیتر، اقتـدارگرا  (که نـوع رژیـم سیاسـی     در حالی ؛هستند

 .سـاختارهاي نـرم هسـتند    ،مراتـب اجتمـاعی و قشـربندي اجتمـاعی    هلاقتصادي، سلس ـ

 هاي عینـی و پدیده ،ساختارهاي سخت. متفاوت است ،شناسی این دو نوع ساختار هستی
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امـا سـاختارهاي نـرم     ؛مستقل از عامل انسـانی اسـت  آنها  فیزیکی هستند که موجودیت

  . شوندهاي اجتماعی و برساخته محسوب میپدیده اصولاً

 
  مثابه محملی براي بینش تلفیقیفردگرایی ساختاري به

شـناختی اسـت و فردگرایـی    انتخاب عقلایی هرچند مبتنی بر فردگرایی روش ۀنظری

، برخـی  )Bulle, 2019: ك.ر( کند میهاي اجتماعی را در فرد خلاصه هستی ،شناختیروش

شناختی را در موارد مختلف شناسـایی  هاي مختلفی از فردگرایی روشپژوهشگران، گونه

فردگرایـی   ،لارس اودن. هـاي سـاختاري نـدارد   انـد کـه الزامـاً تعارضـی بـا نگـرش      کرده

شـناختی  یـک سـوي آن فردگرایـی روش   دهد کـه در  شناختی را در طیفی قرار می روش

. )Udehn, 2001: 288(قـرار دارد   2شناختی ضعیفو سوي دیگر آن، فردگرایی روش 1قوي

هایی از سـاختارگرایی  انتخاب عقلایی، رگه ۀاز سوي دیگر برخی پژوهشگران درون نظری

طلـب   نههـاي بیشـی   انسـان . رسدنظر می نما بهمتناقض ابتداامري که  ؛اندشناسایی کرده

ضمن اینکـه شـناخت   . کنندصورت عقلانی رفتار می خودخواه براي نیل به اهدافشان، به

  . نسبتاً کامل فرد از محیط، دیگر مفروض اصلی انتخاب عقلایی است

که در هر موقعیت معـین فقـط یـک نـوع کـنش عقلانـی سـازگار بـا          شود میفرض 

 ـ«قـع  پس اگر کنشـگر در وا . اي اهداف خاص وجود دارد دسته یـک انسـان مـدرن     ۀنمون

و (اي رفتار خواهد کرد که خود همین بستر تعیـین   ، در هر موقعیت معین به گونه»باشد

  .)173 :1385هاي، ( کند می) پذیربینی بنابراین پیش

 زیـرا کنشگر نکات زیـادي بـدانیم؛    ةنیازي نیست دربار ،بینی رفتار سیاسیبراي پیش

البته ساختارگرایی نهفته . گیرد گر مورد نظر شکل میاین رفتار تاحدودي مستقل از کنش

. ، تفـاوت دارد شود میصورت معمول ساختارگرایی خوانده  در انتخاب عقلایی، با آنچه به

رو آنچه در تحلیـل  از این .داندساختارگرایی به صورت معمول، کنشگر را اسیر محیط می

اما انتخاب عقلایی، . اجتماعی است بلکه ساختارهاي ،، نه افرادشود میحائز اهمیت تلقی 

کـه  -عقلانـی را   ۀاي از جمله گزینتواند هر گزینهداند که میکنشگر را آزاد و مستقل می

برگزیند، که البته به صورت طبیعی همـین گزینـه    -در هر موقعیت و بستري واحد است

                                                 
1. Strong Methodological individualism 
2. Weak Methodological individualism 
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و ورنـر   1هـارد ویپلـر  چنین برداشتی، راه را بر آنچه اودن با الهام از رین. کند میرا انتخاب 

  . کند میخواند، باز می 3شناسی آلمانی، فردگرایی ساختارياز مکتب جامعه 2راب

شناختی ضعیف، ضمن آنکه اي از فردگرایی روشعنوان گونه فردگرایی ساختاري، به 

به اثر پذیرفتن کنش فـرد   قائل داند، در عین حالهاي اجتماعی میهویت ةفرد را سازند

   .)1391پرست و ساعی، دین: ك.ر( هاي اجتماعی ساختاري استي موقعیتااز پاره

 

  عاملیت کارگزار در پیوند ساختار و نهاد 

آفرینـی فـرد در بسـتري    فردگرایی ساختاري، با حفظ اصالت فرد، زمینه را بـراي نقـش  

داراي ماهیـت   مثابه قواعد حاکم بر رفتار افـراد، اگر نهاد را به. کند میفراتر و پایدارتر فراهم 

اي و تاریخی در نظر بگیریم، انتخاب عاملان در یک بسـتر نهـادي   مند، رابطهجمعی، زمینه

کـه سـوژه اسـتراتژیکِ و     شـود  مـی بـدین ترتیـب پذیرفتـه    . یابـد در قالب رفتار تعین مـی 

بلکـه   ،خواهد رود، اما نه آنگونه که می گر است و به دنبال تأمین مطلوبیت خود می محاسبه

زمـان  اند و هـم مسیر نهادهایی است که در مسیر تاریخ شکل گرفته - 1 :محدود بهاو  مسیر

نیـز  آنهـا   سـاختارهایی اسـت کـه    - 2. نمایند هایی براي او فراهم میها و فرصتمحدودیت

  . کنندها و امکاناتی براي سوژه ایجاد می مستقل فرصت به طور ،علاوه بر رابطه با نهادها

 ،کنـد  مـی توان به استدلالی که نورث بیان  می فاوت ساختار و نهاداثرگذاري مت بارهدر

نتـایج   ،نهادهاي یکسان در ساختارهاي اجتماعی گوناگونکه  کند میاو بیان . استناد کرد

اي بـا سـاختار   در جامعـه ) مثابـه قاعـده بـازي   به(نهاد انتخابات . آورند می متفاوتی به بار

اي با سـاختار رقابـت محـدود سیاسـی     به جامعه رقابت آزاد سیاسی و دموکراتیک نسبت

  . )57: 1397، و دیگران نورث(رد وآ می نتایجی متفاوت به بار ،)اقتدارگرا(

، جامعه محصول عمل فردي است که البتـه در  5و لوکمان 4در روایت دیالکتیکی برگر

 .)235-222 :1375برگر و لوکمـان،  ( دهدپسین، خود نسبت به افراد واکنش نشان می ۀمرحل

. شـناختی اسـت  راستا بـا مـدعاي فردگرایـی روش   هملاً روایت این دو در گام نخست کام

                                                 
1. Reinhard Wippler 
2. Werner Raub 
3. Structural Individualism 
4. Peter Ludwig Berger 
5. Thomas Luckmann 
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دو، سـطوح متمـایز از    هر ،جامعه و افراد که کند میبسکار ضمن رد این روایت، استدلال 

جامعه هم « وي،از نظر . امر واقعی هستند که به صورت متقابل به یکدیگر وابستگی دارند

 »کـارگزاري انسـانی اسـت    ةبازتولیدشـوند  د و هـم نتیجـه مسـتمراً   شرط همیشه موجـو 

)Bhaskar, 1998: 43(.  نرم و نهـاد از یکسـو و کـارگزار از سـوي      ساختار »واقعیت«پذیرش

نـه صـرفاً    و(شـناختی  دیگر در دو سطح متمایز و متعلق به دو سـاحت متفـاوت هسـتی   

زمـان  الگوي مدنظر بسکار، هم. ست، مبتنی بر ادراك بسکار و رئالیسم انتقادي ا)تحلیلی

واقعیـت  . هم به واقعیت ساختارهاي نرم و نهادها و هم به عاملیت کارگزاران متعهد است

 شـود  مـی هاي اجتماعی توسط عاملان درك ساختارهاي اجتماعی به سبب اشغال جایگاه

   .)247: 1384، و کرایب بنتون(

ها، ضروري کـردن برخـی    رخی کنشپذیر ساختن بساختارهاي نرم و نهادها با امکان

. گذارند بر واقعیت پدیدارشده اثر می ،هاهاي دیگر و نیز ناممکن کردن برخی کنشکنش

کـه بازتولیـد، اصـلاح یـا      شود میواقعیت عاملیت کارگزاران نیز بر اساس این امر حاصل 

در . یردپـذ دگرگونی ساختارهاي نرم و نهادها صرفاً از رهگذر فعالیت عـاملان انجـام مـی   

عین حال باید توجه داشت که پیامد کنش اجتماعی در بازتولید یا دگرگونی ساختارها و 

توانـد   مـی  Gبه عبارت دیگر عمل عـاملان بـا هـدف    . تواند ناخواسته هم باشدنهادها می

 S، در عین حال ساختار اجتمـاعی  کند میضمن آنکه این هدف را براي کنشگران تأمین 

قویت کند، بدون اینکه عاملان لزوماً چنین نیتی داشته باشند یا حتی به را نیز ت Iیا نهاد 

فهم نهادگرایی تـاریخی در بسـتر رئالیسـم    . وجود آن ساختار یا نهاد وقوف داشته باشند

دهد که عاملیـت کـارگزار بـه مـوازات عاملیـت سـاختار       این امکان را می ،انتقادي بسکار

  . ر شودو نهادها میسو) ساختار نرم(اجتماعی 

 
  هاي اجتماعیعاملیت کارگزار در پیوند ساختار و نهاد در نظریه

هاي ژئوپلتیک یک کشور یا ترکیب جمعیتـی آن بـر   ساختارهاي سخت مانند ویژگی

گیري ساختارهاي نرم مانند ساختار سیاسی و متعاقب آن بر شـکل گیـري نهادهـا    شکل

داد شـرقی بـر اثرگـذاري سـاختار     اسـتب  بـاره استدلال معروف ویتفوگل در. اثرگذار است

برخـی   ،بر اساس این نظریـه . کند میسخت در ساختار نرم از رهگذر عمل عاملان تأکید 

بـا توجـه بـه     ...و تسـه یانـگ  ،سـند ، میـان رودان ، نیـل  ةهاي حـوز  ها مانند تمدن تمدن
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هـا،   تنها به شرط کار جمعی فـراوان روي رودخانـه   ،هاي جغرافیایی سرزمین خود ویژگی

هاي کشاورزي، توان دسترسی به آب کـافی بـراي    انی به زمینهاي آبرس و شبکه کاریزها

اما کار همگانی با شمار زیادي انسـان، نیـاز بـه    . آوردند مصارف کشاورزي را به دست می

مـدیریت آن برآیـد و کـار     ةدهـی متمرکـز و نیرومنـدي دارد تـا بتوانـد از عهـد      سازمان

  .مانند سدها و کاریزها را به انجام رساند هاي بزرگی ساختمان

 ،هاي دیگر زنـدگی جـوامعی کـه ویتفوگـل     این مدیریت مقتدر به مرور زمان به حوزه

دهی ارتش و ایجاد بناهایی که کاربري از جمله سازمان ،خواند می سالارجوامع آبرا آنها 

و در نهایـت بـا    کنـد  مـی سـرایت   ،)...هـا و  ها، معابد، جاده مانند کاخ(به جز آبیاري دارند 

نقطه، حـاکم را داراي قـدرت مطلقـه     تمرکز هرچه بیشتر قدرت سیاسی و ثروت در یک

بـه   ژاپنحالی است که در جوامع اروپایی و همچنین استثنائاتی مانند  این در. گرداند می

در ایـن  . تدهـی وجـود نداش ـ  نیاز به چنین سـازمان  ،دلیل دسترسی آسان به منابع آب

) کـارجمعی گسـترده  (کار عـاملان   دربارهالزامات خاصی را  ،استدلال، ساختار جغرافیایی

گیري ساختار سیاسی متمرکز و قـوي  اثر خود را در شکل ،چنین اقتضایی ؛کند میاقتضا 

  . )1391ویتفوگل، : ك.ر(گذارد می بر جاي

اوغلـو نیـز   عجـم  -بینسـون توان در نظریـه را  می اثرگذاري ساختار سخت بر نهادها را

دهند که استعمارگران اسپانیایی در پی تسلط بر طلا و نقـره   می نشانآنها  .مشاهده کرد

 این راهبرد به. کردند می مریکاي جنوبی، راهبرد استیلا بر رهبري مناطق بومی را دنبالآ

مردمـان   داد که بر ثروت انباشته رهبر بومی تسلط داشـته باشـند و   می این امکان راآنها 

خود را بـه عنـوان نخبگـان     ،سپس در قدم بعدي. بومی را به دادن باج و غذا اجبار کنند

گیـري، بـاج و خـراج و    کردند و بر نهادهاي موجود مالیاتجدید جامعه بومی جایگیر می

ها، او را با خشـونت  ها در مواجهه با امپراتور آزتکاسپانیایی. شدند می کار اجباري مسلط

فـرداي آن روز،  . اسارت امپراتور، مردمانش را در بهت و هراس فرو برده بـود . داسیر کردن

همه اقلام مورد نیازشـان شـامل    ،ها با اعمال فشار بر امپراتور دربند و از زبان اواسپانیایی

را مطالبـه   ...مـرغ، آب تمیـز، هیـزم و   هاي برشته، تخمنان ذرت مکزیکی سفید، بوقلمون

سـراغ خزانـه شـهر را گرفتنـد و و تمـام اشـیاي        ،سپس از امپراتوراستعمارگران . کردند

هـا و زیـورآلات طلایـی را تصـاحب کردنـد و      ها، حلقهشامل ابزار، سپرها، بشقاب تیقیم

ثروت شخصی امپراتور و ثروتمندان نیـز مشـمول همـین    . طلاها را به شمش بدل کردند
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سـال طـول کشـید و در     دو ،اه ـفرایند استیلاي نظامی بر آزتـک . مصادره شدتصاحب و 

الگوي کار اجباري انکومیندا در برابر تشرف بومیان به مسـیحیت   ،والی اسپانیایی ،1521

  . )35-34: 1392، رابینسونو  اوغلوعجم( را برقرار کرد

شـدند   انکومندورها تقسیم می میانگیري نهاد انکومیندا که طی آن مردم بومی شکل

 ـ  آو در قالب  اج و خـراج و خـدمات کـار اجبـاري در ازاي تشـرف بـه       ن مجبـور بودنـد ب

مسیحیت بدهند، محصول پیوند کنش خاص امپراتور آزتک در یـک وضـعیت سـاختاري    

هـا  آمیز از اسـپانیایی به شکل صلح که آزتک تصمیم گرفت امپراتور ،موکتزوما. خاص بود

ی متمرکـزي  ها از ثـروت غن ـ در عین حال قلمرو و سازمان حکومتی آزتک. استقبال کند

داد کـه بـا گروگـان گـرفتن      مـی  مثل طلا برخوردار بود که به استعمارگران این امکان را

م دسترسـی  وبه سهولت به این منابع دست یابند و سـپس بـراي تـدا    ،امپراتور موکتزوما

  . خود به منابع طبیعی و انسانی بومیان، نهادهاي مناسب تأسیس کنند

ها بـراي  اسپانیایی«: باره آمده استدر این »رند؟خوچرا کشورها شکست می«در کتاب 

استراتژي تقسیم شهرها و اهـالی در   ،]کلمبیا[ تحقق هدف بلندمدت تصاحب کل طلاي

را به کار گرفتند و سپس مثل همیشـه، آنـان را بردگـان    ) واگذاري تیول(میان خودشان 

ا شـش یـا هفـت مـاه     پادشاه سرزمین را دسـتگیر و او ر  ،فرمانده لشگر. خود تلقی کردند

زده بـود کـه از شـدت    پادشاه چنـان وحشـت  . زندانی کرد و طلا و زمرد بیشتر طلب کرد

. اي مملو از طلا تحویل دهدگران، پذیرفت خانهاضطراب و براي رهایی از چنگال شکنجه

هاي ذره طلا و سنگذره آنها جوي طلا فرستاد وومردمانش را به جست ،براي این منظور

هـا اعـلام کردنـد او را بـه خـاطر خلـف       اما خانه پر نشد و اسپانیایی. د آوردندقیمتی گر

اش سـیخ  او را از سقف آویزان کردند، به پاهایش زدند، از بینـی . اش خواهند کشتوعده

 فرمانده اسپانیایی هر از گاهی نگـاهی بـه او  . گذراندند و شکم و کف پاهایش را سوزاندند

پادشاه سرانجام . شکنجه شود تا طلاي مورد نظر فراهم آیدگفت باید چنان  می کرد و می

  . )37: 1392، رابینسونو  اوغلوعجم( »بر اثر زجرهایی که به او دادند، از پا درآمد

پایتخت اینکاهـا را تصـرف کردنـد و اشـراف اینکـایی را       ،1533ها در سال اسپانیایی

. زنـده سـوزانده شـدند   ، زنـده زندانی کردند تا طلا و نقره بدهند و چـون چنـین نکردنـد   

. هـا و معابـد را درآوردنـد و بـه شـمش تبـدیل کردنـد        تزئینات طلاي خزانـه  ،مهاجمان
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 1545اما پیـدایش نقـره در   . نهاد انکومیدا را برقرار کردند ،اننها در اینکا همچاسپانیایی

یروي کـار،  السلطنه اسپانیایی براي استثمار بیشتر ننائب که در سرزمین اینکاها باعث شد

نهاد بومی میتا را که به معناي الگوي کار اجباري براي اداره مزارع، تأمین غـذاي معابـد،   

ترین نهاد میتا به بزرگ. کنداحیا  ،اشراف و ارتش در مقابل رهایی از قحطی و امنیت بود

ترین طرح استثمار نیروي کار در دوره استعماري اسپانیایی تبدیل شد و تـا سـال   و شاق

مشـخص در ایالـت اکومایـا کـه     به طـور  آثار نهاد میتا هنوز در پرو و . تداوم یافت 1825

  . شود میدیده  ،تحت پوشش میتا پوتوسی بود

ن دوره از حوصـله  ی ـتفصیل نهادهاي ایجادشده در این دوره در امریکاي جنـوبی در ا 

 امـا خـوب اسـت بـراي مقایسـه و فهـم اثـر سـاختار سـخت بـر          . این مقاله خارج اسـت 

  . شودگیري نهادها به وضعیت استعمار در امریکاي شمالی نیز اشاره  شکل

سـوداي آن   ،وارد امریکاي شـمالی شـدند   1607استعمارگران انگلیسی که در سال «

ها در جنوب، رئیس محلی را دستگیر کنند و از او بـه عنـوان   داشتند که مانند اسپانیایی

. و ثـروت اسـتفاده کننـد    اذیت به تولید غراهی براي به دست آوردن ذخایر و اجبار جمع

ها در سرزمینی مستقر شـده بودنـد کـه مـورد ادعـاي حکومـت قـوي اتحادیـه          انگلیسی

آنهـا   .مهاجران در جیمز تاون با کمبود غذا مواجه شدند ،1607زمستان در . پوهاتان بود

رنامـه  ب. به فکـر اینکـه خودشـان کـار کننـد و غذایشـان را تولیـد کننـد نبودنـد          مطلقاً

ي کـار  روها را وادار به تهیـه غـذا و نی ـ  توانند محلی استعمارگران این بود که اگر هم نمی

، مهاجران همچنان بـه تـلاش خـود    1608در سال . تجارت کنندآنها  کنند، دست کم با

طـلا   ،هـا و اینکاهـا  اما ویرجینیـا، بـرخلاف آزتـک   . براي کشف فلزات گرانبها ادامه دادند

اي از سنگ طلاي بدلی بـه عنـوان   ، مهاجران انگلیسی با محموله1608در سال . نداشت

 خواسـتند بـا   آنهـا مـی   .در در پادشـاه پوهـان بودنـد    هدیه پادشاه انگلیس به دنبال نفوذ

امـا پادشـاه بـه اسـتعمارگران     . پادشاه انگلـیس کننـد   ،گذاري او، او را تابع جیمز اول تاج

اي  از او به جیمز تاون گفت که با چنـین دانـه  بدگمان بود و در پاسخ به دعوت مهاجران 

. کمپانی ویرجینیا را تحـریم تجـاري کـرد    ،پادشاه پوهاتان در قدم بعدي. افتد به دام نمی

نماینـدگان  . توانستند نیازهاي خود را از طریق تجـارت تـأمین کننـد    مهاجران دیگر نمی

را درباره ایـن مسـتعمره   پانی ویرجینیا به مدیران کمپانی نوشتند که روش تفکر خود مک

مجبـور بـه کـار یـا      شد نمیاینجا از طلا و نقره خبري نبود و مردم بومی را  .تغییر دهند
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هرکس کـار  «استعمارگران فهمیدند که خود استعمارگران باید کار کنند و . تهیه غذا کرد

  . »نباید بخورد ،نکند

آنجـا   در زمسـتان  از پانصد نفـري کـه  . هاي قحطی بود سال ،1610و  1609سال دو 

اوضـاع بـه قـدري وخـیم شـد کـه       . نفر در پایان زمستان زنـده مانـد   شصتفقط  ،بودند

توانـد مردمـان    نمـی کمپانی ویرجینیا کـه دیـد   . خواري روي آوردنددمآاستعمارگران به 

بر ایـن اسـاس اعـلام شـد کـه      . بومی را استثمار کند، به فکر استثمار استعمارگران افتاد

شده کمپانی، فـرار  بر اساس قوانین وضع. ها را در اختیار دارد کلیه زمین ،کیتلکمپانی ما

امـا نظـام کـاري جدیـد     . مجازات مرگ در پی داشـت  ،پوستاناز مستعمره به سوي سرخ

 ،هـا بـراي مهـاجران   در نتیجه فرار به منظـور زنـدگی بـا محلـی    . بسیار سخت بود ،کمپانی

قـدرت کمپـانی بـراي    لاً شـد کـه عم ـ   باعث مـی تراکم پایین جمعیت . اي جذاب بودگزینه

ناکامی اعمال جبر بر مهـاجران  . گریختن مهاجران از سرزمین مستعمره بسیار محدود باشد

در این سال براي هـر مـرد و   . قبلی را لغو کند قوانین ،1618هم باعث شد کمپانی در سال 

یب زمـین اختصـاص   جر 50کدام  هر ،خدمتکاران یک خانوادههر یک از اعضاي خانواده و 

نیـز یـک    1619در سـال  . داده شد و نظام قراردادهاي تحمیلی کار مهاجران برچیـده شـد  

مجمع عمومی متشکل از همه مردان بالغ شکل گرفت که امکان اعمال نظر در باب قـوانین  

  .)50- 42: 1392، رابینسونو  اوغلوعجم( »کردحاکم بر مستعمره را فراهم می

دهد که نداشـتن طـلا و نقـره     می ار در امریکاي شمالی نشانتأمل در وضعیت استعم

به عنوان عامل ساختاري در پیونـد بـا بـدبینی پادشـاه محلـی بـه       ) منبع متمرکز ثروت(

در پیونـد بـا    به دنبـال آن در عاملان شد که  یگیري رفتارهایاستعمارگران، موجب شکل

مپـانی را محـدود و   هـاي پـیش روي ک  عامل سـاختاري تـراکم پـایین جمعیـت، گزینـه     

هـایی  انتخـاب گزینـه   ،نتیجه این وضـعیت . هاي پیش روي مهاجران را افزایش داد گزینه

واگـذاري  . براي کمپانی بود که در این شرایط ساختاري بتواند منافع خود را تأمین کنـد 

 مثابـه یـک نهـاد و   گیـري و اهمیـت مالکیـت خصوصـی بـه     زمین به مهـاجران و شـکل  

اسـی در امریکـاي شـمالی در    رع عمومی به عنوان بنیان اولیه دموکگیري نهاد مجم شکل

  . این چارچوب قابل تحلیل است

مقایسه امریکاي شمالی و امریکاي جنوبی به وضوح نقش عامل سـاختاري سـخت را   

وجود عامل منبع متمرکـز ثـروت در   . دهد می گیري نهادها نشاندر رفتار عاملان و شکل
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دو الگوي رفتاري متفاوت براي حاکمان و مهـاجران ایجـاد    ،جنوب و فقدان آن در شمال

کارانـه در  رویکرد محافظه ،حاکمان بومی جنوب در پی صیانت از این منبع متمرکز. کند می

اما حاکمان شمال که چیزي براي از دست دادن نداشـتند،  . قابل مهاجران در پیش گرفتند

استعمارگران جنوب به مـدد دسـتیابی بـه    از سوي دیگر . نگاه بدبینانه به مهاجران داشتند

 ،منبع متمرکز ثـروت، امکـان تکمیـل فراینـد اسـتثمار را داشـتند کـه پیامـد طبیعـی آن         

در . کـرد جویانـه فرادسـتان را تـأمین مـی    گیري و تداوم نهادهایی بود که منافع بهـره  شکل

الت یابـد و  فقدان چنین منبعی در شمال، موجب شد که کار در مقابل اسـتثمار اص ـ  ،مقابل

  . کننده انگیزه نیروي کار بودند، شکل گیردبه تدریج نهادهایی که حافظ و تأمین

  

  نهادي - بندي انتخاب عقلایی ساختاريصورت

بـر  . کاوانـه دارد وجـه دلیـل   ،هاي مبتنی بر درك نهادگرایانه از انتخاب عقلایی ینیتب

برآمـده از نهادهـا عمـل     ها، عاملان مبتنـی بـر درکشـان از ترجیحـات     اساس این تحلیل

الاذهـانی و تحلیـل   امکـان عقلانیـت بـین    ،کـنش انسـانی   ۀورود نهاد به عرص ـ. کنند می

بلکـه   ،دهنـد  می تنها به درك خود از نهاد بهازیرا عاملان نه ؛کند میاستراتژیک را فراهم 

تنـی  هـاي مب  اما تبیین. دهند می برداشت خود از درك دیگران را از نهاد مورد توجه قرار

رو کاوانـه و از ایـن  کاوانـه دارد و هـم وجـه علـت    ساختاري هم وجه دلیل -بر نگاه نهادي

وجه نهادي در ایـن نگـرش مؤیـد    . دهدهاي اجتماعی ارائه می تري از پدیدهتبیین عمیق

کاوانه تبیین است و سویه ساختاري نگرش که چگـونگی تـأثیر سـاختار را بـر     وجه دلیل

 -درك نهـادي . کاوانـه تبیـین اسـت   دهد، متکفل وجه علـت  یم گیري نهاد توضیح شکل

بر ایـن   .ساختاري از انتخاب عقلایی، بیش از هر چیز با فردگرایی ساختاري سازگار است

اساس عاملیت فرد در چارچوب امکانات حاصل از ساختار سخت، برسـازنده سـاختارهاي   

 ـ     .نرم و نهادهاي اجتماعی است ب فراخناهـا و تنگناهـاي   امـا در ادامـه عمـل فـرد در قال

شناسـی  هسـتی . یابـد برآمده از روابـط متقابـل سـاختارهاي نـرم و نهادهـا جریـان مـی       

رو در در شرایط معمول تغییر از این .ساختارهاي نرم و نهادهاي اجتماعی متصلب نیست

تغییر بنیادین ساختارهاي نـرم و نهادهـاي   . بر اثر کنش انسانی متصور استآنها  محدود

ی نیز در شرایطی ممکن است که در اثر تغییر ساختار سـخت، امکـان دگرگـونی    اجتماع
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تغییر سـاختار سـخت، شـرط لازم بـراي دگرگـونی      . بنیادین در کنش انسانی فراهم آید

در صورتی که در شرایط تغییر سـاختار سـخت، اراده   . نه شرط کافی ،کنش انسانی است

هاي پیشـنهادي سـاختارهاي نـرم و    گزینه هایی فراتر ازعاملان انسانی معطوف به امکان

کـه بـه تـدریج موجـب      شـود  مـی نهادهاي اجتماعی باشد، کنش متفاوت انسانی محقق 

 . شود میگیري نظم متفاوتی از ساختارهاي نرم و نهادهاي اجتماعی شکل

همـراه بازرگانـان و از دریـا     ،»مرگ سیاه«میلادي طاعون، معروف به  1346در سال  

طاعون به انگلستان نیز وارد شد و به سرعت نیمی از مردم را به کام مرگ . دوارد اروپا ش

 کـه  کـاهش شـدید نیـروي کـار موجـب شـد      . نیروي کار به شدت کاهش یافـت . کشاند

مطالبه تغییر اوضاع از جمله کـاهش بیگـاري و جریمـه و مـزد بیشـتر داشـته        ،دهقانان

دولت تصمیم . ن و آن را ابلاغ کرددولت وقت انگلیس یک نظامنامه کارگري تدوی. باشند

اما کاهش نیروي کار دست بالا  ،داشت وضعیت را به قبل از زمان شیوع طاعون بازگرداند

کشاورزان انگلیسی به مـدد قـدرت و اراده خـود در    . را در اختیار کشاورزان قرار داده بود

نیـروي کـار   کاهش بسیار شدید نیروي کار و تغییر تناسب (شرایط تغییر ساختار سخت 

در ربع دوم قرن پـانزدهم  . توانستند از عوارض آن بهره گیرند) هاي اربابینسبت به زمین

زنی  اختیارات بیشتري به دست آورده بودند و در اثر قدرت چانه ،اکثر کشاورزان انگلیسی

کردند  ها پرداخت می بهاي کمتري براي زمین بهتر در برابر اربابان و صاحبان زمین، اجاره

  . )Schofield, 1995: ك.ر(

در شرایط تغییر ساختار سخت بود که تغییر نهادها را ممکن  عاملیت کنشگران صرفاً

بازتـابی   ،توان همچون ساختارگرایان نمیاما در عین حال این تغییر نهادي را نیز . ساخت

طـاعون فقـط بـه انگلـیس     . از تغییر ساختار دانست و سهمی براي عاملان در نظر گرفت

آثـار طـاعون بـر    . رد نشده بود، بلکه پاي این مصیبت به اروپاي شرقی هم باز شده بودوا

اما دهقانان اروپاي شرقی موفق نشـدند  . نیروي کار اروپاي شرقی نیز مشابه انگلستان بود

  . از این فرصت ساختاري براي تغییر به نفع خود بهره جویند

ساختار سخت . دهد می ارگزار را نشانارتباط عوامل ساختاري، نهادي و ک ،نمودار زیر

. گـذارد کمترین تغییر را دارد و اثر اولیه را در عمـل کـارگزار برجـاي مـی     ،مثابه زیربنابه

هایی اسـت کـه ایـن سـاختار سـخت در      ها و محدودیتکنش کارگزار متناسب با فرصت
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نـات و  در هر حال کـارگزار اسـت کـه بـا عطـف توجـه بـه ایـن امکا        . گذارداختیار او می

هاي کـارگزار  ساختار به صورت راهبردي، انتخاب. دهدها، کنش را سازمان میمحدودیت

کامیـابی  . اما این محدودیت به معناي نفـی عاملیـت کـارگزار نیسـت     ،کند میرا محدود 

هاي برآمده از ساختار، به اراده و توان کارگزار نیز کارگزار در انجام کنش علاوه بر فرصت

. داوم عمل کارگزاران منوط به سازگاري آن با الزامات ساختار سخت استت. وابسته است

انجامـد  گیري ساختارهاي نرم و نهادهاي اجتماعی میکنش کارگزاران به تدریج به شکل

هـاي خاصـی   و گونه کند میهاي عقلانی براي تأمین هدف کارگزاران را تسهیل که کنش

این نظریه از حیث توجـه  . کند میت پیشنهاد از کنش را براي تأمین هدف تأمین مطلوبی

دانـد، در   مـی  به نقش افراد و اینکه مبنـاي اصـلی کـنش را تـأمین مطلوبیـت بـازیگران      

گیـرد، امـا تحلیـل عمـل افـراد در یـک بسـتر         چارچوب رهیافت انتخاب عقلایی قرار می

در ایـن  . سـازد ن را از روایت متعارف انتخاب عقلایـی متمـایز مـی   آ ،نهادي – ساختاري

رابطه دیالکتیک دارنـد و   ،چارچوب، عاملان به صورت مستمر با نهادها و ساختارهاي نرم

اي چنین رابطـه . شوندمتأثر هم میآنها  ازآنها  در عین اثرگذاري بر ساخته شدن و تداوم

ساختارهاي اجتماعی خاص منجـر بـه   . ساختارهاي نرم نیز قابل تصور است بین نهادها و

شوند و در عـین حـال وضـعیت نهادهـا و تغییـرات       می ه خاصی از نهادهاگیري گونشکل

امـا همـه   . به صورتی تدریجی بر وضعیت ساختارهاي نرم هم اثرگذار اسـت آنها  احتمالی

هایی است که ساختار سخت ها و محدودیتها در چارچوب امکانات، فرصتاین اثرگذاري

  . دهد در اختیار عاملان قرار می

  

  

  

  

  

 ساختارهاي سخت   

 ساختارهاي نرم

 عامل نهادها
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  گیريهنتیج

مبنـاي   بندي وضعیت اجتماعی بـر نظریه انتخاب عقلایی قادر است تبیینی از صورت

اما این تبیین در مرحله ارجاع  .ها ارائه دهدهاي راهبر این کنش هاي افراد و انگیزهکنش

شناسی نظریه، شـامل همگـان و   که با توجه به هستی- جویانه افرادهاي منفعت به انگیزه

کنشی را بر  توان هردر چارچوب این نظریه می. ماند متوقف می -شود میدر تمام شرایط 

تـوان چرایـی تعـین     نمـی جویانه تبیین کرد، اما در عـین حـال   هاي منفعت اساس انگیزه

نهـادي، تلاشـی    -انتخـاب عقلایـی سـاختاري   . ین کردیمنفعت را در یک کنش خاص تب

ایـن الگـوي نظـري، حاصـل     . اسـت شناختی استعلایی براي گذار از این محدودیت روش

در ایـن  . نهـادي اسـت   -انتخاب عقلایی در بستر فهمی ساختاري ۀبازسازي عقلانی نظری

 ،گـام نخسـت   :گام است چارچوب و متأثر از درك نهادگرایانه تاریخی، تبیین مستلزم دو

 ،جـو؛ گـام دوم  هاي کنشگران منفعـت مثابه پیامد کنشتبیین وضعیت اجتماعی عینی به

مبناي شناخت از عوامل دوگانه ساختاري و  ها به عنوان گزینش بازیگران برین کنشتبی

  . نهادي و با هدف پیگیري منفعت

شناختی و ساختاري در گام نخست با الزامات فردگرایی روش -انتخاب عقلایی نهادي

اب اما در گام دوم، بـا عبـور از نظریـه انتخ ـ    ؛الگوي تحلیلی انتخاب عقلایی موافقت دارد

شناخت کـارگزار از راهبردهـاي    شناختی کنش، به مرحلهعقلایی در ایستگاه تبیین روان

کـه انگیـزه تـأمین     يبه عبارت دیگر اینکه چـرا کنشـگر  . شود میپیشنهادي نهادها وارد 

کنشـگران دیگـر هـم بـا      احتمـالاً کـه   کند میمطلوبیت دارد، گزینه مشخصی را انتخاب 

. برآمده از الزامات نهـادي اسـت   ،کنندگزینه را انتخاب میهاي فردي دیگر همان ویژگی

گیري نهاد نیز محصـول رابطـه خاصـی بـین کنشـگر و سـاختارهاي       در عین حال شکل

در این چارچوب، کنشگران همچنان جویاي منفعت هسـتند، امـا در جلـب    . سخت است

خـود شـامل دو    بلکه نهادها و ساختارها که ؛کنشی دست یازند توانند به هر نمیمنفعت 

دسته ساختار سخت و نرم هستند، راهبردهاي محدودي را براي تأمین هدف کنشـگران  

مشخصـی   ةهاي عاملان را در محدودساختار سخت، کنش. دهدپیش پاي ایشان قرار می

گیري تداوم عمل عاملان در ساختار سخت موجود به تدریج موجب شکل .دهدجهت می

 ،دو سطح متمایز شده است که در ادامـه مسـیر، سـاختارها   ساختارهاي نرم و نهادها در 
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هـاي  کننـد و نهادهـا نیـز کـنش    تر براي عمل عاملان پیشنهاد میهاي مشخصمحدوده

   .کنندمشخصی را تسهیل می

  

  نوشت پی

 ياسـت کـه رفتارهـا    یـی انتخـاب عقلا  هی ـنظر يها رشاخهیاز ز یکی یانتخاب عموم هینظر .1

آن بـر   یاصـل  تمرکز .کند یم لیرا تحل یعموم استیوزه سدر ح يریگ میو تصم یاسیس

طـور   افـراد، بـه   گـر یمانند د زین دهندگان يها و رأ بوروکرات مداران، استیاست که س نیا

کـه در   یزمـان  یخـود هسـتند، حت ـ   یدنبـال منـافع شخص ـ   و بـه  کنند یعمل م یعقلان

 ـا. کنند یم يریگ میتصم یعموم يها تیموقع  ری ـنظ ییهـا  دهی ـپد لی ـبـه تحل  هی ـنظر نی

  .پردازد یم یاستیس ماتیها، و تصم انتخابات، عملکرد دولت
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  چکیده

گرایی نئوکلاسـیک و نقـدهاي وارد بـر آن در ابعـاد      بررسی واقع ،هدف این مقاله

شـده  در بخش نخست مقاله کوشش . استمبانی و قدرت تبیین ، مختلف اصولی

. یی بررسـی شـود  گرا پارادایم واقع رگرایی نئوکلاسیک در بست واقع ۀتا مبانی نظری

الملل اختصاص داده شـده و   بخش دوم مقاله به بررسی اجمالی نقد در روابط بین

گرایــی  در نهایــت در بخــش ســوم مقالــه نیــز تمرکــز بــر نقــدهاي وارد بــر واقــع

تـرین نقـدهاي   مهـم  :پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که. استنئوکلاسیک 

چه نسبتی بـا نقـد نئورئالیسـم     گرایی نئوکلاسیک چیست و این مهم وارد بر واقع

علاوه بـر بررسـی نظـري نقـدهاي      زیرا ،تطبیقی است ،روش پژوهش مقالهدارد؟ 

نئوکلاسیک به بررسی تطبیقی مفهوم موازنه در جریان فکـري   گرایی وارد بر واقع

 .پـردازد  نئوکلاسیک و سـپس نقـد ایـن مهـم نیـز مـی       گرایی گرایی و واقع نوواقع

 ـ نقدهاي متعددي، اندیشمندان کهآن است  بیانگرژوهش هاي پ ترین یافته مهم  رب

در زمینـه   .اندوارد کردهگرایی نئوکلاسیم  قدرت تبیین نظریه واقع و اصول، مبانی

هنجاري بـودن ایـن    و اندیشمندان معتقدند که عدم انسجام درونی ،قدرت تبیین

 ز بـه در زمینـه اصـول ایـن نظریـه نی ـ     .نظریه از قدرت تبیـین آن کاسـته اسـت   
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نقدهایی وارد شـده اسـت و    ...نقش ادراکات رهبران و، موازنه ناقص، دولتمحوري

گرایــی نئوکلاســیک بــه مبــانی  مبــانی نیــز بســیاري معتقدنــد کــه واقــع بــارهدر

شناسی نیز دچـار   شناسی کامل نپرداخته است و در روش شناسی و معرفت هستی

   .باشد ابهام می

  

نقـد قـدرت   ، نقد مبـانی ، موازنه ناقص، لاسیکگرایی نئوک واقع: هاي کلیدي واژه

  . نقد اصولی و تبیین
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  مقدمه 

الملل صـورت گرفتـه    هاي روابط بین نقد به معناي ارزیابی است که همواره به همه نظریه

 ،گرایـی نئوکلاسـیک   واقـع .  نیسـت گرایی نئوکلاسیک نیز از این مهم مستثنی  واقع .است

گرایـی در   الملل است که متعلق بـه پـارادایم واقـع    نبرجسته روابط بی هايهیکی از نظری

، ده و سپس تالیافروکرمطرح  آن را که ابتدا گیدئون رز استالملل  هاي روابط بین تئوري

گرایی نئوکلاسـیک   اینکه واقع بارهدر. اندبخشیدهو استمرار  تکامل آن را دیگران،شوئلر و 

 ،الملـل  بـین    در بـاب سیاسـت  اي  نظریهدر باب سیاست خارجی است و یا اي   نظریه صرفاً

تـرین آبشـخور    مهـم  هرچنـد  این نظریه. د داردجواختلاف و تعارض و ،ن اندیشمندانمیا

توجـه و تمرکـز بـر سـطح سـاختار و       ،گرایـی اخـذ کـرده اسـت     اقـع خود را از پارادایم و

ظریـه  ایـن ن  ،بنابراین به لحاظ سطح تحلیـل . الملل نیز داشته است هاي نظام بین ویژگی

بـه سـطح تحلیـل خـرد      زیـرا  ؛گنجد نمیالملل  بینکلان و یا خرد روابط  هايهذیل نظری

بـر ایـن اسـاس     .مان تمرکز داردأتو الملل مانند دولت و یا رهبران و کلان یعنی نظام بین

  . استبینابینی اي  نظریه ،گرایی نئوکلاسیک توان اظهار داشت که واقع می

گرایـی   گرایی مشتمل بر واقع یی نئوکلاسیک پارادایم واقعگرا آبشخور اصلی واقع هرچند

گرایـی   ایـن نظریـه در بسـتر تئوریـک واقـع      گرایی ساختاري است و اساساً کلاسیک و واقع

نقد اساسـی بـه دو جریـان متقـدم وارد کـرده اسـت و بـر ایـن اسـاس           ،شکل گرفته است

گرایـی   ترین تمایز و نقد واقـع تهبرجس. ارائه داده است یادشدهمتمایز از دو جریان اي  نظریه

گرایی در سطح تحلیـل و بـه عبـارتی مسـئله      پارادایم واقع ،نئوکلاسیک با دو جریان متقدم

گرایـی کلاسـیک فراتـر رفتـه و بـه نظـام         از دیدگاه خرد واقـع  زیرا ؛کارگزار است - ساختار

تغیرهـاي میـانجی   م بـا م أگرایـی سـاختاري را تـو    الملل توجه دارد و دیدگاه کلان واقع بین

دهد و این دو را در تعامـل بـا    جدید در تلفیق ساختار کارگزار ارائه میاي  نماید و نظریه می

   .گنجد بینابین می هايهتحلیل در خیل نظری طحپندارد و به لحاظ س یکدیگر می

 ،گرایـی نئوکلاسـیک   واقع ۀدر پژوهش حاضر کوشش شده تا ضمن پرداختن به نظری

تـرین  مهم :پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که. شودآن نیز بررسی  نقدهاي وارد بر

گرایی نئوکلاسیک چیست و این مهم چه نسبتی با نقـد نئورئالیسـم    نقدهاي وارد بر واقع

نقد بـه قـدرت تبیـین     :گردد که فرعی پژوهش بدین صورت مطرح می هاي دارد؟ پرسش



  1403م، بهار و تابستان پنج و پژوهش سیاست نظري، شماره سی/96

گرایـی   ایمی واقـع دپـارا بـرون  پـارادایمی و گرایـی نئوکلاسـیک چیسـت؟ نقـد درون     واقع

 ،عـلاوه بـر بررسـی نظـري     زیرا ،تطبیقی است ،روش پژوهش مقالهنئوکلاسیک کدامند؟ 

نئوکلاسیک به بررسی تطبیقی نقد مفهـوم موازنـه در جریـان     گرایی نقدهاي وارد بر واقع

  . پردازد نیز میگرایی نئوکلاسیک  گرایی و واقع فکري نوواقع

 اصـول ، مبانیبر نقدهاي متعددي  ،اندیشمندان آن است که ربیانگهاي پژوهش  یافته

 ،در زمینـه قـدرت تبیـین    .انـد وارد کـرده گرایـی نئوکلاسـیم    قدرت تبیین نظریه واقع و

هنجاري بودن این نظریه از قدرت تبیـین   و اندیشمندان معتقدند که عدم انسجام درونی

نقـش  ، موازنـه نـاقص  ، محـوري در زمینه اصول این نظریه نیز به دولـت  .آن کاسته است

مبـانی ایـن نظریـه نیـز بسـیاري       بـاره نقدهایی وارد شده است و در ...ادراکات رهبران و

شناسـی کامـل    شناسـی و معرفـت   گرایی نئوکلاسیک به مبـانی هسـتی   معتقدند که واقع

 .استشناسی نیز دچار ابهام  نپرداخته است و در روش

  

  پژوهش ۀپیشین

، گرایی نئوکلاسیک در سه سطح اصـول  ت تا به نقد واقعکوششی اس ،پژوهش فراروي

هاي ایرانی بسـیار   گرایی در پژوهش پارادایم واقعاز  هرچند. مبانی و قدرت تبیین بپردازد

گرایی نئوکلاسیک از مباحثی است که چندان پرتکـرار در   واقعبا این حال  شده،استقبال 

 دربـاره  شدهحه در زمینه نقدهاي مطرویژبه .است آن پژوهش نشده بارهادبیات فارسی در

هـاي   به طـور کلـی مجموعـه پـژوهش    . شود آثار اندکی یافت می ،گرایی نئوکلاسیک واقع

ذیل به اختصار به آنهـا   در توان در دو دسته جاي داد که مرتبط با موضوع پژوهش را می

  .پرداخته خواهد شد

  . اند ب یک نظریه پرداختهگرایی نئوکلاسیک در چارچو که به واقعهایی  پژوهش) الف

 »هاي سیاست خـارجی  گرایی نئوکلاسیک و نظریه واقع«اي با عنوان  مقاله ،)1998(رز 

بـه قـدرت    ،گرایی نئوکلاسـیک  ضمن بررسی مبانی و اصول واقع ،منتشر کرده و طی آن

   .در باب سیاست خارجی پرداخته استاي  مثابه نظریهتبیین آن به

مقایسـه رویکـرد سـه    « عنـوان با اي  مقاله در )1402( کارانو هم دهقانی فیروزآبادي

 ـ نسل پارادایم واقع گرایـی   دایم واقـع اتـوان تبیـین پـار   ، »الملـل  ینگرایی نسبت به نظام ب
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 بـاره دررا نئوکلاسیک گرایی  گرایی ساختاري و واقع واقع، گرایی کلاسیک مشتمل بر واقع

  . اند دهکرالملل بررسی  نظام بین

سیاسـت  گرایـی نئوکلاسـیک    نظریه واقع«عنوان  باکتابی  )2016( ارانو همک ریپسمن

گرایـی نئوکلاسـیک    واقع ۀاند که در آن به پتانسیل نظری به رشته تحریر درآورده »الملل بین

  . اند الملل پرداخته الملل در حل معضلات نظام بین مثابه یک نظریه سیاست بینبه

، »الملـل  نظریه و فرانظریه در روابط بین«ا عنوان کتابی ب در )1394(دهقانی فیروزآبادي 

شناسـی و   معرفـت ، شناسـی  مبـانی هسـتی   ،الملـل  نهاي روابـط بـی   ريتئوبررسی  رعلاوه ب

ده کرمطرح نیز لملل و نقدهاي وارد بر آن را ا ها روابط بین ها و فرانظریه شناسی نظریه روش

 جیی نوکلاسـیک و سیاسـت خـار   گرای ـ واقـع «با عنـوان  اي  مقاله درایشان  مچنینه .است

گرایـی نوکلاسـیک در    کاربسـت و قـدرت تبیـین واقـع    ، )1390( »جمهوري اسلامی ایـران 

   .ح نظر قرار داده استمایران را مط خارجی جمهوري اسلامی  چارچوب سیاست

اند و بیشتر به زبان لاتین  گرایی نئوکلاسیک پرداخته هایی که به نقد واقع پژوهش) ب

   .هستندموجود 

گرایـی پابرجـا از بـین     آیا واقـع «در کتابی با عنوان  )2015( و گریتس ساستراویجوتو

سـاختاري و  ، گرایی کلاسـیک  گرایی مشتمل بر واقع به بررسی پارادایم واقع، »رفته است؟

  . اندگرایی پرداخته وم واقعسل نئوکلاسیک و نقد نس

فرانظري و نقـد نظریـه   ، نظريمبانی «با عنوان ي ا مقاله ،)1394(سلیمی و ابراهیمی 

مبـانی نظریـه    ،در آن بیشـتر  کـه  انـد به رشـته تحریـر درآورده   »نئوکلاسیک گرایی واقع

نویسـندگان   صرفاًاست و  شدهگرایی نئوکلاسیک در سطح نظریه و فرانظریه بررسی  واقع

  . اند نوشته این نظریه بارهنقدهایی در ،مختصربه طور گیري  در نتیجه

نقـدهاي   بـاره در پـژوهش  توان به درستی خـلأ  می یادشدههاي  م پژوهشبا بررسی تما

گرایـی   مقالـه حاضـر بـا بررسـی مختصـر واقـع      . گرایی نئوکلاسیک را دریافـت  وارد بر واقع

شـده  بنـدي  رت دسـته نئوکلاسیک و سپس بررسی مفصل نقدهاي وارد بر این نظریه به صو

 ،پژوهشی پرداختـه  ه تا به این خلأکوشش نمود ،مبانی و قدرت تبیین، در سه سطح اصول

  .هاي نگاشته قرار گیرد که متمایز از پژوهشاي  به گونه ،نوآوري لازم را داشته باشد
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 گرایی نئوکلاسیک مروري بر واقع

  سیاسـت  ،کند تا در ابعـاد خـرد   که کوشش می هاییهدسته از نظریگیدئون رز از آن 

گرایــی  عنــوان واقــع بــا، ا تبیــین نمایــدالملــل ر روابــط بــین ،و در ابعــاد کــلان خــارجی

بسیاري از اندیشمندان معتقدنـد کـه    .)129: 1388، مشیرزاده( یاد کرده است 1نئوکلاسیک

الملـل و   است که به تبیین رفتار کشورها در نظـام بـین  اي  نظریه ،نئوکلاسیک گرایی واقع

 ،نئوکلاسـیک  گرایـی  واقـع  ،بـه تعبیـري دیگـر    .پردازد سیاست خارجی کشورها می ابعاد

هـاي   پـرداختن بـه چرایـی پدیـده     آن،هـدف   نبوده،الملل  بینسیاست  در باباي  نظریه

   .)16: 1394، ابراهیمی و سلیمی( المللی نیست بین

 گرایی نئوکلاسیک عبارت اسـت از سـنتز سـاختار    سیاست خارجی نیز از دیدگاه واقع

در حـالی   .)Omar, 2013: 2( لفهؤمالمللی و متغیرهاي مهم داخلی و ارتباطات این دو  بین

الملل را  الملل نیز پرداخته است و سیاست بین گرایی نئوکلاسیک به سیاست بین که واقع

پایان بـراي کسـب قـدرت و نفـوذ در در دنیـایی بـا منـابع محـدود و عـدم            بیاي  مبارزه

ند که تحت ک قلمداد میاي  داند و توزیع قدرت را مسئله نیات یکدیگر می بارهاطمینان در

نشـان دادن   بـراي . سـت و جغرافیا فناوريمانند  2کننده ساختاريتعدیلمتغیرهاي  تأثیر

هاي  هاي بزرگ و یا دولت گرایی نئوکلاسیک بر قدرت واقع ،الملل در نظام بین بودن قطب

قـدرت در   4بنـدي آل صـورت  را از انـواع ایـده   3قطبی دارند و نظام تک تأکیداصلی و مهم 

گرایی نئوکلاسیک از  اندیشمندان واقع .)Ripsman et al, 2016: 45( داند ملل میال نظام بین

انـد و در   الملل دانسته ابتدا هدف این نظریه را معطوف به سیاست خارجی و سیاست بین

الملـل را در اولویـت قـرار      توجـه بـه نظـام بـین     ،گرایی ساختاري این راستا همچون واقع

 ـ .)Ripsman et al, 2016: 25( انـد  داده تـوان دریافـت کـه     بررسـی آرا اندیشـمندان مـی    اب

آن  ،ست خارجی و گروهی دیگـر اي در باب سیا گرایی نئوکلاسیک را نظریه واقع ،گروهی

  . دانند الملل می در باب سیاست بیناي  را نظریه

، و تالیـافرو کـرده  مطـرح   1998در سـال  رز آن را گرایـی نئوکلاسـیک کـه     نظریه واقع

 تأکیـد بر سـه نکتـه اصـلی     اند،کرده بررسی آن را هاي بعد در سالدیگران فرث و ول، شوئلر

                                                 
1. Neoclassical Realism (NCR) 
2. Structural Modifiers 
3. Unipolarity 
4. Ideal Type 
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 ،دارد الملـل  بر سطح تحلیل نظام بـین  تأکیدنئورئالیسم که  هايدارد؛ نخست آنکه مفروض

نگـاه  دوم آنکـه   .گیرندگان سیاسـت خـارجی باشـد   تواند نقشه راه مناسبی براي تصمیم می

 اًمسـتقیم نقش بازیگرانی کـه   ،لت مهم است که در این زمینهگرایی نئوکلاسیکی از دو واقع

ایـن افـراد را    ،خارجی را بر عهده دارند و همچنین بـازیگرانی کـه از طریـق لابـی      سیاست

 1نـرم  سوم آنکـه مفهـوم پوزیتیویسـم    .گیرد مورد توجه قرار می، دهند الشعاع قرار می تحت

 ؛باشـد  مهم مـی  ،وزیتیویسم جکسون استگرایی نئوکلاسیک که منطبق با تعریف نئوپ واقع

بـه عبـارتی    .کند علوم اجتماعی چگونه باید بنا شود ها که بیان می اي از ایده یعنی مجموعه

-Barkin, 2020: 49( کنند استفاده می 3قیاسی ۀبراي آزمایش نظری 2آنها از منطق استنتاجی

هایی است که منطقی  فرض شآزمودن پی ،گرایی نئوکلاسیک واقع ۀ بنابراین روش نظری .)50

  .استشده است و قیاس نیز یکی از انواع استنتاج   گرفتهدر نظر 

 5در سـاختار و نتـایج   4نقش متغیرهاي میانجی بارهگرایی نئوکلاسیک در ادبیات واقع 

و  7شـوئلر ، 6دوئـک ، گـروه اول شـامل رز   .پردازي شـکل گرفتـه اسـت    سه دسته از نظریه

ایـن   .)Foulon, 2015: 646( شده توجه دارند9ولوژي جاافتادهاست که به نقش ایدئ 8کیچن

روابـط   هـاي هپژوهش خـود را ماننـد سـایر نظری ـ   است، آغازگر آن  ،گروه که گیدئون رز

را  10اي رویکـرد چندسـطحی   اند و بـه گونـه   الملل با نقد رئالیسم ساختاري آغاز کرده بین

گرایی والتـزي در توضـیح آن    که نوواقع اند و به تبیین موارد تاریخی پرداخته اتخاذ نموده

بـه مـوارد تـاریخی     انـد، دادهسـامان  آن را و تالیـافرو   گروه دوم که ریپسمن. ناتوان است

گـروه سـوم کـه    . اند هنظر قرار داد سیستمیک را مطمح هاي بلکه نقش محرك ،نپرداختند

ل و برآینـد رفتـار   بـه تعام ـ  هسـتند،  لوبل و ریپسمن، تالیافروپردازانی مانند  شامل نظریه

کنـد کـه    کوشش مینسل سوم  به عبارتی .)He & Feng, 2023: 9-10( اند کشورها پرداخته

رئالیسم ساختاري را از طریق تئوري سیاست خارجی به چالش بکشد و نظریـه سیاسـت   

                                                 
1. Soft Positivism 
2. Inferential Logic 
3. Deductive Theory 
4. Intervening Variables 
5. Structure and Outcome 
6. Dueck 
7. Scweller 
8. Kitchen 
9. Embedded Ideology 
10. Multilevel Approach 



  1403م، بهار و تابستان پنج و پژوهش سیاست نظري، شماره سی/100

  ).Meibauer et al, 2021: 278( تدوین نماید را الملل بین

 بـا نقـد   اسـت، گرایـی   ل سـوم واقـع  گرایـی نئوکلاسـیک کـه نس ـ    نقطه عطـف واقـع  

گرایـی   گرایـی کلاسـیک و واقـع    گرایـی یعنـی واقـع    واقع دو نسل متقدم ،پارادایمی درون

بـه اثـر هـر     ،گرایی گرایی کلاسیک و نوواقع آمیختگی واقع شود و با درهم ساختاري آغاز می

المللـی   ک بـین هـا در نظـام آنارشـی    الملل بر رفتار دولت بیندو متغیر مسائل داخلی و نظام 

الملـل   بر نظام بـین  تأکیدگرایی نئوکلاسیک با  واقع .)183: 1402، و دیگران دهقانی( پردازد می

گرایـی   چـارچوب واقـع   ،بـر متغیرهـاي داخلـی    یـد تأکو بـا   گرایی کلاسیک چارچوب واقع

ه با فراتر رفتن از دیـدگا  .)Ye, 2019: 83-84( یا نئورئالیسم را درهم شکسته است 1ساختاري

کنـد کـه    گرایی نئوکلاسـیک مطـرح مـی    واقع، گرایی ساختاري گرایی کلاسیک و واقع واقع

ها اثرگـذار اسـت و همـه     نیز بر رفتار خارجی دولتاي  نظم منطقه، الملل علاوه بر نظام بین

   .)Taliaferro, 2012: 78-84( شوند  با آن مواجه می 2هاي بزرگ ها حتی قدرت دولت

توانـد بـا در نظـر     گرایـی نئوکلاسـیک مـی    ازان معتقدند که واقعپرد بسیاري از نظریه

 گرایـی سـاختاري را افـزایش دهـد     قدرت تبیینـی واقـع  ، محیط بر سیاست تأثیرگرفتن 

)Streling-Folker, 2009: 99(.  ه مهـم تحلیـل  مؤلف ـمتغیر مسـتقل و  ، گذاريتأثیردر این ،

شـتمل بـر سـطح خـرد فـردي و      الملل است که به واسطه متغیرهاي میانجی م بین  نظام

در  .گـذارد  فتار کشورها اثر میسطح خرد ملی بر متغیر وابسته یعنی سیاست خارجی و ر

هـاي سیسـتمی و رفتـار کشـورها      پل ارتباطی میان محـدودیت  ،واقع متغیرهاي میانجی

گیرنـدگان از   شامل برداشت رهبـران سیاسـی و تصـمیم   که در سطح خرد فردي  هستند

انسـجام  ، نفـوذ  هـاي ذي  و سطح خرد ملی مشتمل بر نقش احزاب و گروه الملل نظام بین

گیـري   نـوع جهـت  و قـدرت کشـور در اسـتخراج منـابع      ،با مردم در داخل کشـور  دولت

  .)99-98: 1401، هژیر و دهقانی( خارجی است  سیاست

 فـه مؤلایـن   ،متغیر مهمی در تحلیل رفتار کشورهاست هرچندالملل  سطح نظام بین 

متغیرهـاي میـانجی محقـق     بـا گـذاري  تـأثیر بلکه این  ،گذارد نمی تأثیرمستقیم به طور 

رز معتقد اسـت کـه فشـارهاي سیسـتمیک در سـطح نظـام        .)Ividal, 2022: 31( شود می

 ،الملل باید در سطح متغیرهاي میانجی ترجمه و تفسیر شود و سپس متناسب بـا آن  بین

                                                 
1. structurai realism 
2. Great Powers 
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ــ .)Toghyani & Arabahmadi, 2020: 183( اســتراتژي خاصــی اتخــاذ شــود   ۀدر نظری

امـا ایـن    ؛گذار اسـت تأثیرمهم و  الملل نقش ساختار یا نظام بین ،گرایی نئوکلاسیک واقع

الملـل یـا سـطح     نظام بین. شود مستقیم از رهگذر متغیرهاي میانجی اعمال می غیر تأثیر

 ـ   این مهـم محقـق نمـی    ،مهم است هرچندتحلیل ساختار  در نظـر گـرفتن    اشـود مگـر ب

 .وجـود دارد  ملـل ال نمونه آنارشـی در نظـام بـین    براي. ملی و خرد فردي تغیرهاي خردم

 ،بلکـه خـود نـوعی نظـم اسـت کـه در آن اقتـدار        ،مـرج نیسـت  وآنارشی به معناي هرج

تواند بر رفتـار سیاسـت    نمی آنارشی مستقیماً .گذار و قوه قاهره مرکزي وجود ندارد قانون

این مهم ابتدا باید از ادراکات رهبر تفسیر شود و سـپس   زیرا ،خارجی کشوري اثر بگذارد

بـه  ... نقـش احـزاب و  ، گیري سیاسـت خـارجی   نوع جهت، نظر گرفتن قدرت کشور با در

پاسـخی بـه سـاختار    ، تمـام ایـن مراحـل محقـق شـد      وقتـی  .بسیج منابع پرداخته شود

   .شود الملل داده می آنارشیکی نظام بین

گرایـی   واقـع  ،الملـل اسـت   هاي مهم نظام بـین  ه از ویژگیبنابراین در زمینه آنارشی ک

کنند تا با کنتـرل کـردن و شـکل دادن     ها تلاش می کند که دولت نئوکلاسیک مطرح می

المللی پاسخ دهند و در این راسـتا هـر    به شرایط عدم قطعیت آنارشی بین محیط بیرونی

 دوممـادي در درجـه    توجه به منابع قدرت مادي در وهله نخست و قـدرت غیـر   کشور با

  ).Rose, 1998: 152( توانند به محیط بیرونی و سیاست خارجی خود شکل دهند می

گرایـی یعنـی نقـش عوامـل      هاي واقع بر انگاره تأکیدعلاوه بر  گرایی نئوکلاسیک واقع

نظیـر نقـش ادراکـات رهبـران بـر       2گرایانه بر عوامل برساخت، در سیاست خارجی 1مادي

درجه اهمیـت کمتـري    ،هرچند این متغیر .دارد تأکیدخارجی   ستگیري در سیا تصمیم

این نظریـه ارزیـابی    ).Kropatcheva, 2012: 31( الملل دارد گذاري نظام بینتأثیرنسبت به 

الملـل و اتخـاذ اسـتراتژي     رغم وجود برخـی تهدیـدها در نظـام بـین     کند که چرا علی می

در  .نسبت به این تهدیدها مهیا کننـد  ها نتوانستند پاسخ مناسبی برخی دولت، خودیاري

میـانجی و نقـش عوامـل سیاسـی داخلـی و       هـاي  پاسخ به این پرسش است کـه متغیـر  

   .)Vasileiadis, 2023: 3( شود مطرح می... اداراکات رهبران و

تلاشی براي تلفیق سطح تحلیـل   است، که شوئلر واضع آن  3نمونه موازنه ناقص براي

                                                 
1. Material Factors 
2. Constructivist Factors 
3. Underbalancing 
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گیرنـدگان  تصـمیم ، المللـی  در شرایط تهدید و آنارشی بین. خرد ملی و سیستمیک است

شـرایطی ماننـد    ؛موقع را محقق ننماینـد هسازي ب موازنهممکن است نسبت به این تهدید 

سـالاري و عـدم انسـجام     تفرقـه دیـوان  ، ویـژه در سـطح نخبگـان   فقدان اجماع داخلی به

 به عبارتی دیگر .)238: 1400، قانیده( نماید رو میسازي را با دشواري روبه اجتماعی موازنه

نخبگان که بر تمایـل  اجماع  نخست .دهد متغیر داخلی رخ می دوموازنه ناقص در نتیجه 

پذیري رژیـم و انسـجام اجتمـاعی کـه بـر       دوم آسیب .سازي اثرگذار است دولت بر موازنه

 :Ripsman et al, 2016( گـذارد  اثر می ،سازي موازنه برايتوان دولت براي استخراج منابع 

گرایی کلاسیک کـه   از واقعاست گرایی نئوکلاسیک در زمینه قدرت نیز سنتزي  واقع .)28

. داردها توجه  انگاري که به نقش عوامل برساخته و ایده و سازه داردبر قدرت مادي  تأکید

هم قـدرت مـادي ماننـد بسـیج منـابع       ،مثال در پاسخ به مسئله تهدید و یا آنارشی رايب

منابع مادي دولت در پاسخ به تهدید مهم است و هم منـابع غیـر مـادي ماننـد      داخلی و

  . همبستگی و یا درکی که رهبر یک دولت از آن تهدید و یا آنارشی دارد، نظر اجماع

ناشی  هايشوئلر به چهار متغیر اصلی که بر قدرت و توانایی دولت در پاسخ به تهدید

فکـري   هم -1 :نماید می تأکید، شود می 1دم تعادلالملل که منجر به شرایط ع از نظام بین

در برابـر اقـدامات قهرآمیـز     3پـذیري حکومـت   میـزان آسـیب   -2 2و اجماع نظر نخبگـان 

انسجام و یا شـکنندگی   -4 4همبستگی و وحدت اجتماعی -3هاي قدرتمند داخلی  گروه

وه بـر مـوارد   عـلا  . ...قـومیتی و ، اي طبقـه ، به دلایل اختلافات مذهبی 5در سطح نخبگان

. اسـت ایـدئولوژي   ،گـذارد  هایی که بر قدرت دولـت اثـر مـی    فهمؤلیکی دیگر از  یادشده،

توانـد مـانع توانـایی     گر می مداخله فهمؤلتالیافرو معتقد است که ایدئولوژي به عنوان یک 

 خـارجی شـود   گیـري و سـایر اقـدامات در عرصـه سیاسـت      رهبران سیاسی بـراي تصـمیم  

)Dyson, 2016: 121-122(رهبران به ایدئولوژي طبق برداشت و ارزیابی ذهنـی   زیرا هرچند ؛

باشـد و   نیز مـی ایدئولوژي همواره تابع عوامل داخلی  ،دهند الملل شکل می خود از نظام بین

 ،ناسیونالیسم تحت حمایـت دولـت   .)Taliaferro, 2012: 78( از این جهت محدودکننده است

ه منجر به انسجام داخلـی  مؤلفاین  زیرا ؛رت دولت استکننده قدنییکی دیگر از عوامل تعی

                                                 
1. Underbalancing 
2. Elite Consensus  
3. Governmental Vulnerability 
4. Social Cohesion and Solidarity 
5. Elite Cohesion and Fragmentation  
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در  .)Taliaferro, 2009: 219( شـود  پنداري مردم با دولت و بسیج منابع مـی ذاتو افزایش هم

اگـر همبسـتگی    ،مثـال کشـوري کـه تهدیدکننـده باشـد      بـراي  ،زمینه تهدید یک کشـور 

برآورد موازنـه بـا آن    ،نخبگان ممکن است ،مقابله با آن وجود نداشته باشد بارهاجتماعی در

روي نسبت به آن را در پیش بگیرنـد یـا بـالعکس     ور قلمداد کنند و سیاست دنباله را هزینه

مختلـف درونـی جامعـه باشـد و      هاي اگر ناسیونالیسم و همبستگی اجتماعی قوي بین لایه

ارجی ي سیاسـت خ ـ یـر گ آنگـاه جهـت  ، جریان باشداین داستان با  ادراکات نخبگان نیز هم

  . سازي با کشور تهدیدکننده خواهد بود موازنه ،کشور مورد تهدید

ها باید جعبه سـیاه آنهـا    معتقد است که براي فهم رفتار دولت گرایی نئوکلاسیک  واقع

هـاي مشـابه نظـام     هـا نسـبت بـه محـرك     در بسیاري از موارد دولت زیرا ؛را بررسی کرد

هـا را   شـرایط دولـت   ،نمونه آنارشی براي. یرندگ رفتار مشابهی را در پیش نمی، الملل بین

رز اظهـار  . رنـد ها نسبت به آن رفتار یکسـان نـدا   اما همه دولت ،دهد الشعاع قرار می تحت

بـه ازاي   زیرا ،دارند تأکید 1کلاسیک بر افزایش قدرت  گرایان دارد که گروهی از نوواقع می

 یابـد  مـی نیـز افـزایش   اي  نطقـه الملـل یـا جـو م    بین  توانایی کنترل نظام، افزایش قدرت

)Cerioli, 2023: 289-290(. روابط مثابه بازیگران خردمند ها به شوئلر معتقد است که دولت

کننـد و   فایـده مـی   -هزینـه ، گیـري  الملـل قبـل از تصـمیم    نظـام بـین   بارهدر، الملل بین

رین تصمیمی اتخاذ کننـد کـه کمت ـ   ،الملل کوشند تا برحسب شرایط موجود نظام بین می

   .)Duan & Aldamer, 2022: 116( آسیب و بیشترین منفعت را به همراه داشته باشد

گرایـی   گرایـی نئوکلاسـیک از واقـع    در زمینه دولـت و پاسـخ دولـت بـه آنارشـی واقـع      

کننـد و کـارکرد    یکسـان برخـورد مـی    ،آنارشـی  بـاره ساختاري که معتقد است کشورها در

فایـده و در   - هـا و محاسـبه هزینـه    قلانی بودن دولـت گیرد و بر ع میفاصله  ،مشابهی دارند

در پاسـخ   Aنمونه دولت  براي. دارد تأکیدها در پاسخ به ساختار  نتیجه رفتار متفاوت دولت

روي از آن را در بلندمدت  دنباله ۀهزین زیرا ،زند دست به موازنه می Bطلبی کشور  به توسعه

 ،سازي را بیشـتر تلقـی کـرده    هزینه موازنه، cلت اما دو .داند سازي می بیشتر از هزینه موازنه

بنـابراین  . کنـد  روي مـی  اقدام به اتخاذ سیاست دنباله ،A برحسب اصل فایده برخلاف دولت

رفتـار واحـدي در پاسـخ بـه      الملـل لزومـاً   بـازیگران عقلایـی نظـام بـین    ها به عنوان  دولت

  .ی در این راستا مهم استالملل نخواهند داشت و نقش عوامل ادراک هاي نظام بین محرك

                                                 
1. Increasing Power 
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و متفـاوت از   1دولت یک بازیگر بـالقوه خودمختـار   ،گرایی نئوکلاسیک از دیدگاه واقع

 ،اسـت کـه ایـن افـراد     2هاي اجتماعی و متشکل از مجریان سیاسـت خـارجی   سایر گروه

هـاي نظـام    تهدیـدها و فرصـت  ، المللـی  تـري بـه اطلاعـات بـین      دسترسی ممتاز و کامل

اقـدام بـه بسـیج منـابع      ،خـارجی   توانند در راستاي تحقق سیاسـت  ند و میالملل دار بین

 .شـود  سیاست خارجی در واقع تحت شرایط داخلی گاهی محـدود مـی  . نمایند 3اجتماعی

و  5هاي داخلـی  مخالفت، گذاري دارنددر فرآیند سیاست 4مثال بازیگرانی که حق وتو رايب

در راستاي اجراي سیاسـت خـارجی   اي  هتوانند نقش محدودکنند سایر شرایط داخلی می

هـاي   توانند دلیل عدم توازن قدرت در برابر قدرت این متغیرهاي داخلی می. داشته باشند

خاص توضـیح  اي  علاوه به چرایی انتخاب استراتژي موازنهه متخاصم را تشریح نمایند و ب

دخالـت   ةو نحوزمان نه فشارهاي مردمی در عرصه داخلی آمریکا بر مدتنمو براي. دهند

 ،گرایی نئوکلاسـیک  قدرت نیز از دیدگاه واقع. داشت تأثیرنظامی آمریکا در ویتنام و کره 

بـر اسـاس    صـرفاً تـوان   قدرت را نمی ۀنظری دیدگاه،از این  . ستها متفاوت از سایر دیدگاه

هاي غیر مـادي مشـتمل بـر رهبـري     فهمؤلسایر . هاي مادي محاسبه کرد همؤلفعوامل و 

 6شایستگی مدیران دولت و خوشـنامی دولـت در سیاسـت جهـانی    ، کیفیت دولت، فردي

   .)Ripsman et al, 2009: 281-298( است

خودمختـار و مسـتقل از منـابع     هرچنـد  ،گرایـی نئوکلاسـیک   دولت از دیـدگاه واقـع  

توانـد بـرخلاف    و نمـی  استسرزمینی خود شدت وابسته به عناصر درونبه ،خارجی است

هـاي   ممکـن اسـت دولـت را بـا هزینـه      زیرا ؛بعد داخلی خود اقدام کند حاکم در جریان

، هاي درونی منابع اجتماعی همؤلفگاهی نیز ممکن است تمام  .ناپذیري مواجه کند جبران

بستگی اجتماعی مهیا باشد و علاوه بـر ایـن همبسـتگی    شایستگی رهبران و بسیج و هم

 یادشـده، آنگاه دولـت   .باشد داشتهبالایی  وجهه پرستیژ ،در بعد بیرونی نیز دولت، درونی

  . خواهد داشتبراي شکل دادن به ساختار  زیاديپتانسیل 

گرایـی نئوکلاسـیک متفـاوت از     رویکـرد واقـع   ،7طلبانه سیاست خارجی توسعه بارهدر

                                                 
1. Potential Autonomous Actor 
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گرایـی   واقـع . گرایـی سـاختاري تهـاجمی اسـت     ویژه واقـع گرایی به هاي متقدم واقع نسل

طلـب بایـد واجـد    دولت توسـعه  ،کند که در عصر حاضر مطرح می چنیننئوکلاسیک این

نخبگانی که در سـطح دولـت پایبنـد بـه اسـتراتژي کـلان       ) الف :چنینی خصایصی باشد

 1تـوده عمـومی سـازگار    )جثر با اقتدار گسترده ؤدولتی باثبات و م )ب .بلندپروازانه باشند

نیل به چنین  برايایت کنند و طلبانه دولت حمهاي توسعه شرط از سیاست و که بی قید

د که بتواند احساسات مردم را در یک شور ناسیونالیسـتی  نایدئولوژي داشته باش ،وحدتی

نئوکلاسیک معتقد است که تنها گرایی  به عبارتی واقع .)Scweller, 2009: 247( بسیج کند

وژي تواند در عصر حاضر مکفی باشد و ایـدئول  طلبی و سیاست تهاجمی محض نمیقدرت

، ایدئولوژي، مادي مانند نخبگان عوامل غیر. است ناپذیرانکار ،و بسیج منابع در این مسیر

انسجام و همچنین قدرت مادي و ثبات سیاسی دولت همگـی بایـد دسـت بـه     ، سازگاري

در این راستا حتی جهت  .دست یکدیگر دهند تا سیاست تهاجمی به منزل مقصود برسد

  .مادي دولت توجه شده است به منابع غیر طلبانه نیزهاي توسعه سیاست

، 2نخست آنکـه معمـاي امنیـت    .کند چهار فرض را مطرح می ،گرایی نئوکلاسیک واقع

دوم آنکـه متغیرهـاي    .الملـل اسـت   آنارشی در نظـام بـین   3یکی از خصایص مهارنشدنی

ی از سوم آنکه یک .افزاید بر وخامت معماي امنیتی بین کشورها می 4ساز ساختاري متعادل

منابع مادي است که ایـن مهـم    ،کند ها را مدیریت می مواردي که سیاست خارجی دولت

چهـارم آنکـه سیاسـت داخلـه      .نمایـد  را از رهگذر محاسبات و ادراکات رهبر محقق مـی 

 :Taliaferro, 2000( الملـل باشـد   ها در برابر نظـام بـین   رفتار دولت ةتواند محدودکنند می

نقطه ، آید ها به وجود می طلبی دولت ماي امنیت که در اثر قدرتبه عبارت دیگر مع .)159

وجـوي قـدرت    حفظ بقا و از دید ابزاري در جست برايها  همواره دولت زیرا ؛پایانی ندارد

بنابراین این معما و معضل همواره وجود  .دانند سازي قدرت را هدف می یا بیشینه هستند

توانـد آن را   سـاختاري ماننـد آنارشـیک مـی     هـاي  نیست و حتی ویژگیدارد و قابل مهار 

مـادي خـود    توجـه بـه منـابع مـادي و غیـر      ها بـا  دولت ،در چنین فضایی. تشدید نماید

سـرزمینی و  خـود وابسـته بـه متغیرهـاي درون     تواننـد رفتـار کننـد کـه ایـن رفتـار       می

                                                 
1. Complaint Mass Public 
2. Security Dilemma  
3. Intractable Feature 
4. Structural Modifiers  



  1403م، بهار و تابستان پنج و پژوهش سیاست نظري، شماره سی/106

  .باشد داخلی دولت نیز می هاي سیاست

تـرین   بنیـادي  ،1هاي سرزمینی که دولت گرایی نئوکلاسیک معتقدند اندیشمندان واقع

المللی نیز  دیگري از کنشگران بین گروهعلاوه ه ب .هستند الملل  در نظام بین واحد تحلیل

هـاي   بخـش ، 2هاي منفـرد  مانند شرکت ؛دارند که نباید از اهمیت آنان غافل ماند فعالیت

هـا و نهادهـاي    مانساز، 4هاي چندملیتی شرکت، 3محور جوامع معرفتی یا دانش، اقتصادي

هـاي جنـایی    دولتی فراملی و سـازمان  هاي غیر سازمان، هاي تروریستی شبکه، المللی بین

تـرین   مهـم  ،هـاي بـزرگ   ویـژه قـدرت  دولت به، گرایی نئوکلاسیک از دیدگاه واقع. فراملی

 ،الملـل  نظـام بـین   یادشـده یک از بـازیگران   و هر هستند  5الملل بازیگر سیاسی نظام بین

منـد   هـاي بـزرگ بهـره    توانند به اهداف مهم دست یابند که از حمایـت قـدرت   می زمانی

   .)Ripsman et al, 2016: 36( باشند

گرایی نئوکلاسیک هم به نقش بازیگران دولتی  واقع ،الملل روابط بین کنشگران بارهدر

لاسـیک  گرایـی ک   دارد و در این عرصه از واقـع  تأکیددولتی با فراملی  و هم بازیگران غیر

بـر   تأکیـد رغم  علی. شود به مفروضات لیبرالیسم و نئولیبرالیسم نزدیک می ،فاصله گرفته

 .دارد تأکیـد نان بـر محوریـت دولـت    همچگرایی نئوکلاسیک  واقع، دولتی کنشگران غیر

آفـرین مسـاوي بـا مفروضـات      نقـش  ،کنشـگران  بـاره بنابراین مفروضـات ایـن نظریـه در   

گرایـی کلاسـیک و نئولیبرالیسـم     ز واقعد تعادل و سنتزي ابلکه حنیست؛ نئولیبرالیستی 

هـاي بـزرگ نیـز دارد کـه البتـه       بـر نقـش قـدرت    تأکیـد  ،ایی نئوکلاسیکگر واقع. است

تنها به کشوري کـه قـدرت فائقـه نظـامی و مـادي دارد       ،از این دیدگاه هاي بزرگ قدرت

اي بزرگ وجود داشـته  ه بلکه باید مجموعه خصایصی دیگر نیز در قدرت ،دشو اطلاق نمی

طلبانـه بـه    هـاي توسـعه   مثال اگر کشوري تمایل دارد تـا از رهگـذر سیاسـت    براي .باشد

، نظــام باثبــات، سـازگار  ةتــود، بخــشبایــد ایــدئولوژي انسـجام  ،جایگـاه هژمــونی برسـد  

طلب داشته باشد تا به جایگاه قدرت بـزرگ نائـل    ناسیونالیسم و نخبگان و رهبران توسعه

ثر ؤالمللی براي ایفاي نقش م قابل ملاحظه آن است که بازیگران فراملی یا بیننکته . شود

توان نتیجه گرفت که آنها نقش  بنابراین می .گ را کسب کنندهاي بزر باید حمایت قدرت

                                                 
1. Territorial States 
2. Individual Firms 
3. Epistemic Communities 
4. Multinational Corporations 
5. Transnational Criminal Organizations 
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در حالی  .هاي بزرگ هستند وابسته به قدرت ،ثر خودؤآفرینی م مستقلی ندارند و در نقش

از ایـن جهـت    .مستقلی قائـل اسـت   ها نقش کاملاً ي دولتگرایی نئوکلاسیک برا که واقع

 ،دولتـی  گرایی نئوکلاسیک در ماهیت و شدت استقلال عمل کنشگران دولتی و غیر واقع

  .تفاوت قائل است

  

  الملل نقد نظریه در روابط بین

توان نقـد و ارزیـابی    الملل را می در روابط بیناي  نقد به معناي ارزیابی است و هر نظریه

م بـا  أهـر نظریـه تـو   زیـرا   ؛وجود ندارد که تاکنون مورد نقد قرار نگرفته باشداي  نظریه. کرد

اي  توان از هیچ نظریـه  بنابراین نمی .باشد داراي نقصان نیز می، زوایاي مثبتقدرت تبیین و 

ارزیـابی بایـد مـلاك و     بـراي اما . گشایی کامل داشت انتظار توان تحلیل یا تبیین یا مشکل

ملاك نقـد و ارزیـابی    معیار و بارهدر .تا ارزیابی و نقد علمی صورت گیرد ،ظر باشدمعیار مدن

  .به آن پرداخته خواهد شد در ادامهناگونی وجود دارد که گوهاي  دیدگاه ،ها نظریه

ایـن گـروه معتقدنـد کـه از     : بـاور گـرا یـا تجربـه    دیدگاه پوزیتیویسم یا عینیت -

ــا روش واحــد مشــاهده واقعیــت ــه ایــن گــروه. شــود لــم واحــد تولیــد مــیع، هــا و ب  ،ب

قدنـد کـه واقعیـت در    تیعنـی ایـن گـروه مع    .شـود  یا مبناگرا نیـز گفتـه مـی    1گرا شالوده

بـه  . نشـان دهـد   ،لـم خـارج وجـود دارد و نظریـه بایـد واقعیـت را آنطـور کـه هسـت         عا

درسـت اسـت کـه    اي  یعنـی نظریـه   ؛شـود   گفتـه مـی   2تنـاظري صـدق   ۀنظری ،این نحله

ــ ــاظر ب ــزي کــه مــیمتن ــد ا آن چی ــالم خــارج وجــود داشــته باشــد  ،گوی ــن . در ع از ای

هـاي درونـی    یعنـی بـین گـزاره    ؛شـود  3دیدگاه یـک نظریـه ابتـدا بایـد ارزیـابی درونـی      

یعنـی   ؛شـود  4ارزیـابی بیرونـی  در مرحلـه بعـد بایـد    . تناقض وجـود نداشـته باشـد    ،آن

  .داد نظریه منطبق با واقعیت را باید مورد آزمون و تجربه قرار

کـه معتقدنـد واقعیـت    را ایـن گـروه   : گرا و یـا ضـد مبنـاگرا    شالوده دیدگاه ضد -

ــدارد       ــود ن ــه وج ــد نظری ــابی و نق ــراي ارزی ــاري ب ــیچ معی ــت و ه ــی نیس ــد ،عین  ض

ناپـذیري   ناپـذیري و مقایسـه   نحلـه معتقـد بـه اصـل قیـاس     ایـن  . گوینـد  می 5گرا شالوده

                                                 
1. Foundationalism 
2. Correspondence Theory of Truth 
3. Internal Testing 
4. External Testing 
5. Anti-Foundationalism 
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تـوان   بنـابراین نمـی   .هـا وجـود نـدارد    ملاك واحد و اشـتراکی بـین نظریـه    زیرا ؛هستند

نمنـد و مکانمنـد    نظریـه از ایـن دیـدگاه زمـا    . کـرد را نقـد و ارزیـابی بیرونـی     هـا  نظریه

هـا را فقـط    نظریـه . ده باشـد کـر ارائـه   آن را دارد به اینکـه چـه شخصـی    است و بستگی

سـازي صـدق یـا    هـم  هـا، هبـه همـین دلیـل بـه ایـن نظری ـ      .توان ارزیابی درونی کرد می

ــ. گوینــد مــی 1ســازواري ــین  هــا،هیعنــی مــلاك ارزیــابی نظری درونــی اســت و نبایــد ب

هـاي پیشـین در تنـاقض     هاي یک نظریه تناقض باشـد یـا گـزاره جدیـد بـا گـزاره       گزاره

توانـد بـه    کـس مـی   براي این ارزیـابی درونـی نیـز مـلاك واحـدي نیسـت و هـر       . باشد

  .ریه بپردازدروش دلخواه خود به ارزیابی درونی نظ

کـه معیـار بـراي    را  هـم ایـن   ،ایـن گـروه کـه بینـابینی اسـت     : 2مبناگرا حداقلی -

معیــار واحــدي بــراي نقــد قائــل  ،کنــد و هــم مثــل گــروه اول رد مــی ،ارزیــابی نباشــد

وگـو آزاد و عـاري    این گـروه معتقدنـد کـه جامعـه علمـی بایـد در فراینـد گفـت        . نیست

بنــابراین ایــن معیارهــا  .دهــد آن را مبنــا قــرار و کنــدبــر معیارهــایی توافــق  از قــدرت

  .)140-139: 1394، دهقانی( قراردادي است کاملاً

توان نظریـه را نقـد    این مسئله مطرح شد که آیا می بارهدر ،آنچه تاکنون تشریح شده

سـه دیـدگاه    ،در پاسـخ  .ملاك ارزیابی و نقد نظریه چیست ،کرد و اگر پاسخ مثبت است

آن ، نقد نظریه به آن پرداخـت  بارهکته بسیار مهم دیگري که باید درن. مطرح شد یادشده

تـوان اظهـار داشـت کـه از      در پاسـخ مـی   .توان یک نظریه را نقد کرد است که چطور می

  :که عبارتند ازکرد توان نظریه را نقد  زوایاي مختلف می

-ارمسئله سـاخت ( شناختیتوان اصولی هستی در این زمینه می :نقد مبانی نظریه .1

پذیر بـودن یـا    امکان، ابزار شناخت(شناختی معرفت، .)..واقعیت و، علیت، کارگزار

. شناسی نظریه را نقد کـرد و روش) ملاك صدق و کذب شناخت، نبودن شناخت

  .گویند نقد مبانی و یا نقد بنیادي می، نقد اساسی، این نقد به

نمونـه   بـراي  .توان اصـول یـک نظریـه را نقـد کـرد      گاهی می :نقد اصول نظریه .2

 بارهاصولی مانند عقلانیت در. اند گرایان را مورد نقد قرار داده ها اصول واقع لیبرال

  .تواند صادق باشد ها نمی دولت بارهها و معتقدند که عقلانبت در دولت

                                                 
1. Coherence Theory of Truth 
2. Minimal Foundationalism 



  109/و همکار فیروزآبادي دهقانی جلال؛ ... اصول و قدرت تبیین، نقد مبانی 

هـدف از  . اسـت تـرین اهـداف نظریـه     یکی از مهـم  ،تبیین :نقد به قدرت تبیین .3

کشـف روابـط   ، نهـا و کشف الگوي حاکم بر آ هاتها و واقعی بررسی هست ،تبیین

شود که آیا نظریه  در نقد به قدرت تبیین بررسی می .ستها علی و آزمون فرضیه

  .ها بپردازد یا خیر تواند به واقعیات و کشف روابط علی پدیده می

   :شود به طور اخص به چهار دسته دیگر تقسیم می یادشده یک از نقدهاي هر

قـرار   گـروه است که در یک  یهای شامل نقد متقابل نظریه کهپارادایمی نقد درون .1

  . اده هستندخانو هم ،داشته

و  بخـش  کـه در دو  هاییهشود که نظری پارادایمی در صورتی محقق مینقد برون .2

   .یکدیگر را نقد کنند ،دو خانواده نظري متفاوت هستند

مانند  .کنند میدو گفتمان متفاوت یکدیگر را نقد  ،ذیل آنکه گفتمانی نقد برون .3

  . کندالملل را نقد  ماهیت سکولار گفتمان روابط بین ،گفتمان اسلامی اینکه

یکـدیگر   ،قرار دارند مدلهایی که در یک  گفتمان ،گفتمانی که ذیل آننقد درون .4

 هـاي هبه نقد نظری الملل نظریه کوآنتوم در روابط بین مانند اینکه .کنند را نقد می

  .لل بپردازدالم کلاسیک روابط بین

  

  گرایی نئوکلاسیک واقع ۀنقد نظری

الملـل دسـتخوش    هاي روابط بین گرایی نئوکلاسیک نیز مانند سایر نظریه نظریه واقع

بـر   شـده  وارد هـاي بـه شـرح انتقاد   در ادامـه . ن قـرار گرفتـه اسـت   اقدتنقد و ارزیابی من

  .پردازیممیطبق توضیحات بالا  هابندي انتقاد و دستهگرایی نئوکلاسیک  واقع

  گرایی نئوکلاسیک نقد به قدرت تبیین واقع

هـاي   گرایی نئوکلاسیک در تبیین رفتار بازیگران در صورت فقدان ویژگـی  نقصان واقع -

ــاختار ــع :س ــیک  واق ــی نئوکلاس ــت   ،گرای ــل سیاس ــري در تحلی ــه برت ــارجی و   نظری خ

، هـا  الملل و فرصـت  بر نظام بین زیاديتمرکز  ،این نظریه زیرا نیست؛هاي کلان  استراتژي

هـایی در سـاختار    ها یا فرصـت  تهدیدها و ساختار آن داشته است و اگر چنین محدودیت

تمرکـز قابـل   . رود توان تحلیل و تبیین این نظریه رو بـه ضـعف مـی    ،وجود نداشته باشد

 ،هـا  ها و فرصـت  هاي ساختاري مشتمل بر چالش گرایان نئوکلاسیک بر ویژگی توجه واقع

هــا را در صــورت خنثــی بــودن شــرایط و فقــدان چنــین   ن رفتــار دولــتتوانــایی تبیــی
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در زمینـه   حتـی  .)Ripsman et al, 2016: 96-97( سـازد  با نقصان مواجـه مـی  ، هایی ویژگی

پردازان معتقدند کـه توضـیح جـامع و کـاملی ارائـه       فشارهاي سیستمی نیز برخی نظریه

 تأکیـد سیستمی بر فشارهاي  چندهرگرایی نئوکلاسیک  به عبارتی دیگر واقع .نشده است

  .)Narizny, 2017: 188( استدلالی ارائه نداده است ،ماهیت این فشارها بارهدر ،بسیار دارد

 انـد  کرده لگرو و موراوچیک مطرح رااین نقد : عدم انسجام درونی و کاهش قدرت تبیین - 

ایز نبـودن و منسـجم   نقد آنان حول محور متم. اندکردهیید أسایر اندیشمندان نیز آن را ت و

گرایـی   کـه از آنجـا کـه واقـع     تـوان اظهـار داشـت    متمـایز نبـودن مـی    بارهدر. نبودن است

هـا خلـط    قلمرو تمرکـزش بـا سـایر نظریـه    ، نئوکلاسیک بر متغیرهاي فردي نیز توجه دارد

بـر   تأکیدگرایی نئوکلاسیک با  ن معتقدند که واقعامنسجم نبودن نیز منتقد بارهدر. شود می

دچـار   ،الملـل  بر دولـت و نظـام بـین    تأکیدگرایی و نقش ادراکات رهبران و همچنین  مادي

در زمینـه   ،که از بعد درونی دچـار عـدم انسـجام باشـد    اي  و نظریه استنوعی عدم انسجام 

   .)Rathbun, 2008: 298-299( شود تبیین رفتار بازیگران نیز دچار چالش می

چنین اظهـار   برخی از اندیشمندان :هنجارياي  یهمثابه نظرگرایی نئوکلاسیک به واقع -

در تعهدات هنجاري  ریشه که استاي  نظریه ،گرایی نئوکلاسیک اند که نظریه واقع داشته

گرایـی   واقـع ، به عبارتی دیگر از ایـن دیـدگاه  . در نتیجه توان تبیین کمتري دارد ،داشته

در واقـع ایـن   . کمتري داردگنجد و توان تحلیلی  هنجاري می ۀنئوکلاسیک در زمره نظری

 پـا  حتی اگر به قیمت زیر ،هاي کارساز است فقط درصدد تبیین زیرا ؛گراست نظریه عمل

راهنمـایی بـراي سیاسـت خـارجی محسـوب       اي صـرفاً  و به گونه گذاشتن تعصبات باشد

اي دارد کـه   بـر گربـه   تأکید ،گرایی کلاسیک واقع ،اندیشمنداناز به بیان برخی . شود می

 ,Meibauer et al( ا بگیرد و در این راستا مهم نیست که آن گربه چه رنگـی باشـد  موش ر

2021: 271-275(.  

گرایـی   واقـع  تأکیـد  :الملل کنـونی  توضیح نظم بین در ینتواناها و  التقاط با سایر رشته -

نخسـت آنکـه ممکـن     .کند مواجه می خطرآن را با دو  ،نئوکلاسیک بر متغیرهاي داخلی

گرایـی نئوکلاسـیک در    تر از واقـع  شناسی به مراتب کامل و جامعه شناسی ناست علم روا

تـوان کمـی بـراي     ،گرایی نئوکلاسـیک  واقع دوم اینکه .تر باشند توضیح این مسائل موفق

دارد و این مهم به دلیـل انسـجام درونـی و تـوان تبیـین       1المللی کنونی توضیح امور بین

                                                 
1. Contemporary International Affairs 
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  .)Wieklawski, 2017: 209( استپایین 

  گرایی نئوکلاسیک نقد به اصول واقع

از آنجا که  ،به کنشگران فراملی و فروملی توجه دارد هرچنداین نظریه  :دولت محوري - 

مسـتقیم   نقـش مسـتقیم و یـا غیـر     ،محوري استاولیه و اساسی این نظریه بر دولت تأکید

قائـل اسـت   ... و الملل و یا احزاب و ایـدئولوژي  براي متغیرهاي کلان چون ساختار نظام بین

  .)Ripsman et al, 2016: 96-97 ( کاهد که این موضوع از اهمیت دولت محوري می

و  2لگـرو ، 1برخـی از منتقـدان ماننـد واسـکوئز     :هـا  درك نخبگان و عقلانیـت دولـت   -

گرایی مورد انتقـاد   اصلی واقع ۀگرایی نئوکلاسیک را به دلیل انکار فرضی واقع، 3موراوسیک

گرانـه بـراي    مداخلـه نظر گـرفتن نقشـی    گرایی نئوکلاسیک با در واقع زیرا ؛دهند قرار می

. کنـد  هـا را نقـض مـی    فرض عقلانی بـودن دولـت   ،درك نخبگان از متغیرهاي سیستمی

تـرین   م بـا بـاور داشـتن بـه مهـم     أتـو  ،گرایی نئوکلاسـیک  واقعکه رسد  چنین به نظر می

چنـین نقـدي از ایـن حقیقـت     . آن را نقـض کـرده اسـت   ، گرایی کلاسـیک  مفروضه واقع

کننـد و   فایده رفتـار نمـی   -هنها طبق محاسبه عقلایی و هزی گیرد که دولت سرچشمه می

هاي  ویژگی تأثیرحائز اهمیت است که گاهی این متغیر تحت  بارهادراکات رهبران در این

می پـارادای نوعی نقد درون ،این نقد. شود ساختار محدود و دچار عدم عقلانیت رفتاري می

  .گرایی مطرح شده است پارادایم واقع دیدگاهاز  است، زیرا

گرایی نئوکلاسیک با ترکیب متغیرهاي سـطح   واقع :هاي فردي و خرد تمرکز بر متغیر -

نقـض   را گرایـی  منطق ساختاري واقـع ، قابل توجه بر نقش ادراکات رهبران تأکیدواحد و 

 ،مرکـز بـر متغیرهـاي غیـر سیسـتمی     گرایی نئوکلاسیک با ت به این ترتیب واقع .کند می

گرایی نئوکلاسیک بـا   در نتیجه مرز واقع .است لیبرال را اخذ کرده هايهعناصري از نظری

گرایـی   پـارادایم واقـع   دیدگاهاز  پیشیناین نقد نیز مانند نقد . لیبرالیسم خلط شده است

  .)Lobel et al, 2009: 22-23( شود پارادایمی محسوب میمطرح شده است و نقد درون

ریشـه جنـگ    بارهشوئلر در مطالعات خود در: روي نقش سوءبرداشت و سیاست دنباله -

بـه جـاي آنکـه بـه      ،اسـتالین از توزیـع قـدرت    4برداشتءجهانی دوم معتقد است که سو
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3. Andrew Moravcsik 
4. Misperception 
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شـوئلر اظهـار   . با هیتلـر شـد   1روي منجر به اتخاذ سیاست دنباله ،سازي ختم شود موازنه

شـوند و اغلـب بـه جـاي      ب در ارزیابی تهدیدها دچار اشـتباه مـی  ها اغل دارد که دولت می

بـه ایـن اسـتدلال     3و روسـاتو  2پارنـت . کننـد  مـی روي را اتخاذ  سیاست دنباله، سازي موازنه

هـاي   سازي نظامی اغلب بین قـدرت  آنها معتقدند که موازنه. کنند نقد جدي وارد می ،شوئلر

آنـان بـه موازنـه نظـامی      ،اثبـات ایـن مـدعا    براي. روي نه سیاست دنباله ،بزرگ شایع است

کننـد و بیـان     اشـاره مـی   1990الـی   1816هـاي   هاي بزرگ طـی سـال   داخلی بین قدرت

  ).Bequa, 2017: 326( دهد موارد رخ می درصد 84ثر در ؤم هاي سازي کنند که موازنه می

گرایـی   قـع وا ،نامنتقـد از برخـی   هرچند :بودناي  کاره راکات رهبران و تکدجایگاه ا -

 همزمـان بر متغیرهاي کلان و خرد  زیرا ،دانند گو و دچار ابهام می نئوکلاسیک را پراکنده

کـاره   گرایی نئوکلاسیک به طرق تک معتقدند که واقعن ابرخی دیگر از منتقد ،دارد تأکید

کنـد و بـر نقـش رهبـران و ایـدئولوژي       متغیرهاي خود را مطرح مـی ، 4اي گونهو تخصص

پردازد که البته  به بخش خاصی از سیاست خارجی می صرفاًدر نتیجه  .داردوافري  تأکید

توانایی بسـیج  ، بر عوامل متعدد داخلی مانند بوروکراسی تأکیدگرایان نئوکلاسیک با  واقع

 & Sastrowijoto ( انـد  خط بطلانـی بـر ایـن انتقـاد کشـیده      ،منابع و سایر عوامل داخلی

Gerrits, 2015: 20(.  

  گرایی نئوکلاسیک نی واقعنقد به مبا

گرایـی   برخـی واقـع   :شناسـی  شناسی و معرفـت  عدم تکامل در پرداختن به مباحث هستی - 

شناسـی و   کننـد کـه بـه فرانظریـه هسـتی      قلمـداد مـی   5اي رده میاناي  نئوکلاسیک را نظریه

 ،نیسـت  پردازد و همچنین درصدد ارائه مدل کلی یا نظریـه جهـانی   شناسی کامل نمی معرفت

 ,Meibauer et al( کوشد مسائل را با کاربردهاي عملی و هنجاري مورد بحث قرار دهد که میبل

گرایی نئوکلاسـیک   ن معتقدند که نظریه واقعابه عبارت دیگر برخی از منتقد .)271-275 :2021

تکامل باید به مواردي بپردازد که مشـتمل   برايویژه نوع سوم آن کامل ارائه نشده است و و به

بـه جـاي    هاي سیاسی برجسـته آن  الملل و پدیده پرداختن به ویژگی نظام بین) الف :براست 

 تولید سیاست  برايگري  متغیرهاي مداخله باید روشن شود که چه) توضیح رویدادها ب
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  .)Meibauer et al, 2021: 280( استالملل نیاز  بین

گرایـی   از آنجـا کـه واقـع    :ابهـام در سـطح تحلیـل    شناسی و نقد به مبانی روش -

در  ،گرایی کلاسیک و سـاختاري ارائـه دهـد    کند تا سنتزي از واقع سیک تلاش میلانئوک

یک از عوامـل  کند که کدام شود و در نهایت مشخص نمی شناسی نیز دچار ابهام می روش

  ).Wieklawski, 2017: 209( رو داردخلی یا ساختاري نقش پیشدا

گرایـی   تبیـین واقـع  مبـانی و قـدرت   ، اصـول  شـد، طور که به تفصـیل تشـریح    همان

گرایـی   شده در زمینه اصول واقعنقد مطرح بارهدر. نئوکلاسیک مورد نقد قرار گرفته است

گرایی نئوکلاسیک در حـالی کـه بـه     مثال واقع براي ،طور که بیان شد نئوکلاسیک همان

لشـعاع قـرار    ا عقلانیت آن را با مسئله ادراکات رهبران تحت، دهد دولت نقش محوري می

 تأکیـد علاوه ادراکات و برداشت رهبران از اصـولی اسـت کـه همـواره مـورد      ه ب. دده می

گرایـی   پـردازان واقـع   هـایی کـه نظریـه    فکـت بـا  امـا   ،گرایی نئوکلاسیک بوده اسـت  واقع

آن  بارهچندین مثال نقض در زیرا ؛است  مورد نقد قرار گرفته اند،کردهنئوکلاسیک مطرح 

اصول آن  بارهدر ،است وارد شدهگرایی نئوکلاسیک  واقع رعمده نقدهایی که ب. وجود دارد

شناسـی   گرایی نئوکلاسیک بـه مبـانی معرفـت    ن معتقدند که واقعااز منتقداي  عده. است

  . ابزار شناخت و یا معیار صدق و کذب نظریه نپرداخته است، مانند امکان شناخت

مسـئله   درباره ،استعمده نقدهایی که به این نظریه وارد شده  ،شناسی در بعد هستی

ایـن   زیرا ،ن گوناگونی قرار گرفته استامنتقد مورد توجهاین نقد . کارگزار است -ختارسا

اهمیـت  . دارد تأکیدکارگزار یعنی فرد و دولت  رداند و هم ب نظریه هم ساختار را مهم می

فاقـد انسـجام   اي  درهم تنیده است که ایـن نظریـه را بـه گونـه     به حدي این دو موضوع

از دیــدگاه بســیاري از  ،داده شــدطــور کــه پیشــتر توضــیح  همــان. ونــی کــرده اســتدر

تنیـدگی   اما پیچیدگی و درهـم  ؛باشد داشتهیک نظریه باید انسجام درونی  ،نظران صاحب

 معیـار بـا   رااین نظریه  ،نابسیاري از منتقد کارگزار موجب شده است که-مسئله ساختار

  . بگذارندعدم انسجام به بوته نقد 

تحلیـل سیسـتمی و خـرد ملـی و خـرد       شناسی نیز پیچیدگی سـطح  ر زمینه روشد

. ن مواجه شـود اگرایی نئوکلاسیک با قلم منتقد فردي موجب شد تا از این حیث نیز واقع

با پرداختن به سطح تحلیل سیستم و عواملی  همزمانگرایی نئوکلاسیک  مثال واقع براي

ملـی یعنـی دولـت و نقـش رهبـران و       خـرد سطح تحلیل ، هاي بزرگ مانند نقش قدرت



  1403م، بهار و تابستان پنج و پژوهش سیاست نظري، شماره سی/114

کـه بـه    نقـد دیگـري  . دهـد  نظـر قـرار مـی    ها را نیز مطمح نخبگان و حتی احزاب و توده

. گیـرد  برمـی  قدرت تبیین این نظریه را نیـز در  ،گرایی نئوکلاسیک مطرح شده است واقع

 اگـر  کـه  در حالی ؛دارد تأکیدهاي سیستمی  این نظریه بسیار به نقش تهدیدها و فرصت

 ،شرایط خنثی و برابر باشد یا وجود نداشـته باشـد  ها در  شرایط مهیا شود که این ویژگی

 ـ. رود گرایی نئوکلاسیک رو بـه ضـعف مـی    توان تبیین نظریه واقع گرایـی   عـلاوه واقـع  ه ب

در حالی که امروزه ماهیت متعـدد و   .دارد تأکیدبسیار به متغیر خرد فردي  ،نئوکلاسیک

الملـل اضـافه کـرده اسـت و      اي متعددي را به عرصه روابط بینمتغیره، متکثر کنشگران

الملـل و   گرایی نئوکلاسیک نتواند عرصه کنـونی روابـط بـین    جاي شگفت نیست اگر واقع

  .سیاست خارجی کشورها را جامع و کامل تبیین نماید

یـی  گرا  گرایی کلاسـیک و واقـع   گرایی مانند واقع واقع گروهمتفکران  رابخشی از این نقدها 

هــاي نحلــه  پـارادایم  زیــرا ،دایمی داردراپــاونیعنــی ماهیـت در  انــد؛کـرده سـاختاري مطــرح  

شایان ذکر اسـت   .اند به نقد یکدیگر پرداخته ،گرایی که در یک خانواده تئوریک قرار دارند واقع

  .استمعناي اخص آن است که معادل با نظریه  ،که منظور از پارادایم در این بخش از مقاله

  

  والتزي گرایی اي وارد بر مفهوم موازنه در نوواقعنقده

گرایی در نقد به این  هاي مابعد نوواقع پردازان معتقدند که تمام تئوري برخی از تئوري

ه بـه بررسـی   شود تا در این بخش از مقال روي کوشش میاز این .نظریه شکل گرفته است

نی بحث موازنه در جریان فکري گرایی یع هاي اساسی پارادایم واقع همؤلفتطبیقی یکی از 

گرایی سـاختاري   واقع اساساً. نئوکلاسیک پرداخته شود ییگرا گرایی متعارف و واقع نوواقع

از ایـن  . گنجنـد  گرایـی مـی   فکري پارادایم واقـع  گروهگرایی نئوکلاسیک هر دو در  و واقع

ر کـه بـر مفهـوم موازنـه د    نقـدهایی   دربـاره شود تا بررسی مختصـري   جهت کوشش می

به بررسی چند نمونه از  در ادامهاز این رهگذر  .انجام شود، والتزي وارد شده گرایی نوواقع

  .شودمیپارادایمی پرداخته متعارف از منظر درون گرایی نقدهاي وارد بر موازنه در نوواقع

اسـت و   آنارشـیک  ،الملـل  ها معتقد بودند کـه نظـام بـین    گرا نوواقع، بحث موازنه بارهدر

سـازي   بر اساس اصـل عقلانیـت بـه دنبـال بیشـینه      ،یی که بازیگران اصلی هستندها دولت

یکی از نقـدهاي وارد بـر موازنـه قـدرت در     . هستندهاي دیگر  نه در برابر دولتزقدرت و موا

افـرادي ماننـد اسـتفن والـت     . کردندهاي تهاجمی مطرح  نئورئالیست رانئورئالیسم متعارف 
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در  صـرفاً بلکه  ،زنند ابر تمام دول خارجی دست به موازنه نمیها در بر دارند که دولت تأکید

 ـ .زنند دست به موازنه می ،هایی که نیات تهاجمی دارند برابر دولت عـلاوه در ایـن راسـتا    ه ب

پـرداختن بـه مفهـوم تهدیـد و در نتیجـه      نشود و آن عبـارت اسـت از    نقد دیگري وارد می

  .)59- 58: 1391، برچیل و دیگران( هاجمی دارندهایی که نیات ت ناتوانی در پرداختن به دولت

پـرداختن  ن، کند یس آنها شوئلر مطرح مأسیک و در رگرایان نئوکلا نقد دیگري که واقع

فـرض   پـیش  ،عـلاوه بـر ایـن    .سـازي اسـت   ایـن مهـم در موازنـه    تـأثیر به مسئله هویت و 

به سمت حفـظ   اًصرفزي قدرت خود سا ها در جهت بیشینه گرایان این است که دولت نوواقع

تجدیدنظرطلبانـه را   يها نقش دولت ،در حالی که این فرض ،روند وضع موجود به پیش می

را  1همراهـی  در این شرایط شوئلز معتقد است که کشورها بیشتر سیاسـت  .گیرد نادیده می

  ).277- 276: 1389، لیتل( کنند تا موازنه قدرت نارشیک دنبال میآدر نظام 

موازنـه نـاقص را   ، گرایی نئوکلاسیک در بحـث موازنـه   واقع ،دگونه که مطرح ش همان

در حـالی کـه    .دارد تأکیـد زي سـا  ها و هویت در موازنه کند و به نقش برداشت مطرح می

سـازي قـدرت و    بیشـینه  صـرفاً  ،گرایـی متعـارف بـا نادیـده گـرفتن ایـن موضـوع        نوواقع

وارد بـر موازنـه    ينقدهااي  یسهبا بررسی مقا. دهد سازي را در سرلوحه کار قرار می موازنه

گرایی نئوکلاسـیک بـه خـوبی     گرایی متعارف و بررسی مفهوم موازنه ناقص واقع در نوواقع

ها بیشتر شامل این مهـم   رد بر مفهوم موازنه ناقص نئوکلاسیکاتوان دریافت که نقد و می

رهـایی  شود که این نحله فکري با تلفیق عناصر مختلف سطح کلان و میـانجی و متغی  می

بـا تلفیـق عوامـل    اي  بنابراین مفهوم موازنـه نـاقص بـه گونـه     .استمانند هویت و ادراك 

در حالی که نقد وارد بر موازنه در  ؛مختلف از ارائه تصویري دقیق و تخصصی به دور است

نادیده گرفتن نقش دولت تجدیدنظرطلب  ،دکنن ها مطرح می که نئوکلاسیکگرایی  نوواقع

هـر دو جریـان فکـري     که هرچندتوان دریافت  از این رهگذر می .ل استالمل در نظام بین

نوع رویکردشان به مفهوم موازنه و و نقدهاي وارد  ،اند در یک بستر پارادایمی شکل گرفته

  .متفاوت است ،بر موازنه در هر دو جریان نظري

  

  گیري نتیجه

انـد کـه    ی قرار گرفتهایهخوش ارزیابی و انتقادتالملل دس روابط بین هايههمواره نظری

                                                 
1. Bandwagon  
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نقـدهاي  ، گرایی نئوکلاسیک در پژوهش حاضر کوشش شد تا ضمن مروري بر نظریه واقع

تـرین آبشـخور خـود را از     مهـم  هرچنـد گرایی نئوکلاسـیک   واقع. شودوارد بر آن بررسی 

هـاي نظـام    توجه و تمرکز بر سطح ساختار و ویژگـی  ،گرایی اخذ کرده است اقعپارادایم و

 هـاي هاین نظریـه ذیـل نظری ـ   ،بنابراین به لحاظ سطح تحلیل. ل نیز داشته استالمل بین

سطح تحلیل خـرد ماننـد دولـت و یـا      رب زیرا ،گنجد نمیالملل  بینکلان و یا خرد روابط 

تـوان اظهـار    بر این اسـاس مـی   .مان تمرکز داردأتو الملل رهبران و کلان یعنی نظام بین

آبشـخور اصـلی    هرچنـد . اسـت بینـابینی  اي  نظریـه  ،گرایـی نئوکلاسـیک   داشت که واقع

گرایـی   کلاسیک و واقـع گرایی  گرایی مشتمل بر واقع گرایی نئوکلاسیک پارادایم واقع واقع

نقـد   ،گرایی شکل گرفتـه اسـت   این نظریه در بستر تئوریک واقع ساختاري است و اساساً

متمایز از دو جریان اي  اساسی به دو جریان متقدم وارد کرده است و بر این اساس نظریه

  . ارائه داده است یادشده

گرایـی نئوکلاسـیک بـا دو جریـان متقـدم پـارادایم        ترین تمایز و نقـد واقـع  برجسته

از دیـدگاه   زیـرا  ؛کـارگزار اسـت   -گرایی در سطح تحلیل و به عبارتی مسئله ساختار واقع

دیـدگاه کـلان    ؛ردالملـل توجـه دا   بـه نظـام بـین    ،گرایی کلاسیک فراتـر رفتـه    خرد واقع

جدیـد در تلفیـق   اي  آمیـزه  ؛نمایـد  م با متغیرهاي میانجی مـی أگرایی ساختاري را تو واقع

 طحپندارد و بـه لحـاظ س ـ   دهد و این دو را متعامل با یکدیگر می ساختار کارگزار ارائه می

  . گنجد بینابین می هايهتحلیل در خیل نظری

را مطرح کـرد و در ایـن راسـتا در مقالـه     گرایی نئوکلاسیک مفهوم موازنه ناقص  واقع

گرایـی   ها و نوواقـع  نئوکلاسیک اصلی در دو جریان مفري لفهمؤحاضر کوشش شد تا این 

بـا   .گرایی در نقد به آن شـکل گرفتنـد   هاي مابعد نوواقع نظریه زیرا شود؛بررسی تطبیقی 

موازنه ناقص ، نهگرایی نئوکلاسیک در بحث مواز توان دریافت که واقع بررسی این مهم می

در حـالی کـه    ؛دارد تأکیدزي سا ها و هویت در موازنه کند و به نقش برداشت را مطرح می

سـازي قــدرت و   بیشـینه  صـرفاً گرایـی متعـارف بـا نادیـده گــرفتن ایـن موضـوع        نوواقـع 

وارد بـر موازنـه    ينقدهااي  با بررسی مقایسه. دهد سازي را در سرلوحه کار قرار می موازنه

گرایی نئوکلاسـیک بـه خـوبی     گرایی متعارف و بررسی مفهوم موازنه ناقص واقع قعدر نووا

ها بیشتر شامل این مهـم   رد بر مفهوم موازنه ناقص نئوکلاسیکاتوان دریافت که نقد و می

شود که این نحله فکري با تلفیق عناصر مختلف سطح کلان و میـانجی و متغیرهـایی    می
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بـا تلفیـق عوامـل    اي  ین مفهوم موازنـه نـاقص بـه گونـه    بنابرا .استمانند هویت و ادراك 

در حالی که نقد وارد بر موازنه در  .مختلف از ارائه تصویري دقیق و تخصصی به دور است

نادیده گرفتن نقش دولت تجدیدنظرطلب  ،دکنن ها مطرح می که نئوکلاسیکگرایی  نوواقع

هـر دو جریـان فکـري     ه هرچندکتوان دریافت  از این رهگذر می .الملل است در نظام بین

نوع رویکردشان به مفهوم موازنه و و نقدهاي وارد  ،اند در یک بستر پارادایمی شکل گرفته

  .استمتفاوت  ،بر موازنه در هر دو جریان نظري

شود که ایـن   گرایی نئوکلاسیک از دیدگاه مثبت آن مشتمل بر این نکته می نقد واقع

الملـل و همچنـین متغیرهـاي     طح داخل و نظام بـین متغیرهاي س لفهمؤنظریه به هر دو 

میانجی تمرکز دارد و نگاهی جامع به سطوح مختلف دارد و اگر قرار باشد سنتزي میـان  

  . نمونه موفق چنین سنتزي است ،گرایی نئوکلاسیک واقع ،صورت گیرد هاهنظری

 و اصـول  ،به مبـانی  اندیشمندان آن است که بیانگرهاي پژوهش  به طور خلاصه یافته

قدرت  بارهدر .اندوارد کردهنقدهاي متعددي  ،گرایی نئوکلاسیک قدرت تبیین نظریه واقع

هنجاري بودن این نظریه از قدرت  و اندیشمندان معتقدند که عدم انسجام درونی ،تبیین

نقـش  ، موازنه نـاقص ، محورياصول این نظریه نیز به دولت بارهدر .تبیین آن کاسته است

مبـانی ایـن نظریـه نیـز بسـیاري       بـاره در .نقدهایی وارد شـده اسـت   ...ان وادراکات رهبر

شناسـی کامـل    شناسـی و معرفـت   گرایی نئوکلاسیک به مبـانی هسـتی   معتقدند که واقع

-حرمط ـ هـاي رغم تمام انتقاد علی .استشناسی نیز دچار ابهام  نپرداخته است و در روش

چنـان   این نظریه هم ،ایی نئوکلاسیکگر درت تبیین واقعقمبانی و ، در زمینه اصول شده

و  نیسـت   آن  ناکارآمـدي نقد یک نظریه به معناي  زیرا ؛یشمندان قرار دارداند جه مورد تو

گرایـی   از ایـن جهـت واقـع    .ر تکامل جامع و کامل داشتتوان انتظا نمی اياز هیچ نظریه

اهنمـاي عمـل   توانـد ر  مـی ، هـایی کـه دارد   ها و نقصـان  رغم کاستی نیز علی نئوکلاسیک

   .گذاران باشد براي سیاست یمطلوب
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 شناسانه اندیشه با خوانشی روان پدیداري چگونگی    

  کلان شناختی به سوي یک چهارچوب: اسپریگنز از دیدگاه
 *سبیرضا گرشا

 **مله  کریمی علی

  ***محمدتقی قزلسفلی

  چکیده 

یـک اندیشـه چگونـه پدیـدار     «پـردازد کـه    مـی  موضـوع نوشتارِ کنونی به بررسیِ این 

شـود کـه    نشـان داده مـی   شناختی از دیـدگاه اسـپریگنز   با خوانشی روانو  »گردد؟ می

هـاي   ویژگـی (ی هنگامِ اجتمـاع  است و از فرآیندهاي دراز »فرآیندي«پدیداري ، اندیشه

هـا و سـازوکارهاي    فرآیندهاي روانی همانا پـویش . گذرد هنگامِ روانی می و کوتاه) زمانی

هستند کـه بسـته بـه چنـدوچونِ سـامانِ زیسـتی        »انگیزشی«و  »عاطفی«، »شناختی«

ورزي دارنـد و   در اندیشـه  نقشی سترگ، این سازوکارها. شوند برانگیخته و دگرگون می

تـوان بـه    نگریستن به آنهـا نمـی   بی زینسان. روند آن به شمار می هاي مهمِ ران از پیش

اسـپریگنز بـدین    هرچنـد . ها رسـید  بستنِ نظریه شناخت درخوري از چگونگیِ شیرازه

ایـن هنگـامی اسـت کـه     . در بررسیِ چهارگامـه خـویش چنـین نکـرد    ، نکته آگاه بود

اي کـه گـامِ    گونـه  بـه ، ند زدتوان چهار گامِ شناختیِ وي را با سازوکارهاي روانی پیو می

پیونـد   »اسـناددهی «و گامِ دوم با فرآیند شـناختیِ   »ارزیابیِ نخستین و عواطف«یکم با 

ارزیـابیِ  «گامِ چهارم به معناي  خورد و سرانجام پیوند می »ها انگیزه«گامِ سوم با . یابد می

تـري بـراي    کوشد چهـارچوبِ شـناختیِ کـلان    نوشتار می، با این پیوندزنی. است »دوم

  . هاي سیاسی فراپیش نهد واکاويِ نظریه

  . عواطف، چهارچوبِ شناختی، شناسی روان، اندیشه، اسپریگنز: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

هاي شـناختی در   ترین چهارچوب از چیره »رفتارگرایی«و  »پوزیتیویسم«دانیم که  نیک می

هـاي   پـذیر کـردنِ پدیـده    و فهـم سـازي   براي سـاده  رفتارگرایان. دانشِ انسانی بوده است

هــاي  شــیوه، بــا ایــن همــه. گیرنــد هــاي کمــی بهــره مــی از روش، اجتمــاعی و سیاســی

انـدك نمایـان گشـت کـه      کـارآییِ چنـدانی نداشـته اسـت و انـدك     ، پدیدارشناسانه آنها

 زینسـان . هاي زیرین و نهانِ برآییِ یـک پدیـده را آشـکار سـازد     تواند بسیاري از لایه نمی

هـاي شـناختیِ نـوینی سـربرآورد کـه       چهـارچوب ، اندنِ این کاسـتی و نـاتوانی  براي پوش

  . نام دارد »فرارفتارگرایی«یا  »معناکاوي«

اندیشـه  «اي براي فهمِ هستارهاي اجتماعی و از آنگونـه   هاي تازه سیاق، فرارفتارگرایان

جـداي  . دتوان از روشِ هرمنوتیک و گفتمان یاد کر برگزیدند که براي نمونه می »سیاسی

، از نگاه اسپریگنز. آفرید »توماس اسپریگنز«روشِ جستارِ دیگري هم هست که ، از این دو

، اي بر یک منطقِ درونی اسـتوار اسـت و شـناخت آن بـه چهـارچوبی نظـري       هر اندیشه

نهـد کـه بـه     وي یک الگوي کاوشی پیش مـی  روي از همین. و کاربردي نیاز دارد فلسفی

بسـتنِ آنهـا را     هـا را دریافـت و فرآینـد شـیرازه     درونـیِ اندیشـه   توان منطقِ یاري آن می

در اینجـا بایـد بازگفـت کـه الگـوي وي بـراي اندیشـیدن یـا         . شناسایی و ردیـابی کـرد  

  . است »کاوي اندیشه«بلکه براي ، نیست »سازي اندیشه«

، »شناســی زمانــه«هــا داراي چهـار بخــشِ   نمایانـد کــه اندیشــه  اسـپریگنز چنــین مــی 

را در  هـایی از ایـن دسـت    هسـتند و پرسـش   »کارگزینی راه«و  »جویی آرمان«، »یابی هریش«

هسـتیِ بسـامان    -3چـرا؟  ، اگـر نابسـامان اسـت    -2زمانه چگونه است؟  -1: گیرند برمی

هـاي چهارگانـه بـا     هـا و گـام   توان بدان رسید؟ پرسش چگونه می -4چیست و کجاست؟ 

تـوان و نبایـد روان را   نمـی  در راسـتی . ه نیسـتند شناختی بیگان ـهاي روانها و سویهنگاه

. افتنـد  انـد و بـر یکـدیگر کـارگر مـی     دو تنیده درهم این. جداي از جهان و زمان انگاشت

هـاي روانـیِ    شناسـی یـا ویژگـی    نویسـد روان  اسـپریگنز مـی  ست که ا رو درست از همین

صـالحی و   :بـه نقـل از   186: 1387، اسـپریگنز (گـذارد   ورزي اثر می اندیشمند بر فرآیند اندیشه

  . )159: 1398، توحیدفام

گویـد کـه    آورد و چنـین مـی   او از اندیشـه سیاسـیِ روسـو نمونـه مـی     ، هندر این زمی



  123/و همکاران رضا گرشاسبی؛ ...اندیشه با خوانشی پدیداري چگونگی

ــطراب ــت ، اض ــه وي داش ــداییِ اندیش ــی ژرف در پی ــپریگنز. نقش ــوي ، اس ــت الگ کاربس

ریچـه  دانـد و بـه جـاي آنکـه از د     درمانی را براي فهمِ اندیشه سیاسـی بایسـته مـی    روان

ــابی کنــد  ــه ردی ــاریخی بحــران را در بســترِ زمان درونِ اندیشــمند در آن را ، اجتمــاعی و ت

در همـین  . بینـد  آن را برآمده از رخدادهاي بیرونی مـی ، ورز بسا خود اندیشه جویدکه اي می

در « :آورد گفتـاري را از والتـر لیـپمن مـی    ، اسپریگنز هنگـامِ نگـارشِ کتـابِ خـویش     راستا

کتــابی را آغــاز کــردم تــا بــا آن در ذهــن و قلــب خــودم   نوشــتن، 1398تابســتان شــوم 

  . )8: 1397، پور علوي :به نقل از 54: 1377، اسپریگنز( »ینده جامعه غرب را دریابماهاي فز نظمی بی

شـناختی از دیـدگاه   کوشـد خوانشـی روان   نوشتارِ کنـونی مـی  ، ها با نگریستن به این نکته

هـایی پدیـدار    اندیشه چگونه و از چه راه«پرسش پاسخ دهد که  اسپریگنز داشته باشد و بدین

هـاي بیرونـی و    تنیـدگیِ زمینـه  «انگـاره آن اسـت کـه اندیشـه از      در ایـن راسـتا  . »شِـود؟  می

بـاور داشـت؛ یعنـی اینکـه       آید و در بررسیِ آن باید نگاهی دوبـن  برمی »هاي درونی دگردیسی

پذیرند؛ ولی این اثرپـذیري سرراسـت    از آنها اثر می برند و نِ بسترها به سر میرواندیشمندان د

  . است »روانی- سامانه شناختی«بلکه یک میانجیِ نیرومند دارد و آن هم ، میانجی نیست و بی

سـپس پیونـد چهـار گـامِ دیـدگاه      . آیـد  نخست پیشینه پـژوهش مـی  ، در این نوشتار

رچوبِ شناختیِ فراگیرتري از چها شود و سرانجام اسپریگنز با سامانه روانی نشان داده می

 . گردد این پیوندزنی پیشنهاد می

  

  پژوهش ۀپیشین

نوشتارهایی هسـتند  ، دسته نخست. توان در سه دسته برشمرد پیشینه پژوهش را می

. پردازنـد  هـاي سیاسـی مـی    براي فهمِ اندیشـه  »کاربست روشِ جستاريِ اسپریگنز«که به 

برخی از آنهـا در زیـر   ، خورد که براي نمونه م مینوشتارهاي فراوانی در این زمینه به چش

  :شود آورده می

نامه خواجـه   مقایسه نامه تنسر و سیاست: شهريداري در اندیشه ایران عقل جهان« -

 . سفلی و نگینِ نوریانِ دهکردي نگاشته محمدتقیِ قزل )1398( »الملک نظام

 خامـه ابـراهیم  بـه  ) 1396( »اندیشه سیاسی روزبهان خنجی و الگوي اسپریگنز« - 

 . برزگر و آرزو مجتهدي
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بـه  ) 1397( »واکاوي ایدئولوژي داعـش بـر اسـاس نظریـه تومـاس اسـپریگنز      « - 

 . کوششِ عباسِ حیدري و نصراالله نخعیِ زرندي

 »شناسـی تومـاس اسـپریگنز    بررسی اندیشه سیاسی سید قطب بر مبناي روش« - 

 . و همکاران نوشته بهاره نصرتی) 1398(

 »راهنماي کاربست نظریه بحرانِ اسپریگنز«توان آن را  میاست که ي نوشتار، دسته دوم

 »بحـران اسـپریگنز در مطالعـات سیاسـی     ۀنگـاهی انتقـادي بـه کـاربرد نظری ـ    «با نامِ نامید 

بـا نگـاهی انتقـادي    ، این نوشتار. نگاشته سید صادق حقیقت و سید حامد حجازي )1389(

  . دهد گیري از آن را نشان می نبایدهاي بهره بایدها و، به کاربرد این نظریه در ایران

روي  »نقـد و بررسـیِ دیـدگاه اسـپریگنز    «پژوهشی است که بـه  ، دسته سوم سرانجام

هـاي   نقد و بررسی کتاب فهـم نظریـه  : از فهم تا تبیین اندیشه سیاسی«با عنوان ، آورد می

 تـا  کوشـد  مـی نویسنده ، در این پژوهش. پور سید محسنِ علوي نوشته )1397( »سیاسی

 . هاي چهارچوبِ اسپریگنز را روشن سازد کاستی

اسپریگنز در نوشتارِ خود بر اثرگذاريِ سازوکارهاي روانی در اندیشـیدن پـاي    هرچند

باره بـه دسـت    سازيِ چندانی در این سازد و روشن چندوچونِ آن را آشکار نمی، فشارد می

نقـشِ بسـیار   ، هـاي روانـی   ردیسـی ها و دگ این هنگامی است که بدانیم ویژگی. دهد نمی

هـاي چهارگانـه در    رسـد کـه گـام    می دیدهبه . هاي نظري و عملی دارند مهمی در پویش

 »انگیزشـی «و  »شـناختی «، »عـاطفی «هـاي   ساخت ها یا روان پردازي با ویژگی فرآیند نظریه

ان ردیـابی  توان در گفتارها و نوشتارهاي اندیشـمند  ها را آشکارا می پیوند دارد و این سازه

کاربسـت آن بـراي   ، خـورد  آنچه درباره دیدگاه اسپریگنز بـه چشـم مـی    با این همه. کرد

. سـاختنِ پیونـدهاي آن بـا سـازوکارهاي روانـی و ذهنـی       نه نمایـان ، هاست اندیشهواکاوي 

 . رود خود آفرینشی نظري و نو به شمار می، پردازشِ این نکته در نوشتارِ کنونی زینسان

  

  شناختیِ دیدگاه اسپریگنز نخوانشِ روا

  و عواطف )1(شناسیزمانه

اي زمانمنـد و  هسـتنده  رود؛ زیرا آدمـی  نخستین گامِ اندیشیدن به شمار می، شناسی زمانه
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سـوي   نیز ذهـنِ انسـان بـه    جهانیبسته به این سرشت زمانمند و درون. اي در آنجاستافکنده

پیـروِ ایـن   . یابـد  کنـد و سـاخت مـی    ت مـی جهانِ بیرون گشوده است و پرتوهایی از آن دریاف

هـاي   بینـی  جهان، هاگرایش، هانگرش، باورها، هااندیشه که باید گفت، یابیگشودگی و ساخت

اي اجتمـاعی   بلکـه برسـاخته  ، آینـد  هاي سیاسی از هـیچ برنمـی  و گفتمان هابینش، فرهنگی

فرآینـدهاي  ، گوینـد مـی  »1شناخت بسـترمند «در دیدگاه  که سمین و اسمیت آنگونه. هستند

 & Semin( ناپذیرنـد و از آن جـدا هستند وسخت با جهانِ اجتماعی  شناختی در پیوندي سفت

Smith, 2013: 125-128( .ویژگـی  زینسان ویژگـی     شناخت هـاي   هـاي شـناختی بـه شـناخت

  . نیازمند است »شناسیزمانه«و فرهنگیِ زمانه یا  اقتصادي، اجتماعی، سیاسی

اي  اسپریگنز باور دارد که آغازگاه اندیشیدن و رسیدن بـه نظریـه  ، اصلی بر پایه چنین

در گـامِ   ايهـر اندیشـه  . هاي زمانـه اسـت  ها و دشواري بسترنگري و دیدنِ ناگواري، ویژه

ورزيِ دستگاه اندیشه بنابراین. آید برمی ها در سامانِ زیستی از نگریستنِ آشفتگی، نخست

گشـایند و آن را   که آنان چشم به سـوي هسـتیِ خـود مـی     افتدمردم هنگامی به کار می

، پـردازان سیاسـی   اکثـر نظریـه  « :نویسـد  وي مـی ، در همـین زمینـه  . یابندبیمار و زار می

، نادرسـتی  ةمشـاهد . کنند نظمی در جامعه سیاسی آغاز می بیة پژوهش خود را با مشاهد

 »بـه توضـیح دارد  ه نیـاز  دهد ک هایی را نشان می کند و ناهنجاري مشکل فکري ایجاد می

  . )77: 1365، اسپریگنز(

بلکـه بسـترمند و در گـروِ    ، آیـد  خـود پدیـد نمـی    اندیشه خودبه، از دیدگاه اسپریگنز

ها  ترینِ این ویژگی را باید از برجسته »بحران«. هاي تاریخی است هاي زمانی و دوره ویژگی

. زنـد کـه درگیـرِ بحـران باشـد      اي به برآییِ یک اندیشه دامن می زمانه و هنگامه. دانست

بـراي  . اندازنـد  تلنگري بر ذهنِ اندیشمند هستند و آن را به تکـاپو مـی  ، ها بحران بنابراین

یـا جـان لاك   . اش بود زمانه »بحرانِ ثبات«، آنچه ماکیاولی را به اندیشیدن واداشت، نمونه

بایـد   بـا ایـن همـه   . دورانِ خود بود که به اندیشیدن روي آورد »بحرانِ مشروعیت«از پی 

شـالوده بسـتنِ اندیشـه سیاسـی      بودنِ بحران یا دردآلود بودنِ زمان ضرورتاً به که گفت 

هـاي   بودند بسیاري کسان و جوامـع کـه در درازاي تـاریخ بـا بحـران     . شود رهنمون نمی

انـد   ولی ره به پردازش و آفرینشِ نظریه سیاسـی نبـرده  ، اند وپنجه نرم کرده فراوانی دست

                                                 
1. Situated Cognition 
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ورزي بایسـته   بحـران بـراي اندیشـه    هرچنـد توان گفت  می بنابراین. )17: 1397، پور يعلو(

برنـده فرآینـد اندیشـیدن     توانـد پـیش   صرف بودن و دیدنِ آن بسنده نیست و نمی، است

هایی در ساختارِ روانیِ آدمیان نیـاز دارد کـه ایـن     دادنِ دگردیسی این فرآیند به رخ. باشد

  . پریگنز پنهان نماندنکته البته از چشمِ اس

، بیننـد  سامانِ بیرونی را پریشـان و ویـران مـی   ، هنگامی که اندیشمندان، در نگاه وي

هـا و الگوهـاي    بـا نقـش   بسـی تنـگ  ، ریزد؛ زیرا روانِ آدمی سامانِ درونیِ آنان به هم می

هاي  نژندي یا دگردیسی هاي اجتماعی به روان نابسامانی اجتماعی آمیخته است و زینسان

اسپریگنز برايِ نشان دادنِ ایـن نکتـه از   . )38: 1365، اسپریگنز(زند  درونی در آنها دامن می

نیـز  ) اگزیسـتنس ( یک بعد احساسِ وجـودي «، هر نظریه که گوید زبانِ لیپمن چنین می

هـاي بیـرون در درونِ آدمـی و     بازتـابِ نابسـامانی  - باره همچنین در این. )54 :همان( »دارد

هـایی از ژان ژاك   اسـپریگنز نمونـه   -هاي روانـی و احساسـی   انِ پریشانیپدیدار شدن بس

درباره آن در بخشِ درآمد سـخن   افزون بر روسو که. آورد روسو و جان استوارت میل می

هاي عـاطفی و روانـیِ چنـدي     نامه خود از سرخوردگی استوارت میل هم در زندگی، رفت

جامعـه بـاز کـرد     هـاي عقلایـیِ   ي آرمانها راندکه دیدگان او را به سوي کاستی سخن می

توان برآمده از نژندهاي درونـی و   هاي سیاسی را می کوتاه سخن اینکه اندیشه. )55: همان(

  . ستننیز درمانِ روانیِ جامعه بیمار دا

از دریچــه ، فراتــر از دیــدن، هــا ایــن دگردیســی. اي را بازگفــت در اینجــا بایــد نکتــه

تر بـه   آنچه از بودن و دیدنِ بحران مهم، به دیگر سخن. دگذرن می »ارزیابی«یا  »سنجیدن«

و  »ارزیـابی کـردن   ةشـیو «، گـذارد  اثـري ژرف مـی  ، آدمـی  ساخت رود و بر روان شمار می

از . )Oliver & Brough, 2002: 2( اسـت  »هـاي برآمـده از محـیط    چگونگیِ پـردازشِ داده «

 ـ به -ناخواه خواه-ن آنجایی که اندیشمند در فرآیند دید خـویش   ۀارزیابیِ چندوچونِ زمان

شناسی پیونـد   توان گامِ نخست دیدگاه اسپریگنز را با همان چیزي در روان می، نشیند می

 :سـنجند کـه  مردم می، خواند؛ زیرا دراین فرآیند می »2ارزیابیِ نخستین«، 1زد که لازاروس

هـا و  ر بـر ارزش بـار؟ آیـا آن بسـت   بستر یا رخدادي ویژه برایشان سودمند است یـا زیـان  

                                                 
1. Richard Lazarus 
2. Primary Appraisal  
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، سـازد؟ آیـا جهـانِ بیـرون    کاهـد و نابودشـان مـی   افزاید یا از آنها مـی هایشان میداشته

بـا بـوِشِ   ، اگـر هسـتیِ پدیـداري   ، چیزي هست که باید باشد؟ در این فرآینـد ذهنـی   آن

، خوانی نداشته باشد و تهدیدي بزرگ و زیانی سـترگ بـراي خودارزشـمندي    پنداري هم

د شـو هاي عاطفی در مـردم برانگیختـه مـی   پاسخ، شناسایی گردد اندگاريو م، زیستی به

)Bippus& Young, 2012: 177( . گفتارهـا و  -تواننـد در زبـان   هـاي عـاطفی مـی   واکـنش

هایی معنادارند و به ما از چنـدوچونِ هسـتی و   نشانه، زبانِ عاطفی. نمود یابند -نوشتارها

نیـز از نگـاه    در همـین راسـتا  . )Bruder et al. , 2014: 144(د بخشـن  زمانـه آگـاهی مـی   

پژوهشگر باید ردپـاي نابسـامانیِ زمـان را در زبـان یـا گفتارهـا و نوشـتارهاي        ، اسپریگنز

  . )8: 1365، اسپریگنز(اندیشمندان بیابد 

هاسـت   دادهـاي بیرونـی و نَهِـش    عواطف برآینـد ارزیـابیِ رخ  ، 1دیدگاه ارزیابی ۀبر پای

، نگریســتن بــه هســتی و ارزیــابیِ آن. )Roseman & Smith, 2001: 3( ))2(هــا موقعیــت(

هـا بـر الگوهـاي رفتـاري و      ایـن واکـنش  . هاي عـاطفی را در پـی خواهـد داشـت     واکنش

نقشِ بسـیار پررنـگ   ، افتند و به سخنی کارگر می -مانند اندیشیدن- فرآیندهاي شناختی

 ـ  اندیشیم و انجام مـی  و بنیادینی در آنچه می . )Forgas & Koch, 2013: 231(د دهـیم دارن

، سـاخت  هـا دربـاره ایـن روان    اهمیت این موضوع تا بدان اندازه است که امروزه پـژوهش 

: 1386، و دیگـران  کـاتم (دارد شناسیِ سیاسی و اجتمـاعی   جایگاهی ویژه و برجسته در روان

اي  نـه اند که عواطف سـاخت ذهنـی و روانـیِ آدمیـان را بـه گو      شناسان دریافته روان. )61

برد و این بدین معناست که بررسـیِ   را بالا می) نظري و عملی(آرایند که انگیزه کنش  می

شناسی به تنهایی براي واکـاويِ   و زمانه -مانند ارزیابی- هاي شناختی ها و بازنمایی ویژگی

عـاطفی ذهـن    این واکاوي به بررسیِ ساختارِ. هاي آدمی بسنده نیست ها و اندیشه نگرش

اند و این دو جـداي   عواطف و اندیشه به هم پیوسته که باید گفت از این دریچه. درنیاز دا

هـاي مهـمِ    ران گـذارد و از پـیش   اي که عواطف بر اندیشیدن اثر می گونه از هم نیستند؛ به

  . )Ellsworth & Scherer, 2003: 572(ود ر ورزي به شمار می فرآیند اندیشه

هاي عاطفی به چندوچونِ ارزیابی که چگونگیِ واکنشباید دانست ، افزون بر این نکته

اگـر ارزیـابی   . خوشایند و ناخوشـایند رخ دهـد   ۀتواند به دو گون ارزیابی می. بستگی دارد

تواند بازایستد و این خود شاید پاسخی بـدین   آنگاه فرآیند اندیشیدن می، خوشایند باشد

                                                 
1. Appraisal Theory 
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. برند ره به نظریه نمی، ها آشفتگی ها و پرسش باشد که چرا بسیاري کسان با دیدنِ بحران

عواطـف ناخوشـایند   ، هـا نباشـد  ها و پنداشـته نوا با خواسته اما اگر ارزیابی خوشایند و هم

ــراي نمونــه. )Scherer et al., 2001 :ك.ر(ود شــ درونِ آدمــی آفریــده مــی اگــر آدمــی  ب

داشته اسـت و   مند اي شکوه اي درخشان و پیشینه گذشته، بپندارد که جامعه )اندیشمند(

زاي کنـونی بـه    نشان نیست و یا اینکه روندهاي بحران، هایی اکنونِ آن را از چنین داشته

، خشـم ، شـرم ، انـدوه ، دچـارِ احسـاسِ هـراس   ، نابوديِ جامعه در آینده خواهـد انجامیـد  

 . )Korostelina, 2007: 140( شود می...  و افسردگی، اضطراب

کنشگري هموار و آدمی را براي درمانِ سامانِ بیمار راه را براي ، )3(ناخوشایندعواطف 

بسیار سخت است که انسان ، بدونِ این عواطف. سازد و دگردیسیِ هستیِ ناگوار آماده می

 ,Mead :ك.ر( رفت از آنها بجوید نشان دهد و راهی براي برون واکنش، ها بخواهد به بحران

 سـان  دهنـده و دردانگیزنـد و بـدین   بسیار آزار، عواطف ناخوشایند، به دیگر سخن. )2021

، اسـپریگنز (شـوند  میهاي درد و خشکاندنِ آنها رهنمون اندیشمندان را به شناختنِ ریشه

ــف . )38: 1365 ــه عواط ــناخت    ، اینگون ــا ش ــد و ب ــاعی دارن ــناختی و اجتم ــارکردي ش ک

، زننـد هـاي عـاطفی دامـن مـی    هاي شناختی به پاسخهمچنان که ارزیابی. اند تنیده درهم

، برنـد؛ یعنـی عواطـف   فرآینـدهاي شـناختی را پـیش مـی    ، هاي عـاطفی پاسخ مچنینه

علت فرآیندهاي شناختی هم بـه شـمار   ، هاي شناختی است گونه که برآیند ارزیابی همان

دارند تا بهرِ آراستنِ هستیِ نابسـامان و رسـتن از   اي که مردم را بر آن میگونهرود؛ به می

هـا بنشـینند و پاسـخی بـراي ایـن       هـاي ایـن تلخـی   يِ ریشـه ستان به واکاوعواطف آرام

سرچشمه رخدادهاي گزنده و هستیِ شوریده چیست؟ چه کسی یـا  : ها بیابند که پرسش

اند؟ چه کـس و چـه    شکسته زیستی درهم اند؟ آیا هنجارهاي بهکسانی بدان دامن زده چه

 :Schwarz & Chore, 2007: 395; Ellsworth & Scherer, 2003( چنین کـرده اسـت؟  ، چیز

 . گرددپدیدار می »یابیریشه«گام دوم یا  سان بدین. )574

  یابی و شناخت ریشه

هـاي   کوشد تا آغـازه  اندیشمند می، در این گام. یابی است ریشه، ورزي گامِ دیگرِاندیشه

اهمیت آن بسیار است؛ زیرا تا زمانی که سرچشمه  رونگونساري را شناسایی کند و از این

نهـاد و هسـتیِ    توان درمانِ درخوري هـم بـراي آن پـیش    نمی، ها شناخته نشود اريگرفت

بـا فراتـر رفـتن از روبناهـا و روي آوردن بـه      ، اندیشمند در این راستا. نابسامان را آراست



  129/و همکاران رضا گرشاسبی؛ ...اندیشه با خوانشی پدیداري چگونگی

هـا   نگـرد و بـدین پرسـش   هاي گوناگون مـی سویه به ، ها هاي نهان از دیده زیربناها یا لایه

کنـد؟ چـه    پریشان است و درست کار نمی، ت سیاسی و اجتماعیچرا ساخ :پردازد که می

این گـام  ، با اندکی پرنگري هاي پیوند اجزاي آن را از هم گسیخته است؟ رشته، چیزهایی

پیونـد زد کـه از دلِ    »اسـناددهی «روانیِ دیگـري بـه نـامِ     -توان به فرآیند شناختی را می

هارولـد  ، 4فریتز هایدر، 3جان اتکینسون، 2ژولیان روتر، 1کارهاي کسانی چون کورت لوین

  . جوشد می 6و برنارد وینر 5کلی

، آمدها نیسـتند  و پی رفتارها، رخدادها ةها فقط بینند انسان، گوید آنگونه که هایدر می

 :Kimhi, 2011( دریابنـد ، بیننـد  آنچه را مـی  »علت«کوشند  بلکه شناسایی هستند که می

پردازند و بـر آن   ها می مردم به علت، ندي است که از راه آنفرآی، اسناددهی بنابراین. )59

شناسـایی   -پذیر کردن و مهـارِ آنهـا   بینی بهرِ پیش- شوند تا عواملِ زیرینِ رویدادها را می

هـا و   پاسـخ بـه چرایـی   ، اسـناددهی ، تر ؛ به سخنی ساده)20: 1393، راندیگیعقوبی و ( کنند

هـاي   علـت : گنجند کلان می ۀها در دو دست علت، ینددر این فرآ. هاست یِ پدیدهتببینِ علّ

گـردد؛   هاي محیطی و ساختاري بـازمی  نخست به زمینه ۀدست. هاي درونی علت وبیرونی 

هـاي شخصـیتی و    ولـی دسـته دوم بـه ویژگـی    . بیـرون از آدمـی اسـت   ، یعنی هر آنچـه 

هـاي   گـروه  ،کـارگزارانِ سیاسـی  (ها  هنگامی که انسان. شود کارکردهاي آدمیان گفته می

، توانمندي شناسـایی شـوند   ةبدبختی و کاهند »مقصرِ«ریشه یا ، )مردمِ عادي و اجتماعی

البتـه بایـد   . توانـد برجسـته گـردد    می -داوريمانند پیش- فرآیندهاي روانیِ دیگر برخی

  . گذرد یادآوري کرد که این فرآیند روانی خود از میانجیِ عواطف می

بـه سـاختارِ   ، دهـد  وهاي رفتاريِ مقصـران را بازتـاب مـی   ها و الگ که نقش داوريپیش

 ةو باورهـاي منفـی دربـار    هـا  نگـرش ، هابرداشت گردد و به معناي باورها و عواطف بازمی

رفتارهـاي   و کاربسـت  هـاي زشـت و زننـده بـه آنـان     چسباندنِ ویژگـی ، اي از مردم پاره

ه معناي پست و خوارشـمردنِ  تواند بداوري میهمچنین پیش. ستیزآلود در برابرِ آنهاست

هـاي ناشایسـت بـه    چسـباندنِ ویژگـی  . )Haslam & Loghuana, 2012: 89(د دیگران باش ـ
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و  پنـداري بیگانـه ، فرهنـگ دگرپـروري  ، دیگران و افکندنِ بارِ گنـاه تبـاهی بـر دوششـان    

هـاي  تـنش ، هراسـی بیگانـه ، نژادپرسـتی ، دهـد و بهتـر سـخن   سازي را رواج مـی دشمن

آمدهاي رفتاري دارد و  پی، داوري پیش، به دیگر گفته. آوردرا به بار می...  و یفرهنگ میان

  . جویانه وادارد تواند کسان را به کاربست رفتارهاي ستیزه می

همه نکوهیدنِ کسی و چیزي با ستودنِ کس و چیزِ دیگري همراه خواهد بود و  این با

 -شناسـی زمانـه (ی و اسـناددهی  این بدین معناست کـه پیـروِ فرآینـد شـناخت اجتمـاع     

بهـرِ سـاختنِ   - »جـایگزینِ شـناختیِ آرمـانی   «سـوي   بـه ) مـردم (اندیشمندان ) یابی ریشه

ارزیابیِ نخستین و عواطـف بـه   ، به دیگر سخن. دارند گام برمی -اي تازه و دگرسان سامانه

و راهبردهـاي ویـژه بـراي سـازگاري      هـا و همراه فرآیند اسـناددهی بـر گـزینشِ آرمـان    

 »آنچه بایـا و درسـت اسـت   «گذارد و اندیشمند را به سوي ها اثر میکنارآمدن با دشواري

  . )Anderson & Hunter, 2012: 622; Bruder et al. , 2014: 181( کشاند می

  جویی و انگیزهآرمان

هـایی   هـا و خواسـته  مـردم گـرد آرمـان    ۀاندیش ـ، یـابی  شناسی و ریشه افزون بر زمانه

 بنـابراین . )Fishback & Fergusen, 2007: 490( ها دست یازندکوشند بدانیگردد که م می

ها و ناکامی، هاریزيخون، هاجویی با نگریستنِ جنگآرمان. است »جوییآرمان«، گامِ سوم

اوضاع درسـت کـدام اسـت؟    ، اگر این اوضاع خراب است«: شود کهها آغاز میاین پرسش

حالت درسـت کـدام   ، است؟ اگر این حالت گیجی است سلامت کدام، اگر این بیمار است

یـا   )4(شـهر اندیشمند به بازنماییِ آرمـان ، هاپیروِ این پرسش. )89: 1365، اسپریگنز( »است؟

سامانِ سیاسـی را از  ، پردازد تا مگر به یاريِ آندر ذهنِ خود می بهترین جامعه آرزوشده

. ند و هم جامعـه را از چنـگ ناخوشـی   نو بسازد و هم خویش را از بند عواطف منفی برها

دانست؛  »ازجاکندگیِ شناختی«و  »بازاندیشیِ عاطفی«اي  جویی را باید گونه آرمان بنابراین

هـاي پیونـد    هاي هنجاريِ چیره بر جامعه و پاره کردنِ رشته از چهارچوب یعنی گسستن

ازاندیشـی و  ایـن ب . خویش با آنها و پیوستن بـه چهـارچوبِ احساسـی و شـناختیِ نـوین     

شـهر دارد کـه مـردم را از جامعـه یـا       آرمـان  »ۀگیران خرده«ریشه در کارکرد ، ازجاکندگی

آنـان را بـراي روامندشـماريِ سـامانِ      ةسـازد و انگیـز   هستیِ کنونیِ خویش ناخشنود می

  . )Fernando et al., 2018: 779(د بر اجتماعی از میان می
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، بنیـاد هسـتند و از تنگناهـا   زمینـه ، ودآمد باشـند بیش از آنکه خ، ها ها و خواستهآرمان

آنها بسته به ارزیابیِ مردم از بسترها و بـه فراخـورِ   . خیزند ها برمیریختگیو درهم هاسختی

 ,Moskwitz( زیستی و کامکاري را همـوار کننـد   شوند تا راه رسیدن به بهزمانه برگزیده می

از آنجـایی کـه    و سـت  »بایدها«به  »هاهست«از  اي گذارگونه، جوییآرمان زینسان. )2 :2012

 بخـش  رهـایی ، گیرانه آید و کارکردي خردههاي آنها پدید میها و ریشهدر پاسخ به گرفتاري

در پشـت آن نهفتـه    »هـایی  انگیـزه «فرآینـدي آگاهانـه و   که باید گفت ، ساز دارد و دگرگون

گرایانـه و   در پـسِ باورهـاي آرمـان    هـاي نهفتـه  پژوهشگر باید بتوانـد انگیـزه   روازاین. است

  . )147: 1365، اسپرینگز(هاي آرمانی را ردیابی کند و دریابد بازنمایی

هـا رهنمـون    ها و آمـاج  آدمی را به برگزیدن و دنبال کردنِ خواسته، ها و نیازهاانگیزه

ند و بر گزین که آدمیان برمی هایی آنها بر خواسته. )Gollwitzer etal, 2012: 139(د شون می

 رو ازایـن . افتنـد کـارگر مـی  ، گذارنـد رفتارهایی که براي رسیدن بـه آنهابـه نمـایش مـی    

هـا و  انگیزه. ها و نیازهاراهی است براي برآوردنِ انگیزه، ها ها و آماج وجوي خواسته جست

ها و بایدها و یا پادسانیِ هستیِ پدیداري و بوِشِ پنداري نیازها برآیند ناسازي میانِ هست

خـوانی نداشـته باشـد و نتوانـد آنهـا را      ها و نیازها هماگر هستیِ پدیداري با انگیزه. است

یازهـا بـرآورده   هـا و ن انگیـزه ، گردد تا مگـر از راه آن آنگاه بوشِ پنداري برجسته می، برآورد

مانـدگی   شود که مردم احساسِ واپسزمانی برجسته می، نیازِ به پیشرفت، براي نمونه. گردد

برآیند زمانه هسـتند و بیشـترِ آنچـه اکنـون در     ، ها و نیازهابسیاري از انگیزه بنابراین. کنند

پیونـد بـا   آدمـی در  ، کنشـی  هم پیروِ رویکرد. زمانی در بیرون بوده است، درونِ آدمی است

 هـاي  نیازها و خواسته از بسیاري زینسان. افتندخویش است و این دو بر هم کارگر می ۀزمان

  . )Heckhausen & Heckhausen, 2008: 4-6( آید برمی »فشارهاي زمانه«از ، انسان

برخی آنها را در سه دسته نیازهـاي  . گوناگون و پرشمارند، ها و نیازهاي آدمیانانگیزه

و اجتمـاعی   )و وابسـتگی  آرامـش ، شایستگی(روانی ، )و آمیزش تشنگی، گیگرسن(بدنی 

، ها و نیازهاي بـدنی و روانـی  انگیزه، در این میان. نشانندمی) قدرت و دوستی، پیشرفت(

برخی از ، بسترمند که در زیر، هاي اجتماعیو جهانی هستند و انگیزه همگانی، همیشگی

  :ترندبته سترگآنهایی که ال ؛شناسیم آنها را بازمی
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آدمیـان سـه   ، کللنـد به باورِ مک: کللندمک 3بستگی و دل2قدرت، 1پیشرفت ۀگانسه -

 »سـه نیـازِ بـزرگ   «شناسیِ سیاسـی بـا نـامِ    شناسی و رواننیازِ بنیادین دارند که در روان

بستگی  و نیاز به دل نیاز به قدرت، نیاز به پیشرفت: این سه نیاز چنینند. شودشناخته می

، سیاســی، اقتصـادي  ةپیشـرفت از بسـترهاي ویـژ    ةانگیـز . )38-39: 1386، اتم و دیگـران ک ـ(

آید و به معنیِ انجام دادنِ کارهـاي   برمی -مانند احساسِ شرم - و روانی اجتماعی، تاریخی

، ایـن انگیـزه  . ها و چیـره گشـتن بـر آنهاسـت    بهتر و با کارآییِ بالا براي گذار از دشواري

 ةشـیو ، نیـازِ بـه پیشـرفت   ، کللنـد  به باورِ مـک . رودتوسعه به شمار می نوسازي و ۀمای بن

که  است؛ ولی هنگامی »کمیاب«آورد که بسیار اي از اندیشیدن را در آدمیان پدید می ویژه

دارد تا پشتکار داشته باشد؛ خـود را برتـر از مردمـی کـه در      می آدمی را وا، پدیدار گشت

نگران باشد و سخت کـار کنـد   خود و جامعه دل ةآیند زیند بپندارد؛ نسبت بهکنارش می

، توانـد شخصـی باشـد   پیشـرفت همچنـان کـه مـی    . تا به شکوفاییِ اقتصادي دست یـازد 

هاي اجتماعی هـم دارد؛ یعنـی رسـتگاري و آسـایشِ مـردم را چشـم داشـتن و در         سویه

 . )154: 1384، محسنی تبریزي( روزيِ آنان بودنآرزوي نیک

. برآیند ناسازي میـانِ هسـتیِ امـروز و زنـدگانیِ فرداسـت     ، پیشرفت ةانگیز همچنین

ناخوشایند اسـت و مـا را از زیسـتی شـکوهمند و     ، هستیِ کنونی که که بینگاریم هنگامی

سازيِ آن پاي خـواهیم  گزینی یا دگرگون بر بایستگیِ جاي، دارد بازمی پسندیده در آینده

د تا آرمانی را بپذیرند و بدان دل ببندند کـه  شومردم را رهنمون می، این بایستگی. فشرد

هـاي  یکـی از انگیـزه   بنـابراین . )Moskowitz, 2012: 5( سازدهستیِ کنونی را دگرگون می

توانـد از راه  اسـت کـه مـی    »اي شـکوهمند ساختنِ آینـده «، پیشرفت ةنهفته در دلِ انگیز

  . توانمند گشتن و قدرت به دست آید

. و پیرامونِ زیستی است دیگران، ه معناي توانِ مهارِ خویشتنقدرت یا یارایی ب ةانگیز

هـا و  ناکـامی ) جبـران کـردنِ  (ایـن انگیـزه بـراي توزانـدنِ     ، گویـد آنگونه کـه آدلـر مـی   

نداشتنِ قدرت یا ناتوانمندي را نداشتنِ شایستگی یـا  ، کسان، پیروِ این نگاه. کمبودهاست

آنهـا  . رسـند ه احساسِ خواري و پستی مـی کنند و سرانجام بناشایستگیِ خود ارزیابی می

                                                 
1. Achievement 
2. Power 
3. Affiliation 
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شده را از راه رسیدن به برتري و والاییِ اجتماعی پوشش جویند تا این پستیِ پنداشتهمی

پـاي برجـا   ، همچنین خواست قدرت مردم براي آن است تا زیـرِ فشـارهاي زمانـه   . ددهن

، ارزشـی  بی، اخوشایندمردم را از عواطف ن، بمانند و پیشرفت کنند؛ زیرا یارایی و پیشرفت

 Pratto( رسـاند  و پذیرش می ارجمندي، سربلندي، رهاند و به شکوهو رنج می شرمساري

etal. , 2011: 191-198( .  

ها و آماجی را برخواهند گزید و بـرایش خواهنـد   مردم آرمان، از دیدگاه رایان و دسی

رخـدادها و  . بـرآورد  را »1خودسـالاري « و »بسـتگی دل«، »شایسـتگی «کوشید که سه نیـازِ  

. ها را نابود سـازند توانند این انگیزهمی هاو تهدید هاي فشارآلودارزیابی، بسترهاي بیرونی

 هـا نیـاز دارد  این نیازها و انگیزه ۀزیستیِ روانی به برآوردنِ هر س این هنگامی است که به

)Pittman & Zeigler, 2007: 481( . 

 ةاز پـنج انگیـز  ، انگیـزه و نیـاز   بـاره نـاگون در هـاي گو پس از بررسیِ دیـدگاه ، فیسک

  : بردمیاي نام بنیادین و هسته

بستگی یعنی داشتنِ پیوندهاي گـرم و نزدیـک بـا دیگـران و بـه      دل :2بستگیدل .1

بـه  - مردم نیاز دارند تا به چیزي و کسـی . دست آوردنِ همراهی و پشتیبانیِ آنها

زیسـتیِ روانـی    مـردم را بـه بـه    ،بستگیدل ببندند؛ زیرا دل -یک فرهنگ و گروه

 از برتري دور شدن، از والایی و شکوه افتادن. رهاندرساند و از بیمِ نابودي میمی

  . کندبستگیِ مردم را تهدید میاحساسِ دل، و خوارگشتن

خواهند به شناختی آشـکار  شناخت بدین معناست که مردم می ةانگیز :3شناخت .2

هاي شـناختی بـه دور   ست یابند و از ناسازيو جهان د دیگران، و یکسان از خود

ولـی زمانـه و   ، کشورِ خویش را والا و برتر بشناسد، هنگامی که اندیشمند. باشند

. شـود  دچـارِ ناهمـاهنگیِ شـناختی مـی    ، زمینه را نشان از چنـین ارجـی نباشـد   

اندیشـمند بـراي رسـیدن بـه      انگیز است و زینسـان  هراس، شناختی ناهماهنگیِ

ــه ــه اندیشــهاي همــاه گون  آورد جــویی روي مــی ورزي و آرمــان نگیِ شــناختی ب

)Martiny & Rubin, 2016: 24( .  

                                                 
1. Independent 
2. Belonging 
3. Understanding 
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هنگـامِ  ، و کارآمـدي  سودمندي، مهار به معناي احساس شایستگی ةانگیز :1مهار .3

  . پرداختن به کارهاست

اي هویـت و خودپنـداره  «رسـیدن بـه   ، هاي سترگیکی از انگیزه :2خودوالاسازي .4

دم همواره در پیِ آن هستند تـا کیسـتی و معنـايِ اجتمـاعیِ     مر. است »ارزشمند

  . وپا کننددست، خویش ۀاي براي خود و جامعخوشایند و ویژه

گرم بودن به جهان و دیگران و ایمن ساختنِ جهان اعتماد به معناي دل :3اعتماد .5

 . )Fiske, 2014: 16-23( رخ نخواهد داد اینکه دیگر چیزِ ناگواري. است

درمانگر است و براي اندیشمندان و مردمی که روان، شهرآرمانکه باید گفت  سرانجام

اي آورد؛ زیرا نوید آینـده آسودگی و امید می، هاي زمانه به ستوه آمدندها و گزشاز تازش

شـناختیِ   هاي روان گونه که نظریه همان بنابراین. )Ingerlab, 2019: 2-5( دهددرخشان می

شـهر از سـراي پنـدار بـه جهـانِ      هایی براي آوردنِ آرمـان یافتنِ راه، دهد نشان می 4امید

  . گرددپدیدار بایسته می

  کار و کنش راه

اندیشمند ، در این گام. است »کارگزینی راه«، بردکه اسپریگنز از آن نام می گامِ چهارم

 شناسـایی و ، هـا کـاري و آرمـان   کارهایی براي گـذار از درمانـدگی و رسـیدن بـه کـام      راه

هـاي مـردم را   توانـد رفتارهـا و کـنش   که خود مـی  )28: 1365، اسپریگنز( کندمیپیشنهاد 

گریـز از هسـتیِ   ، کارهـا  از آنجایی که خواست اندیشـمند از پیشـنهاد راه  . وسو دهدسمت

در  »5ارزیـابیِ دوم «تـوان ایـن گـام را بـا فرآینـد      می، آزارنده به سوي بودنی شاینده است

 اینکـه  پیوند زد؛ زیرا این فرآیند نیز به دنبالِ گریختن و سـاختن اسـت؛  دیدگاه لازاروس 

ناخوشایند و بهبوديِ آن انجام ) موقعیت(سازيِ نَهِشِ  توان براي دگرگون چه کارهایی می

  . )Lazarus & Folkman, 1984: 35( داد

د؛ چـون ایـن   توان همان ارزیابیِ دوم نامی کارگزینیِ اندیشمند را می راه، به دیگر گفته

و  مهـارِ آنهـا  ، هـاي فشـارزا   بـا بحـران   »هاي رویارویی شیوه«کار همانا به معناي شناساییِ 

                                                 
1. Controlling 
2. Self-Enhancing 
3. Trusting 
4.  Psychological Theory of Hope 
5. Secondary Appraisal 
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، سـنجند کـه ابزارهـا   مـردم مـی  ، در این فرآینـد . رفته است ترازيِ ازدست بازگرداندنِ هم

هـا کدامنـد و   گشـتن بـر دشـواري   راهبردهاي کارآمد و در دسترس براي چیره، هاگزینه

هـاي   شـیوه . زیسـتی افـزود   ها بر شـادکامی و بـه  توان با زدودنِ گرفتارينه میاینکه چگو

. هاي آنهاست ها و ویژگی که درباره انسان »خرد«پهنه : گیرد دو پهنه را در برمی، رویارویی

همچنین پـرداختن بـه ایـن دو پهنـه     . گردد که به ساختارها و نهادها بازمی »کلان«پهنه 

هـا بـه    کاربسـت هـر یـک از ایـن روش    . انجام شود »نرم«و  »تسخ«تواند به دو روشِ  می

. هـا و باورهـا بسـتگی دارد    و چندوچونِ برداشـت  شدت و گونه عواطف،  چگونگیِ ارزیابی

، داوري بیشتر باشـد  و پیش اضطراب، افسردگی، بیزاري، هرچه احساسِ خشم براي نمونه

در . شـود  فشـاري مـی   بیشـتر پـاي   کارهاي تندروانه و سخت تر و بر راه افزون، گريشپرخا

کارانـه پیشـنهاد    کارهاي نرم و محافظه بیشتر راه، تر باشد رنگ هرچه این عواطف کم، برابر

  . )Litwic-Kamiska, 2020: 3; Mesurado et al. , 2018: 62(د گرد می

بـا  - تـوان دیـدگاه اسـپریگنز را    می، بر پایه هر آنچه تاکنون گفته شده است در پایان

  :بسانِ الگوي زیر نمایش داد -شناختی نشی روانخوا
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 چگونگیِ پدیداريِ اندیشه: الگوي شناختی - 1شکل 

  

 قدرت

 جایگزینِ شناختیِ نو/ جویی آرمان

 اسناددهی/ یابی  ریشه

داوري پیش درونی بیرونی  

 )ها براي نمونه ترین برجسته(ها  انگیزه

 پیشرفت شایستگی سازي آینده شناخت بستگی دل مهار اعتماد

 ارزیابیِ دوم/ کارگزینی  راه

 کلان خرد

 نرم سخت نرم سخت

 منديارج

 اضطراب

 زمانه

 دیدن

 ناخوشایند

 )براي نمونه(عواطف ناخوشایند 

 خوشایند

 ارزیابیِ نخستین/ سنجیدن 

 ناامیدي شرم خشم اندوه بیزاري ترس
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  برآیند

  نظریـه سیاسـی از چنـدوچونِ روانِ    ورزي و پدیـداريِ یـک   اندیشه، به باورِ اسپریگنز

 هاي نظري و عملـی  هاي نیرومند کنش ران ها از پیش ساخت روان. پذیرد اندیشمند اثر می

هـاي پایـداري را در ایـن راه فـراهم      برنـد و انگیـزه   آنها خواست کنش را بالا می. هستند

هاي اجتماعی جـدا پنداشـته    هاي روانی از زمینه سازه، در رویکردهاي شناختی. آورند می

نشـان   -گرایـیِ گفتمـانی   شـناخت  مانند- شناسی شود؛ ولی رویکردهاي نوین در روان می

بـدین معنـا   . ا در پیوند با بسترهاي زیستی و متأثر از آنها هستنده دهند که این سازه می

  . افتند ها کارگر می بر کنش، هاي زمانه با اثرپذیري از ویژگی ها ساخت که روان

روانـی   -اي اجتماعی ساختی بسترمند یا پدیده روان، اندیشه که باید گفت بر این پایه

در ایـن  . گـذرد  هـاي ذهنـی مـی    میـانجی  اسـت و از  »روان«و  »زمان«و برساخته تنیدگیِ 

جهـان  ، سازد و به سـخنی دیگـر   اندیشه را می، و روانرا روان ، جهان و زمان، برساختگی

و  عواطـف ، تفسـیر ، برداشـت ، خـوانش (تنهـا از راه روان  ) هـاي زمـانی   بسترها و ویژگی(

بـراي   پژوهشگران زینسان. اثر گذارد و آن را برسازد تواند بر اندیشه می) هاي مردم انگیزه

  . باید بدین تنیدگی درنگرند، هاي سیاسی فهمِ نظریه

تـوان آن   الگویی شناختی پیشنهاد شده است که مـی ، در این نوشتار در همین زمینه

سـاخت بـودنِ    روان، منديِ اندیشه و از دگرسو زمان، نامید؛ زیرا از یکسو »الگویی کلان«را 

هاي نظري و عملی بسته به چندوچونِ زمانه  ه کنشنمایاند ک سازد و می آن را نمودار می

پذیرند و  پویا و دگرگون زینسان. شوند و چگونگیِ فرآیندهاي شناختی و روانی پدیدار می

اندیشیدن  هرچنددهد که  این الگو نشان می، به سخنی دیگر. هاي دگرسانی دارند ویژگی

رود کـه   تنها هنگـامی پـیش مـی   ، شود هاي زمانه آغاز می نگري و دیدنِ نابسامانی با بستر

ــی  ــدهاي روان ــرِ فرآین ــمند درگی ــون- اندیش ــردن  چ ــابی ک ــنجیدن و ارزی ــود -س  و ش

هـا خـود در گـروِ     پدیداريِ ایـن دگردیسـی  . ساخت وي پدید آید هایی در روان دگردیسی

روان  ۀاندیشیدن از دریچ ـ که توان گفت می بنابراین. کردنِ زمانه است ارزیابی »چگونگیِ«

. شـود  اي هم آفریده نمـی  نظریه، نشدهکسی اندیشمند ، ذرد و بی گذار از این دریچهگ می

ره بـه پـردازش و   ، اي از جوامـع و آدمیـانِ درگیـرِ بحـران     ست که پارها روشاید از همین

  . اند هاي سیاسی نبرده آفرینشِ اندیشه

 ورزي هـا نقـشِ سـترگی در کـنش     و انگیـزه  عواطـف ، باورهاي شناختی از آنجایی که
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آدمـی را بـه   ، هایی چه عواطف و انگیزهکه رساند تا دریابیم  این الگو به ما یاري می، دارند

این الگـو  . تري دارد  نقشِ برجسته، یک از آنهاکدام، دارد و در این میان ورزي وامی اندیشه

هــاي  هــاي شــناختی و احساســی و انگیــزه ســازد کــه ســازوکارها و ویژگــی آشــکار مــی

 »تـرس « تواند یکی می پیشرانِ احساسیِ، براي نمونه. تواند دگرسان باشد یاندیشمندان م

باشـد و انگیـزه    »قـدرت « توانـد  یکی میة انگیز. »خشم«، احساسیِ دیگري باشد و پیشرانِ

سـنجانه اهمیـت    ویـژه در کارهـاي هـم   بـه  هـا  شناخت این دگرسانی. »پیشرفت«، دیگري

  . تواند سودمند باشد نوشتار می یابد و در این راستا الگوي پیشنهاديِ می

  

  نوشت پی

  . هاي زمانه خویش است در اینجا به معناي نگریستن به چندوچون و ویژگی. 1

سنجانه باید دانست که ارزیابیِ همانند از یـک بسـتر یـا بحـران بـه عواطـف        براي کارهاي هم. 2

یعنی بسـته بـه   . پروراند هاي ناهمانند عواطف ناهمانند می زند؛ ولی ارزیابی همانند دامن می

دو ، عواطف دگرسان خواهد بود و زینسان در رویـارویی بـا یـک بحـران    ، ها چگونگیِ ارزیابی

  . )Urda & Loch, 2005: 4( عواطف همسان یا ناهمسان نشان دهند توانند اندیشمند می

نمـود  توانـد   همچنین گاهی نیز یک حس مـی . زمان برجسته گردند توانند هم این عواطف می. 3

  . بیشتري از دیگرعواطف بیابد

روي رفتـه از آن ازدسـت  ۀگذشت. رفته باشداي ازدستتواند گذشتهشهرِ اندیشمندان میآرمان. 4

، نمایانـد و پناهگـاهی بـراي اکنـونِ ناپایـدار     و پایدار مـی  ساده، آرمانی است که یکپارچه

   .)Ricketson, 2001 :ك.ر( شودو نابسامان شناخته می دشوار
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  چکیده

 ،اي جدید نیست و در طول تاریخ همواره وجود داشته اسـت  پدیده هرچندت مهاجر

این مسـئله دربـاره   . اي غامض و پیچیده تبدیل شده است در دنیاي امروز به مسئله

ها در قبـال   تفاوت رویکرد دولت. ها به مسئله مهاجرت نیز صادق است رویکرد دولت

گـاه در  بـی  و  به شـکل گـاه   هایی که در کشورهاي صنعتی مسئله مهاجرت و چالش

رو این مقاله به بررسـی  از این. دهنده این واقعیت است نشان ،دهد این زمینه رخ می

پرسشـی  . پـردازد  هاي مهاجرپذیر می هاي مهاجرتی دولت هاي نظري سیاست زمینه

چـرا  : تـوان اینگونـه مطـرح کـرد     می ،که به طور خاص دغدغه این پژوهش است را

هـاي متفـاوتی را در پـیش    سیاسـت  ،نایر در مقابل ورود مهاجرپذهاي مهاجردولت

 »هـاي ملـی  ارزش«و  »منافع ملـی «گیرند؟ پاسخ این پرسش را باید در دو مفهوم می

یـک از ایـن دو در    هاي مختلف و وزن متفاوت هـر متفاوت حاکم بر جوامع و دولت

هرگونـه  کـه   رسـد  نظر میه به عبارتی دیگر ب. جو کردوگذاري جستعرصه سیاست

لاجرم بر اسـاس   ،شوند نی که وارد خاك یک کشور میامهاجر بارهگذاري در سیاست

ذیل بحث منـافع   ،در این چارچوب. لفه استؤاتمسفري است که برآمده از این دو م

محیطـی  امنیتی و مسائل زیست - به وجوه مختلف اقتصادي، اجتماعی، نظامی ،ملی

محـور و   محـور، عـرف   رویکردهـاي اخـلاق   بـه  ،هاي ملـی  اثرگذار و ذیل بحث ارزش

نظـري   ،رویکـرد ایـن پـژوهش   . هاي مهاجرتی توجه خواهد شـد  محور سیاست دین

                                                 
  gholamabas1378@gmail.com                         الملل، دانشگاه مازندران، ایران دانشجوي دکتري روابط بین *

  m.radmard@umz.ac.ir   استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ایران : نویسنده مسئول  **
  h.rafie@umz.ac.ir               دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ایران ***
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اي بـه طـرح    ها به شـکل کتابخانـه   و با روشی تبیینی و با شیوه گردآوري داده است

   .پردازد هاي مهاجرتی می هاي سیاست پشتوانه

  

 و هـاي ملـی   ارزش ،منـافع ملـی  سیاست مهاجرتی، مهاجرت، : هاي کلیدي واژه

   .هاي مهاجرپذیردولت
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  مقدمه 

در فهم و درك پدیده مهاجرت همین بس که اندیشمندان علوم انسانی همـواره بـا ارائـه    

هـاي   ها، مفـاهیم و دیـدگاه   نظریه. اند هاي گوناگون به بررسی و تبیین آن پرداخته نظریه

هـاي   جنبـه  ،یک با روش خـاص خـود   هر ،مهاجرت ارائه شده دربارهمتنوعی که تاکنون 

گیـري، تـداوم، خاتمـه یـافتن و مـدیریت       شـکل . انـد  گوناگون این پدیده را بررسی کرده

تواند موضـوع یـک   که می استهاي مهمی از مسئله مهاجرت  هر کدام جنبه ،ها مهاجرت

هـا بـه    با بررسـی ایـن جنبـه   تا اند  اندیشمندان علوم مختلف کوشیده. پژوهش قرار گیرد

 .هاي مهاجرت دست یابند ولید، تعریف و یا بازتعریف نظریهت

 جـامع و مـانع   ینیـز تعریف ـ  »مهاجرت«هاي انسانی و اجتماعی،  همچون بیشتر پدیده

مهـاجرت ارائـه    تعریفـی جـامع و کـاربردي از   تا اند  اندیشمندان زیادي سعی کرده. ندارد

دن دوسـتان و خویشـان و   مهاجرت را تـرك کـر  « ،اش نامه در لغت) 1377(دهخدا . دهند

بیـان کـرده    »خارج شدن از نزد ایشان یا فرار از ولایتی به ولایت دیگـر از ظلـم و تعـدي   

دائمـی مسـکن    ، مهاجرت را تغییر دائمی و نیمـه )1966( 1لی. همچنین اورت اس. است

گونـه   بدون هیچ محدودیتی در فاصله حرکت و ماهیت اختیاري و اجباري و بـدون هـیچ  

اگر هم بخواهیم به تعریف سـازمان  . مهاجرت داخلی و خارجی دانسته است تمایزي بین

بیشـتر از مـدت یـک     ،مهاجرت یعنی افراد که باید بگوییم ،ملل از مهاجرت استناد کنیم

مرزنشینان، پناهنـدگان،   ،در این تعریف. سال در خارج از کشورشان سکونت کرده باشند

شـوند   مهاجران محسـوب نمـی   ءجز ،فران عاديجهانگردان، بازرگانان، دانشجویان و مسا

 .)56: 1397دمنه و کاظمی،  طاهري(

تمرکز علـم سیاسـت    ،رسد سیاسی به نظر میة یک پدید ،هرچند در نگاه کلی مهاجرت

شـدن بـود کـه باعـث       جهانیۀ شاید پروس. قدمت چندانی ندارد ،به طور جدي بر مهاجرت

سیاسـی جلـب   ة هاجرت به عنوان یک پدیدشد نظر اندیشمندان علوم سیاسی بر اهمیت م

 ـ  ،شدن است  وابستگی جهانی که از پیامدهاي مهم جهانی. شود جـایی را در  هتحـرك و جاب

قـانونی   هـاي قـانونی و غیـر    مهـاجرت . آور بخشیده است سرعتی شگفت ،ن مردم جهانمیا

بـاز  ها  هاي جدیدي پیش روي دولت است که مسائل و چالش شدت یافته و این باعث شده

                                                 
1. Everett S. Lee 
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اي بوده است که امروزه مهاجرت بیش از هر چیز، ماهیت سیاسـی   گونه  این مسئله به. شود

بـه   ،بـا بررسـی مهـاجرت   تـا  انـد   اندیشمندان علوم سیاسی در سه دهه اخیر کوشیده. یابد

 .مناسبی در چارچوب علم سیاست دست یابند هايیهها و نظر تعریف مدل

 ،ن و در سـوي دیگـر  ادر یکسو مهاجر. جود دارددو بازیگر مهم و ،در مسئله مهاجرت

 ،هـا در مسـئله مهـاجرت    پـردازي  ها و نظریه سازي تاکنون بیشتر مدل. ها قرار دارند دولت

نگـاه نظـري    ،اندیشمندان علوم سیاسـی  ،در مقابل. اند ن بودهامتوجه و متمرکز بر مهاجر

در حـالی کـه    انـد، کـرده ها در امر مهاجرت  معطوف به جایگاه و عملکرد دولت را کمتري

ها نیز در  البته دولت. ها همواره برخورد مستقیمی با مسئله مهاجرت داشته و دارند دولت

موقعیـت  : هاي مهاجرتی ممکن است در دو جایگـاه متفـاوت قـرار گیرنـد     مقابل سیاست

دولت دو  هـر کـه  رسـد   بـه نظـر مـی    هرچنـد . مهاجرپـذیر  مهاجرفرست و جایگاه دولت

هـاي موجـود بیـانگر آن اسـت کـه       هایی را پیش روي خود دارد، واقعیت لشچا ،موقعیت

 هـم  بیشـترِ  ،رو این مقالهاز این. هاي درون دولت مهاجرپذیر بیشتر است مسائل و دغدغه

  . هاي دولت مهاجرپذیر قرار داده است خود را بر سیاست

ت به نسبت مهاجرۀ ها در مسئل دولت، شدن  جهانی ةبا گذشت زمان و گسترش پدید

 ـ تر و غامض گذشته با مسائل پیچیده هـاي   روي سیاسـت از همـین . انـد  رو شـده هتري روب

 ،امـروزه بـیش از هـر زمـان دیگـري     . مهاجرتی هر لحظه در حال تغییر و تحول هسـتند 

در حقیقـت  . علمی، کارآمد و پویـا هسـتند    هاي مهاجرتی ها نیازمند اتخاذ سیاست دولت

دانه و تخصصی از سوي علوم سیاسی نتوجه و تمرکزي اندیشم ،بیش از هر زمان دیگري

  . شود هایی کارا و پویا احساس می نظریهۀ هاي مهاجرتی در راستاي ارائ به سیاست

چـرا  «کند که اي، این پرسش را مطرح می بنابراین این پژوهش با درك چنین مسئله

 وتی را در پــیشهــاي متفــاسیاســت ،ناهــاي مهاجرپــذیر در مقابــل ورود مهــاجردولــت

 »هـاي ملـی  ارزش«و  »منـافع ملـی  «پاسخ این پرسش را بایـد در دو مفهـوم    .»گیرند؟ می

هـاي مختلـف و وزن هـر یـک از از ایـن دو در عرصـه       متفاوت حاکم بر جوامـع و دولـت  

تـوان  فرضیه این پژوهش را اینگونـه مـی   ،به عبارتی بهتر. جو کردوگذاري جستسیاست

اي از  برسـاخته  ،هاي عظـیم مهـاجرتی   در موج ویژهبهمهاجرتی  هاي سیاست: تدوین کرد
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  . یک کشور است »2هاي ملی ارزش«و  »1منافع ملی«پیوند 

 ـ   بنابراین این مقاله با رویکردي نظري، پس از مرور نظریـه   ۀهـاي مهـاجرتی، دو مقول

طـور کـه   همـان . گـذارد  هاي ملی را در محورهاي مختلف به بحث می منافع ملی و ارزش

روش تبیینـی در پاسـخ بـه    . ایـن مقالـه از روش تبیینـی بهـره خواهـد بـرد       ،گفته شـد 

در واقع بـه واسـطه   . رودبه کار می ،کندیک پدیده را تحلیل می »چرایی«هایی که  پرسش

. گیـرد گیري یک پدیده یا یک سیاست مورد بحث قرار مـی علت یا علل شکل ،این روش

هـا در  ی و علت سیاست متنـوع و متفـاوت دولـت   این مقاله در پی بررسی چرای همچنین

  .مهاجرپذیري است ةحوز

  

  پیشینه پژوهش

به بررسـی   »المللی هاي مهاجرت بین نظریه«در کتابی با عنوان ) 1401(خواجه نوري 

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی       هـاي کلاسـیک و مـدرن، نظریـه     نظریه

هنــدگی و مهــاجرت زنــان و کودکــان هــاي مــرتبط بــا پنا مهــاجرت و همچنــین نظریــه

 ـ . پردازد می مهـاجرت   ةپدیـد  بـارة جـامع و علمـی در   یدیـدگاه  ۀنویسنده به دنبـال ارائ

هـا و   مختلف، خواننده را به درك بهتري از چـالش  هايهالمللی است و با تحلیل نظری بین

  .کند هاي مرتبط با مهاجرت هدایت می فرصت

بار دیگـر  تجدیدنظر در نظریه ادغام به تنوع، یک«اي با عنوان  مقاله در) 2024(کرول 

به بررسـی چگـونگی ادغـام اجتماعـات مهـاجر در جوامـع میزبـان         »آمیختگی نظریه هم

هـاي   کند که نظریـه  هاي اخیر ادعا می جدید و پژوهش هايهاو بر مبناي تجرب. پردازد می

بایـد بـا توجـه بـه      آمیختگـی  همچینین مفهوم هـم . روزرسانی شوند ادغام و تنوع باید به

ایـن مقالـه بـا    . هاي مختلف مهاجران و روندهاي اجتماعی جدید، بازنویسی شود موقعیت

هـا و ادغـام مهـاجران در     چگونگی تعامـل میـان فرهنـگ    بارهمعرفی دیدگاه جدیدي در

  .جوامع هدف، به دنبال تقویت فهم ما از ادغام و تنوع است

 »پـردازي مفهـومی   نظریه: رك تجربه مهاجرتد«اي با عنوان  در مقاله) 2023(فیلیپو 

                                                 
1. National Interest 
2. National Values 
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از . مهاجرت ارائـه دهـد   ۀبراي درك هرچه بهتر تجرب يسعی دارد چارچوب نظري مفید

عوامـل   تـأثیر چندوجهی و پویاست که تحت  ايپدیده ،تجربه مهاجرت ،نظر این پژوهش

هاجران م. گیرد هاي فردي، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي قرار می متعددي از جمله زمینه

 ـ   ها و فرصت در طول فرآیند مهاجرت با چالش شـوند کـه بـر     رو مـی ههـاي متعـددي روب

 ۀدرك تجربـه مهـاجرت بـراي توسـع     ،از نظـر نویسـنده  . گـذارد  می تأثیرآنها  هايهتجرب

 ،هاي مؤثر براي حمایـت از مهـاجران و تـرویج ادغـام اجتمـاعی آنهـا       ها و برنامه سیاست

تواند به حمایت از مهاجران و ترویج ادغـام اجتمـاعی    ود میبه نوبه خ زیراضروري است؛ 

  . آنها کمک کند

راهنماي روتلج براي مطالعـات مهـاجرت و   «کتابی با عنوان  ،)2023(اوریلی و همکاران 

هـاي   نظریـه « ،فصـل نخسـت ایـن کتـاب     عنـوان  .انـد  به رشته تحریـر درآورده  »پناهندگی

هـاي   نظریـه  نویسندگان ابتدا به بررسی ،فصل در این. است »یک بررسی انتقادي: مهاجرت

سپس به نقـد   پرداخته،هاي مدرن  هاي کلاسیک و نظریه نظریه مهاجرت در دو دسته کلیِ

هـا بـه دلیـل     برخی نظریـه . دنپرداز ها می و بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک از این نظریه

همچنـین  . گیرنـد  رار میانگاري یا تمرکز بیش از حد بر یک عامل خاص مورد انتقاد ق ساده

هـایی کـه    هاي مهاجرت و نیـاز بـه توسـعه نظریـه     اهمیت توجه به پیچیدگی ،در این فصل

  .گیرد قرار می تأکیدبتوانند ابعاد مختلف و متنوع این پدیده را پوشش دهند، مورد 

چـارچوب  : یـک نظریـه دربـاره مهـاجرت    «اي بـا عنـوان     در مقاله) 2021(دي هاس 

بینـی فرآینـد مهـاجرت،     در راستاي توضیح و پیشتا کند تلاش می »ها اییها و توان آرمان

مفهـوم  . متمرکـز اسـت   ،هـا  هـا و توانـایی   نظري ارائه دهد که بر مفاهیم آرمان یچارچوب

هایی اشاره دارد که افراد درباره زندگی و آینده خـود   ها به آرزوها، انتظارات و هدف آرمان

عوامل اقتصـادي، اجتمـاعی،    تأثیرتوانند تحت  ها می مانآر. در کشور مبدأ و مقصد دارند

هاي فـردي   ها و توانمندي ها نیز به منابع، مهارت مفهوم توانایی. فرهنگی و سیاسی باشند

دي هـاس  . هاي خـود در دسـترس دارد   و اجتماعی اشاره دارد که فرد براي تحقق آرمان

گیـري   تواند فرآیند تصـمیم  ها می یها و توانای کند که چگونه تعامل بین آرمان بررسی می

توانـد بـه توضـیح بهتـري از الگوهـا و       مهاجرتی را شکل دهد و چگونه این چارچوب می

  .روندهاي مهاجرت کمک کند
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ابتدا به تاریخچه  »هاي حقوقی مهاجرت نظریه«اي با عنوان  در مقاله) 2014(جانسون 

 اي راو تغییرات و تحولات قانونیپردازد  متحده میآن در ایالات ۀحقوق مهاجرت و توسع

، »نظریه حاکمیت«سپس به تحلیل و نقد . کند بررسی می ،اند ها رخ داده که در طول سال

پـردازد و   مـی  »نظریه عـدالت «و  »نظریه فرهنگی«، »نظریه اقتصادي«، »نظریه حقوق بشر«

کاربرد عملی  هایی که هر نظریه در او به چالش. کند نقاط قوت و ضعف آنها را بررسی می

هـاي   در پایان، نویسنده براي بهبود قـوانین و سیاسـت  . کند با آنها مواجه است، اشاره می

بر حقوق بشر و توجـه بیشـتر بـه     تأکیدی همچون اصلاح قوانین، هایپیشنهاد ،مهاجرتی

  .کند هاي مهاجرتی ارائه می عدالت و برابري در سیاست

هـاي نظـري دربـاره سیاسـت و      دیـدگاه «ان اي با عنـو  در مقاله) 2012(کوسز -زوگاتا

هــاي عمــومی و  بــه توضــیح اهمیــت مهــاجرت در سیاســت »گــذاري مهــاجرت سیاســت

در ادامـه  . کنـد  پردازد و به ضرورت تحلیل نظـري ایـن پدیـده اشـاره مـی      المللی می بین

را  »هاي انتقـادي  دیدگاه«و  »هاي نوسازي دیدگاه«، »هاي نظري کلاسیک دیدگاه« ،نویسنده

هـاي مهـاجرتی    ات سیاسـت تـأثیر سـپس مقالـه بـه بررسـی     . کنـد  حلیل و بررسی مـی ت

هـا در   پردازد و چگونگی تغییر و تحـول ایـن سیاسـت    کشورهاي اروپایی بر مهاجران می

  .کند پاسخ به تحولات اجتماعی، اقتصادي و سیاسی را تحلیل می

ایـن  . دارند أکیدتهاي مهاجرت  بر اهمیت درك نظریه ،اکثر تحقیقاتی که بررسی شد

. اند تا از منظري به مسـئله مهـاجرت بپردازنـد   به خود تلاش کردهتحقیقات هر یک به نو

حاضر برگزیـده   ۀکند، منظري است که مقالآنچه پژوهش حاضر را از این آثار متفاوت می

ن و یا جوامع مهاجرپذیر و مهاجرفرست، بلکه انه از منظر خود مهاجر ،این پژوهش. است

 ـبه شکل دقیـق و جز . نگردها به مسئله مهاجرت میر دولتاز منظ تـر، در ایـن مقالـه    یئ

امـري کـه    ؛هاي مهاجرپذیر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  مسئله مهاجرت از منظر دولت

  . تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است

  

  هاي مهاجرتیسیاست: چارچوب نظري

ز زوایـاي گونـاگون سیاسـی،    اي انسـانی اسـت کـه علـوم مختلـف ا      پدیـده  ،مهاجرت

این . اند به بررسی آن دست زده... محیطی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادي، امنیتی، زیست
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 از. فراوانـی در ایـن حـوزه مطـرح شـود      هايهها و نظری دیدگاهکه گستردگی باعث شده 

. دبنـدي کنن ـ  را دسته هاهاین نظری ،براي سهولت کار تا اند رو پژوهشگران سعی کرده این

ــ ــاي هتقســیم نظری  ــه ــه نظری ــاجرت ب ــايهمه ــه و خــرد  ه ــلان، میان ــن  ،ک یکــی از ای

هـاي متـراکم بـه توضـیح رونـدهاي       هاي کلان با توجه بـه داده  نظریه. هاست بندي دسته

بررسـی  در مهاجرت را نقش خانوارها و اجتماعات  ،میانه هايهنظری. پردازند مهاجرتی می

هـاي فـردي توجـه     گیـري  د بـه فـرد و تصـمیم   هاي سطح خـر  همچنین نظریه. کنند می

  ).44-43: 1401نوري،  خواجه(کنند  می

 »قـدیم و جدیـد   هايهنظری«توان به  مهاجرت می هايهبندي نظری از انواع دیگر دسته

مهاجرت را بـا توجـه بـه     هايهنظری ،ی از پژوهشگرانرخهمچنین ب. مهاجرت اشاره کرد

 ،هـا  بندي هدف از این دسته. اند بندي کرده دسته.. .هاي اقتصادي، سیاسی، امنیتی وحوزه

بندي تلاش  اي در هر دسته در کل هر نظریه. بخشی بوده استسهولت در پژوهش و نظم

  .مهاجرت به دست آوردة نموده تا چارچوب و تعریفی خاص و مشخص از پدید

لـی را  المل هاي مهاجرت بین واحدي وجود ندارد که تمام جنبهۀ در حقیقت هیچ نظری

هـا ماننـد اقتصـاد،     تعـدادي از رشـته   تأثیرالمللی تحت  تمرکز مهاجرت بین. پوشش دهد

-روان شناسـی و  حقوق، علوم سیاسی، جمعیت شناسی، جغرافیا، تجارت، مدیریت، جامعه

المللی را به یک کار پیچیده تبدیل  پردازي مهاجرت بین شناسی قرار گرفته است و نظریه

هاي نامنسجم و از هـم گسسـته همـراه اسـت و      المللی با نظریه مهاجرت بین. کرده است

هـاي   با این حال این نظریـه . توان یافت در ارتباط با آن نمیرا گري  جانبه همهۀ هیچ نظری

مهـاجرت بـراي تجزیـه و     ةنقش مهمی در هدایت مطالعـات پژوهشـگران حـوز    ،پراکنده

کننـد   المللـی ایفـا مـی    رت بـین ن متغیرهاي مختلف در رابطه با مهـاج میاتحلیل روابط 

)Wickramasinghe & Wimalaratana, 2016: 18(.  

هاي نظري در تلاش براي توضیح چرایی آغاز و چگـونگی رونـد    از مدل انواع مختلفی

هـاي مختلـف در نهایـت بـه دنبـال       نظریـه  هرچنـد . المللی ارائه شده است مهاجرت بین

هاي مرجع کـاملاً متفـاوتی را    ا و چارچوبه ها، فرضیه توضیح همین مسئله هستند، ایده

ــان   ــه ارمغ ــد  آورده ب  ــ. )Masri & Crotenco, 2020: 218(ان ــن نظری ــاهای ــاهیتی  ،ه م

مهاجرمحور بودن  ،هاهویژگی مهم این نظری. شناختی، اقتصادي و جغرافیایی دارند جامعه

بررسـی ایـن   کـانون  . بر اعمال و رفتار شخص مهاجر اسـت  هاهتمرکز این نظری. آنهاست
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در صـورتی  . هاي مختلف جامعه است پذیري مهاجر در حوزهتأثیرگذاري و تأثیر ،هاهنظری

که مهاجران تنها بازیگر مسئله مهاجرت نیستند، بلکه بازیگر دیگري نیز وجـود دارد کـه   

 ،ایـن بـازیگر  . مسئولیت برخـورد بـا آن را بـر عهـده دارد     ،در طرف مقابل آن قرار داشته

نقـش   ، هـر دو ه دولت کشور مهاجرفرست و چه دولت کشـور مهاجرپـذیر  چ. دولت است

رو وجـود  از ایـن  .ماهیت و هویت سیاسی دارند ،ها دولت. مهاجرت دارندة مهمی در پدید

با این حـال  . امري الزامی است ،ها در مهاجرت را بررسی کنند ی که نقش دولتهایهنظری

 .اندندادهل قبول در این رابطه ارائه و بسط اي قاب نظریه ،اندیشمندان علم سیاست تاکنون

هـاي   سیاست، »هاي مهاجرتی اثربخشی سیاست«خود با عنوان ۀ چایکا و هاس در مقال

قواعـد، مقـررات و   (قوانینی  ،هاي مهاجرتی سیاست«: اند مهاجرتی را اینگونه تعریف کرده

، جهـت و هـدف   گذاري بـر حجـم، مبـدأ   تأثیرهاي ملی با هدف  هستند که دولت) تدابیر

همچنـین مـارك   . )Czaika, & Haas, 2013: 490( »کننـد  تعریـف و اجـرا مـی    ،ها مهاجرت

از جملـه قـوانین،   (اظهـارات دولـت   «هـاي مهـاجرتی را    سیاسـت  ،و همکارانش هلیلینگ

آنچه قصد انجام یا عـدم انجـام آن را در رابطـه بـا      بارهدر) هایا دستور هامقررات، تصمیم

 Helbling et(داننـد   مـی  »سکان و اخراج اتباع خارجی مقیم کشور داردانتخاب، پذیرش، ا

al., 2017: 82( .مایی شفاف و جـامع   اندیشمندان دیگري نیز تلاش کردهاند تا تعریف و ش

حقیقـت آن اسـت کـه هـر کـدام از ایـن       . هاي مهـاجرتی ارائـه دهنـد    از مفهوم سیاست

سـعی در   ،هاي موجود در علوم سیاسی نظریه ندید کلاها و از زاویه مایه اندیشمندان با بن

 ،بنابراین براي درك هرچه بهتر این مفهوم. هاي مهاجرتی دارند بررسی و تعریف سیاست

هـاي   سیاسـت  ،)کـه در ادامـه خواهـد آمـد    ( هـا  نظریه ابتدا از دیدگاه این کلان یمناگزیر

  .مهاجرتی را بررسی کنیم

  

 هاي مهاجرتی هاي سیاست بنیان

 ،بـه اعتقـاد نویسـندگان ایـن مقالـه      شد، تأکید بر آنمقاله نیز  ۀور که در فرضیط همان

در یـک کشـور    »هاي ملی ارزش«و  »منافع ملی«اي از پیوند  برساخته ،هاي مهاجرتی سیاست

در . متفـاوت اسـت   ،هاي مهاجرتی در کشورهاي مختلفست که سیاستا رواز همین. است

  .رویکرد را تبیین کنیم و اجزاي آن را به بحث بگذاریم کنیم تا این مقاله تلاش می ۀادام
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 منافع ملی

. براي سرآغاز بحث نیاز است تعریفی روشن و جامع از منافع ملـی بـه دسـت آوریـم    

اي انتزاعـی   مفهوم منافع ملی بـرخلاف بسـیاري از مفـاهیم سیاسـی کـه پدیـده       هرچند

پذیري از ایـن   لاً مشخص و همهتاکنون تعریف کام ،هستند، نمودي بیرونی و واقعی دارند

منـافع ملـی را    ،1جمراسی فراهانی به نقـل از آذگـود  با این حال . مفهوم ارائه نشده است

. کنـد  تعریف می »اي است که براي ملت دارند صرفاً مبتنی بر فایدهآنها  اموري که ارزش«

همچـون  اي بـراي حفـظ عناصـر ملـی      فایـده  ،ها کدام سیاستکه از نظر آذگود باید دید 

هـا   دارنـد؛ همـان  ... تمامیت ارضی، استقلال، حاکمیت، قدرت ملی، نهادهاي اجتمـاعی و 

هـا و   مترداف با امنیت ملی و بـا ریشـه   ،منافع ملی ،با چنین برداشتی. منافع ملی هستند

هـاي   بنـابراین سیاسـت  . )12: 1374جمراسـی فراهـانی،   (شـود   گرایـی مـی   هاي فایـده  بنیان

حفظ امنیـت ملـی بـا در     هایی در راستاي سیاست ،نظریه منافع ملیمهاجرتی از دیدگاه 

تنهـا   ،هـا  در واقع دولت. پدیده مهاجرت براي کشور میزبان استة نظر داشتن میزان فاید

 ،آنهـا  کننـد کـه بـراي کشـور     هایی را در رابطه با مهـاجرت اتخـاذ مـی    قوانین و سیاست

  . )Johnson, 2014: 1224(بیشترین سود را داشته باشد 

 ،امروزه مهاجرت. بعدي نیستساده و تک ايهپدید ،مهاجرت ،طور که می دانیم همان

هـا بـراي    دولـت . گـذار باشـد  تأثیرهاي مختلف  تواند در عرصه ابعاد گوناگونی دارد که می

هـاي مختلـف جامعـه     هاي مهاجرتی، ملزم به بررسی مهـاجرت در حـوزه   مدیریت جریان

تـر بایـد برآمـده از     براي کارایی هرچه بهتر و سـودمندانه هاي مهاجرتی  سیاست. هستند

بـدون شـک   . انـد  جانبه و چندبعدي به مهاجرت داشته هایی باشد که نگاهی همه پژوهش

 ،تمرکز بر برخی از ابعاد منـافع ملـی بـراي وارسـی مسـئله مهـاجرت از سـوي کشـوري        

را از شناسـایی   هاي مهاجرتی آن را ناکارآمد و نـاقص خواهـد کـرد و آن کشـور     سیاست

 بنابراین در اینجـا . دارد ن بازمیاهاي نهفته در مهاجرت و مهاجر ها و چالش درست فرصت

آید که کدام یک از ابعاد منافع ملی باید در مسئله مهـاجرت مـورد    پیش می پرسشاین 

تـوان   در پاسخ به این پرسش و براي رسیدن به یک چارچوب کلی مـی . وارسی قرار گیرد

 1هاي مشـهور مکتـب کپنهـاگ    یکی از چهره ،بوزان باري. بهره جست 2بوزان رياز آراي با

                                                 
1. Osgood 
2. Barry Buzan 
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ۀ مثاب ـدیدگاهی فراسنتی به امنیت دارد و از آنجایی که امنیت ملی بـه  ،این مکتب. است

. راهی در ایـن زمینـه باشـد   ۀ تواند نقش دیدگاه این مکتب می، شود منافع ملی قلمداد می

بعـدي دیـدگاه سـنتی    نظرانـه و تـک   آن تعریف تنـگ امنیت با دیدگاه مکتب کپنهاگ از 

شود؛ بلکـه   امنیت ملی تنها در بعد نظامی خلاصه نمی ،از نظر مکتب کپنهاگ. خارج شد

محیطـی و امنیـت    امنیت اقتصادي، امنیت سیاسی، امنیت زیست ،در کنار امنیت نظامی

ایـن پـژوهش منـافع    روي از همین. )127: 1396ان، دیگرآذرشب و (اجتماعی نیز وجود دارد 

و  »اجتمـاعی «، »نظـامی «، »اقتصادي«ۀ هاي مهاجرتی را با چهار مؤلف ملی مؤثر بر سیاست

  .کند بندي و وارسی می چارچوب »محیطی زیست«

  محور هاي مهاجرتی اقتصادي سیاست

د کن ـ بیش از هر چیز نیازهاي اقتصادي بازار کار دیکته مـی  را هاي مهاجرتیسیاست

)Viprey, 2010: 150( .  ن در حـوزه  اهـا بـا مهـاجر    بدون شک نخستین برخوردگـاه دولـت

انـد و چـه    مهاجران چه آنهایی که با هدف و نیت اقتصادي مهـاجر شـده  . اقتصادي است

به محض رسیدن به کشور پذیرنده، براي تأمین نیازهاي مـادي خـود در   ، دیگر مهاجران

ــافتن کــار مــی  ــی ی ــد پ ــازا رواز همــین. رون ــاکنون ســت کــه از دیرب  اندیشــمندان و ،ت

هـا   اقتصاد براي دولت. اند دیدي اقتصادي داشته ،نسبت به مهاجرتاغلب مداران  سیاست

نظام سیاسی حـاکم بـه چـالش     يعمر است که با به خطر افتادن آن، بقاۀ همچون شیش

 تـأثیر  ،اقتصـاد ۀ مهـم در عرص ـ  یرو مهـاجرت بـه عنـوان عـامل    از ایـن . شـود  کشیده می

  .منیت اقتصادي کشورها داردمستقیمی بر ا

کشـورهاي بـا اقتصـاد    . مهم در رونـد مهـاجرت اسـت    یعامل ،توان اقتصادي کشورها

. دهنـد  از دست مـی آنها  به مرور نیروي کار خود را به واسطه مهاجرت ،ثبات و ضعیف بی

هـاي   اقتصادي، بـراي جبـران و پـر کـردن کاسـتی     ۀ همچنین کشورهاي باثبات در عرص

 ،البتـه ثبـات اقتصـادي   . )Weiner, 1990: 96(اهان جذب مهاجران هستند خو ،نیروي کار

 ـ. همیشگی و مطلق نیست يامر هـاي اقتصـادي    وضـعیت ۀ کشورها همواره در حال تجرب

اي داراي اقتصـادي قدرتمنـد هسـتند، ممکـن      کشورهایی که در وهلـه . گوناگون هستند

هـاي   ن کشـورها سیاسـت  ای ـ ،در چنین شـرایطی . هاي اقتصادي شوند است دچار بحران

                                                 
1. Copenhagen school 
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ن اهاي کـار مهـاجر   بیشتر قانون. دهند هاي اقتصادي تغییر می مهاجرتی خود را در زمینه

  .)Viprey, 2010: 154-155(اند  هاي اقتصادي تدوین و اجرا شده بحرانۀ در هنگام

ن اتنها برگرفته و متمرکز بر مسئله کار مهـاجر  ،محور هاي مهاجرتی اقتصادي سیاست

هـاي فـراوان و سـنگینی را     هزینـه  ،ن با ساکن شدن در کشورهاي میزباناجرمها. نیست

بستگی بـه نـوع    ،نارسانی به مهاجرنوع ارائه خدمات. آورند براي دولت پذیرنده به بار می

خـدماتی همچـون    ،1کشـورهایی بـا دولـت رفـاهی    . دولت و نظام سیاسی آن کشور دارد

چـه قـانونی و چـه    (ن اا به تمامی مهاجرهاي رفاهی، پزشکی، مسکن و آموزش ر پرداخت

در جامعـه میزبـان ممکـن اسـت     . )318: 1383ران، دیگ ـتریف و ( دهند ارائه می) قانونی غیر

چنین خدماتی د، نهایی که کشورها دچار بحران اقتصادي باش  ویژه در دوره بلندمدت و به

ها  دولت، یزباندر صورت تداوم و جدي شدن اعتراض جامعه م. دهندمورد هجمه قرار را 

  .هاي مهاجرتی خود را تغییر دهند شوند سیاست مجبور می

  محور هاي مهاجرتی اجتماعی سیاست

ن بـا امنیـت اجتمـاعی    امحور برآمده از تقابل مهـاجر  هاي مهاجرتی اجتماعی سیاست

دوام «امنیـت اجتمـاعی یعنـی     که باري بوزان و همکارانش معتقدند. جامعه میزبان است

ی زبان، فرهنگ، کار جمعی، هویـت، عـادات مـذهبی و ملـی در چـارچوبی      الگوهاي سنت

اي اشـاره بـه    این تعریف به گونـه . )322: 1383ران، دیگتریف و ( »مقبول براي رشد و تکامل

تهدید اجتماعی بـه   ،ها زمانی براي دولت ،نارو مهاجراز این. هویت اجتماعی جامعه دارد

 .به خطر بیندازندشمار خواهند رفت که هویت جامعه را 

در یـک  . اسـت  2بحث ادغام اجتمـاعی  ،نااجتماعی مهاجرۀ ترین مسئله در عرص مهم

هـا،   ادغام اجتماعی به این معناست که با گذشـت زمـان و در طـول نسـل     ،تعریف سنتی

شـوند تـا زمـانی کـه      تر میتر و نزدیک هاي حاصل از مهاجرت به بومیان نزدیک جمعیت

حفاظـت و   ،از آنجـا کـه امنیـت اجتمـاعی     .)Safi, 2006: 4( شندبانبومیان قابل تشخیص 

تهدیدي جدي براي آن  ،مسئله ادغام اجتماعی مهاجران ،پاسداري از هویت جامعه است

این مهاجران هستند که در جامعه  ،هرچند به ظاهر در ادغام اجتماعی. شود محسوب می

نیز به دلیل ارتبـاط بـا مهـاجران     شوند، در روند این ادغام، هویت بومیان میزبان محو می
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  .تغییر خواهد کرد ،که هویت خاص خود را دارند

شـوند تـا    متعهـد مـی  آنهـا   ها با پذیرش مهاجران در واقع در برابـر  با این حال دولت

بـا ایـن    ،مهاجران هرچند شهروند بومی نیسـتند . شان را برآورده کنند نیازهاي اجتماعی

مـواردي همچـون مسـائل تابعیـت،     . روندي هسـتند حال نیازمند حقوق اجتماعی و شـه 

ترین مسـائل   از جمله مهم... بهداشت، ازدواج، آموزش، جایگزینی، خدمات شهري، بیمه و

ۀ ن براي ادامامهاجر. رو هستندهروبآنها  ن و دولت پذیرنده باااجتماعی هستند که مهاجر

اي از ادغـام اجتمـاعی    واهمـه  ،هـا  اگـر دولـت  . اي عادي به ایـن مـوارد نیازمندنـد    زندگی

ن نداشته باشند، با تسامح هرچه بیشتر و تاحد برابري با شهروندان بومی، به ارائه امهاجر

در غیـر  . کننـد  ن اقدام مـی اگذاري در رابطه با مسائل اجتماعی مهاجر خدمات و سیاست

ة اي را در حـوز  گیرانـه   هاي محدودکننـده و سـخت   قوانین و سیاست ،ها این صورت دولت

  .ن شونداکنند تا مانع ادغام اجتماعی مهاجر اجتماعی اتخاذ می

  محور نظامی - هاي مهاجرتی امنیتی سیاست

دیدگاه فراسنتی امنیت ملی، بحث خود را در رابطه با مهاجرت با یک طرح مسـئله و  

هـاي   مهـاجرت از زمـان جنـگ    ،از نظر این دیـدگاه . کند پرسیدن سؤالی بنیادي آغاز می

در ایـن  کـه  روشن است . گسترده شروع شده و تاکنون ادامه داشته است جهانی به طور

پـس  . شان تهدیدي براي امنیت ملی نبـوده اسـت   گرفته، همههاي صورت مدت مهاجرت

تریـف و  (شود؟  مسئله امنیتی تبدیل میمهاجرت به یک  ،پرسش این است که چه مواقعی

 ـ) 1990( 1مایرون واینـر . )312 :1383ان، دیگر امنیـت، ثبـات و   «ه خـود بـا عنـوان    در مقال

هنگـامی بـراي    ،مهاجرت که به این پرسش اینگونه پاسخ داده است »المللی مهاجرت بین

تهدیـدآفرینی   ،شـود کـه در پـنج عرصـه     یک کشور تبدیل به یک مسئله امنیت ملی می

 -2 کشـور خـود  رژیـم حـاکم    مبارزه مهاجران علیـه  -1 :این پنج عرصه عبارتند از. کند

بـه خطـر افتـادن فرهنـگ جامعـه       -3د سیاسی شدن مهاجران علیه کشور میزبان تهدی

هاي اقتصادي و اجتمـاعی از سـوي    آفرینی در عرصه مشکل -4میزبان با حضور مهاجران 

ایـن  . آنـان  ابزاري کشورهاي میزبان از مهـاجران علیـه کشـورهاي   ة استفاد -5مهاجران 

  .نظامی است -در بعد امنیتیخوبی روشنگر جایگاه مهاجرت پاسخ واینر به

در واقـع  . حفظ کشور بـا قـدرت نظـامی بـوده اسـت     ۀ مثاباز دیدگاه سنتی، امنیت به
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 زمـان  رو تـا از همـین . امنیت مرتبط با میزان توانمندي نظامی بوده است فقدانوجود یا 

اي  پدیده ،مهاجرت ،فروپاشی شوروي و پایان جنگ سرد و برقراري صلح نسبی در جهان

بـا  . شـده اسـت   تلقی نمـی  -که در آن زمان منظور امنیت نظامی بوده- براي امنیتمهم 

مکتـب   هـاي هامنیت و گسترش مفهوم امنیت از سوي نظری دربارهجدید  هايهارائه نظری

نظـامی توجـه    -بـه مهـاجرت در بعـد امنیتـی     ،یکموباز هم تا آغاز قرن بیست ،کپنهاگ

  .دش نمیی براي کشورها محسوب نظام -امنیتی يخطر ،شد و مهاجرت نمی

بـه   2001تروریستی یازده سپتامبر سال ۀ دادن حمل یکم و با رخودر آغاز قرن بیست

پـس از  . نظامی مهاجرت بر همگان آشـکار شـد   -هاي دوقلوي نیویورك، بعد امنیتی برج

ة مداران به مهاجران به عنـوان نیروهـاي نظـامی بـالقو    اندیشمندان و سیاست ،این حادثه

مهـاجران  . کارانـه بزننـد  نگرند که هر لحظه قادرند دست به اعمال خـراب  کشور مبدأ می

بـاز هـم بـه کشـور      ،حتی اگر تابعیت گرفته باشند و شهروند کشور پذیرنده شده باشـند 

نسبت بـه جامعـه   آنها  این احساس تعلق از حس وفاداري. مبدأ خود احساس تعلق دارند

ران همواره ممکن است در راسـتاي اهـداف کشـور مبـدأ     بنابراین مهاج. کاهد میزبان می

بـه   رو در ادبیـات مهـاجرت  از ایـن . کـاري بزننـد  خود در کشور مقصد دسـت بـه خـراب   

  .)Ceyhan, 2001: 2(اند  داده »1ستون پنجم«اصطلاح  ،مهاجران

نظامی مهاجران در دو دهه اخیر توجـه شـده    -امنیتیۀ هرچند در بعد نظري به جنب

-هـاي امنیتـی   هـا و واکـنش   کنش ،ن همواره با خودان حال مهاجرت و مهاجربا ای ،است

مهـاجر   ،نی کـه بـه دلیـل مخالفـت بـا حکومـت خـود       امهاجر. اند نظامی به همراه داشته

هـاي   انـدازي گروهـک   گیر شدن در کشور مقصد، ممکن است اقدام به راهاند، با جاي شده

ریـزي و   طـرح  ی راهـای هحمل ـ ،زبـان نظامی کنند و علیه حکومت خود از خاك کشـور می 

ن امهـاجر . برها دارنـد نیاز به قاچاق ،ن براي عبور از مرزهااهمچنین مهاجر. اجرایی کنند

قاچاقچیـان بـا تجهیـز شـدن بـه      . شـوند  با پرداخت مبالغ زیاد باعث رشد قاچاقچیان می

بـا چنـین   . نظامی انجام دهنـد  هايهحمل ،ها شوند به مرزداري هاي جنگی قادر می سلاح

ابعـاد و  کـه  هـاي مهـاجرتی خـود، ملـزم هسـتند       ها در اتخـاذ سیاسـت   دولت ،شرایطی

  .ن را به دقت در نظر بگیرند و لحاظ کنندانظامی حضور مهاجر -پیامدهاي امنیتی

                                                 
1. Fifth Column 



  157/انو همکار حسینی عباس غلام؛ ...هاي مهاجرتی  رویکردي نظري به سیاست 

کنـد کـه    ایـن واقعیـت را برجسـته مـی     ،نظامی به مهاجرت -در واقع رویکرد امنیتی

کنند که گویی حاملان تهدید هسـتند   اي نگاه می واردان به گونه به تازه ها و جوامع دولت

گیـري و   ها هنگام تصـمیم  بنابراین دولت. اند اي درك شده و این تهدیدها به طور گسترده

هـا   اي را کـه خـارجی   شـده شـناخته  هايمهـاجران عمـدتاً تهدیـد    بارهگذاري در سیاست

ریشه در رئالیسم و حتـی بیشـتر در    ،این دیدگاه. گیرند توانند ایجاد کنند، در نظر می می

  .)Zogata-Kusz, 2012: 11(نئورئالیسم دارد 

  محور محیطی هاي مهاجرتی زیست سیاست

 ،اي مـرتبط باشـد   در نگاه نخست شاید به نظر برسد که مهاجرت با هر حوزه و زمینه

بـه بعـد    علت چنین باوري به این دلیـل اسـت کـه توجـه    . محیطی به جز مسائل زیست

پنـداري   زیست و امنیتتوجه به حفظ محیط. محیطی، قدمت چندانی ندارد امنیت زیست

اي نوین است که به سرعت در حال گسترش است و طرفداران زیادي از میان  مسئله ،آن

آن بــر امنیــت  تــأثیردر حــال حاضــر بحــث مهــاجرت و . اســت  یافتــه هــاگــروهۀ همــ

  .یز در محافل علمی و سیاسی استبرانگ بحثی نو و چالش، محیطی زیست

دو دهه اخیر باعث شده است که کشـورها بـراي جلـوگیري از    ة هاي گسترد مهاجرت

نخسـتین  . اقـدام بـه دیوارکشـی و حصارکشـی کننـد      ،قانونی ورود مهاجران به طور غیر

هـا باعـث    ایـن دیوارکشـی  . محیطی دقیقاً همین جاسـت  مواجه مهاجرت با امنیت زیست

ۀ همچنین مهاجران در طول طی کردن فاصـل . بوم جانوران به خطر بیفتدشود زیست می

با شکار حیوانات نادر، آتش راه انـداختن و آسـیب    ،مبدأ تا مقصد ممکن است به طبیعت

مسئله بعدي مهـاجران بـا امنیـت    . ورندآمحیطی به وجود  مشکل زیست ،زدن به گیاهان

انبوه باعث افزایش جمعیت جامعه  مهاجرت. است »1مهاجرت انبوه«بحث  ،محیطی زیست

گردد و این امر منجر به افزایش فشار بر منابع طبیعی محدود و تهدیدي براي  میزبان می

هاي مهاجرتی باید  بنابراین سیاست. شود هاي کشاورزي موجود می فضاهاي سبز یا زمین

تـل  قا«ن کـه  ادر راستاي محدود کردن مهاجرت براي کاهش بیش از حد جمعیت مهاجر

  .)Turner & Bailey, 2022: 119(شوند، تنظیم شود  تلقی می »زیستمحیط

 انمهـاجر  نداشـتن  محور بر حـس تعلـق   محیطی هاي مهاجرتی زیست مبناي سیاست

زیسـت  نسبت به محیط ،ن با چنین حسیامهاجر. نسبت به سرزمین میزبان استوار است
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شـود کـه آنهـا در پاسـبانی      مـی اهمیتی موجب  این بی. اهمیت هستند بی ،جامعه میزبان

زیسـت بـراي   اهمیـت حفاظـت از محـیط   . کـاري کننـد  کوتاهی و یا خراب ،زیستمحیط

ن بایـد منتظـر   اها در حال افزایش اسـت و بـا چنـین نگرشـی نسـبت بـه مهـاجر        دولت

  .اي باشیم گیرانه هاي مهاجرتی جدید و سخت سیاست

  هاي ملی ارزش

بیرونی فراوانی دارد و همین باعث شـده اسـت    برخلاف مفهوم منافع ملی که نمودهاي

نمودهاي بیرونی زیـادي نـدارد    ،هاي ملی مفهوم ارزش ،تر تعریف کرد بتوان آن را راحت که

جـامع   یتعریف ـ ،اندیشمندان همین امر باعث شده است که. و بیشتر مفهومی انتزاعی است

تـوان   ابتـدا مـی   ،به یک تعریـف با این حال براي دستیابی . ندهندو مانع از این مفهوم ارائه 

معیارهـاي خـوب یـا بـد و      ،هـا  ارزش ،در یک تعریف کلی. را تعریف کرد »1ها ارزش«مفهوم 

اي بر رفتار و نگـرش افـراد    عمده تأثیر ،ها همچنین ارزش. مطلوب یا نامطلوب بودن هستند

بـا  . کننـد  مـی  ها عمل هاي کلی در رفتار فرد در همه موقعیت عنوان دستورالعمل  دارند و به

ها و باورهاي یـک ملـت    هنجارها، ایده«هاي ملی عبارت است از  ارزش ،توجه به این تعریف

  .)Kenya revenue authority, 2015: 3( »کننده اعمال و رفتار شهروندان آن استکه هدایت

توان به فرهنگ، اشتراك در قدرت، حاکمیت قـانون،   هاي ملی یک جامعه می از ارزش

مـداري، حقـوق بشـر،     ، کرامت انسانی، آزادي، برابري، عدالت اجتماعی، اخلاقدموکراسی

پـذیري  مداري، عدم تبعیض، صداقت، شفافیت و پاسخگویی، توسعه پایدار، مسئولیت دین

نمودهـاي   ،هـاي ملـی   ارزش ،هـا هویداسـت   طور که از ایـن مصـداق  همان. اشاره کرد... و

ة چهـر  ،با حفـظ و گسـترش آن   تا لاش دارندها ت مطلوب و نیک جوامع هستند که دولت

یـک کشـور   ۀ نام معرفی ،هاي ملی در حقیقت ارزش. به جهان نمایش دهندآنها  خود را با

اموري مطلق و یکسـان در بـین همـه     ،هاي ملی البته برخلاف منافع ملی، ارزش. هستند

ی از نسبی هستند؛ به این معنـا کـه ممکـن اسـت برخ ـ     ،هاي ملی ارزش. جوامع نیستند

ضـد   ،دیگـر  يبـراي کشـور   ،شود ارزش ملی محسوب می ،هایی که براي کشوري مصداق

  .ارزش محسوب شود

هـاي   گیـري سیاسـت   نقش مهمی در ارائه، بـازخوانی و شـکل   ،هاي ملی مفهوم ارزش

                                                 
1. Values 
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هـاي   گذار بر ارزشتأثیرهاي مهاجرتی هم برگرفته و هم  سیاست. ها دارد مهاجرتی دولت

کنـد کـه آیـا     هاي ملـی بـه ایـن موضـوع توجـه مـی       ارزشۀ و نظریراز این. ملی هستند

شـود یـا خیـر     هاي ملی کشور می ارزش يهاي مهاجرتی در کل باعث ارتقا و بقا سیاست

)Johnson, 2014: 1231( .ها  دولت ،المللی است اي بین و پدیده  مسئله ،از آنجا که مهاجرت

اي نامطلوب و ناسازگار از خود نشان  هچهر ،در برخوردشان با این پدیده که دوست ندارند

اي ناخوشـایند از   چهره ،نامطلوب و بدۀ گذاري غیر هوشمندان زیرا هرگونه سیاست ؛دهند

  .برد ال میؤهاي ملی آن جامعه را زیر س کند و ارزش آن کشور به جهان منعکس می

صیت هاي ملی بسیار زیاد هستند و همچنین خا هاي ارزش لفهؤها و م مصداق هرچند

هـاي مهـاجرتی    ارزش را کـه بـر سیاسـت    تـوان سـه کـلان    با این حال مـی  ،نسبی دارند

 ،با توجه به مطالعـاتی کـه انجـام گرفـت    . گذار هستند، براي بررسی مدنظر قرار دادتأثیر

هـاي   ارزشی هستند که در تمامی جوامع به عنوان ارزش سه کلان ،3و دین 2، عرف1اخلاق

هاي  ارزش خرده ،ارزش همچنین این سه کلان. ندگذارتأثیرهاي مهاجرتی  ملی بر سیاست

  .دهند دیگر را نیز در زیرمجموعه خود پوشش می

  محور هاي مهاجرتی اخلاق سیاست

 ،نیسـت؛ بلکـه منظـور از اخـلاق     »4اخلاق به معناي خُلق و خـوي «در اینجا هدف از 

مـال در یـک جامعـه    براي نیکوکاري و رسیدن به کآنها  ست که رعایت ا مجموعه قواعدي«

تـرین   یکـی از پـرتنش   ،اخلاق بـا سیاسـت  ۀ رابط .)44- 39: 1392آوتویت و باتامور، ( »لازم است

هـیچ جـایی    ،از دیـد رئالیسـم  . هاي علم سیاست از روزگار کهن تاکنون بوده و هست بحث

بـا ایـن حـال تحـولات     . )165: 1394دهقانی فیروزآبـادي،  ( براي اخلاق در سیاست وجود ندارد

 هـا هباورهاي ایـن نظری ـ . گرا شد هاي انتقادي و بازاندیش پساجنگ سرد موجب ظهور نظریه

هـاي   آموزه ،هاهاز دید این نظری. موضوعیت یابد ،باعث شد تا مسئله اخلاق در علم سیاست

مند و هنجارمند در عالم سیاست هسـتند کـه مشـروعیت     پشتوانه رفتارهاي قاعده ،اخلاقی

لیبرالیسـم بـا    ،هـا هاز جمله این نظری ـ. کنند هاي ملی را تأمین می ولتعملکرد و اقدامات د

  .)457 :1401جعفري و ذوالفقاري، ( است 5گرایی وطن رویکردهایی همچون رویکرد جهان

                                                 
1. Ethic 
2. Custom 
3. Religion 
4. Moraltity 
5. Cosmopolitanism 
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 حـق آزادي فـردي   ،اخلاق سیاسی در برخورد با مسئله مهاجرتۀ مای ترین دست مهم

اخلاقی  يامر ،رو آزادياز این. زندگی کندآزاد آفریده شده است و باید آزاد  ،انسان. است

باز بودن مرزها به روي بیگانگان و سهولت مهاجرت و تابعیت، پیامـدهاي منطقـی   . است

حـق اساسـی    ،آمدوآزادي رفت. حق آزادي براي ترك کشور و اقامت در جاي دیگر است

عنـوان یـک    خـود بـه  خـودي این آزادي بـه  ،از نظر هابز. اخلاقی براي افراد حقیقی است

شـود  تلقی مـی  »هاي انسان ترین آزادي اولین و اساسی«آزادي مهم، حتی گاهی به عنوان 

)Bader, 2005: 338(.  

کند و آن  ران روشن میامدمهاجرت را براي سیاستۀ ترین مسئل مهم ،بنابراین اخلاق

چنـین   نران بـا در نظـر داشـت   امـد سیاسـت . هاسـت  جـایی و مهـاجرت انسـان   هحق جاب

هرچند با وجود مباحث منافع و امنیت ملـی  . زنند گذاري میدست به سیاست ،اي همسئل

ها به هر شخص و گروهـی تنهـا بـا ایـن مبنـا کـه هـر         تقریباً غیر ممکن است که دولت

اجازه عبـور و یـا اسـکان دهنـد، بـا ایـن حـال اخـلاق          ،شخصی آزاد است مهاجرت کند

شـان کمـی دور شـوند و     املاً بدبینانـه هـا از دیـدگاه ک ـ   شود که دولـت  سیاسی باعث می

  .برخورد کنندآنها  برحسب شرایط و دلایل مهاجر شدن افراد با

 ،تنگـانگی و ناگسسـتنی دارد  ۀ هاي مهمی که اخلاق با آن رابط ـ یکی از مباحث و حوزه

جدایی و شناسایی  ،ی مباحثرخهمبستگی این دو آنگونه است که در ب. است »حقوق بشر«

در یـک نگـاه کلـی    . غیر ممکـن اسـت   ،ریشه در اخلاقیات دارند یا حقوق بشراز اینکه  هاآن

در حقیقـت  . اخلاقـی اسـت   ايهپدیـد  ،سرشـتی  حقوق بشر به دلیل نیک که توان گفت می

این نوع حقـوق بـراي   . است ناپذیرنوع خاصی از استحقاق حقوق اخلاقی انتقال ،حقوق بشر

ایـن حقـوق حـداقل    . یکسـان اسـت   ،دنشـان آن هم صرفاً به خاطر انسان بو ،اشخاصۀ هم

  . )379: 1381لین، مک( کند میشرایط شرافت انسانی و یک زندگی قابل تحمل را فراهم 

 »آزادي«حق  ،اشتراك حقوق بشر و اخلاق در زمینه مهاجرتۀ ترین تلاقی و نقط مهم

و چـه   چه بیگانه ،ن یک کشوراست که به ساکن ا مجموعه قوانینی ،زیرا حقوق بشر ؛است

تـرین حقـوق    آزادي، برابري و مسـاوات از جملـه مهـم   . شود در برابر دولت داده می ،تبعه

امـوري همچـون    ،در مسـئله حقـوق بشـر   . اسـت مدنی و سیاسی مورد بحث حقوق بشر 

نظر گرفته شود؛ زیرا این حـداقل حقـوقی اسـت    دنباید م... تابعیت، نژاد، جنسیت، دین و

  ).302: 1389راد،  آقابخشی و افشاري( اید از آن برخوردار باشدب ،که انسان در هر جا که هست
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منتشر شد، اولـین   1789جریان انقلاب فرانسه که در  »1اعلامیه حقوق بشر و شهروند«

 ی ازالمللی بود که حق مهاجرت را بر اسـاس دکتـرین قـانون کـار بـه عنـوان یک ـ      متن بین

از افرادي است که مهاجرت  ظتمحاف ،فردي به رسمیت شناخت و هدف اساسی آن وقحق

همـواره مسـئله    2گیري سازمان ملل و امضـاي منشـور ملـل متحـد     پس از شکل. کنند می

. ترین مباحث حقوق بشري سـازمان ملـل بـوده اسـت     یکی از اساسی ،نامهاجرت و مهاجر

  .)Torrecilla, 2002: 1( ن پاسبانی کنداحقوق بشر سعی دارد تا از کرامت انسانی مهاجر

پایبنـدي و رعایـت   . بیننـد  ها امروزه خود را در کانون روابط و قواعد جهانی میکشور

. ارتباط مسـتقیمی بـر مشـروعیت جهـانی کشـورها دارد      ،آنها المللی و رعایت قواعد بین

ملزم  ،المللی و حفظ جایگاه خود در تعاملات جهانی هاي بین دولت براي پیشبرد سیاست

هـا   الملل عمومی، دولت این با توجه به نفوذ حقوق بینبنابر. به رعایت حقوق بشر هستند

هـاي   نامـه به معاهدات و موافقـت  ،هاي مهاجرتی خود گذاريدر سیاست که ملزم هستند

  .را مدنظر بگیرندآنها  المللی امضاشده در این زمینه توجه کنند و بین

 »واهی جهـانی خ برابري«المللی حقوق بشر در رابطه با مهاجرت، بر اصل  معاهدات بین

بـه  . است »مرزهاي باز«ۀ مسئل، خواهانه جهانی یکی از مباحث مهم اصل برابري. استوارند

تنهـا  ل اخلاقی مهم است و بایـد نـه  واص ی ازخود یکخودياین معنی که مهاجرت آزاد به

مسـتقل از مسـائل    ،به عنوان یک اخلاق سیاسی، بلکه به عنوان یک حقوق قـانونی بشـر  

تعهد اخلاقی ، ها دولت ،بر اساس این اصل. توزیعی به رسمیت شناخته شود فقر یا عدالت

هاي  توان کاهش نابرابري مهاجرت آزاد را می. و قانونی دارند که به افراد اجازه ورود دهند

یکی از حقوق اساسی بشـري   ،بنابراین مرزهاي باز. سیاسی، اجتماعی و اقتصادي دانست

  .)Bader, 2005: 341(است 

  محور هاي مهاجرتی عرف تسیاس

اي  مجموعه ،عرف. آن کشور است »3عرف« ،یک کشورة هاي چهر ترین نمایه یکی از مهم

شده در یک جامعه، مکان یا زمان خاصی اسـت کـه بـه طـور     هاي سنتی و پذیرفته از روش

 Simpson: ك.ر( دهنـد آن را انجام مـی  مردم معمول و فراگیر در میان مردم مقبولیت دارد و

                                                 
1. The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen 
2. The Charter of the United Nations 
3. Custom 
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& Weiner, 1989(. ترین عنصـرهاي هویـت ملـی یـک ملـت       یکی اساسی ،در حقیقت عرف

ریشـه در تـاریخ و    ،عـرف . یک ملت دانستۀ توان عرف را شناسنام اي که می گونه  به ،است

و تغییرات جوامع در حال رشد و نمـو و   هاسرگذشت جوامع دارد و همواره در مسیر جریان

  .نماي پویایی و زنده بودن یک جامعه است ،رفدر واقع ع. دهی خویش است تطبیق

هنجارهـا، رفتارهـا، باورهـا،    ة نمودي از عرف یک جامعه است که در بردارنـد  ،هر فرد

جـایی عـرف   هجایی افراد، در واقع جابهبنابراین با جاب. جامعه خود است... آداب و رسوم و

بالقوه براي عرف جوامع  يرو مهاجران همواره تهدیداز همین. نیز در حال رخ دادن است

از . سـنتی اسـت   ینگرش ـ ،خطرآفرینی مهـاجران بـراي عـرف   . اند پذیرنده محسوب شده

آوردن جهـان سـوم بـه     ،، مهاجرت نیروي کـار بـه اروپـا   1970دهه دیدگاه اندیشمندان 

مسئله ادغام فرهنگـی   ،شدن  جهانیة شدن پدید اما امروزه با قالب. جهان اول بوده است

  .هاست مشترك انسانۀ شدن در پی تبدیل نمودن زمین به خان  جهانی. تمطرح شده اس

در تنظـیم   بـیش از پـیش  هـا   شـدن در جهـان آینـده، دولـت      جهـانی  ۀاز نظر اندیش

پیونـد  . هـاي محـروم نخواهنـد بـود     دیگر اقلیت، مهاجرت ناتوان خواهند بود و مهاجران

در حفظ جوامع بسـته و عـرف    کشورهایی که سعی. عرفی به یک دارایی تبدیل خواهد شد

 ۀگـذاري و همچنـین سـرمای    رقابت جهانی براي سرمایه ةو فرهنگ ملی همگن دارند، بازند

شــهروندي « بحــث ،1990دهــه پــردازان سیاســی در طــول  نظریــه. انســانی خواهنــد بــود

پـذیرش   ،شـهروندي چنـدفرهنگی  . )Bauböck, 2001: 4(کننـد   را مطرح می »1چندفرهنگی

  .هاي متفاوت خودشان است در جوامع میزبان با حفظ عرف و فرهنگآنها  غاممهاجران و اد

توجـه خاصـی    ،عـرف ۀ هاي مهاجرتی خود به مسئل ها در سیاست در هر صورت دولت

در  دارنـد، مهاجرانی که اشـتراکات بیشـتري در زمینـه عـرف بـا جامعـه میزبـان        . دارند

حتـی در  . ي امتیازگیري دارنـد شانس بیشتري برا ،هاي مهاجرتی دولت پذیرنده سیاست

 ،...)مـذهبی و  نژادي، هـم  زبانی، هم مانند هم(صورت اشتراکات مهاجران با جامعه میزبان 

. هاي مهاجرتی ایفا خواهد کرد گذاريدر سیاستآنها  نقش پررنگی به عنوان حامی ،عرف

از عرف ها پس از پذیرش مهاجرانی با عرفی کاملاً متفاوت، براي حفاظت  همچنین دولت

پـذیرش  . کنند سازي و تحمیل عرف خود بر مهاجران می شروع به دگرگون ،بومی خویش

از جملـه   ،در کنـار کودکـان بـومی   آنهـا   نام کودکان مهاجر در مدارس و تحصـیل  و ثبت

                                                 
1. Multicultural citizenship 
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هـاي بسـیار بـراي     بـا وجـود تـلاش   . سازي عرفـی مهـاجران اسـت    هاي دگرگون سیاست

پذیري متقابل مهـاجران  تأثیر ،نچه آشکار استآ ،ناسازي عرف و فرهنگ مهاجر دگرگون

  .شود ادغام اجتماعی می و بومیان از یکدیگر است که در طول زمان منجر به

  محور هاي مهاجرتی دین سیاست

. هـاي سیاسـی و دیـن دارد    نظـام ۀ بستگی به رابط ،هاي مهاجرتی دین بر سیاست تأثیر

هـایی مبتنـی و    مهـاجرتی، در نظـام  هـاي   ویژه سیاستبه ،دین بر سیاست تأثیربدون شک 

هاي سیاسی که معتقد به جدایی دیـن از سیاسـت    در نظام. است ناپذیرانکار ،معتقد به دین

زیرا دولت هر چقدر هـم   ؛ي بر سیاست نداردتأثیرهیچ  ،توان گفت که دین  هستند هم نمی

اي  بـه انـدازه   مداران به عنوان یک انسانسیاست ،که مبتنی بر جدایی دین از سیاست باشد

توانـد   ترین سطح، باورهاي مذهبی یک فـرد مـی   در پایین. هرچند کم، باورهاي دینی دارند

بـه نوبـه خـود،    . بینی فرد ایفا کنـد  هاي اصلی و جهان نقش مهمی در شکل دادن به ارزش

اي در  جایگـاه ویـژه   ،دیـن . بگذارنـد  تـأثیر توانند بر ایدئولوژي و ترجیحات سیاسی  ها مینای

هاي مهاجرتی خـود   در اتخاذ سیاست ،مدار با توجه به این نکته هاي دین دولت. مع داردجوا

 .دینی را در رابطه با مهاجرت مدنظر قرار دهند هايدستور که ملزم هستند

خاص خـود   هاينظر ،آنها هر کدام از. هاي مختلفی در جهان وجود دارد ادیان و آیین

ویـژه   ، بـه مهاجرت درباره ادیان الهی ابراهیمی هاينظردر این میان . مهاجرت دارد دربارهرا 

از نظـر  . قابـل تأمـل اسـت    ،ادیان مسیحیت و اسلام که پیروان پرشماري در جهـان دارنـد  

پـاپ  براي نمونـه نظـر   . ن باید حمایت شوندامهاجرت امري نیک است و مهاجر ،مسیحیت

عنـوان یـک     ک مهاجر را بهتواند حق ی بود که جامعه میزبان نمی این) 2001(دوم  پلژان 

مهاجران را تنهـا نبایـد    .وظیفه داریم از هر جهت از او استقبال کنیم ؛انسان زیر سؤال ببرد

هایی با حقـوق و توانـایی بـراي     به عنوان افراد مفید از منظر اقتصادي، بلکه به عنوان انسان

فنـد سیاسـت   یافتـه موظ به همین دلیل است که کشورهاي توسعه. خودشکوفایی نگریست

  . )Torrecilla, 2002: 3(ن اجرا کنند اسخاوت و مسئولیت اجتماعی را در برابر مهاجر

آیـات واضـح و روشـنی     ،قـرآن . ن دارداو مهـاجر اي به مهاجرت  اسلام نیز توجه ویژه

، )3(، فراگیـري دانـش  )2(اظت از دین و ایمـان ف، ح)1(حفاظت از جان. مهاجرت دارد بارهدر

تـرین دلایـل    از جمله مهم )5(، بهبود بخشیدن به شرایط زندگی)4(مانرهایی از ظلم حاک

یکی از مسائل مهم سیاسی اسـلام از   ،مهاجرت. دستور خدا به مهاجرت کردن بوده است
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بـراي حفـظ جـان مسـلمانان و دیـن اسـلام        )ص(پیامبر اسلام. همان ابتداي مبعث است

 ـ تعداديبار به نخستین همچنـین  . ه حبشـه مهـاجرت کننـد   از مسلمانان دستور داد تا ب

اهمیـت  . نقطـه عطـف تـاریخ اسـلام اسـت      ،از مکه به مدینه )ص(مهاجرت حضرت محمد

توان از تعیین هجرت پیامبر به مدینه به عنوان مبدأ تـاریخ   مهاجرت در دین اسلام را می

 .اسلامی درك کرد

همـان انـدازه    ،تکریم و توجه داشته است ،مهاجرتۀ به همان اندازه که دین در مسئل

هـاي   گیـري مهـاجرت   در شـکل  دلیلـی مهـم   ،ها در طول تاریخ بشریت، ادیان و آییننیز 

هـاي داخلـی و    شواهد بسیاري وجـود داشـته اسـت کـه جنـگ     . اند بزرگ و کوچک بوده

 ها در بسـیاري  ها و درگیري این جنگ. اند خارجی بسیاري بر سر اختلافات دینی رخ داده

گیري  با هدف بازپس »1رِکونکیستا«هاي  جنگ. اند رتی را رقم زدههاي مهاج موج ،مواقع از

هـاي   جنگ« ،گرفته از آن تأثیرجزیره ایبري اسپانیا از دست مسلمانان و در پی آن و  شبه

هـاي دینـی در تـاریخ     هاي مهمـی از جنـگ   نمونه ،میان مسیحیان و مسلمانان »2صلیبی

ها با دلایل  دهد که گاهی حکومت ن میهمچنین شواهد نشا. )Laliena, 2015: 117(است 

در چنـین  . زنند مذهبی در جامعه می -سازي دینی سازي و یکسانگوناگون دست به پاك

بـراي    .شـوند  هاي اجبـاري مـی   و کوچ  کشی مذهبی دچار نسل -هاي دینی مواقعی اقلیت

علیـه  هـا، هولوکاسـت، جنایـات دولـت میانمـار       عثمـانی  به دستها  عام ارمنینمونه قتل

ها محسـوب   ترین و آشکارترین عملکرد ضد دینی حکومت از مهم... مسلمانان روهینگیا و

هـا از عوامـل مهـم     هـاي دینـی و مواضـع ضـد دینـی حکومـت       بنابراین جنـگ . شود می

  .ها بوده و هست گیري مهاجرت شکل

  

  گیري نتیجه

ي مهاجرتی هاگیري سیاستدر این مقاله در پی آن بودیم که به بررسی چرایی شکل

شاید در دنیاي امروز که اقتصاد و نفع اقتصادي به . متنوع در کشورهاي مختلف بپردازیم

 هـاي تصـمیم  ۀشود، تصور بر این باشـد کـه زمین ـ  گیري مطرح میعنوان شالوده تصمیم

 تأکیـد اما آنچـه مقالـه حاضـر بـر آن     . نهایت به منافع اقتصادي بازگردددر مهاجرتی نیز 

                                                 
1. Reconquista 
2. Crusades 
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چه برسد به (تواند از اساس نه بر پایه منافع هاي مهاجرتی میه سیاستدارد این است ک

 در واقـع . هـاي یـک جامعـه تـدوین شـده باشـد      بلکـه بـر پایـه ارزش    ،)منافع اقتصادي

بندي برسند که حفظ کلیت و همبستگی جامعه گذاران ممکن است به این جمع سیاست

نـه از   ،توجه بـه منـافع   ،از منظر اوافتد یا حتی ممکن است ن به خطر میابا ورود مهاجر

ن مورد توجه قـرار  امحیطی مهاجرتوجه به تهدیدهاي زیست نظربلکه از  ،منظر اقتصادي

اي اسـت کـه در هـر    مسئله پیچیده ،هاي مهاجرتیبنابراین طراحی سیاست. گرفته شود

 .به خود گرفته است وضعیت متمایزي به نسبت دیگر کشورها ،کشور

هـاي ملـی بـا     محـوري خـود و ارزش   گرایی و امنیت فایدهۀ ع ملی با همبنابراین مناف 

. هاي مهـاجرتی هسـتند   گیري سیاست ساز شکل اش، هر دو با هم زمینه پنداري تمام نیک

آمیـزي   هـاي مهـاجرتی موفقیـت    به سیاسـت آنها  افراط و تفریط در گرایش به هر یک از

در واقع هر دو . یک شمشیر هستندۀ هر دو لب ،هاي ملی منافع و ارزش. ختم نخواهد شد

نقـش مهارکننـدگی    ،هـا  گـذاري گـذاري بـر سیاسـت   تأثیرخود در  مستقل بودندر عین 

در نتیجـه  . هـاي مهـاجرتی هسـتند    سیاستة کنند یکدیگر را نیز بر عهده دارند و متعادل

. هاي ملی و منافع ملی تصور کرد هاي مهاجرتی را بدون همیاري ارزش توان سیاست نمی

هم  در آن اي باشد کههاي مهاجرتی باید به گونهتر سیاستبه عبارت دیگر شکل متعادل

  .باشد شدهمنافع ملی توجه  به هاي ملی و هم ارزشبه 

هاي ملی جوامع  ها همواره برآمده از منافع و ارزش هاي کلی حکومت در واقع سیاست

یکـی از   ،هاي کلی ز سیاستاي ا هاي مهاجرتی نیز به عنوان زیرمجموعه سیاست. هاستنآ

البته این نکته نیز حـائز  . هاي ملی است هاي تلاقی منافع ملی و ارزش گاه ترین تجلی مهم

 ،در بسـیاري از مواقـع  . اي نیسـت  اهمیت است کـه جـدایی ایـن دو همیشـه کـار سـاده      

توان گفـت در   بنابراین می. کاري بس دشوار است ،هاي ملی شناسایی منافع ملی از ارزش

هـایی کـه    فـرض  هاي مهاجرتی به طور خودکـار پـیش   یاري از موارد در اتخاذ سیاستبس

  .استهاي ملی  شده از منافع و ارزشهایی ادغام فرض شود، پیش مدنظر گرفته می

کـارگیري ادراك و  بـه  ،هـاي ملـی مهـم اسـت     همچنین آنچه در بحث منافع و ارزش

هـاي   هـا برحسـب شـرایط و داشـته     اقزیرا مصد ؛هاي آنها نه مصداق ،مفهوم این دو است

هـاي مهـاجرتی هـر     رو ممکـن اسـت سیاسـت   از ایـن . جوامع با یکدیگر متفاوت هستند

مثال دین به عنوان یـک ارزش   براي. کشوري با کشور دیگر در نظر و عمل متفاوت باشد
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کشـورهاي مسـیحی و   . هـاي مهـاجرتی اسـت    فرضی مهم در اتخـاذ سیاسـت   پیش ،ملی

این . ممکن است رفتارهاي متفاوتی با مهاجران مسلمان داشته باشند کشورهاي مسلمان

در اینجا مسـلمان یـا مسـیحی بـودن     . هاي این کشورهاست تفاوت برآمده از تفاوت دین

گـذاري  گذاري و مفهـوم کلـی دیـن بـر سیاسـت     تأثیرکشورها حائز اهمیت نیست، بلکه 

   .مهاجرتی است که نکته اساسی و قابل اهمیت است

  

  نوشت پی
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122(.  
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  »پارادایمی -دلالتی«خان با رویکرد بررسی اندیشه سیاسی میرزا ملکم

  *زاد الناز پروانه      

 

 چکیده

ناصري که در لفافـه   ۀمشکلات جامع دربارهنوشتار حاضر در واقع جستاري است 

اصـلی  مسـئله  . دارد برخی از شرایط کلی پیش از انقلاب مشروطه را نیز بیان می

ه اي بود ک ـهاي بازدارنده فکران آن دوره با سنتبرخورد روشن ةدر این میان، نحو

 خـان از جملـه  میـرزا ملکـم  . شـد  هـاي نوگرایانـه بیـان مـی     از طریق ایده معمولاً

هاي نظري مهمی را در اواخر عصر ناصري بـه ظهـور    نی است که کنشفکرا روشن

در پرسـش از چیسـتی   . سازي قواعد مدرنیته تلاش بسیار نمـود رساند و در بومی

دلالتـی از تفکـر سیاسـی را الگـوي      -خان، روایت پارادایمیاندیشه سیاسی ملکم

 ـ  معطوف بـه دلالـت   ،نظري این مقاله قرار داده ، بنیـادین،  تـاریخی ۀ هـاي پنجگان

خـان  سیاسی و کاربردي، چرایی و چگونگی آرا و اقوال ملکم -هنجاري، راهبردي

سیاسـی آن دوره   را در مواجهه با معضلات اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، دینی و

 چگـونگی نظـرورزي   ،تـرین پرسـش ایـن مقالـه    مهـم . کنـیم مـی  بررسـی  اجمالاً

بوده و میزان موفقیت ایشان را در  -خانویژه میرزا ملکمبه- فکران آن عصر روشن

پرسشـی کـه گـاهی تـاریخی     . دهـد شبرد اهداف اصلاحی مورد دلالت قرار مییپ

ظهـور پادشـاهی    ویـژه اي از ابهام باقی مانده و بـه دهد همچنان در هاله نشان می

 ورزي ودلیلـی بـر ناکـامی کـنش     ،پهلوي و عدم تشـکیل یـک حکومـت مردمـی    

اي شـود و کشـور را همچنـان در گـره     ن محسوب میفکراسازي این روشن ظریهن

داشت تا اینکه انقلاب اسلامی به ثمر رسـید و ورقـی    ناگشودنی از فردگرایی نگه

   .تازه به تاریخ این سرزمین افزود

 خـان، ، میرزا ملکـم پارادایمی -رویکرد دلالتی اندیشه سیاسی،: هاي کلیدي واژه

   .خواهیمشروطه و نوگرایی

                                                 
  parvanehzad.elnaz@gmail.com                            استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه بجنورد، ایران *
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  مقدمه 

فکـر ایرانـی   کشاکش درونی در روشـن  یتماس با غرب و سنت فکري تجدد، نوع برابردر 

از یکسو نیاز بـه غـرب و افکـار سیاسـی و اجتمـاعی آن کـه درمـانی بـر درد         . هویدا شد

شد، ملمـوس   ماندگی و انحطاط و مایه پیشرفت مملکت محسوب میاستبداد، خفقان، عقب

سلمانی و مقابله با مظاهري از تجـدد غربـی در   پرستی، مبود و از طرف دیگر احساس وطن

قـرن نـوزدهم یعنـی عصـر      رواز ایـن . خـورد  منش گروهی از نخبگان جامعه به چشـم مـی  

یـانگر نخسـتین مواجهـه    بحکومت قاجار و مسائل منتهـی بـه وقـوع انقـلاب مشـروطیت،      

  . صر بوددر ایران معا) تجدد(اسلامی و فرهنگ و تمدن غرب  - ن فرهنگ ایرانیمیامستقیم 

بیانگر این مسئله است که امر نوگرایی، هـم   ،شود آنچه در نوشتار پیش رو مطرح می

در تقابل و هم در تعامل با سـنت شـکل گرفـت و در واقـع از یکسـو مترصـد پاسـخ بـه         

 تـأثیر  ،بود که تجددگرایی محض موجبات آن را فراهم آورد و از سوي دیگـر هایی  بحران

بـراي  . داد نشـان مـی  ) اسلام فقـاهتی حـداکثري  (گرایی محض خود را در تقابل با سنت

وضـع   دربـاره خـان  از آنچـه ملکـم   »فریـدون آدمیـت  «توان به گزارش مسـتند   نمونه می

جهت عمومی انتقاد نامـه ملکـم   « ،نویسندهة به عقید. خانه نوشته بود اشاره کردمصلحت

اگـذار گردیـده بـود، در    خانـه و گذاري که در اصل به مصـلحت این است که اختیار قانون

بـه همـین سـبب تغییـري در     . آورند نمی عمل از آن سلب گشته و نظامات آن را به اجرا

گـذاري را از  در ربط این قضیه، تفکیک قوه قانون. نظام مطلقه حکمرانی داده نشده است

سیاسی جدیـد   »مناظم« آن را روح. کند قوه اجرایی مطرح ساخته، با قوت از آن دفاع می

  . )216: 2536آدمیت و ناطق، ( »داند می

همـان دوگـانگی    بیـانگر  ،خان به تصریح جاري شده استملکم اما آنچه بر قلم میرزا

 بـر دو راهـی سـنت و تجـدد بـه ایسـتایی و       فکري عمیقی اسـت کـه همـواره ایـران را    

پـس  «: نویسـد  خانه میمصلحت دربارهخان در مکتوب خود ملکم .گرایی کشیده بود واپس

چند هزار سال اغتشاش آخر الامر پادشاه ایران این نکته بزرگ حکمرانی را درك نمود از 

اکنـون عـوض اینکـه اختیـار قـانون را از      . و خواست دو اختیار دولت را از هم جدا نماید

، ..مخلـوط و مغشـوش نمودنـد    ،اختیار اجرا جدا نمایند، این دو اختیار را بـدتر از سـابق  

 »مقلـد مقننـین قـدیم   «چـه بهتـر همچنـان     ،ما معیوب نیست باري، اگر اصول حکمرانی
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، اما اگر در فکر تغییر آیین قدیم هسـتیم و اخـذ منـاظم جدیـد را لازم     ...خودمان بمانیم

. )219-218: 2536آدمیـت و نـاطق،   ( »کنـیم  نمـی  ایم، چرا به شرایط آن درست عملشمرده

هـی سـنت و تجـدد ایسـتاده و     جالب اینکه پس از نزدیک دو قرن هنوز هم مـا بـر دو را  

رویـم و طبیعـی اسـت کـه بـه هـیچ مقصـد و منـزل          گاهی از این راه و گاه از آن راه می

   .مشخصی نخواهیم رسید

خـان را نقـل   سیاسی، مطـالبی از میـرزا ملکـم    -گونه که در اکثر منابع تاریخیهمان

 بـاره میـرزا در هـاي   حتـی اندیشـه   ،توان بـر آن اذعـان داشـت    اند و به طور کلی میکرده

 میـرزا . حـالتی دوگانـه و مـبهم دارد    نیـز  نوگرایی و نسبت آن با سنن عرفـی و مـذهبی  

شیفته تمدن غرب است و اخذ آن را بـدون کـم و کاسـت توصـیه      ،ايخان در برهه ملکم

 تأکیداي دیگر بر ایجاد پیوند، تعامل و دیالکتیک میان سنت و تجدد د و در برههنمای می

 هـاي پراکنـده حـاملان قـدرت دربـار بـود کـه       م سرشت دوگانه و بهـره شاید ه .کند می

با وجود افراط و تفریط در فرهنگ مختلط . کاري بیشتر سوق دادخان را به محافظه ملکم

تـرس و احتیـاط و سـرانجام سـکوت     ۀ مردم بود که هر روشنگري را بـه ورط ـ ة و چندپار

: گویـد  مـی  ،گاه ویرجینیا ارائه شدهایش که در دانشرمضانی در یکی از تحلیل. کشید می

اسلوب افراط و تفریط، به لحاظ تاریخی به عرصه سیاست خارجی نیـز سـرایت کـرده و    «

 .در قالب نوعی گرایش ایرانی براي پیشی گرفتن بر امکانـات عملـی تجلـی یافتـه اسـت     

و هـاي افراطـی بـر اسـتعدادها      فراهم آوردن این امکان که شعارهاي بلندپروازانه و هدف

   .)Ramazani, 1966: 34( »به یک فاجعه ملی انجامیده است امکانات پیشی بگیرند، غالباً

 -نهـد، اسـتفاده از روایـت دلالتـی     روي آنچه بر نوگرایی این مقالـه صـحه مـی    ره به

تبیـین شـده    »عبـاس منـوچهري  «پارادایمی در تاریخ اندیشه سیاسی است که به ابتکـار  

سی این تحقیق مشاهده نشده و گویـا ایـن روایـت نظـري     شناکاري که در پیشینه؛ است

  . مورد بهره پژوهندگان تاریخ معاصر ایران قرار نگرفته است

  

  و نسبت آن با نوشتار حاضر  »پاردایمی -دلالتی«روایت 

پارادایمی از تاریخ اندیشه سیاسی، الگویی است که عباس منـوچهري   -روایت دلالتی

اي وبري، در قالـب پـارادایمی تبیـین نمـوده     و به شیوهآن را معطوف به تضمنات عملی 
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شـود کـه    در این چارچوب، چیستی اندیشه سیاسی بر اساس پنج دلالت تبیین می .است

  : به اجمال عبارتند از

ورزي سیاسی ابتدا با مواجهه متفکر با معضـلات  اندیشه :وضعیتی -دلالت تاریخی .1

شـود و متفکـر، معضـل     د آغـاز مـی  هاي موجود در زمینه و زمانه خـو  و یا بحران

  . کند تاریخی تبیین می -صورت اجتماعیه عمده جامعه را ب

در دلالـت   اصـلی  هايهمقول ،»مصلحت عمومی«و  »سعادت انسان« :یادینندلالت ب .2

سیاسی هستند که با دو هویت، یکی هویت انسانی و دیگري  بنیادین هر اندیشه

  . پیوند دارند) res public/ عرصه عمومی /دولت(هویت مشترك 

هاي هنجـاري خـود بـراي مناسـبات      هر اندیشه سیاسی با دلالت :دلالت هنجاري .3

 »وضعیت مطلـوب «یک  ،هاهد، تا به مدد آند معیار و ملاك می ،مطلوب اجتماعی

  . برقرار شود، »بهتر است«یا آن مناسباتی که براي زندگی مطلوب 

 هـاي هلت راهبردي با محوریت مقولدر تاریخ اندیشه سیاسی، دلا :دلالت راهبردي .4

هاي گونـاگون نـزد اندیشـمندان متفـاوت در اوضـاع       گو به صورتواقتدار و گفت

هـا   هاي راهبردي با ابتنا بر دیگر دلالـت  دلالت. تاریخی مختلف تدوین شده است

  . شود و براي تحقق دلالت بنیادین و تضمنات آن توصیه می

هـاي هنجـاري در مصـلحت     بنیادین و دلالـت هاي  دلالت :عملی -دلالت کاربردي .5

در این میان، بـا توجـه   . شوند می رفاه و توسعه محقق عمومی، قانون، شهروندي،

به وقوف تاریخی که در چرخش اخلاقی و بازگشت به اندیشه هنجاري در قلمرو 

جایگـاه خـود را بـه     ،توسعه ایجاد شـده اسـت، توسـعه   هاي  علم اقتصاد و نظریه

 ،1395منوچهري، ( عملی در اندیشه سیاسی بازیافته است -کاربرديعنوان دلالتی 

  ). 45-43 :1ج 

تـوان   مثابه رهیافتی نظري است که میهاي پنجگانه به در این نوشتار، کاربست دلالت

 هـاي  خـان را بـا توجـه بـه کانتکسـت     متصـف بـه میـرزا ملکـم     )هـاي مـتن ( هاي تکست

ش قرار داد و از ایـن رهگـذر، اقـوال و اعمـال     تاریخی همان دوره مورد خوان )هاي زمینه(

موجود اجتماعی و فرایند مدرنیته شدن تدریجی در اواخر هاي  نتوي را در مواجهه با س

 خـان کـه بـر   میرزا ملکـم هاي  بنابراین در تبیین الگوها و ایده. عصر ناصري مطالعه نمود
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شـویم کـه هـر     مـی  جهشود، با پنج پرسش اصلی موا می پنجگانه انجامهاي  اساس دلالت

  : دهیم می مورد بررسی ضمنی قرار یادشدههاي  کدام را مبتنی بر دلالت

  آن دوره چه بوده است؟  ۀترین مشکل یا مشکلات جامعمهم .1

هاي ممکنـی را پیشـنهاد داده    حلخان چه راهبینی شخصی، ملکماز منظر جهان .2

  است؟ 

  اند؟ اشتهچه تصویري د ،وضعیت مطلوب و هنجارهاي مورد نظر وي .3

خـان مطـرح   هاي مقدوري از سوي ملکم حلچه راه ،براي رفع مشکلات آن دوره .4

  د؟ ش

ري تخان اهمیـت عملـی بیش ـ  از میان راهبردهاي ممکن، کدام راهبرد نزد ملکم .5

  داشته است؟ 

  

  شناسیپیشینه

  )ق.ه 1326 -1249(خان ملکممعرفی اجمالی میرزا 

ق .ه 1249او در سـال  . یرزا یعقوب اصفهانی بـود فرزند م ،الدولهخان ناظممیرزا ملکم

 .رفـت و در مدرسـه ارامنـه پـاریس اقامـت گزیـد       سـالگی بـه اروپـا   از سن ده. متولد شد

 1286خان در رشته علوم سیاسی درس خواند و پس از مراجعت از پاریس در سال  ملکم

. )147: 1387زي، گـودر ( در دارالفنون به عنوان مترجم استادان اروپایی مشغول به کار شـد 

استبداد «و  »تعصب دینی«او معتقد بود دو عامل «: اندخان نوشتهمنش فکري ملکم بارهدر

گرایانـه بـه مدرنیتـه    خان با رویکردي ذاتملکم. مانع ترقی کشورش شده است، »سیاسی

گرایی، ترقـی، جـدایی دیـن از    مانند عقلانیت، تجربههایی  همؤلفویژه بر نگریست و به می

او تمدن غربـی و ترقـی آن   . کرد می تأکیدگرایی است، دموکراسی، تفکیک قوا و قانونسی

هرچند . فشرد ستود و بر لزوم نوسازي در آموزش و پرورش، سیاست و حقوق پاي می را می

اي از مدرنیته دارد، برخلاف آخوندزاده به دنبال تـنش و سـتیز   گرایانهخان تفسیر ذاتملکم

مطلب مـا همـان قـانون اسـت کـه خـدا و       : گوید به همین دلیل میبا مذهب هم نیست و 

  . )198: 1393بهرامی کمیل، ( »اندپیغمبر و اولیا اسلام براي آسایش دنیا مقرر فرموده

متضـادي   هاي ظاهراً مان او از ویژگیأبرخورداري تو ،خانمل درباره ملکمأنکته قابل ت



  1403م، بهار و تابستان پنجوسیشماره سیاست نظري، پژوهش /174

گوید و از سوي دیگـر در   ه غرب سخن میاست که از یکسو در حمایت قاطعانه از مدرنیت

نمونه این پـارادوکس  . گیرد ابراز تمایلات دینی از بسیاري روحانیون معاصرش سبقت می

مانند آنچه آجودانی هایی  توان در نوشته خان را میدر شخصیت اجتماعی و سیاسی ملکم

آدمیـت، وي را   مشاهده نمود؛ آنجا که بـه نقـل از   ،بیان کرده »مشروطه ایرانی«در کتاب 

تاحـد فـردي    ،نامد و سپس از نگـاه حامـد الگـار    خواهی میهمتا در نشر آزاديفردي بی

هـا   قـول این نقـل  .)282: 1389آجودانی، ( کاهداز شخصیت او فرومی ،طلبدوگانه و فرصت

خان در میان افکار و آثار متباین خود او و اوضـاع  دهد که شخصیت واقعی ملکم نشان می

دهنـده روالـی ثابـت از    که نشـان  یمعه معاصرش مخفی گشته و تلقی منسجمجا ۀآشفت

میـرزا   ،اندیشـمندان  از هرچنـد برخـی  ؛ وجود نـدارد  ،اجتماعی او باشد -سلوك سیاسی

شـناختی،  خـان را در زمـره کسـانی بداننـد کـه بـه طـور آگاهانـه مبـانی معرفـت          ملکم

بر عقلانیت جدید را برگزیده شناختی خویش و شیوه تفکر مبتنی وجودشناختی و انسان

  . )376 :2ج ،1395عبدالکریمی، (باشد 

  ترین ویژگی جامعه ناصري مهم

خبـر از سیاسـت، ناآشـنا بـه     مردي بـی  ،شاهناصرالدین«: نویسد الدین مدنی میجلال

تمـام  . دانسـت  الملل و مستبدي بود که خود را آفریده شده براي سلطنت مـی روابط بین

حیـث بـر شـاهان    عشرت و تفریح و شکار و مسافرت گذرانـد و از ایـن  وقت را به عیش و 

  . )8 :1ج ،1386مدنی، ( »دیگر سبقت گرفت

چه شرایط دشـوار و اوضـاع    ،قرن سلطنت چنین فرد نالایقیطبیعی است که در طول نیم

بـا بهـره از عبـارت    . شـد  فکـران آن تحمیـل مـی   ویژه نخبگـان و روشـن  وخیمی بر جامعه، به

در تمـام   »نظمـی مشـاهده بـی  «بـه قـدري گسـترده بـود کـه       »هاي بحـران  زمینه«، اسپریگنز

در . ن بوده اسـت اعملی دوران قاجار، امري مسجل و مورد اتفاق همه مورخ - هاي عینی زمینه

ریختگی دستگاه اداري مملکتی را کـه بازتـاب   همنیازي نیست فساد و به«: انداین مورد نوشته

کاري، کارشکنی، رشـوه، ظلـم و تعـدي،    است توصیف کنیم؛ کمشخصیت فرهنگ ملی ایران 

آزاري، ضعف و ناتوانی، عدم خلاقیت، حاکمیت روابط قبیلگی به جـاي ضـوابط عقلانـی،    مردم

هـاي ملـی   مایگی و اتلاف و نیروي انسانی و سرمایهپروري و دونبینی، سفلهحقارت و خودکم

  . )135: 1392رضاقلی، ( »ستاز خطوط برجسته فرهنگی اداري مملکتی بوده ا
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هـاي فتـرت جامعـه     تـرین دوره توان یکی از طـولانی می عصر ناصري را ،از این منظر

پدیـد آمـد و   هـا   وقفـه اروپـا در همـه عرصـه    ایران دانست که از قضا در اوج تحولات بـی 

 به منظور«: باره صادق زیباکلام نوشته استدر همین. بجا نهاد ناپذیرجبرانهایی  خسارت

هـاي   ایم کـه ریشـه  ، ما سعی کرده...اجتناب از گرفتار آمدن در توصیف وقایع عصر قاجار

علـل  «بـا دو دسـته    ،که به فروپاشی قاجارهـا منجـر گردیـد    را پیدایش تغییر و تحولاتی

در ادامـه، او علـل ذهنـی را    . )138: 1382زیباکلام، ( »گذاري کنیمنام »علل عینی«و  »ذهنی

معرفت، اندیشـه، بـاور، تلقـی و    ة داند که در حوز فکري نواندیشانی میعبارت از تغییرات 

مفاهیمی همچون پیشرفت، ترقی، صنعت، علـوم،   بارهذهنیت به بازاندیشی پرداخته و در

علل یا تغییـرات عینـی   . مطالبی نو و تازه بیان کردند... دانشگاه، دموکراسی، مطبوعات و

اروپاییان بـه   ۀتوسع تأثیرناخواه تحت ت که خواهنیز عبارت از تغییرات بسیار متنوعی اس

صورت ابتدایی در برخی ارکـان و نهادهـاي اجتمـاعی نمایـان     ه جامعه ایران وارد شد و ب

  . )139-138: همان(گردید 

در هـا   عینی کاسـتی  -عملی یا ذهنی -هاي عینی جو در یافتن زمینهوبنابراین جست

هـاي فرهنگـی،    اي تغییـر در همـه عرصـه   شود کـه تقاض ـ  عصر ناصري به جایی ختم می

هـیچ   اجتماعی، دینی، اقتصادي، صنعتی و سیاسی را به امري لازم تبدیل کرده و تقریبـاً 

 ابـراهیم تیمـوري  . وضعیت مثبتی وجود نداشت تا ارزش حفـظ یـا تـداوم داشـته باشـد     

ر و اي از اقتـدا شاه در تمام مـدت سـلطنت خـود حاضـر نبـود ذره     ناصرالدین«  :نویسد می

خودمختاري حکومت مطلقه خـویش بکاهـد و مـردم را در تعیـین سرنوشـت خـود آزاد       

 »اجتنـاب داشـت   ،بگذارد و همیشه از انجام هر کاري که منـافی منـافع شخصـی او بـود    

  . )6-5: 1357تیموري، (

هـاي   تـرین راه یکـی از مهـم   ،هـاي اصـلاحی   شاه از اجـراي طـرح  ممانعت ناصرالدین

یکـی از  «. سیاسـی ایـران بـود    /ق اقتصادي، فرهنگی و اجتمـاعی مسدودشده به روي رون

این آثار، حسادت شاهانه و جلوگیري از اقدامات اصلاحی مصلح براي کاهش ة موارد اشار

گـران نیـز بـا اشـاره بـه      برخـی از تحلیـل  . قدرت و حتی محبوبیت وي در جامعه اسـت 

را در جهـت تـلاش وي   هـا   هاي اصلاحی، این حمایـت  شاه از طرحهاي ناصرالدین حمایت

در . )13و  2: 1392، و جـوادي  جـوادي یگانـه  ( »کننـد  براي تثبیت قدرت خویش ارزیـابی مـی  
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خـان و  طلبانی نظیر میرزاتقـی اصلاح«: نویسد ویلم فلور می ،یید و تصریح آنچه بیان شدأت

عمل  یرمثابه موتور تغیتواند به مشیرالدوله معتقدند که یک نظام قضایی بهتر و جدید می

 -1848( شاهبه درستی ملاحظه کرده است، در نظر ناصرالدین 1همچنان که بخاش. کند

مثابـه  طلبان مزبور که مدافع برقراري یک قدرت مرکزي نیرومند بودند، بهاصلاح ،)1896

اش که اثبات و تثبیـت مجـدد نظـارت و قـدرت     ابزاري براي وصول او به مقاصد شخصی

بقـاي   اساسـاً ایـن در حـالی اسـت کـه     . )145: 1366فلور، ( »ندکرد می سلطنت بود، تجلی

 شـاه در گـرو انجـام اصـلاحاتی بـود کـه بـه او محبوبیـت و متعاقبـاً         سلطنت ناصـرالدین 

  . داد می مشروعیت

مختلف اداري و صـنعتی در  هاي  خان با توجه به تجاربی که از پیشرفت دستگاهملکم

منبع نظـم دول اسـت و نجابـت     ،ه تنظیماتدستگا«: کرد می پیوسته توصیه ،غرب داشت

بنـابراین وي بـا بیـان ضـرورت ایجـاد      . »دولت ایران بسته به احداث تنظیمـات او اسـت  

اگر وزرا بر خطرات دولت واقف هسـتند  «: نویسدیعنی دستگاه تنظیم می  »دستگاه اصلی«

ن دسـتگاه  سـیس ای ـ أاي تعصب و غیرت ملی دارند، باید بلادرنگ در مقام تو به قدر ذره

چیز حاصل نخواهد شد، مگر مزیـد مخالفـت   درپی هیچهاي پی والا از این مشورت ؛برخیزند

 هابا استناد به جمیع اینگونه گزارش .)1400خـان،   ملکم: ك.ر( »وزرا و ظهور عدم کفایت ایشان

درسـت  ة شاه حتـی بـه انـدازه یـک دیکتـاتوري مصـلح از ادار      شود که ناصرالدین معلوم می

الملـل  هاي متـداول بـین   قرن از پیشرفتناتوان بود و در نتیجه ایران را به مدت نیم مملکت

طلبی دول غربـی شـدند،   تنها قربانی فرصتخان نهدر این میان افرادي مثل ملکم. بازداشت

  . وطنان حسود نیز در امان نماندندبلکه از گزند حاسدان درونی و هم

مـراد   »دلالـت اول «مثابه خان بههاي ملکم یشهگیري اندعملی شکل -هاي عینی زمینه

سـاز  اجتماعی است کـه زمینـه   -عملی، آن دسته از تحولات سیاسی -هاي عینی از زمینه

  . هاي خاص است و در پی آن پاسخها  پرسش

  

  تبیین مشاهدات عمومی

گذار و خواهـان تغییـر و   تأثیرفکري  هايگیري و تکوین جریانبدیهی است که شکل

                                                 
1. Bakhash 
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چیزي نیست که در آن واحد و بـدون توجـه بـه     ،ردن به ضرورت تغییر و تحولنیز پی ب

شـناختی و  هاي اجتماعی، روان بلکه داراي زمینه؛ شرایط محیطی ساخته و پرداخته شود

بیان این مقدمـه از ایـن   . نماید تاریخی است که در طول زمان با کندي یا تندي بروز می

 کنیم؛خان اشاره هاي سلبی جامعه معاصر ملکم گیترین ویژبرخی از مهمبه جهت بود تا 

ها، آرا و اقوال نوگرایانی که در ساحت منتقـد ظـاهر شـده و    بدون وجود این ویژگی زیرا

  .گرفت نمی شکل اساساً ،نسبت به وضع موجود معترض شدند

   

  وضعیتی  -هاي سلبی ذیل دلالت تاریخی زمینه

هاي سلبی دوران قاجار بود کـه بـا    گر ویژگیجامعه از دی ةدر ادارها  و ضعفها  بحران

ها، فقر و بیکـاري  ترین این بحراناز مهم. تنیده بودشرایط سیاسی بسیار نامناسبی درهم

هاي قومی بود و حکام قاجاري در رفع این مشـکلات بـه بـدترین شـکل ممکـن       و بحران

هـاي   و زیرسـاخت  وارث مبـانی  ،دوران قاجار هرچند از نظر اقتصادي نیز. کردند عمل می

هاي پیشـین متمـایز    و تحولات این دوران را از دورهها  اقتصادي گذشته بود، آنچه ویژگی

بود کـه  ) تجدد -غربی(پذیري جامعه ایرانی از عوامل خارجی تأثیر ةکرد، میزان و نحو می

عواقبی از جمله شکست ایران در جنگ با روسیه و در نتیجه ضعف در سیستم قضـایی و  

  . قتصادي ایران قاجاري را در پی داشتشرایط ا

س کلیه نیروهاي اجتماعی و هرم قدرت أاز لحاظ اجتماعی در دوران قاجار، شاه در ر

 ،از نظر فکـري و ایـدئولوژیکی  «قرار داشت و از اختیارات مطلقه برخوردار بود؛ تاحدي که 

ه خدا بـود  اندیشه حق الهی سلطنت وجود داشت که به موجب آن، سلطنت ناشی از اراد

کنندگان مملکت، با فرمان شاه باعـث  تعیین اداره. شد و شاه نماینده خداوند محسوب می

 شده بود که کلیه گردانندگان به شاه وابسته باشند و به این صورت نظام حکومتی کـاملاً 

  . )104: 1388کاتوزیان، ( »جنبه شخصی داشت

در  حکومتی و لشـکري، معمـولاً  هاي عالی دولتی و مناصب  طبقه حاکمه، مقام بارهدر

قـرار داشـت کـه    هـایی   قاجارهـا و سـپس خـانواده    هاي بزرگ درجـه اول  تصرّف خانواده

از طبقه حاکم، گروه اجتماعی علمـا   پس. شد قدرتشان از ثروت و املاك بسیار ناشی می

  .شدند منصب محسوب میو روحانیون بودند که به نوعی صاحب
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طوري کـه شاخصـه اصـلی    ه ب ؛طنتی و استبدادي بودنوع رژیم سیاسی این دوره، سل

ماهیت استبدادي قاجار به . گیري در دست یک فرد خاص استتمرکز قدرت و تصمیم ،آن

هـاي عـالم ذکـر     تـرین سـلطنت  آن را مسـتبدانه  ،اي بود که برخی از محققان اروپاییگونه

 ،سـرخوردگی نخبگـان   عملی و رکود فکري در آحاد جامعه ودر نتیجه احساس بی. اندکرده

  . دهد خود را نشان می ،تاریخ سیاسی معاصر ایران ۀدر مطالع عموماًامري طبیعی بود که 

  

دلالت «مثابه خان و نسبت آن با شرایط مطلوب اجتماعی بهتحولات فکري ملکم

  »دوم

خان تحصیلات فرانسوي ملکم«  :هاي فکري ملکم خواهیم داشت ابتدا نگاهی به زمینه

مبـانی فکـري او را    ،)ویژه با مونتسکیوبه(رایی قرن هجدهم اش با نهضت روشنییو آشنا

. زمینه و نیـز طـرح اصـلاحات او را فـراهم آورد     ،ولی تنظیمات دولت عثمانی ؛ساخت می

چنـدان آشـنا    ،هاگذار آنهاي بنیان شاه خود با نهادهاي سیاسی غرب و نیز اصول و ارزش

و هـم تشـکیلات سـازمان    هـا   بود که توانست هم اندیشـه  ولی اهمیت ملکم در این. نبود

امانـت،  (» غربی را مناسب با واقعیات دولت و جامعه ایران به شیوه هوشمندانه عرضـه دارد 

1383 :472( .  

سیاسی کـه در عصـر    -فکران داراي ایده و کنش اجتماعیبدین ترتیب یکی از روشن

فکـران ایرانـی،   یسـه بـا سـایر روشـن    خان بـود کـه در مقا  زیست، میرزا ملکم ناصري می

او شخصیتی بود کـه عـلاوه بـر    . فردي داشتهاي منحصربه شخصیتی خاص و پیچیدگی

پـس  . فکري در یک برهه، به امور اجرایی و سیاسی نیز اشتغال داشـت هاي روشن فعالیت

ري نگـا بـه روزنامـه   ،شاهاز جریان امتیاز لاتاري و خلع وي از سفارت به دستور ناصرالدین

اي خطـاب بـه   او در نامه. روي آورد و روزنامه قانون را در انگلستان به دست انتشار سپرد

 :کنـد  نگاري چنین بیان مـی روزنامه ۀخود را از روي آوردن به پیش ةانگیز ،شاهناصرالدین

» انـدازم  به زانو می ،هر کس را که بخواهم ،ها به اصطلاح قدیمی ،نویسی بکنماگر روزنامه«

شـما را بـه هـزار قسـم     «: نویسـد  وزیر اعظم نیز مـی  ،السلطانبه امین. )501: 1357ن، رائی(

ایـد، امـا هنـوز ملکـم     عرضه را دیدهخان خسته و بیشما ملکم. اذیت، تعاقب خواهم کرد

  . )308: 1389آجودانی، ( »شناسید نمی دیوانه را
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تـوان   مـی ن خان اسـت کـه  لحاظ همین پیچیدگی شخصیت ملکمه گفتنی است که ب

هـاي   او نمود که آیا خواهان اخذ و اقتباس کامـل و مطلـق آمـوزه    بارهاظهارنظر قطعی در

در مراجعـه بـه    .غرب بوده یا نیاز به انجام برخی اصلاحات در سنت مدنظر او بوده اسـت 

توان از  با کمی احتیاط می رواز این. شود هایی مشاهده می گاهی دوگانگی ،میرزا هاينظر

ملکـم   ۀوي نام برد و اذعان نمـود کـه اندیش ـ   ۀسیاسی در آثار و اندیش -کريف ۀدو مرحل

یعنی برخـی مفـاهیم و مضـامین همچـون دیـن در نگـاه وي دچـار         است؛ متحول شده

توانـد در دو بعـد شـکلی و محتـوایی      تغییرات مفهومی شده که البته خود این تغییر می

ی مواجه هستیم که از ضرورت اخـذ و  خاندر مرحله اول با ملکم. ملاحظه و مطالعه گردد

چهـره دیگـري از وي    ،کنـد و در مرحلـه دوم   طور کامل دفاع میه اقتباس سنت غربی ب

هاي غربی را منوط بـه حفـظ و رعایـت     کارگیري آموزههب ،شود که بر اساس آن دیده می

  . داند سنن اسلامی می

و اقتباس سنت غربـی  خان در مرحله اول از فعالیت فکري خود در ضرورت اخذ ملکم

تـوان   طوري که تلغرافیا را میهمان«: نویسد می) کتابچه غیبی( »دفتر تنظیمات«در رساله 

توان اصـول نظـم    طور نیز میبه همان ،از فرنگ آورد و بدون زحمت در طهران نصب کرد

همچنـین  . )8: 1400خـان،  ملکم( »ایشان را اخذ کرد و بدون معطلی در ایران برقرار ساخت

سـازد   یوس مـی أچیزي که مرا از دولت ایران م«: نویسد می »دفتر قانون«او در فقره هشتم 

خواهند بفهمند که ملـل فرنـگ در    نمی این است که اغلب اولیاي دولت ما به هیچ طریق

گـویم کـه    قدر مـی ، همین...چقدر از ما پیش افتادند ،عامه علوم، خاصه در علم حکمرانی

توانیم و نباید از پیش خود هیچ اختراعی نماییم؛ یا بایـد علـم و    نمی در مسائل حکمرانی

تجربه فرنگستان را سرمشق خود قرار بدهیم یا باید از دایره بربـري خـود قـدمی بیـرون     

  . )24و  21: 1369، مانه( »نگذاریم

وي  هـاي در نظرهـایی   در موافقت و مخالفت با سنت اسـلامی و فقهـا نیـز دوگـانگی    

فقهـا   بـاره در »نـوم و یقظـه  «وي از سـویی در رسـاله   . شـود  مشـاهده مـی   هـا نسبت به آن

طایفـه   ،هـا ترین اشخاص براي نظم مملکت و تربیـت ملـت و آزادي آن  دشمن«: نویسد می

کنید که ملت ایران با علما و ارباب مناصـب ماننـد رمـه     گمان می. اندعلما و اکابر فناتیک

پیش کرده به چرا بدارد؟ آیا به جنـاب شـما    راها گوسفندي هستند که یک نفر بتواند آن
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به پختگی زبـان   در خفا و ملأ ،مداخله دیگران را در کار خود ببینند ،ننوشتند چون علما

اعتنایی و بدگویی خواهنـد گشـود و سـبب سسـتی و بلکـه تبـاهی کـار        به شماتت و بی

دهـی وعـاظ   سـازمان رو معتقد بود که بایـد بـه   از این. )174: 1362خان، ملکم( »خواهد شد

وزارت  ءجـز  مدارس ایـران بایـد کـاملاً    يملایان و علما«: دینی و طبقه روحانی پرداخت

تر بـه  بینانهدر مرحله دوم فکري خود، ملکم نگاهی خوش. )94: 1388، مانه( »علوم باشند

از در دنیـا کیسـت بـالاتر    «: نویسـد  می »توفیق امانت«براي نمونه وي در رساله . دین دارد

موریت سبحانی، اولیاي أعلماي اسلام که داراي حق امانت باشد؟ علماي اسلام به حکم م

 »اولیـاي آدمیـت  ۀ اشـتهارنام «یا در رساله . )363: همان( »امانت و ارکان اتفاق ملت هستند

بر مشورت فضلا و بر متابعت اصول شـریعت   اداره امور دولت بعد از این تماماً«: نویسد می

  .)154: همان( »ودخدا خواهد ب

خـان  تري از سلوك فکري ملکموجهه کامل ،آمیزش مفاهیم دینی و مسائل اجتماعی

 ن و علمـا در جامعـه ایـران بـه    امیـرزا بـا درك موقعیـت مجتهـد    . گذارد را به نمایش می

منافـاتی وجـود    ،)تجـدد (و پیشـرفت و ترقـی   ) سنت(اندیشد که میان اسلام  اي می گونه

وي در . دانسـت  اصول سنت نوگرایی را نیازمند طرحی ویژه و نو مـی  منتها اجراي ؛ندارد

طرحی ریختم که عقل و سیاست مغرب را بـا  «: پی طراحی و اجراي این پروژه جدید بود

کوشـش   ،چنین دانستم که تغییر ایران به صورت اروپا. خرد و دیانت مشرق به هم آمیزم

وطنـانم آن  در لفاف دین عرضه داشتم تا همرو فکر ترقی مادي را از این. اي استفایدهبی

  .)64: 1351آدمیت، ( »معانی نیک را دریابند

خان را با توجه بـه آنچـه   اگر بخواهیم مراتب تحول و تکامل فکري ملکم گفتنی است

  :کنیم تأکیدسه مرحله مشخص بر  دبای ،مکنیبیان شد خلاصه 

   شئونات ملل اروپایی زدگی و وابستگی تام و تمام به جمیعمرحله غرب) الف

مثابـه  مرحله روي آوردن او به اسلام و حجت قرار دادن آراي طبقـه روحـانی بـه   ) ب

تـر   کلـی ] نسـبتاً [دردي با مردم و رسیدگی به امور جزئی و ترین مرجع براي هممطمئن

 مشکلات عوام

مرحله آمیختگی شئونات و هنجارهاي عرفی و دینی بـا علـوم تجربـی و امکانـات      )ج

  . یافته غربرنیته در ملل توسعهمد
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  »دلالت سوم«مثابه خان بههنجارهاي مرسوم عصر مشروطه در افکار ملکم

اصطلاح نظام فاسد سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ایران از عصر ناصـري بـه   

بـراي  . طلب ایرانی را به خود مشغول کـرده بـود  گران اصلاحتوجه تعدادي از اندیشه ،بعد

سـیس  أترین نیاز جامعه ایرانی را نه محصـولات کارخانجـات فلـزي، کـه ت    مهم«او نمونه، 

رویکرد وي از مدنیت غربی، رویکردي مبتنی بر اخذ اسـباب  . داندهاي انسانی میکارخانه

در نیمـه دوم سـده نـوزدهم،    « زیـرا ؛ )99: 1400خان، ملکم( »تمدن و فرهنگ آن دیار است

متفاوت، روابط سست و شـکننده دولـت قاجـار بـا جامعـه      غرب به دو شیوه  تأثیرنفوذ و 

یکم، نفوذ غرب بویژه نفـوذ اقتصـادي، بیشـتر بازارهـاي شـهري را      . ایران را تضعیف کرد

تدریج تجـار و بازرگانـان محلـی را در قالـب طبقـه متوسـط فرامحلـی        ه تهدید کرده و ب

. ط سنتی معروف شدهاي بعد به طبقه متوس این طبقه متمول، در سال. یکپارچه ساخت

ویژه تماس فکري و ایدئولوژیکی از طریق نهادهاي نـوین  دوم، برخورد و ارتباط با غرب به

هـاي نـو و مشـاغل جدیـد را      هاي جدید، گـرایش  آموزشی، زمینه رواج مفاهیم و اندیشه

. فکـر بـه وجـود آورد   نام طبقه روشـن ه اي جدیدي بفراهم ساخت و طبقه متوسط حرفه

بلکه به حقوق واگذارناشدنی فرد معتقد بودند؛ نه مزایـاي   ،حق الهی پادشاهانآنان نه به 

کاري سیاسی، بلکه اصـول لیبرالیسـم، ناسیونالیسـم و حتـی     استبداد سلطنتی و محافظه

  . )66-65: 1389آبراهامیان، ( »کردند سوسیالیسم را تبلیغ می

قـرار نداشـت و ایـن    مشکل اصلی این بود که چنین مفاهیمی در اولویت مـردم  ولی 

تـر  ثر در نهضـت مشـروطه سـخت   ؤبراي رهبران و نیروهـاي اجتمـاعی م ـ   کار را ،مسئله

تـر از  بسـی سـخت   ،کرد و به طبع ساختن یک مفهوم و تبدیل آن به هنجـار مرسـوم   می

تواند مدعایی بر ایـن موضـوع    تصرف به معناي تغییر و تحول در آن است و این خود می

بایست براي اینکه گفتار و نوشـتار خـود را    ن مشروطه به ناچار میباشد که متفکران دورا

. به طرق و ترفندهاي گوناگون دسـت بزننـد   ،مثابه یک کنش سیاسی، عملیاتی نمایندبه

تر شدن این شرایط و نحوه عملکرد نخبگان منتقد دولـت در دوره قاجـار بـه    براي روشن

انسـان  «: شود کـه گفـت   گ اشاره میاین نکته حاج سیاح پس از بازگشت از مسافرت فرن

کـه هـزاران   ها  و کوهها  داند به ایران و اهل آن با کدام نظر نگاه کند؟ این زمین نمی واقعاً

چنانچـه در اول خلقـت   هـا   نحو انتفاع و آبادي در آن ممکن است به این نحو مانـده، راه 
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مظلـوم مانـده   ، افسوس که این مملکت در دست مـا جـاهلان   ..عالم بوده اصلاحی نشده

  . )146: 1356شیخ محلاتی، ( »است

خان که نسبت مستقیم با هنجارهاي رایـج  در ادامه به برخی از آرا و اقول میرزا ملکم

  . کنیم در عصر قاجار دارد اشاره می

  

  خان و دین ملکم

او در جـایی  . اي داشـت وسـعت قابـل ملاحظـه    ،دین دربارهخان ملکم هايدامنه نظر

ولی در میان مسلمین پـرورش یـافتم و وجهـه     ،زاده مسیحی هستمارمنیمن «: گوید می

به فساد مملکتم پـی بـردم و انحطـاط مـادي آن را      ،جوان که بودم. اسلامی است ،نظرم

هـاي   سیسـتم  ،در اروپـا کـه بـودم   . طلبی در من فروزان گشتپس شعله اصلاح. شناختم

آشـنا  ... اصـول مـذاهب گونـاگون    با. اجتماعی و سیاسی و مذهبی مغرب را مطالعه کردم

، ...، طرحی ریختم که عقل سیاست مغرب را با خرد دیانت مشرق به هم آمیـزم ...گردیدم

در محفل خصوصی از لزوم پیرایشـگري اسـلام    ؛دوستان و مردم معتبري را دعوت کردم

  . )14-13: 1369الگار، ( »سخن راندم و به شرافت معنوي و جوهر ذاتی آدمی توسل جستم

توانـد از   شکنی است، خود میطرح بحث پیرایشگري دین که بیانگر اصلاح، نه شالوده

وي اصلاحات مـورد نظـر خـود را در قالـب شـریعت ارائـه       . هاي بارز نوگرایی باشد نشانه

خوذ از اسـلام  أذکـر شـد، حتـی تمـدن غـرب را م ـ      پیشترطور که همان اساساًکرد و  می

 »قـانون « ۀدر شماره یـک روزنام ـ . ز ادامه داداش نیامهوي این رویه را در روزن. دانست می

و در جـاي دیگـر   ) 1/2 :1369ملکم خان، ( »مخزن قوانین است ،سینه علماي ما«: نویسد می

تقویت و اجـراي   از براي ،اندانبیا آنچه فرموده«: نویسد داند و می ترقیات میأاسلام را منش

ت که بسیاري از علما و مراجع دینی در خـارج  میرزا توجه داش. )2: 2ج ،همان( »قانون بوده

را هـا  نقش سیاسی آن ،برند و همین امر به سر می] در لبنان و جنوب عراق اغلب[از ایران 

  . کرد در تحولات داخلی میسر می

سـیس یـک حکومـت دینـی نبـود، امـا       أخان در پـی ت البته تردیدي نیست که ملکم

: گوید می  »مدنیت ایرانی« ۀاو در رسال. ي نیستگذاري بشرنافی قانون ،گفت که دیانت می

خـرد مشـرق    .شـود  به اسلام نسبت داده می ،تمام علم آسیا آنچه خوب و سودمند است«
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در  ،دریاي بیکرانی است که آنچه شایسته دانستن اسـت  ،اسلام. آمده است در اسلام گرد

تفـاوتی در اصـول   گونـه  مـن هـیچ   .، دین اسلام مخالف مدنیت نیست...شود میآن یافت 

مانـدگی  یابم که مبین عقب نمی اخلاقی یا سازمان اجتماعی و سیاسی مسیحیت با اسلام

بـه چـه کفـر    «: کـرد  و به طرق مختلف تصـریح مـی  . )159-158: 1388خان، ملکم( »ما باشد

توان گفت اسلام مخالف ترقی است؟ کدام آیین است که به قـدر اسـلام مـروج     شنیع می

ایش انسان باشد؟ حرف جمیع ارباب ترقی این است کـه احکـام دیـن    ترقی و محرك آس

انـد و دیگـران اسـباب    به دنیا اعلام فرموده همان اصول ترقی است که کل انبیا متفقاً ،ما

  .)138: همان( »انداین همه قدرت خود ساخته

ایـن   مـثلاً  .خان باعث شگفتی مورخان اسـت اینگونه نظرها از سوي فردي مثل ملکم

شده و نواندیش تجددگرا را حتـی از قـول برخـی    ه او در مقام یک مسیحی مسلماننوشت

خبط شما این است کـه وقتـی   «: ایمستیز کمتر دیده و خواندهباوران متعصب و غربدین

خواهید در ممالک ما محرك ترقی شوید، قـوانین و رسـوم فرنگسـتان را از بـراي مـا       می

هر نظمی کـه از   ،در ممالک اسلامی. غلط است این سبک به کلی .دهید سرمشق قرار می

نظم بایـد   ،در ممالک اسلام. نه به ثمر خواهد نشست ،نه ریشه خواهد داشت ،خارج بیاید

  . )3 /36 :1369خان، ملکم( »از خود اسلام ظهور کند

خان به قدري عجیـب بـود کـه بـا     بیان چنین عقایدي براي گروهی از منتقدان ملکم

ي قطعی صـادر  أر ،ون بودن میرزاه ارزیابی آنها پرداخته و با ایده فراماسنگاهی بدبینانه ب

یـک نقشـه    اند که توجیهات او در موافقت احکام اسلامی بـا اصـول مدرنیتـه صـرفاً    کرده

فـراوان از   ةبه زعم اینـان، تـلاش وي در اسـتفاد   . تاکتیکی بود که بنیان اعتقادي نداشت

اش بوده به عنوان ابزاري براي رسیدن به اهداف باطنی آیات قرآن و مسائل اسلامی صرفاً

هـاي وي در تلفیـق    بـدین ترتیـب توجیهـات مـذکور و تـلاش     «: انداز جمله نوشته. است

همچون مبانی سیاسـت مغـرب بـا شـریعت سـازگار      - هاي غربی با اصول اسلامی اندیشه

یک تدبیر سیاسـی   -اشدب است و اقوال پیغمبر اسلام با عقاید دموکراتیکی اروپا موافق می

ثر براي جلب علما و طلاب دین براي قبول اصلاحات بود که در غایـت  ؤآمیز و ممصلحت

این توجیهات باعث سردرگمی بیشتري در مورد مسئله دشـوار و پیچیـده پـذیرفتن     ،امر

  . )16: 1369الگار، ( »فرهنگ غرب گردید



  1403م، بهار و تابستان پنجوسیشماره سیاست نظري، پژوهش /184

در . باشـد  »لفرد اسکالون بلانـت وی«گوي او با وتواند بخشی از گفتشاهد این مدعا می

هاي مذهبی، سیاسـی و   به اروپا رفتم و سیستم«: کندملکم خان تصریح می ،گوواین گفت

، و در نهایت به ترکیبی از خـرد سیاسـی اروپـا و تعلـق     ...اجتماعی غرب را مطالعه کردم

دهد میخویش شرح  ملکم در ادامه با اشاره به اهداف اصلاحی. مذهبی آسیا دست یافتم

 ،دانسـت پذیر نمـی را امکان »هاي اروپاییتجدید بناي ایران با روش«که از آنجایی که وي 

 ـ«ارائـه نمایـد کـه     »شکلی«را در  »هاي اصلاحی خودطرح«گیرد تصمیم می آن را  تش،مل

 جوادي یگانـه ( »بوده است »شکل مذهبی«دهد آن شکل، و سپس توضیح می »درك نمایند

  . )209  :1392، و جوادي

  

  خانهاي ملکم آزادي و نسبت آن با نوشته

شناختی ذهنیت خان از آزادي در نظر داشت، بر یک شالوده هستیمفهومی که ملکم

] ذهن آزاد[ما را فاعل مختار ] خدا[شرافت خلقت ما در این است که «: انسان مبتنی بود

و اجتهاد خودمـان مالـک   مور فرموده که به عقل أما را م ،آفریده و به اقتضاي این شرافت

بختی ما این است تمام سیاه] سبب[گناه بزرگ و . و مستحفظ حقوق آدمیت خود باشیم

است که نعمـت  ه ایم و قرنموریت مقدس را به کلی از دست دادهأکه این شرافت و این م

: 1362خـان،  ملکـم ( »از رحمت دیگران منتظر هستیم ،خود را عوض اینکه از خود بخواهیم

رسـاله  «و  »منـافع آزادي «آزادي دارد کـه عبارتنـد از    بارهدو نوشته کوتاه در ،میرزا .)215

انسان در عالم حیوانات نـوعی اسـت کـه    «: نویسد آزادي و منافع آن می بارهاو در. »حریت

نتیجـه ایـن    .پـذیر نیسـت  ترقی بدون آزادي خیال امکـان  .باید متصل، طالب ترقی باشد

اي کـه  خان در قطعههمچنین ملکم. )177: همان( »نامند مدن میت ،ترقی را در این روزگار

از رهبـران انقـلاب    »میرابـو «اي از گفتـار  نام حریت بر آن نهاده، قطعه ،ییمحیط طباطبا

اي «: دهـد  آزادي اهمیت می از دو نوعبه به نقل از او، میرزا . فرانسه را ترجمه کرده است

ه هر فردي از افراد بنی نوع بشر که به عـالم وجـود   فرزندان فرانسه بدانید و آگاه باشید ک

حریـت   .منـد باشـد  باید به حکم عقل سلیم از نعمت حریت کامله بهـره  ،قدم نهاده است

  . )181: همان( »کامله دو قسم است؛ یکی حریت روحانیه و دیگري حریت جسمانیه
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آزادي قلم، ترین موضوعات آن یعنی خان به محوريهاي سیاسی، ملکم در باب آزادي

سـازي و بسترسـازي   او در باب قدرت و توانایی قلم در زمینـه . بیان و مطبوعات اشاه دارد

 ؛انـد قدرت علم را هنوز اهل ایران درست ملتفـت نشـده  «: نویسد تحول و ترقی کشور می

ذون أدر هر دولتی که مـردم م ـ . بسته به درجه آزادي قلم است ،زیرا که درجه قدرت قلم

قلـم فضـلا بهتـرین مشـعل      .حسنه خود را به مرزهاي حسنه بیان نماینـد  افکار ،هستند

خان بر این باور است که با طرح و نهادینه شـدن  ملکم. )5/2 :1369 ،خانملکم( »ترقی است

اعتبـار  هـاي اسـتبدادي هسـتند، بـی     آزادي قلم، چاپلوسان و متملقان که از آفـات نظـام  

به نقایص کار خویش آگاه گردنـد  ها  د که دولتاي به وجود خواهد آمزمینه ؛خواهند شد

از براي سد آن اغراض وزرا که لازمـه فطـرت   «: سازي و پالایش قدرت تلاش کنندو در به

ایم، حکماي خارجـه بـه اجتهـاد    بشري است و ما اهل آسیا تا امروز ذلیل بلایاي آن بوده

 .نوع شماتت خواهد بـود اند و در ایران موجب چه کرده چند هزار سال، یک تدبیري پیدا

اما چون روح تنظیمات عالم بسته به حل مسئله اسـت، بـه امیـد تصـدیق اربـاب دانـش       

آدم در این حق ازلـی اسـت کـه هـر آدم     کنم که سرچشمه جمیع ترقیات بنی عرض می

  . )206: 1362، مانه( »مختار باشد افکار و عقاید خود را به آزادي بیان کند

وردهاي جهان اخان در بیان سازواري اصول اسلام با دستیمان ملکماصرار و اعتقاد و ا

ویژه اگر او را نواندیش دینی بدانیم و نـه یـک روحـانی    به ؛مل استأت مدرن، بسیار مورد

بدبختی ملل اسلام در این است که اصول بزرگ اسـلام را گـم   «: گوید که میچنان .نوگرا

دانند، اولیـاي اسـلام    مدنه اساس نظام عالم میهمین آزادي کلام و قلم ملل مت .اندکرده

 »اند، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر     به دو کلمه جامع بر کل دنیا ثابت و واجب ساخته

او روزنامه را عامل . پردازد در همین راستا میرزا به طرح آزادي مطبوعات می. )207: همان(

و اجتماع «: داند می »اتفاق ملی«اساسی در تحکیم و تقویم هویت ملی یا به تعبیر خودش 

، و ...شود مگر به روزنامه بـه جهـت اتفـاق و احیـاي نـاموس یـک ملـت        نمی افکار ممکن

مبنی بر چهـار فقـره خواهـد بـود، انتشـار      ) قانون(موریت مخصوص این روزنامه آزاده أم

طبوعـات  وجـود م . )2/5 :1369، مانه( »حقایق، ترتیب اتفاق، طلب قانون و امداد مظلومین

خـان در  ترین عقاید ملکمدولتی که از وابستگی به عناصر قدرت آزاد باشند، از جالب غیر

بدیهی است که مقصود از روزنامه آن اوراقی نیست که به حکـم وزرا،  «: بحث حاضر است
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حرکات و قبـایح اولیـاي    شوند و آن اوراقی که باید مجبوراً محض مداحی ایشان چاپ می

باید خـارج از   ،، روزنامه که بخواهد یک ملتی را به حرکت بیاورد...کننددولت را تمجید ب

  .)4/1: 1369 ،خانملکم( »هاي بلند باشد اختیار وزرا، صاحب کلام آزاد و قادر نعره

محورهاي اساسی و مضامین عمده گفتمـان   ،خاندهد که ملکم نشان میها  این نمونه

 هـاي نظر و در بیـان عقایـد   روایـن از شناخته و  نظري خود در باب آزادي را به خوبی می

  . توجهی ویژه داشته است ،خویش به این گفتمان مسلط نظري

  

  قانون از منظر ملکم خان 

سیاسی اواخر قرن نـوزدهم   -مفهوم قانون از یک مضمون اصلی در گفتمان اجتماعی

ان خ ـمیـرزا ملکـم  «. برآورد در میان هواداران برجسته اصلاحات در ایران دوران قاجار سر

مند به مسائل مربوط بـه  پردازانی بود که به طور نظامثرترین نظریهؤیکی از نخستین و م

 ءبنــابراین ملکــم جــز. )62: 1390وحــدت، ( »انــددر ایــران پرداختــه) یــا تجــدد(مــدنیت 

هـاي  فکران و طرفداران تجدد بود که البته با نگاهی اصلاحی به مشکلات و کاستی روشن

توان او را یک فیلسـوف یـا متفکـر حقـوقی      نمی روياز این. ستنگری دوران معاصرش می

ایـن نکتـه   ۀ قانون را باید با ملاحظ ـة بدانیم و بدیهی است که وزن و نوع سخنان او دربار

  . در نظر گرفت و تحلیل کرد

سخن بـود  فکر صاحبخان یک روشنملکم«: نویسد مرادخانی با توجه به این مطلب می

مفاهیمی حقـوقی هسـتند کـه    ة ما مسائل بنیادین قانونی در برگیرندا .که قلم روانی داشت

ملکـم از  . هـا داشـت  آشنایی ،شود، لازم است که با این دانش گو میوگفتها آنة وقتی دربار

او در کشورهاي غربـی زنـدگی   . نخستین کسانی است که ایرانیان را با این مفهوم آشنا کرد

ایـن مفهـوم دسترسـی     بـاره دید و با منابع اصلی درکارکرد قانون را می ،کرد و در عملمی

ریـزي  اماشاید بتوان ادعا کرد که بخشی از بحران قانون در ایران، به دلیل همین پی .داشت

  . )137: 1401مرادخانی، ( »خان انجام دادنداي باشد که امثال ملکمو ادبیات روزنامه

 کـرده،  بیـان  ان درباره قانونخملکم که یهای این دیدگاهی درست است، چراکه گزاره

فاقد آن محتواي اصیلی است که امثال روسو، جـان لاك، هـابز، پـوپر و دیگـران مـدنظر      

قـانون در قلـم و در بیـان ایرانیـان     . سـازي نوشـتند  هاي تاریخ کتابها آن دربارهداشتند و 
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چیـزي کـه اسـاس     ،نگرانـه هاي سـطحی همواره در حد شعار باقی ماند و به جز برداشت

مـا  «: گویـد خان خود میملکم میرزا مثلاً. وجود نداشت ،مداري را به جامعه بیاموزدقانون

خـواهیم کـه پادشـاه، هـم مـنظم      می. جمیع شقوق نظم را از شخص پادشاه توقع داریم

حتی منتظر هستیم که مجلس ما را هم . قانون باشد، هم قانون بگذارد و هم مجري دارد

توانست مبانی دقیق قانون  نمی این دیدگاه .)1/2 :1369خان، کممل( »خود پادشاه نظم بدهد

تـوان چنـین    بنابراین می. بندي کندرا در کنار مسائل مهمی مثل حقوق و تکالیف مفصل

اي بـود کـه بـدیلی    نقیصـه  ،خانقانون در ایران عصر ناصري براي ملکم فقدانفهمید که 

کنـد و مظـاهر اصـلی     تأکیدتوانست بر آن  ی که مییخلأۀ مثاببه براي آن نداشت و صرفاً

 ،ملکـم «: انـد باره نوشـته که در اینچنان. دادمدنظر قرار می ،مورد نظرش را به چشم آورد

اي بـراي مقابلـه   مثابه وسـیله دیدگاهی ابزاري در مورد نقش قانون اختیار کرد و به آن به

 »نگریسـت  بردنـد مـی   مـی کـار  ه هاي خارجی علیه ایران ب جویی که دولتبا نیروي سلطه

او در . خان قانون بـه معنـاي ایجـاد نظـم و اجـراي قـوانین بـود       در نظر ملکم .)64: مانه(

عنـوان الگـویی بـراي دولـت     ه سالارانه قدرت در روسیه را بسازي دیواناي، نهادینه مقاله

مند ي آن بهرهبدون محدود کردن قدرت امپراطور از مزایاها  ایران پیشنهاد کرد که روس

 »امروز در دست امپراطور روس جمع اسـت  ،قدرتی که به خیال بشري برسد«: شده بودند

 .)28/2: همان(

کنـد و   اش، بـین قـانون و عـدالت رابطـه ایجـاد مـی      خان در شماره دوم روزنامهملکم

قانون باید مبتنی بر اصول عـدالت  «: دهد گسترش عدالت را در گرو اجراي قانون قرار می

 آدم بـه مـرور ایـام مقـدر و روشـن     اصول عـدالت را خـدا و حکمـا و عقـلاي بنـی      .اشدب

 »شود مگر به اتفـاق قـانون   نمی قانون، زبان و زور عدالت است و عدالت حاصل. اند فرموده

دولـت  «: نویسـد  هـایش مـی  قانون و ویژگیهمچنین میرزا در وصف دولت بی. )1/2 :همان(

چاپـد، حقـوق ملـت را بـه هـر       یت را به میل خود مـی قانون چیست؟ آن است که رعبی

فروشد، فرامین این ملک را به هر نوع رذالت که میـل دارد تلـف    خواهد می اجنبی که می

 تعهـدات و امضـاي خـود را    ،خـورد  کند، مواجب نوکرهـا را بـدون هـیچ دخالـت مـی      می

کند، عیال تـو را   یهاي تو را مچشم ،اهدکه دلش بخو هد و هر دقیقشو وار منکر می مردانه

  . )10/2: همان( »کند ریزد، اموال تو را ضبط و شکم تو را پاره می به کوچه می
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  خانعدالت در اندیشه ملکم

آدمیت بـود کـه از واژه    ،ه مفهوم خود از ذهنیت برگزیدئخان براي ارااي که ملکمواژه

. رفـت  کار میه ی بگرفت و در سرتاسر فرهنگ اسلام سامی آدم به معناي انسان ریشه می

در ازل مـا را از آدم  ] خدا[به اعتراف جمیع ادیان و تصدیق جمیع حکماي اخلاق عالم، «

آحاد ما را صاحب و وارث آن مواهب عظیمی سـاخته   ،آفریده است و از براي سفر آدمیت

  . )67: 1390وحدت، ( »گویند که جمع آن را حقوق آدمیت می

بر مفهـوم   ان به صراحت بیان شده، آدمیت عمیقاًخهاي ملکم طور که در نوشتههمان

بـه ایـن متکـی بـود کـه بـه       هـا   فکر عدالت در خاورمیانه، طی قرن. عدالت دلالت داشت

ملکـم بـا   . فرمانروایان سیاسی نصیحت کنند که از ظلم کردن به اتباع خود دست بردارند

بلکـه او را   ،ا تحمل نکندظلم ظالم ر ،یید بر اینکه براي دستیابی به عدالت لازم، مظلومأت

ایـن وارونگـی در واقـع    . )67: مـان ه( »از میان بردارد، کوشید مفهوم عدالت را وارونه کنـد 

 ،گرفتـه  سـلاطین قـرار   »بخشیعدالت«مردم است که در برابر  »خواهیعدالت«ي بر تأکید

 . دهد می جهتی دوسویه »گستريعدالت«به فرایند 

  

مثابـه  سیاسـی بـه   -اجتمـاعی هاي  حلرسیدن به راهخان در راهبردهاي ملکم

   »دلالت چهارم«

در قیاس با ممالک اروپایی و حتی در مقایسه با برخی کشوهاي آسیایی مثـل ژاپـن،   

مانـدگی ریشـه در مسـائل و مشـکلات     این عقـب . مانده بودایران عصر قاجار بسیار عقب

اما نکته مهم ایـن  . شد عی میاجتما -مانع تحول سیاسیها بسیاري داشت که مجموعه آن

خـواه در میـان تـوده    هاي مترقی و تعالی گیري اندیشهاست که در چنین شرایطی، شکل

فکري که هـم   هايحضور جریان رواز این .کاري مشکل، بلکه نزدیک به محال بود ،مردم

درك اندیشگی غرب آشنا باشند و هم دین و لوازم آن را در میان مردم ایران  هايبا نظام

هـاي بنیـادین را وارد مـتن و     هاي مـدرن و سـاخت   کنند، امري لازم بود تا بتوانند نظریه

از سوي دیگر، دغدغه تحدید نظام استبداد بر محوریت قانون مبتنـی  . بطن جامعه نمایند

ساند که تبیین قوانین و قـرارداد  ربر عدالت، برخی از پیشگامان نوگرایی را به این نتیجه 

هاي دینی و رعایت هنجارهاي  همؤلفیافته بدون الفت دادن آن با لل توسعهاجتماعی در م
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  . فایده استکاري عبث و بی ،اجتماعی در ایران

خــان خــان و یوســفپیشــگامان ایــن طــرز فکــر، نواندیشــانی همچــون میــرزا ملکــم

 نوس دینی تنظـیم أهاي لیبرالی خود را در قالب مفاهیم م مستشارالدوله بودند که اندیشه

این دسـته را  . هاي مردم را با خود همراه سازند نمودند تا از رهگذر علماي نواندیش، توده

تـلاش   ،نامید که با چاشنی مصلحت درصدد اصـلاح امـور برآمـده   هایی  توان رئالیست می

 ،خبرشـان کـرده بـود   مانده و فقیر و بیرا نسبت به آنچه عقبها  کردند تا اذهان توده می

زمـین، از قبیـل   اجتمـاعی عصـر مـدرن در مغـرب     -ن مفـاهیم سیاسـی  اینـا . آگاه سازند

شـده مـدنی را در   هـاي تفکیـک   ویـژه سـازمان  یسم و بهاردموکراسی، مطبوعات، پارلمانت

وارد فرهنـگ سیاسـی جامعـه ایـران کردنـد و از      یسـم  ارپارلمانتشاکله ساختار سیاسـی  

اجتمـاعی   -نـوین سیاسـی   را در آشـنایی ایرانیـان بـا مفـاهیم     تـأثیر حیث بیشترین  این

تـوان یکـی از نواندیشـان پیشـرو و      خان را مـی ملکم. یافته ایجاد کردندکشورهاي توسعه

  .دانست بارهگذار در اینتأثیر

دهـد کـه وي از روي زیرکـی و اضـطرار و      از سوي میرزا نشان مـی  »لفاف دین«تعبیر 

ینی اقـدامات و اصـلاحات   ایران است که ناگزیر از توجیه دۀ شناختی جامعواقعیت جامعه

دهـد کـه بـا دیـن      مدنظر خود گردیده و با نگاه دقیق خود از تحولاتی در ایران خبر مـی 

اي در جوامـع  هـاي پنهـان امـا گسـترده     او از نـاآرامی . گیرنـد  ت مـی أآمیخته و از آن نش

گوید که اروپاییان کمتـرین اطلاعـی از آن ندارنـد و ایـن را واقعیتـی       مسلمین سخن می

سـرعت ارتباطـات، سـهولت سـفر و     . داند که عصر جدیدي آغاز شده است رناپذیر میانکا

نشر آرا و عقاید به متفکران ایرانی آموخته است که نظمی مبتنی بر اصول اساسی تمدن 

 ؛داند که این نظم باید نظمی متفاوت از نظم اروپایی باشد میرزا می. جدید به وجود آورند

دانـد کـه    او مـی . اینجا متفاوت از بستر و فرهنگ اروپاست بستر و فرهنگ سنتی در زیرا

بـه  . هاي آن حاصـل نشـده اسـت    در وداع و گسست با سنت و آموزه غربی تماماًۀ مدرنیت

توان گفت که مدرنیته غربی از بطن همان سـنت غربـی روییـده و بـارور      عبارت دیگر می

  . کن نیستهیچ گسست کاملی مم اساساًطبق منطق تاریخ  زیرا ؛شده است

ایـران معتقـد اسـت ایـن     ۀ اسلامی در جامع - خان با توجه به بستر و سنت ایرانیملکم

وي در برخـی از رسـائل خـود بـر     . نظم باید با دقت تمام بر موازین اسـلامی اسـتوار باشـد   
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ترقـی   کـه  کنـد و معتقـد اسـت    ارتباط و سازگاري میان اسلام و اصول ترقی پافشاري مـی 

خان تا بـه امـروز کمتـر    از زمان ملکم. اندنبیاي الهی در پی آن بودههمان چیزي است که ا

سیاسی در باب حکومت و ساخت سیاسی در ایـران نوشـته شـده کـه     ۀ نوشته و یا اندرزنام

هاي ایران را بیش از هر چیز در بنـا   حل دشوارياو راه. وي نباشد يملهم و یا برگرفته از آرا

البته بدیهی است ملکم آگاه بود که تئـوري  . قانون باشدۀ دانست که بر پای نهادن رژیمی می

اي کـه عامـل مـذهب در    ویژه مرتبهههاي گوناگون با مبانی اسلام، ب مشروطه غربی از جنبه

عصرانش به نقشی که اما برخلاف برخی از هم. متفاوت است ،غربی داردۀ یک نظام مشروط

  . نمود می تأکیداشت، بسیار اسلام در حرکت اجتماع ایرانی در مسیر پیشرفت د

کـنش   ةویـژه در حـوز  خـان را بـه  بر این اساس شاید بتوان متجدد خواندن میرزا ملکم

 ،ایرانـی ۀ او نوگرایی است که در مسیر مدرنیت. نوعی اشتباه تاریخی نامید ،اجتماعی ایرانیان

ن مدعی شـد  توا چنین است که میگذارد و این نمی اجتماع و سیاست کنارۀ دین را از عرص

تـوجهی بـه ظرفیـت    مشکلات و مسائل را در بیۀ ریش ،اندیشمند نوگرا عنوان یکه میرزا ب

بومی و منطبق بـر  ۀ گیري یک توسعبیند و همین مسئله منجر به شکل قوانین اسلامی می

هـاي میـرزا    در مجمـوع اندیشـه  . شود سیاسی وي می هايهفرهنگ اسلامی ایرانی در نظری

  : توان مورد توجه قرار داد که عبارتند از تر میسه محور اساسیۀ پایخان را بر ملکم

اجتهـاد انسـانی در    ةیعنی اینکه از تحول علم و معرفت در دنیا و سیطر :توصیف - 

  . داد غرب خبر می

در این بخش او راز و رمز ایـن تحـول را در آزادي و احتـرام گـذاردن بـه       :تبیین - 

فت علم و تکنولوژي را مرهون همین پدیـده  پیشر ،ن و کرامت انسانی دانستهأش

  . دانست می

کـرد کـه ایرانیـان هـم از طریـق       خـان پیشـنهاد مـی   در این بخش ملکم :توصیه - 

و تطبیق با احکـام شـرع، راه پیشـرفت و    ) غرب(گزینش عناصري از آن فرهنگ 

هـاي   یکـی از توصـیه   مثلاً. پیشرفت برسانندۀ خویشتن را به قل، ترقی را پیموده

احکام شرع و عـرف   ،گذاري طی مدت یک سالین بود که در مجلس قانونوي ا

بـه واسـطه اجـراي شـروط     «داري است جمـع نماینـد و   را که در حیطه مملکت

  . )30: 1373ی، یطباطبا( »قوانین دولت منظور نمایند ءقانونیت جز

در انتهاي این مجال و بر اسـاس دلالـت چهـارم در چـارچوب روشـی مقالـه حاضـر        
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عنوان یک متفکر سیاسی درون سنت فکري اسلام شـیعی  ه خان بوان گفت که ملکمت می

تـوان از ایـن    اینتایر مـی با مسائل و مشکلاتی مواجه بوده که با بهره از تعبیر مک) سنت(

به نظر میـرزا  . )1395اینتایر، مک :ك.ر( یاد کرد »شناختیبحران معرفت«مشکلات به عنوان 

بـا اسـتفاده از منـابع موجـود در ایـن       توان صرفاً نمی جود راچنین مسائل و مشکلات مو

با الهام از سـنت فکـري غـرب     تا آید به همین سبب درصدد برمی. سنت فکري حل نمود

و مشـکلات  ها  این چالش ،)سنت(و تلفیق آن با منابع سنت فکري اسلام شیعی ) تجدد(

) سـنت (کـري اسـلام شـیعی    ه روایتی نو از سـنت ف ئارا ،ماحصل این تلاش. را حل نماید

  . است که در این پژوهش از آن با عبارت نوگرایی نام بردیم

  

دلالـت  «مثابـه  خـان بـه  آزادي اقتصادي و نسبت آن با توسعه از منظـر ملکـم  

   »عملی -کاربردي

تـوان تاحـدي بـا     از یک منظر، الگوي کلی پنجمین دلالت در اندیشه سیاسـی را مـی  

طور که منـوچهري در کتـاب   هنجاري نیز ترسیم کرد؛ همانهاي بنیادین و  تلفیق دلالت

بیشـتر حـول محورهـایی     یادشـده هـاي   دلالت کند، چون اشاره می »فراسوي رنج و رویا«

 ـ    صـورت عـام محقـق    ه مانند مصلحت عمومی، قانون، شهروندي، رفـاه و البتـه توسـعه ب

تـر مطـرح   يصـورت جـد  ه شوند و از سوي دیگر، موضوع توسعه در دوره پسامدرن ب ـ می

هـاي تـاریخی در چـرخش اخلاقـی و نیـز بازگشـت بـه         دلیل آگاهیه ب ویژهبهگردیده و 

توسعه بر مبنـاي   رواز این .اهمیت بارزتري یافته است ،اندیشه هنجاري در قلمرو اقتصاد

منظور کرده ) عملی -دلالت کاربردي(مثابه پنجمین دلالت توان به آزادي اقتصادي را می

خـان را بـا چگـونگی آزادي    در این نوشتار، نسبت آراي ملکـم  ،)45 :1ج، 1395 ،منوچهري(

  . بیان نمود اقتصادي در اواخر دوره قاجار اجمالاً

  

  خان هاي اقتصادي در نگاه ملکم آزادي

شـناخت از   اي اسـت کـه بـا   نمونـه یگانـه   ،ملکم ،گران دوران ناصريدر میان اندیشه

نـوایی بـا سـازوکارهاي    لـه امپریالیسـتی، بـه هـم    داري در مرحماهیت مناسبات سـرمایه 

انگـاري نظـري در بـاب    پردازد و در این راسـتا بـر بنیـاد نـوعی یکسـان      اقتصادي آن می
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طور بنیادین وظایف اساسی و عام دولـت را در سـه   ه وي ب. هاي اقتصادي باور دارد آزادي

ی، یطباطبـا (پنـدارد   کارکرد حفظ استقلال، حفظ حقوق جانی و حفـظ حقـوق مـالی مـی    

1373 :137-138( .  

اصـول ترقـی وي   ۀ خان بیش از هر جـاي دیگـر در رسـال   هاي اقتصادي ملکم اندیشه

و دلایـل رشـد اقتصـادي مطـرح     هـا   زمینـه  دربارهنکاتی  ،وي در این رساله .نمایان است

البتـه  . کنـد مـی حمایـت   به طور گسـترده ها  بسط روابط تجاري میان دولت از کند و می

بدین ترتیـب  . خان استصدور سرمایه از نکات منفی در کارنامه اندیشگی ملکم توصیه به

هاي اقتصـادي خـود، صـدور سـرمایه را گـامی اساسـی و مهـم در         که او در میان اندیشه

کند که این مقوله را به فـال   مردان توصیه میشمارد و به دولت صنعتی شدن کشور برمی

ساز دگرگـونی و تحـول اقتصـاد کشـور     زمینه ،هاي خارجی با تشویق شرکت ،نیک گرفته

اولیاي ایران به هـر  . هاي معتبر، آبادي ایران هرگز میسر نخواهد بود بدون کمپانی«: شوند

 »را در ایران متداول و به قدر قوه تقویت و زیاد نمایـد ها  تدبیر که باشد باید رسم کمپانی

  . )192: 1388خان، ملکم(

هاي اقتصادي اروپا مستلزم داشتن نظام اقتصـادي   مپانیاما داشتن روابط تجاري با ک

درکـی از نظـام سیاسـی صـائب و      اساسـاً سف، شاهان قاجار أمنسجمی بود که با کمال ت

از . هاي رفتاري در روابط اقتصادي با بنیـاد نداشـتند  هاي نظري و کنش چارچوب متعاقباً

مالی برداریم و در پـی اسـاس   چاره کار در این بود که دست از کیمیاگري و ر ،نظر میرزا

بر وجوب و لـزوم تنظـیم،   «: گویدمی رواز این. بدیعی در نوزایی علمی باشیم تازه و کاملاً

حرف فقط این است که چنان تنظیمات و چنان آبادي به چه معجزه، . هیچ شبهه نیست

 ـ. در کدام دستگاه و توسط چه نوع اشخاص به ظهور خواهـد رسـید    ایـن کـار را  ۀ کارخان

، مـا در ایـران گـاهی    ...محدود اسـت  کلمه دولت در زبان ما مبهم و غیر. گوینددولت می

هـاي  دسـتگاه  ۀخود دستگاه دولت از هم ـ. گوییمدولت، گاهی دیوان و گاهی دربخانه می

، در مسـائل حاضـر تنهـا    ..ها شـود؟ تواند اسباب این نظمچطور می. تر استنظمایران بی

 ،خـواهی ال ما توقع نمود این است که مـا از روي عقـل و دولـت   توان از امث چیزي که می

خصوص به این فقـره  عجز عقل طبیعی را در جلب قدرت علوم کسبی اعتراف بکنیم و به

اصلی را از روي اعتقاد کامل قبول نماییم که جهت تنظـیم و احیـاي ایـران هـیچ چـاره      
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آن همـه   أدر سایر اقالیم منشنداریم به جز اینکه رجوع نماییم به آن علوم مخصوصی که 

  . )35: 1384اکبري، (» اندقدرت شده

خان در فهم شرایط ملی این است کـه او نظـام فراینـدي و    ترین دلیل نبوغ ملکممهم

مثابـه  دیـد و ایـن سیاسـت را بـه    در عین حال پویاي اقتصادي را در سیاست درست مـی 

از سـوي دیگـر شـاید    . دادقرار می یدتأکعلمی فراگیر و مرتبط با سایر علوم انسانی مورد 

ترین دلیل ملکم را در تهاجم به نظام سیاسی قاجاري، فقدان مقررات مسـتقل  بتوان مهم

مـنظم   هاي مطلقه غیـر  سلطنتة او حکومت ایران را در زمر. حکومتگران دانستة از ادار

: نویسـد  یم ـ وي .داند که اختیار تصویب و اختیار اجراي قانون در دست پادشاه اسـت می

اند و هر دو را مخلـوط  فرق این دو اختیار را نفهمیده ،منظم هاي مطلقه غیر در سلطنت«

کنند و در هر سلطنتی که این دو اختیار مخلوط بوده، وزرا همیشـه بـر    هم استعمال می

   .)ملکم خان، پیشین( »اندبودهسلطان مسلط 

ة چنـد ایـد   ،دنیت جدید فرنگـی سی از مأشاه و به تجالب اینکه در روزگار ناصرالدین

هـاي   از جملـه ایـده  . اصلاحی، البته به سـبک و سـیاق کشـورهاي اروپـایی عنـوان شـد      

منظمه، الگویی ۀ نظریه دولت مطلق. براي بهبود ساختار حکومت بودهایی  اصلاحی، طرح

طبیعـی اسـت کـه    . براي تحول سازمان قدرت سیاسی بود که در این زمـان مطـرح شـد   

معلـول   ،آن زمـان ایـران  ة ز امري بـدون تحقیـق بـوده و اقتصـاد پراکنـد     همین تقلید نی

خـان در همـین   ملکـم  میـرزا . مداران خودبرترجو بـوده اسـت  سیاست پراکنده و سیاست

پادشاه ایران گفته است که از جمیع سـلاطین عـالم بـه رعایـا مطلـق      «: نویسدزمینه می

لیل اسـت بـر اینکـه هـم از زمـان      تر و مقتدرتر است و همچنان که مسطور شد، دالعنان

اي است در ، قاعده...ملک بوده است قدیم بر این نهج بوده که حکم پادشاه همیشه قانون

منصبان از هر قبیـل، و ضـبط امـوال و    مردم این ملک که پادشاه هرچه بخواهد و صاحب

ایـن در   .)129و  19: 1394اکبـري،  ( »الاطلاق مختار استسلب ارواح رعایا از هر صنف علی

. پذیر نیسـت حالی است که اقتصاد آزاد جز با درایت سیاسی در ارتقاي منافع ملی امکان

دولتـی   نخستعمومی کمک کند که  ۀتواند به پویایی عرصسیاست راستین در حالی می

در تعامل با صنایع جهـانی از نـوعی قـوانین پایـدار و متمرکـز       دوم. مستقل داشته باشد

  . بهره گیرد ،ر ملل نیز قابل درك باشداقتصادي که براي سای
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  گیرينتیجه

تـرین معضـل جامعـه    خان عبـارت از بیـان مهـم   دلالت اول در اندیشه سیاسی ملکم 

مانـدگی فکـري و   هـا، یعنـی عقـب   معاصرش بود که در استیلاي طولانی استبداد بر توده

هـاي اقتصـادي،    در زمینـه  ویـژه بهن حکومتی و نیز عدم توسعه فرهنگی مردم و مسئولا

  . داد صنعتی، فرهنگی و سیاسی کشور خود را نشان می

 ،کنـد  خان به عنوان یک نواندیش حکایت میبینی ملکمدلالت دوم که از هویت و جهان

شد که اهم آن عبارت بودند از تقید به مبانی اسلامی و احکام شـرعی   شامل موضوعاتی می

غربی براي ایجاد اصلاحات از سـوي   هايز نظاماز سویی و گرفتن الگوهاي قانونی و عملی ا

جانبـه در زنـدگی   همـه  ۀسازي براي رسیدن به زندگی مدرن و توسعهمچنین زمینه .دیگر

تـرین  شهروندي بر اساس اختیار انسان در ایجاد و تغییر سرنوشـتش کـه بـه واقـع از مهـم     

  . شد انسانی این نواندیش دینی محسوب می - بینی دینیوجوه در جهان

کند،  دلالت سوم که رسیدن به هنجارهاي مطلوب و احیاي جامعه هدف را تبیین می

سـالاري  پـذیري و شایسـته  مداري، قانونشد که قانون خان شامل مواردي میاز نظر ملکم

 .بـود هـا  ترین آنهاي اجتماعی از جمله مهم ویژه اعطاي انواع آزاديدر هرم حکومتی و به

هاي اجتهاد عامه که در طول زمان بر عهده علمـا   پویا و روشهمچنین پایبندي به اسلام 

  . ثر داشتؤن آگاه به شرایط عصري و نسلی است، نزد وي جایگاهی ماو مجتهد

سیاسـی   -هاي عملی در وضعیت معین اجتمـاعی  حلدر دلالت چهارم که بحث از راه

مـردم   خـان در گسـترش خودآگـاهی   شود، با مساعی شـایان ملکـم   فکر مطرح میروشن

هاي پایـدار در اصـول اسـلامی و     از منظر این دلالت، میرزا به حفظ ارزش. مواجه هستیم

 پرسـتی معتقـد شـده و   تغییر صفات مذموم از قبیل تقلید کورکورانه، چاپلوسی و خرافـه 

در بعد اصلاحی، به ترمیم قوانین، قواعد و احکامی قائل بود که به نسـبت زمـان و    ویژه به

  . شدند یا اصلاح می ،ایستی تغییر کردهمقتضیات جدید ب

عصر قاجـار   ۀخان ناظر بر ایجاد توسعه در اقتصاد بستملکم هايدر دلالت پنجم، نظر

بـراي  . شـد  سیاسی محسوب می ۀاست که از دید وي، رکنی رکین براي رسیدن به توسع

ایی بـود  ل به اقتصاد بومی با استانداردهاي کشـورهاي اروپ ـ ئخان قاتحقق این مهم، ملکم

کمتر مجال چنین تحولی را فـراهم   ،هاي قاجار شده دولتکه ساختار یکنواخت و نهادینه
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مقـدمات ورود   ،خـان فکرانی مانند ملکـم نواندیشان و روشن هايکرد؛ ولی انتشار نظر می

گذاران خارجی را تسهیل کرد و هرچند غیر اصولی، ولی مقدمات آشنایی بیشـتر  سرمایه

 -سرانجام اینکه رویکرد دلالتـی . با اقتصاد مدرن اروپایی را فراهم نمود اقتصاد ملی ایران

 ـتوان به پارادایمی را می  کـار بسـت تـا وجـوه مترتّـب بـر زیسـت       ه مثابه الگویی نظري ب

مکاتـب گونـاگون فکـري در ادوار     -هـا فکران را به خوانش آورد و از ماهیـت نحلـه   روشن

  . تاریخی پرده برداشت

خـان بـه فرجـام    ملکـم  بندي را با ابهام در شخصیت حقوقی میـرزا توان این جمعمی

گذار اندیشه و دموکراسـی و دولـت مـدرن    گروهی او را پیامبر تجددخواهی و پایه. رساند

ۀ با هم. دیدگاهی منتقدانه دارند ،شناسی اودانند و جمعی دیگر در شخصیتدر ایران می

خـواهی  م زیـاد او را در جنـبش تحـول   موافقان و مخالفان وي معترفنـد کـه سـه    ،احوال

گـذار تجـددخواهی بلاشـرط در ایـران     خـان را بنیـان  ملکـم . توان انکار کردسیاسی نمی

هیچ کـدام   ،که معتقدند در میان تجددخواهان عصر ناصري و مظفري چناننآ. انددانسته

 صـاحب سـهم و نقـش    ،گیـري و قـوام گفتـار تجـددخواهی    خان در شکلبه اندازه ملکم

در عین حال او را احیاگر دین راستین که هدفی جز به سعادت رساندن جامعـه  . اند بودهن

دهـد کـه او تـا چـه حـد      کنند و جمع این دو ویژگی نشـان مـی  معرفی می ،ایرانی ندارد

  . نظیر داشته استنظیر، بلکه بینقشی کم ،زمانش ۀذوفنون بوده و در فرایندهاي توسع

هاي میـرزاملکم خـان باعـث     ی نوشتهرخجلوگیري از ب هرچند تعطیلی فراموشخانه و

نشد تا این مصلح عصر ناصري به فراموشی سپرده شود و نـام او از خـاطر آزادگـانی کـه     

زدوده  ،خواستار آزادي و توسعه و امکانـات اقتصـادي فراگیـر بودنـد     ،براي ایران و ایرانی

را عامـل مهـم دیگـري در    کسی که علاوه بر تعصب ایدئولوژیکی، استبداد سیاسـی  . شود

دانست و نقص دولت را مانعی اصلی براي رشد و بالندگی سایر ارکـان  انحطاط جامعه می

مبـادرت بـه   وقتـی  بـدین لحـاظ   . دانسـت می -عمومی ۀویژه در سطح عرصبه- حکومتی

و نـه اشـخاص   - خود را متوجه نـوع نظـام سیاسـی    هايهحمل ،قانون کرد ۀانتشار روزنام

اي چـون ایـران عصـر    نیافتـه دانست که آشفتگی در کشور توسـعه او می .نمود -حکمران

   .پذیر نخواهد بودها امکانتواند منجر به فجایعی شود که رفع آنها بدین زودي ناصري می
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  چکیده

رویکردي کـاملاً  ، گرافکرانِ فرهنگن روشنترییکی از شاخص، »مصطفی ملکیان«

؛ فردگـرا هسـتند   ،همـۀ معنویـانِ جهـان   ، که به باور او طوري فردگرایانه دارد؛ به

فکـران و  آنهـا بـا روشـن    تفـاوت  رواز ایـن . نه جامعه است، یعنی مخاطبشان فرد

در این اسـت کـه اغلـبِ اینهـا بـه اصـلاحِ جامعـه و نهادهـاي         مصلحانِ اجتماعی 

بایـد اصـلاحِ    تنهـا ، ردهـدف ف ـ ، ولی به بـاورِ معنویـان  ، هستنداجتماعی معطوف 

در نظـر   همچنـین . نتیجۀ کار او خواهد بود ،شخصِ خودش باشد و اصلاحِ جامعه

بلکه اصـول   ،اندها براي اصول نیامدهانسان .گرددهمه چیز به انسان برمی، ملکیان

نگرانی ما هم تنها بایـد انسـان   دل .ها آمده و باید در خدمت آنها باشدبراي انسان

 زیراو حتّی دین؛  فرهنگ، تجدد، نه هیچ امرِ انتزاعی دیگري از جمله سنّت باشد،

خـادمِ انسـان    رواز ایناش نجات اوست و دغدغۀ اصلی، دین نیز براي انسان آمده

نهاد نیز مفهومی انتزاعی و موجودي موهوم است و از منظـرِ  ، در نگرش وي. است

 بـا چیـزي  ، دارهاي گوشـت و پوسـت و خـون   به غیر از افراد و انسان، آنتولوژیک

وابسـته و   ،و تغییر و اصلاحِ هر نهادي عنوان نهاد و به تَبع آن جامعه وجود ندارد

بر این . نقشی دارند و هستنداندرکار منوط بر اصلاحِ افرادي است که در آن دست

گري با قهر و خشونت و صرف دگرگونیِ نه از طریقِ انقلابی ،تحولِ سیاسی اساس

بلکه در رویکردي اصلاحی و تـدریجی   ،سطحیِ رژیم سیاسی و ساختارهاي کلان
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هـاي  و با اتّخاذ روش تک افرادهاي تک و خواست احساسات، از طریق تغییرِ باورها

 پرسـش در پاسخ به ایـن   در نتیجه. آمیز ممکن خواهد بوددموکراتیک و مسالمت

یـا اصـالت فرهنـگ در رویکـرد ملکیـان       »اصـلاحِ فرهنگـی  «منظور از تعبیـرِ  «که 

هـا و    این مهم است کـه فرهنـگ نسـبت بـه دیگـر سـاحت      ، فرضیۀ ما، »چیست؟

و  اولویـت ، اصـالت  -از جمله سیاست یا اقتصاد-هاي زندگی فردي و جمعی  حوزه

گونـه  هـیچ ، تـا عنصـرِ فرهنـگ تغییـر نکنـد      رواز ایـن . داردیرگذاري بیشتري تأث

ایـن دگرگـونی    در ضـمن . توان انتظار داشتدگرگونی اساسی و معناداري را نمی

وسویی معنـوي باشـد تـا مشـکلات اجتمـاعی و درد و رنـج آدمـی         به سمت باید

بـر   ،حلیلـی بـوده  ت -توصیفی ،روش پژوهش در این مقاله. الامکان رفع گردد حتّی

   .اسنادي تنظیم شده است -اي پایه مطالعات کتابخانه

  

عقلانیـت و  ، دگرگـونی معنـوي  ، اصـلاحِ فرهنگـی  ، ملکیـان : هاي کلیـدي  واژه

  .طلبیاصلاح ،معنویت



  201/و همکار سروندمجید ؛ ... فرهنگی و دگرگونی معنوي در بستر اصلاح 

  مقدمه 

خـوردگی  گـره ، گذراننـد فکري ایرانِ معاصر را از نظر مـی براي کسانی که تحولات روشن

. شـده اسـت   امري روشن و پذیرفته، »مصطفی ملکیان«و نام  »معنويفکري روشن«مفهومِ 

تقریرِ حقیقت ، بیش و پیش از هر چیزي، آیدکه وقتی از ملکیان سخن به میان میچنان

دو امرِ اخیر را وظیفـۀ اخلاقـی هـر     ،ملکیان. نماینداصطلاحاتی آشنا می، و تقلیلِ مرارت

 منظـر همـین  از. گردنـد ی وي را موجـب مـی  داند که وجه تراژیک زنـدگ فکري میروشن

کـه   ترتیـب  بدین ؛توان تحولات زندگی ملکیان و سیر تطورات فکري او را توجیه کرد می

او را بـه تجربـۀ   ، هاي بشـري طلبی و کاستن از درد و رنجدغدغۀ اصلیِ وي یعنی حقیقت

ندسـی مکانیـک تـا    از مه. دارداي وامـی هاي بزرگ اندیشـه فضاهاي گوناگون و دگرگونی

گرایـی   و از بنیـادگرایی اسـلامی و سـنت    تحصیلات حوزوي و فلسـفه و عرفـان اسـلامی   

 مسـیري پرفـراز و نشـیب طـی    ، فکري دینی و اگزیستانسیالیسـمِ الهـی  اسلامی تا روشن

جوي حقیقت و یافتن راهی که به رهایی ختم شده و مهـرِ مانـدگاري   وشود در جست می

برنـد  رنج مـی ، گذارند داري که به دنیا پا میگوشت و پوست و خونهاي باشد براي انسان

. هاي آنان و راه علاج و درمـان آن چیسـت  العللِ درد و رنجآنکه بدانند علّتبی! روندو می

ره به مقصود نبرده و سیري در سپهرِ  یادشده،یک از مکاتب هیچ، در نهایت براي ملکیان

عقلانیت و «پروژة  :داند که آن را برساختۀ خودش می رساندوي را به منزلگاهی می، جان

را در  »فکـرِ معنـوي  روشن«تواند و تلفیقِ بین این دو؛ یعنی همان چیزي که می »معنویت

هـاي  و حـدیث آرزومنـدي در تربیـت انسـان     سـازد تقریر حقیقت و تقلیل مرارت کامروا 

  .)1(بخشدمعنوي و برخورداري از زندگی اصیل را تحقّق 

درد  ،تنها وضعیتی هسـتند کـه در آن  ، »زندگی اصیل«و  »انسان معنوي« ،به باور ملکیان

اما براي رسیدن بـه آن  . به کمترین میزانِ خود رسیده است )2(هاي آدمی تاحد امکان و رنج

اصـلاح  «جـز از راه   ،وخـم در راه اسـت کـه گـذر از آن     مسـیري دشـوار و پـرپیچ   ، وضعیت

این دو امرِ اخیر نیـز امـوري هسـتند کـه در     . آید فراهم نمی »عنويدگرگونی م«و  »فرهنگی

، از نظـر ملکیـان   زیـرا  ؛یابند فردي و درون افراد تحققّ می /ذهنی /روانی /ساحتی سابژکتیو

که براي انسان متجـدد ناشـی   - هاي آدمی در جهان هستی  مشکلات اجتماعی و درد و رنج

حلیّ فرهنگی و معنـوي دارنـد و فرهنـگ     راه - ناستزدگی و بحرانِ مع گرایی و علم از مادي
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) ذهـن (و مربوط به ساحت درون آدمـی   »فرهنگ فردي«، هم طبق تعریف و فهمِ وي از آن

  . هاي فرد است و خواسته احساسات و عواطف و هیجانات، وابسته به باورها ،بوده

بـه   »بـاور  -لنظریۀ می«و  »نظریۀ انگیزش«تغییر در ساحت ذهن نیز بر پایۀ  همچنین

انجامد که تأثیرِ خود را بر جامعه و نهادهاي  می) گفتار و کردار وي(تغییر در رفتار آدمی 

از جملـه نهادهـاي    -همگـی امـوري انتزاعـی و موهـوم هسـتند      ،که به باور ملکیان-آن 

معتقـد اسـت کـه بـدین      »اصـالت فرهنـگ  «ملکیان بـه   رواز این. سیاسی خواهد گذاشت

از -هـاي زنـدگی فـردي و جمعـی      ها و حوزه  نسبت به دیگر ساحت معناست که فرهنگ

تـا عنصـرِ    بنـابراین . داردو تأثیرگذاري بیشتري  اولویت، اصالت -جمله سیاست یا اقتصاد

در . توان انتظار داشـت گونه دگرگونی اساسی و معناداري را نمیهیچ، فرهنگ تغییر نکند

بر سیاست اشاره داشت که محـورِ اصـلی آراي   توان به ایدة تقدمِ فرهنگ  می همین راستا

وي بر تقدمِ اصلاحات فرهنگی بر اصلاحات سیاسـی   بر این اساس. سیاسی ملکیان است

هـاي سـطحی و از    تک افراد جامعه بر دگرگـونی تأکید نهاده و معتقد است که تغییرِ تک

بـرد کـه   را به کار می »نگیاصلاح فره«وي تعبیرِ ، منظر  این از. اولویت دارد ،بالا به پایین

مگـر اینکـه قـبلاً یـک دگرگـونی و       ،هیچ اصلاحی در بیـرون رخ نخواهـد داد  « ،بنا بر آن

دگرگـونی در سـاحت سـابژکتیو و     رواز ایـن . »اصلاحی در درون ما صورت گرفتـه باشـد  

بـر  ، عبـارتی توسـعۀ فرهنگـی   و بـه  هاي شهروندانو خواست احساسات، انفسی یا باورها

از جمله توسعۀ سیاسی که ، دگرگونی در ساحت آبژکتیو و آفاقی و توسعۀ تمدنی هرگونه

هـاي  البتـه ملکیـان منکـرِ تـأثیرِ رژیـم     . برتري دارد، خود بر توسعۀ اقتصادي مقدم است

منعی براي مداخلـه در   ،بر سرشت و سرنوشت شهروندان نبوده، سیاسیِ حاکم بر جوامع

اسـت کـه بـه     »زدگـی سیاست«اساسی وي در مخالفت با  بلکه موضعِ ؛امور سیاسی ندارد

و یـا   تـرین مشـکل جامعـه   معناي آن است که معتقد باشیم یگانه مشکلِ جامعه یا بزرگ

  .نظام سیاسی حاکم بر جامعه است، العللِ مشکلات جامعهعلّت

تنهـایی   بـه  ،اصلاح فرهنگی بدان معنایی که گذشت، در اندیشۀ ملکیان افزون بر این

یعنی حرکت به سـوي   »دگرگونی معنوي«مگر آنکه با  ،سرانجامِ مطلوب نخواهد رسید به

پروژة «شایان ذکر است که ملکیان با طرح . همراه شود »زیست معنوي«و  »انسان معنوي«
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فاقد  ،برآورده ساختنِ مشکلات بشرِ امروز خاطررا به  »دین«کارکرد ، »عقلانیت و معنویت

در ایـن   حـال . کشـد  بدیلِ آن یعنی معنویـت را پـیش مـی    رواز اینو  داندمیتوان لازم 

و حرکتی در مسیر دگرگونیِ درونی آدمـی   داردوسویی معنوي  اصلاح فرهنگی که سمت

، محورانـه هـاي انسـان  جنبـه ، و خودشکوفایی و تحقّـقِ خـود واقعـی و اصـیلِ وي اسـت     

  . گردد می بسیار بارز و برجسته، شناختیاخلاقی و روان، فردگرایانه

هاي سـالم  لویت اصلاحِ فردي و تربیت انسانومنظر و در راستايِ ضرورت و ا همین از

و  »گـرا شناسـی انسـان  روان«ویـژه مکتـب   بـه ، شناختیملکیان به مباحث روان، و معنوي

و  تمامیـت ، تفـرّد ، و راجرز و موضـوعاتی ماننـد خودشـکوفایی    مازلو، یونگ کسانی چون

شناسـی بـزرگ بـه نـام ویلیـام      روان -البتـه آراي فیلسـوف  . آوردوي میبهداشت روانی ر

بخـش وي در   روشـنی الهـام   هم بـه  2تامس نیگل ،و نیز فیلسوف اخلاقِ آمریکایی 1جیمز

آراي فیلســـوفان  همچنـــین. انـــد گرایـــی و ایـــدة اصـــالت فرهنـــگ بـــوده معنویـــت

ی و ادیـان و مـذاهب   اگزیستانسیالیستی چون هایدگر و کیرکگـارد و نیـز مکاتـب عرفـان    

هاي انسـان معنـوي و زنـدگی    در بیانِ ویژگی ويهاي فکري منابع و سرچشمه، گوناگون

حیات معنويِ انسـانی معنـوي اسـت کـه     ، با این توضیح که زندگی اصیل. اصیل هستند

، خودسـازي ، اي از خودشناسـی به مرتبه ،جمعِ بین عقلانیت و معنویت را محقّق ساخته

شخصـه بـه   و خودشکوفایی دست یافته است کـه بتوانـد بـه    ودفرمانرواییخ، خودبنیادي

و تنهـا   رددر مسیر اهدافش گام بـردا ، با اراده و اختیار خود ،زندگی خویش معنا بخشیده

ترتیـب بـر مشـکلات خـود و       بـدین . و عمـل نمایـد   گیـرد تصـمیم   ،بر اساسِ فهمِ خود

  . را به حداقل رساند هاي زندگی شدت درد و رنج ،اش فائق آمده جامعه

وابسـته و منـوط    ،گردد و تغییر و اصلاحِ هر نهاديهمه چیز به انسان برمی هدر نتیج

شایان ذکـر اسـت کـه    . نقشی دارند ،اندرکار بودهدست ،بر اصلاحِ افرادي است که در آن

دنبال یا به  بوده، کاران و انقلابیون که در پیِ حفظ وضعِ موجودبرخلاف محافظه، ملکیان

بـه  ، هسـتند آمیز و دفعی و آنـی  خشونت، دموکراتیک تغییرات از بالا به پایین یعنی غیر

ــک  اصــلاح ــا اســتفاده از روش دموکراتی ــاعی ب ــر اجتم ــواداري از تغیی ــی ه ــی یعن  ،طلب

  .معتقد است، آمیز و تدریجی مسالمت

                                                 
1. William James 
2. Thomas Nagel 
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  مبانی نظري پژوهش

ود کـه مفهـوم و اصـطلاح    نخستین کسی ب، فیلسوف لهستانی، »1زنانیتسکیفلوریان «

 ـ »2گرایـی  فرهنگ« وي در جهـت اهمیـت فرهنـگ بـود و     هـاي  اسـتدلال . کـار بـرد  ه را ب

نسـبت بـه جهـان و تفکّـرِ مـا را شـکل        دیدگاه مـا  ،ساخت که فرهنگ ما خاطرنشان می

عنـوان نیـروي     لویـت فرهنـگ را بـه   ومحـوري و ا  اهمیـت ، زنانیتسکی در واقع. دهد می

 نکتـۀ کلیـدي در  ، حـال . گیـرد  فـرض مـی  ، در امـور انسـانی و اجتمـاعی    دهنـده  سازمان

 گرایانۀ آن است کـه بـر تجربـه و درك بشـري تأکیـد دارد      رویکرد انسان، وي هاي هنظری

شناختی در آمریکا در شناسی روانمحور اساسی انسان، از سوي دیگر. )Halas, 2010: ك.ر(

، گرایـی شناختی مکتب فرهنـگ کرد انساندر روی .بحث از فرهنگ بوده است، قرن بیستم

 »شخصـیت «بلکه بیش از هر چیز به صورت ، فرهنگ نه به صورتی انتزاعی یا حتّی مادي

نیز  »مکتبِ فرهنگ و شخصیت«، رو به این رویکرداز این .گیرد انسانی مورد توجه قرار می

اي را  و هر پدیـده  حاملان اصلی فرهنگ هستند ،هاانسان بر این اساس. )3(شوداطلاق می

فرهنـگ  . اي انسـانی قـرار گیـرد   نامید که در رابطه فرهنگی ايتوان پدیده تنها زمانی می

 انسـانی  است و معنایی دریافت کند که معنـایی  اي بگذرد که انسانرسانه از همواره باید

 مفهـوم کاملاً بر ، با این توضیح که معنا و مرادي که از انسان در اینجا مدنظر است .تاس

ومـاً  لز ،اگر خواسته باشیم تبلور فرهنگ را در انسـان مشـاهده کنـیم   «. استوار است »فرد«

تـک  ما را به سـوي تـک   ،ترگیرد و در نهایت مشاهدة دقیقاین مشاهده بر افراد انجام می

شناسـی و  بود که حلقۀ پیوند میان انسـان  یعنی فرد، این افراد خواهد برد؛ و همین نقطه

 .)1393، فکوهی: ك.ر( »سی را به وجود آوردشناروان

بـا تأکیـد   (گرایی انسان، گراییو کلیدي بین فرهنگ مهم، ترتیب پیوندي جالببدین

هـاي  گیرد که بـر جریـان  شناسی شکل میو روان )و هویت او شخصیت، بر فردیت آدمی

 »3گرانشناسی انساروان«توان به مکتبِ از جمله آنها می. تأثیر بسزایی دارد ،فکري متأخر

  .)4(داشتاشاره 

 بـه ، ها و استعدادهاي ويتوانایی، خودآگاهی، انسان، گراشناسی انساندر جریانِ روان

                                                 
1. Florian Znaniecki 
2. culturalism  
3. Humanistic psychology school 
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رفتـار  ، حـقّ آزادي  ،قرار گرفته و اعتقـاد بـر آن اسـت کـه افـراد      توجه طورِ جدي مرکزِ 

آبراهـام  «ست کـه  نامی ا، خودشکوفایی. دارند »1خودشکوفایی«و  اخلاقی و سلامت روانی

فرآینـد  «یـا   »4فردیـت «به آن  »3کارل گوستاو یونگ«براي غایت و مقصد راهی که  »2مازلو

نهضـت  «نظـرانِ  تـرین صـاحب  مـازلو از جملـه مهـم   . منظور کرده است، گفتمی »5تفرّد

گـام  ، کلـی هـدف آن   طور  ست که به»نهضت شکوفایی استعدادها«یا  »هاي انسانتوانایی

بخشیدن یا از قوه بـه فعـل درآوردنِ اسـتعدادهاي     و تحقّق »راسويِ بهنجاريف«نهادن در 

شناسـی   در روان »نیـروي سـوم  «عنوان  بابار این دیدگاه را براي نخستینوي . آدمی است

کـاوي و  شناسـی یعنـی روان  وي در گـذر از نسـل اول و دوم روان  . امریکا معرفـی نمـود  

، انسـان داشـتند   دربـاره منفی و محـدودي کـه   ، دبینانهآنها به دلیل دید باز ، رفتارگرایی

ولـی بـد   ، ها اصولاً خوب یا خنثـی هسـتند  جاي آن معتقد بود که انسان و به کردانتقاد 

هـاي  د یـا بـه کمـال رسـاندن توانـایی     کششی به جانب رش ،نیستند؛ یعنی در هر انسانی

  .)94: 1382، پتري ال( نهفته وجود دارد

قـرار   »هرم نیازهـا «خودشکوفایی در رأس ، بندي نیازهاي انسان قهدر طب، از نظر مازلو

در  وي. یابنـد  تواننـد بـه ایـن مرتبـه دسـت     کمتر از یک درصد افراد می  گیرد و تنها می

  را شامل نیازهاي 6مرتبه پایین یا نیازهاي کمبودي نیازهاي، مراتب نیازهاي انسانسلسله

و  داشـتن و عشـق   نیازهاي مربوط به تعلّق،  و ثباتنیازهاي امنیت ، فیزیولوژیکی و مادي

شـدنِ    برانگیختـه  بـراي داند که ضروري است نیازهاي مربوط به احترام و عزت نفس می

هـر یـک از نیازهـا در واقـع     . ارضـا گردنـد   7نیازهاي مرتبۀ بالاتر یعنی نیازهاي وجـودي 

 بـودن یـا فرانیازهـا بـا    ي کـه نیازهـايِ   در آدمـی؛ تاحـد   8هـایی متناسب است با انگیـزه 

صـداقت و  ، دانسـتن ، عـدالت ، حقیقـت ، هایی چون زیبـایی که ارزش 9هاي متعالی انگیزه

هاي ناشی از افراد خودشکوفا نه با انگیزش ترتیببدین. گرددبرانگیخته می، نیکی هستند

                                                 
1. Self-RealizationorSelf-Actualization 
2. Abraham Harold Maslow 
3. Carl Gustav Jung 
4. Individuality 
5. Individuation 
6. Deficiency needs 
7. Being need 
8. Motivation 
9. Meta motivation 
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بخشـی  تحقّـق تعـالی و خـود  ، هاي برخاسته از رشـد بلکه با انگیزش ،کمبود و محرومیت

برخلاف نیازهاي اساسی کـه از طریـق محـیط و دیگـران      همچنین. گردندگیخته میبران

 ،ارضاي نیاز به خودشـکوفایی نسـبتاً مسـتقل از دنیـاي پیرامـونی بـوده      ، گرددتأمین می

  . مستلزمِ تکاملِ درونی است

شخصـیت سـالم و   ، شایان ذکر است که از نظر مازلو، یادشدهحال با توجه به مطالب 

و  »شـدن «در فرآیند ، حوادث و عادات، جمع  فردي است که فارغ از فشارهاي ،اخودشکوف

تواند خود را  که شخص سالم می  است  معتقد  وي. واقعی خویشتن است »خود« رسیدن به

، هـا آشـفتگی   و نیز قادر اسـت تـا خـود را از قیـد     ستا کاري کند که از آنِ خود او  وقف

 تـا تبـدیل بـه    زیرا چنین شخصـی در مسـیري اسـت    ؛سازد  آزاد  ها و نفوذ دیگرانترس

»کنـار  ، دیگـران  رها بودن از نفوذ، هاي آن واقعی خویش شود که برخی از مشخصه »خود

، کسـب رضـایت  ، کردنِ تـلاش بـراي نفـوذ و تـأثیر در دیگـران       رها، هاگذاشتن صورتک

تـر شـود و از    نزدیـک انسان هرچه به خویشتنِ واقعیِ خـود   .محبوبیت و تأیید آنان است

به سـلامت روان  ، است فاصله بگیرد  اي که مورد انتظار دیگران گونه به تغییر و مسخِ خود

  . )16: 1375، ییثنا( استتر  نزدیک

نیـز انسـان   ، شناسی انسانگراپردازان مکتب رواناز دیگر نظریه، »1کارل راجرز«ر از نظ

کردنِ  به رشد و شکوفا  گرایشی فطري  داراي ،به طورِ ذاتی از ماهیتی خیر برخوردار بوده

را   خودشـکوفایی ، »2دربارة انسان شدن«در  ) 1961(  راجرز .استبالقوة خود  استعدادهاي

فراینـدي سـیال و در    ،شـدن  انسان، از این جهت . داند تا محصول می »شدن« یک فرایند

تـرین  هاي زیر را مهـم  ژگیوی ،شکوفادوي با مطالعۀ تجربیِ افراد خو. حالِ دگرگونی است

  وجـودي   زندگی، نسبت به تجربه و پذیرش آنها  بودن باز: دارندها نداند که آخصایصی می

، خـود ) ارگانیسـم (بـه طبیعـت     اعتمـاد ، از هستی  و تمایل به زندگی کامل در هر لحظه

، طـق جاي هدایت شدن بر اساس من  داشتنِ توانایی هدایت خود به مرجعِ قیاسِ درونی و

  .احساس آزادي در عمل و تفکر و برخورداري از خلاقیت، هاي دیگرانعقاید و خواست

دو نوع خود ، اوبه باورِ . دارداهمیت فراوانی  »خود«  مفهوم،  در رویکرد فردمحورِ راجرز

                                                 
1. Carl Ransom Rogers 
2. On Becoming a Person  
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آن  بیـانگر رویکـرد اگزیستانسیالیسـتیِ وي   . »واقعـی  خود«و  »اجتماعی خود« :وجود دارد

واقعیـت وجـودي و خویشـتنِ    ، ها و نداهاي درونی و عمیقِ وجـود انسـان  ربهاست که تج

 وقتـی آزادانـه عمـل   ، از نظـرِ راجـرز   رواز این. )Rogers, 1961: ك.ر(سازند واقعی او را می

، موجـودي مثبـت   واقعی خود را به عنوانِ ماهیت، کنیم و در تجارب خویش مختاریم می

  ها از قید عوامل اجتماعیِ محـدود آدم اگر، به نظر او« .یمکنجو و اجتماعی ارضا میتعالی

فردي به مدارج عالی برسـند و   توانند در روابط شخصی و درونمی، کننده رها شوندو تباه

 روزافـزون ) خودشـکوفایی (ها کـه مـانعِ دسـتیابی بـه رشـد و تکامـلِ       از تحریف واقعیت

  .)127: 1381، نايدي( » کنند  اجتناب، شود می

بـارور شـدنِ اسـتعدادهاي بـالقوه و خودشـکوفایی و تحقّـقِ        بـراي نیز  »1اریک فروم«

کـه در آن نیازهـاي اساسـی و نیازهـاي روانـی افـراد       را اي برخورداري از جامعه، فردیت

تفکّر انتقادي و ، اي که در آن پرسیدندر جامعه، در مقابل. داندضروري می ،تأمین گردد

ارادي در خـدمت مقاصـد    ع باشد و آدمی در آن چون آدمکی غیرروابط آزاد و برابر ممنو

بلکـه بـرده و    ،هاي خود مسلّط نباشـد تنها بر فعالیتنه خارج از خود قرار گیرد و در واقع

. شـود آمادة تسلیم به انواع جدیـد بنـدگی مـی   ، نفسِ وي به تحلیل رفته، اسیر آن گردد

. توانایی براي خـودانگیختن و فعـال زیسـتن   آزادي مثبت یعنی تحقّقِ کاملِ قواي فرد و «

ولی امروز آزادي به نقطۀ بحرانی رسیده است و این خطر به وجود آمده که به تبعیـت از  

وابسته بـه   ،آیندة دموکراسی. به عکسِ خود تبدیل شود، منطقی که در تحرّك آن نهفته

سـت کـه در اجتمـاعِ    تنها در صـورتی میسـر ا  ، پیروزي آزادي. تحقّقِ فردیت آدمی است

 »غایت مقصـود فرهنـگ جامعـه قـرار گیـرد      ،خود فرد و رشد و سعادت وي، دموکراتیک

  . )263: 1941، فروم(

 گرایی و محوریت شکوفایی و فردیت آدمیلازم به ذکر است که از همین منظرِ انسان

ادیـان  «در . کنـد  خواهانه تقسـیم مـی  ادیان را به دو دستۀ خودکامه و نوع ،است که فروم

و  رودمـی شـمار    تـرین معصـیت بـه   بزرگ ،تقواي اصلی و نافرمانی ،فرمانبري، »خودکامه

تسلیم و تمکین در برابر یک مرجـع نیرومنـد و قـدرتی مـافوق انسـان      ، گوهر اصلی دین

خود جزئی از  ،تمامیت و فردیت خود را از دست داده، استقلال ،آدمی ترتیب بدین. است

                                                 
1. Erich Fromm 
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بـر محوریـت انسـان و     »خواهانـه ادیـان نـوع  «، امـا در مقابـل  . شودرایی میآن نیروي ماو

و تصـویري از خـود     خدا مظهرِ نیروهاي خود انسـان ، در اینجا. اندهاي او بنا شدهتوانایی

. ها در زندگی خـود تحقّـق بخشـد   باشد که در پی آن است تا بدانتر و بالقوة آن میعالی

در ایـن نـوع    ،تحقّقِ نفـس و نـه اطاعـت و فرمـانبرداري بـوده       تقوي و فضیلت به معنیِ

  .)56-52: 1388، فروم(تعصب و اجبار جایی ندارد ، ورزي دین

هـاي شخصـیتی و عملکردهـاي روانـی     سـنخ  ،از آنجایی کـه افـراد   در نظر یونگ هم

حـالتی   ،دشوار بوده ،طی مسیرِ فردیت، هاي محیطی دارندمختلفی در واکنش به محرّك

ها در سطح جامعه را گونه قواعد دستوري و استانداردسازي کتشفانه و فردي دارد و هیچم

وي نتیجۀ تلفیـق  ، آمده است »یونگ و سیاست«آنگونه که در کتابِ  همچنین. پذیردنمی

اي و انسـان  روشنگري و انقلاب صـنعتی را پیـدایش ذهنیـت تـوده    ، پیرایینیروهاي دین

هاي مطلقـه و تثبیـت دیکتـاتوري    تواند در خدمت دولتتی میراحداند که بهاي میتوده

تنها جـایگزینِ  ، حال به باور یونگ. آنها و گرایش به ظهور رهبرانی چون هیتلر قرار گیرد

نـه از طریـق   ، حـلّ مشـکلات جوامـع   راه در واقـع . اسـت  »فرآیند تفرّد«، ايذهنیت توده

بلکـه   ،هاي بلندپروازانه و قوانین کلّـی حها و طرهاي جمعی و ایدئولوژيها و نسخهدرمان

گرایانه ممکن خواهد بـود و اینکـه   از طریق اصلاحِ نگرشِ افراد و به نحوي فردي و درون

از ایـن  . )143 و 126 ،54 :1379، اوداینیـک ( »هر انقلابی نخست باید در درون فرد رخ دهـد «

شیوة تفکّر و خصوصاً یـک    بلکه ،شیوة حاکمیت سیاسی  یک  اگر دموکراسی را نه«، منظر

  اسـتقلال و خودکفـا    آن  مفهومی از فردیت که در  به  رسیدن  بدونِ، بدانیم »شیوة زندگی«

دموکراسـی تقریبـاً نـاممکن      بـه   رسـیدن ، سنگ اصلی ساختار اجتماعی است، بودنِ فرد

  .)41: 1383، احمدي( »است

متـأثّر از مکتـبِ    -متأخرِ خـود  ویژه در آرايبه-شایان ذکر است که مصطفی ملکیان 

 هـاي وي متـأثر از نظر ، کـه ملاحظـه خـواهیم نمـود    چنـان . گراسـت شناسی انسـان روان

و خودشکوفایی و فردیت وي نهاده و  اصل و اولویت را بر انسان، نظرانِ این جریان صاحب

، متوجـه تغییـر در باورهـا و عقایـد     بـه عنـوان مقدمـه   هرگونه دگرگـونی و اصـلاحی را   

 ؛بینـد فردي مـی یعنی تغییرات درون، هاي آدمیها و خواستو اراده ساسات و عواطفاح
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بخشیدن  توانایی تحقّق، هاي بیرونیفارغ از محیط پیرامونِ خویش و داده، فرد انسان زیرا

  .داردبه استعدادهاي بالقوه و برخورداري از سلامت روانی و زیست معنوي را 

کـه   ي اسـت یـادآور به رایانۀ ملکیان نیز پیش از هر چیز لازم گ رویکرد فرهنگ بارهدر

  : حائز سه معناست، فرهنگ، در نظر وي

 ـ، اسـت  »طبیعت«ترین معناي خودش که در برابر  گاهی فرهنگ در وسیع -1 کـار  ه ب

از پیدایش آدمی روي کرة زمـین   پیشیعنی به هر آنچه ). 2در برابر نیچر 1کالچر(رود می

، طبیعی و به هر چیزي که پس از پیدایش آدمی بر آن پدید آمده باشدامر ، وجود داشته

هـاي بیابـان و خـاك و بـاد و بـاران تـا       از ریـگ  ترتیب بدین. شودامر فرهنگی گفته می

   .امور فرهنگی هستند ،اما زبان و خط و دین و مذهب، امور طبیعی ،هاکهکشان

تـري رسـم   دایـرة کوچـک  ، اخیر وسیعِ بسیاردرون دایرة ، در معنايِ دوم فرهنگ -2

هـایی کـه   سـاخته : دکن ـهاي بشري را به دو دسته تقسـیم مـی  گردد که خود ساختهمی

فرهنـگ  ، در این دایرة کوچـک . مادي ندارند هایی که تجسدتجسد مادي دارند و ساخته

ن کـه  در برابـر تمـد  ، مثل زبان و دیـن  ،هایی که تجسد مادي ندارندبرابر است با ساخته

   .هاها و جادهمثل هواپیماها و پل ،هایی است که تجسد مادي دارندساخته

هاي بشري کـه تجسـد مـادي    یعنی آن دسته از فرآورده ،اما درون این دایرة دوم -3

اند که اجتماع نامیده شـده و بعضـی در درون کـه بـه     بعضی در بیرون پدید آمده، ندارند

تـک افـراد   یعنی آنچه درونِ تـک ، هنگ در این معناي سومفر. شودآنها فرهنگ گفته می

زبان هـم فرهنـگ   ، در معناي قبلی. وجود دارد و نه مثلاً زبان که یک امر اجتماعی است

خـود   ،ملکیان. گیردفرهنگ نیست و در دلِ اجتماعیات قرار می ،اما اینجا دیگر زبان ،بود

جهت خود را تابع آخـرین دسـتاوردهاي   و از این  داردبه این معناي سوم از فرهنگ باور 

یک سلسـله  : سه چیز بیشتر وجود ندارد ،درون آدمیان، به باور وي. داندمی شناسیروان

هـا و  و یـک سلسـله اراده   یک سلسـله احساسـات و عواطـف و هیجانـات    ، باورها و عقاید

آنهـا ناشـی    از مجموعِ -چه رفتار گفتاري و چه رفتار کرداري-ها که رفتارِ انسان خواسته

   .)17-15: 1398و  15: د1380 ؛ 430 و 421 :الف1394 ؛ب1395، ملکیان: ك.ر( شودمی

  :پردازد می »اصالت فرهنگ«ملکیان در ادامه به بیانِ مراد خود از 

                                                 
1. culture 
2. nature 
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بنـابراین وقتـی از اصـالت    . گـویم عناصر درونی فرهنگ می، من به این سه«

تـا  ، ان تـا باورهایشـان  مرادم ایـن اسـت کـه آدمی ـ   ، گویمفرهنگ سخن می

هایشـان عـوض نشـود و در     و تا خواسته شانتاحساسات و عواطف و هیجانا

اگر از ایـن کـار   . ... شدنی نیستهیچ امري اصلاح ،جهت درست پیش نرود

چیـزي   ،صدبار هـم کـه برونـد و بیاینـد     ،هاي سیاسیجریان، غفلت کردید

هاي داخلی و شورش، بهاي سیاسی با پنج طریقِ انقلارژیم. کند تغییر نمی

ــا، هــاي قــومی و دینــی و مــذهبیمرکزگریــزي  مداخلــۀ خــارجی و، کودت

اما حرف من این است که اگر شما صـدبار   .کنندهاي رأي تغییر می صندوق

-امـا فرهنـگ مـردم همـان باشـد       ،یک رژیم سیاسی را عوض و بدل کنید

ــان ــی باورهایشـ ــد  ،یعنـ ــا باشـ ــان باورهـ ــات، همـ ــف و ، احساسـ عواطـ

 ،هایشان همان احساسات و عواطف و هیجانات باشد و خواسته ،هیجاناتشان

نظامِ جدید سیاسی را تبدیل  ،باز به دست خودشان -ها باشدهمان خواسته

  .)15: ب1395، ملکیان( »کنند به عین رژیم سیاسی سابقمی

عنـوان پدیدآورنـدة     بـه  اغلـب باره و ضمنِ اذعـان بـه سـه عـاملی کـه      وي در همین

و  هـاي اجتمـاعی   ریـزي  برنامـه ، یعنی منابع طبیعـی -شود  شکلات اجتماعی مطرح میم

عامـلِ   ،و قـدرت فـرد دانسـته    اراده، این عوامل را خارج از حوزة اختیـار  -قدرت سیاسی

چهـارم یعنـی فرهنـگ فردفـرد آدمیــان را در بهبـود سرنوشـت خـود و اوضـاع زنــدگی         

اصالت فرهنـگ  ، ويبه باور . داند و ارجح می دممق، ترمهم ،بر سه عاملِ نخست، اجتماعی

و هیجانـات   عواطـف ، یعنی اینکه تلاش شود باورهاي صادق وارد ذهن شود و احساسات

اولویت دارد بـر   -»فرهنگ فردي«یعنی -این  .تري داشته باشیم هاي معقول بجا و خواسته

. بـدان معتقدنـد  هـا   هـا و اصـالت اقتصـادي کـه سوسیالیسـت      اصالت سیاستی که لیبرال

شـوند و   اولاً اعضاي جامعه کنشگر می، با توجه به فرهنگ فردي«، بنابراین از نظر ملکیان

آن ، گردند؛ ثانیاً بدون در نظر گرفتن فرهنگ فـرديِ آدمیـان   از وضعیت انفعال خارج می

)19-11: 1398، همان( »شود تأثیر می سه عاملِ دیگر بی
)5(.  

و رویکـرد   داردملکیان به اصـالت فرهنـگ بـاور    ، گردد ه میکه ملاحظچنان رواز این 

پـس از آنکـه    وي .است »شناختیروان«و  »فردگرایانه«، »گرایانه انسان« ،گرایی وي فرهنگ
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هاي او را در فرهنگ فـردي و در واقـع    علّت اصلی و بنیادین مشکلات آدمی و درد و رنج

آید تا به ایـن موضـوع بپـردازد کـه      میدر پی آن بر، ساحتی سابژکتیو و درونی بازجست

رفتـار اعـم از   ( »زنـد؟  دهد که او به یک رفتار دست مـی  چه مکانیسمی در آدمی رخ می«

 بـه  .گیـرد  بهره مـی  »نظریۀ انگیزش«منظور از   بدین او.) گردد گفتار و کردار را شامل می

و فرآوردة آن گذرد  مجموعۀ فرآیندي است که درون هر فردي می ،انگیزش، طور خلاصه 

کنـد کـه    اشـاره مـی   »بـاور  -نظریۀ میل«ملکیان به  افزون بر این. یک رفتار است ،فرآیند

میلـی   ،هرگـاه در فـرد  ، طبق این نظریـه . پذیرش عام یافته است ،شناسیامروزه در روان

بـا ایـن   . انجامـد  به رفتار یعنی گفتـار و کـردار مـی   ، باور با آن همراه گردد n پدید آید و

نفسانی که بـه کـارِ خـود     -روانی -آن حالت ذهنی .استکه میل با اراده متفاوت  توضیح

 بنـابراین . متعلَّقِ میل اوست، اما هر چیزي غیر از کارِ فرد ،اراده است، گیرد فرد تعلّق می

آنگاه در وي براي انجام دادنِ ، که میلی در فرد پدید آمد و به چند باور افزوده شد  زمانی

  . آید اي پدید می هاراد، عمل

مگـر اینکـه از وضـع    ، زند وقت به رفتاري دست نمی انسان هیچ«، به باور ملکیان حال

، یعنی از آنجایی که آدمی از وضعِ چیزي ناراضی یا ناخشـنود اسـت  . »جهان ناراضی باشد

، عـلاوة باورهـا  هگیرد که میل هم ب در وي میلی در جهت دگرگونی آن وضعیت شکل می

بایـد  ، وسـو دهـیم   اگر بخـواهیم رفتارهـاي آدمیـان را سـمت    « بنابراین. ر استمنشأ رفتا

 عواطف، به احساسات«و این بدان معناست که باید  »وسو دهیم هایشان را سمت نارضایتی

امیـالِ   ،که هستۀ مرکزي شخصیت و منش آدمیان بـوده  »و هیجانات آدمیان توجه کنیم

سـامان    بـه  بـراي  رواز ایـن . گـذارد  می تأثیر مـی بشر منبعث از آن است و بر باورهاي آد

هاي بشري باید رفتارِ یکایـک افـراد تغییـر     درآوردنِ زندگی اجتماعی و کاهشِ درد و رنج

شدنِ ارادة آدمی است و خود اراده نیز وابسته بـه میـل و     کند که آن هم منوط بر عوض

  .)36-22: 1398، ملکیان(ست و هیجانات او عواطف، باورهاي فرد و در نتیجه احساسات

کلید اصلی رفـع مشـکلات آدمـی در سـاحت سـابژکتیو و      ، در انگارة ملکیان بنابراین

تغییـر در آن را اصـلاح    ،درونی آدمی نهفته است که از آن به فرهنگ فـردي یـاد کـرده   

وي در ادامه  با این حال. خواند که بر هر رویکرد اصلاحی دیگري مقدم است فرهنگی می

بـه همـین   . وسوي معنویـت هـم باشـد    به سمت اي افزاید که این تغییر باید دگرگونی می
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تفصیل از منظور و مراد ملکیان از معنویت و دگرگونی معنوي  مقتضی است که به، جهت

پـروژة عقلانیـت و   «ابتـدا بـه   ، منظـور در ادامـۀ ایـن مقالـه      بـدین . سخن به میان آوریم

، انسان معنـوي ، دگرگونی معنوي، نا و مفهوم معنویتسپس به مع، اشاره داشته »معنویت

و آرا و  کنـیم میدر پایان هم به تقدمِ فرهنگ بر سیاست تمرکز  ،و زندگی اصیل پرداخته

  .گذرانیم مواضع سیاسی ملکیان را از نظر می

  گام به تدریجی و گام

  زندگی اصیل

  / مشکلات اجتماعی

  درد و رنج آدمی
  فرهنگ فردي

/ فردگرایی

  ضدنهادگرایی

روانشناسی 

  انسانگرا

  ساحت درونی

  )ذهن(فرد 

  آمیز مسالمت

  دموکراتیک

  پروژه عقلانیت

گرایی  استدلال زدگی و علم

  شناختی فتمعر

انگاري  مادي

  بحران معنا  شناختی هستی

  گوهر دین

  بدیل دین
  معنویت

دگرگونی 

  انسان معنوي  معنوي

  زدگی نقد سیاست

  ها تغییر در باورها، احساسات، و خواسته

  اصلاح فرهنگی

  اصلاح فردي

  طلبی اصلاح

  باور - نظریه میل/ نظریه انگیزش

  خودشکوفایی

  فرهنگیالت اص
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  ملکیان؛ بازاندیشی دینی و طرحِ پروژة عقلانیت و معنویت

 .انۀ مصطفی ملکیان در ادامه بیشتر خواهیم پرداخـت گرایبه آراي اومانیستی و انسان

هـا بـراي   طور کـه انسـان  همان، اما در اینجا ذکر این مطلب ضروري است که به باور وي

نگرانی مـا  دل، ها آمده و باید در خدمت آنها باشدبلکه اصول براي انسان ،انداصول نیامده

فرهنـگ و حتّـی   ، تجدد، از جمله سنّت انسان و نه هیچ امر انتزاعی دیگري دهم تنها بای

خـادم   رواز ایناش نجات اوست و دغدغۀ اصلی، دین نیز براي انسان آمده زیرادین باشد؛ 

  . )119: 1377، ملکیان(انسان است 

فهمِ سنتّی از دین امروزه دیگر نه به لحاظ رئالیستیک ، که به اعتقاد ملکیان حالی در

نه به لحاظ پراگماتیسـتیک و بـرآورده سـاختن دغدغـۀ      جویی وو ارضاي دغدغۀ حقیقت

بپـذیریم   اگـر  ترتیببدین. و ما به فهمی جدید از دین نیازمندیم نیستقابل دفاع ، نجات

-نـه  نیاز به دیـن ، هايِ وجودي آدمیکه در دنیاي مدرن به برخی دلایل از جمله دغدغه

در نظر داشـته باشـیم    درا هم بای این مهم، تنها از بین نرفته بلکه افزایش نیز یافته است

مختلفی از آن متصور است که بنا بـه   يو انحا نداردداري تنها یک صورت و فرم که دین

هاي گوناگون نسبت به دیـن در خـود   ها و مکانهاي مختلف در زماننیازهایی که انسان

ها نیز نسانداري به سنخ روانی ادین همچنین. وجود آمده است به، اندنمودهاحساس می

، فردگراتـر ، گراتـر انسـان ، تـر جهـانی این« اغلبانسانِ مدرن چون  در نتیجه. بستگی دارد

تر از انسـان قبـل از دوران تجـدد     طلب تعبدگریزتر و برابري، ترآزاداندیش، گراتراستدلال

جزمیـات و  ، شود که وسعت فقهشان کمتر باشـد بیشتر مجذوبِ دین یا ادیانی می، است

نظري و عملی کمتـري داشـته باشـند   تعب اتشـناختی  شـناختی و روان انسـان  عمـق ، دی

ــت، نــژاد، بــه مرزهــاي ناشــی از رنــگ پوســت، بیشــتري داشــته باشــد ت، ملّیجنســی ،

اعتناتر باشـند و بـه خودشـکوفایی فـرد     هاي اجتماعی و حتّی کیش و آیین بی قشربندي

  . )241: 1390، همان(مجال بیشتري بدهند 

میان خوانش سـنّتی و مـدرن از    هايترین تمایزتوان یکی از مهمنظر می به نینهمچ

 کـه  نحـوي  بـه  ؛مفهـوم سـاخت  ، »داري فـردي دیـن «داري نهادینـه و  دین را ذیـلِ دیـن  

دیـن  ، پردازانِ گوناگون بینِ دیـنِ ارثـی و دیـنِ شخصـی    که نظریه را هاي مختلفی تفاوت

دیـنِ روحـانیون و دیـن    ، ناشی از تغییر یـک عقیـده  ناشی از التزام به یک عقیده و دین 

و دیـنِ اقتـدارگرا و دیـنِ     جزمیات و تجارب، رعایت دین و متدین بودن، پیامبران و عرفا
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 داري نهـادي و توان بـه همـین تمـایز میـان دیـن     در واقع می ،اندگرایانه قائل شدهانسان

  .)237: 1390ملکیان، (داري فردي بازگرداند  دین

یادآور شد که از سویی احساسِ نیاز بـه دیـن و از سـویی دیگـر اعتقـاد بـه        یدباحال 

بلکـه   نیست،تنها پاسخگوي نیازهاي انسان مدرن  نه، تاریخی و نهادینه، اینکه دینِ سنتی

ضـرورت مفهـوم   ، ناپذیرِ دنیاي مدرن نیز سرِ ناسازگاري داردبا برخی از اقتضائات اجتناب

نامیـد؛   »شـده یافته و عقلانیدینِ عقلانیت«توان آن را ازد که میسرا مطرح می »معنویت«

ناپذیرِ مدرنیتـه یعنـی عقلانیـت و سـایر     ترین ویژگیِ اجتناببزرگ در واقع که طوري به

 هـر فـردي کـه   ، قرائـت عقلانـی از دیـن    برايالبته . هاي آن بر سرِ سازگاري استمؤلفه

 علمیایی و نه در سطح جامعه و در قالبِ مؤسسات به تنه باید ،خواهد اهل معنا باشد می

کارهایی را به انجام رساند که عـلاوه   ،اش از دینخودش و تلقّی بارهدر، و انجمن و نهادها

  . )273: ج1380، همان(طلبد را نیز می درونی )6(ايورزه، بر اموري نظري

ت کـه بـا تعبـدي بـودنِ     آن اس »استدلالی بودن« ،ناپذیرِ مدرنیتهاولین مؤلفۀ اجتناب

حـذف  ، تحقّـقِ معنویـت   برايحال اولین اقدام  .فهمِ سنتّی از دینِ تاریخی سازگار نیست

 »اعتمـادي بـه تـاریخ   بی«نوعی  ،ویژگی دوم مدرنیته. عامل تعبد از دین تاحد امکان است

 اسـت ی یک علم احتمـال  ،در عینِ داشتنِ دید تاریخی به امور است؛ به این معنا که تاریخ

البته این عدمِ قطعیت با توقّف دین بر پـذیرش  . توان گفتسخن قطعی نمی ،آن بارهو در

سازد که به معنویت که کمترین اتّکـا را بـه   ناگزیر می ،ناسازگار بوده، چند حادثۀ تاریخی

ویژگـی  . روي آورد، دانـد و آنها را رکنِ اندیشه و سلوك دینـی نمـی   داردحوادث تاریخی 

بـه ایـن    ،بودن است که یکی از معانی سکولاریسم بوده »اکنونی -اینجایی« ،نیتهسوم مدر

در  دبای ـ، شـود حلّی که براي رفع مشکلات بر ما عرضه مـی هر راه بارهکه در استمفهوم 

نه اینکه ماننـد دیـنِ سـنتی بـه پـس از مـرگ و        ،نوعی آزمون به عمل آورد ،همین دنیا

گراییِ دینـی اسـت کـه در پـیِ آن     نوعی تجربه ،معنویت، منظراز این . آخرت حواله کرد

  . اثر مدعیات را در همین دنیا تجربه کند، مانند عرفاهاست تا 

هاي جامع و گسـتردة قـدیم   فروشکنی و تزلزلِ مابعدالطبیعه« ،ویژگی چهارم مدرنیته

، ر مقابـل د. خوانـد نمی، هاي سنگین دارندکه با این امر که ادیانِ سنتّی متافیزیک »است

. اش به کمترین حـد ممکـن رسـیده اسـت    نوعی دیانت است که بارِ متافیزیکی ،معنویت
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و  »زدایــی از اشــخاصقداســت«نــوعی ، پنجمـین ویژگــی مدرنیتــه بــرخلاف بــاورِ ادیــان 

ششمین ویژگی این اسـت کـه   . طلبی است که در معنویت هم پذیرفته شده است برابري

و مقطعـی بـودنِ    1م عملیِ ادیان برآمـده از جنبـۀ محلـی   بسیاري از تعالیمِ نظري و احکا

بـراي اینکـه بـه     رواز این. ستجغرافیایی و فرهنگیِ ظهور آنها، ادیان و اقتضائات تاریخی

 ،هاي محلّیِ هر دین و امور لوکال آن را کنار گذاشتهوابستگی دبایمی، معنویت نائل آییم

  .)274-273: ج1380، ملکیان( گردیمطوف مع 2به امور یونیورسال

 بـدین ، تـوان مـورد مداقـه قـرار داد    مـی رابطۀ معنویت با دین را از منظري دیگر نیز 

با این توضیح که به بـاورِ  . رددتلقّی گ »گوهرِ دین«تواند معنویت می، ترتیب که به معنایی

اي از آرا و عقایـد و  سلسـله  ،یعنـی متـون مقـدس   سـه معنـا   ، »دیـن «بـراي   اگر، ملکیان

، اسـت فـرديِ دیـن    کـه ورزة  »تدین«هر سه اینها با ، نظر بگیریم در اي از اعمالموعهمج

یک تدین داریـم کـه امـري    ، ازايِ هر انسانِ متدینی که به طوري به ؛متفاوت خواهد بود

. یک امر جمعـی اسـت  ، که دین به هر معنایی که مراد کنیم حالی کاملاً فردي است؛ در

 ی در رویکـردي گـردد کـه در یک ـ  نیـز سـه معنـا مسـتفاد مـی      از گـوهر دیـن   همچنین

 ،شـود و در دیگـري  گـوهرِ ادیـان نامیـده مـی    ، وجوه مشترك تمامی ادیـان ، گرایانه ذات

یک از اینها شود که البته هیچگوهر آن در نظر گرفته می، هاي یونیورسال هر دینی جنبه

، کـه منظـور از آن   اسـت ر تدین گوه، و در واقع معناي گوهرِ دین نیستدر اینجا مطرح 

مطلوبیـت   ،داريِ فـرد اي اسـت کـه در دیـن   المقدمهداري و ذيالقصواي دینهمان غایت

گـوهر   ،معنویـت ، گوهر دین را به معناي گوهر تدین در نظـر آوریـم   اگرحال . ذاتی دارد

ولی  .دو امید در زندگی خواهد بو شادي، دین است که در نهایت بالمآل برآورندة آرامش

اي از شـروح و تفاسـیر بـر آن    دین را به معناي یک سلسله متونِ مقدس و مجموعـه  اگر

اساساً روش دیگري است کـه شـخص در زنـدگی     ،بدیلِ دین بوده ،آنگاه معنویت، بدانیم

  .)359-346: الف1380همان،(پیش گرفته است 

، دارياز دیـن  مـراد  اگـر دارد کـه  اظهار مـی  ملکیان در جاي دیگري در همین رابطه

دار نیسـت و  که دیـن  حالی در ،تواند معنوي باشدیک انسان می، داريِ نهادینه باشددین

ولی اگر به کارکردهاي روحـی و روانـی    .تعلّقِ خاطري ندارد ،یک از ادیان تاریخیبه هیچ

                                                 
1. locality 
2. universal 
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هایی بدانیم که به عواطف و خواست، منظور از دین را یک سلسله عقاید ،دین نظر داشته

 ،تـوان گفـت کـه معنویـت    مـی ، انـد گر شـده هاي مختلف در ادیانِ گوناگون جلوهصورت

اي با جهـان هسـتی اسـت    مواجهه ةنحو« ،معنویت، از این منظر. همه ادیان است ةچکید

-276: ج1379یـان  ملک( »کنـد رفته با رضایت باطن زندگی مـی  هم شخص رويِ، که در آن

 درا آدمیـان بای ـ  پرسشز دین نیز معتقد است که پاسخِ این انتظارِ بشر ا درباره وي. )277

و در واقـع جـواب را از خـود بطلبنـد و      دارندبینی معلوم نگري و دروناز طریق خویشتن

انتظـار حصـول چـه    ، جانبـه بـه دیـنِ خـود    یعنی از التزامِ همه، دریابند که از تدینِ خود

هـاي  دین به درد و رنج«ها از دین این است که انتظارِ انسان، نظر اما به .مطلوبی را دارند

  . )285 و 281: 1375، همان( »معنا بدهد، به زندگی ما ،ترو به تعبیري عام ما

رویکرد انسانی بـه  ، اي براي بازنگري در دینِ تاریخیتوان مقدمهرا می یادشدهمطالب 

بیـانِ اینکـه بـه یـک     وي بـا  . نزد ملکیان دانست »عقلانیت و معنویت«دین و طرحِ پروژة 

هاي دینی باید کنـار  معتقد است که برخی از عناصر و مؤلفه، نیاز است »بازاندیشی دینی«

مـورد تأکیـد بیشـتري قـرار      دبای ـ، و برخی دیگر که پیشتر مورد غفلت بود شوندگذارده 

و خـود را   پرستی خرافه، تعصب، داوري نسبت به دیگرانپیش، خودشیفتگی دینی. گیرند

و  تواضـع ، احسـان ، مـدارا ، تسـامح ، در مقابـل  ،رفتـه حقیقت دانستن باید از بـین   مالک

  . )9: 1384، همان( جایگزین گردد ،صداقت بیشتر

امـروزه بـراي بسـیاري از    ، دینِ نهادینـۀ تـاریخی  ، به باور ملکیان شد،که اشاره چنان

مبتنـی بــر   کـاملاً  زیــراسـخنی بــراي گفـتن نـدارد؛     ،مسـائل و نیازهـاي انســانِ مـدرن   

دارِ هـاي دیـن   انسـان  رواز ایـن . فرهنگ و معارف انسـانِ پیشـامدرن اسـت   ، مابعدالطبیعه

و  آرامـش ، شـادي ، از فقـدانِ امیـد   ،زیادي وجود دارند که اینک مشکلات فراوانی داشته

انسـانِ   زندگی بـراي  که حالی در. ستشان فاقد معناو زندگی برندمیرنج  ،رضایت باطن

هـاي  بایستی در پی تربیت انسـان  در نتیجه .اي معناست و رضایت باطن داردمعنوي دار

هـاي دیـن   از ظواهر و پوسته ؛در واقع باید دینشان را عمق بخشید. بود »دارِ معنويدین«

ن دیـن و  میـا نسـبت   بـاره در. به سوي باطن و گوهر آن و ترویج اخلاقیـات پـیش رفـت   

وماً بـه یـک قشـر اجتمـاعی بـه نـام روحانیـت        معنویت لزنخست  افزود که دمعنویت بای

کـه در تمـام ادیـان و    -و داراي یک متولّی رسمی به نـام طبقـۀ روحانیـت     ندارداحتیاج 
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، خودسـازي باشـد   ،اگر مراد از معنویـت دیگر اینکه . نیست -مذاهب کمابیش وجود دارد

ع موجـود  اخلاقی است تا دینی؛ یعنی تن ندادن به وض ۀپرورش معنویت بیشتر یک مقول

هـاي ادیـان و   البتـه از آمـوزه  . مورد نظر است، و در طلبِ یک وضع مطلوبِ درونی بودن

. سـازيِ معنویـت بهـره بـرد    مـدل  توان به عنوان منشأ و منبعی بـراي مذاهب جهانی می

-انسان شناسیروان(شناسی اگزیستانسیالیسم و نهضت سوم روان، که اقوال عارفانچنان

  .)210-202 :1381، ملکیان(براي آن هستند  منابع دیگري ،)گرا

گـرایش   »فکـري دینـی  روشـن «خود به  ،شایان ذکر است که ملکیان هرچند در دورانی

، دینی یا لائیک و نیـز روحانیـت   فکري غیرآن را در جامعۀ دینیِ ما نسبت به روشن ،داشته

 ،افقت بیشتري دارددانست که با روح زمانه و گرایش عمومی هم مطابقت و موکارآمدتر می

راه خـود را از  ، پس از طرحِ پروژة عقلانیـت و معنویـت در اواخـر دهـۀ هفتـاد خورشـیدي      

بـاره معتقـد    ایـن  وي در. فکران دینی جدا ساخت و مسیر دیگري را در پیش گرفـت روشن

 اما به هـر  ...فکري دینی بیرون آمدپروژة عقلانیت و معنویت از متن و بطنِ روشن« که است

یعنـی  . »فکران دینی قبل و بعد از انقلاب گفته بودندحال بسیار فاصله داشت از آنچه روشن

کدیور و دیگـران  ، سروش، بازرگان و طالقانی در قبل از انقلاب و شبستري، با آراي شریعتی

  . )1389، همان: ك.ر(زاویه و تفاوت زیادي داشت ، در بعد از انقلاب

فکـري دینـی را   پروژة روشـن  ،به بعد 1379سال از «که افزاید وي در جایی دیگر می

قـوامش بـه    ،فکـري این بود کـه روشـن   فکري دینی ترین نقدم به روشنبزرگ. رها کردم 

. سـازگار نیسـت   قوامش به تعبد است و عقلانیـت بـا تعبـد     ،بودن دینی عقلانیت است و 

دیـدم لُـب   چـون مـی  ، عا کـردم فکري دینی را ادروشن نوعی پارادوکسیکالیته در مفهوم 

از . پـاس عقلانیـت را بـداریم    بایـد   ،فکـر باشـیم  سخن این است که اگر بخواهیم روشـن  

فرانسوي و روسـی   فکري در آلمان ظهور کرد و هم در سنت روشن فکري که روشن زمانی

 فکـر روشن وجه اشتراکشان این است که ، اندفکريروشن هاي بزرگ و انگلیسی که سنت

داري همیشـه تعبـد اسـت     در دیـن ، اما در سوي دیگر. »باید پاسدار عقلانیت بشري باشد

تسـلیم و   ،مگر اینکه نسبت به شـخص یـا امـوري    ،دار نامیدشود کسی را دینیعنی نمی

بـدون  ، سخن خدا یا پیامبر را در قرآن و احادیـث  ،یک مسلمان، براي نمونه. مطیع باشد

  .)الف1395، همان: ك.ر( پذیردعقلانی می هايلچرا و طرح استدلاوچون
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شود کـه در پـیِ آننـد     فکر دینی به کسانی اطلاق میروشن، در نظرِ ملکیان همچنین

ترتیب  بدین. هاي مدرنیته را از دلِ کتاب و سنت دینی استخراج کنند تا مفاهیم و آموزه

ازایـی  مابه، شودتلقّی میخوب  ،کنند تا براي هر چیزي که در دنیاي مدرنکه تلاش می

کننـد و در   آن را جـزء اصـل و ذات دیـن معرفـی      ،در مجموعۀ متون مقدس پیدا کـرده 

نـه از  ، بیننـد  مدرنیته ناسـازگار مـی   »چیزهاي خوبِ«هر آنچه در متون مقدس با ، مقابل

بلکه اموري مقطعـی و موضـعی و جـزء     ،شمول و فراتر از زمان و مکانجمله اصولِ جهان

، پلورالیسـم ، آنها آنچه را از مدرنیتـه هماننـد اومانیسـم    در واقع. یات دین برشمارندعرض

، پسـندند  می هاي لیبرالی حقوق بشر و بعضی از اندیشه، مدارا، حکومت قانون، دموکراسی

، بـا ایـن کـارِ تصـنّعی و متکلّفانـه      ،شواهدي برایش از دلِ قرآن و روایات استخراج کـرده 

دهند کـه پیـامِ دیـن و مـذهب بـه      اجازه نمی همچنین. گذارندر پا میاصول تفسیر را زی

ترتیب متون مقـدس را تحریـف    برسد و بدین، خواهند دست کسانی که خالصِ آن را می

: فرمایـد  که مبنا باید قرآن و آیاتی از این قبیل باشـد کـه مـی    حالی در. کنند معنایی می

آگاهانه بپیماید و هر کس هم که راه نجـات   ،خواهد راه هلاك را بپیماید هر کس که می«

ما وظیفه داریم کـه قـرآن و روایـات را    « :گویدملکیان می .»آگاهانه بپیماید، خواهد را می

مخاطبان هم این است که   وظیفۀ. هاي امروزيِ خویش منتقل کنیم فارغ از ذوق و سلیقه

مـا نبایـد مـانع و رادع    . ننـد یکـی را انتخـاب ک   ،میانِ پیام ناب قرآن و پیام ناب مدرنیته

ما باید بگوییم که مقتضاي عقلانیت این اسـت کـه   . رسیدن پیام دیگران به جامعه باشیم

، هـم در جـاي دیگـري وجـود دارد     »ب نیسـت ، الـف «ب است؛ حالا اگـر یـک   ، مثلاً الف

حتوا فکري دینی ما نباید روایات را از مروشن. دست به انتخاب بزنید، توانید میان آنها می

گـویم   اینجاست کـه مـن مـی   . خالی کند و مفاهیم خودخواسته را از دل آن بیرون بکشد

  .)3: الف1387، ملکیان( »ناموفق است ،این پروژه

هرچه یـک دیـن خـاص    ، فکران دینینقد دیگر ملکیان این است که به اعتقاد روشن

اینکـه هرچـه   یکـی  : در حالی که دو نقد به این سخن وارد اسـت . درست است، گویدمی

هم درست و صواب وجـود دارد  ، در یک دین خاص. درست نیست، یک دین خاص گفت

کـه باطـل و کـاذب در آن یافـت     چنان ،حق و صادق در آن هست .و هم نادرست و خطا

بـه  . رسد بارِ ما هم با یک دین خاص به منزل نمی، دوم اینکه علاوه بر نکتۀ اول. شود می
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 ،هـاي آنهـا را برگرفتـه    و حـق  کنیمات ادیانِ دیگر هم رجوع به تعلیم داین معنی که بای

گونه برخورد نکرده و از آنجایی کـه  فکر دینی اینالبته روشن. هایشان را دور بریزیم باطل

  . )ج1395، ملکیان: ك.ر(داند متون یک دینِ خاص را حقِّ مطلق می، محور است متن

فکري ویژه پارادوکسیکال بودنِ روشنبه و یادشده هايایراد براي، حال به باور ملکیان

 جــاي آن فکــريِ آن تجدیــدنظر کنــیم و بــهنــاگزیر از آنــیم کــه یــا در روشــن، دینــی

اندیشـی دینـی یـا در دینـی بـودن آن      اندیشی را بـه کـار بـریم و بگـوییم روشـن      روشن

بگـوییم معنـوي و از مفهـوم     ،تجدیدنظر کنیم که به این معناسـت کـه بـه جـاي دینـی     

فکـري   اندیشی دینـی و روشـن  روشن ترتیب بدین. استفاده نماییم »فکري معنوينروش«

 بـه   .باشـند پذیر می امکان، فکري دینی که متناقض و ناممکن استروشنمعنوي برخلاف

کار ه فکرِ دینی را بفکرِ معنوي و نه روشنتعبیر روشن، مثلاً دربارة خود وي، دلیلهمین 

 یکی اینکه بـه حـق بـودنِ صـد    «: گوید که بر دو چیز باور داردمیباره وي در این. برد می

اي معتقد نیستم و دیگر اینکه به مکفی بودن هـیچ متنـی اعتقـاد     درصد هیچ متن دینی

متنی وجود داشته باشد که اگر به آن رجوع معتقد نیستم که هیچ  دیگر عبارت به. ندارم

به این دو امر قائـل نیسـتم و بنـابراین    . اشیمنیاز به رجوع به متون دیگر نداشته ب، کنیم

  . )همان( »فکر دینی باشمتوانم یک روشن نمی

داند که بین عقلانیت و معنویـت جمـع   فکرِ معنوي میملکیان خود را یک روشن رواز این

ی از چیزهایی که در متون مقـدسِ دینـی و مـذهبی وجـود     رخبکه قائل شده و معتقد است 

 ترتیـب  بـدین . اند امروز کارکرد خود را از دست داده، تند و یا اگر خطا نیستندیا خطا هس، دارد

و بـر ایـن نظـر اسـت کـه       ردنگرش انحصارطلبانه ندا ،نسبت به متونِ مقدسِ یک دینِ خاص

هـاي معنـوي و برخـورداري از    هـا و تربیـت انسـان   خودشکوفایی و تحققِّ فردیت انسان رايب

هاي تمامی ادیان و مـذاهب  تنها از آموزهتوان و ضروري است تا نهمی، زندگی معنوي و اصیل

هـاي  اي چون اگزیستانسیالیسم و جریانبلکه از دستاوردهاي مکاتب فلسفی ،و مکاتب عرفانی

  .گرا نیز نهایت بهره را بردشناسی انساناي چون روانشناختیروان

تـی جدیـد و عقلانـی از دیـن در     ارائۀ قرائ برايهایی که رغمِ تلاشهب وي در مجموع

 انتقـادي و ، عقلانـی ، در نهایـت بـین جنبـۀ اسـتدلالی     ،تقابلِ با فهـمِ سـنتی از آن دارد  

اي نیافتـه و  قرابت و سازگاري ،پذیري در دینمحورانۀ دنیاي مدرن و تعبد و تسلیم انسان
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ی تـرازوي  عقلانیـت یعن ـ . سازدتمرکز خود را معطوف جمعِ میانِ عقلانیت و معنویت می

داوريِ اسـتقلالی و  ، ایـن بـه معنـاي خوداندیشـی     ؛نه خـارج  است، هر کسی در درون او

 اگـر ولـی   .سـازد داري نمـی اما مشخّصاً بـا دیـن   ،خودبنیادي است که قوامِ مدرنیته بوده

 و نشـویم چیـزي در فـوقِ انسـان قائـل     بپذیریم که معناي معنویت این اسـت کـه هـیچ   

توان معنویـت را از دلِ عقلانیـت   می، را در خدمت انسان بدانیم -از جمله دین-چیز  همه

اي کـه بـه ذهـن عرضـه     با این توضیح که اگر در نظر بگیریم که هر گـزاره . بیرون کشید

، در حالـت سـوم  ، خردسـتیز و خردگریـز خـارج نیسـت    ، از سه حالت خردپذیر ،شود  می

از ، ثبات و پذیرش یـا نفـی اسـت   قابل ا ،برخلاف دو حالت اول که صدق و کذبِ مدعیات

بنـابراین بـا دو حالـت    . اثبات صدق و نه اجازة نفی گزاره وجود نـدارد  نه توانِ ،نظر عقلی

 ،گزاره و نقـیض آن  -2ند؛ اگزاره و نقیضِ آن کاملاً با یکدیگر مساوي-1: شویممیمواجه 

امـا   ،به سود نقیض آنیعنی نه به سود گزاره استدلالی وجود دارد و نه  ؛وزن برابر ندارند

کفّه ترازو به آن طـرف سـنگینی   ، بیشتري موجود است هاياستدلال ،به نفعِ یکی از آنها

هـاي  در بـابِ گـزاره   صـورت  در ایـن . عبارتی شـأنِ معرفتـی بیشـتري دارد    کند و بهمی

 .گـوییم به آن گزارة معقول می ،اي را که وزن بیشتري دارد انتخاب کردهگزاره، خردگریز

د بای ـ، یعنی وضعیتی که هر دو گزاره و نقیض آن کاملاً برابـر باشـند  ، حال در حالت اول

بهداشـت روانـی مـا را    ، اي را انتخاب کنیم که آثار و نتایج مترتّب بر اعتقـاد بـه آن  گزاره

 یـک بـه هـیچ  ، نه به لحاظ رئالیسـتیک و نـه اپیسـتمولوژیک    در واقع. بیشتر تأمین کند

گـزینیم کـه بـه     اي را برمیگزاره ،ولی به لحاظ پراگماتیستی ،ي دادتوان رأي بیشتر نمی

 جاست کـه  حال در همین. رضایت باطنی فراهم آورد ،زندگی ما معناي بیشتري بخشیده

منتهی الیه عقلانیـت بـه معنویـت     در واقع. شودجا براي معنویت باز می« به باور ملکیان،

توان افزود کـه در جمـعِ   می. )5: 1385، لکیانم( »رسد و من معتقدم ایمان یعنی همینمی

و تکالیف از  هاارزش، هر آنچه در مقام نظر و در قلمرو واقعیات، میان عقلانیت و معنویت

  .یابندضمانت اجرایی می ،معنویت با ،در مقامِ عمل، گردندطریق عقلانیت کشف می

  

  و زندگی اصیل انسان معنوي، رگونی معنويدگ، معنویت

آن عنصر مشترکی است که تمامی کسانی کـه   ،معنویت، به باور ملکیان ترتیب ینبد
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 هـاي علوم و معـارف بشـري و آگـاهی متفـاوت و نظـام     ، با وجود ادیان و مذاهب مختلف

در ایـن  ، اندبه آرامش و شادي و امید یعنی رضایت باطن دست یافته، اجتماعی گوناگون

   :افزایدمیهاي ایجابی معنویت  ویژگی بارهوي در. اندنقطه به هم رسیده

   .سازدقابلِ دفاع نمی آن نظامِ معنوي را غیر، عدم قابلیت تعمیمِ معنویت .1

 یعنــی ایــن چنــین نیســت کــه .امــري ذومراتــب و اشــتدادي اســت ،معنویــت .2

  .معنوي باشند مطلقاً معنوي و یا غیر ،هایی انسان

هاي مـادر و  معرفی درد و رنج )الف: ضرورت طرح معنویت منوط به دو امر است .3

هاي دیگر او در زنـدگی اسـت و ارائـۀ راه    اصلی آدمی که منشأ تمامی درد و رنج

بیشتر شدنِ قدرت تخریب بشر نسبت به گذشته به دلیـل  ) ب، رفع و درمان آنها

جنبـۀ   ،در اینجا معنویت در واقع .در اختیار داشتن وسائل و امکانات عمل بیشتر

  .و بازدارنده خواهد داشت مهارکنندة درونی

آنکه منکر زنـدگی پـس از مـرگ    نوعی سکولاریته وجود دارد که بی ،در معنویت .4

رضـایت بـاطن و یـافتن     ،دغدغۀ اینجایی و اکنونی دارد تا در همـین دنیـا  ، باشد

  .معنایی براي زندگی را حاصل آورد

 و دانـد کـه کـاهش درد   هرچنـد مـی  ، شخصِ خود اسـت  ،دغدغۀ انسانِ معنوي .5

هـاي دیگـر و مشـارکت در    هاي انسانهاي او جز از طریق کاهش درد و رنج رنج

: ب1380، ملکیـان ( پـذیر نیسـت  امکـان  ،زندگی اجتماعی و تغییرِ سامانۀ اجتماعی

310-317( .  

تـرین  یکـی از مهـم  ، هـاي بشـري  کاسـتن از درد و رنـج   ،گـردد که ملاحظه میچنان

دینِ سنتی و نهادینـۀ   ،است که به اعتقاد ملکیانهاي پروژة عقلانیت و معنویت مشخّصه

. نـاتوان اسـت   ،از شناخت و برآورده ساختن راه علاج و رفع آنها، تاریخی برخلاف گذشته

العلـلِ همـۀ درد و   منشـأ و علّـت  ، یگانه خاستگاه بارهباره و درشایان ذکر است که در این

شرق و غـرب پدیـد آمـده کـه      هاي دینی بزرگچهار رأي در بطنِ سنّت، هاي بشريرنج

تعلّقِ خاطر به غیر از کلّ واحد و حقیقت سـرمدي  ، جدایی از امر قدسی ،گناه: عبارتند از

چهـار رأي از دلِ رویکردهـاي    همچنـین . ناهماهنگی با قانون کیهانی و نظـم طبیعـت   و

  :قرارندگروانۀ متأخّر سر برآورده که بدین متجددانه و انسان

تـوان  درمانی مـی روانی که معتقد است تنها از طریق روان -یهاي ذهننابسامانی -1
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دورویی و ظاهرسازي و عـدمِ  ، اي چون بیگانگی با خود و دیگرانبر صفات منفی

صداقت و پیونـدجویی  ، تفاهم، اعتماد، هایی از قبیل عشقتفرّد غلبه کرد و ارزش

   .ترتیب ریشۀ درد و رنج را سوزاند را تحقّق بخشید و بدین

انقلابیـون و فعـالان سیاسـی    ، گرانمحرومیت از حقوق بشر که رأيِ اغلب اصلاح -2

اي جـز دسـت   چـاره  ،هاي بشـري  بر این باور است که براي رفعِ درد و رنج ،بوده

هاي اقتصادي و سیاسـی و وادار سـاختنِ صـاحبان قـدرت بـه      یازیدن به فعالیت

  .رعایت حقوق بشر نیست

تفسـیر   ،خـود انسـان   »خـوديِ «رأیی است کـه از   محرومیت از منابع طبیعی که -3

هاي او تأکید نهاده و در رابطـه  جدیدي ارائه داده و بر فنّاور بودنِ آدمی و قابلیت

بینانـه بـه دسـت    نظري خـوش  ،با نقش انسان در تعیینِ وضع حال و آیندة خود

  .دهدمی

عیـارِ  ورِ تمـام نگري و عدمِ حضآینده، نگرياینجایی و اکنونی نزیستن که گذشته -4

 . داندهاي بشري میقلب در اینجا و اکنون را خاستگاه درد و رنج

هـا و  توانـایی ، رغـمِ داشـتن امکانـات   ه یک از این هشت رأي بهیچ، حال به باور ملکیان

  . )33- 16: ب1391، ملکیان(به صورت کامل و تمام عیار قابل دفاع نیستند ، نقاط قوت نسبی

تنها راه فائق آمدن بـر درد   ،هار داشت که در نگاه مصطفی ملکیانتوان اظنظر می به

در گروي زندگی اصـیل یعنـی زیسـت معنـويِ     ، هاي بشري و تجربۀ رضایت باطنیو رنج

 دارنـد هاي معنوي  راه رفع، مشکلات مادي، ويبه باور  در واقع. انسانِ معنوي خواهد بود

چیـزي عـلاوه بـر     ،بحث اخیر« :گویداو می .شود به زمین از دریچۀ آسمان نگاه کرد و می

، احساسـات ، گویـد شـما بایـد باورهایتـان     اصالت فرهنگ فقط مـی . اصالت فرهنگ است

المقدور  تان حتّی هایتان دگرگون شوند تا مشکلات بیرونی و خواسته و هیجاناتتان عواطف

اي  خواهد بگوید این دگرگونی باید دگرگـونی  بحث زمین از دریچۀ آسمان می. رفع شوند

  .)51: 1398، همان( »به سوي معنویت هم باشد

یعنـی   ؛دانـد کـه زنـدگیِ آرمـانی و نیـک دارد     را انسانی می »انسان معنوي«، ملکیان

عشـق و شـفقت و   ، احسان، عدالت، تواضع، اي مانند صداقتهاي اخلاقیمطلوب ست،نخ

شـادي و رضـایت از خـود در او تحقّـق     ، اي چون آرامـش شناختیهاي روانمطلوب دوم،
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منظـر و ذیـلِ پـروژة    از این . استمعنا و ارزشی قائل  ،یافته است و نیز براي زندگیِ خود

به معنویت  »جانبه و عمیقعقلانیت همه«بیان داشت که توان عقلانیت و معنویت نیز می

نگـار   انسان را ماشینی اندیشه نخست،که این نوع عقلانیت نیز  طوري به ؛خواهد انجامید

دوم هیجانی و نیـز ارادي بـراي او قائـل اسـت؛      -عاطفی -هاي احساسیو جنبه داندنمی

نمایـد و  انکـار نمـی   ،پذیر نیسـتند تبیین استدلال و ،واقعیاتی را که به لحاظ عقلی اینکه

تنها نه بنابراین. )278-277 :ب1387ان ملکی(گسلد پیوند واقعیت و ارزش را نمی سوم اینکه

بلکه دستیابی به یک زندگی مطلوب نیز  ،توان بینِ معنویت و عقلانیت جمع قائل شدمی

انسانِ معنوي در سایۀ زنـدگی   در واقع. یافتنی نیستدست، نشینیِ هر دو مقامجز با هم

تـري  در پیِ آن است تا به وضعِ مطلـوب  ،به وضعِ موجود بسنده نکرده، معنوي و عقلانی

هرگونـه  ، آرمان و معنایی که در زندگی براي خود ترسیم نموده، و در راه هدف یابدارتقا 

  . سختی و مشقتی را تحمل نماید

 از نظر ملکیـان ، هاي معنويهاي انسانگیها و ویژترین مؤلّفهمقتضی است تا به مهم

  . داشته باشیم هاییهنیز اشار

چـه  «این است کـه  ، ۀ زندگی براي انسانِ معنويمسئلترین یا بزرگ یگانه پرسش -1

در  زیـرا ! و نه حتّی چه باید کرد یا چه باید بکنم یا از همه بدتر چـه بایـد بکنـیم    »کنم؟

انسان ملحوظ است که وي را از اینکه صرفاً جزئـی   عنصري از اراده و اختیارِ، »؟چه کنم«

هاي انسانِ معنوي این است که آنچه تمام دغدغه رواز این. آوردبیرون می، از جهان باشد

و زنـدگی او   »؟چـه کـنم  «چه تأثیري بر این پرسـشِ  ، در مقام عمل، داندیاد گرفته و می

پـذیر اسـت کـه    از این جهت توجیـه  ۀ دیگري صرفاًمسئلپرداختن به هر  عبارتی به. دارد

از ایـن جهـت اسـت کـه     . ۀ اصـلی دارد مسئلگویی بدان دغدغه و چه مدخلیتی در پاسخ

 آنهـا را سـرزنش   ،هـا را از مشـغولیت بـه سـایر مسـائل بازداشـته      انسان، بسیاري از عرفا

   .گردیدکه اینگونه از موضوع اصلی دور می کنند می

. دارد »زنـدگی اصـیل  «، معناي دقیـق کلمـه   ست که بهتنها کسی ا ،انسانِ معنوي -2

گوینـد و بـه   به معناي خاصی که عرفا و فیلسوفانِ اگزیستانسیالیسـت مـی   زندگی اصیل

   .است »عمل کردن فقط بر اساس فهم خود«معناي 

مربـوط بـه روح و روان آنهاسـت کـه شـامل سـه       هاي معنوي ویژگی سوم انسان -3
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انسانِ معنوي در هـر  . استو خواست و اراده  ساسات و عواطفاح، ساحت باورها و عقاید

ترتیب که عقایـد وي  بدین .معطوف و متمایل به چیز خاصی است، یک از این سه ساحت

و ارادة  »جـویی جمـال «احساسات او تنها به سـوي  ، است »طلبیحقیقت«فقط معطوف به 

  .میل دارد »)7(خیرخواهی«وي فقط به 

ورزند؛  حساسیتی نمی، هاي دیگران نسبت به خودداوري درباره هاي معنويانسان -4

البتـه  . دهنـد  هرچند در عین حال وظیفۀ خود را در قبال آنها به نحو احسـن انجـام مـی   

خواهد همیشه بـرخلاف جمهـور و تـودة مـردم     و نمی نیستخوان مخالف ،انسانِ معنوي

بـه  ، نمایـد  ناپـذیر مـی   ش اجتنـاب روي بـرای تک، ولی براي اینکه معنوي بماند ؛عمل کند

   .تواند خود را با عرف رایج تنظیم کندهمان سیاقی که نمی

یعنـی فراتـر از اینکـه سـخن      ؛صـداقت دارد  ،معنوي به معناي دقیق کلمه انسانِ -5

هاي مختلـف وجـود او بـر یکـدیگر     یکی است و ساحت ،ظاهر و باطنِ او، گویدراست می

بـر زبـان و قلمـش هـم     ، گـذرد هرچه بر ذهن و ضمیر وي می، براي نمونه. انطباق دارند

   .و در مقامِ عمل نیز بدان پایبند است شودمیجاري 

 بنـابراین . دکن ـطلـب مـی  ، همه چیز را از درونِ خود و نه از بیرون ،معنوي انسانِ -6

، ن منظراز ای. بنددامید نمی -اعم از انضمامی و یا انتزاعی- گاه به هیچ هویت بیرونیهیچ

تنهـا صـرفاً فیزیکـی    اي کـه نـه  کند؛ تنهـایی یک انسانِ معنوي کاملاً احساس تنهایی می

تا زمانی که آدمی به . شدنی هم نیستبلکه عمیق و مابعدالطبیعی است و برطرف ،نیست

امـا   ؛تواند تحول روحـی و درونـی پیـدا کنـد    نمی، به آنها دل بسته، دیگران چشم داشته

نقـاط ضـعف و قـوت و موانـع و     ، به خود رجوع کرده، یابدا واقعاً تنها میزمانی که خود ر

ست ا رواز این. طلبددر نهایت تنها از خود استمداد می ،امکاناتش را محلّ توجه قرار داده

همـه چیـز در   «و  »ترین دشمن و مانع خودت هسـتی بزرگ«: اندکه معنویان جهان گفته

  .)397-384: د1394، ملکیان( »درونِ خود توست

برآمـده از رویکـرد   ، نهدلازم به ذکر است که تأکیدي که ملکیان بر انسانِ معنوي می

فردگـرا   ،)8(جهانهمۀ معنویان ، از نظر او. جد بدان باور دارداي است که وي بهفردگرایانه

فکـران و  آنها بـا روشـن   تفاوت رواز این. فرد و نه جامعه است ،یعنی مخاطبشان؛ هستند

مصلحانِ اجتماعی در این است که اغلبِ اینها بـه اصـلاحِ جامعـه و نهادهـاي اجتمـاعی      

هدف فرد فقط باید اصلاح شخصِ خودش باشـد و  ، ولی به باورِ معنویان هستند،معطوف 
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اصلاحِ فرد را بر  ،که چرا معنویان بارهحال در این. نتیجۀ کار او خواهد بود ،اصلاحِ جامعه

  : پردازدملکیان به ارائۀ سه استدلال از جانب آنان می، نددهجامعه تقدم می

گاه به صورت آرمانی و سـالم در  اي است که جامعه هیچگونه ها بهآفرینش انسان -1

بیشـتر بـه دنبـال     در مجموع، دنیا در تعاملاتشان با یکدیگر ها در انسان زیرا. نخواهد آمد

اتوپیـا و  ، از نگـرش معنـوي   روایـن  از. شخصـی خودشـان هسـتند    جلب نفع و دفع ضررِ

   .توان داشت اما فرد نیک و کامل می نیست،بینانه  واقع ،جامعۀ آرمانی و نیک

تـک افـراد میسـور    از طریـق اصـلاحِ تـک    تنها راه اصلاحِ جامعـه  ،به باور معنویان -2

  .کندچیز را در جامعه اصلاح نهیچ، که محال است که اصلاحِ فرد طوري به ؛خواهد بود

به بهاي از بین رفتن عمـر خـودش   ، اصلاح جامعه باشد فرد بخواهد در انتظارِ اگر -3

بخواهـد زنـدگی    سهم خودش را از جهانِ هسـتی ببـرد و اگـر    دفرد بای. تمام خواهد شد

، خوب و خوش و ارزشمند را به اصلاحِ جامعه به سمت یک وضـع آرمـانی متوقّـف کنـد    

زیرا ضمان و ضمانتی نیست که جامعه به وضـع   ؛دهد فرصت کوتاه عمرش را از دست می

کـلاه خـودش را از    ،لااقـل فـرد  ، آرمانی برسد و بهتر است خودش را دریابد و بـه قـولی  

  .)1396، ملکیان: ك.ر( معرکه به در برَد

هاي سـالم  لویت اصلاح فردي و تربیت انسانواز همین منظرِ فردگرایانه و ضرورت و ا

ویژه موضوعاتی چـون بهداشـت یـا    شناختی بهیان بر مباحث روانکه ملک استو معنوي 

بـه هشـت   ، شناسـان وي از قول یکی از روان. اهمیت خاصی قائل است، »1سلامت روانی«

قدرت تأمـل   -2بیماري روانی  نداشتن -1: دکناشاره میقرار  بدین، تعریف از این مفهوم

، نمـو  -3 .کنیمکنیم و چرا میاینکه چه می آگاهی از، )توانایی خودنگري (=در باب خود 

توانایی کنار آمـدن بـا    -5یکپارچگیِ همۀ فرایندها و صفات فرد  -4رشد و خودشکوفایی 

 -8 .که واقعاً هسـت دیدنِ جهان چنان -7خودفرمانروایی و خودفرمانبري  -6فشار روانی 

بـودن و قـدرت    خوشـایند  ،در ارتباطات با دیگران، توانایی مهر ورزیدن: تسلّط بر محیط

، گـرا شناسـان انسـان  از روان، کارل راجرز و آبراهام مازلو، از این میان. انطباق و سازگاري

خودفرمـانروایی و   ،البتـه مـازلو   .پذیرندتعریف سوم یعنی رشد و خودشکوفایی فرد را می

   .)296 و 291: الف1391، همان( خودفرمانبري را نیز تلقیّ به قبول کرده است

رشـد و  ، شخصـاً تعریـف بهداشـت روانـی بـه نمـو      «حال ملکیان نیز بـا بیـان اینکـه    

                                                 
1. mental health 
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هاي کسی که داراي سـلامت  دربارة مؤلّفه، »پسندمپذیرم و میخودشکوفایی را شهوداً می

 افــرادي کــه در بــارهشــمارد کــه مــازلو آنهــا را درهــایی را برمــیویژگــی، روانــی اســت

ترین نیازهاي خود توفیق یافته و به مرحلـۀ  ه ساختنِ عالیبه برآورد، مراتبِ نیازها سلسله

انگیـزش و  « ترتیب و با ارجاع بـه دو کتـابِ   بدین. بردکار می به، اندخودشکوفایی رسیده

ــه ســوي« و »1شخصــیت ــک  ب ــودن شناســیِروانی ــازلو »2ب ــام م ــاي  ویژگــی، از آبراه ه

 کننـد و کارآمـدي ادراك مـی   عـالمِ واقـع را بـه نحـو     -1: اسـت قرار  شکوفاشدگان بدین

خـود و دیگـران را بـه     -2 .و بپذیرنـد  ننـد یقینی و عدمِ قطعیت را تحمل ک توانند بی می

چه در مقام فکر و نظـر و چـه در مقـام فعـل و      -3 .همان صورتی که هستند قبول دارند

هـم و غمشـان نـه    ، در کـار و زنـدگی   -4 .ورزنـد به صرافت طبع خود التـزام مـی   ،عمل

طبعـیِ فـراوان   شـوخ  -5 .بلکه معطوف به حلّ مسائل و رفع مشکلات است ،ودمحوريخ

بسیار خلّـاق و اهـل    -7 .داشته باشند) عینی (=توانند نظر آفاقی به زندگی می -6 .دارند

 رنـگ دیگـران شـدن مقاومـت    آمـوزي و هـم  نسـبت بـه فرهنـگ    -8 .اندابتکار و نوآوري

تنها دغدغۀ ایـن   ،وانی و خلاف عرف بودن نیز لذّت نبردهخ اما از صرف مخالف، ورزند می

دغدغـۀ   -9 .را دارند که فهم و تشخیص خود را براي خاطرِ دیگران فراموش و فدا نکننـد 

تواننـد عمیقـاً   تجاربِ اساسی زندگی را می -10 .ها را دارندروزي و سعادت همۀ انسانبه

مناسـبات و روابـط عمیـقِ     ،هـا انسـان  تنهـا بـا معـدودي از    -11 .و ارج نهند کننددرك 

احساسِ نیـاز شـدید بـه     -13 .گیري دارنداحساسِ اوج -12 .ارضاکننده برقرار می کنند

هاي آزادمنشانه و خـالی  گرایش -14 .خلوت و حریم خصوصی و تنها ماندن با خود دارند

تمـام پـاس   معیارهاي اخلاقی را بـه قـوت و شـدت     -15 .از جزم و جمود و تعصب دارند

  . کننددارند و رعایت میمی

 آورنـد نیـز  اي که سلامت روانی را حاصل میدر بیان عواملِ رفتاري ملکیان همچنین

-1 :دکن ـاشـاره مـی  ، انجامنـد رفتارهایی که بـه خودشـکوفایی مـی    بارهبه آراي مازلو در

گـام   -2تـام   جمعیـت خـاطر و تمرکـزِ   ، اي توأم با مجذوبیترویارویی با زندگی به شیوه

داوريِ در مقـامِ ارزش  -3زدن به کارهاي بـدیع   سابقه و دستهاي نو و بیگذاردن در راه

مراجع و اقوالِ اکثریت ، هاسپردن تا رجوع به سنّت به احساسات خود گوش، احوال خود

                                                 
1. Motivation and Personality 
2. Towards a Psychology of Being 
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آمـادگی بـراي    -5ریا بودن اجتناب از تظاهر و ظاهرسازي و خودنمایی و صادق و بی -4

بـا آراي   هایمـان توجهی قرار گرفتن از جانب دیگران در شـرایطی کـه نظر  هري و بیمبی

 پـذیري کوشی و مسئولیتسخت، کار کردن -6 .سازي و سازگاري ندارداکثریت مردم هم

: الف1391، ملکیان(دادنِ آنها  تشخیصِ سپرهاي دفاعی خود و داشتن شجاعت از دست -7

298-300(.  

بـه  ، شـناختی و روان فردگرایانـه ، محورانـه همـین رویکـرد انسـان   ملکیان در راستاي 

، هـاي یونـگ  شناسـی دائوي فرزانگی؛ تلفیق آیـین دائـو و روان  «عنوانِ  بااي ترجمۀ مقاله

دروغـینِ   »خـود «این است کـه اسـتحالۀ   ، اصلی آن پردازد که ایدةمی »)9(مازلواریکسن و 

هاي اساسـی آیـین دائـو و    یکی از جنبه، او) عیواق(راستینِ  »خود«آدمی به ) واقعی غیر(

 ترتیب که از طریقِ تبدلِ خـود غیـر   بدین. استو مازلو  اریکسن، هاي یونگ شناسیروان

توان دسـت  می) معرفت معنوي(و فرزانگی ) تمامیت(به یکپارچگی ، اصیل به خود اصیل

درونی و بیرونی در فرآینـد   و رفع تعارضات) سیر در جهت تمامیت(تفرّد ، در اینجا. یافت

ایـن کـار در چـارچوبِ رویکـرد      ،تلفیـق شـده  ) یکپـارچگی (و د ) یگانـه راه (رشد با دائو 

فرآیند تفرّد عبارت است از اینکه خـود دروغـین   «. گیردخودشکوفایی و کمال صورت می

 تحقّـق  و خـود راسـتین خـود را    به تحول تن در دهیم ،از اضداد فراتر رویم، را رها کنیم

 کلّـی یـا    ، شخصی) خود(بخشیم که طفیل نیرویی است فراتر از وجود یعنی طفیل خـود

 ،هاي والاي خود پـی ببـرد  فرآیند تعالی عبارت است از اینکه فرد نه فقط به توانایی. دائو

و نیـز بتوانـد نقـاط ضـعف و      تر خود نیز وقـوف یابـد  ارجهاي کمها و میلبلکه به کشش

 »خـود «این فرآیند به ظهـور  . بپذیرد و آنها را در کلّیت روان خود بگنجاندسستی خود را 

 »انجامـد مـی ، که با یافتن معنا و آرامش ربـط دارد  و خدمت آفرینندگی، زایندگی، واقعی

  . )331-319: ج1391 همان،(

به . یکی از موضوعات حائز اهمیت در اندیشۀ ملکیان است، »خود«بحث از  در مجموع

خـود را   -1کـه  انسانِ معنوي در ساحت ارادي خواستار آن اسـت  ، بارهدر این قاد وياعت

امکانات و ، استعدادها، بشناسد؛ یعنی در پی آن است تا بفهمد که چه نقاط ضعف و قوت

 بـاره را در »مـن «تعبیر  ،هایی با دیگران دارد که به واسطۀ آنها چه تفاوت ،نیروهایی داشته

 خواهـد کـه هرچـه در درونِ وي تحقّـق    خـود باشـد؛ یعنـی مـی     -2 .ردبمیکار  خود به
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بود و نمود و باطن و ظـاهر او بـا هـم     عبارتی به. در بیرون هم همان جلوه نماید، یابد می

ــه آن     ــت ب ــه در معنوی ــالتی اســت ک ــان ح ــن هم ــق باشــند و ای ــوص«منطب و در  »خل

انسانی اسـت کـه شـکاف    ، اصیلانسانِ . شودگفته می »1اصالت« اگزیستانسیالیست به آن

خواهد که خلاف آنچـه  هرگز نمی، تظاهر و ریا نبوده، صداقتیاهل بی، شخصیتی نداشته

را باشد؛ به ایـن معنـی کـه تمـام تـوجهش       خود -3 .اظهار نماید، گذردرا در درونش می

 -4 .بـرد معطوف به این باشد که در چه کار و چه حالتی است و در چه وضعی به سر می

نگرانِ وضعِ درونـی خـود   خود را بهتر کند؛ انسانِ معنوي از آنجایی که در فکرِ خود و دل

علـمِ هرچـه   ، نسبت به آنِ قـبلش ، کند تا در هر آنی از آنات زندگیِ خودسعی می، است

  . )212-206: ج1394 ،ملکیان(و عملِ هرچه بهتر داشته باشد  ترنیت هرچه پاك، بیشتر

، قصد اصلاح جهـان را داشـته باشـیم    اگرافزاید که حتّی مجدداً میملکیان  همچنین

اصلاح و تغییر خود نیز در گروي خودشناسی . بپردازیم »خود«به اصلاحِ  همقدمبراي  دبای

شناسـی و  مقدمۀ شناخت هـر امـر دیگـري از جملـه جهـان      ،که خودشناسیچنان. است

ظري و مشـکلات  اي حلّ مسائل نشرط لازمی بر خودشناسی همچنین. خداشناسی است

 »3خـودپروري «یا  »2خودپژوهی«، درمانگرانکه از منظر برخی روان طوري عملی است؛ به

خودشناسـی  . زیسـتیِ اخلاقـی و روانـی آدمـی اسـت     شرط بهپیش، ]بخشیتحقّق-خود[

 ارزد کـه مـی « در نتیجـه . هاي والايِ معنوي اسـت موجب استکمالِ نفس و نیل به ارزش

و در  هاسـت ترینِ همـۀ شـناخت  که بایسته عمرِ خود را در قلمرو خودشناسی، وارطسقرا

انسـانِ   ترتیـب  بـدین . )231: 1376، همـان ( »سـپري کنـیم   پیِ مدعیات واضح و ادلّۀ قوي

کـه   حـالی  و در اسـت ها متفاوت معنوي در مناسبات رفتاريِ با خودش نیز با سایر انسان

دارد کـه ایـن البتـه    خود را شدیداً دوست می، داندران برتر نمیوجه خود را از دیگهیچبه

بهاترین چیزي است کـه  که گران ش»خود«است؛ یعنی براي  »خوددوستی معنوي«نوعی 

  .)281: ج1379 همان،(نهایتی قائل است ارزش بی، در اختیارش است

نیز بـه بحـث    ايمقتضی است تا اشاره، یادشدهدر پایانِ این بخش و در ادامۀ مطالب 

حیـات معنـويِ   ، زنـدگی اصـیل  . در آراي مصطفی ملکیان داشـته باشـیم   »زندگی اصیل«

                                                 
1. authenticity 
2. self-discovery 
3. self-realization 
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اي از بـه مرتبـه   ،انسانی معنوي است که جمعِ بین عقلانیت و معنویت را محقّق سـاخته 

خودبنیــادي و خودشــکوفایی دســت یافتــه اســت کــه بتوانــد ، خودســازي، خودشناســی

در مسیر اهـدافش گـام   ، با اراده و اختیار خود ،بخشیده شخصه به زندگی خویش معنا به

  . و عمل نماید گیردو تنها بر اساسِ فهمِ خود تصمیم  اردبرد

 »اي است و زندگی عاریتی چیست؟چه زندگی ،زندگی اصیل«در این باب که  ملکیان

 ددارد کـه در طـولِ تـاریخ افـراد و مکاتـب مختلـف ایـرا       ها و الگوهایی اشاره میبه بحث

و  »خود را بشـناس «کند که دو شعارِ از سقراط یاد می براي نمونه بارهوي در این. اند کرده

زندگی نیـازموده  . را سرلوحۀ خویش قرار داده بود »ارزش زیستن ندارد، زندگی نیازموده«

زیستی است کـه در آن عقایـد و باورهـاي مـا در اثـر القائـات و       ، که ارزش زیستن ندارد

 طـوري  به. دهیمزندگی خود را بر اساسِ آنها سامان می ،گرفته دیگران شکلانتقالات از 

هاي شخصیِ  ها و آزموننه بر سبیلِ تجربه ،ها و مواضعمان در زندگیگیريکه در تصمیم

: ب1394ملکیـان  ( نمـاییم دیگران عمل می هايها و تلقینبلکه بر معیارِ گفته ،خود از امور

414-435.(  

  

  طلبی و اصلاح گی؛ تقدمِ فرهنگ بر سیاستاصلاحِ فرهن

 یادشـده در ادامۀ منطقـیِ مباحـث    بارهاست که در این لازم به ذکر، پیش از هر چیز

شناختی و اخلاقی روان، فردگرایانه، گرایانه انسان، گرایانه که آشکارا بیانگر رویکرد فرهنگ

ات فرهنگـی بـر اصـلاحات    وي بـر تقـدمِ اصـلاح    باورهاي سیاسی نیز درباره، ملکیان بود

هـاي   تـک افـراد جامعـه بـر دگرگـونی     سیاسی تأکید نهاده و معتقد است که تغییـر تـک  

کـار  ه را ب »اصلاح فرهنگی«وي تعبیرِ ، از این منظر. سطحی و از بالا به پایین اولویت دارد

 هیچ اصلاحی در بیرون رخ نخواهد داد مگـر اینکـه قـبلاً   «برد که به این معناست که می

دگرگـونی در سـاحت    رواز این. »یک دگرگونی و اصلاحی در درون ما صورت گرفته باشد

عبـارتی توسـعۀ    هـاي شـهروندان و بـه   و خواست احساسات، سابژکتیو و انفسی یا باورها

از جمله توسعۀ ، فرهنگی بر هرگونه دگرگونی در ساحت آبژکتیو و آفاقی و توسعۀ تمدنی

توسـعۀ فرهنگـی    همچنـین . برتري دارد، اقتصادي مقدم است سیاسی که خود بر توسعۀ

مردم ، ایران ماننددر برخی از کشورها  زیرا، در رابطه با مبارزه با استبداد نیز اولویت دارد
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بلکه استبدادپرورند و تضمینی وجود ندارد که بـا جـایگزینیِ یـک     ،تنها استبدادپذیرندنه

  .)429 و 422: الف1394، ملکیان( لید نگردداستبداد بازتو، نظام سیاسی با دیگري

هاي سیاسـیِ حـاکم بـر جوامـع بـر سرشـت و سرنوشـت        البته ملکیان منکرِ تأثیر رژیم

عنصرِ فرهنگ بـیش از سیاسـت   ، تربلکه معتقد است که در نگاهی عمیق ،شهروندان نیست

سـی و حسـاس   مداخله در امور سیا وي همچنین. یا اقتصاد در وضعیت آنها تأثیرگذار است

آن  بیـانگر کـه مشـیِ شخصـی او    نچنـا - نوعان خود را بودن نسبت به سرنوشت خود و هم

توان اظهار داشت کـه موضـعِ اساسـی    می بنابراین. داندوظیفۀ اخلاقی هر فردي می - است

که اعتقاد داشـته باشـیم    استاست که به معناي آن  »زدگیسیاست«ملکیان در مخالفت با 

نظـام  ، العلـلِ مشـکلات جامعـه   و یـا علّـت   ترین مشکل جامعهامعه یا بزرگیگانه مشکلِ ج

توان گفت کـه موضـعِ دیگـر ملکیـان در برابـر      می همچنین. سیاسیِ حاکم بر جامعه است

مفهومی انتزاعی و موجودي موهـوم اسـت و از منظـر     ،نهاد، در نگرش وي .نهادگرایی است

عنـوان نهـاد و    باچیزي ، دار گوشت و پوست و خون هايبه غیر از افراد و انسان، آنتولوژیک

، وجود عینیِ خارجیِ نهاد را هـم فـرض بگیـریم    اگری حتّ. )9(وجود نداردبه تبَع آن جامعه 

چیزي جز تغییـر در قـوانین    ،دگرگونی در این نهاد، براي نمونه به نهاد سیاست قائل باشیم

در . انـد سانی است که آنها را وضـع کـرده  قوانین نیز وابسته به ک .و مجریان آن نخواهد بود

گردد و تغییر و اصلاح هر نهادي وابسته و منـوط بـر اصـلاحِ     چیز به انسان برمیهمه نتیجه

  .نقشی دارند ،اندرکار بودهافرادي است که در آن دست

 ی هـای هبه رابطۀ دین و سیاست در آراي ملکیان اشار، بالادر ادامه و در راستاي بحث

پیش از هر چیز معتقد است که ، نسبت میان اسلام و سیاست بارهوي در. اشتخواهیم د

 که آیا قرآن و روایـات معتبـر و بـه    ترتیب نماییم؛ بدیناز اسلام روشن را مراد خود  دبای

هـا و  تبیـین ، هـا اي از شرحمورد نظر است و یا مجموعه) 1اسلام (عبارتی کتاب و سنت 

در تاریخ ، یا آنچه در مقام تحقّق و عمل) 2اسلام (عمل آمده به  1تفاسیري که از اسلام 

 نشـدن  تفکیـک ، به باور ملکیـان . استمقصود ، )3اسلام ( انددادهمسلمانان انجام ، اسلام

 از. هـا بـوده اسـت   و فریـب  هاهترین مغالطاین سه معنا در طول تاریخ موجب بروز بزرگ

خـود او نیـز    .از اسلامِ یـک دفـاع کنـد    که یک مسلمان فقط باید وي معتقد است رواین

آید کـه از دلِ قـرآن   بحث را بر محور اسلامِ یک نهاده و در پیِ پاسخ به این پرسش برمی
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  . چه سخنی در بابِ ارتباط دین و سیاست قابل استکشاف و استخراج است ،و روایات

وایات دربارة مسـائل  قرآن و ر، ملکیان بر این نظر است که از نگاه محققّانه بارهدر این

هـیچ نصـی در    عبارتی به. بخشی نگفته استهیچ سخنِ فیصله، جدید در قلمرو سیاست

 ـ بارهکتاب و سنت در  .وجـود نـدارد  ، سـت ا روهمسائل سیاسی که انسان مدرن با آنها روب

سه مسئلۀ اساسیِ سیاسیِ روزگار نـو یعنـی شـکل     دربارههیچ حکم قاطعی ، براي نمونه

 بـه . وجود نـدارد  اط نهاد سیاست با نهاد اقتصاد و ارتباط آن با نهاد فرهنگارتب، حکومت

یک سلسله اصول کلـی قابـل اسـتخراج اسـت کـه      که توان گفت که در نهایت می نحوي

اي بـراي یـافتن پاسـخ بـراي مسـائل امـروزي باشـد کـه البتـه نیـاز بـه            تواند مبانیمی

  . ی فراوان داردکندوکاوهاي عقلانی و احیاناً تجربی و تاریخ

ن خواسته که در امـور سیاسـی مداخلـه    انااسلام از مسلم، به اعتقاد ملکیان در نتیجه

نمایند تنها به این دلیل که وظیفۀ خود را در تخفیف درد و رنج مردم به انجام رسـانند و  

. دینی و مدنی است ورودي لااقل غیر، ورود به قلمرو سیاست به هر قصد و غرض دیگري

، تقلیـدي و جزمـی قائـل باشـد    ، به اسلام تعبـدي ، مانند اکثریتهک مسلمان اگر حال ی

تبعیـت از احکـام دینـی و     ،حضورش در عرصۀ سیاسی بـه منظـور تقلیـلِ رنـج آدمیـان     

گردد و اگر به اسلام تجربـی یـا عرفـانی اعتقـاد داشـته      اي الهی بر دوش تلقّی می وظیفه

ویـژه  ش در عاشقی بر همـه عـالم و بـه   انگاه عرفانی دلیلها را به تقلیلِ رنج انسان، باشد

  .)5-1 :تابی، ملکیان(داند ضرورت می، نوعان خودهم

آید که مشکل از دلِ قرآن و روایات چنین برمی، مطلب دیگر اینکه در نگرش ملکیان

 در. نـه سیاسـی یـا اقتصـادي     اسـت، فرهنگـی  ، به تعبیر امروزي، اصلی مردمِ یک جامعه

، و یگانـه مشـکل   هستندزدگی دچار به سیاست -ویژه انقلابیونبه-مروزه اکثراً که ا حالی

العللِ همۀ مشکلات بشري را در رژیم سیاسی حاکم بـر جامعـه   و علّت ترین مشکلبزرگ

إنّ االله لایغیـروا مـا بقـوم حتّـی یغیـروا مـا       «نظر قرآن این است کـه  ، در مقابل. دانندمی

مگـر اینکـه وضـع انفسـی و      ،کنـد هیچ قومی را دگرگون نمیخدا وضع «یعنی  »بانفسهم

هرگونه تغییر آفاقی و بیرونی منوط بـر دگرگـونی    عبارتی به. »درونی آن قوم عوض شود

  . )8-7: همان(فرهنگ بر اقتصاد و سیاست تقدم دارد ، انفسی بوده یا به زبان امروزي

کـه   بـوده وزة سیاسـی ایـن   هدف قرآن از دعوت به ورود به ح ـ نکته بعدي نیز اینکه
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بـه   است؛ »جوییحق«دینی یعنی  آدمیان براي خداپرستی مهیا شوند و این در قالب غیر

بنـده و سرسـپردة هـیچ     ،این معنا که در زندگی و مناسبات شخصـی و اجتمـاعیِ خـود   

همـۀ امـوري کـه پیـامبران در     ، گردد که در قرآنملاحظه می رواز این. موجودي نباشیم

به منظـورِ نفـیِ   ، گرددکردند و امروزه از آنها به کنش سیاسی تلقّی می ود پیدا میآنها ور

که در نقد مسیحیان و یهودیـان  چنان. طاغوت یعنی مبارزه با کیشِ شخصیت بوده است

به این معنـی کـه آنـان بـا      ؛»إتّخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون االله«آمده است که 

تنها بایـد بـا خـدا     ،کردند که انساناي را میهمان معامله ،شاندینیروحانیون و عالمان 

کردنـد  ال از آنهـا تبعیـت مـی   ؤوس ـوچرا و پرسچونیعنی چشم و گوش بسته و بی ؛کند

  . )11 :تابی، ملکیان(

 بـاره بحـث در ، مطلب دیگري که در زمینۀ آراي سیاسی ملکیان لازم بـه ذکـر اسـت   

آگاهانـه یـا   ، پیش از هر چیزي، بحث در این رابطه، ر ملکیانبه باو. حاکمیت دینی است

حاکمیـت   عبـارتی  به. بردها میدین را به مصاف واقعیت ،ناآگاهانه و خواسته یا ناخواسته

هاي دینی در معرض آزمایش قرار گرفتـه  آموزه، آزمایشگاهی است که در آن، نظام دینی

خـاص از دیـن    یقرائت ـ، حاکمیت دینـی ، مثبتاما سواي از این وجه . خورندو محک می

 ؛گـر کنـد  تدریج خواهد کوشید تا خود را بهترین یا یگانه قرائت مطلوب جلوهاست که به

دهند و نیز جلوي بـروز و  تنها کسانی را متدین بشمارد که بدان قرائت پایبندي نشان می

 دیشـۀ دینـی را مختـل   هاي دیگر از دیـن را بگیـرد کـه ایـن امـر پویـایی ان      ظهور قرائت

اند تنها راه حفظ دیانت مردم ایـن اسـت   همین دلیل است که کسانی گفته به«. سازد می

گـویی گـاهی بـراي    ، تعبیـر  ایـن  بـه . حکومت نکند، اي به نام دینکه هیچ نظام سیاسی

جمـعِ میـان   ، همچنـین بـه اعتقـاد ملکیـان    . »لازم اسـت  سکولاریزم، نجات دیانت مردم

کـه دیـن کـاملاً بـا      حـالی  ؛ درنیسـت پذیر وجه امکانهیچی و حکومت دینی بهدموکراس

توان انتظار داشت که یـک جامعـۀ دینـی بـا نظـام سیاسـیِ       می ،دموکراسی سازگار بوده

  .)345-341: ب1379 همان،(دموکراتیک اداره و هدایت شود 

. ر نیـز ورود کـرد  توان از منظري دیگبحث از حکومت ِدینی یا سکولاریسم می بارهدر

و ) 1کتیوسـابژ (ملکیان با تقسیمِ باورهاي آدمی به دو دستۀ کلیِّ باورهاي انفسی یا ذهنی 

                                                 
1. subjective 
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قابـلِ ارزیـابیِ منطقـی یـا      ستۀ اول را غیـر باورهاي د، )1ابژکتیو(باورهاي آفاقی یا عینی 

 در. وط استاي مرباین باورها به امورِ ذوقی و سلیقه زیرا ؛داندشناختی میارزیابیِ معرفت

که باورهاي دستۀ دوم دربارة عالم واقع ادعایی کـرده و خـود برحسـبِ اینکـه آیـا       حالی

بـه دو دسـتۀ باورهـاي    ، صدق و کذبشان بالقوه یا بالفعل قابلِ تحقیق و تشـخیص اسـت  

حال بحث ملکیان این است کـه  . شوندابژکتیوِ بالقوه و باورهاي ابژکتیوِ بالفعل تقسیم می

، یابـد راه  -نه حریم زندگی خصوصی- باورها قرار باشد به ساحت زندگی عمومیاین  اگر

، اقتصـادي ، هاي جمعی اعـم از سیاسـی  گیريمبناي تصمیم ،توانند در این ساحتآیا می

   .ی و آموزشی واقع گردندیقضا

دارد که باورهاي سابژکتیو و باورهاي ابژکتیو بالقوه یـا بالفعـل    در پاسخ اظهار میوي 

گیـري باشـند کـه همـۀ     توانند در جامعه مبناي تصمیمتنها در صورتی می، ناپذیریقتحق

تنها  ،در اینجا رأي دادن در واقع .افراد یا اکثریت آن جامعه به آن رأي مثبت داده باشند

اما . عدالتی استیکی از مصادیق بی، چون ترجیحِ بلامرجحِ یک عمل ؛روش درست است

وجـه  هـیچ عمومی بـه  يرجوع به آرا، پذیربالفعل تحقیق رهاي ابژکتیوباو بارهدر مقابل در

مـورد   ،چون در اینجا داور و معیاري وجود دارد که بیرونـی و عینـی بـوده    ؛حق نیستبه

بـه  ، ناپـذیر در امور سابژکتیو و امور ابژکتیو بالفعـل تحقیـق   بنابراین. توافق همگان است

در امـور ابژکتیـو    ، در حـالی کـه  کنـیم مراجعـه  به رأي مردم  دطلبی بایمقتضاي عدالت

  . کنیمنمیعمومی رجوع  يطلبی به آرابه مقتضاي حقیقت پذیرتحقیق لبالفع

 ،هـاي جمعـی در آن  گیـري حکومت دینی را حکـومتی بـدانیم کـه تصـمیم     اگرحال 

، گیرد که در یک دین و مذهب خاص وجـود دارد تمامی بر اساسِ معتقداتی صورت می به

چگونه خواهـد بـود؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه اگـر         یادشدهکومت دینی با مطالب نسبت ح

ــی  ــاي دین ــات(باوره ــی اعتقادی ــدالطبیعی ، یعن ــۀ مابع ــات؛ در ناحی ــات و اخلاقی عبادی، 

طـور   بود که حقّانیـت آنهـا بـه    پذیراز نوعِ ابژکتیو بالفعل تحقیق) شناسی و اخلاق انسان

حکومـت بایـد   ، دون توجه به نظر و خواست مـردم ب در این صورت، عینی اثبات شده بود

، بود ناپذیرکتیو بالفعل تحقیقژولی اگر باورهاي دینی سابژکتیو یا اب. حکومت دینی باشد

حـال  . توان حکومت دینی داشت و باید بـه رأي اکثریـت رجـوع کـرد    در آن صورت نمی

 ف چیـزي را اثبـات  هیچ کدام بـه ترتیبـی کـه در علـوم مختل ـ    ، ها و باورهاي دینیگزاره

                                                 
1. objective 
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در  .نیسـتند  پذیرتحقیق ،هاي ابژکتیو بالفعلعبارتی گزاره به ،قابل اثبات نبوده، کنیم می

به معنایی کـه  -در اینجا ناگزیر به دفاع از سکولاریسم و مخالفت با حکومت دینی  نتیجه

البتـه بـا همـین مبـانیِ     . خـواهیم بـود   -گذشت و در جامعۀ ما نیز همـان جـاري اسـت   

. تواند تحت شرایط خاصی پدید آیـد حکومت دینی می، لاریسم و بدون تعارض با آنسکو

هـاي  باورهاي دینی را گزاره هرچندترتیب که اکثریت افراد جامعه اعلام بدارند که  بدین

دانند که معیار بیرونی و دلیلی بر صدق و کذبشان وجـود داشـته   نمی پذیربالفعل تحقیق

 هـا را مبنـاي حکومـت خـود    و همـان  دارنـد اعتقـاد و دلبسـتگی    ،ابه ایـن باوره ـ ، باشد

توجه داشت که این امر تا زمانی صادق است که رأي مـردم تغییـر    دالبته بای. خواهند می

گیـري در زنـدگی   خواهند مبنـاي تصـمیم  اي که میهاي دینینکرده باشد و اینکه گزاره

خواهنـد  ها دارنـد و مـی  آن گزارهمطابق تفسیري باشد که خودشان از ، شان باشدجمعی

  . )258-247: الف1379، ملکیان(

طلبـی و پرهیـزِ از   گـرایش بـه اصـلاح    ،افزود که ملکیان دبای، شداشاره  طور کههمان

آید تا مبانیِ نظـري و  در پیِ آن برمی »تدبیر ما، تقدیر ما«در کتابِ  رواز این .انقلاب دارد

 بـه عنـوان   وي در ابتـدا و  البتـه . کنـد د فقره بیـان  طلبی را در چنهايِ اصلاحفرضپیش

 ،طلبـی اصـلاح ، ورزد کـه طبـقِ آن  طلبـی مبـادرت مـی   به ارائۀ تعریفی از اصلاح، همقدم

آمیـز و تـدریجی   مسـالمت ، هواداري از تغییر اجتماعی با اسـتفاده از روش دموکراتیـک  «

همـۀ   ،عنـایی عـام  نخسـت در م ، با این توضیح که منظـور از تغییـرات اجتمـاعی   . »است

برگیرنـدة   و دوم اینکـه در  یابـد مـی تغییراتی است که در ظرف و بسترِ اجتمـاع تحقّـق   

تغییراتی است که هم در بیرون و هم در درون یعنی هم در فیزیـک اجتمـاعی و هـم در    

مخالفانی وجـود دارنـد    ،طلبانهحال در تقابلِ با این رویکرد اصلاح. دهد باطن افراد رخ می

برخی نیز در سـوي دیگـر انقلابـی     ،کار یا مرتجع بودهی از آنها در سویی محافظهکه برخ

آمیز و دفعی خشونت، دموکراتیک هستند که به دنبال تغییرات از بالا به پایین یعنی غیر

  . )9-8: 1393، همان(باشند  و آنی می

  :ه داشتطلبی اشارهاي اصلاحفرضتوان به مبانی و پیشمی همقدماین پس از ذکر 

 ،طلبی ایـن اسـت کـه وضـعِ موجـود     اصلاح 1شناختیِفرضِ ارزشنخستین پیش -1 

                                                 
1. axiologic 
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   .نیست، آنچه باید باشد، عبارتی آنچه هست به .وضعِ مطلوب نیست

، هاي رسیدن به آنها که در بین انقلابیون وجـود دارد شهري و راههاي آرمانطرح -2

، یعنی ناتوانی در اثبات صـدق ، شناختیفتبه دلیل عدمِ حجیت معر طلباندر بین اصلاح

   .طرفداري ندارد، موجه بودن و معقول بودن

، هـایی کـاملاً نظـري و ایـدئولوژیک    نباید بر اساسِ هـدف ، برخلاف باور انقلابیون -3

احتمال موفقیت تحقّـقِ  ، بنا به تجربۀ تاریخی زیرا ؛یکسره همۀ نهادها را از میان برداشت

مخالفـانی سرسـختانه   ، در جریـانِ حـذف سـاختارهاي کهـن     ،اندك بوده ها بسیارآرمان

. مقاومت خواهند ورزید که در برخورد بـا آنهـا نـاگزیر از اعمـالِ خشـونت خـواهیم بـود       

هاي نظري هنوز در عرصۀ عمل مورد آزمون قرار نگرفته و بر درستی آنها هدف همچنین

   .توان دلیلی اقامه کردنمی

مبنا قرار گرفتن یا نگرفتنِ باورهاي ذهنی و عینیِ  بارهکه در هاییلبنا بر استدلا[ -4

تـوان پـذیرفت   نمـی ] پیشتر مطرح شد، در ساحت زندگی اجتماعی بالقوه و عینیِ بالفعل

   .هاي جمعی قرار گیردگیري که یک نظامِ عقیدتی مبناي تصمیم

جتماعی را در اکثریـت  وسويِ تصمیمِ جمعی و تغییر اسمت] در ادامۀ فقرة اخیر[ -5

افکار عمـومی مشـخّص و   ، گیريِ جمعی قرار گیرندباورهایی که قرار است مبناي تصمیم

، سـالاري گیرد که نظـام مـردم  ملکیان از موارد چهارم و پنجم نتیجه می. (کنندمعین می

و  - کنـد طلبی اقتضا میآنجا که حقیقت-شناختی یگانه نظامی است که به لحاظ معرفت

   .)موجه است -کندطلبی اقتضا میآنجا که عدالت - به لحاظ اخلاقی

هـاي   گیـري  مـلاك و مبنـاي تصـمیم    ،رأيِ اکثریـت ، در مراجعۀ به افکار عمـومی  -6

، زنندة سامان اجتماعی اسـت از آنجایی که برهم اعتنایی به اقلّیت نیزاما بی. استجمعی 

یکـی مجـالِ   : توان به دو راه توسـل جسـت  یت میرو در برخورد با اقلّاز این. جایز نیست

سـازي و برطـرف سـاختنِ    ها و اعمال خشـونت و دیگـري اقنـاع   بروز ندادن به نارضایتی

یعنی نیروهایی که با بخـشِ باورهـاي   (گیري از نیروهاي باوراننده نارضایتیِ اقلّیت با بهره

فـرض ریشـه دارد کـه    پـیش این امر در ایـن   که لازم به ذکر است). درونی سروکار دارند

   .قائلند) به معنایی که گذشت(گران به اصالت فرهنگ تمامی اصلاح

یک ارگـانیزم  ، مانند بدن انسان بلکه ،یک ماشین نیست، نظام اجتماعی یا جامعه -7

بلکـه   ،تنها در کـارکرد نه، اگر در جزئی از آن دخل و تصرفّی شود به این معنی که. است
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توان انتظار داشت که امر فاسـدي را  رو نمیاز این. گذاردنیز تأثیر می در وجود سایر اجزا

طـور   بـه  دبای ـ رفع و دفع نماییم و در عـوض ، در بخشی مجزا و مستقل در جامعه زدوده

 جهـت کـار یـک    بـدین . تدریجی و با سنجشِ آثارِ اقدامات بر کلّ جامعـه عمـل نمـاییم   

   .طلب همانند یک پزشک استاصلاح

 گـرا و در نـه وظیفـه   ،گراسـت نهایـت نتیجـه  در گـري بـه لحـاظ اخلاقـی     حاصلا -8

گرایی نیـز بالمـآل   و در فایده گرایینه انحايِ دیگري از نتیجه، گراستفایده ،گرایی نتیجه

بـه   ،باشی و ولنگاري نبودهگري و خوشگرایی به معنی اباحیالبته این لذّت. گراستلذّت

  .گرددبازمی تقلیل دادنِ درد و رنج آدمیان

هاي واقعی و ها نیز ناظر به انسانگري در جهت کاهشِ درد و رنجمنظور از اصلاح -9

نـه هـیچ    دار و نه موجودات انتزاعی و ساختۀ ذهنـیِ بشـر و نیـز   گوشت و پوست و خون

  .)30-9 :1393، ملکیان( است هویت مجعولۀ دیگري چون نظام یا جامعه

  

  گیرينتیجه

، رشد فردیت ،فرد بودهها منحصربههر کدام از انسان، محورانۀ ملکیاندر نگرشِ انسان

از  -امکانِ از قوه به فعـل درآمـدنِ آنهـا    در واقع-بخشی و شکوفایی استعدادها خودتحقّق

در ، واروار و گلـه جامعـۀ تـوده  ، در مقابل که صورتی در. ضروریات هر جامعۀ سالمی است

رنگـی بـا   تدریج همریزي شده و در آن بهم شدنِ افراد برنامهسازي و مثلِ هجهت یکسان

آدمی را از خودشناسی و خودسازي و در نتیجه زیستن بر اسـاسِ  ، مایگیجماعت و میان

توان ترتیب می بدین. سازدبازداشته و فرآیند تفرّد را مختل می اراده و اختیار و فهمِ خود

فردگـرا   ،همۀ معنویان جهان، که از نظر او طوري به، رویکرد ملکیان را فردگرایانه دانست

فکـران و  تفاوت آنها بـا روشـن   رواز این. فرد و نه جامعه است ،یعنی مخاطبشان، هستند

مصلحانِ اجتماعی در این است که اغلبِ اینها بـه اصـلاحِ جامعـه و نهادهـاي اجتمـاعی      

شخصِ خودش باشد و اصـلاحِ  فقط باید اصلاح  هدف فرد، ولی به باور معنویان، معطوفند

  . نتیجۀ کار او خواهد بود ،جامعه

 هـا بـراي اصـول   انسـان  .گـردد چیـز بـه انسـان برمـی    همه، در نظر ملکیان همچنین

نگرانـی مـا هـم    دل .ها آمده و باید در خدمت آنها باشدبلکه اصول براي انسان ،اند نیامده

فرهنگ و حتّـی  ، تجدد، از جمله سنّتو نه هیچ امر انتزاعی دیگري باشد انسان  دتنها بای
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خـادم   رواز ایـن نجـات اوسـت و   ، اشدغدغۀ اصـلی ، دین نیز براي انسان آمده زیرادین؛ 

نهاد نیز مفهومی انتزاعی و موجودي موهوم اسـت و از منظـر   ، در نگرش وي. انسان است

عنـوان نهـاد    ابچیزي ، دارهاي گوشت و پوست و خونبه غیر از افراد و انسان، آنتولوژیک

وابسـته و منـوط بـر اصـلاحِ      ،و تغییر و اصلاحِ هر نهادي و به تَبع آن جامعه وجود ندارد

نه از  ،تحولِ سیاسی بر این اساس. نقشی دارند ،اندرکار بودهافرادي است که در آن دست

 ،گري با قهر و خشونت و صرف دگرگونی رژیم سیاسی و ساختارهاي کـلان طریقِ انقلابی

 که در رویکردي اصلاحی و تدریجی از طریق تغییر نگرشِ افراد و ایجاد نهادهاي مـدنی بل

  .آمیز ممکن خواهد بودهاي دموکراتیک و مسالمتو با اتّخاذ روش

ایـن مهـم اسـت کـه فرهنـگ      ، منظور از اصالت فرهنگ در رویکرد ملکیان در نتیجه

 - از جمله سیاست یـا اقتصـاد  - معی هاي زندگی فردي و ج ها و حوزه  نسبت به دیگر ساحت

گونـه  هیچ، تا عنصر فرهنگ تغییر نکند رواز این. داردو تأثیرگذاري بیشتري  اولویت، اصالت

لازم بـه ذکـر اسـت کـه در اینجـا      . توان انتظار داشـت دگرگونی اساسی و معناداري را نمی

 دلیـل ر سیاسـی بـه   علاقه به مداخله در امـو  گریزي و یا عدمبدبینی به سیاست یا سیاست

بـه قـول مصـطفی     همچنـین . نیسـت مطرح ، نوعانِ خودحساسیت به سرنوشت خود و هم

هاي سیاسیِ حاکم بر جوامع بر سرشت و سرنوشت شهروندان نیـز  انکارِ تأثیرِ رژیم، ملکیان

است که به معناي آن  »زدگی سیاست«بلکه موضعِ اساسی در مخالفت با ، منظورِ نظر نیست

و یـا   تـرین مشـکل جامعـه   یگانه مشکلِ جامعه یـا بـزرگ   که اعتقاد داشته باشیم که است

بـا سـرنگونی و تغییـر آن     ،نظام سیاسیِ حاکم بر جامعـه بـوده  ، العللِ مشکلات جامعهعلتّ

  . توان تمام مسائل و معضلات فردي و اجتماعی را حل نمود می

ــین ــاور ن  همچن ــه ب ــب ــه ویس ــن مقال  ــ، ندة ای ــرورتاً بای ــرد ا دض ــه در رویک ــزود ک  ف

 طـوري   به ؛رودال نمیؤنیز زیرِ س »امر سیاسی«، اي که در اینجا مطرح است گرایی فرهنگ

سیاسی نگریست کـه از موضـعِ امـر     -فرهنگی -عنوانِ جریانی فکري توان بدان بهکه می

بـا   ،در پیِ به چالش کشـیدنِ گفتمـان رسـمی و مسـلّط بـوده     ، سازيبا غیریت، سیاسی

بـه بیـانِ   ، دهی به جامعه به شیوة خـاص خـود و طـرد و نفـی الگـوي هژمونیـک      سامان

هسـتی و انتخـابِ    -در- هاي دیگري از بـودنِ افکنی نوع و نحوهبه دنبال طرح، هایدگري

تحقّقِ خـود  ، هاي فردي در ضمنِ دگرگونی خودسوژه ،که در متنِ آن استشیوة زندگی 
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ن سرنوشت و خلق آلترناتیوهاي بامعنـا و هدفمنـد   حقّ تعیی، یابیو فردیت واقعی خویش

  .براي وضعِ موجود نیز ممکن گردد

بـر تقـدمِ   ، گـرا فکـرانِ فرهنـگ  ترین روشنعنوان یکی از شاخص ملکیان به در نهایت

اصلاحات فرهنگی بر اصلاحات سیاسی تأکید نهاده و معتقد است که دگرگونی معنوي و 

از ایـن  . هاي سطحی و از بالا به پایین اولویت داردر دگرگونیتک افراد جامعه بتغییرِ تک

هیچ اصـلاحی  «برد که به این معناست که را به کار می »اصلاح فرهنگی«وي تعبیرِ ، منظر

مگر اینکه قبلاً یک دگرگونی و اصـلاحی در درونِ مـا صـورت     ،در بیرون رخ نخواهد داد

احساسـات و  ، سـابژکتیو و انفسـی یـا باورهـا    دگرگونی در ساحت  رواز این. »گرفته باشد

بـر هرگونـه دگرگـونی در سـاحت     ، عبارتی توسعۀ فرهنگـی  و به هاي شهروندانخواست

از جمله توسعۀ سیاسی که خـود بـر توسـعۀ اقتصـادي     ، آبژکتیو و آفاقی و توسعۀ تمدنی

ارزه بـا  توسـعۀ فرهنگـی در رابطـه بـا مب ـ    ، بـه بـاور او   همچنین. برتري دارد، مقدم است

ــت دارد  ــز اولوی ــرااســتبداد نی ــران  ؛ زی ــل ای ــه، در برخــی از کشــورها مث ــردم ن ــا م تنه

بلکه استبدادپرورند و تضمینی وجود ندارد که بـا جـایگزینیِ یـک نظـام      ،استبدادپذیرند

   .استبداد بازتولید نگردد، سیاسی با دیگري

  

  نوشت پی

توجـه و تمرکـز   ، سی آراي مصطفی ملکیانرو و در برر در مقالۀ پیش لازم به ذکر است که .1

از  »عقلانیـت و معنویـت  « ةپـروژ عنـوانِ  با مشخص آنچه به طور متأخر وي و  ۀما بر نظری

  . بوده است، سو شهرت یافته بدین 1379سال 

جهانیِ بدون درد و رنـج   اند که زندگیِ این ملکیان معتقد است که فرزانگان عالم به ما گفته .2

دانـان و متکلّمـان بـا     که الهـی   ترتیب  بدین. جهانی وجود ندارد هشت اینب ،امکان نداشته

این امر را نشان داده و عارفان و فیلسوفان نیز بـا مداقـه در    ،استناد به کتب مقدسِ خود

در دهـۀ   .)80-79: 1398، ملکیان(اند  ها به این نتیجه رسیده ساختار جسمانی و روانی انسان

آمریکا با توجـه بـه ابعـاد گونـاگون مطالعـات       شناسی حوزة انسانسوم از قرن بیستم در 

ــد  شناســان و انســان فرهنگــی کــه مــردم ــاط مختلــف انجــام داده بودن ، شناســان در نق

بعدتر این  .اندیشمندانی ظهور کردند که تأکید بر پیوند میان فرهنگ و شخصیت داشتند

مکتـب  . گذاري نمودندنام »فرهنگ و شخصیت«یا  »شناختیشناسی روان انسان«مکتب را 
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شـناختی در آمریکـا در قـرن بیسـتم بـه      شناسی روان فرهنگ و شخصیت یا همان انسان

هاي گوناگونِ جامعه را تحت تأثیر قـرار   مطالعه این پرداخته که فرهنگ چگونه شخصیت

شناسی فرهنگی به تحقیـق و مطالعـه فرهنـگ از     در واقع این شاخه از انسان. داده است

شـناختی در حـوزة   شناسـی روان  انسـان . پردازد هاي مختلف جوامع می ي شخصیتلا لابه

در  ،توجه به سـاختارهاي درونـی کـرده    ،اي هاي هر جامعه فرهنگ و در مطالعۀ شخصیت

صـورت  اي به آموزش شخصیت پایه در آن جامعه به هاي خاص هر جامعه قالب شخصیت

 در واقـع . دهـد  جتماعی را مورد توجه قرار مـی پردازد و تربیت ا ناخودآگاه و یا آگاهانه می

هـاي   پدیـده  بر این اساس. کند شخصیت انسان را بررسی می ،این مکتب بیش از هر چیز

عبارتی این   به. یابدمیمعنا ، هایی که حاملان فرهنگ هستند فرهنگی در ارتباط با انسان

 ،در فرهنـگ  »فـرد «وم شود که مفه باعث می ،انسان را به سمت خاصی سوق داده ،مکتب

اي مـورد ملاحظـه    هاي انسانی در هر جامعه اعتبار بیشتري پیدا کرده و یکایک شخصیت

  .)1386، شربتیان: ك.ر( قرار گیرد

و اصلاح فرهنگـی و   گرایی فرهنگ، در طول متنِ مقاله به فهم و برداشت ملکیان از فرهنگ. 4

  .به تفصیل خواهیم پرداختگرا  شناسی انسان نیز تأثیرات وي از جریان روان

تفاوت آن با بحث ، اصالت فرهنگ در نظر ملکیان لازم به ذکر است بارهنکته دیگري که در. 5

یی است که به معنـاي بـه   گرا یچندفرهنگ ای یفرهنگ یچندگانگبه مفهوم  گرایی فرهنگ

درون یـک   یهاي متفاوت زنـدگ  و سبک نژادي، قومی، رسمیت شناختنِ تنوعات مذهبی

مراد مـن   يرهنگ در معناف«: گوید می بارهدر این خود ملکیان. امعۀ چندفرهنگی استج

. ی نیسـت ک ـی ،قائـل هسـتند   یکه به مطالعـات فرهنگ ـ  یمراد کسان يبا فرهنگ در معنا

و  مـن  جانـات یاحساسـات و عواطـف و ه  ، مـن  يباورهـا  :تعریف من از فرهنگ این است

 برنـد؛  یکـار م ـ ه دوم ب يآن را در معنا، فرهنگ ندیگو یم یا آنها وقتام .من يها خواسته

و  دانـان  یاض ـیر، فلاسـفه  يهـا  آنهـا کتـاب  . ردیگ یکه در برابر تمدن قرار م يزیچ یعنی

، یعیطب یعالمان علوم تجرب يها به کتاب. آورند یفرهنگ به حساب م ءدانان را جز منطق

و شـاعران   بـان یاد، دانان وقحق، دانان یعارفان و اله، مورخان، یانسان یعالمان علوم تجرب

از  یک ـیفاقا بار کنند که اتّ یخواهند احکام یفرهنگ م نیا فرهنگ و بعد بر ندیگو می... و

، می ـما فرهنگ خودمـان را دار  ندیگو ینظر م نیاز ا. است تینسب ،احکامش نیتر شاخص

بعـد  هـا قائـل هسـتند و     فرهنـگ  يریناپـذ  اسی ـق بهانگار . آنها فرهنگ خودشان را دارند

 ـا. آنها چطور حق دارند از موضع فرهنگ خودشان به فرهنگ ما نقـد کننـد   ندیگو یم  نی
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  .)ب1395، ملکیان: ك.ر( »...است بیعج ارینگاه به نظر من بس

  .است ورزه به معنی کار یا کوشش. 6

، ملکیـان (و محبـت اسـت    احسـان ، خود واجد سه وجه یا صـفت عـدالت   خیرخواهی درونِ. 7

  ).390: د1394

گـذاران ادیـان و   بنیـان « ،وي از معنویانِ جهان گردد که منظورِ در جایی متذکّر می ملکیان. 8

. انـد  مذاهب جهانی و نیز عارفان و فرزانگانی است که در تاریخ به فرزانگـی تثبیـت شـده   

شناسـان و   شناسـان و جامعـه  اند که این سخنان معمولاً در آثـار روان  اینها سخنانی گفته

فرزانگـان عـالم   ، به بیـان ملکیـان   اینکه آیا. )51: 1398، ملکیان( »تعارف نیستفیلسوفانِ م

البتـه ملکیـان   (بسا جاي بحث داشته باشـد   موضوعی است که چه، اند همگی فردگرا بوده

بـا ایـن    .)کنـد  در آثار خود به وفور شواهدي را براي این فرض و مدعاي خود مطرح مـی 

ی است که وي به هایاستدلال، مقال حائز اهمیت است آنچه در اینجا و از منظر این حال

 .دارد سود تقدمِ اصلاحِ فرد بر جامعه اظهار می

9. The Tao of Wisdom: Integration of Taoism and the Psychologies of Jung, 
Ericson, and Maslow. 

ا به نقد کشـیده و  این گزارة ملکیان ر، گویی با مصطفی ملکیانوگفت سعید حجاریان در. 10

که ملکیان بسیار به او تعلّقِ خاطر داشته و از (دارد که حتّی امثال تامس نیگل  اظهار می

 در پاسـخ بـه او   ملکیـان ... . اند و هم از اخلاقِ نهادها سخن گفته) وي تأثیر پذیرفته است

و  مید هسـت مـا افـرا  « که مخالف بوده و معتقدم) ها لیبرال(گوید که من با نیگل و رالز  می

  ا بـه ام. توانم قائل شوم ؛ پس طبعاً براي آن اخلاق هم نمی»به نام نهاد وجود ندارد يزیچ

کـه   دی ـگو یم ـ، دارم گـل یکه مـن از ن  يریام و تفس خوانده گلیآنچه من از ن ،نظر خودم

باره با او موافـق و  و من در این اصالت با فرهنگ است، استیاقتصاد و س نسبت به اصالت

  .)ب1395، ملکیان: ك.ر(م همدل

 ییگرا بر فرهنگ ينقد ؛ییگرا فرهنگ ۀافسون و افسان« ادداشتیدر  زین يمهاجر يمحمدمهد

و  ،یـی گـرا، فردگرا  تی ـمعنو یـی گرا را بر فرهنگ یینقدها ،»انیملک یمصطف يگرا تیمعنو

در دسـترس   ری ـمنبـع ز  در آن اتی ـکه مطالعـه جزئ  سازد یوارد م انیملک ییضدنهادگرا

  .)B2n.ir/a18967: در یقابل دسترس: 1394 ،يمهاجر(: است
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201-211.  

  .1231-1225 ، صص71 مارهش، اندیشهبازتاب ، »بازنگري در دین تاریخی« )1384( -------------

  .5 ، ص25/05/1385، 835 ،شرقروزنامه ، »سازگاري معنویت و مدرنیته« )1385( -------------

روزنامـۀ اعتمـاد   ، »وگو بـا مصـطفی ملکیـان    فکري دینی در گفتروشن« )الف1387( -------------

  .3 ، ص21/10/1387 ،ملی

، )1389(آرزومنــدي  حــدیث :در، »فکــريمعنویــت و روشــن، عقلانیــت« )ب1387( -------------

  .نگاه معاصر، تهران

  : قابل دسترسی در، »عقلانیت و معنویت بعد از ده سال« )1389( -------------

https://3danet.ir/rationality-and-spirituality-after-ten-years 

جسـتارهایی در  : راهـی بـه رهـایی    :در، »داري در جهان معاصـر دین و دین«) 1390( -------------

  .نگاه معاصر، رانته، پنجم اپچ ،عقلانیت و معنویت

مقـالاتی در  : مهـر مانـدگار   :در، »اقتراحیه دربارة دین و بهداشت روانـی «) فال1391( -------------

  .نگاه معاصر، تهران، چاپ سوم، شناسیاخلاق

، شناسـی مقـالاتی در اخـلاق  : مهر ماندگار :در، »درد از کجا؟ رنج از کجا؟«) ب1391( -------------

  .اه معاصرنگ، تهران، چاپ سوم

، شناسـی مقـالاتی در اخـلاق  : مهر مانـدگار  :در، »دائوي فرزانگی، ملکیان«) ج1391( -------------

  .نگاه معاصر، تهران، چاپ سوم

  .نگاه معاصر، تهران، ما تدبیر ،تقدیر ما) 1393( -------------

ر بـاب فرهنـگ و   گـو د وگفـت : مشتاقی و مهجوري :در، »چه باید بشود«) فال1394( -------------

  .نگاه معاصر، تهران، چاپ پنجم، سیاست

نگـاه  ، تهـران ، )1394(نگهبـان لالـه   در رهگذار باد و  :در، »زندگی اصیل«) ب1394( -------------

  .معاصر
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، )1394(نگهبـان لالـه   در رهگـذار بـاد و    :در، »معنویت و انسان متجـدد «) ج1394( -------------

  .نگاه معاصر، تهران

، )1394(نگهبـان لالـه   در رهگـذار بـاد و    :در، »هاي انسانِ معنويویژگی«) د1394( -------------

  .نگاه معاصر، تهران

  : قابل دسترسی در، »ناپذیريِ معنویت با عقلانیت/ پذیريآشتی«) الف1395( -------------

http://neeloofar.org/1395/12/04/041295 

زدایـی؛ مباحثـۀ سـعید حجاریـان و مصـطفی      زدگی یا سیاسـت سیاست«) ب1395( -------------

  .22-15 ، صصویژة نوروز، 33 ، شمارهاندیشه پویا، »ملکیان

دستاوردها و راهکارهاي پیشِ رو نهادة ، فکري دینیفلسفۀ وجودي روشن«) ج1395( -------------

  https://www.dinonline.com/6545: رسی درقابل دست، »آن

  .4 ، ص09/02/1396، اعتمادروزنامه ، »حلّ معنوي در ضرورت راه«) 1396( -------------

 .مولاناسروش تهران، ، چاپ دوم، زمین از دریچه آسمان )1398( -------------

  .جابی، »رابطه دین و سیاست در اسلام« )تابی( -------------

گـراي   گرایی معنویت گرایی؛ نقدي بر فرهنگ افسون و افسانۀ فرهنگ«) 1394(محمدمهدي ، مهاجري

  .B2n.ir/a18967: قابل دسترسی در، »مصطفی ملکیان
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  چکیده

نیازمنـد کسـب    ،حکومتگران براي دسـتیابی بـه حکومـت    ،تاریخیدر تمام ادوار 

یکی از عوامل دوام و بقاي سیاسـی   ،در واقع کسب مشروعیت. اندمشروعیت بوده

در دورة مغولان نیـز کسـب   . آمده استگران به حساب میو استمرار سلطۀ سلطه

، اي مغـول ه در کنار خان. داشتاهمیت بسیاري  ،مشروعیت براي فرمانروایان آن

نکتـۀ قابـل   . آمدنـد  حسـاب مـی  ه هاي دربار نیز عنصري بسیار تأثیرگذار ب خاتون

نوع معیشت و زیست آنهـا بـوده    ،ویژه مغولان صحراگردهرو ب توجه در قبایل کوچ

گـی یـا پیشـاامپراطوري     در دوران قبیلـه . کننده اقتدار نیز بـوده اسـت  که تعیین

اي در نهاد خانواده و ساختار قبیلـه   همیت ویژهجایگاه و ا ،زنان یا مادران، مغولان

آنها در دوران پـس  . آمدند اصلی اقتصاد خانواده به حساب میة داشتند و گردانند

جایگـاهی   ،هـاي دربـار   گیري امپراطوري توسط مغولان با عنـوان خـاتون   از شکل

 تر از گذشته در حکومت کسب کردند و بـالتَّبع بـراي اعمـال نفـوذ و اقتـدار      رفیع

 ـ مسئل. دادند اقدامات مثبت و منفی بسیاري را انجام می ،بیشتر ه ۀ محوري و یـا ب

  یـافتن منشـأ قـدرت و مبـانی مشـروعیت      ،عبارتی دغدغۀ اصلی پـژوهش حاضـر  

از  هاییپرسشبه بیان دیگر این تحقیق در پی پاسخگویی به . ها بوده است خاتون

از کجـا   ،ي دربار مغـولان هااین قبیل است که سرچشمه و آبشخور قدرت خاتون

بوده است؟ آیـا ارتبـاط عینـی و عملـی بـین مبـانی قـدرت بـا اعمـال سیاسـت           

                                                 
    ایران ،تهراندانشکده ادبیات،  ،دانشگاه الزهرا ،دانشیار گروه تاریخ: نویسنده مسئول *

ze.mohammadi@alzahra.ac.ir 
    ایران ،تهراندانشکده ادبیات،  ،الزهرا دانشگاه ،تاریخ گروه ،دکتريدانشجوي  **

 Z.Rajabi@student.alzahra.ac.ir 
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آنهـا وجـود داشـته اسـت؟ در صـورت      ) گیري و عملکردها تصمیم، سازي تصمیم(

چگونه از مبانی در پیشبرد اهداف و اعمال سیاسـت و قـدرت   ، مثبت بودن جواب

 ،دهد که علاوه بـر مسـائل فرعـی    ن میهاي پژوهش نشا شد؟ یافته بهره گرفته می

هـا وجـود    زا براي اعمال قـدرت توسـط خـاتون   حداقل سه منشأ اصلی مشروعیت

اصل ، هاي مغولی جایگاه و اهمیت قدسی زن در سنّت: داشته است که عبارتند از

در ایـن مقالـه سـعی شـده     . و جایگاه همسري یا مادري اي و نسب و پایگاه قبیله

تحلیلی و با اتکا به  -ه از روش تحلیلِ تاریخی با رویکرد توصیفیبا استفادتا است 

   .موضوع مورد نظر بررسی و واکاوي شود ،منابع اصلی

  

  . خاتون، مغولان، قدرت، مشروعیت، سنت قدسی زن: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

کسب قدرت و مشروعیت همواره امري مهم براي ایجاد یـک حکومـت و اسـتقرار و دوام    

به دسـت آوردن قـدرت و نفـوذ در اغلـب مـوارد بـا        ،در طول تاریخ. آید حساب می هآن ب

مشروع به دنبال کسب مشروعیت و  ها اعم از مشروع یا غیر رو بوده و حکومتهچالش روب

بقا و دوام هر حکومتی به میزان قوي بودن مبانی قدرت  ،از گذشته تا کنون. اقتدار بودند

ها بـراي اسـتقرار حیـات بـه دنبـال       است و اغلب حکومتو مشروعیت آن بستگی داشته 

امپراطـوري مغـولان نیـز از ایـن قاعـده      . بـوده و هسـتند   یادشـده حفظ و تقویت مبانی 

مشروعیت الهـی وي و  ، تقدس نیاکان چنگیزخان، هاي مغول مستثنی نبوده است و خان

  . نستنددا ساز می همچنین انتساب به خاندان چنگیزي را از مبانی مشروعیت

، عـلاوه بـر خـان کـه از قـدرت مطلـق برخـوردار بـود        ، در سیستم حکومتی مغولان

بـر   هـایی کـه بنـا   ها نیز چه در مواقع عادي در جایگاه خاتون دربار و چه در زمان خاتون

داراي اقتـدار و   ،گرفتند السلطنه و یا سلطنت تامه قرار می سنت مغولان در موقعیت نُواب

هاي مغول از جمله عوامل تأثیرگذار در مسائل گوناگون  خاتون. ي بودندا العاده قدرت فوق

آمدند و به دلیل موقعیت و جایگاه بالایی که آنها در این دوره صاحب  حساب می  دربار به

عقایـد آزاد  . آزادي بیشتري در مقایسه با سایر جوامع همزمـان خـود داشـتند    ،آن بودند

داد کـه در قـدرت و حکومـت نیـز      مکان را به آنها مـی ها حتی این اخاتون دربارهمغولان 

هـاي گونـاگون    گیري ها و یا تصمیم سازي در واقع آنها در بسیاري از تصمیم. سهیم باشند

وزرا و ، اجتمـاعی و غیـره از عـزل و نصـب امـرا     ، نظـامی ، هاي سیاسی حکومت در حوزه

ن جانشـینیِ خـان و   هاي خـارجی و یـا در تعیـی   درباریان گرفته تا پذیرش سفراي دولت

نقشی فعـال و تأثیرگـذار    ،انتقال قدرت از خاندانی به خاندان دیگر و مسائلی از این قبیل

  . نمودند اي اعمال قدرت می راحتی در هر زمینههداشتند و ب

قطعاً مبانی مهم و نیرومندي وجود ، ها باید گفت که در پسِ این نفوذ و اختیار خاتون

نمـایی و   هاي گونـاگون بـه قـدرت    بر آن مبانی تا این حد در عرصه  تکیه داشته که آنها با

ها در  اهمیت این مسئله یعنی قدرت و اقتدار قابل توجه خاتون. پرداختند اعمال نفوذ می

هـاي   چشم درباریان و حتی در بین مردم عادي مغول از یکسو و اعمال قـدرت در زمینـه  

را بـر آن داشـت تـا واکـاوي دقیـق و      ندگان پژوهش حاضـر  ویسن، مختلف از سوي دیگر
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و نیز از کم و کیف و چگونگی  دهندچنین قدرتی انجام  أو منش  سرچشمه بارهعمیقی در

  . اقدامات آنها و عوامل مربوط به آن سخن گویند

پاسـخی مسـتند و مسـتدلّ     هاي زیـر، پرسشبه  تا در تحقیق حاضر سعی شده است

؟ آنهـا  اسـت  هاي مغـول چـه بـوده    قدرت خاتون ساز و اعمال مبانی مشروعیت: داده شود

گرفتنـد؟ در واقـع اینگونـه     در پیشبرد اهداف خـویش بهـره مـی    یادشدهچگونه از مقوله 

توان مدعی شد که موضوع مقاله حاضـر ضـمن برخـورداري از تـازگی آن بـراي دوره       می

تند به منابع هاي علمیِ مس محوري پرداخته و با واکاوي اي  به دغدغه یا مسئله، مورد نظر

حال در ه ب بینانه به عنوان پاسخی منطقی ارائه نموده است که تا تحلیلی واقع، دست اول

  .نیستصورت مستقل و مفصل قابل مشاهد ه سایر تحقیقات مربوط به دوره مغول ب

  

  پیشینۀ پژوهش

مبـانی قـدرت و   «موضوع مقالۀ پـیشِ رو یعنـی    دربارهتوان مدعی شد که هرچند می

ما در برخـی   ،پژوهش مستقل و مفصلی انجام نگرفته است ،»هاي مغول ت خاتونمشروعی

هاي مغول و  زنان و خاتون دربارهتوان به اطلاعات کلی  از تحقیقات به صورت پراکنده می

فرهنگی و غیره دسـت یافـت   ، اجتماعی، اعمال قدرت آنها در موضوعات مختلف سیاسی

نظـر  ه ب. کرده استداري پیدا میارتباط معنا ،آنهاکه بالطبع با مبانی قدرت و مشروعیت 

زن در ایـران  «کتـاب  ، رسد تنها کتابی که در زبان فارسی به زنان دوره مغول پرداخته می

 ،زنـان مغـول   بـاره کتـاب در  هرچند ایـن . است )1397(ی شیرین بیانتألیف  »عصر مغول

 هـا و  مشروعیت خـاتون  در جزئیات و به طور مشخص به کند، مطالب ارزشمندي ارائه می

 بارهبه عبارت دیگر در این کتاب به جز مطالب اندکی در .هاي آن اشاره نکرده استبنیان

  .هرگز از مشروعیت آنها سخنی گفته نشده است ،ها عملکردهاي سیاسی خاتون

توان به دو دسته از آنهـا اشـاره   مقالات مربوط به موضوع پژوهش حاضر می بارهاما در

انـد و  ها و زنان درباري مغول سـخن گفتـه  مقالاتی که بیشتر از خود خاتون نخست: کرد

دوم مقالاتی که بیشتر از منظر نظري به مفهوم خـود مشـروعیت و قـدرت در قبیلـه یـا      

، وضـعیت سیاسـی  «توان از مقـالاتی چـون   در دسته اول می. اندحکومت مغولان پرداخته

یـا مقالـه   ، )1385(ه زادملـک از الهام  »لخانیاجتماعی و فرهنگی زنان در دوره مغول و ای
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ها در عصر مغول با استناد بـه شـواهد تـاریخی و    بررسی و مطالعه جایگاه زنان و خاتون«

نقـش  «و نیـز مقالـه    )1391( انهمکـار نوشتۀ یداالله حیدري و  »شناسیهاي باستانداده

بـرد کـه در آنهـا    نـام   )1389( بخـش از احمد فروغ »هاي مغولاداري و حکومتی خاتون

سیاسـی   هايها در اعمال قدرت و تصمیم اي دربارة تأثیر و نقش خاتون اطلاعات گسترده

ارزیـابی  «تـوان بـه مقالـۀ    امـا در دسـته دوم مـی   . نظیر انتخاب جانشین ارائه شده اسـت 

قدرت و مشروعیت «و همچنین مقالۀ  )1372(ی از مرتضی نورای »مشروعیت ایلی مغولان

اشـاره کـرد کـه بـه بررسـی      ) 1378(ی به قلمِ حسن انصاري قم »لخانان مغولدر دورة ای

 ها و یا به تقـدس  یابی حکومت مغولان و ایلخانان و چگونگی کسب قدرت خان مشروعیت

  .اندهاي مغول و ایلخانی پرداخته چنگیزخان و دیگر خان

 ي خـارجی هـا تـوان از برخـی پـژوهش   می، علاوه بر تحقیقات داخلی به زبان فارسی

هاي انگلیسی و ترکی نام برد که مباحث مربوط به زنـان و خاتونـان دوره   در زبان ویژه به

: زنان مغـول در ایـران  « 1کتابوان به تدر این زمینه می. است مغول مورد توجه آنها بوده

از سمیه ملـک   »3زن در میان مغولان« نامۀو پایان) 2017( 2بورنو دي نیکولا از »ها خاتون

و مقالـۀ  ) 2019( 6کارترایـت  مـارك  از »5زن در امپراتوري مغول« و مقالۀ) 2019( 4اونجِل

زنان دورة مغول  که ازاشاره کرد ) 2000( 8پر یانگه اوستمون از »7زنان در جامعه مغول«

عبارتی تنهـا  ه و ب یادشدههاي نکته قابل توجه در تمام پژوهش. اندبه تفصیل سخن گفته

ضـمن اشـارة    ،له حاضر با آنها در این بوده است که در پژوهش حاضـر تفاوت اساسی مقا

، هـاي متنفـذ مغـول    تحقیقـات از جملـه شناسـایی خـاتون     این گذرا به برخی از مباحث

هـا و  از بنیـان تـا  سـعی شـده اسـت    ، ماننـد آن جایگاه و ارزش آنها در قبیلـه و دربـار و   

خُرد و کلان آنها  هايو تصمیم ها و نیز عملکردهاي مشروعیت و قدرت خاتونسرچشمه

  .مغفول مانده است شدهبردهناممبناي همان مبانی سخن گفته شود که در تحقیقات  بر

                                                 
1. Women in mongol in iran: The Khatuns, 1206-1335 
2. Bruno De Nicola 
3. MOGOLLARDA KADIN 
4. Sumeyye Melek Oncel 
5. Women in the Mongol Empier 
6. Mark Cartwright  
7. Women in mongol society 
8. Per Inge Oestmoen 
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  مبانی نظري پژوهش

بـه   ،از پرداختن به مبانی نظري پژوهش لازم است براي تفهـیم بهتـر مباحـث    پیش

  . کاررفته در مقاله اشاره شودچند نمونه از مفاهیم به

مفهومی چندبعـدي   ،قدرت. سخن گفته شود »Power= قدرت «از مفهوم نخست باید 

در زبان عربـی بـه    »قدر«این واژه در اصل از ماده . استاي  است که داراي معانی گسترده

قـدرت در   .)5: 1395آجرلو، ( معناي ظرفیت و حد نهایی کامل هر چیزي گرفته شده است

است و صفتی است که تـأثیر آن بـر وفـق     تعریف عام به معنی توانایی داشتن و توانستن

بـه  ) فرد یا گـروه (واژه قدرت، امکان خاص یک عامل . )1227 :2ج، 1386معین، ( اراده باشد

خاطرِ داشتن موقعیتی در روابط اجتماعی است کـه بتوانـد گذشـته از پایـه اتکـاي ایـن       

قـدرت همیشـه    .)89: 1377عـالم،  (کار بندد ه خود را با وجود مقاومت ب ةامکان خاص اراد

تفـاوتی یـا    عـادت و بـی   مبتنی به زور نیست و ممکن است مبتنی بر ایمـان و وفـاداري،  

اما ابزار مؤثر ایـن مهـار ممکـن     ؛قدرت، کنترل و مهار مؤثر دیگران است. منافع هم باشد

کلی قدرت، هدفمند است، ضـمانت اجـرا نیـاز دارد، نسـبی و      طور  به. است متعدد باشد

تر از همه توانایی نفـوذ بـر دیگـران     مهم ،قعیت است و بر روابط مبتنی بودهوابسته به مو

  . )5: 1389سطوت، ( است

قدرت را به معناي تواناییِ دارندة  ةواژ ،»فرهنگ سیاسی«بابایی در کتاب  غلامرضا علی

بابایی،  علی(به تسلیم در برابر خواست خود تعریف کرده است قدرت براي واداشتن دیگران 

این واژه همچنین توانایی شخص براي وادارکردن دیگران به تسلیم در برابـر   .)419: 1384

همچنین توانایی یک طبقه بـراي تحقـق منـافعش در     است؛خواست خود به هر صورتی 

بـه عبـارتی دیگـر     .برابر طبقات دیگر و به زیان آنها که متضـمن مبـارزه طبقـاتی اسـت    

توان مطیع ساختن دیگران، بـه اطاعـت واداشـتن    هر نیرو یا اقتداري است که از  ،قدرت

هـاي آنـان برخـوردار باشـد و اختیـار تحمیـل اراده بـه         آنان و ایجاد آشتی بین خواست

افشـاري  آقابخشی و ( باشد داشتهرا ) رضایت(یا اختیاري ) اجباري(صورت قهري   دیگران به

داند که از همـه   انسان میپایان  هاي بی قدرت را یکی از هوس ،راسل .)535 :1ج ،1383، راد

کند که براي کشف قوانین جامعه لازم است کـه نخسـت    وي اضافه می. قدرتمندتر است

هـاي تـاریخی مهمـی     بندي کنیم و سپس به مطالعه نمونه اشکال مختلف قدرت را طبقه
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ها و افـراد بـر زنـدگی مردمـان تسـلط یافتنـد        دهد چگونه سازمان بپردازیم که نشان می

. شناسی و علوم سیاسی اسـت  یکی از مفاهیم اساسی جامعه ،قدرت. )27و  8: 1367راسل، (

هـاي ممکـنِ یـک فـرد و      تمام ویژگی. است مفهوم قدرت بسیار جامع ،از نظر ماکس وبر

توانند فرد را در مـوقعیتی قـرار دهنـد کـه ارادة      هايِ قابل تصور می تمام مجموعه ویژگی

ایـن احتمـال کـه در یـک رابطـۀ      «: گویـد  او مـی  .خود را در وضعیت معینی اعمال نماید

رغـم هـر مقـاومتی    شخصی در موقعیتی باشد که بتواند خواست خـود را علـی   ،اجتماعی

  . )65: 1374وبر، ( »نظر از مبناي چنین احتمالی، قدرت نام دارداعمال نماید، صرف

قـدرت   اقتـدار در لغـت بـه معنـی    . »authority= اقتدار «مفهوم دیگر عبارت است از 

اقتـدار در اصـطلاح    .)154: 1389عمیـد،  (یافتن، توانا شدن، توانایی و قدرت داشتن اسـت  

 .)65: 1374وبر، (یعنی احتمالِ ایجاد اطاعت بین یک عدة معین براي یک فرمان بخصوص 

به عقیـده  . دانند، اما این دو با یکدیگر متفاوت هستند اغلب اقتدار را با قدرت مترادف می

قدرت وجـود   ،در چنین حالتی. شده استاقتدار، قدرت نهادي ،متفکران سیاسیبرخی از 

قانون به اقتدار مربوط است نه بـه  . بلکه حق آن نهاد براي اعمال قدرت وجود دارد ،ندارد

. حق مشروع براي نفوذگذاري یا هدایت رفتـار افـراد اسـت    ،به عبارت دیگر اقتدار. قدرت

اما برخلاف قـدرت، پایـه آن زور یـا     ،رهبري دیگران است وسیله ،اقتدار نیز مانند قدرت

کـه   در حالی ،قدرت بر توان دلالت دارد. مجازات نیست، بلکه مشروعیت یا قانونیت است

اقتـدار از سـه راه    .)96: 1377عـالم،  ( دهد اقتدار حق نفوذگذاري بر رفتار دیگران معنی می

  .)100: 1367ر، وب(یابد  سنت، عقیده و حقوق عقلانی مشروعیت می

مشروعیت در لغت به معنی قـانون و  . است »Legitimacy= مشروعیت « ،مفهوم سوم 

ــا کلمــات   ــا قــانون آمــده اســت و ب  Legislationو ) گــذارقــانون( Legislatorمطــابق ب

هـاي ایـن واژه در زبـان فارسـی      معادل. )67: 1383وینسنت، (ریشه است  هم) گذاري قانون(

. اسـت بـودن، حقانیـت، قـانونی بـودن، حلالیـت و مشـروعیت        شامل درسـتی، بـر حـق   

در علم سیاست بـه   ؛شناسی مطرح استمشروعیت هم در فلسفه سیاسی و هم در جامعه

شناسی به عنوان یک مسئلۀ عینـی و عملـی مـورد     عنوان یک مسئلۀ فلسفی و در جامعه

به معنـاي وجـود حـق    مشروعیت در علم سیاست . )14: 1384حاتمی، ( گیرد بحث قرار می

شـوندگان اسـت و   حکومت براي حاکمان و شناسایی و پذیرش این حق از سوي حکومت



  1403بهار و تابستان  سی و پنجم،شماره  سیاست نظري،پژوهش /252

بـه عبـارت دیگـر بقـا و     . رود راهی براي کسب قدرت و دستیابی به حکومت به شمار می

هـا بـراي اسـتقرار     دوام هر حکومتی به میزان مشروعیت آن بستگی دارد و همه حکومت

 ،از نگـاه مایکـل راش  . ی مشروعیت خود را تقویت و حفظ نمایندحیات سیاسی باید مبان

میزانی که هنجارهـاي اجتمـاعی و سیاسـی در یـک جامعـه      «: مشروعیت عبارت است از

اعمـال قـدرت یـا تسـلطّ      بـاره ویژه هنجارهایی که دربه. شود معین طبق آن پذیرفته می

  . )59: 1377راش، ( »روند ر میها بر سایر طبقات اجتماع به کا برخی از افراد یا گروه

واقع اقتدار مشروع، اقتداري است که از جانب کسانی کـه تحـت کـاربرد آن قـرار      در

قـانونی، عادلانـه و    ،چنین اقتداري ،به نظر وینسنت. معتبر یا موجه تلقی شود ،گیرند می

موجه شود و در نتیجه اجبار یا اعمال زور از جانب شخص واجد اقتدار  برحق شناخته می

تـوان بـه    هاي مبحث مشروعیت سیاسی را می ریشه. )67: 1383وینسنت، (رود  به شمار می

خـود بـه صـراحت توضـیح      »جمهوري«افلاطون نسبت داد که اندیشه عـدل را در کتاب 

. انـد  یافته بیـان کـرده  داده و فیلسوفان سیاسی در عصـر جدیـد آن را به صورتی سازمان

غصب حکومت  براي بیان رضایت و پذیرش یـا مخالفت با هاي میانه مشروعیت طی سده

امـروزه در روابـط سیاسـی، در نتیجـه رشـد فرهنگ و تمدن، نقـش  . شد به کار برده می

عــالم،  (شـود   شرط قدرت در نظـر گرفتـه مـی   اجبار کاهش یافته است و مشروعیت پیش

ت بــه معنــاي قــانونی    هاي میانه نیز مشــروعی  در گذشته در اروپاي سده). 104: 1377

بـه معنــاي آن    »رضایت«اي فرارسید که عنصر  از آن مرحله پس. رفت کـار میه بـودن ب

در قـرن بیسـتم   . پایـه و اساس فرمانروایی مشروع دانسـته شـد   ،افـزوده شـد و رضـایت

بـار مـاکس وبـر بود که مفهـوم مشروعیت را به صورت مفهـومی عـام   میلادي نخسـتین

وبـر،  (طلبـد   مشروعیت بر باور مبتنی اسـت و از مردم اطاعت مـی  ،به اعتقاد او .دبیان کر

1374 :240( .  

هـاي   کننـد پایـه   ها سعی مـی  حکومت اي است که معمولاً اهمیت مشروعیت به اندازه

بنابراین یک حکومت زمـانی رو  . مشروعیت خود را مستحکم کنند تا دچار سستی نشوند

حجاریان، (در نهایت از بین برود  ،رنگ شدهود که این مشروعیت کمر به زوال و انحلال می

رو است که هر حکومت، دولت و یا نظام سیاسی بـراي اسـتحکام و   از این. )78-79: 1373

زاي خود است تا با پشتیبانی از ایـن   پایداري قدرت خود ناچار به یافتن مبانی مشروعیت
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حـق فرمـانروایی    ،شوندگان تصرف کردهحکومت مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی

  .را از آن خود کند

هـاي متفـاوتی وجـود داشـته      دیدگاه ،دربارة منشأ و مبناي مشروعیت در طول تاریخ

هاي اخلاقی منشأ مشروعیت یک حکومـت قلمــداد شــده، بــه ایــن     گـاه ارزش .است

کنــد؛   را دنبـال مــی   هاي اخلاقـی مشروع است که اهداف و ارزش معنـا کـه حکـومتی

تنها . دهد را مورد توجه قرار می »کمال انسان«مثـل سـعادت و عـدالت و به عبارت دیگر 

حق آمریــت   ،حکمران آور اسـت و بـراياطاعـت ،چنین حکومتی اسـت کـه فـرامینش

 .)316: 1368افلاطـون، (آورد  پدیـد مـی

هـا، وراثـت و روابـط خـانوادگی  یکی دیگر از مبانی مطرح براي مشـروعیت حکومـت

آنِ شــاه اســت کــه یکــی پــس از       حــق حاکمیــت از   ،ها در اینگونه حکومت. است

رسـد و منشـأ مشـروعیت حـاکم، وضـع قـوانین و        فرزنـدان او بـه ارث مـی    دیگـري بـه

 ، دیگـر )زور و اجبـار (قهـر و غلبـه    .گردد همچنین نوع ادارة جامعه، به شخص شاه بازمی

هـاي   در طـول تــاریخ، حکومـت  . هـاسـت شـده بـراي مشـروعیت حکومـتارائـهمبناي 

حــداقل در   .انــد  بسیاري، مشـروعیت خـود را بـا داشـتن زور و قـدرت توجیـه کــرده 

پیوسـته، همـواره فـاتح نبـرد، حـق       هـا بـه وقـوع مـی     هایی که بین حکومت جنگ میـان

   .)170: 1377عالم، (فرمانروایی داشته اسـت 

شـــامل  ،خواننــد  نیـز مـی   »فلسـفه اسـتبداد جدیـد   «مکتـب ماکیاولیسـم کـه آن را    

مـدار  فیلسـوف و سیاسـت   ،ها و دستوراتی است که ماکیاولی اي از اصول، روش مجموعـه

افکـاري   ،وي نخستین کسی است که در تـاریخ . ی براي حکومت ارائه کرده استیایتالیـا

ده که مسبوق به سابقه نبوده یـا لااقـل تـا آن    را براي روش حکومت استبدادي تجویز کر

 »فلسـفه اسـتبداد جدیـد   «رو آن را از ایـن  .تاریخ ایـنچنین با صراحت نوشته نشده اسـت 

در تاریخ فلسفه سیاسی، ماکیـاولی بـه عنــوان معلّــم حکمرانــان ســتمگر       . انـد نامیده

از ظلـم و حکومــت   طرفداري ،روش ماکیاولی .)42 :2ج، 1370وت، ( شـهرت یافتـه اسـت

شـناختی، انسـان را موجـودي سیاسـی و ذاتــاً      او در بعـد انسـان  . مطلقـۀ نامحدود است

رو براي دفـع شــرّ   از این .)107: 1384ماکیاولی، ( کند فاسـد، شـرور و خودخواه قلمداد می

ماکیـاولی  . جامعـه، تشـکیل حکومـت مقتـدر ضـرورت دارد      انسـان و برقـراري نظـم در
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گیرانـه و  است که زمامدار باید خودپرست باشد و با روش بدبینی و اعمـال سـخت  معتقد 

تنها معمار کشـور  زمامدار نه. )104: 1384ماکیاولی، (حـد و حسـاب پیش برود  ظالمانـه بی

اگر رهبري بخواهد بقـا   .استچیز بلکـه معمـار اخـلاق، مـذهب، اقتصاد و همه ،و دولـت

تنها دولت متکی به زور موفق اسـت  . شـتی و شـرارت احتراز کندداشته باشد، نبایـد از ز

هیچ مقیاسی جز موفقیت سیاسی و افزایش قـدرت بـراي قضـاوت دربـاره عمــل       .و بس

او اخــلاق و مــذهب را از پنـدارهاي اجتمـاعی و ابـزاري بـراي       . حـاکم وجــود نــدارد  

معتقد است که حاکم خـود،   قانون و حقوق بارهماکیاولی در. دانـد رسیدن به قـدرت مـی

امـا خــود حــاکم موظــف بــه      .قانون است و مردم موظف هستند از او پیروي نماینـد

مجـاز شـمردن  ،روش حکومـت. رعایت اخلاق و قانون نیست، بلکه او مافوق قانون است

است تـا در سـایه آن بتوانـد نظـم را ایجــاد و      ... اموري از قبیل تزویر، تعصب، جنایت و

 . )106: همان(فـظ کند ح

که به صـورت تـاریخی در یـک     استساز، سنن و میراثی  یکی دیگر از مبانی مشروعیت

این سنن بـه عنـوان منبـع مشـروعیت     . ندجامعه وجود دارد و از احترام و قداست برخوردار

ایـن نـوع مشـروعیت    . رسـند  شوند که بر اساس آن به قدرت می حاکمان در نظر گرفته می

خـانواده   يترین مقامات را اعضامهم ،در جوامع سنتی رایج است و در این مشروعیتبیشتر 

ترین اشکال مشروعیت سنتی عبارتنـد  مهم. گیرند دست میه و طایفه و یا عوامل فرمانروا ب

 گرایـی  نخبـه و  فئودالیسم، نژاد، پدرسالاري، خون و )سالمندسالاري(، شیخوخیت وراثتاز 

جارهـا و  هـا، هن اي هستند که از عرف ها در واقع قوانین نانوشته سنت. )405- 400: 1374وبر، (

اي از عمل تبـدیل   خودانگیخته ةگیرند و از فرط تکرار به شیو هاي مشترك نشأت می ارزش

شوند و به تدریج داراي اعتبار مقدسی شده و در حقیقت همـواره عـاملی بـراي توجیـه      می

تـوان بـه    تقدس الهی را نیز مـی  و اصل و نسب، قبیله. )16- 13: 1381خـالقی،  (اند  قدرت بوده

اسـاس مباحـث    صر تأثیرگذار در مبانی مشروعیت نام برد که در مقاله حاضـر بـر  عنوان عنا

  .شودبه تفصیل واکاوي تا مفهومی و نظري فوق سعی شده است 

  

  ن مغولانمیامفهوم خاتون و جایگاه آن در 

اساساً به دلیل ارتباط موضوع مقالۀ حاضر با مفهوم مشروعیت در میان مغولان و نیـز  
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چیـز بـه    از هر پیشضروري است ، هاي مغول خاتون میان أ آن مفهوم دریابی منشریشه

تقریبـاً در تمـام   . هاي مغول پرداختـه شـود  واژه و مفهوم خاتون و جایگاه آن در حکومت

تـوان معـانی   مـی ، اندهایی که به این واژه اشارتی داشته و به معناي آن پرداختهنامهلغت

  . دنزدیک به هم و مشترکی را مشاهده کر

خانم و بـانو  ، همسر، واژه خاتون یا کادین به معناي زن، نامه محمود کاشغريدر لغت

خاتون به معناي بانوي بزرگ و زن ، در فرهنگ سنگلاخ. )735: 1375، کاشغري( استآمده 

ایـن لفـظ بـه عنـوان      ،اللغـات در غیاث. )209: 1388، استرآبادي(اکابر و بزرگان آمده است 

، و معنی زن اصـیل  استزاده ترك معرفی شده که جمع آن نیز خواتین القاب زنان بزرگ

از مطالـب  . )369: ق.1242، رامپوري(شود  خانم و ملکه ترك از آن حاصل می، بانوي شریف

توان به این نتیجه رسید که این واژه عنوانی بوده اسـت بـراي زنـان    نامه میاین سه لغت

مغـولی   - ترکـی  هـاي که در میان قبایل و حکومتزاده اشرافی و بانوان بزرگ، والامرتبه

توان گفت کـه واژه  در واقع اینگونه می. گرفتند با همان عنوان مورد خطاب قرار می دقیقاً

گرفتـه و نشـانه    خاتون معمولاً عنوان و لفظی بوده کـه در کنـار عنـوان خـان قـرار مـی      

امروزه نیـز ایـن واژة   . )408 :1382، اجتهادي( بزرگداشت و احترام به زنان بزرگ بوده است

آن را  ،شود و یـا در فرهنـگ ترکـی   نسب مطرح میترکی در زبان جغتایی به معناي عالی

  .)407: همان( گویند کادین نیز می

 ،هم از منظر نظر و هـم بـه جهـت عمـل    ، زن در جوامع مغولی، به اعتبار منابع اصلی

قبیله و ، خاندان، بود که در خانواده دقیقاً به همین دلیل. داشتاي اهمیت و جایگاه ویژه

گردید که در امور گوناگون جامعـه بـه ایفـاي نقـش     غیره این امکان براي آنها فراهم می

رئـیس قبیلـه   ، در غیاب شوهر ؛دست کمی از مردان نداشتند ،آنها در تیراندازي. بپردازند

و در حقـوق   آزادي عمل داشـتند  ،در انتخاب مذهب ؛شدند و سرور خانواده محسوب می

، امامی خـوئی ( توانستند با مردان برابري داشته باشند مادي و میزان ثروت و املاك نیز می

هـا بـه    به همان سیاق در فرمـانروایی مغـولان نیـز ارزش و اهمیـت خـاتون     . )158: 1400

در کمتـر حکـومتی بـه شـکل      ،هـاي ترکـان  حکومـت  اي مهم بود که به اسـتثناي اندازه

ها در دربار مغولان آنچنان والا بـود کـه    مقام خاتون. مشاهده بوده استآن قابل  ةگسترد

  . »به فرمان سلطان و خواتین« :نوشتند بالاي فرامین شاهی می
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شهرها و ولایاتی را در اختیار داشتند که عوائد زیادي بـه دسـت    ،ها هر یک از خاتون

هنگـام  . اه خـان بودنـد  همـر  ،اي داشـتند و هنگـام سـفر    آنها اردوي جداگانـه . آوردند می

هـاي   هاي خـاتون  آمد و سپس طبل خاتون بزرگ به صدا درمیاول طبل ملکه یا  ،حرکت

مشاوران سیاسی مورد  ،هاي مغول خاتون .)283- 280 :1، ج1376، ابن بطوطه( شد دیگر زده می

آنهـا حتـی در جنـگ نیـز همسـران خـود را همراهـی         .اعتمادي براي شوهران خود بودند

السلطنه و گاهی نیز به سـلطنت  ها گاهی به عنوان نائبخاتون. )181: 1395، تسف(کردند  می

 ،)اورگینـا خـاتون  (اورغانـا  ، توراکینا خاتون. پرداختندبه ضرب سکه می ،مطلقه دست یافته

  . )245و  91: 1374، اوچوك( هولاکو و ساتی بیگ از آن جمله بودند همسر قرا

تعـداد بسـیاري کنیـز و غـلام و     ، از عمـال دیـوانی   گذشته، در دستگاه دربار خواتین 

آنها از چنـان  . حاجب و خواجه حضور داشتند و سپاهیان زیادي به خدمت مشغول بودند

جایگاه و حرمتی برخوردار بودند که حتی هنگام بناي یک شهر براي ورود و خـروج آنهـا   

م بنـاي شـهر   طور که در زمـان منگـو قـاآن هنگـا    همان .شد دربِ مخصوصی ساخته می

دروازه آن یکی ممرّ خاص پادشاه جهانـدار و دیگـري موسـوم بـاولاد و اقربـا و      « ،قراقورم

صناّع دیگري معین جهت خواتین و چهارم دخول و خروج عوام را و در میان آن کوشکی 

هـایی   هـا داراي ندیمـه   ها یا همان ملکه خاتون .)273 :1، ج1391، جوینی( »...ختاي برافراشتند

 .هـا همـراه خـان بودنـد     خواتین مغـول در جشـن  . ند که هر یک وظیفه خاصی داشتندبود

نشسـت و زنـانی کـه رتبـه      تر یا ملکه در کنار خان روي تخـت سـلطنتی مـی   خاتون بزرگ

در مباحث بعـدي   .)94: 1363، کارپینی( در سمت چپ آنها حضور داشتند ،تري داشتند پایین

  . یات بیشتر به این موضوع پرداخته شودبه تفصیل و با جزئتا سعی خواهد شد 

  

  هاي مغول مبانی قدرت و مشروعیت خاتون

هاي قدرتمندي بـه چشـم    خاتون ،در تاریخ مغولان، که پیشتر نیز اشاره شد همچنان

نقـش تأثیرگـذاري در رونـد اتفاقـات      ،خـود  هاي مثبـت و منفـی   خورد که با عملکردمی

اقداماتی انجام  ،با ذکاوت و سیاست خود، راندیشهاي خردمند و دو این خاتون. اندهداشت

 ـ  خـاتون . رساند دادند که آنها را در رسیدن به اهداف و مقاصد خویش یاري می می ه هـا ب

مشاوران و درباریـان در  ، کارگزاران، امرا، با وزرا،  دلیل داشتن جایگاه و نقش سیاسی ویژه
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 هـاي آگـاهی آنهـا از جریـان   . ندبه اسناد و اخبار مربوطـه دسترسـی داشـت    ،ارتباط بوده

شد که یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار در امور سیاسـی و   سیاسی حاکم بر دربار باعث می

. پرداختنـد  نمـایی مـی  حکومتی باشند و با این ارتباطـات در صـحنه سیاسـی بـه قـدرت     

منشأ و سرچشمه قدرت بود کـه قطعـاً آنهـا بـدون      ،ترین بخش در این اعمال قدرت مهم

هـا و اهـداف خـویش نبودنـد و      قادر به عملی کـردن خواسـته   ،اي محکم تن پشتوانهداش

برخـی از مبـانی   . توانستند مشروعیت حکومت را کسب کننـد  راحتی نمیتر از آن به مهم

هـاي   اتکا بـه جایگـاه قدسـی زن در سـنت    : ها عبارت بودند از قدرت و مشروعیت خاتون

جایگاه و شأن همسري یا مـادري و  ، اي گاه قبیلهبرخورداري از اصل و نسب و پای، مغولی

هـاي   نمایی و دستاویزي براي انجام فعالیت ها در قدرت یاریگر خاتون یادشدهمبانی . غیره

راه را بـراي رسـیدن بـه مقاصـد      ،مـوارد این که با تکیه بر  ییرفت تا جا آنها به شمار می

در ادامـه سـعی   . افتادنـد  حتی گاهی به فکر تصاحب قدرت نیز مـی  ،خویش هموار کرده

 بـه صورت دقیق و عمیق مـورد واکـاوي قـرار گیـرد و نیـز      ه تک آن مبانی بشود تک می

  .ها پرداخته شودچگونگی نقش آنها در اعمال قدرت توسط خاتون

  هاي مغولان جایگاه قدسی زن در سنت

و ایـن   اشـت دجایگاه والایی  ،زن در میان قبایل مغول ،طور که پیشتر نیز اشاره شدهمان

وي را اینگونـه   ،خوانـدمیر . گشت موضوع به سرگذشت جدة تمام مغولان یعنی آلان قوا بازمی

  .دختري بود در غایت حسن و جمال و نهایت عفت و کمال ،قوااین آلان: کند توصیف می

  اختـــري از بـــرج خـــانی ،نـــه دختـــر
  

  گرامــــی گــــوهري از درج خــــانی    
  

  )12 :3، ج1380خواندمیر، (    

دختر ابتدا به همسري پسرعمویش دوبون بیـان درآمـد کـه در آن زمـان حـاکم      این 

قـوا بـه سـرداري ایـل و     آلان«وي باقی ماند و دو پسر از  ،پس از مرگ شوهر. مغولان بود

شاید تسف با اتکـا بـه روایـت اینگونـه      .)همان( »الوس و پرورش اولاد امجاد اشتغال نمود

 دکن ـتعداد زیـادي از قبایـل مغـول معرفـی مـی     ) گانآما(منابع است که او را مادربزرگ 

  .)79: 1386، تسف(

پـس از مـرگ    ،او که صاحبِ بطـن پـاك بـود   ، برخی از منابع هايتوجه به گزارش با

د و تقدسی آسمانی و نیکـو پیـدا   شبدون داشتن همسري به ارادة خداوند آبستن  ،شوهر
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قـوا در جـواب   آلان. گرفـت ضمن اینکه مـورد سـوءظن خویشـان و اطرافیـان قـرار      . کرد

هرشـب مـردي نـورانی از روزنـه     : چنین گفت ،کردند خویشاوندانی که از وي بدگویی می

ش در امالیـد و پرتـو نـورانی    شد و بر شکم من دسـت مـی   بالاي خرگاه از پنجره وارد می

؛ 28و  20: 1398، چائوپی شـه ( شد رفت و سپس در روشنایی ماه خارج می شکم من فرو می

. قوم بر وي زبان طعن گشودند و او را مورد سرزنش قـرار دادنـد  . )232: 1ج ،1394، یهمدان

روز در اطراف خرگاه مـن بـه سـر ببریـد تـا      چند شبانه ،کنید اگر باور نمی: قوا گفتآلان

چند شب مترصـد کشـف ایـن     ،جمعی از اشراف مغول. حقیقت ماجرا برایتان ظاهر شود

ید آم خود مشاهده نمودند که نوري از بالاي خرگاه درمیسرانجام با چش. امر مبهم بودند

 آنگـاه صـدق کـلام آن زن نیکوخصـال بـر آنـان آشـکار گشـت        . شـود  و سپس خارج می

کس در عفت و پاکدامنی وي شـکی  پس از آن واقعه دیگر هیچ. )12: 3ج ،1380، خواندمیر(

وم وي یعنی بوزنجر یـا  از او سه پسر به دنیا آمد که خاندان مغول از نسل پسر س. نداشت

نیـرون   ،اولاد و احفاد این سه پسر را که به زعم ترکان از نور پدید آمدند. بودنجر هستند

؛ 822 :4، ج1375، میرخوانـد ( خوانند و منظور از نیـرون یعنـی دارنـده نسـل پـاك و طـاهر      

حضـرت   قوا را بـا  خواندمیر از جمله منابعی است که تقدس آلان .)12 :3، ج1380، خواندمیر

  :مریم مقایسه نموده و در وصف وي چنین شعري آورده

ــنوي   ــر بشــ ــریم اگــ ــات مــ   حکایــ
  

  بــــه آلان قــــوا همچنــــان بگــــروي  
  

  )همان(     

اجـداد چنگیزخـان را   تـا  د نشود که منابع مغولی سعی داشـت  بدین ترتیب مشاهده می

ن سـخنا . مقدس جلوه دهند تا سند معتبري بر راستی و درسـتی حکومـت مغـولان باشـد    

چـون   .از نوعی دیگرنـد  ،ام این پسران که آورده« :ییدي بر این مقوله استأقوا نیز مهر تآلان

 )1(شما را و سایر اقوام قراچـو  ،آن زمان، بزرگ شوند و عموم خلایق را پادشاه و خان گردند

بنابراین حتی اگـر   .)208 :1، ج1394، همدانی( »را معین و محقق شود که حال من چگونه بود

 ،باز هم تقدس جدة چنگیزخان و جایگاه قدسـی ایـن زن   ،اي بیش نباشد ن جریان افسانهای

هـاي قدرتمنـد مغـول نیـز ایـن       خاتون یرسا .بود پشتوانه محکمی براي حکومتگران مغول

  .دانستند گاه مهمی براي کسب و حفظ جایگاه خود میه را تکیهمسئل

  اي اصل و نسب و پایگاه قبیله

امـري مهـم اسـت و هـر      ،)آبا و اجـداد (اشتند که حفظ نسب و تبار مغولان عقیده د
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. دادند که جانب نسب خود را نگـه دارد  او را طوري تعلیم می ،آمد فرزندي که به دنیا می

حفـظ   ،چون عادت اعیان و اشراف ترك و مغول آن است که نسب خود را پـاس داشـته  «

والـه  ( »ه و انساب خـویش مطّلـع باشـند   آن را به فرزندان میراث گذارند تا هر یک بر قبیل

با ذکر نام و سوابق اجـداد و  (نامه مشخص براي هر فرد  داشتن شجره .)37: 1379، اصفهانی

... « :گویـد  االله می رشیدالدین فضل. داشتاي  اهمیت ویژه ،در میان اقوام مغول) نیاي خود

با و اجداد نگه دارند؛ چه عادت مغول آن است که نسب آ. اي منقّح و روشن همه را شجره

که دیگران از آن ملت چنان، او را تعلیم و تلقین نسب کنند ،و هر فرزند که در وجود آید

یک از ایشان نباشد کـه قبیلـه و انسـاب خـود ندانـد و غیـر از       و از این جهت هیچ. کنند

، دانیهم ـ( »دارنـد  الا عرب را که نسبت خود نگه می ،دیگر اقوام را این عادت نیست، مغول

  . )207 :1، ج1394

توان به اهمیت اعتقاد جوامع مغولی به پاکی و اصالت اصـل   می بالابا توجه به مطالب 

به همین دلیل است که در قبایل مغول هرگاه در  .و نسب اعضاي خانواده و قبیله پی برد

کسـانی کـه نیاکـان     .گردیـد  از قبیله طرد می، شد اصل و نسب شخصی تردیدي پیدا می

شان به درستی مشخص نبود و یا مادرشان هنگام بارداري با فردي از قبیلـه دیگـر   يپدر

  .)15 :1، ج1389، بیانی(شدند  جزء ناپاکان محسوب می، ازدواج کرده بود

. رفـت  گاه مستحکمی به شمار می هاي قدرتمند نیز تکیه مهم براي خاتون ۀاین مقول 

پشتوانه قـوي بـراي اعمـال قـدرت      ،بود هر خاتونی که از قوم و قبیله سرشناس و مهمی

ها به قدري مهم بوده که هنگام معرفی یک خاتون بـه عنـوان    اصل و نسب خاتون. داشت

ذکـر نـام خـواتین     ،التـواریخ در جـامع . شد ابتدا نام پدر و قبیله وي ذکر می، همسر خان

 ،)3(وم قنقـرات مقدم و پادشاه ق، )2(نویان دختر دي ،بورته فوجین«: چنگیزخان چنین آمده

. پادشـاه ختـاي  ، دختر آلتـان خـان   ،گونجو خاتون. ترین همه خواتینمعتبرترین و بزرگ

مقــدم قــوم  ،دختــر طــایر اوســون، قــولان خــاتون. ییســولون و ییســوگان از قــوم تاتــار

  .)278-275 :1، ج1394، همدانی( »اوهزمرگیت

ثیرگـذاري پرداختـه   هـاي تأ  لازم است به چند تن از خاتون یادشدهدر تبیین مبحث 

شود که به پشتوانه اصل و نسب و تبار خـود در حکومـت مغـولان داراي قـدرت و نفـوذ      

مادر چنگیزخان اشاره کرد که اولون فوجین یـا هوآلـون    ،»اولون ایکه«ابتدا باید به . بودند
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 فوجین به زبان جغتایی به معنی خاتون. او از قوم اولقونوت بود .شد اوجین نیز نامیده می

کنـد کـه    همدانی این زن را با عقل و کفایت معرفـی مـی  . )353: 1، ج1394همدانی، ( است

امـا بـا خردمنـدي توانسـت      ؛یسوگاي بهادر به حال پریشانی افتـاد  ،پس از وفات همسرش

ها از اقوام معتبر مغول بودند کـه   قوم اولقونوت. شرایط را به نفع خود و پسرانش تغییر دهد

هایی از این قوم نیـز   بلکه امیران و نویان ،ی با خاندان چنگیزي انجام دادندهای تنها ازدواجنه

برادر اولون ایکه کـه منصـب    ،مانند طایچو گورکان ؛کردند به چنگیز و خاندانش خدمت می

افـراد ایـن قـوم در     .کـرد  امیري داشت یا کینگقیاداي نویان که به قوبیلاي قاآن خدمت می

در مباحـث بعـدي در   . )536- 533: همان( چنگیزخان قرار داشتندزمره لشکریان قابل اعتماد 

بخش جایگاه مادر از این فرد خردمند و پرتوان بیشتر سخن گفته خواهد شد و اینکـه ایـن   

چگونـه بـا درایـت و صـبوري توانسـت بـر        ،ها شخص کاردان و باشهامت از قبیله اولقونوت

  .راطوري مغولان گرددمشکلاتش فائق آید و یکی از عناصر اصلی تشکیل امپ

همسر چنگیزخان است که از زنان قدرتمند  ،)4(»بورته اوجین« ،خاتون قدرتمند بعدي

قـوم اونگقیـرات    ۀدایی ساچان نام داشت که سردسـت  ،پدر بورته. آید مغول به حساب می

 )5(چنگیزخان را خـواتین و قمایـان  «: نویسد خواندمیر در وصف این خاتون چنین می .بود

  .بودفراوان 

  درآمـــــــد بفرخنـــــــده اردو درون 
  

ــزون     ــد فـ ــرش ز پانصـ ــواتین دهـ   خـ
  

دختر ذي نویان که حاکم قوم قنقـرات   ،برته قوجین ؛و سرآمد آن زنان پنج نفر بودند

 .)6(بود

  زیـــن پـــنج خـــاتون بـــا تـــاج و کـــاه
  

ــراه      ــوجین ب ــه ق ــم برت ــود ه ــزون ب   »ف
  

  )18 :3، ج1380، خواندمیر(    

داد و دختران زیباي خود را براي  ران بسیار اهمیت میقوم اونگقیرات به آموزش دخت

اطلاعات تاریخ سـرّي مغـولان کـه منبـع مهمـی بـراي       . نمود همسري بزرگان تربیت می

 ـ    پـیش شناخت حیات اجتماعی قبایل مغول  حسـاب  ه از تشـکیل امپراطـوري چنگیـز ب

ما دخترانمـان را   ...«: نویسد جایگاه و موقعیت دختر در بین آنها چنین می بارهدر ،آید می

که  1در ارابه قسقی، ن شوندآخواهند قا براي کسانی از شما که می، هاي قشنگشان با گونه

                                                 
1. Qasaq 
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همه . سازیم  کنیم و به سوي شما رهسپارشان می سوار می، شتر سیاهی به آن بسته شده

، دما دختران خود را که بسیار زیبا باشن. نشانیم دانند که آنان را بر تخت سلاطین می می

هـاي قـدیم    از زمان. نشانیم در کنار سلطان می، ما آنان را در تختی بلند. کنیم تربیت می

باشند که سپر گرد با خود همـراه دارنـد و دخترانـی     داراي زنانی می، ها قوم ما اونگقیرات

و شـادابی پسـرها و   ، نماینـد  به شما هدیه مـی ، کنند که حیوانات کمیابی را که شکار می

با عنایت به آن . )29: 1397، چائوپی شه( »و زیبایی دخترهایشان معروف استدخترهایشان 

  . به ارزش و جایگاه دختر در قبایل مغول پی برد کاملاًتوان  می مباحث

دادنـد کـه شایسـته همسـري بزرگـان       اي پرورش می به گونه مغولان دختران خود را

ت و ثروت به ارمغـان بیاورنـد و تـا    قدر ،باشند و به واسطه ازدواج با آنها براي قبیله خود

دختران پس از ازدواج با تکیـه  . جایی نیرومند شوند که حتی به سلطنت نیز دست یابند

کردنـد و ایـن    مشروعیت لازم براي اعمـال قـدرت را کسـب مـی     ،بر قوم و قبیله خویش

. ترف ـ ترین پشتوانه براي اعمال نفوذ و رسیدن به اهداف و مقاصدشان به شـمار مـی   قوي

تنهـا  رسـیدند و نـه   ب مـی صقدرت وي به مقام و من ۀها نیز در سای خاتون ةاعضاي خانواد

اي مطمئن براي یاري رساندن بـه خـاتون بـه     بلکه گزینه ،براي خود در پی جایگاه بودند

 ،برادران بورته فوجین یعنی آلچـی و هوقـو  . رفتند منظور رسیدن به اهدافش به شمار می

انگر قدرت و پایگاه سیاسـی قـوم قـونقرات    بین بودند که این نکته امیران سپاه چنگیزخا

 بـاره دانـد و در  رشیدالدین اکثر دامادهاي خوانین مغول را از نسل ایشان می. باشد نیز می

دامادان از نسـل ایشـان بودنـد و هسـتند و بـالاي پسـران       «: گوید درجه و اعتبار آنان می

  .)539 :1، ج1394، همدانی( »نشینند

آنهـا   ،وي اهمیت داده هايمشاور زیرکی براي چنگیزخان بود و چنگیز به نظر ،تهبور

 ـ  خردمندي و تیزبینی این خاتون را با این مثال مـی . کرد را عملی می ه تـوان در منـابع ب

 ،شمنی موسوم به کوکچو که در به سلطنت رسیدن چنگیزخان. طور آشکار مشاهده کرد

وي شـروع بـه   . فکر تسلط بر پادشاه و امپراطوري بود در ،ثیرگذاري ایفا کرده بودأنقش ت

بدگویی از برادران چنگیزخان نمود و برادر چنگیزخان یعنی قسـار بـا وسـاطت مـادرش     

تر چنگیـز  اما بار دیگر به استخفاف برادر کوچک. اولون ایکه از خشم چنگیز در امان ماند

ریافته بود و شـوهرش را از  مقاصد شوم شمن را د ،بورته. یعنی تموجه اوچیگین پرداخت



  1403بهار و تابستان  سی و پنجم،شماره  سیاست نظري،پژوهش /262

اگر در حیات تـو بـه برادرانـت دشـنام     «: وي به چنگیزخان گفت. این جریان آگاه ساخت

ایـن سـخنان   . »مردم علیه اولاد تـو قیـام خواهنـد نمـود     ،بدان که پس از مماتت ،بدهند

، گروسـه (چنگیزخان را متوجه اهمیت این موضوع کرد و دستور قتل شمن را صادر نمـود  

این قدرت و اعمال نفوذ را به پشتوانه قبیله قدرتمند خویش و پدرش  ،بورته. )358 :1379

جایگاه وي باید آنقدر باارزش بوده باشد که خان مغول با آن اقتدار و . به دست آورده بود

قـدرت   ،پس از مـرگ چنگیزخـان  . است پذیرفتهسخن خاتونش را ، قدرت سلطانی خود

امور حکومـت را تـا تشـکیل قوریلتـاي و انتخـاب خـان        ةداربلکه ا ،تنها کم نشدبورته نه

و فرمان خاتون چنگیزخان شایع گشت مشـتمل بـر آنکـه هـر     ... « :جدید بر عهده گرفت

همانجا مقیم شود تا سال نـو بایـد کـه در اول بهـار همـه در       ،کسی در هر مقام که باشد

  . )248: 1363، اي شبانکاره( »اردوي چنگیزخان حاضر آیند

 ،اي خـود  بانوي قدرتمند دیگري است که با پشـتوانه قـومی و قبیلـه    ،اکینا خاتونتور

زاده وي خـان . سیاسـت و حکومـت داشـته اسـت     ۀاي در عرص ـ العـاده  عملکردهاي خارق

بودند کـه   این قوم از قدرتمندترین اقوام دوره مغول. خانمی از قوم مرکیت یا مرگیت بود

خاندان چنگیزي گاهی با ایـن قـوم در   . ل بودندجنگنده و قوي حا ،لشکري عظیم داشته

دادند و گاهی هم با یکـدیگر در جنـگ و    هایی نیز انجام می صلح و دوستی بوده و ازدواج

زن امیر قوم مرگیت یعنـی طایراوسـون    ،توراکینا خاتون ،به گفته رشیدالدین. نزاع بودند

توراگنـه خـاتون را    ،اوزن « ،بوده که در جریان نبردي که بین طرفین بـه وقـوع پیوسـت   

تـرین  چهار پسـر در وجـود آمـده کـه بـزرگ      ،اند و به اوگتاي قاآن داده؛ و او را از او برده

توراکینـا   .)90-89 :1، ج1394، همـدانی ( »خـان مهتـر و مقـدم ایشـان گیـوك    ، پسران بودند

 ـ  گیـري سـنج و زیـرك بـود کـه بـا تصـمیم      بانویی نکته ،خاتون از  ،خـویش  ۀهـاي عاقلان

  . کرد هاي متعددي جلوگیري می ريدرگی

تسـلطی   ،امـا در طبیعـت او   ،این خاتون زیاده جمالی نداشته«: نویسد  رشیدالدین می

زمام امور را در دسـت گرفـت و    ،1246تا  1242وي از سال . )559 :2، جهمان( »تمام بوده

. )441: 1379، گروسـه (نیابت سلطنت را تا انتخاب پسرش به عنوان خان بر عهـده گرفـت   

تـر  مادر پسران بزرگ ،توراکینا خاتون«: کندتوراکینا خاتون را چنین توصیف می ،جوینی
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نیابت سـلطنت دانسـته و حضـور او را     ةوي این خاتون را برازند .»بود و بذکا و دها بیشتر

وي زنـی  . )276 :1، ج1391، جـوینی (دانـد   مانع مختـل شـدن امـور مـی     ،حکومت ةدر ادار

توراکینا خـاتون در منـابع بـه هـوش و     . نمود ر امور اقتصادي فعالیت میقدرتمند بود و د

توانسـت  ، ولی با هوش و زکـاوت بسـیاري کـه داشـت     ،او زیبا نبود. زیرکی مشهور است

ابـن  . )138: 1397، بیـانی (ترین همسر وي گـردد   خیلی زود در دل قاآن جاي گیرد و مهم

: 1364، ابـن عبـري  (دانـد   نت و هوش کافی میعبري نیز توراکینا خاتون را برخوردار از فطا

داد و کنتـرل اوضـاع را در    رفتاري عاقلانه از خود نشـان مـی  ، وي در مواقع بحرانی. )332

اي خـود و همچنـین    این خاتون زیرك و باهوش با تکیه بر جایگاه قبیله. گرفت دست می

 اي میـان  العـاده ذ فـوق نفو ،اش که در ادامه به آن خواهیم پرداخت ارزش و اعتبار مادرانه

  .بزرگان و حتی همسر و پسر خود داشته است، امرا

اغـول   ،نمـود  اي خود اعمال قـدرت مـی   خاتون بعدي که بر پایۀ هویت قومی و قبیله

جایگـاه و اعتبـار قبیلـۀ اویـرات در     . همسر اول گیوك خان از قبیلۀ اویرات بود ،غایمیش

هـا در زمـرة    زیـرا اویـرات   ،ئز اهمیت اسـت ساختار سیاسی و نظامی امپراطوري مغول حا

پیـروي از وي را   ،گیـري چنگیزخـان بـا رضـایت تمـام      قبایلی بودند که در زمان قـدرت 

شدند و منظـور نظـر و تربیـت و عنایـت او      در زمرة امرا و حشم او داخل می«پذیرفتند و 

شـهرت خاصـی    ،در میان قبایل مغول یادشدهقبیلۀ  .)136 :1، ج1391، جوینی( »گشتند می

در زمرة اولاد و احفاد چنگیزخان جاي داشتند و به دلیل اینکه  ،و به گفتۀ جوینی داشت

. داشتنداي نزد چنگیزخان  ارزش و احترام ویژه ،یار و یاور چنگیزخان بودند ،در اوایل کار

نمودنـد و بـر ایـن اسـاس از      پیوندهاي زناشویی برقرار مـی  ،ها با خاندان چنگیزي اویرات

فرمان شد تا دختران امراي ایشان را با پسران اروغ او مـزدوج کننـد و   «طرف چنگیزخان 

داد و  ]اویـرات [تـر آن قبیلـه  دختري از آن خویش را نیز نام او جیجکان بیکی بـه بـزرگ  

 .)533: 2، جهمان( »خواسته باشند زن ،زادگان از اویرات بدین سبب است که تمامت پادشاه

ها از ابتداي امر مورد توجه چنگیزخـان بودنـد و نسـبت نزدیکـی بـا خانـدان وي        اویرات

تر از گذشته  مستحکم ،خانداشتند و این قرابت دوطرفه با ازدواج اغول غایمیش و گیوك

تکیـه بـر    بـا  ،اغول غایمیش نیز با توجه به اینکه عضوي از این قبیلۀ سرشناس بـود . دش

  . پوشاند پایگاه قومی خویش به اهداف و مقاصد خود جامه عمل می
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ارغـون   زنی قدرتمند و زیرك بود و نقش بسزایی در تثبیت جایگاه امیـر  ،این خاتون

وي . ایفا کرد ،که از قبیلۀ اویرات بود و در دستگاه حکومتی مغولان حضور مؤثري داشت

همـین شـاهزاده    ،گروسه ۀداشت و به گفتحضور چشمگیري  ،همچنین در امور حکومت

ایمیل و قباق که اولوس و اقطـاع   ةدر حوز »تارباگاتاي«در . م1250خانم بود که در سال 

نمایندگان لوئی مقدس را که از تبریـز و تـلاس آمـده بودنـد پـذیرفت       ،اوکتاي قاآن بود

ا نـوعی تبعیـت   موریـت آنهـا ر  أم ،اوغول غـایمیش  ،به گفتۀ مورگان. )450: 1379، گروسه(

یـل خـراج بپردازیـد و یـا منتظـر      : تعبیر کرد و آنها را با پیام معمول مغولان بدرقه نمود

  . )218: 1380، مورگان(مجازات باشید 

و دیگـر پادشـاهان    نزد باتو ،خاناین خاتون عاقل و خردمند پس از درگذشت گیوك

باتو جواب نبشت « .ن رساندایلچی روانه کرد و وقوع حادثۀ مرگ همسرش را به اطلاع آنا

حالیا تا پادشاهان جمع شویم و کار خانیت قـرار   .که رسم و یاساي چنگیزخان یکی است

هـاي   گفتـه  .)256: 1363، اي شـبانکاره ( »رانـد  اغول غایمش خاتون حکـم مـی   ،بر یکی گیرد

دیگربـاره  « ،خـان کـه پـس از مـرگ گیـوك     اسـت این جریان  ییدي برأرشیدالدین نیز ت

اغـول قَـیمش بـا ارکـان      ،راب به امور مملکت راه یافت و مصالح ممالک را خاتون اواضط

اوغـول  ، بنـا بـر سـنّت جانشـینی مغـولان      .)727 :2، ج1394، همـدانی ( »سـاخت  دولت مـی 

کـه   نیابت سلطنت را بر عهـده داشـت تـا زمـانی     ،خانغایمیش پس از درگذشت گیوك

، آشـتیانی  اقبال(اهزادگان و امرا معین گردد قوریلتاي تشکیل شود و خان جدید از طرف ش

نمایی سرقویتی بیگی بـه   خان در بخش قدرتنتیجۀ انتخاب جانشین گیوك. )154: 1365

  .طور کامل شرح داده شده است

پـردازیم کـه از جملـه     خـان مـی  همسـر تولـوي   ،در ادامه به معرفی سرقویتی بیگـی 

هولاکـو و اریـغ   ، قـوبیلاي ، سر یعنی منگوو مادر چهار پ استهاي عاقل و بادرایت  خاتون

خـان پادشـاه قـوم کرایـت بـوده کـه       جاگمبو برادر اونـگ  ،پدر سرقویتی بیگی. بوکاست

کرایـدي بـوده؛    ،نـام جـاگمبو  «: نویسد چنین میب وي اینصمقام و من دربارهرشیدالدین 

گمبو لقـب  پادشـاهان تنگـوت او را جـا   ، چون به ولایت تنگوت افتاد و آنجا مرتبتی یافت

 یادشـده از مطالـب  . )853 :2، ج1394، همـدانی ( »یعنی امیر معظّم و بزرگ مملکـت ، دادند

هـایی کـه میـان     آید که پدر سـرقویتی داراي مقـام و منزلـت بـوده و ازدواج     چنین برمی
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اي ایـن   انگر پایگاه قبیلهبی ،است  صورت گرفته) کراییت(خاندان چنگیزي و اقوام کرایت 

زخان با دختر دیگر جاگمبو یعنی ایبقه بیگی وصلت نموده بود و ارتبـاط  چنگی. استقوم 

پادشـاه قـوم کرایـت وجـود داشـت و وي تـابع        ،خاناي بین چنگیزخان و اونگ دوستانه

اختلافـاتی میانشـان رخ داد    ،البته در ادامه با قدرت گرفتن چنگیزخـان . دشچنگیزخان 

  .استکه پرداختن به آن از موضوع این مقاله خارج 

سرقویتی بیگی در منابع به زیرکی و درایت مشهور است و عملکـرد او باعـث انتقـال    

این خاتون را دختـري از خانـدان    ،گروسه. دشقدرت از خاندان اوگتاي به خاندان تولوي 

نامـد   ترین خواتین تولوي می ترین و محبوب کند و او را بزرگ سلطنتی کرایت معرفی می

ایشـان  « ،اي بود که به گفتۀ رشـیدالدین  ن خاتون نیرومند از قبیلهای. )419: 1379، گروسه(

و در آن زمان از اقوام دیگر در آن حدود قـوت و  ، اند را پادشاهان معتبر از اقوام خود بوده

بـه ایشـان رسـیده و بـه دیـن وي       - السـلام  علیـه  - و دعـوت عیسـی  ، اند شوکت داشته

این خاتون هوشیار و لایـق بـا    .)104 :1، ج1394، همدانی( »...اند اند؛ و نوعی از مغول درآمده

 .کیشان خود انجـام داد  خدمات بسیاري را براي هم ،مذهب خویشتکیه بر قبیلۀ عیسوي

او حتی حرمت مسـلمانان را نیـز نگـه داشـته و صـدقات و نـذورات بـراي آنهـا در نظـر          

قـوي و   ،همـین دلیـل  سرقویتی بیگی از قبیلۀ متنفذ و قدرتمندي بـود و بـه   . گرفت می

در تربیـت  «سـرقویتی بیگـی    ،پس از مـرگ همسـرش تولـوي   . توانمند پرورش یافته بود

تمامت پسران و ضبط امور دولت و اقامت جاه و حرمت و کفایت مهمات به حسن رأي و 

   .)603 :3، ج1391، جوینی( »درایت اساسی نهاد و در تشیید آن مبانی قاعدة ممهد گردانید

قدرتی برخوردار بود که عمال و شحنگان و لشکر از خوف وي با رعایا بـا   وي از چنان

 ،پـس از اثبـات جرمشـان    ،شـدند  کردند و اگر خطایی مرتکب می انصاف و مدارا رفتار می

جایگاه این خاتون نزد اوگتاي قاآن ویژه بود و همواره در . )همان(رساند  آنها را به یاسا می

و از نظرات این خاتون بـا سیاسـت بـراي اداره حکومـت      کرد کار ملک با وي مشورت می

گیوك خان نیز همانند پدرش به سرقویتی بیگـی احتـرام و ارزش قائـل    . جست بهره می

ها فـارغ شـدند ابـواب خـزاین قـدیم و       چون از جشن«بود و در جشن تاجگذاري خودش 

صـلت آن مهـم و   حدیث فرمود تا گشاده کردند و اجناس جواهر و نقود و اثواب آماده و م

تقسیم آن به رأي و صواب دید سرقویتی بیگی که حاکمترین آن قوریلتـاي بـود مفـوض    
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این . توان به جایگاه این خاتون پی برد از این چند سطر آشکارا می .)278 :1، جهمان( »کرد

زن آنقدر قدرت و نفوذ داشته که تصمیمات و اقدامات مهمی از این قبیل بـر وي محـول   

  . ستشده ا می

 .کـرد  ریزي می براي آینده برنامه ،این مادر خردمند که در فکر پادشاهی پسرانش بود

این جریـان  سمیه ملک اونجِل . وي حتی به پیشنهاد ازدواج با گیوك نیز پاسخ منفی داد

، که که فرمان ازدواج سرقویتی بیگی بـا گیـوك رسـید    هنگامی«: دکن را اینگونه بیان می

. من این است که فرزنـدانم را پـرورش دهـم و مسـتقل بـار بیـاورم       نظر: سرقویتی گفت

اتحـاد  . از یکدیگر جدا نشوند و از هم کینه نداشته باشند، کوشش کنم که شایسته باشند

 ایـن  بنا بـر تحلیـل  . ),Melek Once1 :2019 67( »آنها منجر به اتّفاقات عظیمی خواهد شد

بیشتر دلایـل سیاسـی    ،امتناعِ سرقویتی بیگیاین  ،که دور از واقعیت هم نیسته نویسند

در اصل سلطنت خانـدان اوگتـاي را    ،پذیرفت زیرا اگر ازدواج با گیوك را می ؛داشته است

صـعود پسـرانش بـر تخـت      ،سـنج که هدف این بـانوي نکتـه   در صورتی. قبول کرده بود

کـه   ن گفـت شـاید بتـوا   .سلطنت و انتقال قدرت از خاندان اوگتاي به خاندان تولوي بود

هـاي   افـزودن سـرزمین  ، بیـوة عمـویش تولـوي    ،هدف گیوك از ازدواج با سرقویتی بیگی

نگاه مثبتی بـه ایـن    ،به هر روي سرقویتی بیگی. خاندان تولوي به قلمرو خود بوده باشد

 ،وصلت نداشت و پیشنهاد ازدواج بـا گیـوك را رد کـرد و در ادامـه بـا زحمـت و تـلاش       

  .بیت نمود که هر یک به قدرت و جایگاه والایی دست یافتنداي تر پسرانش را به گونه

بـاتو کـه از موقعیـت     .بیگی با درایت درصدد کسب رضـایت باتوخـان بـود     سرقویتی

تمایل بیشتري به سلطنت خانـدان تولـوي    ،ممتازي در امپراطوري مغولان برخوردار بود

این مادر توانمنـد در نهایـت    .نظر بودداشت و در این راستا با سرقویتی بیگی همراه و هم

امرا و درباریان را ، شاهزادگان، سنجی خویش توانست اکثریت بزرگانهم با درایت و نکته

جدا از اقـداماتی کـه سـرقویتی    . فکر و همراه سازدبراي سلطنت پسرش منگو با خود هم

بـه  ، وارث و نگهبان کـانون خـانواده اسـت    ،تراین سنّت که پسر کوچک ،بیگی انجام داد

  .کند سلطنت رسیدن منگو را تسهیل می

نام خاتون قدرتمند دیگري است که با تکیه بـر قبیلـۀ نامـدار خـود در      ،دوقوز خاتون

رئـیس   ،خـان وي دختر ایقو و نوة اونگ. امپراطوري مغولان به ایفاي نقش پرداخته است



  267/و همکار محمدي ذکراالله؛ ... هاي مغول و نقش خاتون مبانیِ مشروعیت 

ن قـوم را دارنـدة   ای ،رشیدالدین. ها پیش مسیحی شده بودند قبیلۀ کراییت بود که از قرن

ایـن قـوم بـا اقـوام مغـول      «: نویسد کند و می لشکري بسیار و پادشاهان نامدار معرفی می

خان را در و اونگ. و رسوم و عادات و لهجه و لغت به همدیگر نزدیک، اند مشابهتی داشته

   .)324 :1، ج1394، همدانی( »بوده ]طغریل[ابتدا نام طغرل 

خان و دان چنگیزي و قبیلۀ کراییت انجام گرفت و اونگهاي بسیاري میان خان ازدواج

. رساندند دوست و متّفق یکدیگر بودند و در نبردها به هم یاري می ،ها چنگیزخان تا مدت

بـه پشـتوانۀ جایگـاه قبیلـۀ      ،همسر هولاکو که زنی بادرایت و باکیاست بود ،دوقوز خاتون

د انجـام داده و آنـان را در رأس   کیشـان خـو   اقدامات بسیاري به نفع هـم  ،پرنفوذ خویش

ایـن خـاتون    ،بنـا بـه گفتـه رشـیدالدین    . گماشـت  کارهاي مهم حکومتی و سیاسی مـی 

 ،انـد  اعتباري تمام داشت و بغایت حاکمه بود؛ و جهت آنکه اقوام کرایت در اصل عیسوي«

حـال شـدند؛ و هولاکوخـان    و آن طایفه در عهـد او قـوي  ، همواره تقویت ترسایان کردي

عات خاطر او را تربیت و اعزاز آن طایفـه فرمـودي تـا غایـت کـه در تمامـت ممالـک        مرا

   .)854 :2، جهمان( »کلیساها محدث ساخته

خـان پـدر   ابتدا همسـر تولـوي   ،این خاتون که زوجۀ اصلی و محبوب هولاکوخان بود

پـس از مـرگ تولـوي بـه همسـري پسـرش        ،هولاکوخان بوده که طبـق سـنت مغـولان   

که هولاکـو   اي بود که منگوقاآن زمانی وذ و اعتبار این شاهزاده خانم به اندازهنف. )7(درآمد

نظـر وي را   ،فصـل امـور  وبه هولاکو سفارش نموده بود که در حـل  ،فرستاد را به ایران می

این خاتون . )380 :2، ج1400، بیانی(و در عموم قضایا با او مشورت و کنکاج کند  شودجویا 

هـاي سیاسـی و مـذهبی     در عرصـه ، قبیله اشرافی و پرنفـوذ خـویش  قدرتمند با تکیه بر 

اي پیـدا کـرده    که حتی هولاکوخان نیز به مسیحیت توجه ویـژه  به طوري ،تأثیرگذار بود

هولاکـوي   ،ها کشـیده بودنـد   ها از مسلمانان ناراحتی بود و اقلیت عیسوي ایرانی که سال

. نگریسـتند  منزلۀ منجی خویش میهمسرش دوقوزخاتون مسیحی را به  ویژهبودایی و به

 ،کشیشی ارمنی به نام وارتان را مشاور خـویش قـرار داده و در همـۀ شـهرها     ،این خاتون

در ایــن دوره بــا توجــه بــه حضــور . )355 :1، ج1389، همــان( کلیســاهایی بنــا کــرده بــود

 ،کـه مسـلمانان ماننـد گذشـته     حالی شد؛ در رفتاري می با مسیحیان خوش ،دوقوزخاتون

یکـی از   ،شاید بتوان ادعا نمود که تحریکات این خـاتون . نداشتندیگاه و اعتبار شایانی جا

  .ق بوده است.ه 567عوامل مهم در ترغیب هولاکوخان به جنگ با سوریه و مصر در سال 
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 جایگاه مادري یا همسري 

توان به جایگاه مادري یـا  ن مغولان میمیااز جمله مبانی دیگر قدرت و مشروعیت در 

یـک نـوع    ،هـا به بیـانی دیگـر کسـب خـود آن جایگـاه بـه خـاتون       . مسري اشاره کرده

جایگاه و  ،بدون تردید مادر در نهاد خانوادة مغولان. دادمشروعیتی براي اعمال قدرت می

اهم مهمات و اوجب مفترضات کی بنـی نـوع برایتـان بـدان     «. داشتمرتبۀ بسیار والایی 

ست و بعد از ایشان پدران و برادران و اقارب و عشـایر  ا رعایت جانب مادران ،اقبال نمایند

  .)290-278 :1، ج1964، نخجوانی( »و مصاحبان و غیرهم

که حقوق و امکانات فرزندان برحسـب   کردند همسران زیادي اختیار می ،مردان مغول

اعتبار فرزندان بـه نسـب مـادري    ، در آداب و رسوم مغولان. جایگاه مادرشان متفاوت بود

بسـیار تأثیرگـذار و مهـم     ،کردند آفرینی می مادر نقش هایی که به عنوان بود و خاتون آنها

مسئولیت تربیت پسران را بر عهده داشتند کـه آنـان ارکـان     ،زیرا در وهلۀ نخست ؛بودند

کفایـت و سیاسـتی   ، آمدند و از سویی دیگر با درایت اصلی حکومت مغولان به حساب می

در منابع آن دوره هم مکرر بـه ایـن   . ل توجهی در دربار بودندداراي نفوذ قاب ،که داشتند

چنگیزخان را از خواتین و سراري فرزندان ذکـوراً و اناثـاً بسـیار    «: مقوله اشاره شده است

اعتبار فرزندان یک پـدري   ،بود و در رسم مغول )8(بیکی یسونجینتر بودند و خاتون بزرگ

 »...بنسبت آن فرزند را مزیت و رجحان باشد ،رتمادر هر کدام بزرگ. بنسبت مادران باشد

  . )137 :1، ج1391، جوینی(

اي بوده که حتی براي خانواده وي نیـز امکانـات و تسـهیلاتی را در     ارزش مادر به اندازه

تولوي که حافظ کانون خاندان پـدري  ، براي مثال پس از مرگ چنگیزخان. گرفتند نظر می

بر عهده داشت تا اینکـه خـان جدیـد انتخـاب      1229تا  1227عهدي را از سال ولایت ،بود

هزار نفـر سـرباز در   وي مجموع لشکریان را بین برادران و عموهایش تقسیم کرد و سه. دش

ها و نبردهـا   حتی هنگام اردوکشی. )419: 1379، گروسه(قرار داد  »اولون ایکه«خدمت خانواده 

خدم و کسـانی کـه بـه    ، اتباع، همراه اقواممادر چنگیزخان به  ،اولون ایکه) حلقه(نیز کوران 

، 1394، همـدانی ( کردنـد  ها حرکـت مـی   جلوتر از دیگر کوران ،وي منسوب و مخصوص بودند

قدري مهم بـوده کـه تقریبـاً در اغلـب     ه هاي مغول بجایگاه مادر در بین حکومت. )297 :1ج

از مـادر وي   ،ده استهر جا از شاهزاده یا سلطانی سخن به میان آم ،متون تاریخی آن دوره
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پسر مهتر اوگتاي قـاآن اسـت و    ،خان گیوك« :نیز یاد شده تا ارزش و اعتبار وي نمایان شود

  . )708: 1، ج1394همدانی، ( »...از خاتون بزرگ توراگنه خاتون در وجود آمده

 ـ ،هوآلون اوجین ،یکی از زنان معروف عصر مغولان عنـوان  ه مادر چنگیزخان بود که ب

او از جمله مادران صـبور و خردمنـدي   . مهمی در وقایع آن دوره داشته استنقش  ،مادر

یسوگاي بهادر رئیس قبیلۀ قیات بـا مشـقت بسـیار زیـاد      ،بوده که پس از مرگ شوهرش

پاشیدگی خانواده به تربیت فرزندان خود نیز بـه نحـو   همازتوانست علاوه بر جلوگیري از 

و خود بر اسبی نشست و به دنبال آنهـا رهسـپار    علَمی برافراشت ،هوآلون. احسن بپردازد

 او. مین معـاش پسـران خـود برآمـد    أدرصـدد ت ـ  ،جو و خردمند بـود  او که زنی چاره .شد

در بـالا و  ، بسـت  اش را تنـگ مـی  تنـه  نیم کمر، گذاشت خود را بر نوك سر می )9(بوقتاق«

وم آنـان غـذا   روز در حلق ـچیـد و شـبانه   دوید و سـیب و گـیلاس مـی    پایین رود انون می

دشـمنان و رقیبـان یسـوگاي    ، گفتۀ برخی منابعه ب بنا .)32 :1398، چائوپی شه( »ریخت می

او و پسـرانش را طـرد    و اموال و افراد یسوگاي را غارت نمودنـد  ،ها بهادر یعنی تائیچیوت

دادنـد و در   حتی اجازه خوردن غذا یا استفاده از میوه درختان را نیز به آنان نمـی  .کردند

رو شد و بـا  ههوآلون با وضعی دشوار روب. نگام کوچ مانع همراهی وي و فرزندانش شدنده

از دست دادن مال و احشام در معرض گرسنگی قرار گرفت و بـا پراکنـده شـدن مـردان     

اما وي زنی قهرمان بود و . کرد او و فرزندانش را تهدید می ،خطرهاي بسیاري ،مسلح اردو

اردو را به سوي  ةتعدادي از افراد پراکند ،سرش یسوگاي بهادرهاي همآوري دلاوري با یاد

   .)47: 1346، بارکهاوزن(خویش بازگرداند 

او از . مشـهود اسـت   کـاملاً نقش تأثیرگذار این مادر در تشـکیل امپراتـوري مغـولان    

آموخت تا پسرانش عاقل بار بیاینـد و همـواره    اصول و قوانین را به فرزندانش می ،کودکی

که پسرانش در کودکی بر سر صید ماهی بـا یکـدیگر    هنگامی .)10(باشندگر متحد با یکدی

شـما خـود را از   ... «: چنـین گفـت   ،وي با درایت آنان را نصیحت کرده ،به نزاع پرداختند

 ؛اي جـز دم اسـبمان نـداریم    خـود و تازیانـه   ۀزمانی که ما دوستی جز سـای . برید بین می

از خـود   ،هـاي ارشـد و اصـغر را تحمـل کنـیم      ائیچیئوتتوانیم توهین ت زمانی که ما نمی

: گـوییم  انتقام خواهد گرفـت و مـی  ، پرسیم چه کسی از این توهینی که به ما روا شده می

وي بـه  . )34 :1398، چـائوپی شـه  ( »کنیـد  شما با یکدیگر چنین می، چگونه خواهیم زیست
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زیرا در فکر انتقـام   ،کنندکه اتحاد و برادري خویش را حفظ  داد پسرانش پند و اندرز می

  . از دشمنان و خویشان نامهربان خود بود

بیش  ،هاي وي کرد و نصیحت هوآلون با صبوري پسرانش را براي فرمانروایی آماده می

رنـگ و بـوي درایـت و سیاسـت یـک خـاتون        ،احساسات مادرانـه باشـد   از اینکه بر پایه

نقـش بسـزایی در تشـکیل     ،درتمنـد در اصل باید گفت که این مادر ق. قدرتمند را داشت

داد و در فکـر   او پسران خود را براي حکومت پرورش می. امپراطوري مغولان داشته است

کـه چنگیـز قـدم بـر مسـیر قـدرت        سرانجام زمـانی . احیاي اعتبار گذشته خاندانش بود

هوآلـون کـه پـس از مـرگ     . یـابی او ایفـا کـرد    نقش مهمی در قدرت ،مادر وي، گذاشت

بـه امـور لشـگر رسـیدگی      ،تدبیر و قدرت مانع از فروپاشی قبیلـه شـده بـود    شوهرش با

او را حمایـت کـرد و چنگیـز بـه     ، که چنگیز به مرتبه جهانداري برسد کرد و تا زمانی می

او قـدرت و تـوان چنگیـز را    . واسطه سعی و حمایت مادر دسـت بـه کارهـاي بزرگـی زد    

آوري را کـه فرزنـد ارشـدش از آن    گفتایلون به غریزه مـادري مواهـب ش ـ  « :دریافته بود

  .و او را مستعد رهبري دید )48: 1346، بارکهاوزن( »بازشناخت، برخوردار بوده

توراکینـا  ، از دیگر زنان مغول که در جایگـاه مادرانـه بـه ایفـاي نقـش پرداختـه بـود       

، م1227/ق624پـس از مـرگ چنگیزخـان در سـال     . خـان بـود  مـادر گیـوك   )11(خاتون

اتحـاد قبیلـه را    ،عمل پوشاندند و تحت لـواي اوگتـاي   هپدر جام ۀبه خواست فرزندان وي

وحـدت سیاسـی خانـدان    ، م1240/ق638اما پس از مرگ اوگتاي در سال  .حفظ کردند

باعـث بـروز اختلافـاتی در امـر     ، دسـتیابی بـه قـدرت    ۀوسوس ـ. چنگیزي به پایان رسـید 

وارد عرصـه سیاسـی شـدند و     ،محکمـی داشـتند   ۀهایی که پشتوان خاتون. جانشینی شد

یکـی از خـواتینی   . آفرینان اصلی صحنه سیاست تبدیل کـرد  آنان را به نقش، طلبی قدرت

خـود تـأثیر بسـزایی در رونـد      هـاي اي ایفا کـرد و بـا تصـمیم    که نقش سیاسی گسترده

او مادر پسـران  «. همسر اوگتاي قاآن و مادر گیوك بود ،توراکینا خاتون، رویدادها گذاشت

از بـرادران و برادرزادگـان    زادگان بنزدیک پادشاهتر بود و بذکا و دها بیشتر ایلچیان بزرگ

مادر پسرانست  ،زادگان کس فرستادند که توراکینا خاتون و دیگر پادشاه ...آن روان کرد  قا

دارد و کفـاه   کار ملک را مرتب می ،که استحقاق خانیت دارد تا بوقت آنک قوریلتاي شود

   .)276 :1، ج1391، جوینی( »مت باشندبرقرار در خد



  271/و همکار محمدي ذکراالله؛ ... هاي مغول و نقش خاتون مبانیِ مشروعیت 

السـلطنه  توانسـت نائـب   ترش مـی در سنت مغولان پس از مرگ خان مادر پسر بزرگ

توراکینا . پادشاهی شود تا در شرایط مساعد قوریلتاي تشکیل و خان جدید انتخاب گردد

 ایـن خـاتون زیـاده جمـالی    « ،همسر دوم اوگتاي بود که بنا به سخن رشیدالدین ،خاتون

و سبب آنکه به وصـیت  . مدتی پادشاهی کرد. اما در طبیعت او تسلطی تمام بوده، نداشته

چنگیزخـان   )13(در میـان اوروغ ، ناشنیده )12(چنگیزخان التفات ننمود و سخن آقا و اینی

در این زمان میان بزرگان خاندان چنگیـزي   .)559 :1، ح1394، همدانی( »انداخت )14(بولغاق

فرزند جوجی و نـواده   ،از طرفی باتو. وجود آمده اختلاف ب، ین اوگتايبر سر تعیین جانش

مایل بود کـه سـلطنت از خـانواده اوگتـاي     ، پادشاه خانات روسیه و دشت قبچاق، چنگیز

اي  مدعی جانشینی پدر بـود و عـده   ،پسر دوم اوگتاي ،بیرون رود و از طرفی دیگر کوتان

امـا  . به خانی منصوب شود) پسر کوچو(گیوك  برادرزاده، نیز در تلاش بودند تا شیرامون

هـاي اطرافیـانش توانسـت     تراشیرغم مانععلی، توراکینا خاتون که زنی مدبر و زیرك بود

مدت چهار سال جانشین شوهرش شود و تاج و تخت خانی را براي پسرش گیوك حفـظ  

کـار ملـک   او تا تشکیل قوریلتاي و انتخاب خان جدید به امور رسـیدگی کـرد تـا    . نماید

توراکینا خاتون براي رسمیت دادن به سلطنت پسر خود گیوك و تشـکیل  . مختل نگردد

ایلچیـانی روانـه کـرد و    ، به اطراف و اکنافی که تحـت اسـتیلاي مغـول بودنـد     ،قوریلتاي

؛ 152: 1365، آشـتیانی  اقبال(امرا و بزرگان آن نواحی را به مغولستان احضار نمود ، سلاطین

بـه لطـایف حیـل بـه دل      ،توراگنه خاتون که مادر پسران مهتر بود« .)587: 1362، مستوفی

 ،وي با ارسال تحـف و هـدایا   .»آقا و اینی ملک را در قبضه تصرف آورد )15(کنکاچ خود بی

و همگـی بـه جانـب او مایـل      اکثر بزرگان و اشراف را به اطاعت از خویش راغب سـاخت 

عـلاوه بـر    .)391 :1348، بنـاکتی  ؛709 :1، ج1394، همـدانی (گشتند و تحت فرمان او آمدنـد  

خان نیز اوامـر مـادر را اطاعـت    گیوك ،بزرگان و امرا که تحت امر این خاتون مدبر بودند

) قوریلتـاي (کم و بیش لب نگشود تـا مجلـس مشـاوره     ،در مصالح ملک و مال« کرد و می

  . )309: 1372، آیتی( »تشکیل یافت

بایسـت   مـی  ،ابـت توراکینـا خـاتون را تأییـد نمودنـد     نی، پس از اینکه امـرا و بزرگـان  

او سیاسـتی را پـیش گرفـت و    . کرد قلمرو مغول اثبات می ةتوانمندي خویش را براي ادار

تغییري ایجاد نکـرد و امـور ملـک را بـر عهـده       ،در ابتداي کار در ساختار اداري حکومت
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چـون   ...«امـا   ؛گذاشـت وزیـر اوگتـاي و دیگـر وزرا     ،مردان پیشین از جمله جینقـاي دولت

توراکینـا   .)309: 1372آیتـی،  ( »خواست که هر یک را مکافات کند، حاکمه مطلق الامر گشت

خاتون به تدریج مخالفان خـود را از سیسـتم اداري و حکـومتی کنـار گذاشـت و برخـی از       

توراکینـا  . دسـتگیر و زنـدانی نمـود    ،افرادي را که از جانشینی گیوك حمایت نکرده بودنـد 

سرقویتی بیگی به جانب گیوك مایل بودند و بعضی از امـرا نیـز   ، خانتون و خاتون تولیخا

 :3ج ،1380، خوانـدمیر (در این امر با ایشان متفق گشته و منصب قاآنی بر وي مسلم داشـتند  

در . گیوك شرط کرد که سلطنت پس از وي موروثی باشد و در خاندان وي باقی بماند .)55

چنـدین جنـاح بـراي گـزینش خـان جدیـد بـه رقابـت         ، خـان گیوك نشینیاثناي بر تخت

 ـ   ،توراکینا خاتون در این وضعیت بحرانی بـا ترفنـدهایی  . پرداختند  ۀتمـام رقبـا را از گردون

   ).152- 151: 1365، آشتیانیاقبال (فرزند خویش را بر تخت سلطنت نشاند  ،رقابت خارج نموده

وي بـه قصـد کسـب مقـام     . یزخـان بـود  نویان بـرادر چنگ  ،یکی از مخالفان اوتچکین

اي به وي نوشـت   توراکینا با تدبیر و سیاست خود نامه .خانیت به سوي اردو لشکر کشید

چرا با لشکر و سپاه آمدي و تمام اولـوس را  . شما هستیم) هاي عروس(و گفت ما گلینان 

عـذرخواهی کـرد و بـه یـورت      ،اوتچکین از اقدام خـود پشـیمان شـده    .مضطرب نمودي

توراکینـا خـاتون از   . )712 :2، ج1394، ؛ همـدانی 392: 1348، بنـاکتی ( ویش مراجعت نمـود خ

باتو و جغتاي بر نیابت سلطنت وي موافق بودند . حمایت بزرگان مغولی نیز برخوردار بود

مصلحت در آن است کـه بـه    ،مادر پسران اصلی است ،چون توراکینا خاتون«: گفتند و می

همه شاهزادگان جمـع شـویم و در کـار     ،ا چون اول بهار رسدمصلحت ملک قیام نماید ت

تمام تلاش خود  ،این مادر قدرتمند و زیرك .)253: 1363، ايشبانکاره( »خانیت شروع کنیم

، امـرا ، را براي به سلطنت رساندن پسرش گیوك انجام داد و با جایگاهی که نزد درباریان

مـادري خـود بـراي رسـیدن بـه اهـدافش        توانست با تکیه بر نقش، وزرا و بزرگان داشت

  .اعمال قدرت کند و در آخر هم موفق به انجام این امر شد

گیري از جایگاه مادري در امور مختلف به ایفـاي  مغول با بهرهزن دیگري که در عصر 

از نگاه منابع از  )17(سرقویتی بیگی. بود )16(مادر منگوقاآن ،سرقویتی بیگی، نقش پرداخت

وي زنـی بسـیار   «. تـرین خـواتین مغـول اسـت     تـرین و لایـق   باهوش، ینتر جمله محبوب

هـا بـود و فرزنـدان خـود را نیکـو      سـرآمد زن  ،خردمند بود و در ضبط خاندان و افراد آن
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مـویی   سـر  ،تربیت کرد و همه را ادب و فرهنگ آموخت و نگذاشـت کـه میـان فرزنـدان    

یکـی از شـاعران عصـر مغـول در      .)866 :5، ج1375، میرخوانـد ( »خلاف و منازعت پدید آید

، دیـدم  زن دیگـري را ماننـد او مـی   ، اگـر در میـان زنـان   : چنین گفته استمورد وي این

   .)195: 1380، هال( بسیار برتر از جنس مرد است ،گفتم که جنس زن می

ثري در انتقـال قـدرت از خانـدان اوگتـاي بـه خانـدان       ؤنقش م، این خاتون قدرتمند

کـرد و بـا    حمایت بزرگان مغول را جلب می ،یاست و تدبیر خویشوي با س. تولوي داشت

اهـداف سیاسـی خـود را پـیش     ، پایبندي به قانون یاسا و تبعیت از احکـام خـان بـزرگ   

کـرد و اوگتـاي    در این راستا روابط حسنه خود را با اولوس اوگتاي قاآن حفظ می. برد می

براي خـانواده وي   ،از مرگ تولوي پس ،اي که به برادرش تولوي داشت نیز به دلیل علاقه

آگـاه بـود کـه بـراي     ، این خـاتون دورانـدیش و زیـرك   . ارزش و احترام فراوانی قائل بود

خود را بـا   ۀباید مناسبات دوستان ،رسیدن به اهدافش که همان پادشاهی فرزندانش است

آنهـا   ،ناو با بذل و بخشش و دادن تحف و هدایا به لشکریان و بزرگا. اطرافیان حفظ کند

وي حتـی  . طرفـدار وي و پسـرش باشـند    ،را مطیع و هواخواه خود نمود تا در وقت نیـاز 

سـرقویتی  « :داد هاي فرهنگی و مذهبی نیز انجام می فعالیت، براي جلب نظر موافقان خود

در اظهـار شـعار شـرع مصـطفوي بغایـت      ، بیگی هرچند متابع و مقـوي ملّـت عیسـوي بـود    

حق ائمه و مشایخ اسلام مبذول داشتی و مصدق این معنی آنکـه  کوشیدي و صدقه و عطا در 

دائماً بنـواحی و  «وي  .)728 :2، ج1394، همدانی( »...هزار بالش نقره بداد تا در بخارا مدرسه سازند

، 1391، جـوینی ( »مسلمان تحصـیص کردنـدي   ياطراف صدقات فرستادي و بر مساکین و فقرا

از توراکینـا خـاتون   ، اثنـاي کشـاکش جانشـینی اوگتـاي    این خاتون دورانـدیش در  . )606 :3ج

  . حمایت کرد و طی دوره حکومت گیوك نیز نقش حمایتی خود را حفظ نمود

کـه بـه ارزیـابی عملکـرد      هنگامی، توراکینا خاتون در طول چهار سال نیابت سلطنت

ی بیگی سرقویت، اند دریافت که تنها کسانی که از یاسا تخلف نکرده، پرداخت اطرافیان می

صـادر   ،و از ایشان چیزي که خلاف یاساي قدیم و حدیث باشد...« :و فرزندان وي هستند

تمامت شاهزادگان از افعال خویش در مقام خجالـت   ،نشد و به وقت جلوس هر پادشاهی

الا سورققتنی بیگی و پسران بزرگوار او؛ و این معنی از غایـت کفایـت و کمـال     ،بودند می

سرقویتی بیگـی   .)728 :2، ج1394، همدانی( »در عواقب امور تواند بودعقل و کیاست و نظر 
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آینـده   ،بـا تبعیـت از فـرامین یاسـا    ، با درایت تمام در طول مدت نیابت توراکینا خـاتون 

اوگتاي قاآن بـه سـبب    ،بنا به گفته رشیدالدین. روشنی را براي خود و فرزندانش رقم زد

مصـالح اولـوس و تـدبیر     ،فرمود که پس از وي، که به فرزندان تولوي داشت ايدلبستگی

در اهتمام و مراعـات  «سرقویتی بیگی . همسر تولوي باشد ،لشگر بر عهده سرقویتی بیگی

ضبطی بنیاد نهاد کـه مقـدور هـیچ     ،فرزندان و ترتیب مهمات ایشان و آن لشکر و اولوس

   .)727 :2، ج1394همدانی، ( »داري نتواند بود کلاه

قـاآن در هـر کـار کـه     «کـه   به طوري ،بین و کاردان بود بسیار نکته ،سرقویتی خاتون

در مصلحت مملکت یا تربیت لشکر ابتدا کنکاج و مشـورت بـا او کـردي و     ،شروع نمودي

و رسولان و ایلچیان او را احترام و توقیر زیادت ، تغییر و تبدیل راه ندادي ،بدانچ او گفتی

اقاصی و ادانـی شـرق و غـرب از تمامـت دیگـر      بودي و متعلقّان و رعایاي آن حضرت در 

   .)603 :3، ج1391، جوینی( »...زادگان بحرمت و حمایت ممتاز بودندي پادشاه

مادر دوراندیشـی نیـز بـود و بـا      ،سرقویتی بیگی در عین حال که زن قدرتمندي بود

پسـرانش نیـز    ،از طرفـی . کـرد  صبر و شکیبایی مقدمات خانیت پسـرانش را فـراهم مـی   

کـه باتوخـانِ دشـت     زمانی. کردند ن و نصایح مادر را پذیرا بودند و به آنها عمل میسخنا

امـرا و بزرگـان را   ، تمـام پسـران   ،خان به درد پا مبتلا شـد قپچاق به وقت جانشینی گیوك

خان و چغتـاي از  گیوك، اما فرزندان اوگتاي قاآن. براي تشکیل قوریلتاي نزد خود فراخواند

اونان و کلوران اسـت   ،اظهار داشتند که یورت اصلی و تختگاه چنگیزخان رفتن ابا نمودند و

سرقویتی بیگی از این فرصت بهره برد و بـه  . و بر ما واجب نیست که به دشت قپچاق برویم

تـو بـا بـرادران     ،کردند و پیش او نرفتند ]باتو خان[چون پسران خلاف آقا «: پسرانش گفت

 »نگکه قاآن بر وفق اشارت مادر متوجه حضـرت بـاتو شـد   م. برو و عیادت او به تقدیم رسان

همین اقدام هوشمندانۀ سرقویتی بیگی و تبعیت پسرانش از وي باعث شد کـه   .)729: همان(

منگو را بـا القـاب پسـندیده     ،باتوخان. نظر مثبتی داشته باشد ،باتوخان نسبت به منگو قاآن

قـاآن اسـتعداد و اهلیـت خـانی را      ،هاز میان شهزادگان منگک ـ«: خطاب کرده و چنین گفت

دارد که نیک و بد روزگار دیده و تلخ و شیرین هر کار چشیده و بکراّت لشکرها بـه اطـراف   

و وقـار و حرمـت او در نظـر اوگتـاي قـاآن و      ، و به عقل و کفایت از همگنان ممتاز، کشیده

   .)نهما( »...تر بوده و هستدیگر شهزادگان و امرا و لشکریان هرچه تمام
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کوشید و براي رسـیدن بـه اهـداف و     سرقویتی بیگی از ابتدا همواره در اداره امور می

هرگـز بـر    ،با تکیه بر هـوش و درایتـی کـه داشـت     ،مقاصد خود که خانیت پسرانش بود

 ،رسیدگی به عشـایر و اقـارب داشـت    بارهخلاف نظر قاآن رفتار نکند و با سیاستی که در

که عملکرد درست وي نتیجـه داد و بعـد از   چنان. یش گرداندآنها را مطیع و هواخواه خو

ایـزد تعـالی جـل جلالـه      ...« :اکثر مردم بر خانیت منگو قـاآن موافـق بودنـد    ،خانگیوك

، 1391جوینی، ( »عروس مملکت را در کنار منگکه قاآن نشاند ،بواسطه کاردانی و کفایت او

پیـروزي رسـید و خانـدان تولـوي بـه       در نهایت این مادر قدرتمنـد و دانـا بـه    .)728: 3ج

  .سلطنت دست یافتند

 

  گیري نتیجه

هـاي قدرتمنـد    با مطالعه منابع اصلی دوره مغول و همچنین بررسی عملکـرد خـاتون  

هاي مغول بـه دسـت    توان درك درستی از مبانی قدرت و مشروعیت خاتون این دوره می

بـا   ،نظـام سیاسـی مغـول بودنـد    ثیرگـذار در  أها که یکی از عناصر مهـم و ت  خاتون. آورد

. تغییرات بنیادین در سیستم حکـومتی مغـولان ایجـاد کردنـد     ،و اقدامات خود هاتصمیم

هـا را مطیـع خـود     شاهزادگان و حتی خـان ، بزرگان، آنان با اعمال قدرت قادر بودند امرا

د و حتی روند انتخاب جانشین را به نفـع خـو   ،سازند و با نفوذي که به دست آورده بودند

هـاي   مبـانی قـدرت آنـان کـه اعـم از جایگاهشـان در سـنت       . دادند خاندانشان تغییر می

 ،تکیه بر اصل و نسب و تبار خود و همچنین اهمیتشان در جایگاه مـادري بـود  ، اي قبیله

  . آمد دستاویز مستحکمی براي اعمال نفوذ به حساب می

سـاختار اجتمـاعی مغـولان و    امـري حیـاتی و مهـم در    ، اي اصالت نژاد و پایگاه قبیله

گاهی  ،هاي مغول بسیار قدرتمند بودند خان هرچند .ها در اعمال قدرت بود یاریگر خاتون

هـاي   رفتند و در پشت پرده به فعالیـت  کننده حقیقی حکومت به شمار میها اداره خاتون

دامات از اق ـ ،ها و اطرافیانشـان داشـتند   ها بر خان نفوذي که خاتون. پرداختند سیاسی می

انتقـال قـدرت از یـک    ، عـزل و نصـب وزرا  . مشـهود اسـت   کاملاًمهمی که صورت گرفته 

کیشـان بـه    نصب خویشان و هـم ، دستور قتل یا تبعید دشمنان، خاندان به خاندان دیگر

ــه اقــدامات خــاتون ،مناصــب مهــم حکــومتی ــه پشــتوانۀ مبــانی قــدرت و   از جمل هــا ب
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بازتاب  ،هاي مغولان وجود داشته اورها و سنتمنزلتی که در ب شأن و. مشروعیتشان است

تأثیر بسـزایی در رونـد   ، ها در مسائل سیاسی است و همین جایگاه و ارزشقدرت خاتون

اجتماعی و مذهبی جامعۀ مغولان داشته است و در ادامه با اسـتقرار  ، سیاسی هايجریان

و حتـی بـر    یافـت هـاي مغـول ادامـه     منزلت و اهمیت خاتون ،حکومت ایلخانان در ایران

کـه شـاهد    بـه طـوري   ،جایگاه زنانی که اصل و نسب مغولی نداشتند نیـز تـأثیر داشـت   

   .حکمرانی زنان قدرتمند در مناطق تحت استیلاي مغولان هستیم

  

  نوشت پی

در تـاریخ  . است »قراچی«شدة  مغولی این واژه،. »عامه« ،»رعیت« ،»مردم عادي«یعنی  »قراچو«. 1

کـه منظـور   ) 20: 1398 چائویی شه،(نام برده شده  »مردان سرسیاه«عنوان  از ایشان با سري،

کسـی اسـت کـه خویشـاوند      ،قراچـو «: نویسـد رشیدالدین می .است »مردم عادي« از آن،

  .)2183 :4ج ،1394، همدانی( »خاندان چنگیزي نیست

تمـال قـوي دي   به اح. نام پدر بورته در تاریخ سري داي ساچان آمده که همان دي ساچان است. 2

  .شود ده مینبه این لقب خوا، بی که داشتهصلقب وي بوده است یا به منظور مقام و من ،نویان

  .)29: 1398 چائوپی شه،(در تاریخ سري به صورت اونگقیرات آمده است . 3

بورته فوجین یا برتا آمده و جوینی نـام ایـن زن را یسـونجین     ،التواریخنام این زن در جامع .4

یسونجین به مغـولی بـه معنـی     :مسیو بلوشه گوید .)137 :1، ج1391 جوینی،(داند  یبیکی م

لقب او بوده و بورته فـوجین نـام وي بـوده     ،یسونجین زن جمیله و حسناء است و ظاهراً

   .)پاورقی :همان(است 

 :4، ج1394 ،همـدانی (سریه و کنیـز اسـت    اي، قما یا قوما در زبان مغولی به معناي زن صیغه. 5

   .)268: 1388 استرآبادي،(کنیزي که مدخوله مالک باشد  ؛)2178

 سردسـته قـوم اونگقیـرات آمـده اسـت      ،دایی ساچان ،نام پدر بورته در تاریخ سري مغولان. 6

   .لقب وي بوده است ذي نویان احتمالاً .)29: 1398 یوان چائوپی شه،(

شد و همسـران خـان متـوفی     وارث خانه می ،ترین پسر کوچک طبق آداب و رسوم مغولان،. 7

در فرهنگ مغولی به پسر  .)402: 1400 لین،(رسید  به جز مادر وي به پسر کوچک ارث می

روشـن نگـاه   . داده شده که به معنی خداي آتش نیز آمده اسـت  »اوتچکین«لقب  ،کوچک

در میان مغـولان   ،کانون آتش که دگرباره برافروختن آن چندان آسان نبود داشتن اجاق،
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شـاید روشـن   . اي داشت و به معناي تداوم زندگانی بود اهمیت ویژه ،هاي آغازین معهو جا

نگاه داشتن چراغ خانۀ پدري در فرهنگ ما و اجاق خانۀ پدري در فرهنـگ مغـولی از آن   

  .)2004 :3، ج1394 همدانی،(نیاز و راز سرچشمه گرفته باشد 

خان را پسر یسونجین بیکـی  شتباه تنها تولیبه ا چنگیزخان، ياي در ذکر اولاد و ابنا شبانکاره. 8

 ،خان که پدر هولاکو بـوده توشی و جغتاي و اوکتاي از خاتونی دیگر و تولی« :کند معرفی می

تر داشتی به جهت استخوان مادرش که بـزرگ بـوده و    و او را دوست. تر از او از خاتون اصلی

اي در ایـن اسـت    اشتباه دیگر شبانکاره .)245: 1363 اي، شبانکاره( »خان بودهگویند دختر اونک

التـواریخ و منـابع اصـلی     که در جامع در حالی ،داند خان را پدر یسونجین بیکی میاونککه 

و بـه   دزدنداو را میها  مرگیت ،که همسر چنگیز باردار بود زمانی: اینگونه آمده است مغول،

خـان  او را پـیش اونـک   ،خـان در صـلح بودنـد   هـا بـا اونـک    جهت آنکه در آن زمان مرگیت

و بنـا بـر دوسـتی قـدیم کـه بـا پـدر         او را عزیـز و محتـرم داشـت،    ،خـان اونک«. فرستادند

و  به نظـر عروسـی بـه وي نگـاه کـرده،      گفته، و چنگیزخان را فرزند می چنگیزخان داشته،

از مـروت و مردمـی   . ستانی؟ جواب داده که عروس من است چرا او را نمی :اند امراي او گفته

  .)276 :1، ج1394 همدانی،( »دور باشد به نظر خیانت بر وي نگاه کردن

گذاشـتند و جنبـه    هـاي خـوانین بـر سـر مـی     کـه زن ) نوعی تـاج (نوعی سربند و کلاه است . 9

به موي سر خـود پیونـد    ابریشمی که مغولیه مانند گیسو تابیده، .تشریفاتی و رسمی داشت

  .)156: 1388 استرآبادي،(گذارند  دوخته بر سر می بر کلاه ،کنند و زنان آن را مکلل کرده

چنگیزخـان در سـال   ) تموچین(ها بعد نتیجه تمام زحمات مادرانه هوآلون این شد که سال. 10

تمام قبایل ترك و مغـول سـاکن مغولسـتان را متحـد کـرد و امپراطـوري        ،م1206/ق602

  .کرد ش مشورت میاو در امور حکومتی همواره با مادر خوی. باشکوهی تشکیل داد

  .)709 :2، ج1394 همدانی،(به شکل توراگنه خاتون نیز آمده است . 11

با یکدیگر آمده است که اینی به معنـی بـرادر    »اینی«و  »آقا«هاي فارسی همواره  در نوشته. 12

  .)2115 :4، ج1394 همدانی،(تر است کوچک

  .)133 :1388استرآبادي، ( اوروغ یا اوروق به معنی خویش و تبار. 13

بولقاق و بلغاق نیز در منابع فارسـی ضـبط شـده و     بولغاغ، بلغاك، بولغاغ به صورت بلقاق،. 14

اختلال و شور و آشوب سیاسی و  نظمی، بی آشفتگی، شدگی،در اصطلاح به معناي درهم

  .)2127 :4، ج1394 همدانی،(اجتماعی است 

 ...مشـورت و  توافـق،  سـازش،  ی قرار،کنکاج نیز آمده که معن کنکاش، به صورت کینکاچ،. 15
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  .)2199 :4، ج1394 همدانی،(است 

  .التواریخ به شکل منگکه قاآن آمده استدر جامع. 16

سـورققتنی و   سرقوقیتی، سرقوقتی، سرقوتی، نام وي در منابع به صورت سرقویتی بیکی،. 17

  .سیورقوقتیتی نوشته شده است
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  منابع 

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، چاپ دوم، اریخ وصافتحریر ت) 1372(عبدالمحمد ، آیتی

قـدرت  «بررسـی مفهـوم    ،آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی) 1395(طاهري  اسماعیل و دانیال، آجرلو

  .پژوهشکده شوراي نگهبان، تهران، دري جهرمیناظر علمی علی بها، »سیاسی

 .چاپار، تهران ،ویرایش ششم، یفرهنگ علوم سیاس) 1383(افشاري راد  علی و مینو، آقابخشی

 .سپهر نقش، تهران، محمدعلی موحدترجمه ، سفرنامه ابن بطوطه) 1376(ابن بطوطه 

  .اطلاعات، تهران، پور و ریاضیتاج ترجمه ،تاریخ مختصرالدول) 1364(ابن عبري 

فارسـی   بنیـاد دانشـنامه بـزرگ   ، تهـران ، 1 لدج، المعارف زن ایرانیدایره) 1382(مصطفی ، اجتهادي

 .تحقیقات و فناوري ،وزارت علوم

، تلخیص حکیم محمد خـوئی ، فرهنگ ترکی به فارسی سنگلاخ) 1388(میرزا محمدخان ، استرآبادي

 .شهاب، تبریز

 . علمی و فرهنگی، تهران، فواد روحانی ترجمه ،وريجمه) 1368(افلاطون 

، چـاپ ششـم  ، ل دولـت تیمـوري  تاریخ مغول از حمله چنگیز تا تشکی) 1365(عباس ، اقبال آشتیانی

 .امیرکبیر، تهران

 .نگارستان اندیشه، تهران، مغولان و گسترش فرهنگ ایران، ترکان) 1400(محمد تقی ، امامی خوئی

، نشـریۀ معـارف، دورة   »قـدرت و مشـروعیت در دوره ایلخانـان مغـول    «) 1378(حسـن   انصاري قمی،

  .84-73 ، صص3شانزدهم، شمارة 

  .کوروش، تهران، محمدتقی امامیترجمه ، زنان فرمانروا) 1374(بحریه ، اوچوك

  .داورپناه، تهران، اردشیر نیکپور ترجمه ،امپراطوري زرد) 1346(یواخیم ، بارکهاوزن

  .انجمن آثار ملی، رانته، جعفر شعارتصحیح ، تاریخ بناکتی) 1348(داود بن محمد ، بناکتی

مرکـز نشـر   ، تهـران ، چـاپ چهـارم  ، 1 لـد ج، مغولدین و دولت در ایران عهد ) 1389(بیانی، شیرین 

  .دانشگاهی

 .زن در ایران عصر مغول، چاپ چهارم، تهران، دانشگاه تهران) 1397( ---------

مرکـز نشـر   ، تهـران ، چـاپ چهـارم  ، 2 لـد ج، دین و دولت در ایران عهـد مغـول  ) 1400( ---------

 . دانشگاهی

 .یساولی، تهران، االله شادانترجمه ولی، سفرنامه پلان کارپن) 1363(جیووانی  ،کارپینی

چـاپ  ، شیرین بیـانی  ترجمه ،دوشینظام اجتماعی مغول فئودالیسم خانه به) 1386(ولادیمیر ، تسف

  .علمی و فرهنگی، تهران، چهارم

  .اساطیر، تهران چاپ چهارم، بیانی، شیرینترجمه  چنگیزخان،) 1395( ------------ 

 .نگاه، تهران، چاپ سوم، تصحیح محمد قزوینی، 1ج ، جهانگشاي تاریخ) 1391(عطاملک ، جوینی

شیرین بیانی، چـاپ چهـارم، تهـران، دانشـگاه     ترجمه تاریخ سري مغولان، ) 1382( ، یوانچائوپی شه
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  .تهران

 .مجد، تهران، مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه) 1384(محمدرضا ، حاتمی

سسه تنظـیم و نشـر   ؤم، تهران، 1 لدج، رت از دیدگاه امام خمینیمشروعیت قد) 1381(علی ، خالقی

 . آثار امام خمینی

بـا  ، 3 لـد ج، تاریخ حبیب السیر فـی اخبـار افـراد بشـر    ) 1380( الدینالدین بن همامغیاث، خواندمیر

 .خیام، تهران، چاپ چهارم، هماییالدین جلالمقدمه 

  .خوارزمی، تهران، ريترجمه نجف دریابند، قدرت) 1367(برتراند ، راسل

 .سمت، تهران، ترجمه منوچهر صبوري، جامعه و سیاست) 1377(مایکل ، راش

کـانون  ، تهـران ، به کوشـش محمـد دبیرسـیاقی   ، 1 لدج، غیاث الغات )ق1242(الدین غیاث، رامپوري

 .معرفت

 .سایت راسخون، هاي قدرت در دولت اسلامیمؤلفه) 1389(ایمان ، سطوت

 .امیرکبیر، تهران، میرهاشم محدث، الانسابمجمع) 1363( د بن علی بن محمد، محماي شبانکاره

 .نینشر، تهران، بنیادهاي علم سیاست) 1377(عبدالرحمن ، عالم

  . راه رشد، تهران، عزیزاالله علیزاده، فرهنگ فارسی) 1389(حسن ، عمید

ظـیم محمـد   ترجمـه و تن ، دیـوان لغـات التـرك   ) 1375(محمود بـن حسـین بـن محمـد     ، کاشغري

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، دبیرسیاقی

علمـی و  ، تهـران ، چـاپ چهـارم  ، عبدالحسـین میکـده  ، امپراطوري صحرانوردان) 1379(رنه ، گروسه

 .فرهنگی

 .آگاه، تهران، سعید درودي، زندگی روزمره در امپراطوري مغول) 1400(جرج ، لین

 .عطار، تهران، چاپ دوم، حمود محمودمترجمه ، ارشهری) 1384(نیکلا ، ماکیاولی

 .امیرکبیر، تهران، چاپ دوم، عبدالحسین نوائی به اهتمام ،تاریخ گزیده) 1362(حمداالله ، مستوفی

   .اَدنا، تهران. فرهنگ معین) 1386(محمد ، معین

 .مرکز، تهران، چاپ دوم، عباس مخبر ترجمه ،هامغول) 1380(دیوید ، مورگان

، تهـران ، چـاپ دوم ، تلخـیص عبـاس زریـاب   ، 5و  4 لدج، روضه الصفا) 1375(خاوند شاه ، دمیرخوان

  .علمی

عبـدالکریم علـی   ، ج دوم، دستور الکاتب فـی تعیـین المراتـب   ) 1964(محمد بن هندوشاه ، نخجوانی

  .مسکو، اوغلی علیزاده

بـه  ، 7و  6روضـۀ  ، مانانتاریخ تیموریان و ترک ،برین خلد) 1379(محمدیوسف ، واله اصفهانی قزوینی

  .میراث مکتوب، تهران، کوشش میرهاشم محدث

 .احمد صدرایی، تهران، دانشگاهی  شناسی، ترجمه مفاهیم اساسی جامعه) 1368(وبر، ماکس 

 .مولی، تهران، ترجمه عباس منوچهري و دیگران، اقتصاد و جامعه) 1374( --------
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 .امیرکبیر، تهران، چاپ سوم، علی رامینجمه تر، خداوندان اندیشه سیاسی) 1370(جونز ، وت

 .نینشر، تهران، چاپ چهارم، ترجمه حسین بشیریه، هاي دولتنظریه) 1383(اندروید ، وینسنت

 .ققنوس، تهران، نادر میرحسینی، امپراتوري مغول) 1380(مري ، هال

تحشیۀ محمد روشن و تصحیح و ، 3و 2، 1لد ج، جامع التواریخ) 1394(االله رشیدالدین فضل، همدانی

 .میراث مکتوب، تهران، مصطفی موسوي
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  با تمرکز »امام موسی صدر«اندیشه سیاسی 

  زیستی اقوام و مذاهببر الگوي همگرایی و هم

  *قاسمی ورجانی مهدي

  **شکوري ابوالفضل 

 *** حسینی بهشتی علیرضا سید 
  

  چکیده 

هاي کهن نشو و نمو یافته و تکثر خـود را در   جوامع چند فرهنگی در بستر تمدن

در ایـن میـان جامعـه     .انـد  هاي قانونی حفـظ نمـوده   چارچوب خطوط و مرزبندي

ي ا جامعه ؛شایسته توجه است ،اي متکثر لبنان با سابقه تاریخی و به عنوان جامعه

 ،هاي مختلـف بـوده   ادیان و فرهنگ، ها ها و اجتماعاتی از قومیت که داراي انجمن

شود کـه نـوع خاصـی از چیـنش قـدرت و       جوامع چندفرهنگی محسوب می ءجز

هـاي فرهنگـی و    ساختار سیاسی در آن حاکم است و با توجه بـه برخـی شـکاف   

 ،ایه آناین کشور درگیر مسـائل قابـل تـوجهی اسـت کـه در س ـ     ، قومیتی موجود

در ایـن   رواز ایـن  .وحدت سیاسی و اجتماعی کشور لبنان را ایجـاد نمـوده اسـت   

 »توماس اسپریگنز«بحران  ۀکارگیري روش نظریپژوهش سعی بر آن است که با به

پـس از شناسـایی معضـلات و    ، سیاسـی  ۀفهم اندیش ةشدبه عنوان روش برگزیده

علل بحـران بـا    بارهوجو درمشکلات چندفرهنگی جامعه لبنان به تحلیل و جست

بازسـازي   ۀرو در مرحل ـاز ایـن  .شـده بپـردازیم  هاي موجود تجربه حلتوجه به راه
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بـه   »جـان رالـز  « ۀسیاسی و ارائه درمان آن با بررسـی دقیـق نظری ـ   ۀآرمانی جامع

در جامعه چندفرهنگی لبنان به عنـوان   »امام موسی صدر«ارزیابی اندیشه سیاسی 

پوشان پرداخته شده اسـت و ایـن مهـم    اجماع هم ۀقق نظریمصداقی از امکان تح

مورد توجه قرار گرفته است کـه تنهـا راه خـروج از انسـداد سیاسـی موجـود در       

موقت به ابتنـاي   ۀتحول نظام سیاسی از ابتناي بر مصالح، کشورهایی مانند لبنان

ی ایـم کـه امـام موس ـ    دسـت آورده ه در این مسیر ب .پوشان استآن بر اجماع هم

با گذر از خودمحـوري مـذهبی سـعی نمـود تـا       ،رهبر اجتماع تشیع لبنان ،صدر

هـا و احـزاب سیاسـی     گروه، پوشان میان طوایفها و ساختار نوعی اجماع هم پایه

  .لبنانی با تساهل و رواداري مذهبی را فراهم آورد

 
  . بنانل و پوشانهماجماع ، همگرایی، جان رالز، امام موسی صدر :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

هـاي جدیـدي درون    هاي مهمی که امروزه در جوامع مختلف موجب بروز چالش یکی از بحث

در حوزه سیاست گوناگونی فرهنگی مطـرح اسـت   ، کشورها و ساختارهاي داخلی گشته است

 در. شـود  ن هویت فرهنگی و هویت سیاسی به مفهوم شـهروندي مربـوط مـی   میا ۀو به رابط

 امـروزه . است محال به نزدیک امري ،یکپارچه جوامع از گفتن سخن ،روزام جهان در حقیقت

 هـا  فرهنـگ  زیرا، تر هستند پیچیده جوامع به شدن تبدیل حال در همگن نسبتاً جوامع حتی

تـوان   مـی  را هـایی  فرهنـگ  و یابند می تکامل ،دارند هم با که ناپذیرياجتناب ارتباط دلیل به

 و یکپارچه فرهنگ اندیشه بنابراین هم .باشند بیشتري هاي فرهنگ برآیند که دانست تر غنی

 تـداخل  و ترکیـب  بـه آنهـا   تمایـل  عـدم  بـه  منجـر  کـه  نحـوي  به ها پراکندگی فرهنگ هم

. )Blatti, 2009: 36؛ 145: 1379بشـیریه،  ( انـد  و غیـر تـاریخی   انتزاعـی ، شـود  دیگـر  هاي اندیشه

کننـد نیـز بـر اسـاس      زندگی میهمچنین هویت سیاسی کسانی که درون یک واحد سیاسی 

رو اجتماعـات چنـدفرهنگی عمومـاً بـا     از ایـن . شـود  مفهوم شهروندي مشترك فهمیـده مـی  

  . شود اداره مطلوب مواجه می ةگذاران در نحو هایی براي سیاست چالش

شان بر مبنـاي   در این بین جوامعی همچون جامعه لبنان به دلیل اینکه نظام سیاسی

، عادلانـه  ۀجانب ـ همـه  ۀتنهـا شـاهد توسـع   نه، ازنه قدرت شکل گرفتهمصالحه موقت و مو

هایی  بلکه این جوامع هر از چندي دستخوش اعتراض و نابسامانی، متوازن و پایدار نیست

ن سنت فکري امام موسی صدر میادر این . است که مانع پیشرفت و توسعه بوده و هست

چندفرهنگی لبنان در مقابل  ۀی جامعگرا و مصلح دینی و سیاس به عنوان اندیشمند عمل

با تمرکز بـر الگـوي    ایشاناي و تجربه  رویکرد و منابع اندیشه .ها قرار داشت این آشفتگی

زیستی در جامعـه لبنـانی شـکل گرفتـه و مبـین رهیافـت گـذر از مـدل         همگرایی و هم

 »یعـدالت سیاس ـ «مصالحه موقت به اجماع و همگرایی است که در آثار رالـز بـه عنـوان    

گیرد که با توجه بـه   رو این پرسش مبناي پژوهش قرار میاز این. ساختاربندي شده است

ن اندیشه سیاسی امام موسی صدر و الگـوي  میاچه رابطه و چه نسبتی « ،شدهیادرویکرد 

  .»پوشان رالز وجود دارد؟اجماع هم

اي وابسـته  ه کارگیري و فعال نمودن هسته عقلانی گروه امام صدر اعتقاد داشت که به

تواند کمک شـایانی بـه تقویـت عرصـه      ها در بستر فرهنگی خود می به ادیان و ایدئولوژي
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اعمـال و رفتـار   ، گفتارهـا ، هـاي سیاسـی   رو تمرکـز بـر اندیشـه   از این. کند  1خرد جمعی

اندیشـه  : دهـد کـه   را اینگونه شکل می پژوهش حاضر ۀفرضی ،اجتماعی امام موسی صدر

ظرفیت قابل تـوجهی   ،زیستیبا تمرکز بر الگوي همگرایی و هم سیاسی امام موسی صدر

  . بین اقوام و مذاهب جامعه لبنانی ایجاد نمود

  

  ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

امـام   يها و مقالاتی در ارزیابی و تبیین الگوي اجماع همپـوش و بررسـی آرا   پژوهش

و بررسـی اندیشـه سیاسـی    موسی صدر انجام شده است که در شناخت آرا و اندیشه رالز 

  : از جمله. تواند مفید باشد امام موسی صدر از زوایاي مختلف می

 و اخلاق رابطه بررسی« عنوانبا  خودنامه ارشد در پایان )1392(حسینی سید جواد 

 ۀرابط بارهدر ها دیدگاه بررسی به ابتدا »صدر موسی امام عملی و نظري سیره در سیاست

 آن تأثیر به توجه با و سیاست و اخلاق ۀ میانرابط تبیین با تا پرداخته سیاست و اخلاق

 را دو آن جایگـاه  و سیاسـت  و اخلاق مفهوم، بشر سعادتمندي و سیاسی سرنوشت بر دو

 تبیـین  با جهت همین به .دهد قرار پژوهش مورد صدر موسی امام عملکرد و اندیشه در

 هـاي  نـدي بصـورت  با را ایشان عملی سیره و اندیشه نسبت، او فکري منظومه از بخشی

 در وي عمـل  و اندیشـه  که داده است نشان و سنجیده سیاست و اخلاق رابطه چندگانه

 .گنجد می هاشناسیگونه این از یک کدام

 بررسی« با عنوان خودنامه کارشناسی ارشد در پایان )1390(محسن جلالی فراهانی 

 بـا  لبنـان  سیاسـی  حیات در آن أثیرتصدر و  موسی امام اجتماعی و سیاسی هاي اندیشه

 تغییراتر، امام موسی صد ثرؤم حضور که پردازد به این موضوع می »امل جنبش بر تأکید

 تغییرات این .آورد پدید لبنان اجتماعى و سیاسی حیات در کیفی و کمی زیادي از نظر

 امـام  يها تلاش ثمره ،بود لبنان شیعی ۀجامع جایگاه يارتقا باعث همه از بیش چندره

 ـ دیگر منديبهره بر علاوه و نبود شیعیان به محدود ،صدر موسی حتـى  و اسـلامی  قرَف 

د رش ـ نیـز  عربـی  کشـورهاي  میـان  در لبنـان  جایگـاه  و لبنان ملی وحدت، اسلامی غیر

گـراي  عملینیرو عقبه عنوان به صدر موسی امام شخصیتی ابعاد بررسی .یافت محسوسی

                                                 
1. public reason 
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 .است پژوهش این ابزار از سیاسی و اجتماعی عرصه در وي 

 تلفیق چگونگی« عنوانبا  خودکارشناسی ارشد نامه در پایان )1388(مهدیه پالیزبان 

 دوران -لبنـان  :مـوردي  مطالعـه (چنـدفرهنگی   جامعـه  یک در مدرن و سنتی ارتباطات

 هـاي  فعالیـت  کـه  به این مهم پرداختـه اسـت   »)1357-1338صدر  موسی امام فعالیت

 زمینـه  در وي اقـدامات  و روحـانی  یـک  مثابـه بـه  صدر امام زداییمیتمحرو و اجتماعی

 براي سنتی ارتباطات از صدر امام .کرد تعریف نوآوري توان می را مذاهب و ادیان تقریب

 از و جامعـه  وضـعیت  و آنـان  نیازهـاي  و مشکلات از اطلاع کسب و خود با مردم ارتباط

 خـود  هـاي  دیـدگاه  بیان و مردم با خود اطارتب براي )مطبوعات ویژهبه(مدرن  ارتباطات

 را عقایـد  سـایر  شـناختن  رسـمیت  بـه  و دینی اشتراکات وي همچنین .کرد می استفاده

 . داد قرار ادیان آمیزمسالمت زیستیهم طرح مبناي

و  نظـري  سـیره  بررسـی « عنـوان بـا   خـود دکتري در رساله  )1395(معصومه عبدلی 

ه پـردازد ک ـ  به این موضـوع مـی   »تربیتی فلسفه تاجاستن منظورصدر به موسی امام عملی

بـه   بخشـی هویـت  و آمیـز مسـالمت  زیسـتی هـم ، بخشـی وحدت، صدر خاص هاي ویژگی

 ـ جامعـه  مختلـف  سـطوح  در انسـانی  و ملی منافع راستاي در صدر. است بوده شیعیان ا ب

 .است زده بخشیوحدت به دست، گريمیانجی چون هایی روش

 تأکید با، معاصر دنیاي در شیعه پیشرفت عوامل«کتاب ، )1393(صدر  بطحایی علی سید

 پیشـرفت  عوامـل  پژوهشـی دربـاره   ،کتاب این. تألیف نموده استرا  »صدر امام سیره و آرا بر

 صـدر  موسـی  امـام  اجتمـاعی  و سیاسـی  سیره و هاهنظری بر کیدأت با معاصر دنیاي در شیعه

 ارائـه  او زمانـه  ویژگـی  و موسی صـدر  ماما حیات از اي تاریخچه نخست ،کتاب این در .است

   .است مطرح شده عصر آن در لبنان کشور فرهنگی و سیاسی جغرافیاي از توصیفی و شده

 »اجتمـاعی  بزرگ مصلح صدر سیمو امام«در کتاب ) 1393(وشاهی خسر هادي سید

 لبنـان  در صـدر  موسـی  امـام  فرهنگـی  و اقتصـادي  ،اجتمـاعی  ،سیاسـی  هاي به فعالیت

 در اسـدآبادي  الـدین جمال سید همچون اجتماعی یک مصلح عنوان به او را ود زپردا می

  .کند می مطرح معاصر زمان

بـه   »وحـدت  سـروش ، صـدر  موسـی  امـام «کتـاب  در ) 1391(ابـاذري   رحیمعبـدال 
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 بخش .پردازد می صدر موسی امام آثار و تفکرات و گرایانه وحدت هاي فعالیت، نامه زندگی

 در .اوسـت  آثـار  معرفـی  و صدر موسی امام هدربار اشخاص برخی نظرراظها، کتابي بعد

  .شود می بازگو صدر موسی شدن امام ربوده ماجرايز ین پایان

  

  مبانی عدالت سیاسی جان رالز

و  دهـد  می سامان فرضی اجتماعی قرارداد ۀاندیش بر اساس را خود عدالت ۀنظری، رالز

 ـ و روسـو ، لاك افـرادي همچـون   شـتر را پیاجتماعی  قرارداد ایده کهدارد می اذعان ت کان

ر کـا  بـه  تر انتزاعی و تر کلی سطحی در را آن خواهد می که است مدعی و اندکرده مطرح

راه مناسب تدوین اصول براي جامعه دموکرات این است که  که رو مدعی استاز این. برد

 ،آنهـا  بـر اسـاس   تـا  ،ببینیم افراد آزاد بر سر چه اصولی از عدالت به توافق خواهند رسید

  . نهادهاي اجتماعی و سیاسی جامعه را تنظیم کنند

، برابر، اشخاصی آزاد، دهد که افراد بشر نظریه خود را شکل می ،رالز با بیان این فرض

اي از توافق یا  وي براي اینکه چنین اندیشه. عاقل و برخوردار از قوه ادراك عدالت هستند

ت وضـعی  آن را در، ه آن معقـول و پـذیرفتنی باشـد   قرارداد اجتماعی دست یابد که نتیج

رو وضـعیت اولیـه وي   از ایـن  .)Rawls, 1999: 146-147(د گیـر  مـی  نظر در 1اولیه یا اصلی

  . شبیه وضع طبیعی هابز و لاك است

 است مناسبی فرضی تمهید، برابر ابتدایی موقعیت از نمودي عنوان به نخستین وضع

 رالـز  روایـن  از. دهـد  مـی  نشـان  را عـدالت  اصـول  پـذیرش  و تـدوین  چگونگی ما به که

 وضـع  در هـا  طـرف  هـاي  ویژگـی  تشـریح  بـراي  را 2انگیزشـی  هاي فرضیه از اي مجموعه

 هـا  طـرف  هرچنـد ، هـا هفرضی این اساس بر. )Roberts, 2007: 11(د بر می کار به نخستین

 حـال  ایـن  بـا ، هستند خیر از برداشتی و زندگی برنامه داراي عقلانی موجوداتی مثابه به

  .ندارند خودشان خاص منافع از برداشتی

  

  سیاسی لیبرالیسم مفهوم

هـدف رالـز از    .اسـت  سیاسی لیبرالیسم، رالز سیاسی عدالت نظریه در اساسی مفهوم

                                                 
1. Original position 
2. motivational assumptions  
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 »مثابـه انصـاف  عـدالت بـه  «تصحیح یک ناهماهنگی در نظریه مشهورش  ،ارائه این نظریه

به عنوان انصـاف از برداشـت اخلاقـی جـامع بـه      تغییر وضعیت عدالت  ،حل رالزراه. است

دهد کـه چـرا چنـین     بنابراین او توضیح می. عدالت به عنوان مفهوم اخلاق سیاسی است

اي از عـدالت را   تغییر وضعیتی ضروري است و الزامات هنجاري چنین برداشـت سیاسـی  

  .)Rossi, 2014: 2( کند بیان می

 متـافیزیکی  و اخلاقـی  استدلال یک از، لیبرال سیاسی هاي فلسفه اکثر ،بنا بر نظر رالز

 را خـود  عدالت نظریه، آن اساس بر و کنند می آغاز انسان طبیعت درباره )نظري یا اي پایه(

 هـاي  نظریـه  بر اًاساس لیبرالی عدالت هاي نظریه که گوید می رالز، دیگر بیان به .سازند میرب

 کتـاب  در لاك نظریـه  ،هـاي بنیـادین   از جمله این نظریـه  .هستند استوار، فلسفی بنیادین

 توانا آفریدگار یک ساخته همگی ها انسان« :کند می است که تصریح »حکومت درباره رساله«

 پـس  .باشـد  مستقل و برابر که است کرده خلق چنان را شخص هر او و هستند خردمند و

 برابـري  با که کند حفظ اي گونه به را استقلال و برابري این که است دولتی، دولت بهترین

 ـ نـوع  ایـن  رالـز  .)334 :1387 ،لاك( »باشـد  سـازگار  همگـان  اسـتقلال  و  را لیبرالـی  ۀنظری

 وبیچچهار، جامع لیبرالیسمي جا به اما وي. )Rawls, 1996: xv(د نام می »جامع لیبرالیسم«

 هنظری که گوید می رالز .نامد می» لیبرال سیاسی عدالت نظریه« را آن که کند می ارائه بدیل

، انسـان  طبیعت درباره) نظري و اي پایه(متافیزیکی  یا اخلاقی ادعاهاي از نه، لیبرالی عدالت

 .)Rawls, 1996: 18( شود می آغاز دموکراتیک تفکر سنت از بلکه

 یـا  دینـی  آمـوزه  یـک  اعمـال  ددصدر نباید لیبرال سیاسی عدالت معنا نظریه بدین

ت ذا بـه  قـائم  و مسـتقل  نظریـه  یک دبای می بلکه، باشد سیاست قلمرو در جامع فلسفی

 واقـع  در. )Rawls, 1996: 12( کنـد  ارائـه  جامعـه  اي پایه ساختارهاي عادلانه سامان درباره

 و مباحث از کوشد می، دهد جاي فلسفی هاي بنیان بر را عدالت هکاین جاي به نظریه این

  .دهد می قرار سیاسی مبنایی بر را آن و بپرهیزد متافیزیکی و فلسفی مجادلات

  

  سیاسی عدالت برابري در و ديآزا

ي بنـد مفصـل  بـا  رالز واقع کند؟ در می سازگار هم با را برابري و آزادي چگونه اما رالز

ا ر وضـعی  وي .دهـد  می ارائه برابري و آزادي مسئله برايد را خو لحراه، یادشده مفاهیم
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، دینـی  معجا هاي آموزه اساس بر عقلانی و خودمختار شهروندان آن در که کند می تصور

م پلورالیس ـ به واقعیت توجه با طرفیبی و انصاف رعایت با، خود معقول مذهبی و فلسفی

   .یابند می دست توافق به عدالت اصول درباره، حکم دشواري و معقول

ی اجتمـاع  قـرارداد  سـنت  از، خـود  سیاسی عدالت بنديصورت در رالز، دیگر بیان به

ر نظ ـ در را نخسـتینی  وضـع  وي .آورد مـی  عمـل  هب تغییراتی آن در هرچند، برد می بهره

ز ا مفهـومی  دربـاره  جهـل  پـرده  پـس  در )عاقـل  و آزاد افراد( طرفین آن در که گیرد می

ا ر اجتمـاعی  مزایـاي  تقسـیم  نحـوه  و اي پایـه  تکالیف و حقوق که کنند می توافق عدالت

 .)Rawls, 1971: 10( نماید می تعیین

ل او اصـل : کننـد  می توافق هم با اصل دو سر بر هایتن در قرارداد طرفین، رالز نظر از

ط شر به ،باشد آن معناي ترین وسیع در برابر آزادي حق داراي باید فرد هر که است این

توجه به این نکته مهم است که اصول عـدالت   .باشد همساز، همگان مشابه آزادي با هکآن

فراد در چارچوب آزادي همسان رالز براي آزادي اولویت قائل است و به آزادي حداکثري ا

در قیاس با سایر ملاحظات از جمله برابـري اقتصـادي یـا اجتمـاعی تقـدم      ، براي همگان

  .)92: 1391 ،سن( دهد می

ز مجـا  شـرط  دو بـه  اقتصـادي  و اجتماعی هاي نابرابري که است آن بر مبتنی دوم اصل

 ـآنهـا   بـه  وابسته هاي مقام و مناصب کهنای نخست هستند؛ م دو؛ باشـد  بـاز  مگـان ه روي هب

باشـد   داشـته  را سـود  بیشـترین ، جامعـه  اعضاي ترین محروم براي دبای می ها نابرابري اینکه

 ون داد رأي حـق ( سیاسی هاي آزادي را اي پایه هاي آزادي ترین مهم، رالز .)184: 1385، رالز(

 آزاديو  وجـدان  آزادي، اجتماعـات  آزادي و بیـان  آزادي، )عمومی مناصب در اشتغال حق

 تملـک ق ح ـ، )جسـمانی  تعدي و روانی سرکوب از آزادي شامل( شخصی آزادي و اندیشه

 اساس بر .)Rawls, 1971: 53( داند می خودسرانه دستگیري یا بازداشت از آزادي و شخصی

  .شوندع توزی افراد همه میان برابر طور به دبای اي پایه هاي آزادي این، آزادي اصل

  

 پوشاناجماع هم

م ه ـ بـا  را برابـري  و آزادي، اجتمـاعی  ثبات و نظم خوردن برهم بدون چطور لزرا اما

ه مصـالح  طریـق  از توانـد  مـی  لیبرال جامعه که گوید می بارهاین در رالز دهد؟ می سازش
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 ـ زیـرا  ؛اما این وضعیت موقتی اسـت  .برسد توافق به عدالت از مفهوم یک درباره موقت ه ب

ن بیـا  بـه  .شـد  خواهـد  لغـو  خـود خودبه نیز صالحهم این، قوا موازنه خوردن برهم محض

و  تحمیـل  دیگـران  بـر  را خـود  جـامع  ةآموز، گردد چیره در این وضعیت کس هر، دیگر

ه هم ـ کـه  نیسـت  آرمـانی  و مطلـوب  نظـم  نمـود و ایـن   خواهد پایمال را دیگران آزادي

ب تجـار رو رالـز بـا تکیـه بـر     از ایـن  .باشـند  پذیرفته را آن، کامل رضایت سر از اشخاص

 چگونگی به وجود آمـدن اجمـاع در قـانون اساسـی     بارهدر، هاي غربی تاریخی دموکراسی

هاي اساسـی سیاسـی را بـرآورده     که حقوق و آزادي ايکند که قانون اساسی استدلال می

آن را  جامعـه تواند ابتدا به عنوان مصالحه موقت پذیرفته شود و سـپس   احتمالاً می، کند

هاي دموکراتیک شهروندان در طول زمـان بـالغ    در این صورت شیوه. کنندتأیید و درونی 

سـپس   شـده، به این معنـا کـه نهادهـاي دمـوکراتیکی کـه ابتـدا وارد سیسـتم        . شود می

هـا و فضـایل دموکراتیـک خاصـی را در بـین       توانـد نگـرش   مـی شـوند،  میسازي  نهادینه

 بـاره داخلـی بـه نحـوي در   هاي درگیر  کند که گروه او پیشنهاد می. شهروندان ایجاد کند

کنند و سپس بـه ادغـام نهادهـاي     توافق می) اول به عنوان مصالحه موقت(قانون اساسی 

 را تعـدیل کننـد   رقابت شـدید سیاسـی بـین خـود    تا  پردازند دموکراتیک در سیستم می

)Yildiz, 2016: 12(.  

وجـو  تنوع دیگري از نظم سیاسی مبتنی بر عدالت سیاسی را جس ،رالز بر این اساس

 ـ. پوشـان اسـت  کند که بر رضایت کامل شهروندان مبتنی باشد و آن اجمـاع هـم   می ز رال

بتواند به شکل  آنکه مگر ،بود نخواهد معقول، انصاف مثابهبه عدالت تلقی که است معتقد

ي همچنـین و  )Rawls, 2005: 143(آورد  دست به را شهروند هر عقلانی حمایت ،مناسبی

 لازمـه . )Rawls, 2005: 458( دکن ـ نمیت و سازش موقتی افراد اکتفا رضای، توافق به صرفاً

ي ها آموزه به که شهروندانی که است آن، باشد کننده ثباتتضمین که دائمی سازشک ی

ه داشـت  عـدالت  سیاسـی  تلقـی  از براي حمایت دلیلی، هستند پایبند متعارضی و متفاوت

مفهوم عـدالت را تصـدیق    ،جامع خود هاي بر این اساس شهروندان از درون آموزه .باشند

  .)Rawls, 2005: 134( کنند می

 اجمـاع  مقـدماتی  مرحله :گذراند را می مرحله دو ،گیريشکل براي پوشانهم اجماع

  .پوشانهم اجماع نهایی مرحله نهادي و

عـدالت  آزاد اصـول  شهروندان ابتدا نهادي اجماع گیريشکل براي :نهادي اجماع) الف
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 هـاي  آزادي و حقـوق ، اصول این .پذیرند می صرف موقت مصالحه مدل یک عنوان به را 

 رفتـار  و سیاسـی  رقابـت  تعدیل براي دموکراتیک هاي رویه و تضمین را اساسی سیاسی

 سـامان  را اساسـی  سیاسـی  نهادهـاي ، عدالت آزاد اصول وقتی. کنند می ایجاد اجتماعی

 و عمـومی  خـرد ، معقـول  یسـم پلورال یعنـی ، نهـادي  اجمـاع  براي لازم شرط سه، دادند

 .)Rawls, 2005: 159-163( شود می حاصل سیاسی آزادانه مشارکت

 عمق باید پوشانهم اجماع سوي به نهادي اجماع از گذر براي :هم پوشان اجماع )ب

 اسـت  این مستلزم عمیق نهادي اجماع یک واقع در .گردد بیشتر نهادي اجماع گستره و

 نحوي به، گیرد شکل سیاسی عدالت مفهوم اساس بر نآ سیاسی هاي و آرمان اصول که

  .بندد کار به را شهروندان اشخاص و اجتماع اساسی هاي ایده که

 :نمود بیان چنین توان می را رالز پوشانهم اجماع گیريشکل فرآیند، خلاصه طور به

ع اجمـا  ایـن  شـدن  تر گسترده و تر عمیق نهادي اجماع شکل به موقت مصالحه از حرکت

م فراه را امکان این پوشانهم اجماع ،رالز باور به. پوشانهم اجماع به آن تبدیل و ادينه

 ـ و دینـی ، فلسـفی  هـاي  آمـوزه  رغـم علـی  بتواننـد  معقـول  شهروندان تا کند می ی اخلاق

م حـاک  اجتماع اي پایه ساختار بر که برسند توافق به عدالت از مفهومی سر بر متفاوتشان

 .بود خواهد

 ـ    گیريشهروندان در فرآیند مباحثات و تصمیم«: دگوی رالز می ه هـاي سیاسـی نبایـد ب

 بایسـت مبنـاي   بلکـه مـی   ،اخلاقی یـا دینـی خـویش متوسـل شـوند     ، هاي فلسفی آموزه

اي بگذارند که مورد پذیرش همگان اسـت یـا بـراي     وگوهاي خود را بر حقایق ساده گفت

 ـ .)Rawls, 2005: 224( »عمـوم شـهروندان قابـل فهـم اسـت      ، یادشـده حـل  ر اسـاس راه ب

پوشان در موقعیـت اجتمـاعی برابـر بـا سـایرین قـرار       شهروندان آزاد از طریق اجماع هم

فرصت برابر بـراي  ، هاي اساسی خود توانند ضمن حفظ آزادي گیرند و بدین وسیله می می

  . مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی بیابند

  

  ش پوعلیه اصرار رالز بر اجماع هم هاانتقاد

ر هـاي هنجـاري بسـیا    محـدودیت ، پوشـانی خود مفهوم اجماع همکه رسد  به نظر می

هرچند اجماع همپوش به طـور  . کند هاي مردم تحمیل می تري را بر باورها و نگرش قوي
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شـود کـه در اجمـاع     کند و این امـر مـانع از ایـن مـی     مؤثر همه اختلافات را خاموش می

در موقعیتی متفـاوت یـا در شـرایطی کـه از نظـر       ،دنظر ادامه داشته باشسیاسی اختلاف

 ؛تواند دوبـاره ظـاهر شـود    می، تر است مطلوب) از نظر استراتژیک(ها  برخی یا همه طرف

رالز تنها قادر به درك اصولی از عدالت است که براي تقویت و حفاظـت از همکـاري    زیرا

و شوند میروانی بازتولید شرایط اجتماعی و ، اما در طول زمان، اند اجتماعی طراحی شده

  .)Arnsperger & Picavet, 2004: 29(د کنن خود را ایجاد و تقویت می

ن پوشـا هـم  اجمـاع  در کـه  کسـانی ، آیـد  دسـت  به بسامان اي جامعه وقتیاز سویی 

 ـ زیـرا  ؛ندارند را ساختار موجود و ترتیبات کشیدن چالش به حق ،اند داشته مشارکت ن ای

ز ا ناشـی  امـر  ایـن  ،نیسـت  موافـق  نظم این با کسی گرا. دلتنعدا اصول متضمن ترتیبات

ي بـرا  زیـادي  جـاي  ،رالـزي  بسامان جامعه که است روشن. تنبودن اوس معقول و عاقل

ت رسـمی  بـه  پوشـان را هـم  کـاملاً  اجماعی ،رالز حقیقت در. دگذار نمی باقی دگراندیشی

ی تقریب ـ نمونه به وانبت حالت بهترین در و نشود حاصل هرگز است ممکن که شناسد می

ز ا گروهـی  به شبیه تواند می بیشتر پوشانهم اجماع مرکز توجه رواین از. یافت دست آن

ر حتـی د  او حـال  ایـن  با .کنند می عمل سیاسی رقباي عنوان به که باشد لیبرال مفاهیم

 کنـیم  مـی  زنـدگی  آن در که اي جامعه خاطر به باید ما که را دیدگاه این ،متأخرش آثار

- ندارد وجود سیاسی و اقتصادي بین منافع تضادي هیچ که امر این به توجه با ،جنگیمب

 بـر اسـاس   پوشـان هم اجماعی به رسیدن مطلوب کمال و یافته پایان ها رقابت قبیل این

 .)8 :2005 ،موف( برد می الؤس زیر -است انصاف مثابهبه عدالت

پافشاري رالز بر ایجـاد   ، از2دوئنهاور و 1برخی از نویسندگان مانند بایر ،در نقدي دیگر

پوشانی و ناکافی بودن مصالحه موقت و اجماع قانون اساسـی بـراي ایجـاد    یک اجماع هم

مفهـوم اجمـاع قـانون اساسـی را از او وام      ،که رالـز - بایر. کنندمیثبات در جامعه انتقاد 

، ت کـافی اسـت  کند که اجماع قانون اساسی براي تضمین ثبـا  استدلال می -گرفته است

  . پوشانی نیازي نیستبنابراین به اجماع هم

ن، کند که یک دموکراسی باثبات بـراي پایـدار بـود    استدلال می از سوي دیگر دوئنهاور

ه بلکـه در عـوض بـه یـک مصـالح     ، پوشانی نیاز نـدارد به اجماع قانون اساسی یا اجماع هم

                                                 
1. Baier  
2. Dauenhauer 
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کند که یـک   او استدلال می. ده استموقت نیاز دارد که قوانین اولیه آن به خوبی تثبیت ش

شـود و ایـن    دموکراسی به اندازه کافی با طراحی مناسب دولت و تفکیک قـوا تضـمین مـی   

براي ثبات کاملاً کافی است و نیازي به اجماع هنجاري مانند اجماع قانون اساسی یا اجمـاع  

  ).Yildiz, 2016: 44(رساند  به خود ثبات آسیب می ،پوشانی وجود ندارد که به گفته اوهم

 

 پوشانفرهنگی و اجماع هم چندگونگی

ی سـازي فرهنگ ـ تغییر موضع به سمت تصـدیق زمینـه   بیانگرهاي اخیر لیبرال  نظریه

بیشـتر در  آنهـا   تفـاوت میـان  ، کنـد  خاطرنشـان مـی   »1یائل تـامیر «گونه که  همان. است

را کسـب  افـراد عضـویت در گـروه اجتمـاعی خاصـی      ، فرایندي است که بـه واسـطه آن  

. )Tamir, 1993: 19( کنند و نیز در پیوندهاي میان این عضویت و هویت شخصی اعضا می

اما چنـین  ، کنند ها اهمیت روابط اجتماعی و پیوندهاي گروهی را تصدیق می پس لیبرال

 ،ها و پیوندهاي اجتماعی تفکیـک کـرده   توانند خود را از نقش کنند که افراد می فرض می

هـا و   نقـش ، گرایانـه جامعـه  ةدر حالی که ایـد  ؛ب راه زندگی خود بپردازندآزادانه به انتخا

  .)Tamir, 1993: 20( داند مقدر میاي موروثی و  پیوندهاي اجتماعی را مسئله

مردمش داراي فرهنگی یکسـان و  که د تواند ادعا کن امروزه کمتر کشوري در دنیا می

هـاي   توانـد منشـأ و خاسـتگاه    یتعدد فرهنگی اجتماعات انسانی معاصر م ـ. یکدست است

، باورها در فرهنگی چندگونگی و ناهمگنی از همواره بشري جهان. گوناگونی داشته باشد

ي هـا  زبـان  و مـذاهب ، هـا  قومیـت  .کنـد  مـی  حکایت هنجاري و الگوهاي رفتاري و عقاید

بخـش قابـل تـوجهی از تعـدد      .اسـت  فروناکاستنی این چندگونگی دهندهنشان گوناگون

ویـژه از نیمـه سـده بیسـتم     اي است که بـه  هاي پردامنه موجود حاصل مهاجرت فرهنگی

هـاي فرهنگـی درون اجتماعـاتی     گیري شماري از اقلیـت باعث شکل، میلادي به این سو

  .اند از فرهنگ کم و بیش همگنی برخوردار بوده ،شده است که پیش از آن

رد که در بخشی از قلمرو یک هاي فرهنگی اشاره ک ها باید به گروه افزون بر مهاجرت 

آنچـه  . حیاتی دیرینه و متمایز دارند که معمولاً ساکنان اصلی آن سرزمین هستند، کشور

تمرکـز جغرافیـایی و   ، کند هاي جوامع فرهنگی متمایز می این دسته اخیر را از دیگر گونه

 جوامع فرهنگی هستند کـه ممکـن  ، نوع سوم. نوع وابستگی آنان به سرزمین خاص است

                                                 
1. Yael Tamir 
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از جمله باورهـاي دینـی و   (اما اشتراکات فکري ، است به لحاظ جغرافیایی پراکنده باشند

  .دهد آنان را به یکدیگر پیوند می ،)آداب و سنن، مانند زبان(و تجلیات فرهنگی ) مذهبی

بـر   ،هاي نظري مشخص رالز که بدان اشاره شد ه چهارچوبئاند با ارا بسیاري کوشیده

تـرین   پوشان رالـز در شـمار مهـم   اجماع هم. چندگونگی چیره شوندپیامدهاي ناگوار این 

سازي نظري توانسـته اسـت پاسـخ    اما در واقع آیا این مفهوم .گردد ها تلقی می این تلاش

  ؟مناسبی به چندگونگی فرهنگی در جوامع بدهد

هـاي بنیـادینی اسـت کـه در فرهنـگ عمـومی        منبع سیاست عبارت از ایده، نزد رالز

یـک مفهـوم سیاسـی از عـدالت بایـد از دل       در نتیجـه . وکراتیک نهفته اسـت اجتماع دم

از ، اما واقعیت این است که بـرخلاف نظـر رالـز   . فرهنگ مشترك عمومی استخراج گردد

چنین فرهنـگ  ، چندفرهنگی هستند، آنجا که بیشتر اجتماعات دموکراتیک غربی معاصر

اگر چنـین   افزون بر این. ود نداردوج ،همگنی که همه مردم در آن اشتراك داشته باشند

توانست به عنوان یـک   در عین حال که می، داشت فرهنگ مشترك عمومی نیز وجود می

هـایی بـه    توانست متضمن این باشد کـه چنـین ایـده    نمی، منبع مورد استفاده قرار گیرد

  .)166 :1396 ،بهشتی(موجه نیز دانسته شوند  ،صرف اینکه در فرهنگی مشترك مستترند

. کنـد  اي ارائـه مـی   نظریه ،ن باورهاي دینی و مفهوم سیاسی عدالتمیا ۀرالز درباره رابط

که بـر  ) هاي دینی از جمله آموزه(هاي فراگیر  کند که آن دسته از آموزه چنین بحث می وي

بـه   ،باشـند  داشـته در صورتی که قدرت سیاسـی  ، کنند حقانیت باورهاي خود پافشاري می

 بیـانگر هاي دینی  بحث رالز درباره حقانیت آموزه« .رت خواهند ورزیدتحمیل آن باورها مباد

، آن است که یافتن پاسخ این پرسـش کـه آیـا چنـین باورهـایی حقیقـت دارنـد یـا خیـر         

واقعیتـی  . هـا  مابین آمـوزه  ۀنه در مقایس ،اي است که باید درون هر آموزه حل گردد مسئله

تـا  ، شخصی بـه دینـی معتقـد اسـت     وقتی گیرد این است که که چنین بحثی را نادیده می

در غیر  زیرا ؛به برتري آن دین بر مکاتب دیگر باور دارد ،شود آنجا که به حقانیت مربوط می

این ضرورتاً بـدین معنـا نیسـت کـه     . داشت این صورت دلیل خوبی براي رجحان خود نمی

بـودن دیـن را از    اینجاست که رالـز برحـق  . اي از حقیقت بیابند هیچ بهره ،پیروان یک دین

توان بـه آزادي عقیـده پایبنـد     چراکه تنها از این طریق است که می ،راند سیاست بیرون می

 .)167 :مانه( »تموجه اس ،این بیرون راندن حقانیت دین، از دیدگاه وي. بود

اما . باشد داشتهظرفیت عملی بالایی  ،لبنان بارهویژه دراین الگو به که رسد به نظر می
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کـه در آن  ) مانند لبنان(لحاظ فرهنگی متنوع و متعدد توان در یک اجتماعِ به چگونه می

در عین احترام و بلکـه بـه   ، ها و الگوهاي زیستی متفاوت وجود دارد هایی با فرهنگ گروه

گیري سیاسی را بـه صـورتی   یندهاي تصمیمافر، هاي متفاوتشان رسمیت شناختن هویت

پـذیر  ها را در یـک نظـام عادلانـه امکـان     آمیز این گروهالمتزیستی مسترتیب داد که هم

  .پردازیم له میئسازد؟ در ادامه به بررسی این مس

  

  لبنان ۀاجتماع یا جامع

گرایی و هویـت فرهنگـی و خـودگردانی فرهنگـی      رشد روزافزون مباحث چندفرهنگ

لات دولـت ملـی را دسـتخوش تحـو     ةملت و حوز، مفهوم کشور ،طی دو سه دهه گذشته

بـازنگري در کارکردهـاي   ، سـازي  بسیاري کرده است که در کنار مـوج گسـترده جهـانی   

تصویرهاي گوناگونی کـه دربـاره هویـت     .سازد هاي ملی را امري ضروري می سنتی دولت

هاي فرهنگـی و حقـوق    لزوم به رسمیت شناختن تفاوت، ه شدهئملی و هویت فرهنگی ارا

کننـد و تغییـر مـاهوي     زهاي یک کشور زندگی میها و جوامع فرهنگی که درون مر گروه

سیاست را واداشـته کـه بـه فکـر      ةاندیشمندان حوز، مفاهیمی چون امنیت و منافع ملی

جایگزین ساختن مفهوم سنتی وحدت و یکپارچگی ملی یا مفهومی جدید که با تحولات 

  .باشند، شده سازگاري داشته باشدیاد

هـا و   کـه انجمـن   اسـت اي متکثـر   یخی و جامعـه لبنان با سابقه تار، در الگوي جوامع

جوامـع   ءشک جزهاي مختلف را در برگرفته و بی ادیان و فرهنگ، ها اجتماعاتی از قومیت

از منظر قومی و نژادي داراي اکثریـت عـرب و    این کشور. شود چندفرهنگی محسوب می

اما به لحاظ دینـی  ، شوند که در آنجا اقلیت نژادي تلقی می استتعداد کمی کُرد و ارامنه 

. طایفـه دینـی و مـذهبی وجـود دارد     هجـده  آنجـا در « .بسـیار متکثـر اسـت    ،و مذهبی

شوند و بعـد از   مسلمانان هستند که خود به چندین دسته تقسیم می ،مذهبی اول طایفه

تـرین   از مهم. کنند در لبنان زندگی می هاي مسیحیت از همه فرقه .مسیحیان هستند ،آن

در بـین  . تـوان نـام بـرد    ها و علویـان را مـی   دروزي، ها سنی، شیعیان ،انهاي مسلمان فرقه

اي به نام فرقه مارونی کـه کاتولیـک و    فرقه. ها هم تقریباً از همه فرق وجود دارد مسیحی

دربـاره جامعـه کنـونی لبنـان     ، رو از نظر نژادياز این. استشاخص  ،تابع واتیکان هستند
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، یـرا ترکیـب نـژادي آن طـی اعصـار و قـرون متمـادي       ز ؛توان اظهار نظر قطعی کرد نمی

دستخوش تغییرات گوناگون شده است و این کشور بـه علـت موقعیـت ویـژه طبیعـی و      

محل آمد و رفت اقوام مختلـف و مـأمن بسـیاري از اقـوام     ، موقعیت ویژه ژئوپلیتیک خود

اجتمـاعی  هاي ناشی از موقعیت بـاز و بافـت ویـژه     مجاور بوده و همچنین به علت جاذبه

در عین حال نیز هنگـام   .محل اقامت اختیاري بسیاري از مهاجران بوده است، آن ۀجامع

به نوعی دافع جمعیت بوده اسـت  ، ها و نبود استقرار امنیت در آن ها و درگیري کشمکش

منطقه لبنـان در   رواز این. بینیم و دوره معاصر می 19مقاطعی از قرن که نمونه آن را در 

ت نیز بوده اسـت و ایـن موضـوع باعـث اخـتلاط      سکشوري مهاجرفر، یريعین مهاجرپذ

  .)74: 1397، راموز( »نژادي طی قرون و اعصار گذشته تاکنون شده است

  

  شناسی اجتماعات لبنانی و مناسبات چندفرهنگیرسمیت

رفتار اجتماعی و روحیات مردم طوایـف  ، روش زندگی و روش و منش ،به لحاظ هویتی

هاي خاص  زمین و چارچوببه میزان قابل توجهی مبتنی بر فرهنگ مشرق گوناگون لبنانی

اختلاط مکـانی اکثـر اقـوام و طوایـف     ، مسئله دیگر درباره ساختار اجتماعی لبنان .آن است

مناطق لبنان به محـل تمرکـز طوایـف مختلـف تقسـیم       ،در حالت کلی .گوناگون آن است

 ،بیشـتر شـیعیان   ،در بخش جنوبی ،اهل تسننبیشتر  ،مثلاً در بخش شمالی لبنان .اند شده

 بیشـتر دروزیـان هسـتند    ،بیشتر مسیحیان و در منطقه مرزي راشیا ،در منطقه جبل لبنان

زبــان عربــی اســت کــه  ،نقطــه مشــترك جمعیــت ایــن گســتره جغرافیــایی .)141: مــانه(

مـذهب گونـاگون   در لبنان مبتنی بر آداب و رسوم ناشی از ادیان و  هاي مختلفی را فرهنگ

   .هاي تقویت بنیان هویت ملی لبنان است گیرد و از مؤلفه میبردر 

بـرد کـه از بیسـت اجتمـاع کـه هنـوز فرقـه نامیـده          امین معلوف از فهرستی نام می

هـاي   با هول و هراس، شان این اجتماعات با خط سیرهاي ویژه«. شود شوند تشکیل می می

انگیزشـان کـه در نهایـت    هاي شگفت و با سازش هاي خونینشان با نزاع، شان چندصدساله

در  وي .)160: 1389، معلوف( »شود اي دقیق مراعات می ها به کمک یک نظام سهمیه موازنه

شود و عمـق وضـعیت و    با پرسشی به مدل لبنانی رهنمون می »هاي مرگبار هویت«کتاب 

ش بـه اجتماعـات   سـاکنان  ،در کشوري« :کند چندگونگی فرهنگی جامعه لبنان را بیان می
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این واقعیـت  . کنند اي یا دیگر احساس تعلق می قبیله، نژادي، قومی، زبانی، متفاوت دینی

  .)161: 1389، معلوف( »را چگونه باید مدیریت کرد؟

 ،کند که بـه هـر یـک از اجتماعـات     وضعیت اجتماعات را اینگونه توصیف می ،معلوف

، خواهم گفت کـه تجربـه لبنـان   ام و پیوسته  من پیوسته گفته«. جایگاهی داده شده است

هاي خاورمیانـه اسـت و    تر از سایر تجربه در نظر من بسیار شرافتمندانه ،رغم شکستشبه

شـان   ثبات نسبی، اند یا هنوز کشانده نشده، اند به یک جنگ داخلی کشانده نشده هرچند

 .)161 :همـان ( »انـد  موذیانه و تبعیض آشکار بنا کرده »سازي پاك«، ستمگري، را بر سرکوب

گذاري در میان این اجتماعات بر چه مدلی قابلیت ایستا شدن دارد و کدامین اما سیاست

اي بـا علایـق مشـترك و تعـاون      تواند اجتماعات لبنانی را بـه سـمت جامعـه    رهیافت می

  اجتماعی رهنمون سازد؟

  

  پوشان و امکان آن در جامعه لبنانگذاري اجماع همسیاست

اساس تقسیم و تسهیم قدرت شکل گرفته و بـر اسـاس قـانون    نظام سیاسی لبنان بر 

وزیـر یـک مسـلمان سـنی و      نخسـت ، جمهور باید یک مسیحی مارونی رئیس، اساسی آن

بـر اسـاس پیونـدهایی از     اغلبمناصب دیگر نیز . یک مسلمان شیعه باشد ،رئیس مجلس

از  پـس جالـب اینکـه   . گیـرد  هاي دینـی و مـذهبی شـکل مـی     دست و تعلق به گروهاین

 »ناخوانـا «حکومـت اصـرار بـر    . شـود  از انجام سرشماري خودداري می، 1923سرشماري 

تواند ناعادلانـه   می هاي واقعی درباره تعداد پیروان هر دین و مذهب داده زیرا، ماندن دارد

ور شـدن جنـگ و نـزاع     بـه شـعله   بودن تقسیم و تسهیم قدرت را نشان دهد و در نتیجه

  .ینجامدمیان طوائف گوناگون ب

پایان دادن به بیش از دو دهه جنـگ داخلـی برگـزار و بـه      برايکنفرانس طائف که  

هاي درگیر و خاتمه جنگ منتهی شد نیز به واسـطه اعمـال    توافقنامه میان طرف يامضا

در بنیان حکومـت تحـولی   ، تغییراتی اندك در سهم سیاسی هر جامعه فرهنگی از قدرت

حکومت لبنان تعمداً ضعیف اسـت تـا از   ، اوغلو و رابینسون به تعبیر عجم. به وجود نیاورد

حـق  ، حکومت بر اساس تقسیم قدرت ممکن باشد؛ حکومتی که به هر طایفه، رهگذر آن
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دهد که امکان اتخاذ تصمیم و اجراي آن در زمینه خدمات عمومی را از بین بـرده   وتو می

  .)88: 1398، اوغلو و رابینسون عجم(شود  بست در حکمرانی می ر نتیجه موجب بنو د

 اجمـاع «و  »مصـالحه موقـت  «تـوان از بحـث تفـاوت میـان      می براي فهم این وضعیت

 الگـوي اول . بهـره گرفـت   یا متداخل به عنوان دو الگوي همکـاري اجتمـاعی   »پوشان هم

، گیـرد  ت و منافع حاصل از آن شکل مـی رو که بر اساس تقسیم قدراز آن، یعنی مصالحه

بـه دنبـال فرصـت ضـعف دیگـران یـا        هاي مصالحه از طرف هر یک زیرا ؛)1(استناپایدار 

  . مصالحه را برهم زند ،توازن قوا نقدرت خود است تا با برهم خورد

 ،مبنایی اخلاقی دارد و هـدف آن  ،پوشان برخلاف مصالحه موقتاما الگوي اجماع هم

هـاي متفـاوت و نقـاط     ک چارچوب همکاري اجتماعی ضمن حفـظ هویـت  دستیابی به ی

  . پایدار خواهد بود، اشتراك میان شهروندان است که در آن توافق حاصل از تقسیم قدرت

  

  پوشانامام موسی صدر و اجماع هم

تنها راه خـروج از انسـداد سیاسـی موجـود در کشـورهایی       ،طور که بررسی شد همان

 ام سیاسی از ابتناي بـر مصـالحه موقـت بـه ابتنـاي آن بـر اجمـاع       تحول نظ، مانند لبنان

فردي رهبـر یکـی    ۀاي از تاریخ لبنان و بر مبناي سلیق راهی که در برهه ؛پوشان است هم

رهبر اجتمـاع تشـیع    ،امام موسی صدر. از اجتماعات داراي اکثریت در لبنان شکل گرفت

پوشان ها و ساختار نوعی اجماع هم یهلبنان با گذر از خودمحوري مذهبی سعی نمود تا پا

 .ها و احزاب سیاسی لبنانی با تساهل و رواداري مذهبی را فـراهم آورد  گروه، میان طوایف

نقطـه اشـتراك و افتـراق     ،وي در این راه با اصل احترام متقابل با ادیان و مذاهب موجود

و تبیـین عـدالت بـر    شده را شناسایی نموده و در ایـن امـر عقلایـی ادراك    نادیده گرفته

مبناي حق انسانی ساختاربندي نمود و تعاون را با ابزار منصـفانه شـکل داد تـا تنهـا راه     

  .نجات کشتی همواره در توفان سیاست در این کشور باشد

پوشان گردانی از مصالحه موقت به سمت اجماع همجهت مبحث رالز در رويوي هم 

از طریق احتـرام و اعتمـاد واقعـی بـه      دبای ه میاعتقاد داشت که اتحاد و همدلی در جامع

زیرا روند سازش طبعاً موجـب غلبـۀ یـک طـرف بـر       ؛دست آید و نه با مصالحه و سازش

باید حـق و حقـوق   ، ِ غالب را ساکت کنند شود و براي آنکه بخواهند طرف طرف دیگر می

خطـر دوم  . این کار خطرناك اسـت ، طرف غالب بر حق نباشد اگربیشتري به او بدهند و 
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 :1395، صـدر (پـذیرد   ها دائماً میان سران و به ضرر مـردم صـورت مـی    آن است که سازش

بلکـه   ،نـه دولتـی دینـی   ، دولـت  دبای از نظر سیاسی در چنین جوامعی می رواز این )368

  .)382 :همان(باشد  »دولتی آسمانی«

است که از  همیترو حائز اوي از این ۀشرح حال امام صدر و شناخت اندیش ،در ادامه

کـه  را پوشـان  نقاط اشـتراك و افتـراق بـا امـر اجمـاع هـم       ،هاي وي میانه تبیین اندیشه

  .بررسی نماییم، محصول اندیشه رالز است

  

  گوي ادیان و تقریب مذاهب در لبنانوگفت

ه بـود  فـرق  و مـذاهب  تقریـب  بـراي  تلاش ،صدر امام بخشوحدت رفتارهاي از یکی

آنهـا   شـدن  نزدیـک  براي را میزگردهایی و ها کنفرانس، جلساتمنظور  این به وي .است

ن رهبـرا  بـا  اي کمیتـه  مثال براي. تاس شرکت کرده مجامعی چنین در یا و داده ترتیب

 ـ وگـوي گفت و برقراري روابط توسعه براي الگویی و داده تشکیل مسیحی هاي فرقه م دائ

 حضـور  بـا  اي جلسـه ، امـام  .)59 :2، ج2000 ،مـان ه(اسـت   کـرده  ارائـه  ها فرقه همه میان

، هـا  سـریانی ، هـا مـارونی ، شـیعیان ، هـا  سـنی ، هـا دروزي( لبنـان  هـاي  فرقـه ن نماینـدگا 

 ربـاره د تا داده تشکیل شیعیان اعلاي مجلس در ...)و ها کاتولیک، هاکلدانی، ها ارتدوکس

 فـوري  هـاي تصـمیم  اتخـاذ  بـه  فلسـطینی  و مقاومت لبنان هاي درگیريه ب دادن پایان

بـا طـرح   ، 1338وي از اولین روزهاي هجرت به لبنـان در زمسـتان    .)163: همان( ازدبپرد

اي را با  هاي روابط دوستانه و همکاري صمیمانه پایه، »زیستیتفاهم و هم، گووگفت«شعار 

الدین حسن و دیگر رهبران دینـی  شیخ محی، مطران جرج حداد، مطران یوسف الخوري

  . نهادمسیحی و اهل سنت آن کشور بنا 

از شـیخ  ، و بلافاصله پس از افتتاح مجلس اعلاي اسـلامی شـیعه   1348در بهار  صدر

فکـري یکـدیگر بـراي توحیـد     تا بـا هـم   مفتی اهل سنت لبنان دعوت نمود ،حسن خالد

وي در همـین  . تـدبیري بیندیشـند  ، هاي اجتماعی طوایف اسلامی اعیاد و فعالیت، شعائر

و  ارائـه نمـود   »مجمع بحـوث اسـلامی قـاهره   « 1349خصوص طرح مدونی را به اجلاس 

ب مذاه تقریب هدف با که متعاقب آن به عضویت دائم این مجمع درآمد و در این مجمع

همچنـین   .)309 :همـان ( اسـت  داشـته  مسـتمر  و فعـال  شرکت ،گرفته بود شکل اسلامی
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 و پشـتیبانی  و دیـدار  منظـور  لبنـان را بـه   مسیحی و اسلامی سران میان وحدت کمیته

  .)60 :2000، صدر( است داده تشکیل مرزي دردي با روستاییان هم

هـاي عیـد موعظـه روزه را در     خطبـه ، سـابقه  و در اقدامی بـی  1353وي در زمستان 

هاي بلندپایه مسیحی لبنان در کلیساي کبوشیین بیـروت ایـراد نمـود و     حضور شخصیت

ل مارونی لبنان را بـراي  در پی آن بود تا کاردینا، شد ور نمی اگر آتش جنگ داخلی شعله

 1355امام در زمسـتان  . هاي یکی از نمازهاي جمعه شهر بیروت دعوت نماید ایراد خطبه

هـا و رونـد جهـانی     بینی صریح حـذف فاصـله  با پیش، و در جمع سردبیران جرائد بیروت

، مـذاهب ، زیسـتی پیـروان ادیـان   یکم را قرن هموقرن بیست، شدن در اواخر قرن بیستم

ارائه الگویی موفـق   برايهاي گوناگون نامید و بر رسالت تاریخی لبنان  ها و تمدن فرهنگ

رهبـران مسـلمان و مسـیحی    تا د شموفق  1357وي در اواسط . در این زمینه پاي فشرد

و در این مسـیر تـا آنجـا پـیش      برپایی یک جبهه فراگیر ملی متقاعد نماید برايلبنان را 

ر گردهمایی آنان را براي پس از بازگشت خود از سف رفت که حتی موعد تأسیس و اولین

  .)https: //imamsadr.ir سسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدرؤسایت م(لیبی مشخص نمود 

  

  بستگی و پلورالیسم معقولهم

تأکیـد ویـژه   ، هـاي اجتمـاعی   یکی از رموز کامیابی امام موسی صدر در انجام فعالیت

این قسمت . هاي اجتماعی است در انجام کارها و رسالت امام بر عامل اعجازآفرین وحدت

پوشـان  توان منطبـق بـا اصـول اجمـاع هـم      گرایانه امام موسی صدر را میاز اندیشه عمل

لبنان را به هم پیونـد داد   ۀگسست آنچنان جامعه از هم ،در این فرایند امام صدر. برشمرد

  .ترین تعرضی کند کوچک ،هایش تمدن و انسان، املی نتواند به لبنانکه هیچ ع

دانسـت کـه ریشـه اصـلی همـه       هاي لبنان به خوبی آگـاه بـود و مـی    امام از ظرفیت 

بنـابراین از هـیچ کوششـی بـراي      .در جـدایی و پراکنـدگی اسـت   ، هـاي لبنـان   گرفتاري

هـاي   ها و نوشته مالی به گفتهبا نگاهی اج. جانبه در لبنان فروگذاري نکردهمبستگی همه

هـا در   هـا و دیـدارهاي عمـومی و خصوصـی در مصـاحبه      امام موسی صـدر در مناسـبت  

 کـه  او بـاور داشـت   .شـود  دعوت به این امر مهم به خوبی دیده مـی ، اجتماعات گوناگون

تـرین اعصـار تـاریخ امتـداد      لبنان داراي واقعیتی تاریخی است و عظمت تمدنش تا قدیم



  1403سی و پنجم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /302

هـا را در خـود جـاي     ها و فرهنگ رسالت، هاي باشکوه بسیاري از تمدن ،یخ لبنانتار. دارد

  .)134: 1393، بطحایی(داده است 

هـاي   هـا و اندیشـه   فرهنـگ ، هـا  لبنان داراي فرهنگی بزرگ و تمدنی والاست که از تمدن

دهـا تـن   ها و میلیار هاي میلیون توان تجربه در آینه تمدن لبنان می. گوناگون بهره گرفته است

توان از این رنگارنگی و گوناگونی هم براي تفرقـه و پراکنـدگی    رو میاز این. از افراد بشر را دید

امـام  . هایی براي همیاري سود جسـت  توان از آن به عنوان پایگاه جامعه استفاده کرد و هم می

اي خـود  بـر ، هـا  از مردمان و ادیان گرفته تا فرهنـگ  ،دانست هر گروهی از این تمدن صدر می

 اجمـاع  ویژگی و این نخستین) 136 :همان(هاي گوناگون است  اي دارد و صاحب اندیشه تجربه

 .گیـرد  مـی  شکل )معقول جامع هاي آموزه تعدد( »معقول پلورالیسم« حول که است پوشانهم

 اعمـال  را در نتیجـه  معقـول  با استفاده از ظرفیـت پلورالیسـم  تا امام موسی صدر سعی نمود 

  .جامعه لبنان شکل دهد شرایط تحت انسانی ردخ آزادانه

اینکـه   ماننـد . دانـد  یـک گلسـتان مـی    ،دانـد  ایشان اصلاً تکثر مذهبی را عیـب نمـی  

هاي متنوع و حیات دینی به تنوعش  اي فقط از یک گل باشد و جامعه دیگر از گل جامعه

اگـر بتـوانیم   « :گویـد  مثال می براي، برد منفی به کار نمیه اصلاً ایشان جمل. وابسته است

ها و تجارب متنوع را کنار هـم جمـع آوریـم و از آن بـراي تعـاون و       ها و رنگ این اندیشه

 »همان توجه به اصل احترام متقابل در میان مردم این کشـور اسـت   ،همیاري بهره ببریم

   .)363: 1395، ناي و نیصدر و (

از یکدیگر بـود و هـر جـا    گرایی و دوري مردمان همدل جدایی و فرقه، درد همیشگی امام

ایـن  . دانسـت  تـرین خطـر مـی    گفت و آن را بزرگ گرایی افراطی میاز این فرقه ،رسید که می

. سـاخت  آسـیب جـدي وارد مـی   آنها  هاي پیشرفت را نابود و به بسیاري از فرصت ،گراییفرقه

تی یا ضـعفی  اگر تعدد طوایف باعث سس«: گوید باره در سخنرانی پیرامون لبنان میامام در این

شـود؛ امـا اگـر ایـن تعـداد در       تردید خطري براي کشور تلقی مـی بی، در حرکت جامعه گردد

به منزله نیرویی براي رشـد کشـور بـه    ، ها منجر شود نهایت به تبادل معارف و تجارب و تمدن

بلکـه خطـر در جـایی اسـت کـه تعـدد       ، خطر در تعدد طوایف نیسـت  بنابراین. آید شمار می

زیـرا پیـام    ،گرایی تقـدیر نشـده  در ادیان از فرقه. یابدمیو سویی منفی و سلبی طوایف سمت 

تـرین   بـزرگ  ،گرایـی از نظـر مـا فرقـه   . هاي سلبی نیسـت  گرایی و توجه به پدیدهمنفی ،ادیان

  .)147: 1383، کرمانیحجتی ( »کند گرایی میایجاد منفی ،مشکل است؛ زیرا در کشور
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 هـاي  فتنـه  جنـگ  آتش در که کشوري نجات راه که بود دریافته تمام فراست با امام

 گـوي وتگف یک در وي .نیست همدلی و وحدت جز چیزي، سوزد خارجی می و داخلی

 حاصـل  متقابـل  احتـرام  بـا  جز متقابل اطمینان که کند یادآوري می مردم به تلویزیونی

از  .شـود  مـی  رقهتف و رکود دچار وگرنه کشور ،بگذارند احترام هم به باید همه و شود نمی

 رسـمیت  به، و اصل است متقابل اطمینان گرو در ملی همکاري و هاهتجرب تبادل رواین

از  همـه  ایـن  و همیاري و تعاون ایجاد براي دیگرکی به اطمینان و است دیگران شناختن

 .)363 :1391 ،صدر( شود می ناشی متقابل احترام

ي همکـار  و دوسـتانه  روابـط  هـاي  یهزیستی پاهم و تفاهم، وگوشعار گفت طرح با وي

 هیچ. نهاد بنا لبنان کشور سنت اهل و مسیحی دینی رهبران شعار با طرح با را صمیمانه

و  مسـیحی  فرهیختگـان  از چند تنی و آن نباشد در امام که نبود اندوهی و سرور مراسم

و  دیـرالمخلص  صـدر در  امـام  تـاریخی  هـاي  سـخنرانی . نباشند وي معیت در سنت اهل

اولـین   وي. نهـاد  برجاي کشور آن مسیحیان بر عمیقی معنوي اثرات، مارمارون کلیساي

ه را به لبنان در الهی دین دو این بزرگان حضور با را مسیحیت و اسلام وگوهايگفت دور

ر د امـام . داشـت  وي بـا  طولانی اي جلسه و شتافت پاپ دیدار به 1346سال  در .انداخت

 فکريهم يبرا لبنان سنت اهل مفتی از، شیعه اعلاي مجلس تشکیل از پس 1348 سال

  .)37-36: 1388 ،و رنجبر کمالیان( دعوت کرد اجتماعی و دینی هاي فعالیت درباره

  

  احترام متقابل و اجماع نهادي

بسـتگی ایفـا   تواند نقش پررنگی در هـم  یکی دیگر از ارکان اساسی که به نظر امام می

ط توانـد عینیـت شـرای    این اصل بـا انـدکی تغییـر مـی    . است »1احترام متقابل«اصل ، کند

اجمـاع   ،بـه عقیـده رالـز    ،طور که اشـاره کـردیم   همان. باشد »2اجماع نهادي«ایجادي در 

ي نهـاد  اجماع طور که یک همان. پوشان استگیري اجماع همنهادي رکن اولیه در شکل

ت عـدال  مفهـوم  اسـاس  بـر  آن سیاسـی  هـاي  و آرمان اصول که است این مستلزم عمیق

ر کا به را شهروندان اشخاص و اجتماع اساسی هاي ایده که نحوي به، گیرد شکل سیاسی

از جمعیتـی کوچـک در یـک روسـتا     ، در باور امام موسی صدر نیز هـر تشـکیلاتی   ،بندد

                                                 
1. Mutual respect 
2. Institutional consensus 
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. گیرد بر اساس اصول معینی شکل می، گرفته تا جمعیتی بزرگ مانند سازمان ملل متحد

بایـد بـر   ، ول است و براي آنکه بتوانیم این اصول را تحقق بخشـیم تحقق این اص ،اما مهم

هـاي   ها بـا ریشـه   به ویژه اگر این واقعیت .هاي عینی تکیه کنیم اصولی منطبق با واقعیت

بـدون تردیـد بـه زودي در    ، جغرافیاي انسانی و اعتقادي در پیونـد باشـد  ، عمیق تاریخی

  .شوند ن جمع میدواند و مردم گرد آ جان و روح مردم ریشه می

، تأسیسـی  سیاسـی  اصـول  که است این مستلزم گسترده نهادي طور که اجماع همان

ی یعن ـ برگیرد؛ در کل یک عنوان به را اجتماع زیرین ساختارهاي و دموکراتیک هاي رویه

، اندیشـه  آزادي، وجـدان  آزادي همچـون  شـهروندان  اساسـی  حقوق، سیاسی اصول این

احتـرام متقابـل و    دربـاره  .کند تأمین را اساسی هاي رورتض و برابر منصفانه هاي فرصت

شرط اساسی در نظر امام موسی صدر این بود کـه افکـار و    ،نقش آن در ایجاد همبستگی

هایی براي تعـاون و همیـاري    از آن به عنوان راه ،تجارب متنوع را در کنار هم جمع آورده

در آن ، ازنده و مثبتی بهره بگیـرد کشوري که از چنین امکان س« ،به گفته وي .بهره ببرد

اي با اقداماتی از ایـن قبیـل بـروز خواهـد      هاي محلی و اقلیمی و قبیله فریادها و اعتراض

توانند از آن براي آشفتگی و جدایی و نـابودي آن جامعـه    کرد و افراد مغرض یا نادان می

 »دهـد  زي رخ نمـی چنین چی ـ، اما اگر در جامعه اطمینان متقابل باشد .برداري کنندبهره

   .)337 :1388، و رنجبر کمالیان(

کارگیري این اصل در ایجاد همبستگی توانسـت  امام با به که رسد رو به نظر میاز این

با پذیرش تنوع و اختلاف که امري طبیعی است و تقویت اصل احترام متقابل و عمل بـر  

شـرایط   ،یجاد همبسـتگی جامعه را از پراکندگی و آشفتگی رهایی بخشد و با ا، اساس آن

  .پیشرفت جامعه را فراهم سازد

  

  اصل به رسمیت شناختن طرف مقابل

اصل بـه  ، از جمله دیگر مبناها و اصولی که نظریه وحدت امام بر آن استوار شده بود 

کـه بحـث تحمـل    را ایشان ایـن اصـل و پیامـد آن    . رسمیت شناختن طرف مقابل است

بررسـی سـیره او در ایـن جهـت نشـان      . دیـد  گشا می براي اتحاد بسیار راه ،مخالف است

اي نداشت و آن را به آسانی بـه   هیچ باك و واهمه ،اندیشه مخالف ۀدهد که او از عرض می

ق حقـو  بایسـت  مـی  نهادي اجماع شدن تر گسترده که براي آنچنان. شناخت رسمیت می
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ود و او در این ش گیرهمه )جنبش و انجمن آزادي، اندیشه آزادي، وجدان آزادي( اساسی

کـرد   ها تمسـک مـی   موارد به ارائه آزاد عقاید و در معرض دموکراسی قرار گرفتن اندیشه

   .)592: 1387، خسروشاهی(

تفرقـه و  ، اطمینـان متقابـل حـاکم باشـد     ،اگـر در جامعـه  « :گوید باره میصدر در این

ز بـا احتـرام   ج ـ، اما باید توجه داشت کـه اطمینـان متقابـل    .آید پراکندگی به وجود نمی

بایست به  ها و احزاب می هر یک از افراد و گروه ،اي در هر جامعه. شود متقابل حاصل نمی

دیگـر اطمینـانی بـاقی    ، دیگري را تحقیر کنـد  ،اگر یکی از طرفین. دیگري احترام گذارد

هـایی غیـر مفیـد و ضـعیف تقسـیم       هـا و دسـته   ماند و جامعه و همه کشور به گروه نمی

تبادل تجربه و همکاري ملی و رشد و اقتدار یـک  که رو صدر معتقد است ایناز . »شود می

جامعه و یک کشور در گرو آن است که الزامات اصل احترام در رفتار متقابل لحاظ شـود  

نـوعی  این اصـل بـه   .)337: 1383، حجتی کرمانی( و هر یک به دیگري اطمینان داشته باشد

زیرا اطمینان به رقیب به معناي محـدود نسـاختن    باشد؛ کننده اصل آزادي نیز میتقویت

شهروندان ، پوشان رالزآزادي او و گسترش فضاي آزاد در جامعه است و مطابق اجماع هم

اي بگذارنـد کـه مـورد     گوهاي خود را بر حقـایق سـاده  ومبناي گفت ،در فرآیند مباحثات

  .پذیرش همگان است یا براي عموم شهروندان قابل فهم است

  

  سنگ زیرین ساختار اجتماعی  ،تعدال

، میـان  ایـن  از که دارد وجود ملت یک وحدت براي شروطی ،نظر امام موسی صدر از

 ،در نظـر وي . لبنـان اسـت   جامعـه  در ظهـور وحـدت   اصلی شروط از »اجتماعی عدالت«

و  کوشـش  و تـلاش  محل و عزت و کرامت عامل و پناهگاه را خود میهن باید شهروندان

 .کنـد  خدمت شهروندان به فرقه از بیش باید وطن و بدانند خود فرزندان پرورش جایگاه

 ،صـدر (کنـد   می پیدا انسانی بعد و یابد می را خود اصلی معناي، دوستیوطن ترتیب بدین

 .)8: 2، ج2000

عـدالت را بـه دو قسـم تقسـیم     ، اي خـاص  بندي کلان و از زاویـه  صدر در یک تقسیم

گاهی جنبه توزیعی دارد و گاهی نیز جنبه تصحیحی  عدالتکه وي معتقد است  .کند می

ها و امکانات کـه صـحبت    عدالت و توزیع فرصت بارهدر«: گوید امام صدر می. کند پیدا می

خـواهیم   گیریم که بازي سیاسی و اجتماعی را از نقطه صفر می گویی فرض می، کنیم می
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ت سیاسـی و اجتمـاعی   اي از مناسبات و مبـادلا  کنیم یک مجموعه شروع کنیم و فکر می

امـا   .خواهد بین افراد شکل بگیرد و در آغاز بازي بـه هـر کـس چـه منـابعی بـدهیم       می

بلکـه زنـدگی   ، شود دهی نمی به این صورت سامان واقعیت این است که زندگی اجتماعی

این زندگی سیاسی و اجتماعی که پـیش  ... رسیم اجتماعی در جریان است و ما از راه می

ها را ایجاد کرده است کـه بـین    انواع نابرابري، نظر ماست و در جریان بوده از لحظه مورد

در . فرودستان و فرادستان از لحاظ ثروت و قدرت و یـا بـین زنـان و مـردان بـوده اسـت      

 ها ها و نابرابري زمین بازي را که انواع تبعیض، کنیم با عدالت تصحیحی سعی می حقیقت

یعنی برابري را بـه نحـو اصـلاحی وارد    ، ردن زمین بازياین مسطح ک. برابر کنیم، را دارد

شود و نظر  عدالت توزیعی در کنار آن وارد می. همان عدالت تصحیحی است، بازي کردن

عدالت تصحیحی به یـک معنـا تصـحیح     ،رو در نظر امام موسی صدراز این. به آینده دارد

یکـی  . مان آینده نظر داردروال گذشته است و عدالت توزیعی به یک معنا به عدالت در ز

  .)https: //iqna.ir( »نگر است نگر و یکی آیندهگذشته

از . شـود  اي مـی  وارد مرحله تـازه ، جان رالز »نظریه عدالت«اما عدالت توزیعی با کتاب 

هـا   بط انسانهاي مؤثر در سامان اجتماعی و روا ارزشی میان سایر ارزش، عدالت ،نگاه رالز

رود و وزن و منزلـت آن   نیست؛ بلکه نخستین و برتـرین ارزش اجتمـاعی بـه شـمار مـی     

. هـاي بشـري اسـت    در زمینـۀ معـارف و دانـش    1همانند اهمیت و منزلت بحث حقیقـت 

که صحت و اعتبار هر نظریه و قضیۀ معرفتی را با بحث حقیقـت و مطابقـت بـا آن     چنان

به مطابقت و سازگاري آن با اصول عدالت ، ختار اجتماعیاعتبار و درستی سا .سنجیم می

  .)Rawls, 1917: 3(د بستگی دار

مثابـه  یید دیدگاه رالز در اعتبار ساختار اجتمـاعی و نظـر بـه تـأمین عـدالت بـه      أدر ت

ه بـود  اجتمـاعی  حقوق برابـر  تأمین به معطوف لبنان در صدر ساله بیست تلاش ،انصاف

ه ک کند می نکته اشاره این به عدالت کسب براي اجتماعی مبارزه این طول در وي .است

ن آ بـر  افـزون  چیـزي  و اسـت  اجتمـاعی  هـاي  گـروه  سایر با شیعیان برابر حقوق پی در

 بـروز  ،گرایـی فرقـه  نظـام  بـا  صـدر  مخالفـت  دلایـل  از یکـی  دیگـر  سویی از طلبد و نمی

 عادلانـه  حقوق به ملع مقام در صدر، موارد این علاوه بر .است اجتماعی هاي عدالتی بی

ت مطالبا پیگیري .است اي داشته ویژه توجه ،خویش اجتماعی سیاسی حیات در ها انسان

                                                 
1. truth 



  307/مکارانو ه مهدي قاسمی ورجانی؛ ... »امام موسی صدر«اندیشه سیاسی  

حقـوق   احقـاق  هـدف  بـا  کـه  محرومـان  جنـبش  تأسـیس  نیـز  و غیر شیعیان اجتماعی

 بارهاین در وي .است ادعایی چنین مؤید، گرفته صورت اي دسته و گروه هر از محرومان

 عـدالت  برقـراري  و او حقـوق  و انسان کرامت حفظ، لبنان حفظ براي راه تنها« :گوید می

  .)106: 2، ج2000، صدر( »است میان مردم روابط در اجتماعی

 

 دولتی فرا ایدئولوژیک: آل صدردولت ایده

ترسـیم   اينظـام سیاسـی   ،امام موسی صدر در جامعه متنوعِ مذهبی و دینـی لبنـان  

توجـه کنـد و رفـاهی     فارغ از سـلائق و عقایدشـان   ،کند که بتواند به همه شهروندان می

 ،صـدر  .کنـد  خـود از نظـام آسـمانی صـحبت مـی      ۀاو در نظری. نسبی برایشان ایجاد کند

ظلـم  ، اگر دولت نماینـدة اقلیـت باشـد   «کند که  منظور خود را از دولت چنین تشریح می

وشت اقلیت چه سرن، آشکاري در حق اکثریت روا داشته است و اگر نمایندة اکثریت باشد

 ؛بلکه باید از این فراتر برود، خواهد شد؟ دولت نباید نمایندة منافع اکثریت یا اقلیت باشد

 »اي خـاص نگـاه دارد   یعنی به آسمان نزدیک شود و خود را بالاتر از حزب و گروه و فرقه

اینجا منظور از آسمانی بودن به معنـاي قدسـی بـودن نیسـت؛ یعنـی       .)382 :1395، صدر(

  .)1393، فیرحی: ك.ر( چترش خیلی بلند باشد. تر از دعواها باشدفرا

دینی نبودن دولـت بـه معنـاي سـکولار بـودن      ، منظور صدر از آسمانی بودن همچنین 

او در ایـن رابطـه   . گرایـی را قبـول نـدارد    زیرا او دوگانـۀ سکولاریسـم و فرقـه    ؛دولت نیست

هایی را کـه بـه نـام دیـن تشـکیل       تجمعها و مذاهب و  فرقه، من همۀ مجالس ...« :گوید می

سـه   در حال حاضـر . گرایی است تدین غیر از فرقه ،شمارم و در نظر منمحترم می ،شود می

کـه مـا اعتـدال دینـی را تـدین      ، گرایی و اعتدال دینی سکولاریسم و فرقه :شعار وجود دارد

دولتی است که در عـین   ،منظور از واژه و مفهوم دولت آسمانی. )372 :1395، صدر( »نامیم می

مـذاهب و ادیـان   ، ها یک از فرقه به هیچ، مخالفت نکردن با حضور دین در جامعه و سیاست

امـام در  . سهمی متناسب داشته باشـد  ،ها تنهایی متعلق نباشد و از هر یک از این گرایشبه

 ،معـه گـردد  اگر تعدد فرقَ باعث جدایی یا ضعفی در جا«: گوید العصر میه مصاحبه با روزنام

اما اگر این تعدد در نهایـت منجـر بـه تبـادل معـارف و       ؛تردید خطري براي کشور است بی

  .)135: همان( »به منزله نیرویی براي کشور است ،ها شود تجارب و تمدن
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را به عنوان امري مثبت آنها  ها را دید و اي باید تفاوت در چنین جامعه به اعتقاد صدر

کنـد و   تعـاون میـان مـردم را آسـان مـی     ، هـا  فکرات و فرهنـگ زیرا گوناگونی ت ؛پذیرفت

نقطۀ شروع و . )369 :1395، صـدر (گردد  اي براي تحکیم ارتباط میان افراد کشور می وسیله

ایـن  ، اي با توجه به شـرایط کشـوري ماننـد لبنـان     عزیمت براي رسیدن به چنین جامعه

هایی کوتـاه   ها و تلاش برنامه، ها و مشکلات مردم تبعیض، ها است که براي رفع محرومیت

بـا ایـن کـار هـم     . مدت و عملی حول محور مفهوم خدمت بـه انسـان اجـرا شـود     و میان

ایـن کـار بـا بسـیج      .)22 :همـان (توان حس ملی و هم حس دینی جامعه را اقناع کرد  می

گیـرد و در حـد خـود     امکانات مشترك براي تحقق اهداف متنوع و مشـترك شـکل مـی   

  . )394 :همان(بخش  وحدت دستاوردي است

شـده و در نزدیکـی بـه    هاي امام موسی صدر نسبت به مباحث بررسی تصورات و ایده

بخش آسمانی جمع گشته و اهداف پوشان رالز در تشکیل دولت وحدتدیدگاه اجماع هم

کند کـه بـراي نمونـه     مشترکی را در جامعه لبنان به وجود اجتماعات گوناگون دنبال می

اجتمـاعی و ملـی و در رابطـه بـا     ، ن اهداف مشترك را در سـه حـوزة شـرعی   برخی از ای

یکـی   :اهداف شرعی محض« :شمرد همکاري مذاهب و ادیان موجود در لبنان چنین برمی

کردن اعیاد و شعائر دینی و محتواي برخی از عبادات مانند اذان و نماز جماعت و غیـره؛  

. سـوادي و آوارگـی پرداخـت    بارزه بـا بـی  توان به م با تلاش مشترك می :اهداف اجتماعی

تواند از دیگر اهداف مشـترك مـا    کشان می سرپرستی ایتام و ارتقاي سطح زندگی زحمت

و ایجاد مؤسساتی براي این اهداف والا و تقویت مؤسسات موجود از طریق حمایت ، باشد

  .)395 :همان( »... :و کمک کاري ساده و ممکن است؛ اهداف ملی

  

  گیري نتیجه

هاي لیبرالی درباره عدالت اجتماعی مانند نظریه لیبرالیسم سیاسی جان رالز بـا   نظریه

مثابه مکتبی جامع و فراگیر سعی دارد مبنایی بـراي اجمـاع   فاصله گرفتن از لیبرالیسم به

فلسفی و دینی براي دستیابی به نظامی عادلانـه مبتنـی   ، پوشان میان مکاتب اخلاقیهم

ه کند و بر اصولی بنا شده که از لحاظ اخلاقی آنقـدر نحیـف باشـند    ئابر اصولی عادلانه ار

رو از ایـن . که بتواند مورد قبول همه الگوهاي زیستی و اجتماعات چندفرهنگی قرار گیرد
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ه ک ـ دانـد  می پایدار دلیل این به را پوشانهم اجماع از حاصل سیاسی عدالت مفهوم ،رالز

ي دارا شـهروندان  بـراي  عـدالت  ایـن  .کنـد  می تحمای آن از شهروندان جامع هاي آموزه

. رود نمـی  بـین  از، اجتمـاع  در قدرت توازن خوردن برهم با بنابراین .است نفسه فی ارزش

م مفهـو ، آنهـا  گیـرد  دست به را سیاسی قدرت ،شهروندان جامع آموزه اگر که معنا بدین

، برابـر  و آزاد وندانشـهر  نتیجهدر  .کرد نخواهند رها را پوشانهم اجماع از حاصل عدالت

را بر مبناي پلورالیسم  پوشانهم اجماع بر مبتنی سیاسی عدالت از حاصل اجتماعی نظم

م فـراه  را امکـان  ایـن  ،پوشـان هـم  اجمـاع  کـرد و  خواهند حفظ معقول و اجماع نهادي

 ـ متفاوتشـان  اخلاقـی  و دینی، فلسفی هاي آموزه رغمعلی بتوانند شهروندان تا کند می ر ب

 .بود خواهد حاکم اجتماع اي پایه ساختار بر که برسند توافق به عدالت از میمفهو سر

 پـژوهش، در بررسی جامعه چندفرهنگی لبنان به عنوان بحران مورد نظر در  رواز این

قرابـت معنـایی و   ، هـاي متعـدد   این مهم حاصل شد که با وجود ادیان و اقوام و فرهنـگ 

چـارچوب همکـاري عادلانـه اجتمـاعی در ایـن      عملی بسیاري در زمینه دستیابی به یک 

شـهروندان لبنـانی توانسـتند ضـمن حفـظ      ، به طوري که در پرتو آن ،جامعه وجود دارد

در این بـین اندیشـه سیاسـی    . نقاط اشتراك بین خود را بیابند ،هاي متفاوت خود هویت

گار بـا  امام موسی صدر به عنوان مصلح در جامعه لبنان در چارچوب الگویی عملی و سـاز 

در حـوزة  آنهـا   و طـرح ) ها و مذاهب مختلف متشکل از فرقه(شرایط اجتماعی و سیاسی 

 ـ       ، عمومی هـاي موجـود در   هبـا رد طـرح مصـالحه موقـت ضـمن درهـم شکسـتن دوگان

اي منسجم موفق نمـوده و در نزدیکـی    در راستاي ایجاد جامعه، گرایی و سکولاریسم فرقه

لبنان با وجود اجتماعـات گونـاگون    ۀدافی را در جامعاه ،پوشان رالزبه دیدگاه اجماع هم

اجتمـاعی و ملـی و   ، برخی از این اهداف مشترك در سه حوزة شـرعی . دنبال کرده است

در رابطه با همکاري مذاهب و ادیان موجود در لبنان محقق گشته و بـا وجـود تفـاوت و    

نـی را بـر پایـه خـرد     هسته منطقـی و عقلا ، هاي ایدئولوژیک و دینی اختلافات در دیدگاه

  .گذاري نمودموجود پایه

 انگر چیـزي اسـت کـه او بـر آن    بی ـاین اندیشه در نزدیکی و تطابق بـا دیـدگاه رالـز    

نام نهاد و بدین معناست که عموماً هیچ آمـوزه دینـی و فلسـفی و     »1واقعیت تکثرگرایی«

                                                 
1. The fact of pluralism 



  1403سی و پنجم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /310

عناسـت کـه   این تکثرگرایـی بـدین م   .یید همه شهروندان باشدأاخلاقی نیست که مورد ت

ناپذیر سازش است،هاي دینی و نادینی آنان  هاي میان شهروندان که ناشی از آموزه تفاوت

 جامع هاي آموزه تعدد( »معقول پلورالیسم« امام موسی صدر حول رواز این .اندو نامتعالی

  . پوشان را شکل دادهم اجماع ویژگی نخستین ،)معقول

تبیین مفهوم حـق و عـدل و بـا    ، ان و انسانیتامام صدر توانست با توجه به اصل انس

بستگی و اصل احترام متقابل اجتماعی بـه ایجـاد اجمـاع نهـادي رالـز عینیـت       ایجاد هم

بـه  . چنـدفرهنگی را همـوار کنـد   ۀ بخشد و راه رسیدن به آزادي و عدالت در یک جامع ـ

قعـی بـه دسـت    از طریق احترام و اعتماد وا دبای اتحاد و همدلی در جامعه می ،اعتقاد وي

هـر یـک از فـرق و مـذاهب      ،آزاد است که در آن ،اي جامعه .آید و نه با مصالحه و سازش

جهت منافع ملی و همبستگی اجتماعی به سوي ایجـاد   در، ضمن پیگیري مطالبات خود

  .یک جامعۀ عادلانه حرکت کنند

تـه از  و برگرف داردعـدالت ریشـه در آفـرینش     ،هاي امام موسی صـدر  در آرا و اندیشه

عین عدل است و با ایـن   ،در نتیجه عمل به قوانین و دستورهاي الهی .خالق هستی است

ها را بـه سـمت اجمـاع و     ها و نابرابري انواع تبعیض، با عدالت تصحیحی تا دید سعی دارد

-وحدت تشکیل دولت، پوشان رالزو در نزدیکی به دیدگاه اجماع هم دهدهمگرایی سوق 

  . کرد داف مشترکی در جامعه چندفرهنگی لبنان دنبال میبخش آسمانی را با اه

 

  نوشت پی

نظامی دینـی نیسـت تـا مشـکلات موجـود را بـا        باید توجه داشت که نظام سیاسی لبنان، .1

  بـه  اگر در مدل مصالحه موقـت، . شده فرض کنیم حل دعوت به تفکیک دین از حکومت،

نتیجه همـان خواهـد    ا قرار دهیم،هاي قومی ر احزاب سیاسی یا گروه جاي طوایف دینی،

بر سازوکارهاي  طوایف صاحب قدرت، موقت، ۀهاي سیاسی مبتنی بر مصالح در نظام. بود

منـدي   به منابع ملی بـه منظـور بهـره    یابیشان بر دستشپروري استوارند و همه تلا حامی

 ،ورزي کـه بـروز فسـادهاي مـالی کـلان      خود و حامیانشان متمرکز است؛ نوعی سیاسـت 

جنـگ  از روج خ ـ ،علیرضـا بهشـتی   وگو با سیدگفت( ساختاري و بافتاري آن است طبیعی، ۀیجنت

  .)12/09/1380 روزنامه شرق همه علیه همه،
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  پژوهشی: نوع مقاله

  هاي سیاسی افغانستانسیاسی علامه اقبال بر جریان اندیشه تأثیر

  )احزاب جمعیت اسلامی و حرکت اسلامی افغانستان( 
  *فر حسنی بدالرسولع

  **حسین آقاموفق

  چکیده 

بـر   ،اقبال از جمله متفکرانی است کـه چـه در روزگـار خـویش و چـه پـس از مـرگ       

 ـ     بسیاري از اندیشمندان و جریان  ویـژه ههـاي فکـري و سیاسـی کشـورهاي مختلـف ب

 مسـتقیم و غیـر   تـأثیر تـوان  آنسـان کـه مـی   ؛ گذاشته اسـت  تأثیرکشورهاي اسلامی 

ــ ــیاري از   مســتقیم اندیش ــارزات سیاســی بس ــري و مب ــکل گی ــی او را در ش ه سیاس

تحلیلـی بـه    - این مقالـه بـا روش توصـیفی   . جو کردوهاي اخیر مسلمان جست جریان

اندیشه سیاسی علامه اقبـال بـر جمعیـت اسـلامی افغانسـتان و حرکـت        تأثیربررسی 

از . ه اسـت گراي این کشـور پرداخت ـ اسلامی افغانستان به عنوان دو حزب بزرگ اسلام

وحـدت و بیـداري اسـلامی،     تـوان بـه   مـی  جمله محورهـاي اندیشـه سیاسـی اقبـال    

طلبی، بازگشت به خویشتن، اصلاح اندیشه دینـی و اجتمـاع   استعمارستیزي، استقلال

هـاي جمعیـت اسـلامی و حرکـت اسـلامی      شهر او اشاره کرد کـه بـر جریـان   و آرمان

کـه بـا    یهـای متـون مـرتبط و نیـز مصـاحبه    با واکاوي . گذار بوده استتأثیرافغانستان 

بیشـتر از رهگـذر    تـأثیر آگاهان واقف بر موضوع صورت گرفت، تبیین گردید که ایـن  

تبیـین شـد کـه     چنینهم. صورت گرفته است یادشدهاشعار حماسی اقبال بر احزاب 

ز بیشتر از دیگـران ا ) محسنی ...االدین ربانی و آیتبرهان(هاي این دو جریان ایدئولوگ

از رهگـذر   یادشـده رفتـه احـزاب    هـم  روي .اند بوده تأثراندیشه سیاسی علامه اقبال م

 . اند پذیرفته تأثیرهاي خود نیز از اندیشه سیاسی علامه اقبال ایدئولوگ

 و اقبال، افغانسـتان، جمعیـت اسـلامی    اندیشه سیاسی، علامه: هاي کلیدي واژه

  . حرکت اسلامی

                                                 
  hasanifar@lihu.usb.ac.ir ، ایراندانشگاه سیستان و بلوچستان، وم سیاسیعلگروه  دانشیار: نویسنده مسئول *

  mowafaq3858@gmail.com ، ایرانه سیستان و بلوچستاندانشگاعلوم سیاسی،  کارشناسی ارشد وختهدانش آم **
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  مقدمه 

و متفکر بزرگ شرق یکی از سردمداران نهضت اصلاح دینی است کـه  شاعر  ،علامه اقبال

 ـ  بر جریان با اندیشه و شعر کشـورهاي مسـلمان   ویـژه  ههاي فکري و سیاسـی کشـورها ب

توان بر محورهایی تمرکز کرد که در مجموع  می با بررسی آثار اقبال. گذار بوده استتأثیر

شود و  می بحران و علت آن تحلیل ، که در آن همهستند اندیشه سیاسی او ة شکل دهند

  . شهر و راه رسیدن به آنهم آرمان

البتـه نکتـه   . نگریسـت مندي خاصـی بـه افغانسـتان مـی    علامه اقبال با عشق و علاقه

کسب استقلال افغانستان بوده که در زمـان او از مقابلـه مـردم ایـن      ،برازنده این اشتیاق

اسـتقلال افغانسـتان را بـراي آینـده      ،بـال اق. دسـت آمـده بـود   ه کشور با قواي انگلیس ب

گرفت و از همین جهت چشم امید به این سـرزمین   می مسلمانان هندوستان به فال نیک

ارادت خاصـی  ) شاهان افغانسـتان در زمانـه اقبـال   (خان و نادرشاه االلهبه امان. دوخته بود

کشـور در زمـان   کسب اسـتقلال ایـن    ،رسد تنها دلیل این ارادتالبته به نظر می. داشت

  . از آن بوده است نادرخان ضمن صیانت در خان واهللامان

با توجه به ارتباط اقبال با افغانستان، توصیف او از ایـن کشـور و ارادت او بـه شـاهان     

و همچنان بـا توجـه بـه اینکـه اقبـال از سـردمداران       ) خان و نادرخاناهللامان(افغانستان 

 ـ نهضت اصلاح دینی است و اندیشـه  از اندیشـه سیاسـی او بـر بسـیاري      ویـژه ههـاي او ب

اقبال بر جریـان  هاي  اندیشه تأثیرضرورت دارد  ،گذار بوده استتأثیرگرا هاي اسلام جریان

اصـلی ایـن    پرسـش بر این اسـاس   .شودسیاسی افغانستان در یک مقاله مستقل بررسی 

جمعیـت  (فغانسـتان  هـاي سیاسـی ا  اندیشه سیاسی علامه اقبـال بـر جریـان    تأثیر ،مقاله

  . است )اسلامی و حرکت اسلامی

نخسـت بـه توصـیف،    . اسـتفاده شـده اسـت   تحلیلی  -توصیفیدر این مقاله از روش 

هـا  با توجـه بـه دریافـت    آن هاي موجود خواهیم پرداخت و متعاقبتفسیر و تحلیل داده

اندیشـه  سیري گذرا در  ،بررسی دقیق موضوع نخست براياما . گیري خواهیم نمودنتیجه

سیاسی او بـر احـزاب جمعیـت     اندیشه تأثیرسیاسی علامه اقبال خواهیم داشت و سپس 

  . کرداسلامی و حرکت اسلامی افغانستان را بررسی خواهیم 

اندیشه   نخست به متون و اشعار اقبال و سایر متون مرتبط به ،وري اطلاعاتآدر گرد 

ق در آثار مکتـوب احـزاب جمعیـت    و متعاقب آن واکاوي عمی شودمیسیاسی او مراجعه 
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هاي ویژه آثار ایدئولوگاسلامی و حرکت اسلامی که مرتبط به موضوع این مقاله باشد، به

 یادشـده هاي احزاب ، مقالات و سایر متون نشرشده در جراید و دیگر نشریههااین جریان

اندیشـه  گـذاري  تأثیرسیاسـی و  هـاي   شناخت جریان بارهعلاوه بر این در. خواهیم داشت

هـایی نیـز صـورت خواهـد     مصـاحبه  ،نظران واقف بر موضوعاقبال بر آنها با برخی صاحب

 . گرفته است

  

  و ضرورت انجام تحقیق پیشینه

 »افغانسـتان از دیـدگاه علامـه اقبـال    « عنـوان  با یدر کتاب )1393( محمدحلیم تنویر

و ارتباطی کـه او بـا    انهبیننگاه خوش بارهنامه و معرفی آثار اقبال، درزندگی آوردن ضمن

داشـته  ) احمدشاه ابدالی، امان االله خان، نادرشاه و ظاهرشاه(تن از شاهان افغانستان  چند

اي که به مشاهیر و مـردم مبـارز و سلحشـور افغانسـتان داشـته      منديعلاقه بارهو نیز در

اقبـال بـه افغانسـتان و نیـز اشـعاري کـه شـعراي         سـفر  بـه ن یهمچن ـ. است اشاره شده

 . اند، پرداخته شده است فغانستانی در وصف و مدح او سرودها

 نسـبت فلسـفه و شـعر در   « عنـوان  بـا در پژوهشـی  ) 1397( فـر حسـنی عبدالرسـول  

دو  اقبـال و افلاطـون هـر    که ابتدا به این نتیجه رسیده است »شهر اقبال و افلاطون آرمان

 مختلـف آن طراحـی و  شـهر را بـا جزئیـات و لـوازم     صـورتی از آرمـان   ،در اندیشۀ خـود 

شهر خود، ابتدا بـه توصـیف وضـعیت    متفکر در ترسیم آرمان دو هر. اند دهی نموده سامان

ــه و  ــۀ خــود پرداخت ــا آســیب موجــود و مشــکلات زمان ــی و ب  شناســی از جهــت معرفت

  . اند شناسی به دنبال ترسیم وضعیت مطلوب و راه رسیدن به آن بوده هستی

 آشنایی با پیشگامان بیـداري اسـلامی  « عنوان باود در پژوهش خ) 1393(ابوذر آرانی 

پرداخته و به این  اي اوهبه بیداري اسلامی در اندیشه ،ضمن معرفی اقبال »اقبال لاهوري

هـاي  زوآراز هاي فکري و بیداري اسـلامی  نتیجه رسیده است که وحدت گرایی از دغدغه

ب اشـعار خـویش بـه مسـلمانان     او این آرزو و اندیشه را در قال. بزرگ اقبال لاهوري است

 ،ادات اقبـال ق ـرسیم کـه اعت  می با واکاوي دیوان او به این نتیجه. جهان هدیه کرده است

جهـانی   دید و افق دیداو متفکري بود که زاویه. شود می تمام کشورهاي اسلامی را شامل
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گنجـد و همـه    نمـی  داشت و معتقد بود که ملت اسلام در محـدودة جغرافیـایی خاصـی   

 . مساوي و برابرند ،مانانمسل

 یاقبـال را شخصـیت  علامـه  ، »مـا و اقبـال  «عنـوان   بادر کتابی ) 1388(شریعتی  علی

سیاست بود، هم مرد عرفـان و   جهت که اقبال هم مرداز این ؛نمایدمعرفی می »گونهعلی«

 . هم مرد فلسفه و علم و غیره شعر و ادب و

تحلیلـی بـر زنـدگی،    : اقبـال « عنـوان  بـا پژوهشی  در) 2011(محمدعباس عبدالرزاق 

کیـد کـرد کـه    أتصریح نموده اسـت کـه اقبـال بـه طـور جـدي ت       »کارکردها و رسالت او

ی را کـه  یهمه چیزها که مسلمانان باید به تعالیم قرآن عمل کنند و از مسلمانان خواست

هاي زشت تمـدن غـرب را   د و بخشنبیاموز ،آوري خوب هستنداز نظر علم و دانش و فن

  . دننار بگذارک

به این نتیجـه   »هاعلامه اقبال و افغان« اي با عنواندر مقاله) 2018(دکتر فخرالاسلام 

 ،هـا و سرزمینشـان  نسـتانی رسیده اسـت کـه علـت جلـب توجـه علامـه اقبـال بـه افغـا         

تـذکر  وي . دوستی بـوده اسـت  هاي اخلاقی و استقلالداري، حفظ ارزشدوستی، دین میهن

 بـراي علامه اقبال به افغانسـتان در حـد سـخن بـاقی نمانـده، بلکـه او        قهعلا داده است که

و بعد براي حفاظت از استقلال به حکمرانان افغانستان پول اهـدا کـرد و از    1919 استقلال

نادرشـاه در سـال   . داشـت  اي بـا نادرشـاه  العادهفوق دوستیِ ،هاي افغانستانمیان شخصیت

طـوري  به طرف سود بردند؛  دو هر ،کرد و از این دعوت اقبال را به افغانستان دعوت ،1933

 . چیزهاي زیادي از او آموخت ،اش دیدن کرد و افغانستانکه اقبال از کشور مورد علاقه

سیاســی اقبــال و  ۀافکــار و اندیشــ بــارهن تحقیقــات فــراوان دیگــري نیــز دریهمچنــ

امـع اسـلامی صـورت    هاي سیاسی و متفکران و اندیشمندان جوگذاري آن بر جریانتأثیر

شده تاکنون هیچ تحقیق مستقلی به موضوع این گرفته است، اما با توجه به بررسی انجام

این پژوهش افـزون  . است جهت این مقاله داراي وجوه نوآورانهپژوهش نپرداخته و از این

منتج به شناخت بیشتر اندیشه سیاسی علامه اقبـال و آشـنایی    یادشده،بر تبیین مسئله 

 از و و حرکـت اسـلامی افغانسـتان خواهـد شـد      هـاي جمعیـت اسـلامی   با جریان بیشتر

  .استجهت نیز داراي اهمیت  این
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 سیري در اندیشه سیاسی علامه اقبال

مانده از اقبال به صورت شعر است، همه آنهـا داراي صـبغه   جايبیشتر آثار به هرچند

بـه حـل و    ،توصیف بحـران  ضمن شرح و ،در این آثار تا اقبال سعی نموده. است سیاسی

کنـد و در   می وضعیت زمانه و جامعه را توصیف ،در جایی از آثارش. پاسخ مسائل بپردازد

در واقع بستر و زمینه این . داردشهر و راه رسیدن به آن را بیان میسخن از آرمان ،جایی

بحران فراگیري اسـت کـه دامنگیـر کشـورهاي مسـلمان شـده اسـت و         ،اندیشه سیاسی

مشـاهدة وضـعیت انسـان جدیـد و مشـکلات او،      . شودتر میروز از نظر اقبال عمیقهروزب

غرب در ابعاد مختلـف در   جانبهات همهتأثیرمسلمانان و  ویژههاوضاع نابسامان شرقیان، ب

بلاد اسلامی و در نتیجه نیاز به تجدید حیات انسان در شرق و غرب، بـی دینـی و الحـاد    

ماندگی مسـلمانان از اصـول اساسـی    هنگ شرقیان و حتی عقبآن بر فر تأثیردر غرب و 

 ذاکـر (سیاسـی خـود را شـکل داد     اندیشه ،اعتقادي از عواملی بود که اقبال با الهام از آنها

  . )306: 1377اصفهانی، 

له اقبال باید به صورت مختصـر بـه برخـی از    ئحل مسبراي شناخت این توصیف و راه

  :سی او اشاره شودسیا ترین محورهاي اندیشهمهم

  و بیداري اسلامی وحدت

وحدت و بیداري است کـه بـا محـور     ،هاي اساسی اندیشه سیاسی اقباللفهؤیکی از م

داده و شـرقیان   نداي وحدت و بیـداري سـر   ،خود اقبال در اشعار. آید می اسلام به دست

 از خـی طـوري کـه بـه زعـم بر    بـه  مسلمانان را به این دو مهم فراخوانـده اسـت؛    ویژههب

سیاسی اقبال و عامـل مانـدگاري او در    دو بال اندیشه ،متفکران وحدت و بیداري اسلامی

یـک ملـت    ،خواست مسـلمانان بلی اقبال می. )1: 1393آرانی، (قلب مسلمانان جهان است 

رو مسـلمانان را  از همـین . فتدیکارشان ن گره بر شوند تا چون اختر پریشان نباشند و صد

و وحدت جهان اسلام را در ملت و کشور خاصی محدود ندانسـته اسـت   یک ملت خوانده 

  :معتقد است که تنها مرز و بوم مسلمانان اسلام است و بس رواز این. )164: 1388 پارسا، (

  قلــب مــا از هنــد و روم و شــام نیســت
  

 ــ      جـز اســلام نیســت ه مـرز و بــوم مـا ب
  

  )76: 1370لاهوري، (    

دور از همه مسائل طبقه، رنگ، نژاد، ه ک جامعه جهانی بی ،مراد اقبال از امت اسلامی
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 Afzal( دانست می و اساس این ملت را در تبعیت از پیامبر اسلام بود ...ملیت، سرزمین و

dar, 2013: 78-79(. انـد و   مسلمانان از اسلام و تعـالیم پیـامبر دوري گزیـده    ،اما به باور او

  :همین امر باعث انحطاط آنان شده است

ــا ــت    ت ــت رف ــطفی از دس ــعار مص   ش
  

ــت    ــا از دســـت رفـ ــز بقـ ــوم را رمـ   قـ
  

  ســـوز او تـــا از میـــان ســـینه رفـــت
  

ــت    ــه رفــ ــه از آیینــ ــوهر آیینــ   جــ
  

  )398و  87: 1370لاهوري، (    

دهد و مسـلمانان را  از همین جهت اقبال نداي بیداري و بازگشت به خویشتن سر می

همـه مسـلمانان از یـک     ،مانی اقبـال بینی آردر جهان. خواندمیبه وحدت و همگرایی فرا

 در شـود، وحـدت   مـی  واحدند، زیرا آنچه مایۀ وحدت و برادري و یگانگی یک ملـت  اصل

و مؤلفـه اصـلی    )263: 1379مدرسی، (ة جغرافیایی دعقیده است، نه وحدت وطنی و محدو

ن کریم به آنا زیستن را از طریق قرآن هداند که چگون می ایمان مسلمان را خداي واحدي

  . )khurram, 2019: 6( ارشاد نموده است

هاي اقیانوس اطلس تـا اقیـانوس هنـد و آسـیاي     خواست مسلمانان از کرانهاقبال می

متفکرانی مانند اقبال درسـت تشـخیص داده بودنـد کـه علـت      . امت واحد شوند ،مرکزي

پیوسـته  رو اقبـال  نیاز هم. )205: 1397هاشمی، (پراکندگی آنان است  ،بدبختی مسلمانان

علامـه  (او « ،بـر قـول جاویـد اقبـال     نمود و بنا می وحدت و بیداري مسلمانان تلاش براي

سـیس یـک کشـور    أاول، ت: سه راه براي اتحاد کشورهاي اسـلامی در نظـر داشـت   ) اقبال

بزرگ از مجمـوع کشـورهاي مسـلمان کـه در حـال حاضـر آسـان نیسـت؛ دوم، ایجـاد          

ورهاي اسـلامی باشـد و آن نیـز شـاید نـاممکن      فدراسیون یا کنفدراسیون که شامل کش

هـاي فرهنگـی، اقتصـادي و نظـامی بـین      نامـه نباشد؛ و سوم، انعقاد قراردادها و موافقـت 

 رسـد و بـر اسـاس همـین اصـول     کشورهاي مسلمان که این راه بیشتر عملی به نظر می

اقبـال،  ( »ردرفته تمام کشورهاي اسلامی آزاد و مقتدر را به وحدت نزدیک ک ـتوان رفته می

  . )873: 2ج، 1372

  نگاه اقبال به غرب

 نگاه او به غرب یا اندیشه ضد ،یکی دیگر از اصول اساسی اندیشه سیاسی علامه اقبال

زیـرا تمـدن آن را غـرق در     ،تـازد  می او به غرب. گراستاستعماري و ستیز با غرب مادي
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) اقبـال (او  ،ر قول استاد مطهريب بنا رواز این. دانستدور از معنویت میه گرایی و بمادي

گرایـی و  ضمن دعوت به فراگیـري علـوم و فنـون غربـی، مسـلمانان را از هرگونـه غـرب       

زیـرا او از   ؛)50: 1382مطهـري،  (داشـت  غربی، برحـذر مـی  هاي  »ایسم«شیفتگی نسبت به 

هـاي برآمـده از   مظاهر فرهنگی غرب را بررسی نمود و به تجزیه و تحلیـل ارزش  ،نزدیک

 ،هاي حقیقی فرهنگ غربپرداخت و تذکر داد که شرقیان نباید بدون توجه به ارزش آن

چیـزي   ،به باور اقبال در فرهنگ وارداتی غرب. )89: 1395ماکان، (ظواهر آن شوند  فریفته

: 1388جانسـیز،  (براي تحرك آنان وجود ندارد  براي تحکیم فردیت جوانان شرقی و انگیزه

انـد و بـه اعمـاق آن     نانی را که چشم به ظواهر فرهنگ غـرب دوختـه  جوا رواز این. )263

  :دهد تند قرار می مورد انتقاد ،توجه ندارند

  علم و فن را اي جـوان شـوخ و شـنگ   
  

ــز   ــی مغ ــگ    م ــوس فرن ــه ملب ــد ن   بای
  

  )404: 1361لاهوري، (    

اقبال در میان دو پایگاه متعصب کـه در جوامـع آسـیایی و آفریقـایی در برابـر غـرب       

گویـد بایـد کـاملاً    آن دو پایگاه یکـی مـی  . کند می اند، پایگاه سومی را اعلام موضع گرفته

دور ریخـت؛   ،در مغایرت با آن استرا فرنگی شویم؛ باید تمدن غرب را پذیرفت و هرچه 

امـا  . )94-93 :1352شـریعتی،  (ورزد و دومی با هرگونه اخذ و اقتباس از غرب دشـمنی مـی  

گ و تمدن غرب را که مـورد پسـندش بـود، در پوشـش فرهنـگ و      بخشی از فرهن ،اقبال

وري نفـی  آوردن به آن را به منظور بهـره  اسلامی مطرح نمود و حتی روي -تمدن شرقی

هـاي  هاي علمـی غـرب و تحقیقـات و فعالیـت    او به ارزش. )89: 1395ماکان، (نکرده است 

سـتاید،   می طبیعت ر مهارناپذیرشان را دهاي خستگیآنان حرمت گذاشته و تلاش علمی

تمدن غرب را به شدت رد  ةانگیز و فریبندهاي هیجانظاهري و جلوه هاي صرفاً اما جنبه

  :گویدو می )262: 1388جانسیز، (نماید می

  خبــــراي ز افســــون فرنگــــی بــــی
  

ــه   ــر  فتنــ ــتین او نگــ ــا در آســ   هــ
  

  از فریـــب او اگـــر خـــواهی امـــان   
  

  اشـــترانش را ز حـــوض خـــود بـــران  
  

  )291: 1361لاهوري، (    

  بازگشت به خویشتن

نش را بـه بازگشـت بـه خویشـتن و دوري از دیگـران      اعلامه اقبـال پیوسـته مخاطب ـ  
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خیال باطل را که گویا استعمار آورنده آبادانی و رفـاه اسـت از   این خواست می ،فراخوانده

به این مهـم   رهابااو در اشعار خود . ار مرفه باشندگسر دور کنند و خود به فکر ایجاد روز

جوامع مسلمان را در گروي سـعی و تـلاش    ۀتأکید نموده و توسع) بازگشت به خویشتن(

  :خودي دانسته است

  مثل آیینـه مشـو محـو جمـال دگـران     
  

  از دل و دیده فروشـوي خیـال دگـران     
  

  در جهان بال و پر خویش گشودن آموز
  

  که پریدن نتـوان بـا پـر و بـال دگـران       
  

  )254 :1370لاهوري، (    

راه نجات مسلمانان را تنها در بازگشت به خویشتن دانسـته   ،سان در ابیات زیرهمین

  :را کافري خوانده است »خویش کردن تکیه جز بر«و 

  مــن فــداي آنکــه خــود را دیــده اســت
  

ــت  عصــر   ــو ســنجیده اس   حاضــر را نک
  

  ســاحري اســتهــاي  غربیــان را شــیوه
  

  تکیه جز بر خویش کردن کافري اسـت   
  

  )405: 1361، همان(    

ترین اثر اقبال است، در بـاب  که مهم »احیاي فکر دینی در اسلام«ن در کتاب یهمچن

تـرین  ملت مسـلمان بایـد در عمیـق    در حال حاضر هر«: بازگشت به خویشتن آمده است

تمام توجه را تنها به خودش معطوف دارد، تا زمـانی برسـد    خود خویش فرو رود و موقتاً

هاي چندان نیرومند و صاحب قدرت باشند که بتوانند خانواده ،ي اسلامیهاکه همه ملت

مسلمانان متکی بـه  که خواست بلی اقبال می. )182: 1346، همان( »زنده و مستقلی بسازند

  :نوع وابستگی به دیگران، خودکفا شوند خود باشند و بدون هر

ــراش از تیشــۀ خــود جــاد    خــویش ةت
  

ــذاب      ــتن ع ــران رف ــه راه دیگ ــتب   اس
  

  نـــادر آیـــد گـــر از دســـت تـــو کـــار
  

ــواب اســت     ــر باشــد ث ــم اگ ــاهی ه   گن
  

  )208: 1361، همان(    

بایـد بـه خـود    . د که نباید تقدیر خود را به دست دیگران دادکن می تأکید بارهااقبال 

  :جامعه مرفه ساخت و خوش زیست ،بازگشت و با اتکاي به خود

  بیــرون از ســینه کــش تکبیــر خــود را
  

  خــویش زن اکســیر خــود رابــه خــاك   
  

  خودي را گیر و محکم گیر و خوش زي
  

ــدیر خــود را    ــده در دســت کــس تق   م
  

  )454: 1370، همان(    
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هاي فکر و فلسفه اقبـال و محـور مباحـث عمـده در     اساس همه جنبه ،نظریه خودي

بینی بر جهان اقبال بنا. )969: 1388صمصام و خدایار، (است  »دینی در اسلام بازسازي تفکر«

 انسان را موجودي بس عظیم و بزرگوار و خلیفه و نایب خداوند در زمـین  ،عمیق خویش

رو از همین. )43: 1357حقیقت رفیـع،  ( ارزش بسیار قائل است ،داند و براي خودي انسان می

نقشه مسیر ارائه داد و به نقاط عطف مختلفی اشاره کرده است که بایـد قبـل از رسـیدن    

را بشناسد  »خود«اي است که انسان نقطه ،مقصد نهایی. گی طی شودبه مقصد نهایی زند

  . )khurram, 2019: 9(و به انسان کامل تبدیل شود 

  احیاي اندیشه دینی و اصلاح جامعه

اساسـی اندیشـه سیاسـی    هـاي   لفهؤم ءبازسازي اندیشه دینی و اصلاح جامعه نیز جز 

نمـوده اسـت و بخشـی از برآینـد ایـن      او در این زمینه فراوان تـلاش  . است علامه اقبال

اقبـال  . است »دینی در اسلام بازسازي اندیشه دینی یا احیاي فکر«تدوین کتاب  ،هاتلاش

ها را احیا و بازسازي اندیشه دینی مطابق اقتضـاي  ویژه مسلمانها بهتنها راه نجات انسان

ن مهــم، بــازنگري، و مقصــود او از ایــ )307: 1377اصــفهانی،  ذاکــر( زمــان و مکــان دانســته

ضـمن   ،اقبال به عنوان نواندیش دینی. بازفهمی، تجدیدنظر، اصلاح و پیراستن دین است

گرایـی از   انگیز خرافـه و واپـس  هاي هولهلطمسعی بر زدودن  ،مرکزي دین حفظ هسته

بـا اوضـاع همـان     ،که در گذشته صـادر شـده   ايفتاوي ،به باور او. بدنه دین داشته است

لذا با توجه به اوضـاع کنـونی جهـان    . بوده و شرایط امروز تغییر یافته است زمان سازگار

؛ ماننـد حـل و   )129-128: 1395ماکـان،  (ل دینی مبذول گردد ئباید توجه بیشتري به مسا

اساس اقتضاي زمان و نیازهاي موجود توسط فقها، وکـلا و قضـاتی    فصل مسائل فقهی بر

ن باورمنـد  یاو همچن. )867: 2ج، 1372اقبال، ( رندکه با اصول فقه اسلامی شناخت کامل دا

از . )Sultana, 2002: 48(د کریم با توجه به اوضاع و شرایط زمانـه بـو   به تفسیر آیات قرآن

 :1382مطهـري،  (او را قهرمان اصلاح در جهان اسلام خوانـده   ،جهت استاد مطهري همین

هاي اصلاحی  به فعالیت ]اقبال[ کسان دیگري نیز در عصر او«: گوید می پورو سعیدي )49

دست زدند، اما نوع و کیفیت دستگاه فلسـفی فکـري و منظومـۀ معرفتـی اقبـال، او را از      

مـا و  «دکتـر شـریعتی نیـز در کتـاب     . )93: 1384پـور،  سعیدي( »دیگران متمایز ساخته بود

ل بـه اوضـاع   اقبا دهد کهو تذکر می کندگونه معرفی میعلامه اقبال را انسان علی ،»اقبال
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نمـود  اندیشـید و بـراي نجـات و بیـداري و آزادي جهـاد مـی      جامعه بشري و اسلامی می

  . )46: 1388شریعتی، (

و صلح جوامـع مختلـف انسـانی     یتبرقراري امن ،اگر هدف جهان بشري ،از نگاه اقبال

یـک سـازمان    ،هاي اجتماعی موجود آنهـا را دگرگـون نمـوده   د و بتواند هیئتومنظور ش

توانـد در   نمـی  هیچ نظام اجتماعی دیگر ،جز نظام اسلامیه اجتماعی ایجاد کند، ب وسیع

اسلام تنها فراخوانندة اصلاح اخلاق بشر  ،زیرا به باور اقبال ؛دامنۀ اندیشه جایگزین گردد

یک انقـلاب تـدریجی ولـی در عـین حـال       ،نیست، بلکه در زندگی اجتماعی بشرخواهان

انسـانیت   ،لی و نژادي او را یکسر تغییـر داده و در ضـمیر  باشد که هدف م می اساسی نیز

علت این تأکید علامه اقبال به نظـام اسـلامی   . )247: 1394اکرم، (نماید  می صرف را تولید

یـک   ،بـدون دیـن   ،از نگاه او. ناشی از اعتقاد عمیق او به دین و فهم اساسی او از دین بود

رو تـلاش خـود را بـر    از همـین . خواهد بودسیستم اجتماعی قادر به انجام درست کارها ن

  . )Afzal dar, 2013: 81( احیاي اندیشه اسلامی و حمایت جامعه اسلامی متمرکز نمود

یکتاپرسـتی   اندیشه اساسی و اصلی اقبال این بود که نظم اجتماعی در اسلام بر پایـه 

. شده اسـت گذارده  -که خود چکیده و گوهر برابري، همبستگی و آزادي است- )توحید(

 -433: 1385سـاکت،  (پیشـگاه خداونـد اسـت    هـا در  برابري انسان ،چیز برابري پیش از هر

برادري بر اساس اشتراك در ایمان به خدا و پیامبر او و مسـاوات در گوهرانسـانی،   . )434

هاي زنـدگی اسـت، کـه    و برابري در برابر قانون و فرصت اي هحذف امتیازات قومی و فرق

  . )224: 1384مجدالدین، (دهد  می ار افراد قرارجامعه در اختی

 اسـت  اي هتر جامعتر است و آن خود بزرگانسان داراي یک خود بزرگ ،از نگاه اقبال

دانـد کـه   رو ضروري میجامعه را براي انسان از این ،اقبال. که این انسان به او تعلق دارد

موریـت و  أتواند معه است که میدرستی رشد نماید و در جامتواند در جامعه بهانسان می

 ـاقبال براي فرد و جامعه اهمیت یکسان قا. هاي خود را تحقق بخشدخواست او . ل اسـت ئ

معتقد است که این دو به رشد یکدیگر کمـک   ،پیوند میان فرد و جامعه را الزامی دانسته

یـک نعمـت   جامعه را  ،اقبال. دانددو را مکمل یکدیگر می که هر رو استاز این .کنندمی

د و کن ـرشد مـی  براي فرد دانسته است؛ زیرا به باور او در جامعه است که شخصیت افراد

را هاي اساسی جامعه دانسته است که جامعـه  افراد را واحدچنین او هم. رسد می به کمال

رو ارتباط فرد با جامعه را از همین .)paray & fulware, 2021: 10(دهند یشکل و سامان م
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  :نسته و تأکید به اشتراك در آن نموده استرحمت دا

ــت رحمــت اســت  ــط جماع ــرد را رب   ف
  

ــت    ــت اسـ ــال از ملـ   جـــوهر او را کمـ
  

  تــا تـــوانی بـــا جماعــت یـــار بـــاش  
  

ــاش     ــرار بــ ــۀ احــ ــق هنگامــ   رونــ
  

  )58: 1370لاهوري، (    

و از آن افـراد   کنـد می افراد را تربیت ،رفته اقبال براي اصلاح اجتماعی جامعه هم روي

شـود، در جامعـه    می )خودبی(تابناکی در جامعه خویش  »خود« سازد که هر می اعیاجتم

گردد و آنگاه از خودهاي در یکدیگر گم شده، جامعـه خودیافتـۀ بزرگـی بـه      می گم و فنا

انسـان بـراي کمـال شخصـیت خـود و       ،از نگـاه او . )45: 1357حقیقت رفیع، (آید  می وجود

ظهـور و   ،اقبـال . امکانات ذاتی خود را درك نمایـد  پیشرفت جامعه باید ظرفیت، قدرت و

به این مفهـوم کـه اگـر    . دانسته است »خود«ها را ناشی از درك و انکار کردن سقوط ملت

 ،اما اگـر خـود را انکـار نمودنـد     ؛رسند می به رفاه و آسایش و تمدن ،خود را درك کردند

در برابـر رنـگ    رواز ایـن  .)paray & fulware, 2021: 11( شـوند  مـی  دچار زوال و انحطـاط 

وظیفه انسان در  ،و خودشناسی) خودي اثبات(اسلامی، خودشناسی انسان  باختن جامعه

  . دهد می اي اصلی مورد نگرش و بررسی قراربرابر اجتماع را به عنوان چاره

  شهر علامه اقبالآرمان

مه اقبال است که اساسی اندیشه سیاسی علاهاي  لفهؤآل از مشهر یا جامعه ایدهآرمان

ست کـه در  ا جامعه مورد نظر اقبال آن. در شعر او به نام مرغدین به تصویر کشیده است

کید داشته باشد و به نابرابري أبیشتر از منافع فردي ت ،نظم اجتماعی بر منافع جامعه ،آن

 دمرد کامل یـا ابرمـر   ،از نگاه او. )Ahmad, 2018: 313(د اجتماعی و سرکوب اعتراض نمای

 اي را ایجاد نماید که در آن آزادي، برابري و عدالت وجـود داشـته  تواند چنین جامعه می

آل اقبـال داراي صـفات خداپسـندانه اسـت و     انسان کامل یا ایده. )Qazi, 2013: 90( باشد

 انسـان . بخشـد  مـی  شـود و بـه آن قـوام    می او صفات خداپسندانه باعث تقویت شخصیت

هـاي بسـیاري در درونـش     وشت نشده است، بلکه قدرت و تواناییاسیر سرن ،آل اقبال ایده

  .)Abdul Razak, 2011: 378-380( رساندنهفته است که او را به اهدافش می

 هاي یک شهرآل و مورد نظر اقبال در قالب ویژگیجامعه ایده که ذکر شد، طورهمان

این شهر داراي ظاهر زیبا . )226: 1384مجدالدین، ( شود می معرفی »مرغدین«خیالی به نام 

  :و طبیعت منزه است
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  مرغـــــدین و آن عمـــــارات بلنـــــد
  

ــد      ــام ارجمن ــویم زان مق ــه گ ــن چ   م
  

ــت   ــره نیس ــین چی ــت دیوماش   برطبیع
  

  هــا تیــره نیســتهــا از دخــانآســمان  
  

  )329: 1370لاهوري، (    

اي جـاري اسـت و هـم نظـم عملـی و      م فکـر و اندیشـه  ظ ـشهر اقبال هـم ن در آرمان

در ایـن اندیشـه   . گرایانـه وجـود نـدارد   و هیچ تضادي بر اساس این نوع وحدت اجتماعی

رغم داشتن ایدئولوژي الهی، موجود مجبور و عاجز و نـاتوان نیسـت، بلکـه بـه     انسان علی

کند کـه   می اقبال در اندیشه خود نوعی اومانیسم اسلامی را ترویج ،»شیمل ماري آن«قول 

گرایانـه  همین نظم و تفکر وحدت. س اصول اسلامی استاز انسان بر اسا يارزیابی مجدد

شـهر نمـود   در ساحت عمل نیـز در آرمـان   ،یابدکه در ساحت اندیشه بروز می طورهمان

آگاهی مردم نسبت به استعمار و وضعیت سرزمین خـود دسـت    براياقبال . کندپیدا می

 را در گـرو تـلاش  شـهر  حـل یـا آرمـان   راه ،به تلاش گسترده زد و با نشان دادن مشـکل 

هـدف او  . جانبه و مستمر بر اساس اهداف و اصول متفاوت خویشتن خویش دانسـت  همه

شـباهت بـه غـرب، امـا نـه      شهري است که شرقی بیتحقق آرمان ،در این تلاش گسترده

کننـد،   مـی  در آن زنـدگی کـه  ، بلکه یک شرق تازه که مردمانی است مانند شرق گذشته

سرار خودي باشـند؛ یعنـی کسـانی کـه نیـروي درونـی خـود را        و واقف به ا مردمان تازه

گاهی به شناخت درست زندگی دسـت  آبازشناخته و بر آن متکی گردیده و از طریق خود

هـا و کمـالات ظـاهري و بـاطنی انسـانی      شـهر از همـه ویژگـی   حاکم آرمان. یافته باشند

 و در عمــل نیــزباشــد  مــی برخــوردار بــوده و داراي تفکــر و اندیشــه راســتین و فلســفی

  . )57-56: 1397فر، حسنی(کوش است کلام و سخت خوش

در ایـن جامعـه همـه    . شهر اقبال داراي آزادي، عدالت و هماهنگی جهانی استآرمان

سـاکت،  (گونه اشرافیت، طبقه ممتاز و نظـام طبقـاتی وجـود نـدارد     برابرند و هیچها  انسان

1385 :11( .  

  

  ل بر حزب جمعیت اسلامی افغانستاناندیشه سیاسی علامه اقبا تأثیر

    جمعیت اسلامی افغانستان 

جمعیت اسلامی افغانستان در ادامـه سـازمان جوانـان مسـلمان یـا نهضـت اسـلامی        

الدین ربانی که از قوم تاجیـک بـود،   افغانستان شکل گرفت و رهبري این جریان را برهان
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هاي بیشتري براي مطـرح  ویژگی ،جمعیت اسلامی نسبت به سایر احزاب. به عهده داشت

االله، احمدشـاه مسـعود،   شهید عبدالقادر ذبـیح . شدن و حمایت کشورهاي خارجی داشت

از فرماندهان و رهبـران   الدین ربانیو برهانمحمدخان هزاره خان و نیکطارق، اسماعیل

  . )162-161: 1371آبادي، دولت(نامدار جمعیت اسلامی بودند 

نقش برازنـده داشـت، در تبـانی بـا دیگـر       ،وهاي شوروياین جریان که در اخراج نیر

حکومـت جمهـوري دموکراتیـک افغانسـتان را در      ،گـراي افغانسـتان  اسـلام هـاي   جریان

حکومت جمهوري اسـلامی افغانسـتان را شـکل     ش سرنگون نمود و متعاقب آن. ه1371

ین حکومت را کوتاه عمر ا ،گراهاي اسلاماما اختلافات میان جریان. )61: 1398، بیگزاد( داد

طـوري کـه طالبـان در    بـه  ظهور و رشد جریان طالبان را فـراهم سـاخت؛    ۀنمود و زمین

 وارد کابل شدند و کابینه حکومت جمهوري اسلامی افغانستان به شمال و شـمال  1375

هرچنـد بـا گـذر زمـان قلمـرو دولـت جمهـوري اسـلامی         . شرق کشور نقل مکان نمـود 

به عنوان حکومت رسـمی افغانسـتان از طـرف کشـورها بـه       شد،تر میافغانستان کوچک

حامـد   ،سرانجام با حمله آمریکا به افغانستان و شکست طالبـان . شد می رسمیت شناخته

الـدین  کرزي در اجلاس بن به عنوان رئیس دولت موقت افغانستان گماشته شد و برهـان 

می افغانسـتان را  ریاست جمهوري اسلا 1381-1371جمعیت اسلامی که از  رهبر ،ربانی

  . حکومت را به اداره موقت افغانستان تحویل نمود ،1381دار بود، در اول دي عهده

شـهر  در حمله انتحـاري در منـزلش واقـع     با ش. ه1392شهریور  29استاد ربانی در 

ــد او   ــه دوش فرزن ــه شــهادت رســید و رهبــري جمعیــت اســلامی افغانســتان ب  کابــل ب

اما دیري نگذشت که اختلافـات میـان اعضـاي رهبـري     . شدگذاشته ) الدین ربانی صلاح(

ش منجر بـه انشـقاق ایـن حـزب بـزرگ      . ه1399گرفت، به حدي که در  این جریان بالا

الـدین ربـانی و   جمعیـت اسـلامی بـا رهبـري صـلاح     (شاخه  گراي افغانستان به دواسلام

  . شد) جمعیت اسلامی با رهبري استاد عطامحمد نور

  ی علامه اقبال بر جمعیت اسلامی از رهگذر ایدئولوگ این جریان اندیشه سیاس تأثیر

الـدین ربـانی   هاي مختلف حزب جمعیت اسلامی، برهـان با وجود رهبران و شخصیت

اي در جایگـاه ممتـاز و ویـژه    ،دهه رهبري این حزب را به عهده داشت کم چهارکه دست

بخش  ،ربانی. لوگ این حزب نامیدتوان او را ایدئو می طوري کهبه تاریخ این جریان دارد؛ 

بزرگی از جهاد افغانستان علیه شوروي را رهبـري نمـود و در واقـع عامـل کلیـدي ایـن       
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شـهید احمدشـاه   . رزمندگانی بودند که تحـت رهبـري ایـن شـهید قـرار داشـتند       ،پیروزي

از جملـه فرمانـدهان و    ...االله مجاهـد و الـدین واثـق، شـهید ذبـیح    مسعود، شهید سید نجم

اسـتعمار   شدت ضـد هاستاد ربانی ب. الدین ربانی بودندمندگان مشهور تحت رهبري برهانرز

اسـتعمار و  «: و مخالف سرسخت حضور اجانب در افغانستان بـود؛ آنسـان کـه گفتـه اسـت     

در اینجـا قـرآن بایـد حکومـت      .هاسـت این خاك مسلمان .مزدوران آن را از وطنتان برانید

  . )149: الف1399 ربانی،( »کسب رضاي او جهاد کنید شما در راه خدا به خاطر .کند

تهـاجم   خطـر «: اسـت  گفتـه استاد ربانی در بـاب تهـاجم فرهنگـی چنـین      چنینهم

م، نسـل  ززمین تحت پوشش مبارزه بـا تروری ـ فرهنگی جدید که با هجوم سپاهیان مغرب

هـا و  اندیشـه جوان ما را مورد تهدید قرار داده است و با انقلاب اطلاعات، هجـوم افکـار و   

پخش و نشر انواع مختلف معلومات سمعی، تصویري و نوشتاري کـه بیشـتر آنهـا جنبـۀ     

ربـانی  . )183 :همـان ( »اند ها را نشانه گرفتهتجارتی و هدف ویرانگري دارند، اخلاق و ارزش

آن را  فنـاوري همانند اقبال به استعمار و تهاجم فرهنگی آن تاخته، اما استفاده از علـم و  

لـوژي معاصـر بـه عنـوان یکـی از      وجامعه ما به فراگیري علم و تکن«: ی دانسته استالزام

گـذرا در   که در سـیر چنان .)206: همان( »سخت نیازمند است ،هاترین رمز بقاي ملتمهم

لوژي غرب تأکیـد نمـوده   واو نیز به استفاده از علم و تکن گفته شد،اندیشه سیاسی اقبال 

اندیشـه سیاسـی اقبـال بـر      بـودن  ثرؤتواند مصـداقی از م ـ این همسانی دیدگاه می. است

  . ایدئولوگ جمعیت اسلامی افغانستان و از رهگذر او بر دیگر اعضاي این جریان باشد

وحدت و همبسـتگی تأکیـد    راستاد ربانی همانند علامه اقبال ب ،افزون بر آنچه ذکر شد

تحاد خود را حفظ کنید، چون همبستگی و ا«: گوید می وحدت مجاهدین دربارهاو . نمودمی

کننـد، دوسـت    مـی  خداوند رزمندگان متعهدي را که در صفوف فشرده و مستحکم مبـارزه 

آزادي را نیز یکی از مبانی اسلام، موهبـت الهـی و    ،استاد ربانی چنینهم. )134 :همان( »دارد

س آزادي و در ،از دیـد او . )114: همـان (اسـلامی   ۀحق انسانی دانسته و دفاع از آن را وجیب ـ

ي ملکوتی دین مقدس اسلام است که به گوش پیـروان آن رسـیده   هاحریت از نخستین نوا

اقبال نیز آزادي را در قالب شعر فریاد زد و بـه مسـلمانان و همـه    . )109: 1398، بیگزاد(است 

  . بند تأکید نمود که زنجیرهاي استعمار و اسارت را بشکنند هاي درانسان

هاي دینی، عـدالت  برپایی حکومتی را داشت که بر مبناي ارزش يوآرز« ،استاد ربانی
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حکومـت اسـلامی در اندیشـه سیاسـی او کـانون      . اسلامی و خواست مردم اسـتوار باشـد  

علامـه اقبـال نیـز    . )101: 1398، بیگـزاد ( »عدالت، صـلح و امـن و آزادي و اسـتقلال اسـت    

عـدالت و اسـتوار بــر   هـاي دینــی،  خواهـان برپـایی حکومـت اســلامی مبتنـی بـر ارزش     

  . هاي مردم بود تا حق همگان را یکسان ادا نماید خواست

شـود و در گـام    مـی  سازي شروعنظام اسلامی از خودسازي و انسان ،به باور استاد ربانی

چیزي که علامه اقبال نیـز  . )154 :الف1399ربانی، (پردازد  می دوم به بهتر شدن زندگی مردم

ازگشت به خویشـتن، خودسـازي و در   ا بب. بازتاب داده است بارهاا در اشعار و آثار خود آن ر

  . گیردشده جامعه مطلوب شکل میهاي ساخته و پختهنهایت با سعی و تلاش این خودي

تنها به فکر کشور خویش، بلکـه هماننـد علامـه اقبـال بـه فکـر تمـام        استاد ربانی نه

کـه در   طـور همـان . بـود  ن کشورهاخواهان آزادي و استقلال در ای ه،ممالک اسلامی بود

پردازد و از آغاز قیـام   می فلسطین و کشمیر به مسئلهوي آمده است،  »پیغام رهبر« کتاب

اینک این قیام بـا الهـام از جهـاد    «: دهد که می و تذکر راند می مجدد مردم کشمیر سخن

خوانـد   می او در ضمن شعري از علامه اقبال ر »اسلامی ملت افغانستان آغاز گردیده است

در . )38-37 :ب1399، همـان (که آسیا را یک پیکر و ملت افغانستان را دل آن خوانده است 

بخـش در میـان   هـاي آزادي هـاي اسـیر و در بنـد و گسـترش قیـام     ادامه از بیداري ملت

  : دهدمسلمانان چنین تذکر می

فروزان هاي  رهشرا .اسیر و در بند استهاي  دیگر جهان شاهد بیداري و قیام ملت بار«

مسلمان سر کشـیده و  هاي  در میان ملت ...بخش اسلاماین قیام با الهام از تصامیم آزادي

طلسم قشون سرخ را درهم شکست  ،برانداز در افغانستاناین موج بنیان. یابد می گسترش

این سیلاب خروشـان در  . و سرانجام تاروپود فرسودة کمونیسم را در جهان از هم پاشانید

استبداد نظام پهلوي را نابود کرد و بـا  هاي  هاي استعمار غرب و پایهریشه ،ین ایرانسرزم

 در زادگـاه شـاعر   ...شـود تـر مـی  دامنـۀ ایـن نهضـت جهـانی گسـترده      ،روز گذشت هـر 

 هـاي سـیاه و شـوم اسـتعمار بـر     در آن عهدي که هنـوز سـایه   ،حال علامه اقبال شوریده

روزهاي بهاري که خطۀ جنت نظیر کشمیر، غرق گـل  قاره هند مسلط بود، در یکی از  نیم

پس از توصیف مناظر زیبا و سـحرآفرین کشـمیر، از    ...و لاله بود با اشعار زیبا و دلکشش

  : اي سرداده و چنین سروده بودشکوه ،غفلت مسلمانان کشمیر
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ــاري  ــا نوبهـ ــا روزگـــاري خوشـ   خوشـ
  

ــزاري    ــت از مرغـ ــرن رسـ ــوم پـ   ...نجـ
  

  ت بـرین را تو گـویی کـه یـزدان بهش ـ   
  

  ســـت در دامـــن کوهســـاريانهـــاده   
  

ــی    ــا رحمــتش آدم   زادگــان راکــه ت
  

  رهـــا ســـازد از محنـــت انتظـــاري     
  

زنند مورد عنایـت   نمی این اسیران محروم را که به قیام و عصیان دست ،شاعر انقلابی

  :کند می قرار داده و اهل دیار خویش را در کشمیر چنین خطاب

ــت  ــا بنــدگی خــو گرف   کشــیري کــه ب
  

  تراشــد از ســنگ مــزاري   مــی بتــی  
  

ــدي  ــال بلنـ ــی از خیـ ــمیرش تهـ   ضـ
  

  خــودي ناشناســی ز خــود شرمســاري   
  

ــت او    ــه از محنـ ــا جامـ ــم قبـ   بریشـ
  

ــه    ــنش جامـ ــیب تـ ــارينصـ   اي تارتـ
  

  اي بـر کشـیري  فشـان قطـره   می از آن
  

ــراري    ــد شـ ــترش آفرینـ ــه خاکسـ   کـ
  

شـمیر سـر از خـواب    اهـل ک  .دیگر امروز در آرامگاهت راحت بخواب ،اما تو اي اقبال

در سرزمین زیبا و خطۀ جنت نظیر، شور انقلابی بلند و شـیپور آزادي   .اند غفلت برداشته

وطنـت  سزد به زبان شعري که در حق شاعر هـم  می اکنون ...داده است آهنگ تندي سر

ات فخـر و  وطنان شورشگر و جوانان انقلابی امروزيبه قیام هم ،ايغنی کشمیري سروده

  :ايی، که گفتهمباهات کن

  اصلشــان از خــاك دامنگیــر ماســت   
  

ــت    ــران کشــمیر ماس ــن اخت ــع ای   مطل
  

  شــرر دانــی اگــر  خــاك مــا را بــی  
  

ــر       ــا نظ ــی بگش ــود یک ــر درون خ   ...ب
  

ــز     ــت ک ــاد اس ــه ب ــن هم ــأثیرای   او ت
  

ــو     ــگ و بـ ــرد رنـ ــا بگیـ ــار مـ   کوهسـ
  

آري، اکنون رنگ و بوي دیگري بـر کهسـاران کشـمیر حـاکم اسـت؛ ملـت محکـوم        

 »خواهد در زنجیر محکومیت به سر برد و این حق طبیعـی آنـان اسـت    نمی یر دیگرکشم

   .)108 -105: ب1399ربانی، (

در  ،رفـت آن کـه شـرح   استاد ربانی با افکار و اشـعار اقبـال آشـنایی داشـته و چنـان     

نمـوده اسـت، کـه ایـن خـود      هاي خود به اشعار و افکار علامه اقبال استناد می سخنرانی

الدین ربـانی  اندیشه سیاسی او بر استاد برهان ویژههب ،اقبالۀ اندیش تأثیرزي از مصداق بار

اندیشـمند   ،اکـرام  افزون بر این محمـد . است و از رهگذر او برجمعیت اسلامی افغانستان

بـه یـاد   «: گوید می عضو ارشد و یکی از نخبگان و نویسندگان جمعیت اسلامی افغانستان

هاي که در پشاور رهبر جمعیت اسلامی افغانستان در نشست ،یدارم که شهید استاد ربان
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نمودند، اشعار اقبال را  می مجاهدین و مهاجرین شرکت ،ها شد و در آن نشست می برگزار

گرفـت؛ و همچنـان جهـت انگیـزه و روحیـه      که بیشتر پیام آزادي داشت، به خوانش می

مصـاحبه بـا   ( »نمود می کیدأبه آن تخواند و  می اشعار او را ،دادن و بسیج نمودن مجاهدین

  . )16/11/1399 محمداکرام اندیشمند،

این جریـان   هايهاندیشه سیاسی علامه اقبال بر جمعیت اسلامی با واکاوي نشری تأثیر

  در زمان جهاد و مقاومت

تـوان در   مـی  ات اندیشه سیاسی علامـه اقبـال بـر جمعیـت اسـلامی را     تأثیربرخی از 

در . در زمـان جهـاد و مقاومـت مشـاهده نمـود      ویـژه هین جریان ب ـهاي متعلق به انشریه

به یادبود صـد  « عنوان با ايهمقال) اتی جمعیت اسلامی افغانستانیارگان نشر(فتح  جریده

و شانزدهمین سالروز پیدایش حکیم امت علامه اقبـال، شـاعر پرشـور و بیـداري کـه بـا       

 ةزبان، فرهنگ پوسـید  دار و با شمشیرفریادهاي آتشین، امت اسلامی را از خواب گران بی

هابیـل   ۀعلامه اقبـال را مـردي از سـلال    به نشر رسیده است، »غرب و استعمارگران را زد

  :افکار گندیدة قومیت را کوبیده است ،دانسته که با این رباعی

  مـنش خـود را ادب کـن   تو اي کـودك 
  

  اي تـــرك نســـب کـــنزادهمســـلمان  
  

  وسـت به رنگ احمر و خـون و رگ و پ 
  

ــن       ــرب ک ــرك ع ــر ت ــازد اگ ــرب ن   ع
  

 هدارد و متوجه آی ـخود وامی علامه اقبال ما را از تیشه زدن به ریشه ،از نگاه نویسنده

بـراي اینکـه بـا خلـق خـدا      «: ن تـذکر داده اسـت  یهمچن. سازد می »انما المومنون إخوه«

جسـته تـا از   ه باید به دیار افکار بلندپرواز اقبال از طریق کشتی شعرش ر ،همسفر گردیم

ایـن  . »هـاي گـرمش بیاسـاییم   چند در پناه سـروده اي همضمون ضمیر پاکش آگاه و لمح

اقبال را مردي دانسته که تجارب روزگار را درنوردیـده و خویشـتن را بـا جامعـه      ،نوشتار

اقبال را معلم دانا، نویسندة بـزرگ و   علامه ،ندهویسن. دیده است می اسلامی انسانی، بافته

تحـول   ،او ۀاندیش ـ  وانا و سیاستش را اسلامی و مدبرانه دانسته و معتقد است کـه مفسر ت

بیت از شعر علامه اقبـال   چند ،در ادامه. افکار بشریت ایجاد نموده است ۀی در عرصگبزر

  :است آمده ،گرایی داردرا که تأکید بر وحدت مسلمانان و رهایی از ملت و وطن

ــل  ــلمانیم و اولاد خلیـــ ــا مســـ   مـــ
  

  از ابــیکم گیــر اگــر خــواهی دلیــل      
  

  اصــل ملــت در وطــن دیــدن کــه چــه
  

ــه    ــه چ ــتیدن ک ــل پرس ــاد و آب و گ   ب
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ــادانی اســت  ــازان شــدن ن ــر نســب ن   ب
  

  تــن و تــن فــانی اســت حکــم او انــدر  
  

  )3: 1371ظهیر، (    

 ، نشـر مقـالاتی در بـاب اقبـال و نیـز اسـتناد و ارجـاع بـه        ذکـر شـد  افزون بر آنچـه  

نشـر اشـعار حماسـی او در جرایـد و      چنینسیاسی او و همۀ اندیش ویژههب ،هاي او اندیشه 

. اسـت  یادشـده اندیشه سیاسی اقبال بر جریـان   تأثیرهاي جمعیت اسلامی بیانگر نشریه

بازتـاب گسـترده    ،هـا اشعار او در زمان جهاد و مقاومت در این نشـریه  ویژههافکار اقبال ب

 سـید . بخشـیده اسـت  بیشـتر مـی   و روحیـۀ ه انگیـز  ،داشته و به رزمندگان ایـن جریـان  

استاد دانشگاه کابل و عضو ارشد جمعیت اسلامی افغانستان نیز معتقد  ،االله شاداب عنایت

است که اشعار حماسی اقبال بر رزمندگان جمعیت اسلامی افغانستان در زمـان جهـاد و   

  :بسزا داشته است؛ مانند این شعر او تأثیر ،مقاومت

ــدآم ــن عصــرمســلمان را ب   وز اســت ای
  

ــن عصــر    ــیس را روز اســت ای   شــب ابل
  

  بـــه دامـــانش مثـــال شـــعله پـــیچم 
  

  سوز است این عصر ساز است و بی که بی  
  

هاي اسلامی سیاسی اقبال بر جریان اندیشه یکل طورآقاي شاداب معتقد است که به 

االله تی ـعنا مصاحبه با سـید (داشته است  ارزشمندينقش  ،جمعیت اسلامی افغانستان ویژهبه

  . )26/01/1400 شاداب،

در کـه   گویـد  مـی  یکی از اعضاي ارشـد جمعیـت اسـلامی    ،آقاي خلیل هدف چنینهم

 ـ )جمعیت اسلامی افغانستان(نشریات متعدد این حزب  خصـوص  ه، اندیشه سیاسی اقبـال ب

جمیعـت   ،بـه بـاور آقـاي هـدف    . ثر واقع شده استؤبازتاب داشته و م ،اشعار بیدارگرایانه او

 ،از منظـر آقـاي هـدف   . بهینه نموده است ةلامی بیشتر از دیگران از اندیشه اقبال استفاداس

خواهی و بیدارگري و تفکر احیاگري خـود در مبـارزات   اقبال با فکر و اندیشه و اشعار آزادي

  . )26/11/1399مصاحبه با دکتر خلیل هدف، ( جایگاه خود را حفظ دارد ،اسلامی در افغانستان

گذاري اندیشه سیاسی علامه اقبال بـر جمعیـت   تأثیررفته مصداق دیگري از  هم روي

 تصور ابلـیس در ادیـان و ادبیـات و در شـعر    « نشر دو مقاله با عناوین ،اسلامی افغانستان

 ايهاسـت کـه در شـمار    »الدین افغانی بر اقبال لاهوريجمال ات فلسفی سیدتأثیر«و  »اقبال

 در ادامـه . آمـده اسـت  ) راتی جمعیت اسـلامی افغانسـتان  ارگان نش( »میثاق خون« از مجله

از احیـاي  . علامه اقبال نیز شرح مختصري صورت گرفته است هاياندیشه بارهدوم، در ۀمقال
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سـخن رفتـه و    ...دینی یا بازسازي اندیشه دینی در اسلام، سرودهاي او در جاویدنامه و فکر

شعري از علامه  ینهمچن. داده است ل قراراالله دهلوي و سید جمااقبال را در صف شاه ولی

  :دکناقبال نشر نموده که به وحدت جهان اسلام تأکید دارد و ناسیونالیسم را طرد می

ــر داري تمی ــو اگ ــت   ز خــوب و زشــتی
  

  ...بندي با کلوخ و سنگ و خشتدل نه  
  

الـدین افغـانی و   جمـال  پـرور سـید  پیغـام روح «است که  آمده در این مقاله چنینهم

  . )49-45 :1370، يذوالفقار( »اقبال لاهوري امروز هم مشعل راه ما خواهد بود محمد

. گذار بـوده اسـت  تأثیراندیشه سیاسی اقبال و شعر او بر شعراي جمعیت اسلامی نیز 

گویی که نشریه مجاهد با یکی شاعران جوان جمعیت اسلامی بـه نـام   وه در گفتکچنان

آقـاي مسـتمند ضـمن     ،»عشق با هم رابطه دارنـد و شعر « عنوان باانجام داده  »مستمند«

پردازش به ابعاد مختلف شعر و شعراي مشهور زبان فارسی از علامه اقبال نیز نام بـرده و  

مـن عقیـده دارم کـه علامـه      .دهم می علامه اقبال لاهوري را بر همه ترجیح«: گفته است

ن شعر بـه وجـود آورد و داراي   اقبال گرچه زادة هندوستان بود، اما انقلاب عظیم در جها

 »او شاعر اسلام بود و اشعارش را وقف بیـداري مسـلمانان جهـان نمـود    . سبک خاص بود

شـونده و از  اندیشه بیدارگرایانه اقبـال را بـر مصـاحبه    تأثیر ،این گزاره. )6: 1367مستمند، (

  . دهدن متعلق به جمعیت اسلامی نشان میارهگذر او بر مخاطب

  نظران این جریان سیاسی علامه اقبال بر جمعیت اسلامی از منظر صاحب اندیشه تأثیر

نظران جمعیت اسلامی صورت گرفت، اذعان تن از صاحب که با چندهاي  در مصاحبه

. قابل توجه داشته اسـت  تأثیراندیشه سیاسی علامه اقبال بر جمعیت اسلامی   نمودند که

با توجه بـه  «: گوید می و ارشد این جریانمحمد اکرام اندیشمند نویسنده، پژوهشگر و عض

آزادگی و روح آزادمنشی که در اشعار اقبال وجود دارد، طبیعی بـود کـه در دوران جهـاد    

بخصوص جمعیت اسلامی افغانسـتان و رهبـري   . مورد توجه و علاقه مجاهدین قرار گیرد

دیگـران توجـه و   یافته این جریان با اشعار اقبال بیشتر از این حزب و فرماندهان تحصیل

 »قهرمان ملی افغانستان بـود  ،شهید احمدشاه مسعود ،علاقه داشتند، که یکی از آن میان

  . )16/11/1399 مصاحبه با محمداکرام اندیشمند،(

بـه نقـل از مرحـوم حیـدري      »روزنامـه مانـدگار  «بـر گزارشـی از    بنا به همین ترتیب

 ،مند بودن مارشال محمدقسـیم فهـیم  ، از علاقهافغانستان آشناي کشورمشاعر نا ،وجودي
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از اعضاي ارشد جمعیت اسلامی و فرمانده مشهور این جریان، به اشعار و نـوع فکـر    ییک

طوري که او همواره اشـعار اقبـال را در حافظـه    به علامه اقبال لاهوري تذکر رفته است؛ 

جاهـدین  یافتـه م رفته اکثـر نیروهـاي تحصـیل    هم روي. )1393وجـودي،   :ك.ر(داشته است 

خـود کـه   هـاي   جمعیت اسلامی افغانستان از افکار و اشعار اقبال در بیانات و بحث ویژه به

مصاحبه با محمداکرام (اند  نموده می شد، استفاده می جهاد و جهادگري ارائه بارهدر مخصوصاً

  . )16/11/1399 اندیشمند،

را از محـدود  اقبـال را یـک انسـان آگـاه و بیـدار خوانـد و او        ،آقـاي هـدف   ینهمچن

که تا پایان عمر از طریق کارهاي فکري و با زبان شعر  تجهان اسلام دانسهاي  شخصیت

او افکار جاویدان خود را ثبت تـاریخ نمـود،   . براي بهبود وضعیت جهان اسلام تلاش نمود

 ،آقـاي هـدف  . گذاشـت  تأثیرکه بر جهان  ،قاره و افغانستانآن نه تنها براي شبه تأثیرکه 

آفرینی و مقاومت در برابر استعمار و سیاسی اقبال را از لحاظ بیدارگري و حماسه اندیشه

: گویـد  مـی  او. گذار دانسـت تأثیرالعاده مهم و اسلامی بر جمعیت اسلامی فوق احیاي فکر

او  ۀدر دوران جهاد علیـه رژیـم کمونیسـتی و تجـاوز شـوروي از اشـعار اقبـال و اندیش ـ       «

می بیشتر از دیگران از اندیشمندان اسلامی هماننـد علامـه   جمعیت اسلا. شد می استفاده

مصاحبه با دکتـر خلیـل   ( »نموده است می فرهنگی خود استفادههاي  اقبال در کارها و فعالیت

که خـود از اعضـاي ارشـد جمعیـت      یادشدهنظران صاحب هايهنظری. )26/11/1399 هدف،

اندیشـه سیاسـی     رسـاند کـه  مینخبگان این جریان هستند به وضوح  ئی ازاسلامی و جز

  . بسزا داشته است تأثیر ،در زمان جهاد و مقاومت ویژههاقبال بر این جریان ب

  

  اندیشه سیاسی علامه قبال بر حزب حرکت اسلامی افغانستان تأثیر

   حرکت اسلامی افغانستان

هاي زیاد به این توافق رسـیدند کـه   گروهی از علماي افغانستان در قم پس از صحبت

برد، دعوت نماینـد تـا بـراي تنظـیم امـور       می شیخ آصف محسنی را که در سوریه به سر

م تـرك کـرد و در سـال    ق ـدمشق را به قصـد   ،وي پس از تلگرام علما. جهاد به قم بیاید

حرکـت  . تشکیلات حرکت اسلامی افغانستان را تأسیس و اعلام موجودیت نمـود  ،1358

 ب شـیعی در افغانسـتان اظهـار وجـود کـرد     اسلامی افغانستان به عنـوان نخسـتین حـز   

  . )259: 1371آبادي،  دولت(
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بینانه سیاسی به راه افتاد و حرکت اسلامی با یک بینش سختگیر مذهبی و تفکر واقع

اصل علم و عمل همراه شد و براي رسیدن به دو هدف اساسی، سرنگونی نظـام   با کاروان

و کوشش به پیش تاخت و بـا شـرکت   کمونیستی و اقامۀ حکومت اسلامی با تمام تلاش 

 هجـده هاي مذهبی و مردمی داراي پایگاه مردمی خاصی شد؛ به طوري کـه در  شخصیت

عمـدتاً  . )24: 1370خسروشـاهی،  ( مقاومـت مردمـی بـود   هـاي   ولایت کشـور داراي پایگـاه  

هـاي  هـا و تاجیـک  میـان قزلبـاش   ،طرفداران این جریـان در شـهرهاي کابـل و قنـدهار    

  . )144: 1396رسولی، (باشد  می شهرنشین

  علامه اقبال بر حرکت اسلامی از رهگذر ایدئولوگ این جریان  یاندیشه سیاس تأثیر

مرحوم محسنی عالم، فقیه و پژوهشگر برجستۀ شیعی افغانستانی و ایدئولوگ حرکت 

نشده از خود بجا ها اثر چاپشده و دهجلد اثر چاپ اسلامی افغانستان بود که بیش از صد

ه در مـورد تقریـب   راو مورد احترام شیعه و سنی این کشور بود؛ زیرا همـوا . ذاشته استگ

 نوع اختلاف میان آنـان را مـردود و نـاروا    گفت و هرمذاهب و اتحاد مسلمانان سخن می

د همـدیگر و اجتنـاب از تحریـک    یدانست؛ و احترام نمودن مسلمانان به مذاهب و عقا می

. )48: الـف 1387، محسنی(مینۀ اتحاد میان آنان دانسته است احساسات یکدیگر را بهترین ز

یگانه صلاح و مصلحت امت اسلامی و پیـروان دیـن در وحـدت اهـل قبلـه و      «، به باور او

او ضمن اینکه بـه  . )17: 1391، همان( »پایداري بر موضع دین در جهت و سمت قبله است

م نژاد، منطقـه و زبـان از هـم دور    گوید نباید به نا می نماید ووحدت مسلمانان تأکید می

  : خواند می شویم، این بیت از شعر اقبال را

  چون گل صـدبرگ مـا را بـو یکیسـت    
  

  سـت یاوست جـان ایـن نظـام و او یک     
  

گوید که مسـلمانان چـون    می ]اقبال[او «: را چنین تفسیر نموده است یادشدهو بیت 

یـن نظـامی را کـه مـا از آن     گل صدبرگ هستند که همه با معنویت اسـلام، معطرنـد و ا  

س آن قـرار دارد کـه مـورد قبـول     أدر ر )ص(مکنیم، شخصیت والاي پیامبر اکرپیروي می

  :کند می و در ادامه این بیت را ذکر ».تمام مسلمانان است

  تــا نــه ایــن وحــدت ز دســت مــا رود
  

  هســتی مــا بــا ابــد همــدم شــود       
  

هـاي خـود   یی داشته و در سخنرانیها و اشعار او آشناآقاي محسنی با اقبال و اندیشه

 ؛ بـه بـوده اسـت   تـأثر و بر این اساس از اندیشه سیاسـی او نیـز م   نموده می به آن استناد
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از آن بـه وحـدت مسـلمانان     تـأثیر طوري که در بیان فوق به شعر اقبال ارجاع داده و بـا  

سـته و  او پیروزي جهاد افغانسـتان را از برکـت وحـدت و انسـجام دان    . تأکید نموده است

ما نبایـد از وحـدت تنهـا    «: گوید می )41: 1394، محسنی(تأکید به حفظ این وحدت نموده 

منشـأ   به همین ترتیـب . )31: الف1387، همان( »سخن بگویم، بلکه آن را باید عملی نماییم

اي و اختلافات نژادي، سیاسی، قـومی و قبیلـه   مورد اختلافات میان مسلمانان را در چهار

آقاي محسنی تأکید بر تشکیل . ه و به حل این اختلافات تأکید نموده استمذهبی دانست

واحـد   پنج الی شش کشور بزرگ اسلامی داشت تا خرده ممالـک اسـلامی در ایـن چنـد    

  . )34-33: همان(ام شوند غبزرگ اد

ثر دانسته بود و خواهـان  ؤرا بر اختلافات و انحطاط مسلمانان م یادشدهاقبال نیز دلایل 

تأکید او بـر داشـتن   . آمدن یک جامعه بزرگ اسلامی با محوریت کعبه شریفه بود به وجود

رو بوده کـه بتوانـد مسـلمانان را    مرکز و پیشنهاد خانه کعبه به عنوان مرکز مسلمانان از این

 ایـن همسـانی دیگـاه اقبـال و محسـنی     . )paray & fulware, 2021: 11(به وحـدت برسـاند   

از اندیشه سیاسی علامـه اقبـال بـر ایـدئولوگ      یهایرگه بودن ثرؤگر نوعی م تواند تبیین می

  . و از رهگذر او بر سایر اعضاي این جریان باشد) محسنی ...آیت ا(حزب حرکت اسلامی 

محسـنی   ...اندیشه سیاسی علامه اقبال بر آیت ا تأثیررفته مصادیق دیگري از همروي

و ارجاعـات   هاتـوان در اسـتناد  را مـی  و از رهگذر او بر جریان حرکت اسلامی افغانسـتان 

ر خود اثآ از نمونه در یکی براي .جاي آثار او آمده است، مشاهده نموديدیگري که در جا

در معنی حریت اسلامیه و سـر حادثـه   « ابیاتی از شعر ،ضمن بیان فواید ایمان به خداوند

  :علامه اقبال را آورده است »کربلا

  هر کـه پیمـان بـا هوالموجـود بسـت     
  

ــت     ــود رس ــر معب ــد ه ــردنش از بن   گ
  

  من از عشق است و عشق از مومن اسـت ؤم
  

  ...عشق را نـاممکن مـا ممکـن اسـت      
  

تنها براي تأمین زنـدگانی  بینی توحیدي خود نهمؤمن در جهان«: افزاید می و در ادامه

کند و منـافع دراز مـدت    می که براي رفاه عمومی انسانی خدمت ،فردي و فامیلی خویش

چیـزي  . )26-25: 1385محسـنی،  ( »دانـد  می رسانی به دیگرانناپذیر خود را در منفعتزوال

دانسـت؛ آنسـان    که اقبال نیز به آن تأکید داشت و رفاه افراد را در گرو منفعت جامعه می

  . )58: 1370لاهوري، ( »فرد را ربط جماعت رحمت است«: که گفت
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هگذر او حرکت اسلامی افغانسـتان در  محسنی و از ر ...افزون بر آنچه ذکر شد، آیت ا

کـه او ضـمن   چنـان . پذیرفته اسـت  تأثیرابعاد دیگري نیز از اندیشه سیاسی علامه اقبال 

خـود تقـدیر خـویش را     تأکید بر این که باید به خود آییم، از خواب غفلت بیدار شویم و

ا به بازگشت به این شعر اقبال را که مخاطب ر ،مداخله به دیگران ندهیم بنویسم و اجازه

  :کنداید و به آن استناد میمنخوب وصف می يشعر ،خواندخویشتن فرا می

ــروري داد  ــی را ســ ــدا آن ملتــ   خــ
  

  که تقدیرش به دست خویش بنوشـت   
  

ــدارد    ــروکاري نـ ــت سـ ــه آن ملـ   بـ
  

ــراي دیگــران کشــت    ــانش ب   کــه دهق
  

نـه بـه دنیـاي     رسـیم و  مـی  اگر ما بخود نیاییم، نه به دین خود«: گوید می و در ادامه

ایـن شـعري را کـه اقبـال سـروده اسـت،       . هاي دیگر باشـیم باید همیشه نوکر ملت. خود

 ؛وحـی آسـمانی اسـت    ؛قـرآن کـلام خداسـت    .ما قرآن داریـم  .برگرفته از آیه قرآن است

خـدا  .  ...ان االله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم: فرماید می .کند می منطقی صحبت

نموده باشند، دانا و متفکر باشـند؛ تـا   دهد که عاقل باشند، تحصیلي میبه مردمی سرور

    . )182-180 :1394محسنی، ( »بتوانند تقدیر خود را با دست خود بنویسند

 بارهـا محسنی همانند علامه اقبال به خودشناسی و بازگشت به خـود   ...مرحوم آیت ا

به حقیقت وجودي خـود پـی نبـریم،    تا خود را نشناسیم و  ،به باور او. کید نموده استأت

بایـد مـردم را بـه    «: گوید می درباره اصلاح جامعه ینهمچن. وضعیتمان خوب نخواهد شد

او خودسـازي   .»کیه نفس تشویق نمایم تا به صفات نفسانی و اخلاقی خود توجه نمایندزت

همـت  کمـر   ،جامعه دانسته و تذکر داده است که تـا افـراد   اجتماعی را مربوط همه افراد

افراد جامعه باید در «: گوید می او. شود نمی جامعه اصلاح ،خود نبندند براي اصلاح جامعه

مقابل یکـدیگر احسـاس مسـئولیت کننـد و در برابـر سرنوشـت عمـومی نیـز احسـاس          

    . )47-46 :1396، همان( »مسئولیت داشته باشند

ده اسـت، تأکیـد   علامه اقبال نیز به آنچه آقاي محسنی نسبت به خودسازي تـذکر دا 

انسان براي کمال شخصیت خود و براي پیشرفت جامعه بایـد   ،از نگاه اقبال. مکرر داشت

در انتظـار دیگـران نباشـد و گشـودن     . ظرفیت، قدرت و امکانات ذاتی خود را درك نماید

 این. )234: 1370لاهـوري،  ( »...بال و پر خویش گشودن آموز ،در جهان«: بال و پر را بیاموزد

اندیشه سیاسـی علامـه اقبـال بـر آقـاي       تأثیرتواند مصداق دیگري از هت دیدگاه میشبا
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 زیـرا او ماننـد اقبـال تأکیـد     ؛محسنی و از طریق او به حرکت اسـلامی افغانسـتان باشـد   

اراده و تصـمیم   ،کلید برطـرف کـردن مشـکلات   «زیرا  ،خود تکیه کرد د که باید بهکن می

  . )130: 1385محسنی، ( »...ایی و معرفت دادخود انسان است و باید به او بین

 مبارزه علیه استعمارگران شرق و غـرب را وظیفـه   ،آقاي محسنی همانند علامه اقبال

بایـد بـا آنـان     ،جایی که استعمارگران باشند اسلامی دانسته و تذکر داده است که در هر

تـرین گنـاه   بـزرگ  ،خدااو وابستگی به کفار را بعد از شرك به . )109: 1396، همان( جنگید

وي،  و همچنان مسائل منطقـه  تأکید نموده است »نه شرقی و نه غربی«دانسته و به شعار 

. و به مسلمان بودن و پیرو قرآن بودن تأکید کـرده اسـت   نژادي و زبانی را مردود دانسته

المللـی اسـلامی را داده بـود، کـه در ایـن صـورت       او پیشنهاد تشکیل شوراي انقلاب بین

: همـان (توانند قدرت بیشتر پیدا نموده در مقابل دشمنان ایستادگی نماینـد  سلمانان میم

بـه کفـار، زدودن    نداشـتن  وابسـتگی : این نکات نیز مورد تأکید علامـه اقبـال بـود   . )112

  . تبعیض و تعصب و ایجاد همبستگی اسلامی

گـان قـرار   فرهنگ اصیل اسلامی مورد تهـاجم و مسـخرة بیگان   ،به باور آقاي محسنی

او تأکید نمـوده  . تجربه را گمراه و بدراه ساخته استگرفته است؛ به حدي که جوانان کم

نظیر خود با سـلاح علـم و منطـق و    اگر بیدار نشویم و براي دفاع از فرهنگ بی«است که 

مقاومت پیگیر، تهاجمات استثمارکنندگان طماع را عقب نزنیم، آینـده مـا بـدتر از وضـع     

هـاي اسـتعماري   رو او با غرب و سیاسـت از همین. )8: ب1387، همان( »د بودفعلی ما خواه

اسـتثمار و  (با فرهنگ غرب دشمنی نداریم، اما مخـالف کـار بـد آنـان     «: آن مخالف است

پایان فـرورفتن در  . خواهیم خود را اصلاح کنند تا جهان آرام باشد می هستیم و) استعمار

. باشـد  مـی  بست فکريتحیر و سرگردانی و بن فرهنگ مادي، احساس پوچی در زندگی و

ولی تعمق و عمل کردن به فرهنگ اسلامی، تدریجاً شیرینی و عظمـت انسـانی و وقـار و    

  . )51: الف1387، همان( »دهدآرامش روانی و معنویت عالی به انسان می

د و تفکـر و عـادت و   ی ـکه ترقی و تکامل و تمدن با ترك عقا داشتهآقاي محسنی باور

 ـ  رسو ه م خود و تقلید از غرب میسر نیست، بلکه باید خوب و بـد آن را تشـخیص داد و ب

او ضمن اینکه تقلید از غرب را مردود شمرده، استعمار فکـري را بـدترین نـوع    . کار بست

چیز غرب بد نیست، اما باید جوانان خود را بیـدار  همه«: گوید می او. استعمار دانسته است
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بایـد   .افکار خوب و بد دارند ،ها مانند دیگرانغربی ...ب نیستچیز آن خونماییم که همه

آنچه اقبال نیـز اذعـان   . )26: 1372، محسنی( »خوبی آنان را گرفت و بدي آن را ترك نمود

تلفیق علم و صنعت و بعـد مـادي مـدنیت غـرب را بـا اخـلاق و        ،داشت و براي رفاه بشر

معتقد بـوده کـه   آقاي محسنی نیز . )922: 1388صالحی، (دانست معنویت اسلام الزامی می

پوشی نبوده و قابـل  خدمات علم و صنعت مردم مغرب در آسایش زندگی بشر قابل چشم

اما باید تمدن آن با بعد معنوي تمدن اسلام تلفیق شود تا به مشکلات بشـر  . تقدیر است

ی الزامـی  سعی و تلاش را در ترویج فرهنگ اسلام ،براي رسیدن به این مهم. پایان بخشد

  . )190: 1385محسنی، (دانسته است 

هـاي نااهـل فاسـد و     جهان اسلام را متوجه حکومتهاي  تمام بدبختی ،محسنی ...آیت ا

سواد و فاسد درباري دانسـته و معتقـد   ظالم و مزدوران شرق و غرب و جمعی از ملاهاي کم

 شـته باشـیم، مسـلماً   هاي صالح دااگر امروز از خواب غفلت بیدار شویم و حکومت«است که 

تصوف افراطـی   یناو همچن. )22: 1374، همان( »بار فعلی ما عوض خواهد شدسرنوشت نکبت

را یکی از عوامل پسمانی مسلمانان دانسته است کـه دنیـا را نـاچیز فـرض کـرد و وظـایف       

م سواد و فاسق و نفه ـاقبال نیز از ملاهاي کم. )76: همان(انسان را در چند ذکر خلاصه نمود 

. دانـد ماندگی مسلمانان را تصوف افراطی مـی کند و یکی از عوامل عقبعصر خود انتقاد می

ز مـا  «: خواندآور میتازد و تعبیر آنان از قرآن را حیرتاندیش زمانه خود میبه صوفیان جزم

ایـن وجـه مشـترك دیگـر اقبـال و مرحـوم       . )454: 1370لاهوري، ( »...بر صوفی و ملا سلامی

  . پذیري او از علامه اقبال باشدتأثیرتواند نمونه بارزي از محسنی می

: ب1387، محسـنی ( حاکم اسلامی را خادم مردم دانسـته  ،محسنی ...رفته آیت اهمروي

سـروري در دیـن مـا    « :آنسـان کـه گفتـه اسـت    همین عقیده را داشـته،  و اقبال نیز  )63

تواند مصداق دیگـري از  نیز می این شباهت نظر .)191: 1370لاهوري، ( »...ستا خدمتگري

محسنی و از رهگذر او بـر حرکـت اسـلامی     ...گذاري اندیشه سیاسی اقبال بر آیت اتأثیر

  . افغانستان باشد

زنان را همانند مردان داراي حقوق دانسته و تنهـا تفـاوت آنـان را در     ،آقاي محسنی 

ر بیـرون نیـز کـار نماینـد     تواننـد د  می گوید زنان می او. فیزیک و روان آنان دانسته است

: 1397هاشـمی،  (دانسـت  اقبال نیز حقوق زن و مرد را مسـاوي مـی  . )69: ب1387، محسنی(
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نقـش داشـته    ،زنان باید همانند مردان در امر به توسعه رسانیدن جامعه ،از نگاه او .)234

این شباهت دیدگاه علامه اقبال و آقاي محسنی در باب مساوي بـودن حقـوق زن   . باشند

اندیشـه سیاسـی او بـر آقـاي محسـنی و       تأثیرنمونه دیگري از  ینتواند همچنو مرد می

    . حرکت اسلامی باشد

  

ایـن   هـاي هاندیشه سیاسی علامه اقبال بر حرکت اسلامی با بررسـی نشـری   تأثیر

  جریان در زمان جهاد و مقاومت 

ب حرکـت  اندیشه سیاسـی علامـه اقبـال بـر حـز      تأثیررغم آنچه شرح داده شد، علی

که در باب اقبال و نیز با توجـه بـه ارجاعـاتی     یهایتوان از نوشتهاسلامی افغانستان را می

. این جریـان صـورت گرفتـه اسـت، مشـاهده نمـود       هايیهکه به افکار و اشعار او در نشر

 بـا اي مقالـه  ،)نشـریه حرکـت اسـلامی افغانسـتان    (استقامت  در برگی از نشریه کهچنان

در بـاب سـفر او    ،ضمن معرفی علامه اقبـال  که به نشر رسیده »و افغانستاناقبال « عنوان

 در ایـن مقالـه بـه   . این کشور سـروده، پرداختـه اسـت    دربارهبه افغانستان و اشعاري که 

  :استعمارستیزانه اقبال نیز اشاره شده و این شعر او را آورده است اندیشه 

  اي بســا انســان کــه ابلیســی کنــد    
  

ــیطان     ــا ش ــد اي بس ــی کن ــه ادریس   ک
  

  رنـــگ او نیرنـــگ و بـــود او نبـــود   
  

ــود    ــه بــ ــو داغ لالــ ــدرون او چــ   انــ
  

  )55-53 :1365یاسین، (    

گـاهی پیـروزي و   « عنـوان  بـا مطلبـی   یادشـده، در شماره دیگري از مجلـه   چنینهم

 علامـه اقبـال را یـک انسـان پـاك خوانـده و      در آن، کـه   آمده اسـت  »تشدید نژادگرایی

و بـو را حـرام    انان را به وحدت و همگرایی فراخوانده و تمیـز رنـگ  او مسلم که گوید می

  :دانسته و این شعر او را آورده است

  نـــه افغـــانیم و نـــه تـــرك و تتـــاریم
  

  چمنــــزاریم و از یــــک شاخســــاریم  
  

  تمیــز رنــگ و بــو بــر مــا حــرام اســت
  

ــک نوبهــــاریم      ــه پــــروردة یــ   کــ
  

  )10: 1371مجله استقامت، (    

هاي جهادي که ویژه جریانو اختلافات میان مردم افغانستان به هاو نیز به حل تفرقه

در زیـر سـایه   «: در این زمان با هم درگیـر بودنـد، تأکیـد شـده و تـذکر داده اسـت کـه       
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و شعري از علامه اقبـال   »به وحدت ملی خواهیم رسید ...مشترکاتی چون دین و کشور و

 ،که علامـه اقبـال لاهـوري   چنان«: ه استدرا به عنوان مصداق این سخن آورده و تذکر دا

داري، پس از مشخص ساختن جغرافیاي سیاسی افغانستان، راه دین ،رسان شرقاین پیام

  :آبادانی و تشکیل ملیت را نشان داده و فرمود

ــت    ــدت اس ــام وح ــن از مق ــوت دی   ق
  

  »وحدت ار مشـهور گـردد ملـت اسـت      
  

  

  )49: 1371، مجله استقامت(  

اندیشه سیاسی اقبال لاهـوري   وي ه با آقاي عادلی داشتم،ک ايهدر مصاحب چنینهم

از جملـه فرمانـدهان    کـه  گویـد  مـی  او. ثر دانسـت ؤهاي جهادي افغانستان مرا بر جریان

ن جهان اسـلام از جملـه اقبـال لاهـوري انـس فـراوان داشـت،        اجهادي که با آثار متفکر

آقاي عادلی . انستان بودیکی از فرماندهان حرکت اسلامی افغ ،حسین انوري مرحوم سید

در  ویـژه هخود شاهد بوده است که در جبهات حرکت اسلامی در زمان جهاد و مقاومت ب

یک کتابخانه بـزرگ وجـود داشـته کـه آثـار       ،حسین انوري مرکز جبهات متعلق به سید

فضـاي   ،در این مرکز. ن مسلمان از جمله علامه اقبال نیز در آن موجود بوده استامتفکر

نیـز  ) رادیـو صـداي کابـل   (و صوتی ) ...پیام شهدا، پیام سنگر و(و نشرات چاپی آموزشی 

 چاپی و رادیـویی آن از آثـار علامـه اقبـال اسـتفاده      هايهوجود داشته است که در نشری

فکران مسلمان فعـال در شـوراي تحـت رهبـري     روشن«: آقاي عادلی افزود. است شده می

بال آگاهی داشـتند و اشـعار و تصـاویر او را در    حسین انوري، در رابطه به اق مرحوم سید

فکر هاي فرهنگی و روشنشخصیت ،از نگاه آقاي عادلی. »نمودند می مجلات مربوطه چاپ

افغانستان و در کل مردم افغانستان به اقبال لاهوري ارادت داشتند و اندیشـه سیاسـی او   

مصاحبه بـا  (ثر بوده است ؤ، ماشعار حماسی و سخنان تقریبی او ویژههبر جهاد افغانستان، ب

  . )23/01/1400 جعفر عادلی، سید

  

  گیري نتیجه

بـا گـردآوري اطلاعـات از طریـق     تحلیلـی   -توصـیفی این تحقیق با استفاده از روش 

هـاي معتبـر اینترنتـی و مصـاحبه بـا نخبگـان و       اي، کاوش در سـایت مطالعات کتابخانه
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اندیشه سیاسـی علامـه اقبـال بـر      ثیرتأ«نظران واقف بر موضوع به این پرسش که صاحب

پاسخ  »چه بوده است؟) جمعیت اسلامی و حرکت اسلامی(هاي سیاسی افغانستان جریان

شه سیاسی علامه اقبال بیشـتر آشـنا   یآن نویسنده را با اصول و مبانی اند داده و افزون بر

اندیشـه سیاسـی   مبانی  ویژههرفته خوانندگان را نیز با منابع فکري بهمروي. نموده است

ــداري،   و اقبــال آشــنا خواهــد نمــود  ــزه و ایجــاد حــس وحــدت و بی ــق انگی باعــث خل

آدمی را به بازگشت به خویشـتن   ،خواهی گردیدهطلبی و آزادياستعمارستیزي، استقلال

به عبارت دیگر مسلمانان را به صوب جریان رنسانس یا نـوزایی اسـلامی و   . دهدسوق می

بـا  . واند تا به سهم خود در اصلاح و توسعه جامعـه تـلاش نمایـد   خمیدینی فرا نواندیشی

  . انجام این پژوهش ضروري و داراي اهمیت به نظر رسید ،توجه به این نکات

ســردمداران، اندیشــمندان و بانیــان  ءعلامــه اقبــال جــز در ایــن تحقیــق دریــافتیم کــه

  . است و سازنده برخوردارهاي اساسی لفهؤاندیشه سیاسی او از م  مسلمان است کههاي  نهضت

گـراي افغانسـتان بـه عنـوان     دهد کـه احـزاب اسـلام   هاي این تحقیق نشان مییافته

. اند بوده تأثرطلب نیز از اندیشه سیاسی علامه اقبال مهاي استعمارستیز و استقلالجریان

 ـ  تأثیر ،جمعیت اسلامی افغانستان است و قبل از همه ،یکی از این احزاب ر این اندیشـه ب

دار بـود،  رهبـري ایـن جریـان را عهـده     دهـه  کم چهارکسی که دست ،الدین ربانیبرهان

 ربانی با اقبال و افکار او آشـنایی داشـته و در بیانـات خـود بـه آن اسـتناد      . مشهود است

 اقبال را مخاطب قـرار  بارهااوضاع کشمیر  دربارهاي ه در سخنرانیکچنان. نموده است می

دیگر بزرگان و فرمانـدهان جمعیـت اسـلامی نیـز از     . ارجاع داده است داده و به اشعار او

شهید احمدشاه مسعود که بـه شـعر    ،اند، مانند قهرمان ملی کشور بوده تأثرعلامه اقبال م

 لخوانـده اسـت؛ و مرحـوم مارشـا    گاه اشعار علامـه اقبـال را مـی    از مند بوده و هرعلاقه

 ،ن جریـان بـه اشـعار و افکـار علامـه اقبـال      فرمانده نامـدار دیگـر ای ـ   ،محمدقسیم فهیم

  . مندي خاصی داشته است علاقه

هـاي متعلـق بـه    اندیشه سیاسی علامه اقبال را در نشریه تأثیرهاي از جلوه ینهمچن

توان مشاهده نمود که بیشـتر در زمـان جهـاد و مقاومـت     جمعیت اسلامی افغانستان می

هـاي ایـن حـزب مسـلماً     ه اقبال در نشریهانتشار اشعار حماسی علام. بازتاب داشته است

روحیه دادن به رزمندگان مجاهد و اتحاد و همبستگی میان مردم افغانسـتان و نیـز    براي
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رسـیده   مـی  ن بـه نشـر  اطلبانه به مخاطباستعماري و استقلال ایجاد روحیه و انگیزة ضد

 داشـته اسـت؛   یرتأثاندیشه سیاسی علامه اقبال و شعر او بر شعراي این جریان نیز . است

دهـد و  اقبال را بـر همـه تـرجیح مـی     ،یکی از شعراي این جریان ،طوري که مستمند به

 .دهد که او شاعر اسلام بود و اشعارش را وقف بیـداري مسـلمانان جهـان نمـود     می تذکر

 اندیشـه  تـأثیر اعضاي ارشد جمعیت اسلامی افغانسـتان نیـز    نظران ونویسندگان، صاحب

جمعیـت   ،آنـان  بـه بـاور  . دانندل بر این جریان را طبیعی و برازنده میسیاسی علامه اقبا

در زمان جهـاد و   ویژههبیشتر از دیگران از افکار و اشعار علامه اقبال ب ،اسلامی افغانستان

خـواهی  هاي وحدت و بیـداري، استعمارسـتیزي و آزادي  اندیشه. مقاومت بهره برده است

 ،انعکاس یافته اسـت، بـر جمعیـت اسـلامی افغانسـتان      اقبال که بیشتر در قالب شعر ...و

  . العاده داشته استفوق تأثیر

جو در منـابع مـرتبط دریـافتیم کـه حـزب حرکـت       وو جست کاوشبا  به همین ترتیب

گراي شیعی که در جهـاد مـردم افغانسـتان علیـه     نخستین حزب اسلام ،اسلامی افغانستان

سزا داشت نیز از اندیشه سیاسی علامـه اقبـال   نقش ب خ،رژیم کمونیستی و تجاوز ارتش سر

عـالم، فقیـه و پژوهشـگر     ،محسـنی  ...رهبري این جریان را مرحوم آیـت ا . بوده است تأثرم

مرحوم محسنی پیوسته نداي اتحـاد و اتفـاق و   . اسلامی برجستۀ افغانستان به عهده داشت

 هرچنـد . غانسـتان بـود  و تکریم مـردم اف  احترامجهت مورد تقریب مذاهب سرداده و از این

نمایـان   نامـه آن از مـرام  یهاي از اندیشه سیاسی علامه اقبال بر این جریان در بنـدهای رگه

که بر اسـاس قـوانین قـرآن و سـنت و عقـل و اندیشـه        ایجاد نظام عدل اسلام :نظیر ،است

 استوار باشد؛ عدم وابستگی به استعمار و مخالفـت بـا آن؛ تـلاش بـراي اتحـاد مسـلمانان و      

ایـن اندیشـه را از طریـق     تـأثیر ردپـاي  .  ...ایجاد یک قـدرت بـزرگ اسـلامی در جهـان و    

بـه  تـوان مشـاهده نمـود؛    هاي متعلق به این جریان در زمان جهاد و مقاومت نیز می نشریه

هاي مختلف منتشرشدة آن، بـه افکـار و اشـعار علامـه اقبـال      طوري که در مقالات و گزاره

خواهانـه و استعمارسـتیزانه او   ماسی یا اشعار بیدارگرایانه، آزادياشعار ح. است شدهاستناد 

  . داشته است تأثیربر مجاهدین متعلق به حزب حرکت اسلامی افغانستان 

جاي آثار خـود کـه پیـام بیـداري،     يها و جامحسنی نیز در سخنرانی ...مرحوم آیت ا

سازي، اصـلاح جامعـه   طلبی، بازگشت به خویشتن و خودستیزي، استقلالوحدت، بیگانه

تمـدن   ،او همانند علامه اقبـال . به افکار و اشعار علامه اقبال استناد نموده است ،دارد ...و
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غرب را به لحاظ مادي آن پیشرفته دانسته و استفاده از آن را مجاز شمرده است، امـا در  

مـه اقبـال   چیزي که علا. ها دانسته استمسلمانان را برتر از غربی ،فلسفه و مبانی اخلاق

) محسـنی  ...آیـت ا (ایدئولوگ حزب حرکت اسـلامی افغانسـتان   . نیز به آن اذعان داشت

ماندگی مسلمانان دانسـته و بـه   تصوف افراطی را یکی از عوامل عقب ،همانند علامه اقبال

 ،بـه زنـان   و کید نمـوده اسـت  أنیز ت ...بازگشت به خویشتن، خودسازي و اصلاح جامعه و

  . )مساوات و برابري زن و مرد(دهد که علامه اقبال داده بود  می را همان حق و جایگاهی

سلامی و حرکت اسلامی ااندیشه سیاسی علامه اقبال بر احزاب جمعیت  طور کلیبه 

عمیق  تأثیربیشتر از رهگذر اشعار حماسی او  ،در زمان جهاد و مقاومت ویژههافغانستان ب

  . داشته است
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  ادراك و کنشگري سیاسی؛

  مطالعه ادراك کنشگران ستادهاي انتخاباتی از فرآیند انتخابات

  )گرگان شهر 1400جمهوري سال تریاسانتخابات : موردي مطالعه( 
 * بابایی محمد

 **حبیبی زیده سرایی  عبدالرضا

  ***علی اصغر قاسمی

  چکیده

هدف مقاله شناخت ادراك کنشـگران سـتادهاي انتخابـات ریاسـت جمهـوري از      

هـا و علـل    این کنشگران که بـر اسـاس انگیـزه   . فرآیند انتخابات و اجزاء آن است

کننـد، تـاکنون بـه طـور مشـخص       مـی  مشـارکت  مختلف در ستادهاي انتخاباتی

پرسش اصـلی مطالعـه ایـن اسـت کـه کنشـگران       . اند موضوع مطالعه قرار نگرفته

ستادي چه درکی از انتخابات و اجزاء آن دارند؟ روش پژوهش با توجه به ماهیـت  

ها از طریق مصاحبه عمیـق گـردآوري شـدند و     داده. موضوع، گراندد تئوري است

اي کذگذاري و در پایان نیز حسب الگـوي برگرفتـه    سه مرحلهسپس در فرایندي 

. از داده ها، تجزیه و تحلیل شدند و مقوله هاي اصـلی و نیـز کـلان بدسـت آمـد     

تواند فهـم مناسـبی از ادراك    می که هسته اي هاي پژوهش نشان داد مفهوم یافته

کنشگري  یعنی. است »ادراك دوگانه«کنشگران ستادي را از انتخابات تبیین کند 

لـذا نمـی تـوان    . ثر از ادراکی یکسویه و یکدست از انتخابـات نیسـت  أاین افراد مت

نخستین بار در اینجا  »ادراك دوگانه«مفهم . به سادگی فهم نمود کنشگري آنها را

 .شود و وجه نوآورانه مقاله است می مطرح

 کنشـگري، سـتادهاي انتخابـاتی، انتخابـات ریاسـت      ادراك،: هاي کلیـدي  واژه

  . ایران 1400جمهوري

                                                 
  mohammadbabaei@Khu.ac.ir        استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، ایران: نویسنده مسئول *
  rezahabibi01@yahoo.com               علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، ایرانکارشناسی ارشد دانش آموخته  **
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  مقدمه 

هاي نفـوذ   تشکیل گروه، مداراننفوذ بر سیاست، مانند رقابت انتخاباتیهایی  در کنار شیوه

افراد ، رأي دادن شهروندان به احزاب، شکل مشارکت سیاسیترین  رایج، و احزاب سیاسی

ن حـوزه  اهمیت زیادي در مطالعات ای ـ ،در این بین کنشگران انتخاباتی .هاستو سیاست

در ) ویـژه انتخابـاتی  و بـه  حزبـی ، سیاسـی ( و هواداران مطالعه کنشگري طرفداران. دارند

هـاي   در بزنگـاه  عمومـاً بخشـی از ایـن افـراد    . ایران کمتر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   

ستادهاي انتخابـاتی و کنشـگران   . پردازندانتخاباتی در ستادهاي نامزدها به کنشگري می

ویژه شوند؛ بههاي انتخاباتی تبدیل میدر بازهها  ترین مجموعهز اثربخشبه یکی ا گاه ،آن

اعضـاي سـتادهاي    در کنار. دهندگان در تعاملند هدف یعنی رأيۀ واسطه با جامعآنکه بی

حتـی برخـی بـدون     ،انـد هاي سیاسی هر منطقـه عضو اصلی احزاب و گروه انتخاباتی که

 ة این افراد ممکن است واجد انگیـز . کنند می توابستگی حزبی نیز در این ستادها مشارک

آن  تـأمین ، حسب نوع درك خود از انتخاباتبرنشده نیز باشند؛ اما پنهان شخصی و اعلام

کنشـگران سـتادي البتـه بـا درك و     . را در گرو مشارکت در ستادهاي انتخابـاتی بداننـد  

حاضر نیز آن است کـه  پرسش محوري مطالعه . پردازند می هایی متفاوت به فعالیت انگیزه

چه درکی از فرآینـد انتخابـات و کنشـگري در سـتادهاي      ،کنشگران ستادهاي انتخاباتی

فهـم  ، هاي ایـن کنشـگران  شناخت درك و انگیزه جمهوري ایران دارند؟انتخابات ریاست

، کنشـگران حزبـی  ، بهتري از نوع و ماهیـت کنشـگري در ایـن سـطح را بـراي نامزدهـا      

گیـري بـراي مـدیریت بهتـر     دارد و در تصمیم حققان این حوزه در پیاي و البته م رسانه

بـه تجربـه محـرز     افزون بر ایـن . خواهد بود مؤثرستادهاي انتخاباتی و نیز کنشگران آنها 

، دولتـی و عمـومی  هـاي   شده است که بخش قابل توجهی از نیروهاي اجرایی در دستگاه

نامزد پیـروز بیـرون    درون نیروهاي ستادو نهادهاي مدیریتی شهري و استانی از ها  سمن

فرایند گزینش مدیران ارشد و نیز وزیران و معاونـان ایشـان از فـرداي پیـروزي     . اند هآمد

 ،جمهـوري این موضوع در برخی انتخابات ریاسـت . گواهی بر این ادعاست ،نامزد منتخب

 زدهمسـی  و )حسـن روحـانی  ( دهـم ، )نـژاد  محمـود احمـدي  ( نظیر انتخابات دوره هشتم

افزون بـر ایـن شـناخت    . فراگیر در جامعه تبدیل شده بوداي  به دغدغه) ابراهیم رئیسی(

 جمهوري کمـک ذهنیت این کنشگران به فعالان اصلی حزبی و ستادي نامزدهاي ریاست

تصمیم به گزینش از  اگر ،آورند می با شناختی که از ادراك این افراد به دست که کند می



  349/و همکاران بابایی محمد؛ ...مطالعه ادراك ادراك و کنشگري سیاسی؛ 

وجه نوآورانه مطالعه حاضر نیـز همـین   . نتخابی شایسته را رقم بزنندا، بین این افرد باشد

است؛ یعنی پرداختن به جایگاه این نیروها در مبـارزات انتخابـاتی کـه تـاکنون شـاید در      

مطالعـات   ةتواند به تولید ادبیات جدیدي در حـوز و می ایران به آنها پرداخته نشده است

بـا توجـه بـه اهمیـت شـناخت درك و انگیـزه        وراز ایـن . مبارزات انتخاباتی منجر شـود 

انگیزه و درك ایشان از انتخابـات و کنشـگري در    تا پژوهش حاضر بر آن است، کنشگران

   .ستادهاي انتخاباتی را استنباط نماید

توان در چنـد دسـته ارائـه    مطالعات گسترده درباره انتخابات و کنشگران انتخاباتی را می

تحلیـل رفتـار   «پـژوهش  . دهنـدگان اسـت  رأيدهی رأيرفتار  شماري از آنها درباره. کرد

تحلیـل  «، )1386(ضـوانی  اثـر ر  »)جمهـوري سی انتخابات نهم ریاستشنا مورد( انتخاباتی

 »جمهـوري رفتار انتخاباتی مردم ایـران در هفتمـین و هشـتمین دوره انتخابـات ریاسـت     

ر رفتار انتخاباتی با نگـاهی  تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر ب«مقاله ، )1380(لانتري نوشته ک

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در «  مقاله و )1390(زاده و کرمی راد جمعهاماماثر  »به ایران

هـاي   یافتـه . از این نوع مطالعه هسـتند ) 1394(قه جصادقی اثر  »ایرانیان رفتار انتخاباتی

ــر  ــات ب ــن مطالع ــار  ای ــی  رأيرفت ــل سیاس ــی و عوام ــادي، ده ــناخ روان، اقتص تی و ش

  . بر آن متمرکز است مؤثرختی شنا جامعه

 دیگـران و  بابـایی . اندهاي انتخاباتی پرداختهرقابت مطالعاتی است که به ،دسته دیگر

جمهـوري ایـران؛ علـل و    تخریب و مبارزات منفی در انتخابات ریاست«در مقاله ) 1397(

مـدیریت کمپـین   طراحی مدل « در پژوهش )1400( و سیاري رامندي یوسفی ،»هازمینه

 ـ، »انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی خـود بـا    نامـه  پایـان در  )1395(  ت قـدم نصر ثاب

 نامـه در پایان) 1399(ران و دیگ فر حیدري و »انتخابات بررسی جرائم تبلیغاتی در« عنوان

کاندیـداهاي   هـاي مـؤثر   و شناخت تکنیـک  انتخابات تحلیلی بر جغرافیاي« نوانخود با ع

آبـاد و  نتخابیه اسلامحوزه ا: مطالعه موردي( مجلس شوراي اسلامی در موفقیت انتخاباتی

هاي مبـارزات  ها و تکنیکتمرکز این مطالعات بر رویه. اندبه این موضوع پرداخته »)دالاهو

  . دار آنهاستشناسنامه 1طرفدارانانتخاباتی نامزدها و 

                                                 
1. Advocators 
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 ايمـداران حرفـه  فعـالان حزبـی و سیاسـت   ، سوم بـه کـنش انتخابـاتی مـردم     دسته

ن تحلیل الگوهاي کنش فعـالا « با عنوان )1396( انو همکار حیدري پژوهش. پردازند می

 -بررسـی عوامـل اقتصـادي   «مقاله ، »)90تا  60اب دهه زاح :مورد مطالعه( بی در ایرانزح

نیـا   جعفـري اثـر   »اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسـی شـهروندان شـهر خورمـوج    

بیات و نوشته  »ناجتماعی انتخاباتی مردم ایرا -فراتحلیل کنش سیاسی« مقاله و )1391(

  . اند هاز این دست) 1395( همکاران

نامـه   پایـان در ) 1401( الخنیفسـاوي  . سـت در نهایت نیز مطالعات حقوقی انتخابات ا

در ) 1397( پیشـه  زراعـت ، »عـراق  مجلس در حقوق ایران و انتخابات نظام«خود با عنوان 

توسط شوراي نگهبان در  انتخابات بطالایید یا أاصول و ضوابط ت«د با عنوان خونامه  پایان

) 1396( انتظـاري ، »تانتخابا کلیهاي  بر اساس سیاست انتخابات سلامت تأمینراستاي 

ه مطالعـه  از این زاویه ب »در ایران انتخابات هاي حقوقیچالش«خود با عنوان  نامهدر پایان

   .اند هانتخابات پرداخت

 پژوهش خـود بـا عنـوان   در ) 2017( و همکاران نولاسدر بین مطالعات خارجی نیز 

و نسـل   یدوره زندگ، سنکه  کنند استدلال می »یزندگ طول دورهدر  یاسیسکنشگري «

. انـد شده لیتبدآن  جیو نتا یاسیدرك مشارکت س يمهم برا هايهتجرببه  بیش از پیش

، حسـب زمـان  برترهـا   سی بین جوانان و مسـن تجربه یک کنش سیاکه آنها نشان دادند 

  .سن و تجربه زیسته افراد متفاوت است، مکان

نشـان   »کنشگري سیاسی و دوقطبی شدن«خود با عنوان  در پژوهش) 2019( 1ونکاتش

تواند منجـر بـه   یم شدت یافتن میزان تحزب کنشگران از هر دو طرف رقابتکه  داده است

همپاي خارج شـدن   ،شود و از سوي دیگر نامزدها یسایس يهابرنامهکمتر در شدن  یقطب

  . دوقطبی نامزدها بیشتر خواهد شد،  هاریسک شرایط انتخابات از تعادل و افزایش

عامـل  مثابـه  به یاسیس کنشگري«خود با عنوان در پژوهش  )2018( و همکاران چاو

 دریافتند »شواهدي از یک برنامه عمومی حمایتی در هند: يمشتردر جذب کننده نییتع

بـا جلـب حمایـت    ، زایـی روسـتایی   هاي اشـتغال  رهبران روستایی در هند ذیل برنامهکه 

                                                 
1. Venkatesh 
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دهنـد و   آنها را بیشتر تحت حمایـت قـرار مـی   ، هایی که به مشارکت تمایل دارند خانواده

   .کنند تا به احزاب سیاسی بپیوندند هاي حمایتی بیشتري جذب می ها نیز طرحهمان

، ي جدیـد هـا  چـالش : کنشـگري سیاسـی  « خود با عنوان وهشپژ در) 2009( سینور

به طرح پیامدهاي فرسایش عضویت در احزاب سیاسی و احیاي قابـل   »ي جدیدها فرصت

نـوین مشـارکت   هاي  مثابه رویهي داوطلبانه و اعتماد اجتماعی بهها انجمنتوجه علاقه به 

  . پردازد یمسیاسی 

 نیب وندیپ جادیا: تقلب در انتخاباتهاي  نهیهز«در مقاله ) 2017( و همکاران تبرگریر

کـه  کننـد  مـی  بیـان  »یاز دموکراس ـ تیدر انتخابات و رضا يروزیپ، یانتخابات یکپارچگی

شـود تـا بـرد و     دهنـدگان مـی   طرفانه بیشتر باعث رضایتمندي رأي برگزاري انتخابات بی

گـذارد و   ی مـی ي منف ـتـأثیر  ،هاي شـهروندان  تخلفات انتخاباتی بر برداشت. باخت در آن

  . کدام طرف برنده باشدکه  تفاوتی ندارد

 »دهندگان منطقـی و انتخابـات   رأي، دهنده مداران وعدهسیاست« در مقاله) 2004( هان

 قابل اجرایی که نامزدها براي کسب هاي غیروعده امروزه شهروندان در برابر که بر آن است

نند و با شـناخت میـزان و سـطح    زدست به سنجش و مقایسه می، دهند می حداکثري رأي

  .بگذارند تأثیرنامزدها بر رأیشان تا دهند  کمتر اجازه می، گوییافراط نامزدها در دروغ

کنشگران سـتادهاي انتخابـاتی ایـران حتـی در      که دهد می مرور این مطالعات نشان

وت ماهیـت متفـا   احتمـالاً دلیل آن . اند هموضوع مطالعه نبود فارسی نیز غیرهاي  پژوهش

ایـن  ، مطالعـات انتخابـات   رو دردر کشـورهاي پـیش  . باشـد  ستادهاي انتخاباتی در ایران

 ،اما در ایـران . گیردصورت می اي هاي انتخاباتی حرفهها در قالب مطالعات کمپینبررسی

هایی و با انگیزه 1و هواداران طرفدارانبه شکل داوطلبانه و از سوي ها  بخشی از این فعالیت

یعنـی   رویکـرد اسـت؛   حاضر نیز در همـین  ۀمقال نوآوري .)1(شودمیاوت انجام متف کاملاً

با توجه به . اي نو در تحلیل و فهم فرایند انتخابات در جمهوري اسلامیدستیابی به زاویه

هاي مطالعـه نیـز بـیش از هـر فـرد یـا نهـاد دیگـري بـراي          یافته، پرسش اصلی پژوهش

هـاي   و برنامـه هـا   دهاي انتخاباتی در طراحـی راهبـرد  نامز ویژههاي انتخاباتی و به کمپین

  . انتخاباتی سودمند خواهد بود

                                                 
1. Fans 
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  مبانی نظري

کاربردي هاي  مبانی نظري این مقاله شامل مباحث و مفاهیم نظري است که شاخص

  . سازد می تحلیل آنها فراهمو و تجریه ها  براي گردآوري دادهرا لازم 

  ادارك

را  طیاز مح ـشـده  افـت یدر یاطلاعات حس ـ ،ن افرادآطی است که  يندیفرآ ،1ادراك

و  یده ـسـازمان ، شامل انتخابفرایند  نیا. )Goldstein, 2019: 23( کنند می و معنا ریتفس

 Sekuler(د کن می فراهم اطراف يایمعنادار از دن یدرککه است ی حسهاي  يورود ریتفس

& Blake, 2011: 57( .سـت ین یافتی ـدرهاي  محرك میراك صرفاً بازتاب مستقرو اداز این ،

از جملـه  . )Palmer, 1999: 43( دگیـر  مـی  شـکل  اه ـریمتغ از شـماري  تـأثیر بلکـه تحـت   

 متـأثر  لتـر یفیک  که همانند است 2توجه ،گذارد می تأثیرکه بر ادراك  یاساس يرهایمتغ

کـدام  کـه   کنـد  مـی  نیـی تع يفـرد اهـداف   ای قیو علا تیاهم، یتازگ از عواملی همچون

   .)Yantis, 1992: 37( گرفته شوند دهیردازش و کدام نادپ ،ها محرك

و  کنـد  یرا در ادراك برجسته م ـ3يفردهاي  تفاوتو  یشناخت يندهاینقش فرآ ،برونر

درك  کـه  آنچـه را  ،مـا جنسیت و شخصیت ، یو دانش قبل تظاراتکه ان کند یاستدلال م

بـر   ی قادرنـد فرهنگ ـعوامل  به همین شکل. )Bruner, 1975: 38(د ده یشکل م ،میکن یم

 ریبر نحوه تفس یفرهنگ هايهنشان دادند که تجرب و همکاران سگال .بگذارند تأثیرادراك 

و  4وضـعیت عـاطفی  . )Segall et al, 1966: 45(د گذار می تأثیر يبصرهاي  دریافتمردم از 

توجـه   يریتواننـد باعـث سـوگ    می احساسات. دارد تأثیربه شدت بر ادراك  نیز احساسی

 Phelps( را القا کنند یتوهمات ادراک یدهند و حت رییرا تغ یاطلاعات حس ریتفس، شوند

et al, 2006: 293( .  

نگـی و  فره يهنجارهـا ، یاجتماع نهیزم همانند 5یاجتماع عوامل، افزون بر موارد بالا

 مـؤثر اطرافشـان   يای ـو دن گـران یدرك افراد از خود و د ةبر نحو ي نیزفردمناسبات میان

 نی ـا گرفتن در نظر، حسب مطالعات پژوهشگرانبر. )Adams & Albohn, 2016 :ك.ر( است

                                                 
1. Perception 
2. Attention 
3. Individual differences 
4. Emotional state 
5. Social influences 
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 چگونـه ادراك آنهـا   نکهیکنند و ا می افراد چگونه جهان را درك نکهیاي فهم برا رهایمتغ

  . مهم است، مختلف متفاوت باشد ادو افرها  تیتواند در موقع می

  کنشگري

پنداشـت   تأثیروت دیگران است که تحت از قضا متأثرو  معنادار، نیتمند عمل، 1کنش

 ـ  شود که کنشـگر  می زمانی کنش محسوب ،عمل. شود کنشگر محقق می کـارگیري  هبـا ب

خود معنـایی در نظـر    براي رفتار هاي اجتماعی ها در چارچوب ارزش نمادها و نشانه، ابزار

کـه بـا   معنـایی نهفتـه اسـت     ،کنشی در پس هر رواز این. )46 :1390، اصل  محمدي( گیرد

 بـرد  ها و وقایع سیاسی پـی  پدیده، توان به فهم روابطها می تفسیر معانی نهفته در کنش

   :اندچند دسته ،معنادارهاي  کنش. )61-59: 1387، و دیگران منوچهري(

کنشگر بر اساس تجربه خود و با توجـه بـه ابـزار مناسـب بـراي هـدف        :هدفدار .1

  . دهد انجام می ،معین

 ،نکه درصدد کسب هدف یا اهدافی بیرون از خود عمل باشـد آ بی کنشگر :ارزشی .2

 . زند دست به آن می، خاطر امري یا ارزشیه تنها ب

کنشگر مطابق آنچه در زندگی به شـکل آداب و سـنن و عـادات جمعـی      :سنتی .3

  .دهدانجام می ،شناخته

 . زند کنشی که به طبع حس درونی افراد از آنها سر می :عاطفی .4

معناي ذهنی کنشگر دیگر را در معنـاي ذهنـی خـود منظـور      ،کنشگر :اجتماعی .5

دهـد؛ ماننـد تقابـل دو نفـر بـا      کند و عمل خود را با توجه به آن انجـام مـی  می

 . یکدیگر

کـه در شـرایط یکسـان دسـت بـه عملـی مشـابه         اي کنش همسان عده: جمعی .6

 تحصن و یـا مشـارکت در یـک سـتاد انتخابـاتی     ، مانند اعتراض جمعی، زنند می

 . )67-65: مانه(

، در نگـاه گیـدنز  . دارد تـأثیر افـراد   محیط زندگی هـم بـر کـنش    ساختار اجتماعی و

هـاي سـاختی جـوامعی کـه در آن پـرورش یافتـه و زنـدگی         هاي ما از ویژگـی کنش

کنیم و تاحـدي نیـز تغییـر    ها بازآفرینی میآنها را در کنش، پذیرند می تأثیرکنیم  می

  .)43-42: 1376، گیدنز( دهیم می

                                                 
1. Action 
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  ستاد انتخاباتی

ستاد انتخاباتی به معنـاي مرکـزي بـراي حضـور و همـاهنگی طرفـداران نامزدهـاي        

نامزدهـاي انتخابـاتی نیـز از طریـق ایـن       .انتخابـاتی اسـت  هاي  انتخاباتی و اجراي برنامه

دهنـدگان ارائـه    رأي یشـان را بـراي  ها برنامـه و طـرح   ،غیـر مسـتقیم  مستقیم یا  ،ستادها

هــاي  نامــۀ اجرایــی قــانون حضــور نماینــدگان نــامزد  آیــین 2ق مــاده طبــ. نماینــد مــی

از زمـان انتشـار    ،وزیران هیئت 16/02/1380جمهوري در شعب اخذ رأي مصوب  ریاست

جمهـوري   هاي ریاست یک از نامزد هر، ها تا یک هفته قبل از شروع اخذ رأي اسامی نامزد

ئول ستاد تبلیغـات انتخابـاتی   صورت تمایل به داشتن ستاد تبلیغاتی موظف است مس در

   .)2(صورت کتبی به فرمانداري شهرستان معرفی نماید  خود را در شهرستان به

  هویت و تعلق حزبی

بـادوام فـرد بـا یـک حـزب سیاسـی و        ۀتعلق حزبی به معنی وابستگی روانی و رابط ـ

گـروه مرجـع بـراي    ، اي کـه حـزب   بـه گونـه   ،گیري عاطفی او به آن حـزب اسـت   جهت

مـرور بـه بخشـی از هویـت     تعلق خاطر حزبی بـه  ،از منظر کارکردي. شودنده میده رأي

 شـود  متـأثر ي حزبـی  پـذیر  جامعـه دهنده از  رأي که شود باعث می شده،شخصی تبدیل 

: مثبـت  -1: دارد هویت سـه وجـه    در موضوع مشارکت. )42-41: 1398، کریمی و ذوالفقاري(

 -3 کننـدگان در گـروه مقابـل   مشارکت: یمنف -2. کننده در گروهی خاصافراد مشارکت

  .)133-125: 1384، دلاپورتا و دیانی( طرفی دارند افرادي که موضع بی :طرف بی

  تحلیل رفتار انتخاباتی

ترین منـابع اطلاعـات دربـاره     گیري از غنی مطالعه علمی رفتار انتخاباتی از جمله رأي

ارائه چنـد   ،مطالعات حاصل این. )150: 1386، رضوانی( جامعه و سیاست است، تعامل افراد

نظریـه اقتصــاد سیاسـی و نظریــه   ، ی سیاســیشناس ـ جامعــهنظریـه  : مهـم اســت   نظریـه 

  . شناسی سیاسی روان

، افراد آنگونـه کـه اجتمـاعی هسـتند    «آن است که بر  :ختی سیاسیشنا نظریه جامعه -

و آنچه افراد را بـه   )37-34: 1398، کریمی و ذوالفقاري( »کنند گونه سیاسی نیز فکر میهمان

اقتصـادي و فرهنگـی   ، محیطـی ، شـرایط اجتمـاعی   ،کندشرکت در انتخابات تشویق می

هـاي  عواملی چون محـیط و زمینـه   تأثیردر این دیدگاه بر . )151: 1386، رضوانی( آنهاست
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در  ...میـزان تحصـیلات و شـغل و    سـن و جنسـیت و  ، تعلقات گروهی و حزبی، اجتماعی

-34: 1398، کریمی و ذوالفقاري( شودمی تأکیدو ایستارهاي فرد ها  ارزش ،گیري باورهاشکل

: کـارکردگرایی  -1 :این نظریه داراي دو رویکرد مهم در تحلیل رفتار انتخاباتی است. )37

 و سیاسـی ) طبقـه اجتمـاعی  ، خـانواده ( از سـاختار اجتمـاعی   متأثر رفتار انتخاباتی افراد

دیـدگاه   -2. گیرد می اهداف و کارکرد خاصی صورتجامعه است که با ) فرهنگ سیاسی(

 ـ   ،در این دیدگاه: مبادله ، دسـت آورد ه سودي که فرد انتظار دارد از روابـط و در مبادلـه ب

در اینجا الگوهاي ترغیـب و  . )بیشترین سود و کمترین هزینه( انگیزه او براي مبادله است

انگیزانـد تـا    ري است که فرد را برمیها در تعاملات و تبادلات رفتاها و زیان سوابق پاداش

  .)64-45: 1388، دارابی( رفتاري خاص نشان دهد

منطق و عقل جایگزین احساسات و برخوردهاي  ،در این مدل :نظریه اقتصاد سیاسی -

. حتی احزاب سیاسی هم به دنبال پیروزي در انتخابات و کسب قدرتنـد . شود عاطفی می

، کریمـی و ذوالفقـاري  ( یابـد مـی دهی  ي جدیدي براي رأيمعنا ،هواداران نیز منفعت بارهدر

مردم بـه  : دیدگاه انتخاب عقلانی -1: دو دیدگاه ذیل این نظریه قرار دارد. )53- 49 :1398

 -اجتمـاعی  و سیاسـی ، منفعـت اقتصـادي  ( دهنـد کـه بیشـترین منـافع    می رأي افرادي

رأي دادن براي : شده ی اصلاحدیدگاه انتخاب عقلان -2 .را براي آنها فراهم کنند )فرهنگی

میزان تمایل فرد را براي بیان خود ، ابراز خود. تحقق منافع شخصی و نیز ابراز خود است

گونه احساس قدرتمندي در اگر رأي دادن منجر به هیچ. کند در عرصه اجتماعی ارائه می

اسـی  یا احساس اهمیت داشتن براي نظام سی، گذاري بر سرنوشت فردي و اجتماعیتأثیر

  . )69-64: 1388، دارابی( شود بیان خود یا احساس قدرت محقق نمی، نشود

، دهنـدگان بـه موضـوعات    نگـرش رأي  ایـن نظریـه بـه    :شناسی سیاسینظریه روان -

 ،اولویـت انتخابـاتی   رواز ایـن . نامزدها و میزان قرابت آن با ترجیحات ایشـان توجـه دارد  

، دهنـده  هـاي رأي  عـواملی نظیـر ویژگـی   . استشناختی اي از عوامل روان نتیجه مجموعه

نتیجـه ایـن    ویژه تجربه شرکت در انتخابـات قبلـی و احساسـی کـه از    تجربه انباشتی به

 که از نظـام سیاسـی و و نخبگـان بـه عمـل      ايدر کنار ارزیابی، ها حاصل نموده مشارکت

 بخشـد  ین مـی دهـی را تع ـ  رأي رفتار، و نیز شناخت قبلی از نامزد و روحیات فرد آورد می

  . )41-40: 1398، کریمی و ذوالفقاري(
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هـاي  پرسـش  زیر در طـرح هاي  شاخص، ادبیات تحقیق و مبانی نظري حسب مروربر

  . کار گرفته شدنده ها بمصاحبه و نیز سنجش آنها و دستیابی به پاسخ پرسش

  سنتی، عاطفی، ارزشی، عقلانی: سیاسی معنادار  انواع کنش - 

، خدمت به مردم، اصلاح، سودجویی، طلبیقدرت: سیهاي کنشگري سیا انگیزه - 

 ابراز وجود و بیان خود

 .که نتیجه تعلق حزبی در طول زمان است: هویت حزبی - 

 : کننده کنشگري هاي تبیین نظریه - 

، نظـام سیاسـی  ، فرهنـگ  تـأثیر مانند هایی  شاخص: ی سیاسیشناس جامعه .1

  آموزش و تحصیلات و خانواده 

 حاصل از کنش  )مادي و معنوي( سود منفعت و یا: نظریه عقلانی .2

سـوابق و   تـأثیر ، تمـایلات ، روحیات، افرادهاي  ویژگی: شناختینظریه روان .3

 تجارب قبلی ارزیابی آنها 

 

  روش پژوهش

بـا توجـه بـه    . شـود پژوهش از نوع کیفی است که با روش گراندد تئـوري انجـام مـی   

گرانـدد تئـوري روي   . تروشی مناسـب اس ـ  که رسدبه نظر می ماهیت و موضوع پژوهش

هـا در  نظریـه  یـا هـا  ها در خلق یا تکامل فرضیهآوري و تحلیل دادهفرایند استقرایی جمع

در رویکـرد تفسـیري ایـن    . )19-18: 1395، خنیفـر و مسـلمی  ( دارد تأکیدارتباط با موضوع 

فردي و اجتماعی است که در عالم زندگی و هاي  قلمرویی از کنش ،روش نیز امر سیاسی

 بـا توجـه بـه اینکـه اولاً    . )29: 1387، منوچهري و دیگران( افتد اتفاق می ر بطن معانی افرادد

 لازم را ندارنـد کفایـت  موجـود نیـز   هاي  و نظریه نیستدرباره موضوع در دست اي نظریه

بـراي اینجـا و اکنـون    اي  مند نظریـه نیازو همچنین ) اي بیشتر هاي فرضیهنیاز به گزاره(

   .)93-87 :1395، فراستخواه( تئوري براي این منظور مناسب استگراندد ، هستیم

نـی  ونویسندگان بـر آن بودنـد کـه در ایـن فراینـد بـه شـناخت موضـوع از نگـاه در         

 یعنـی  ؛اسـت  »امیک«شناخت از نوع تئوري نیز  گراندددر . یابند کنندگان دستمشارکت

 ،در ایـن پـژوهش  . )126-125: 1395، فراسـتخواه ( اسـت لازمه استدلال  ،فهم درونی مطلب

بـه نحـوي    ،مهارت حساسیت نظري با پیشرفت هر مرحله از تحقیق بیشتر و بیشتر شـد 
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هـا  شـدن محققـان در داده   ورکنندگان و غوطـه ها و مشارکتکه در رفت و آمد بین داده

  .)202 :1395، خنیفر و مسلمی( ه شودیافت معناي آنها دستترین  به درونی تا تلاش شد

. )289: 1394، تریسی( استفاده شدگلوله برفی یا اي  روش شبکه از گیري نیزونهبراي نم

. متوقـف شـد  هـا   هم به اشباع نظري رسـید و مصـاحبه  دپس از مصاحبه دواز گیري نمونه

، اطلاعـات جدیـدي دربـاره مفـاهیم     ،جدیـد  احراز شد کـه مصـاحبه  اشباع نظري زمانی 

هـاي   و در عین حال پاسخ )21 :1395، خنیفر و مسلمی( ننمودو یا ارتباط آنها ارائه  هاهمقول

  . نیز به دست آمده بودها  لازم براي پرسش

 -1 .اي اسـتفاده شـد  مرحلـه نیز از روش کدگـذاري سـه  ها  براي تجزیه و تحلیل داده

مفاهیم و یا کلمـات اصـلی   ، هاهشامل جملشده  اصلی مطالب بیانمایه جان :کدگذاري باز

اسـتخراج  بار مطالعه از درون مـتن   چندپس از با دقت و ، شونده بهتوسط مصاحو کلیدي 

یـا   هـا هجمل ـ ،مفـاهیم فرآیند مـرتبط کـردن    ،در این مرحله :کدگذاري محوري -2 .شد

کدگـذاري   -3 .)215: همان( انجام شد ها به زیرگروهشده در مرحله قبل مضامین استخراج

پرسش مشخص تعیین شد و  یکبه ا ه پاسخنتیجه کلی بررسی  ،در این مرحله :گزینشی

در پایـان  . تر با یکدیگر ادغام شدآمده از آن پرسش در سطحی انتزاعیدستهب هايهمقول

در  .)186: 1395، خواهتفراس ـ( دسـت آمـد  ه اي مرکزي ب ـکلان هسته هايهمقول ،این مرحله

 ،منـد ت نظـام بـه صـور   هـا هاي و دیگر مقولکلان نهایی یا هسته هايهپایان نیز بین مقول

  .)217: 1395، و مسلمی خنیفر( دست آمده ارتباط معنایی ب

اطلاعـات   ،جـدول ذیـل  ، شهر گرگان در استان گلستان با توجه به تمرکز پژوهش بر

  . هدد می از ابتدا تاکنون نشان ادرصد مشارك انتخاباتی در این استان ر

  جمهوريخابات ریاستهاي انت درصد مشارکت مردم استان گلستان در دوره - 1جدول 

  دوره
دوره 

  هشتم

دوره 

  نهم
  دوره نهم

دوره 

  دهم

دوره 

  یازدهم

دوره 

مرحله   دوازدهم

  اول

مرحله 

  دوم

  46/78  84/81  08/83  53/60  81/65  3/75  مشارکت درصد

  )درگاه مرکز آمار ایران: منبع(
  

  . شوندگان نیز در جدول ذیل ارائه شده استمشخصات مصاحبه
  



  1403سی و پنجم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /358

 یماي پاسخگویانس - 2جدول 

مسئولیت در 

 ستاد
 جنسیت سن تحصیلات شغل

 نامزد مورد

 حمایت
 پاسخگو

رییس ستاد 

 استان
 پزشک

دکتراي 

 اي حرفه
 مرد 54

محسن 

 رضایی
1 

 کارمند مشاور بانوان
کارشناسی 

 ارشد
 زن 43

ابراهیم 

 رییسی
2 

 کارمند داوطلب
کارشناسی 

 ارشد
 مرد 50

عبدالناصر 

 همتی
3 

 مرد 30 کارشناسی دکارمن داوطلب
امیرحسین 

 زاده قاضی
4 

 زن 33 کارشناسی دار خانه داوطلب
عبدالناصر 

 همتی
5 

مسئول 

فضاي 

 مجازي

مالک 

شرکت 

 بازرگانی

 مرد 30 کارشناسی
عبدالناصر 

 همتی
6 

 مرد 31 کارشناسی دار مغازه داوطلب
محسن 

 رضایی
7 

 زن 35 کارشناسی کارمند داوطلب
عبدالناصر 

 همتی
8 

 کارمند طلبداو
دکتراي 

 اي حرفه
 مرد 36

ابراهیم 

 رییسی
9 

 مرد 30 کارشناسی آزاد داوطلب
ابراهیم 

 رییسی
10 

داوطلب 

 عادي
 زن 28 کارشناسی بیکار

عبدالناصر 

 همتی
11 

داوطلب 

 عادي

کارمند 

 دولت
 مرد 30 کارشناسی

ابراهیم 

 رییسی
12 

*  کارشناسی: ن فراوانی تحصیلاتبیشتری*  40: میانگین سنی* نفر  4: زن* نفر 8: مرد* 

  کارمند: بیشترین فراوانی شغل

  .استتعداد مردان پاسخگو بیشتر از زنان ، اغلب کنشگران ستادي مرد هستند از آنجایی که*

، نامزدهاي دیگر، رقابت اصلی در این دوره بین آقاي رییسی و همتی بوده است از آنجایی که*

  .ویی کمتري داشتندفعالیت ستادي کمتر و تعداد پاسخگ
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  )3(هاي پژوهش یافته

  درك شما از انتخابات چیست؟ - 3جدول 

 کدگذاري محوري کدگذاري باز  کد
کدگذاري 

 گزینشی

- مرد 01

 رضایی
 یعنی رجوع به رأي و دیدگاه مردم

  رجوع به رأي 

 و دیدگاه مردم

نقش داشتن 

مردم در انتخاب 

مسئولان کشور و 

مشارکت آنها در 

ن اداره و تعیی

سرنوشت کشور، 

ممانعت از 

  دیکتاتوري

- زن 02

 رییسی

اهمیت داشتن نظر مردم و احترام 

 به آن

  مهم بودن نظر مردم 

 و نه نظر یک فرد

- مرد 03

 همتی

هزینه براي انتخابات راه کم

اصلاحات و تعیین سرنوشت کشور 

 توسط مردم

تعیین سرنوشت کشور و 

 اصلاحات توسط مردم

- مرد 04

 قاضی زاده

ر ایران معنی خاصی ندارد، نمایش د

 است و بیشتر انتصابات

انتخابات در ایران نمایش 

 است، بیشتر انتصابات است

- زن 05

 همتی

مشارکت مردم در امور سیاسی 

کشور و احترام گذاشتن به نظر 

 مردم

مشارکت مردم در امور 

کشور و احترام به نظر 

 ایشان

- مرد 06

 همتی

اجراي دموکراسی، مشارکت 

سیاسی، تأثیرگذار بودن و کنشگري 

 سیاسی

مشارکت سیاسی، 

  تأثیرگذاري جامعه 

 در اداره کشور

- مرد 07

 رضایی

گیران کشور از سوي انتخاب تصمیم

 مردم

  گیران انتخاب تصمیم

 از سوي مردم

- زن 08

 همتی

گیري به  انتخاب فردي براي تصمیم

 نمایندگی از مردم

  انتخاب نماینده

 دماز طرف عموم مر 

- مرد 09

 رییسی

راهی براي برقراري دموکراسی و 

 ممانعت از دیکتاتوري

راهی براي برقراري 

دموکراسی و ممانعت از 

 دیکتاتوري

- مرد 10

 رییسی

گیري توسط مردم و مداخله  تصمیم

 نها در سیاستآ
 گیري توسط مردم تصمیم

- زن 11

 همتی

به قدرت و مشارکت سیاسی مردم 

  یدشانرساندن فرد مورد تأی

تعیین سرنوشت کشور 

توسط مردم و مشارکت 

 کشور هايآنها در تصمیم

- مرد 12

 رییسی

یعنی انتخاب یک فرد براي تحقق 

 سالاري مردم

انتخاب یک فرد و تحقق 

 سالاريمردم
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  درك مردم از انتخابات چیست؟ ،به نظر شما -4جدول 

 کدگذاري محوري کدگذاري باز  کد
کدگذاري 

 گزینشی

- مرد 01

 رضایی

اي  اي از مردم موافق، عده عده

مخالف و سایر مردم این دوره 

 .بیشتر مخالفند

افراد با گرایش سیاسی یا 

موافقند یا مخالف، اما سایر 

 .مردم این دوره مخالفند

نگاه  ،ترهامسن

سه (تکلیفی دارند 

، برخی هم )نفر

سه (نگاه حزبی 

اما نسل  ،)نفر

اطمینان و  ،جدید

و اعتمادي ندارد 

آن را نمایشی 

د و ندان می

 رأي منفعتی

همه (دهند  می

  )شوندگانمصاحبه

- زن 02

 رییسی

امیدي  ،عموم مردم و نسل جدید

 .دنبه انتخابات ندار

امید  ،عموم مردم و نسل جوان

 .ندارند و اطمینانی به انتخابات

- مرد 03

 همتی

کنند گزینه اصلی از قبل  فکر می

 شده است و از ناچاري انتخاب

 .کنند شرکت می

مردم به انتخابات در ایران 

اعتمادي ندارند، مشارکت 

 .ناچاري

- مرد 04

 قاضی زاده

انتخابات را تشریفاتی  ،مردم

دانند و از ناچاري شرکت  می

 .کنند می

مردم انتخابات را تشریفاتی 

 .دانند می

- زن 05

 همتی

نگاه حزبی دارند و  ،ترها مسن

 .اعتقادي ندارند ،ترها جوان

نگاه حزبی دارند و  ،ترها مسن

 ترها اعتقادي ندارند جوان

- مرد 06

 همتی

- اصلاح گرایان تکلیفی،اصول

ها حزبی و بقیه مردم هم  طلب

 .دهند می رأي گرایانهمنفعت

گرایان تکلیفی، اصول

ها حزبی و بقیه  طلب اصلاح

 رأي گرایانهمنفعت ،مردم

 .دهند می

- مرد 07

 رضایی

ردم به این برخلاف گذشته، م

 .انتخابات اعتقادي ندارند

این دوره به انتخابات اعتقادي 

 .ندارند

- زن 08

 همتی

این دوره انتخابات را نمایشی 

 .دانند می

این دوره انتخابات را نمایشی 

 .دانند می

- مرد 09

 رییسی

ولی در  ،انتخابات را قبول دارند

 .دانند ایران نمایش می

ی در ول ،انتخابات را قبول دارند

 .دانند ایران نمایش می

- مرد 10

 رییسی

دانند،  انتخابات را نمایشی می

 .کنند براي منقعت شرکت می

دانند،  انتخابات را نمایشی می

 .کنند گرایانه شرکت میمنفعت

- زن 11

 همتی

نگاه دینی و اخلاقی  ،ترها مسن

اعتقادي  ،ترها دارند و جوان

  .ندارند

قی نگاه دینی و اخلا ،ترها مسن

اعتقادي  ،ترها دارند و جوان

 .ندارند

- مرد 12

 رییسی

اي با نگاه تکلیفی، برخی با  عده

نگاه حزبی، برخی مذهبی و 

برخی هم اعتمادي به انتخابات 

 .ندارند

 ،اي تکلیفی، برخی حزبی عده

خاطر هیجان و ه اي ب عده

 .اي هم باوري ندارند عده
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  دارد؟ ذاب است و شما را به کنشگري وامیچه چیز در انتخابات براي شما ج -5جدول 

 کدگذاري محوري کدگذاري باز  کد
کدگذاري 

 گزینشی

- مرد 01

 رضایی

راهنمایی مردم در انتخاب فرد 

هیجانات  تأثیر اصلح، کاستن از

 سیاسی مخالف بر انتخاب مردم

راهنمایی مردم در انتخاب فرد 

اصلح، کاستن از تأثیر هیجانات 

 مسیاسی مخالف بر مرد

کمک به مردم 

براي انتخاب 

اصلح، هیجان 

انتخاباتی، خدمت 

به مردم، احساس 

مؤثر بودن و تأثیر 

  خانواده

- زن 02

 رییسی

خدمت به مردم و علاقه به 

 فعالیت اجتماعی

خدمت به مردم و علاقه به 

 عالیت اجتماعیف

- مرد 03

 همتی

کمک به مردم براي انتخاب 

 فرد مناسب

ب فرد کمک به مردم براي انتخا

 مناسب

- مرد 04

 قاضی زاده

کمک به مردم براي انتخاب 

هیجان انتخابات،  ،نماینده

 علاقه به فعالیت اجتماعی

کمک به مردم، هیجان انتخابات، 

 علاقه به فعالیت اجتماعی

- زن 05

 همتی

هیجان انتخابات، تأثیرگذار 

 بودن، تأثیر خانواده

حس هیجان و تأثیرگذار بودن، 

 تأثیر خانواده

- مرد 06

 همتی

حس  ،علاقه به فعالیت سیاسی

مؤثر بودن و هیجان کار 

 انتخاباتی

علاقه شخصی، حس مؤثر بودن و 

 هیجان انتخابات

- مرد 07

 رضایی

تأثیر خانواده، هیجان کار 

 انتخاباتی

تأثیر خانواده، هیجان کار 

 انتخاباتی

- زن 08

 همتی

هیجان انتخابات علاقه به کنش 

 هیسیاسی و کار گرو

هیجان کار انتخاباتی و کنش 

 سیاسی، کارجمعی

- مرد 09

 رییسی

هیجان انتخابات، کسب حس 

 دمرمقید بودن، خدمت به م

کسب حس هیجان، مفید بودن، 

 خدمت به مردم

- مرد 10

 رییسی

هیجان انتخابات، احساس 

 احساس خدمت ،تأثیرگذاري

هیجان انتخاباتی، احساس 

  شایستگی، تجربه کار گروهی

- زن 11

 همتی

هیجان انتخاباتی، رقابت حزبی، 

  تأثیر خانواده

هیجان، رقابت حزبی  ،گروهی کار

 تأثیر خانوادهو 

- مرد 12

 رییسی

هیجان انتخاباتی، احساس 

 شایستگی و علاقه شخصی

هیجان انتخاباتی، احساس 

 شایستگی
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  کنند؟ کنشگري می ،اي در ستادهاي انتخاباتی افراد دیگر با چه انگیزه -6جدول 

 کدگذاري محوري کدگذاري باز  کد
کدگذاري 

 گزینشی

- مرد 01

 رضایی

هاي نامزد، کسب مقام  اجراي وعده

 و منفعت اقتصادي

، حمایت از شعارهاي نامزد

 کسب مقام و منفعت اقتصادي

کسب منفعت 

و نیز کسب 

قدرت و 

همچنین 

خدمت به 

  مردم

- زن 02

 رییسی
 خدمت و قدرت خدمت و کسب قدرت

-دمر03

 همتی

بیشتر افراد به دنبال منفعت 

شخصی و قدرت و افرادکمتري هم 

 به دنبال خدمت

منفعت شخصی، قدرت و 

 خدمت

- مرد 04

 قاضی زاده

به دنبال منافع شخصی، کسب  اکثراً

 قدرت و برخی نیز منافع حزبی

منفعت و قدرت سیاسی و 

 برخی نیز حمایت از حزب

- زن 05

 همتی

رت و منفعت شخصی و قد اکثراً

برخی نیز نیز علاقه شخصی و 

  حمایت حزبی

منفعت و قدرت، علاقه شخصی 

 و حمایت حزبی

- مرد 06

 همتی

به دنبال منفعت شخصی، قدرت و 

 منفعت حزبی
 منفعت و قدرت

- مرد 07

 رضایی
 علاقه به نامزد، خدمت و منفعت

علاقه به نامزد، خدمت و 

 منفعت

- زن 08

 همتی
 منفعت همه به دنبال منفعت شخصی

- مرد 09

 رییسی

ع اقتصادي و سیاسی فکسب منا

 براي تحقق اهداف حزبی

کسب منافع سیاسی و 

 اقتصادي و تحقق اهداف حزبی

- مرد 10

 رییسی
 منفعت و خدمت منفعت و خدمت

- زن 11

 همتی
 خدمت و منفعت  خدمت و منفعت

- مرد 12

 رییسی

اکثر ستاد ما خدمت، در دیگر 

 ع شخصیفستادها برخی دنبال منا
 ما خدمت و دیگران منفعت

  



  363/و همکاران بابایی محمد؛ ...مطالعه ادراك ادراك و کنشگري سیاسی؛ 

  دانید؟ ترین وظیفه ستادهاي انتخاباتی را چه میمهم - 7جدول 

 کدگذاري محوري کدگذاري باز  کد
کدگذاري 

 گزینشی

- مرد 01

 رضایی

صورت ه هاي نامزد ب معرفی برنامه

 چهره به چهره با مردم
 هاي نامزد معرفی برنامه

تبلیغات و معرفی 

اي ه نامزد و برنامه

او به مردم و 

 يافزایش آرا

نامزد و افزایش 

  مشارکت

- زن 02

 رییسی
 معرفی نامزد معرفی نامزد

- مرد 03

 همتی

هاي او به  معرفی نامزد و برنامه

 مردم

هاي او به  معرفی نامزد و برنامه

 مردم

- مرد 04

 زادهقاضی

ارائه طرز تفکر نامزد و رایزنی بین 

 مردم
 مردم ارائه طرز تفکر نامزد براي

- زن 05

 همتی

هاي نامزد براي  معرفی برنامه

 مردم

هاي نامزد براي  معرفی برنامه

 مردم

- مرد 06

 همتی
 تبلیغات و جذب آراي بیشتر تبلیغات و جذب آراي بیشتر

- مرد 07

 رضایی

تبلیغات و معرفی نامزد و جذب 

 آراي بیشتر

تبلیغات و معرفی نامزد و جذب 

 آراي بیشتر

- زن 08

 همتی

هاي اداري، بالا  بلیغات، رایزنیت

 بردن میزان مشارکت

هاي اداري، بالا  تبلیغات، رایزنی

 بردن میزان مشارکت

- مرد 09

 رییسی
 هاي اداري تبلیغات، رایزنی هاي اداري تبلیغات، رایزنی

- مرد 10

 رییسی
 تبلیغات و معرفی نامزد تبلیغات و معرفی نامزد

- زن 11

 همتی
 معرفی نامزد و راهنمایی مردم  مایی مردممعرفی نامزد و راهن

- مرد 12

 رییسی

هاي اداري،  معرفی نامزد، رایزنی

 هاي رأي نظارت بر صندوق

هاي اداري،  معرفی نامزد، رایزنی

 هاي رأي نظارت بر صندوق
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  علت مشارکت شما در ستاد انتخاباتی این نامزد چیست؟ -8جدول 

 کدگذاري محوري کدگذاري باز  کد
ذاري کدگ

 گزینشی

- مرد 01

 رضایی

شناخت از گذشته کاري مناسب، 

 ارتباطات شخصی با کاندیدا

شناخت از گذشته کاري 

 مناسب، ارتباطات شخصی

گرایش 

 ،حزبی

تأثیر 

 ،خانواده

شناخت از 

پیشینه و 

شناخت 

  فردي

- زن 02

 رییسی
 مورد تأیید مردم و افراد معتبر

تأیید افراد معتبر همسو با من 

 )جناحی(

- مرد 03

 همتی

سابقه مناسب کار اقتصادي و تخصص 

 لازم 

پیشینه خوب نامزد و تخصص 

 او

- مرد 04

 زادهقاضی

ها و  شناخت فردي من از دیدگاه

مواضع ایشان و ارائه راهکارهاي 

 عقلانی مناسب

ها و  شناخت فردي از دیدگاه

 هاي عقلانی ایشان  برنامه

- زن 05

 همتی

ت از حزب تبعیت از خانواده در حمای

 و کاندیداي آن

تبعیت از خانواده در حمایت از 

 حزب و کاندیداي آن

- مرد 06

 همتی

حمایت از کاندیداي مناسب حزب 

 مورد حمایت خودم

حمایت از کاندیداي اصلح 

 حزب

- مرد 07

 رضایی

تبعیت از خانواده در حمایت از یک 

 فرد خاص و هیجان انتخاباتی
 تبعیت از خانواده و هیجان

- زن 08

 همتی

حمایت از حزب براي حمایت از بهتر 

 شدن شرایط زنان

حمایت از حزب براي حمایت 

 بهتر شدن شرایط زنان

- مرد 09

 رییسی

اساس  حمایت از حزب و بر

 هاي رهبري  توصیه

هاي  حمایت از حزب و توصیه

 رهبري 

- مرد 10

 رییسی
 حمایت حزب و علاقه شخصی

همسویی  علاقه شخصی و

 یت حزبیفکري و حما

- زن 11

 همتی

تبعیت از خانواده در حمایت از حزب 

  و کاندیداي آن

تبعیت از خانواده در حمایت از 

 حزب و کاندیداي آن

- مرد 12

 رییسی

تبعیت از خانواده در حمایت از حزب 

 و کاندیداي آن

تبعیت از خانواده در حمایت از 

 حزب و کاندیداي آن

 

  

  



  365/و همکاران بابایی محمد؛ ...مطالعه ادراك ادراك و کنشگري سیاسی؛ 

  ر پیروزي نامزد انتخاباتی دارد؟کمک شما چه تأثیري د - 9جدول 

 کدگذاري محوري کدگذاري باز کد
کدگذاري 

 گزینشی

- مرد 01

 رضایی

جذب  ،فعالیت هرچه بیشتر باشد

 .آراي مردم بیشتر است

فعالیت بیشتر یعنی احتمال 

 بیشتر پیروزي نامزد

افزایش 

احتمال 

پیروزي 

نامزد، افزایش 

میزان 

مشارکت، 

 ايجلب آر

خاکستري، 

با مقابله 

  تخریب نامزد

- زن 02

 رییسی

 ،با تبلیغات براي کاندیداي مردمی

 .کنم رأي بیشتري جمع می
 بیشتر نامزد رأي تبلیغات براي

- مرد 03

 همتی

اعضاي ستادها روي جذب آراي 

 .خاکستري تأثیرگذارند

افزایش شانس پیروزي نامزد با 

 هاي خاکستري جذب رأي

- مرد 04

 قاضی زاده

ن هر منطقه و جلب با جلب نظر بزرگا

  خاکستري يآرا

جلب نظر بزرگان هر منطقه و 

 آراي خاکستري

- زن 05

 همتی

دلیل عدم تمایل مردم به ه این دوره ب

 .توانم بکنم رأي دادن، کمکی نمی

نبود امکان کمک به دلیل 

 دادن رأي میلی مردم به بی

- مرد 06

 همتی

 ،هرچه دایره نفوذ افراد بیشتر باشد

 .کنند ذب میرأي بیشتري ج

شبکه ارتباطی اعضاي ستاد 

 .مؤثر است

- مرد 07

 رضایی

- بوده در افزایش میزان مشارك مؤثر

 .ایم
 افزایش میزان مشارکت

- زن 08

 همتی

ایجاد شور و هیجان باعث مشارکت 

 .شود بیشتر جوانان می

ایجاد شور و هیجان و مشارکت 

 بیشتر جوانان

- مرد 09

 رییسی

وسط حزب از تخریب نامزدمان ت

 .کنیم رقیب جلوگیري می

مقابله با تخریب نامزد از سوي 

 حزب رقیب

- مرد 10

 رییسی

تبلیغات ما براي پیروزي نامزد مؤثر 

 .است
 تبلیغات براي نامزد

- زن 11

 همتی
 .در این دوره تأثیري ندارد  .در این دوره تأثیري ندارد

- مرد 12

 رییسی

هاي ما در ستادها تأثیر زیادي  کمک

 .رددا
 تبلیغات براي پیروزي نامزد
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  اید؟ چرا ؟جمهور شدن خودتان فکر کردهآیا تا به حال به رییس - 10جدول 

 کدگذاري محوري کدگذاري باز  کد
کدگذاري 

 گزینشی

- مرد 01

 رضایی

کننده نامزد من تأمین -خیر

  .هاي من است آرمان

کننده نامزد من تأمین -خیر

  .هاي من است آرمان

توانایی  ،خیر

و تخصص و 

اگاهی لازم را 

   .ندارم

تخصص  ،بله

/ لازم را دارم

  .ندارم

- زن 02

 رییسی
 .طلب نیستمقدرت -خیر .طلب نیستمقدرت -خیر

- مرد 03

 همتی
 .توانایی انجام این کار را دارم -بله

ساي ؤتوانایی من از همه ر -بله

  .جمهوري قبلی بیشتر است

- مرد 04

- قاضی

 زاده

 .ی توانایی ندارمول -بله
اما تخصص و توانایی لازم را  -بله

 .ندارم

- زن 05

 همتی

ولی تجربه و تخصص لازم را  -بله

 .ندارم

اما تجریه و تخصص لازم را  -بله

 .ندارم

-مرد06

 همتی
 .قدرت را دوست دارم -بله .قدرت را دوست دارم -بله

-مرد07

 رضایی
 .و توانایی ندارم علاقه -خیر .علاقه و توانایی ندارم -خیر

-زن08

 همتی
 .توانایی این کار را ندارم -خیر .توانایی ندارم -خیر

-مرد09

 رییسی
 .ولی صلاحیت ندارم -بله .ولی صلاحیت ندارم -بله

-مرد10

 رییسی
 .علاقه ندارم -خیر .علاقه ندارم -خیر

- زن 11

 همتی
 .ندارم زیرا آگاهی و تخصص -خیر  .زیرا آگاهی و تخصص ندارم -خیر

-مرد12

 رییسی
 .ولی تخصص ندارم -بله .ولی تخصص این کار را ندارم -بله

  

  

  



  367/و همکاران بابایی محمد؛ ...مطالعه ادراك ادراك و کنشگري سیاسی؛ 

  مایلید به او کمک کنید؟  ،اگر نامزد شما پیروز شود -11جدول 

 کدگذاري محوري کدگذاري باز  کد
کدگذاري 

 گزینشی

- مرد 01

 رضایی

اعضاي ستادي باور دارند که پس  ،بله

ا در از پیروزي نامزدشان از آنه

 .هاي مختلف استفاده شود پست

 که اعضاي ستادها باور دارند

کار ه ب هاي مختلف در پست

 .گرفته شوند

مایل  ،بله

هستم 

متناسب با 

توانایی و 

تخصص به 

من 

مسئولیتی 

پیشنهاد 

  .شود

- زن 02

 رییسی

براي  ،اگر پستی پیشنهاد شود ،بله

 .پذیرم کمک به مردم می

پست  ،خاطر کمک به مردمه ب

  .پذیرم یشنهادي را میپ

- مرد 03

 همتی

بله براي خدمت به مردم دوست دارم 

 .در شغل خودم پیشرفت کنم

خاطر خدمت به مردم مایلم ه ب

 .لم پیشرفت کنمغدر ش

- مرد 04

 زادهقاضی

کاري را که توانایی آن را داشته  ،بله

 .کنم قبول می ،باشم

 ،اگر توانایی کاري داشته باشم

  .مایلم بپذیرم

- زن 05

 همتی

کاري را که توانایی و تخصص آن  ،بله

 .کنم قبول می ،را داشته باشم

اگر توانایی و تخصص کاري را 

  .پذیرم می ،داشته باشم

- مرد 06

 همتی

بلکه  ،خواهم جایگاه دولتی نمی ،بله

آوردن جایگاه  دسته کمک براي ب

 .خواهم اقتصادي می

البته موقعیت اقتصادي را  ،بله

 .دهم میترجیح 

- مرد 07

 رضایی

اما دوست دارم اطرافیانم  ،خودم نه

 .پست بگیرند

دوست دارم افراد نزدیک به 

 .من پست بگیرند

- زن 08

 همتی

با توجه به تخصصم مایلم سمت  ،بله

  .مناسبی پیشنهاد شود

سمت  ،با توجه به تخصصم

 .خواهم می

- مرد 09

 رییسی

خواهم پیشرفت کنم و به من  می ،بله

 .سمت بالاتري پیشنهاد شود

سمت بالاتري در شغل خودم 

 .خواهم می

- مرد 10

 رییسی

اي ندارم و آرامش را  علاقه، خیر

 .پسندم می
 .اي ندارم علاقه

- زن 11

 همتی

اما اگر اعضاي ستادي علاقه  ،خودم نه

بهتر  ،به گرفتن پست داشته باشند

  .گذار شوداست که به آنها وا

بهتر است به اعضاي ستادها 

 .مسئولیت بدهند

- مرد 12

 رییسی

در صورت داشتن توانایی و تجربه  ،بله

 .کنم قبول می

در صورت داشتن توانایی و 

 .کنم تجربه قبول می
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  نامزد مورد حمایت شما چیست؟هاي  ترین ویژگیمهم -12جدول 

 کدگذاري محوري کدگذاري باز کد
کدگذاري 

 یگزینش

- مرد 01

 رضایی

کارنامه موفق اجرایی، اقتدار، 

 انقلابی و مردمی بودن ،باانگیزه

کارنامه موفق اجرایی، اقتدار، 

 انقلابی و مردمی بودن ،باانگیزه

عملکرد خوب 

در گذشته، 

توانایی و 

تخصص، 

برنامه 

معقول، 

سلامت نفس 

، زیستیساده و

  گرایش حزبی

- زن 02

 رییسی

طلبی عتمقتدر بودن، مخالف منف

 گراخواري و اصولو رانت

طلبی مقتدر بودن، مخالف منفعت

 زبیحخواري و گرایش و رانت

- مرد 03

 همتی

اقتصاددان بودن، تجربه کار 

 اجرایی موفق

تجربه اجرایی، تخصص و توانایی 

 در زمینه اقتصاد

- مرد 04

 قاضی زاده
 ارائه برنامه معقول و واقعی ارائه برنامه معقول و واقعی

- زن 05

 همتی
 گرایش حزبی طلب بودناصلاح

- مرد 06

 همتی
 طلب و اقتصادداناصلاح

نامزد حزبی و تخصص و توانایی 

 اقتصادي

- مرد 07

 رضایی

حضور در دفاع مقدس، تجربه 

 مدیریت حاکمیتی

حضور در دفاع مقدس و تجربه 

 مدیریت سیاسی

- زن 08

 همتی

هاي    گرایش حزبی و تجربه سمت

 اقتصادي

نامزد حزبی و تخصص و توانایی 

 اقتصادي

- مرد 09

 رییسی
 غیر جناحی و سلامت در عملکرد غیر جناحی و سلامت در عملکرد

- مرد 10

 رییسی

گذار سلامت در عملکرد و خدمت

 مردم بودن

گذار سلامت در عملکرد و خدمت

 مردم بودن

- زن 11

 همتی

طلب و تجربه در کابینه اصلاح

  دولت
 تجربه مناسبنامزد حزب و 

- مرد 12

 رییسی
   مداري اخلاقزیستی و  ساده مداري اخلاقزیستی و ساده

  



  369/و همکاران بابایی محمد؛ ...مطالعه ادراك ادراك و کنشگري سیاسی؛ 

  نامزد رقیب شما چیست؟هاي  ترین ویژگیمهم -13جدول 

 کدگذاري محوري کدگذاري باز کد
کدگذاري 

 گزینشی

- مرد 01

  رضایی

انگیزه بودن،  ناتوانی، ناکارآمدي، بی

داشتن تخصص و ندلسرد بودن، 

  افی در اداره کشورتوان ک

انگیزه بودن،  ناتوانی، ناکارآمدي، بی

اشتن تخصص و نددلسرد بودن، 

  توان کافی در اداره کشور

 ،ناکارآمدي

 ناتوانی در

گذشته، 

نداشتن 

تخصص، 

گویی، دروغ

نگرانی از 

اعمال 

- محدودیت

هاي بیشتر 

  )براي زنان(

- زن 02

  رییسی

متضرر کردن مردم در بورس براي 

 ،اقتصادي دولترفع مشکلات 

  نامزد رقیب بارهگویی دردروغ

متضرر کردن مردم در بورس و 

دیوارکشی بین  دربارهگویی دروغ

  زن و مرد

- مرد 03

  همتی

عدم تخصص در اداره دولت و عدم 

  اعتبار سیاسی در دنیا

عدم تخصص در اداره دولت و عدم 

  اعتبار سیاسی در دنیا

- مرد 04

- قاضی

  زاده

  ها در قوه، سالاطرافیان نامناسب

ولی با فساد مبارزه  ،قضاییه بوده

  .نکرده است

  ناکارامدي و نداشتن تیم قوي

- زن 05

  همتی

هاي او باعث  عدم توانایی، برنامه

  .شود محدود کردن زنان می

عدم توانایی، نگرانی از اعمال 

  محدودیت بیشتر

- مرد 06

  همتی

ها و وجود  عدم توانایی اجراي وعده

  امناسباطرافیان ن
  ناتوانی اجرایی و نداشتن تیم قوي

- مرد 07

  رضایی

عملکرد نامناسب آنها وقتی در 

  .هاي قبلی مسئولیت داشتند دولت
  ناکارامدي در عملکرد گذشته

- زن 08

  همتی

نگرش مذهبی،  ،ناتوانی اجرایی

  محدود کردن زنان  برنامه

نگرش مذهبی،  ،ناتوانی اجرایی

  یشترنگرانی از اعمال محدودیت ب

- مرد 09

  رییسی

عملکرد نامناسب در بانک مرکزي و 

  مقصر در وضعیت اقتصادي امروز
  ناکارامدي در عملکرد گذشته

- مرد 10

  رییسی
  گویی و تهمت زدندروغ  گویی و تهمت زدندروغ

- زن 11

  همتی
  ناتوانی اجرایی و نداشتن تجربه  عدم تجربه و توانایی

- مرد 12

  رییسی

رد نامناسب در گویی و عملکدروغ

  بانک مرکزي

گویی و عملکرد نامناسب دروغ

  گذشته
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   ،دانید مؤثر میدر ستادها  سه دلیل اصلی را که در مشارکت افراد - 14جدول 

  به ترتیب اولویت انتخاب کنید؟

 گزاره کد
کدگذاري 

 گزینشی

- مرد 01
 رضایی

احساس  ،اعضاي ستادها به دنبال کسب هویت: 12 -6 -5هاي  گزینه
 .رسانی هستند شایستگی و کمک

هیجان رقابت 
و انتخابات، 

شکست دادن 
  رقیب، 

رسانی و یاري
تلافی ناکامی 

هاي  دوره
  گذشته

- زن 02
 رییسی

اعضاي ستادها به دنبال رقابت : 12 - 9 -1 -4 - 3 -2هاي  گزینه
 ،هاي گذشته، کسب اعتبار، هیجان انتخاباتی تلافی دوره ،انتخاباتی

 .رسانی هستند تن و کمکداش  احساس دوست

- مرد 03
 همتی

تلافی  ،اعضاي ستادها به دنبال رقابت انتخاباتی: 6 - 3 -2هاي  گزینه
 .هاي قبلی و احساس شایستگی هستند شکست

- مرد 04
 قاضی زاده

 ،اعضاي ستادها به دنبال هیجان انتخاباتی: 3 -5 - 10 -1هاي  گزینه
هاي گذشته  ی دورهکسب منافع مالی و مادي، کسب هویت و تلاف

 .هستند

- زن 05
 همتی

کسب  ،اعضاي ستادها به دنبال هیجان انتخاباتی: 5 - 10 -1هاي  گزینه
 .کسب هویت هستند و منافع مالی و مادي

- مرد 06
 همتی

اعضاي ستادها به دنبال کسب : 13 -12 - 6 -5 -4 - 1 -10هاي  گزینه
ویت، احساس کسب اعتبار، کسب ه ،منافع مالی، هیجان انتخاباتی

هاي خانوادگی و  رسانی، تحت شرایط اطراف و آموزششایستگی، کمک
 .عادت هستند

- مرد 07
 رضایی

اعضاي ستادها تحت شرایط اطراف و : 10 -1 - 12 -13هاي  گزینه
رسانی، هیجان انتخاباتی و  هاي خانوادگی و عادت به دنبال کمک آموزش

 .منافع مالی و مادي هستند

- زن 08
 همتی

اعضاي ستادها تحت شرایط اطراف و : 3 -12 - 13 -1هاي  زینهگ
رسانی و  کمک ،هاي خانوادگی و عادت به دنبال هیجان انتخاباتی آموزش

 .هاي گذشته هستند تلافی دوره

- مرد 09
 رییسی

اعضاي ستادها تحت شرایط اطراف و : 10 - 13 -1هاي  گزینه
تخاباتی و کسب منافع هاي خانوادگی و عادت به دنبال هیجان ان آموزش

 .مالی و مادي هستند

- مرد 10
 رییسی

 ،اعضاي ستادها به دنبال هیجان انتخاباتی: 5 -9 - 3 -1هاي  گزینه
 .هاي گذشته، احساس دوست داشتن و کسب هویت هستند تلافی دوره

- زن 11
 همتی

اعضاي ستادها تحت شرایط اطراف و : 1 -12 - 3 -13هاي  گزینه
هاي گذشته،  گی و عادت به دنبال تلافی دورههاي خانواد آموزش

 .رسانی و هیجان انتخاباتی هستند کمک

- مرد 12
 رییسی

اعضاي ستادها تحت شرایط اطراف و : 5 - 6 -12 - 13 -1هاي  گزینه
رسانی،  کمک ،هاي خانوادگی و عادت به دنبال هیجان انتخاباتی آموزش

 .احساس شایستگی و کسب هویت هستند
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  ها  تحلیل داده

با هـدف یـافتن   ، آمدهدستهو مفاهیم نظري بها  را مبتنی بر شاخصها  داده ،در ادامه

  . بررسی خواهیم کرد درك معنایی کنشگران ستادي

  مثبت و متعارف؛ ادراك از انتخابات

 نـزد کنشـگران سـتادي    »انتخابـات «درك عمومی غالب از  ،)3(جدول شماره  مطابق

 رأي مـردم عـادي بـا مشـارکت در     ،یندي است که طی آنشامل فرا) نفر 12نفر از  11(

کننـد و قادرنـد    مـی  آفرینـی نقـش  ،کشـور  ةدادن و انتخاب یک فرد یا مسـئولان در ادار 

کننـدگان بـه نـوعی    همه مصاحبه این درك را تقریباً. سرنوشت کشور را نیز تعیین کنند

 04کـد  ( زادهقاي قاضیآ مرد از ستاد( کنندگاندر این بین یکی از مصاحبه. بیان داشتند

انتخابـات در ایـران معنـایی     ،در نگـاه او . سـازد  می دیدگاه متفاوتی را مطرح ،))گرااصول

بـا ایـن   . »نمایشی بیش نیست و بیشتر انتصابات است تـا انتخابـات   ،انتخابات«زیرا ، ندارد

ر ایـران  دهد چه افرادي که انتخابات د می نشان کنندگانحال نگاه غالب در بین مصاحبه

بـودن انتخابـات را   ، کننـد  واقعی و نمایشی تلقی مـی  را واقعی و چه کسانی که آن را غیر

، بـا وجـود برخـی مشـکلات     که دهد می این نکته نشان. کنند می بهتر از نبودن آن تلقی

درك آنها از انتخابات همچنان درکی متعارف اسـت و بـا همـان ادراك نیـز تصـمیم بـه       

  . اند هتخاباتی گرفتمشارکت در ستادهاي ان

  نگاه مردم به انتخابات  ادراك

پاسخ این پرسش بیانگر میزان اثربخشـی ادراك کنشـگران سـتادي از انتخابـات بـر      

بیـانگر   )4(شـماره  جدول هاي  رو دادهاز این. ادراك ایشان از نگاه مردم به انتخابات است

نسل . جه داردامروزه چند و ،درك مردم از انتخابات ،در نگاه پاسخگویان. چند نکته است

برگیرنده بخشـی   این نسل در. کردند می دانستند و شرکت می آن را واقعی عموماًگذشته 

طلبـان و حامیـان   و نیـز اصـلاح  ) گراهـاي امـروزي  شامل اصول( است که با نگاه تکلیفی

 ادراكهـا،   در بـین پاسـخ   تـر اما نکتـه مهـم  . آنهاست که گرایش حزبی به انتخابات دارند

نسـل  ، از نگـاه کنشـگران سـتادي   . ایشان از نگرش نسل جوان و جدید به انتخابات است

. داننـد  مـی  ندارنـد و آن را نمایشـی و تشـریفاتی    اعتقاد و اعتمادي بـه انتخابـات   ،جدید

 نیز ادراك مردم را چنین بیان )طلبجریان اصلاح( از ستاد همتی 03کد شونده مصاحبه

بیشتر افـرادي کـه نیـاز بـه مهـر       .د گزینه اصلی انتخاب شدهکنن مردم فکر می« :دارد می
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 در نگاه کنشـگران سـتادي بـرخلاف ادراك خـود آنهـا     . »کنند شرکت می ،انتخابات دارند

از هـایی   بخـش ، کردند می یکدست انتخابات را همچنان معتبر تلقی که تقریباً )3جدول (

  . ندارند باور و اعتقادي ،ویژه نسل جدید به انتخاباتجامعه به

  مشارکت هاي  ادراك انگیزه

کنشـگران بـراي حضـور در    هـاي   درك معنایی از انگیزه ،)5(جدول هاي  دادهمطابق 

کمـک بـه مـردم بـراي      نخسـت  :دهـد  مـی  نشاندو انگیزه را  ، بیشترستادهاي انتخاباتی

 کمـک بـه  ( سطحی از عقلانیت، این نوع ادراك. انتخاب فرد بهتر و دوم هیجان انتخاباتی

از همین منظـر مهـم   . در خود دارد )هیجان انتخاباتی( و نیز سطحی از احساسات )مردم

سـایر  . سراسر عقلانی و یـا احساسـی نیسـت    ،کنشگران ستاديهاي  است که فهم انگیزه

 تـأثیر علاقه بـه کـارگروهی و نیـز    ، بودن و شایستگی مؤثریعنی کسب احساس ها  انگیزه

هـاي   ویژه اشاره بـه انگیـزه  در این بین به. نگیزشی استخانواده نیز ترکیبی از دو سطح ا

 بیـان شـده اسـت   هـا   کمتـر از دیگـر انگیـزه   عقلانی نظیر گرایش حزبی و جنـاحی کـه   

کمتر این انگیـزه و ادراك معنـایی    تأثیربیانگر ، )همتی 11رضایی و  01شونده مصاحبه(

کنندگان از هـر دو  تکه برخی مشارک حالی است این در. کنندگان استآن نزد مشارکت

 دربـاره را همچنـان  خـانواده   تأثیرسنتی مانند هاي  انگیزه ،گراطلب و اصولجریان اصلاح

کـه   )زن ستاد همتی 05، مرد ستاد رضایی 07 ،ستاد همتی 11زن ( دانند مؤثر میخود 

  . نباید از نظر دور بماندها  در تحلیل

  دیگر کنشگران ستاديهاي  ادراك از انگیزه

شـوندگان کـه خـود نیـز از کنشـگران      بیانگر آن است که ادراك مصاحبه )6(جدول 

دیگـر کنشـگران از مشـارکت در سـتادهاي انتخابـاتی بـه        ةدرباره انگیز، ستادي هستند

 تـأمین ، کسـب قـدرت  ، سیاسـی و اقتصـادي  ، ترتیب ترکیبی است از کسب منافع فردي

بیشترین انگیـزه را کسـب    ،اوانیبا این توضیح که به لحاظ فر. مناقع حزبی و نیز خدمت

کنشـگر  ). شـوندگان همه مصاحبه( اندسیاسی و اقتصادي و حزبی برشمرده، منافع فردي

انگیـزه برخـی    ، ولـی رئیسی اما انگیزه کنشگران سـتاد خـود را خـدمت    از ستاد 12کد 

تفـاوت بیـان    ،نکته قابل ذکر. کنشگران دیگر ستادها را کسب منفعت معرفی کرده است

خـود را  هـاي   انگیـزه  عموماًکنشگران ستادي . دیگران استهاي  خود و انگیزههاي  زهانگی

امـا هنگـام   . براي مشارکت کمک و خدمت و سپس هیجان انتخابـات ذکـر کـرده بودنـد    



  373/و همکاران بابایی محمد؛ ...مطالعه ادراك ادراك و کنشگري سیاسی؛ 

 و سیاسـی ، فـردي هـاي   منفعـت کسـب  ، دیگـر کنشـگران سـتادي   هـاي   اشاره به انگیزه

خـود از  هاي  در ادراك انگیزه نشانه تفاوتاین امر . )5جدول ( کردند می اقتصادي را بیان

دیگر کنشگران ستادي است که البته ریشه هاي  مشارکت در ستادهاي انتخاباتی و انگیزه

  . اجتماعی است و سیاسی ،خانوادگی، فرديهاي  نظیر تجربه يدر عوامل متعدد

  ادراك از وظایف ستادهاي انتخاباتی

کـارکرد و وظیفـه   تـرین   اصـلی  ،شوندگانمصاحبه بیشتر ،)7(جدول هاي  دادهمطابق 

تـلاش بـراي    -2نـامزد بـه مـردم    هـاي   معرفی نامزد و برنامـه  -1ستادهاي انتخاباتی را 

برخـی  . اند هروشن کردن افکار عمومی بیان کرد -4افزایش مشارکت  -3او  يافزایش آرا

 09و  012کـد  ( اند هاستانی را در زمره این وظایف برشمردهاي  نیز ارتباطات و هماهنگی

 ادراك از وظـایف سـتادي نـزد کنشـگران     کـه  رسـد  می به نظر. )همتی 08رئیسی و کد 

بـه ایـن   . هماهنگی دارد تا با وجـه افـزایش مشـارکت    ،با وجه رقابتی امر انتخابات بیشتر

و  امري رقابتی بـا سـایر نامزدهـا    ،معنا که حضور در ستادهاي انتخاباتی پیش از هر چیز

امـري مشـارکتی و بـا هـدف افـزایش مشـارکت در       ، سـت و پـس از آن  ا او يافزایش آرا

 07 مرد ستاد همتـی و  06 ،زن ستاد همتی 08تنها سه کنشگر یعنی کدهاي ( انتخابات

سـت کـه در بیـان    ا رواز همـین . )انـد مرد ستاد رضایی به افزایش مشارکت اشاره داشـته 

ناشـی از رقابـت انتخابـاتی     بـه هیجـان   عموماً) 5جدول ( خود براي مشارکتهاي  انگیزه

  . اند هاشاره کرد

  اصلی خود براي حمایت از نامزدي مشخص  ةادراك کنشگران از انگیز

دلیل حمایت افراد ستادي از نامزدي ترین  بیانگر آن است که اصلی )8(شماره جدول 

یعنی حمایت حزب  ؛عوامل بیرونی است، فردي مشخص و مشارکت در ستاد انتخاباتی او

سـوگیري   تـأثیر پـس از آن   و) شـونده مصـاحبه  8( کننده استعلاقه فرد مشارکتمورد 

در ایـن بـین امـا    . )شونده که دو مورد آن زن هستندمصاحبه 4( خانواده بیان شده است

عوامل درونی و شناختی است؛ شـامل شـناخت فـردي و علاقـه      ،شدهکمترین دلیل بیان

هـا   بـه عبـارتی پاسـخ   ). مـورد  2( نـامزد  و شناخت از پیشینه و سوابق) مورد 2( شخصی

از گـرایش و   متأثرشدت ه ب، از فرد اصلح نزد کنشگران ستادي بیانگر آن است که ادراك

 تـأثیر در همـین راسـتا البتـه    . تمایلات حزبی و جناحی و نیز توصیه افراد همسـو اسـت  

  . خانواده و گرایش سیاسی خانواده نیز بسیار چشمگیر است
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  ی فعالیت ستاديادراك از اثربخش

فعالیتشان در ستادها این است که  تأثیرشوندگان از ادراك مصاحبه ،)9(طبق جدول 

از سویی فعالیت خود را سـبب  . نامزد و احتمال پیروزي او خواهد شد يسبب افزایش آرا

قـاي  آشـوندگان سـتاد   مصـاحبه . داننـد  می خاکستري در انتخابات افزایش مشارکت قشر

قاي رئیسی را با هدف مقابلـه بـا تخریـب ایشـان از     آارکت در ستاد مش) 09کد ( رئیسی

هـر   11و  08شوندگان کد این در حالی است که مصاحبه. داند می سوي نامزدهاي رقیب

قاي همتی با اشاره به مشـکلات اقتصـادي مـردم و پـایین بـودن مقبولیـت       آدو در ستاد 

ادراك کـه  رسـد   مـی  بـه نظـر  . ننددا نمی خود را چندان اثربخشهاي  فعالیت، نامزد خود

از ادراك  متـأثر افراد از میزان اثربخشـی فعالیتشـان در سـتادهاي انتخابـاتی بـه شـدت       

بـه نحـوي کـه     ؛نامزد مـورد حمایـت ایشـان در کلیـت جامعـه باشـد       موقعیت و جایگاه

، قـاي رئیسـی  آحسب تصورشان از جایگاه و موقعیت بهتر برقاي رئیسی آکنشگران ستاد 

در حالی که کنشگران ستاد نامزدهـاي  . خود دارندهاي  تري به اثربخشی فعالیتباور بیش

. باور کمتري به اثربخشی فعالیت خود در سـتاد دارنـد   ،)11و  08، 06، 05( طلباصلاح

حسب ادراکشان از موقعیت مطلـوب و یـا جایگـاه متزلـزل     برکنشگران سایر ستادها نیز 

 04رضـایی و   07و  01( و به شـکلی بینـابینی   با قطعیت کمتر، نامزد مورد حمایت خود

  . اند هکرد خود اظهارنظرهاي  درباره اثربخشی فعالیت )زادهقاضی

  جمهور شدن خودادراك از امکان رئیس

نشـده کنشـگران   بیـانگر یکـی دیگـر از ادراکـات اعـلام      )10(شماره جدول هاي  داده

جمهوري امر انتخابات ریاست تر از فهم کنشگران ستادي ازستادي است که نگاهی جامع

جمهور شدن خود اند که به رئیسنیمی از پاسخگویان اعلام کرده هرچند. کند می را ارائه

افـرادي کـه پاسـخ مثبـت     . اند هنیمی دیگر به این پرسش پاسخ مثبت داد ،اندفکر نکرده

حیت و چهار نفر از آنها اعلام کردنـد کـه تخصـص و صـلا    . اند هداده اند نیز خود دو دست

مانده هم یک نفر اعلام کـرده اسـت کـه    از دو نفر باقی. آشنایی لازم براي اینکار را ندارند

سـاي جمهـور تـاکنون    ؤتـر از همـه ر  قدرت را دوست دارم و دیگري هم خود را شایسته

، توانـایی ، نداشـتن صـلاحیت   ،انـد اما افرادي کـه پاسـخ منفـی داده   . توصیف کرده است

سه نفر از کسانی کـه پاسـخ   . اند هخود ذکر کردو علاقه را دلیل  اگاهی و تمایل، تخصص

داده  پاسـخ مثبـت  تنها زنی هـم کـه   . )02و  08 -11کدهاي ( اندزن بوده ،اندمنفی داده
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 بـه نظـر  . )سـتاد همتـی   05کـد  ( دانـد  نمـی  خود را داراي تخصص و شرایط لازم ،است

تر ایشـان از شـرایطی    دراك کلانناشی از ا، به پرسش رسد پاسخ منفی بانوان کنشگر می

قـانون   132اصـل  ( جمهـوري برشـمرده اسـت   است که قانون بـراي نامزدهـاي ریاسـت   

 ،جمهـور شـدن  امکـان رئـیس   باره آن است که فکر کردن بـه نکته دیگر در این. )اساسی

 متـأثر  عمومـاً بلکه ؛ جناحی کنشگران ستادي ارتباطی ندارد چندان به گرایش سیاسی و

  .ن توانایی و تخصص و دانش لازم براي این کار استاز حس داشت

  ادراك تمایل به داشتن مسئولیت در دولت نامزد منتخب 

همه بـر ایـن باورنـد کـه      جز یک نفر تقریباًه ب که دهد می نشان )11(شماره جدول 

کنشـگران سـتادي را بـا توجـه بـه تخصـص و       ، نامزد يستادهاي انتخاباتی پس از پیروز

از سـتاد   01شـونده کـد   مصـاحبه . کار بگمارنـد ه ت یا مسئولیت دولتی بتوانشان در سم

اعضاي ستادي باور دارند کـه پـس   «: این ادراك را با این عبارت بیان داشته است ،رضایی

تنهـا فـردي کـه اعـلام     . »مختلف استفاده شـود هاي  از پیروزي نامزدشان از آنها در پست

به گـرفتن مسـئولیت و تمایـل     علاقگی بی رادلیل خود ، کرده است چنین انتظاري ندارد

ارزشمند در فهـم ادراك کنشـگران   اي  این نکته. )11 کد( استبیشتر به آرامش بیان کرده 

به این معنـا کـه   . ستادي از انتظارشان براي داشتن مسئولیت در دولت نامزد منتخب است

دلایـل ذکرشـده    در حالی کـه . فردي و شخصی است، تنها دلیل ذکرشده براي عدم تمایل

از عـرف رایـج و فضـاي غالـب      متأثر عموماًکارگیري در دولت نامزد منتخب هبراي باور به ب

سـت کـه افـراد    ا رواز همـین . انتخابـاتی اسـت  هاي  اجتماعی و فرهنگی در بزنگاه - سیاسی

 ،کننـد  می تمایل قطعی خود به داشتن مسئولیت یا سمت را در دولت منتخب اعلام عموماً

. کننـد  می از آن است که به شرط خود یعنی داشتن توانایی و تخصص خود تصریحاما پس 

تفاوت معناداري بین ادراك مـرد و زن از   نکته دیگر آن است که در بین پاسخگویان تقریباً

کـه در آن   )6(جـدول  هـاي   بـا یافتـه   )11(جـدول  هـاي   یافتـه . شود نمی این نظر مشاهده

هـاي   ی دیگر کنشگران براي فعالیت در سـتادها را انگیـزه  اصلهاي  انگیزه ،شوندگانمصاحبه

  . هماهنگ است ،کرده بودند اجتماعی ذکر و اقتصادي، فردي کسب منافع سیاسی

  نامزد مورد حمایت هاي  ادراك ویژگی

 عمومـاً نامزدهـاي خـود   هاي  شوندگان از ویژگیتصور مصاحبه ،)12(جدول حسب بر

داشـتن برنامـه   ، توانـایی و تخصـص  ، ر گذشـته مثبت شامل عملکرد خـوب د هاي  ویژگی
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البتـه در ایـن بـین    . مردمی بودن و ماننـد آن اسـت  ، زیستیساده ،سلامت نفس، معقول

ویژگی مهم نامزد مورد حمایت  ،11و  05و کدهاي  )رئیسی( 02کد  با ها شوندهمصاحبه

نکته قابل . نددار می بیان طلب بودن یعنی گرایش سیاسی آنگرا و یا اصلاحخود را اصول

غلبـه وجـوه و   ، مثبـت نـامزد مـورد حمایـت خـود     هـاي   توجه در ادراك افراد از ویژگـی 

. گراسـت ویژه در بین کنشگران سـتادهاي اصـول  حزبی به جناحی و غیر غیرهاي  ویژگی

انـد کـه حاصـل ادراك    را برشـمرده هایی  ویژگی عموماًهاي اصولگرا دکنشگران ستاد نامز

امـا کنشـگران سـتاد    . ختی خـود از نـامزد بـوده اسـت    شـنا  ۀ ربفردي و شخصی و یا تج

در  هرچنـد . انـد  هبیشتري بر گرایش حزبی نامزد خود داشت تأکید ،طلبنامزدهاي اصلاح

غیـر   حزبـی و  غیـر هـاي   بـر مبنـاي خصـلت    عموماًنهایت ادراك هر دو دسته کنشگران 

  . جناحی از نامزد شکل گرفته است

  ب نامزد رقیهاي  ادراك ویژگی

دهنده همان الگـوي  نشان نامزد رقیب تقریباًهاي  ویژگی بارهدر )13(جدول هاي  داده

حسـب اعـلام   بر. اسـت ) 12جـدول شـماره   ( نامزد مورد حمایتهاي  ویژگی بارهغالب در

 نـاتوانی در ، نظیـر ناکارآمـدي  هایی  فردي است با ویژگی ،نامزد رقیب، شوندگانمصاحبه

حسـب  برالبته برخی نیز در ایـن بـین   . گوو البته دروغ نداشتن تخصص و تجربه، گذشته

هـاي   مواردي همچـون نگرانـی از اعمـال محـدودیت     ،شرایط خاص این دوره از انتخابات

نکتـه  . درباره عملکرد را بیان داشتند )02کد ( گو بودنو دروغ )08براي زنان کد ( بیشتر

ده براي نامزدهـاي رقیـب و   ذکرشهاي  عموم ویژگی ،حسب شرایط این دورهبردیگر آنکه 

  قاي همتی است و بـا توجـه بـه   آقاي رئیسی و آیعنی  معطوف به دو نامزد، مورد حمایت

  . اند ها منفی را بیان داشتیمثبت هاي  ویژگی ،اندختی که از این دو نامزد کسب کردهشنا

  ترین دلایل مشارکت کنشگران در ستادها ادراك مهم

شوندگان در نهایـت سـه علـت    مصاحبه، )14(ل شماره جدوهاي  حسب فراوانی پاسخبر

جمهوري را به ترتیـب هیجـان   مهم مشارکت افراد در ستادهاي انتخاباتی نامزدهاي ریاست

گذشته بیـان  هاي  رسانی و تلافی ناکامی دورهشکست دادن رقیب و یاري، رقابت و انتخابات

، و احسـاس شایسـتگی   عللـی همچـون کسـب هویـت     ،به همین شکل در ادامـه . اند هداشت

اســتقلال و اعتمــاد بــه نفــس و دوســت داشــته شــدن را در جایگــاه دوم بــراي مشــارکت 

. بیـان کردنـد  کنشگران ستادي که  ی بوددسته از علل سومین ،مالیهاي  انگیزه. اند هبرشمرد
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  . عادت اشاره شده است تأثیرخانواده و ، پذیري از شرایطتأثیردر پایان نیز به 

مشارکت افراد در ستادهاي هاي  علل و انگیزه ۀیانگر آن است که در مطالعاین یافته ب

 نشـان هـا   پاسـخ . مرسوم پرهیـز کـرد  هاي  جمهوري لازم است از کلیشهانتخابات ریاست

شده هیجان ناشی از رقابـت و انتخابـات اسـت کـه     بیانهاي  ترین انگیزهمهمکه دهد  می

 ةشود و ایـن عامـل مهمـی در درك انگیـز     می سبب جلب افراد به مشارکت در این ستادها

به این معنـا کـه    ،از سویی عامل بعدي نیز ناشی از همین حس رقابت است. مشارکت است

بخشـی مهـم از    ،گذشـته هاي  تلاش براي شکست دادن رقیب یا رقبا و البته جبران ناکامی

هویتی نظیـر  هاي  این در حالی است که علل و انگیزه. کننده استافراد مشارکتهاي  انگیزه

هـا   کسب هویت و احساس شایستگی و استقلال و اعتماد به نفس در مرحله بعـدي انگیـزه  

مـالی  هاي  مانند انگیزهاي  کلیشههاي  اشاره به انگیزه ،تراما نکته قابل توجه. بیان شده است

تـرین   ینخانواده و شرایط اجتماعی و یا عـادت در پـای   تأثیرتر مانند سنتیهاي  و نیز انگیزه

ختی شـنا  در تحلیـل گونـه  هـا   رو توجه به ترتیب بیان انگیزهاز این. گذاري استتأثیرسطح 

- مهـم مـثلاً  سـادگی  شاید نتوان به ،ها حسب یافتهبر. کنندگان اهمیت داردادراك مشارکت

بـه  هـا   سـطح رقابـت  کـه  رسـد   می به نظر. انگیزه را مالی و یا حتی هویتی تلقی نمود ترین

معنـایی   ،شکست دادن رقیب و ناکام گذاشـتن او  رقابت و، مانند هیجانهایی  زهواسطه انگی

ترتیـب  . بیشتر استهاي  کند که مستلزم بررسی می متفاوت را از کنشگري این افراد تداعی

  . حسب فراوانی اشاره به آنها در ذیل آمده استبرها  انگیزه

  . را دوست دارندو انتخابات هیجان ناشی از رقابت  .1

  . یش حزبی و شکست نامزد رقیبگرا .2

  . ورندآگذشته را درهاي  دورهناکامی تلافی  .3

  . براي خود کسب اعتبار کنند .4

  . کسب هویت کنند .5

  . ورندآدست ه ب )احساس شایستگی( شایستگی .6

  . ورندآدست ه ب) حس مستقل بودن( احساس استقلال .7

  . ورندآدست ه نفس به اعتماد ب .8

  . ورندآدست ه احساس دوست داشتن ب .9

  . کنند می براي کسب منافع مادي و مالی شرکت .10
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  . شوند می براي کمک مالی انجام دادن وارد این ستادها .11

 . کنند می شرکت ،توانند بکنند می براي اینکه هر کمکی .12

  . کنند می خانوادگی و عادت شرکتهاي  شرایط اطراف و آموزش تأثیرتحت  .13

  

   گیرينتیجه

 ـ هايههمچنین فهم عمیق مقول کنشگران وهاي  با مطالعه دقیق پاسخ آمـده  دسـت هب

ادراك از فرایند انتخابـات  اي  بتوان مفهوم هسته که رسد می به نظر، در فرایند کدگذاري

  . خلاصه نمود »ادراك دوگانه« جمهوري نزد این افراد را در عبارتریاست

اسـت کـه   و عواملی ها  عناصر دوگانه شامل انگیزه مؤثرنقش  ،منظور از ادراك دوگانه

کـه  دارد و سـبب شـده اسـت     تـأثیر به شکلی متعارض بر نوع ادراك افـراد از انتخابـات   

ادراك خود از انتخابات را به شکلی مستمر بین این دوگانگی متعـادل   ،کنندگانمشارکت

 این دوگانگی ادراك به علت ریشه داشـتن در دوگـانگی عناصـر و    که بدیهی است. سازند

آنگونـه کـه   . و همواره به وضعیتی متعادل نخواهند رسید لزوماً، بخش آنقوامهاي  انگیزه

خود را به صورت ذیل بر ادراك افراد از  تأثیر ،دوگانگی در ادراك، بررسی شدها  در پاسخ

  . متعدد فرایند انتخابات تحمیل کرده است ياجزا

یـن  ا: دوگانگی ادراك خود از انتخابات در برابر فهم ادراك دیگـران از انتخابـات   - 

 بـاره اما ادراك نامتعارف در، خود بارهوضعیت خود را به شکل ادراك متعارف در

 . دهد می دیگران نشان

ایـن دوگـانگی خـود را در    : اثرگذار بـر ادراك انتخابـات  هاي  دوگانگی در انگیزه - 

خـانواده و  ، تمایلات شخصی، درونی نظیر تجربه شخصیهاي  تقابل میان انگیزه

هـاي   گرایش، و عوامل بیرونی همچون تغییرات نسلی یکسوافراد قابل اعتماد از 

 . سازد می سیاسی و حزبی و شرایط عینی جامعه نمایان

اخلاقـی و فـردي   هـاي   در اینجا انگیزه: کنشگري در ستادهاي  دوگانگی در انگیزه -

بـودن در برابـر    مؤثرهیجان انتخاباتی و احساس ، همانند کمک و خدمت به مردم

 . گیرند می گرا مانند کسب منفعت و نیز کسب قدرت قرارتمنفعهاي  انگیزه

 همچون هاییتعبار: جمهوردوگانگی در ادراك از جایگاه خود به عنوان رئیس - 
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توانـایی و  ، خیـر «تعـابیري نظیـر    در برابـر  »من توانـایی و شاسـتگی دارم   ،بله«

 . است مؤثربر ماهیت ادارك افراد  ،»شایستگی ندارم

: نـامزد رقیـب  هـاي   نامزد خود در برابر ویژگیهاي  ك از ویژگیدوگانگی در ادرا - 

کفـایتی   بی نقص از نامزد خود و ادراك آکنده از نقص و بی تقابل ادراك کامل و

 . از نامزد رقیب

دوگـانگی انگیـزه   : کنشـگري افـراد در سـتادها   هـاي   انگیزهترین  ادراك از اصلی - 

هـاي   قیـب و تلافـی دوره  شکسـت دادن ر ، هیجان ناشـی از رقابـت و انتخابـات   

  .رسانی به مردمگذشته در برابر خدمت و کمک

  .دهد می آمده را نشاندستهالگوي ب ،شکل زیر

  
  ادراك دوگانه کنشگران ستادي از فرایند انتخابات يها همؤلف - 1شکل 

  

، گرگـان  شـهر  1400ماهیت و کنشگران ستادي انتخابـات  فهم ، مطابق الگوي نهایی

ادراك . دسـت آمـد  ه و عواملی است که در این مطالعه بها  گرفتن انگیزه منوط به در نظر

مـانع فهـم یکسـویه     ،جمهـوري و علل و نیز فراینـد انتخابـات ریاسـت   ها  دوگانه از انگیزه
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کننـده  حسـب شـرایط احاطـه   بربه نحوي که ضـروري اسـت    ؛گردد می ایشانهاي  کنش

بـه   ،یکـدیگر قـرار دارنـد    ه در تعارض بـا که گاهایی  در نظر داشتن انگیزه انتخابات و نیز

-مهـم  ،آمـده دسـت همطابق الگوي ب. فهمی درست از معناي کنشگري ایشان دست یافت

  : و علل اثرگذار بر ادراك کنشگران به این ترتیب استها  ترین انگیزه

هیجـان ناشـی از ماهیـت رقـابتی و      شـامل  :اجتمـاعی  -و علل سیاسیها  انگیزه -

هـاي   بـا نظریـه  ها  این انگیزه. )کنش عقلانی( حزبیهاي  تخابات و گرایشانتخاباتی امر ان

بر نـوع و ماهیـت    مؤثری سیاسی کنشگري که بر عوامل سیاسی و اجتماعی شناس جامعه

 . همسو هستند ،دارند تأثیرها  کنش

هویت و استقلال و در معرض دیـد و دوسـت   ، مانند کسب اعتبار :منزلتیهاي  انگیزه

. گـردد  میروانـی و شخصـتی بـاز   هـاي   انگیـزه  رفتن که این نیز به نوعی بهداشتن قرار گ

شناسـی  کننـد و نیـز نظریـه روان    مـی  که کنش عاطفی و هیجـانی را مطـرح  هایی  نظریه

در این دیدگاه منوط به فهم ها  فهم کنش. هستندها  کننده این نوع انگیزهتبیین ،سیاسی

 . افراد از کنش استهاي  دقیق انگیزه

کنشـگران  هـاي   کسب منفعت مادي فردي کـه در پاسـخ   :مادي و منفعتیهاي  زانگی

کـنش  ( گذار کنشگران قرار داشـت تأثیرهاي  در نهایت در رتبه سوم انگیزه ،مشاهده شده

گـري در  کـه بـر عنصـر عقلانیـت و محاسـبه     هـایی   با دیـدگاه ها  این نوع انگیزه. )عقلانی

 . همسو هستند ،یاسیدارند نظیر نظریه اقتصاد س تأکیدکنشگري 

ناشی از آمـوزش  هاي  و نیز انگیزه) کنش ارزشی( رسانیمانند خدمت :ها سایر انگیزه

در ایـن  . در آخرین رتبه از نظـر پاسـخگویان قـرار داشـت    ) کنش سنتی( خانواده تأثیرو 

 شناسی سیاسی کنشگري تبیـین مطرح هستند که هم با نظریه روانهایی  انگیزه قسمت،

کمتـر بـه ایـن     ،کنشگران ستادي هرچند. ی سیاسیشناس جامعهبا نظریه م هشوند و  می

ویـژه  یـانگر اثربخشـی آن بـه   ب، کنشگران زن به این عامل توجه بیشتر ،موضوع پرداختند

ییدکننـده تـداوم   أاین نـوع کنشـگري ت  . اثربخشی خانواده بر کنشگران ستادي زن است

طفی است که نباید از توجـه بـه آن   گونه کنشگري سنتی در کنار کنشگري عقلانی و عا

 . غافل شد

جمهـوري ایـران بـا    گفت کنشگري ستادي در انتخابات ریاسـت توان  می در مجموع 

-سـه  هـاي  با نظریه، 1400جمهوري در سال بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست تأکید
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اولویت  هک رسد می با این تفاوت که به نظر. هماهنگی و همسویی دارد ،کنندهگانه تبیین

پس از آن دیدگاه اقتصاد سیاسی و عقلانیـت و  . ی سیاسی استشناس هاي جامعه با نظریه

هـاي   شناسـی سیاسـی و عوامـل و انگیـزه    گري قرار دارد و در نهایت نظریه روانمحاسبه

 . از آن قرار دارد متأثر

 ينـدها ینقـش فرآ کـه بـر    )1975( برونـر هـاي   پژوهش همچنین با یافتـه هاي  یافته

 ،داشـت  تأکیـد ي و همچنین انتظارات قبلی و شخصیت افـراد  فردهاي  تفاوتو  یختشنا 

 سگالهاي  یافته ةییدکنندأحاضر تۀ مطالعهاي  در این بین یافته. دهد می همسویی نشان

مردم از  ریتفس ةبر نحو یفرهنگ هايهنشان دادند تجربنیز هست که ) 1966( و همکاران

پـژوهش بـا   هاي  بتوان بین یافتهکه رسد  می به نظر. است مؤثري ایشان بصرهاي  دریافت

شـکل  و نسـل بـه    یدوره زنـدگ ، سـن که دریافتند ) 2017( و همکاران نولاسمطالعات 

، انـد شـده  لیتبـد آن  جیو نتـا  یاس ـیدرك مشارکت س يمهم برا هايهتجرببه  روزافزون

 . ارتباط برقرار نمود

بـا توجـه بـه تکثـر و تعـدد      کـه  شان داد نکته قابل ذکر این است که مطالعه حاضر ن

، )در اینجـا کنشـگري سـتادي   ( ادراك و نیز انگیزه افراد از مشارکت در فرایند انتخابـات 

نظر داد و همه را در یک انگیـزه ماننـد    ترین انگیزه افرادمؤثر ةتوان به سادگی دربار نمی

، فـردي هـاي   گیـزه از ان برخـی  که پژوهش نشان داد. گري خلاصه نمودمحاسبه معامله و

عاطفی و ارزشی و نیـز عقلانیـت و نیـز پیشـینه و بسـتر      ، سیاسی -اجتماعی، خانوادگی

  . نقش دارند ،)ستادي( اجتماعی در نوع ادراك و برانگیختن افراد به کنشگري انتخاباتی

  

  نوشت پی

ي هـا  جایگـاه  ،شماري از ایـن افـراد پـس از پیـروزي نامزدشـان      ،هرچند در هر دو جغرافیا. 1

هـاي   گیـري  سیاسی و مهم را در اداره کشور به دست خواهند آورد کـه در رونـد تصـمیم   

  .گذار خواهد بودتأثیرکلان کشور گاه بسیار 

/ 05/04اسـلامی ایـران مصـوب    جمهـوري  جمهوري  قانون انتخابات ریاست 8مطابق ماده  .2

ن قـرار  ستادهاي انتخاباتی تحـت نظـارت شـوراي نگهبـا     ،مجلس شوراي اسلامی 1364

فعالیـت خـود را آغـاز     ،ست طبق قوانین مشخص و در یک زمان معـین ا دارند و ضروري

هـاي   فعالیـت  ،ایـن قـانون   66بر مبناي ماده . شده به اتمام برساننددر زمان تعیین کرده،
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 جمهوري رسماً از تـاریخ اعـلام اسـامی آنـان از سـوي وزارت      هاي ریاست انتخاباتی نامزد

  .دپذیر ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه می 24 تا شده،کشور آغاز  

ن بخـش و  اهاي هـر جـدول در انتهـاي هم ـ    به منظور حفظ پیوستگی مطالب، تحلیل داده. 3

  .یکجا ارائه شده است
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  نابع م

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی بـا  «) 1390(راد  زاده، سید جواد و جواد کرمیجمعه امام

  .36-9، صص 3هاي سیاسی، شماره  ، نشریه پژوهش»راننگاهی به ای

شد رشته حقوق، ه کارشناسی ارنام پایان، در ایران انتخابات هاي حقوقیچالش )1396(انتظاري، نادیا 

  .دانشگاه ازاد اسلامی واحد تفت

تخریـب و مبـارزات منفـی در انتخابـات     ) 1397(بابایی، محمد و ساسان مرادي و علی اصغر قاسـمی  

، 1، پژوهشنامه علوم سیاسـی، سـال چهـاردهم، شـماره     زمینه هاریاست جمهوري ایران؛ علل و 

 .62-35، صص 1397زمستان 

) 1395(غفـوري ارمکـی    مهـدي  وشـریفی   احسـان  ونامیـان   فاطمه وعشایري  طاها و بیات، بهرام 

بهـار و   ،مطالعـات انتخابـات  ، فصـلنامه  اجتماعی انتخاباتی مردم ایـران  -فراتحلیل کنش سیاسی

 .66-31، صص 13و  12شماره  ،1395تابستان 

ي تحقیق کیفی، ترجمه حسین خنیفـر و طـاهره منیـري شـریف،     ها روش) 1394( تریسی، سارا جی

  .تهران، مؤسسه کتاب مهربان نشر

اجتماعی مؤثر بـر میـزان مشـارکت سیاسـی      -بررسی عوامل اقتصادي«) 1391(نیا، غلامرضا جعفري

  .122-87 صص ،26 شماره ، نشریه پژوهشنامه علوم سیاسی،»شهروندان شهر خورموج

احزاب  :مورد مطالعه(تحلیل الگوهاي کنش فعالان حزبی در ایران «) 1396( و دیگران حیدري، مردان

  .106 -78صص ، 55شماره فرهنگی،  -نشریه تغییرات اجتماعی ،»)90تا  60دهه 

تحلیلـی از جغرافیـاي انتخابـات و    ) 1401( کتایون ایوانی واهکیده پ اقبال و محمد رئوف ،حیدري فر

شوراي اسلامی در حـوزه انتخابیـه اسـلام آبـاد و دالاهـو،       هاي نوین کاندیداهاي مجلس تکنیک

  .271-254، صص )3( 4 ،آمایش سیاسی فضانشریه 

  .هاي پژوهش کیفی، تهران، نگاه دانش اصول و مبانی روش) 1395(مسلمی  ناهید و خنیفر، حسین

ه نام ـ پایـان ، عـراق  مجلـس در حقـوق ایـران و    انتخابـات  نظـام ) 1401( مصطفی جواد ،ساويفالخنی 

  .کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی

  .ها، تهران، سروش الگوها و نظریه: رفتار انتخاباتی در ایران) 1388(دارابی، علی 

ترجمه محمدتقی دلفـروز،   هاي اجتماعی، اي بر جنبش مقدمه )1386(و ماریو دیانی  ا، دوناتلادلاپورت

  .تهران، کویر

 ،»)جمهـوري انتخابـات نهـم ریاسـت    :موردشناسـی (تحلیل رفتار انتخاباتی «) 1386(رضوانی، محسن 

  .166 -149صص  ،123 شماره نشریه معرفت،

توسط شوراي نگهبان در راستاي  انتخابات بطالایید یا أصول و ضوابط تا) 1397(عباس ، پیشه زراعت

ه کارشناسـی ارشـد علـوم    نام پایان، انتخابات هاي کلی بر اساس سیاست انتخابات مین سلامتأت
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  . سیاسی، دانشگاه ازاد اسلامی مرودشت

، نشـریه  »رسـی عوامـل اجتمـاعی مـؤثر در رفتـار انتخابـاتی ایرانیـان       بر«) 1394(صادقی جقه، سعید 

  .118-89 صص ،69 شماره مطالعات راهبردي،

پایـه، تهـران،    بر نظریه بـر  تأکیدروش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با ) 1395(فراستخواه، مقصود 

  .آگاه

دهی، تهران،  سی رفتار رأيشناسی سیا درآمدي بر جامعه) 1398(کریمی مله، علی و وحید ذوالفقاري 

  .نگاه معاصر

تحلیل رفتار انتخاباتی مردم ایـران در هفتمـین و هشـتمین دوره انتخابـات     «) 1380(کلانتري، صمد 

  .171-166 صص ،168و  167 شماره اقتصادي، - ، نشریه اطلاعات سیاسی»جمهوريریاست

  .نینشران، تهر ،ترجمه منوچهر صبوري شناسی، جامعه )1376( گیدنز، آنتونی

  .سی ماکس وبر، تهران، گل آذینشنا جامعه) 1390(محمدي اصل، عباس 

رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین ) 1387(و دیگران  منوچهري، عباس

  .ها کتب علوم انسانی دانشگاه

 ،ه کارشناسی ارشد حقوقمنا پایانبررسی جرائم تبلیغاتی در انتخابات، ) 1395(نصرثابت قدم، منوچهر 

  .دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی

طراحی مدل مدیریت کمپین انتخاباتی با رویکـرد  «) 1400(سیاري  سروش و یوسفی رامندي، رسول

  .658-625 صص ،34 شماره ، نشریه دانش سیاسی،»بازاریابی سیاسی
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ABSTRACTS 
 

The Role of the War Metaphor in Homer’s 
Conceptualization of Politics 

Seyyed Hashem Moniri* 
Seyyed Hossein Athari** 

Mehdi Najafzadeh*** 
Rouhollah Eslami**** 

 
The aim of this research is to understand and explain the reasons 

behind the use of conceptual metaphors in various domains of politics, 
which is a manifestation of the public sphere, through the provision of 
the theoretical model of George Lakoff and Mark Johnson. The 
essence of politics is connected to action and is composed of two 
premises: command and obedience, and friend and enemy. Its ultimate 
goal is inevitably a specific and attainable objective, namely the 
protection of society and victory in war and politics. Thus, the 
cognitive process and conceptualization of politics are invoked 
through the category of war. The primary question is: What 
conceptual metaphors underpin the conceptualization of politics in 
Homer’s Iliad? By categorizing eight domains—attack, defense, 
retreat, maneuver, counterattack, stalemate, truce, and 
defeat/victory—the findings of the research show that conceptual 
metaphors, based on the sensory-motor approach and stemming from 
the embodied mind, can be conceptualized into two components: 
'action' (war) as the essence of politics and 'rhetoric.' In this way, the 
conceptual domain of politics (target) is understood in terms of the 
conceptual domain of war (source). 

 
Introduction 

In its broadest sense, ‘politics’ is an activity through which people 
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determine, maintain, and reform the general rules governing their 
lives, thus closely intertwining it with phenomena of conflict and 
cooperation. To resolve the conflicts, disputes, and issues that arise, a 
necessary policy must be devised for overcoming them (Heywood, 
2021: 9). One possible way of resolving emerging issues and disputes 
is war. In war, the political arena is divided into two groups, 
friend/enemy (Schmitt, 2021: 55), with each side attempting to 
address conflicting needs and opposing interests either through 
compromise or, ultimately, through warfare. The process, methods, 
and context for establishing such a framework closely relate to the 
nature of political science, which is concerned with the exercise of 
power, authority, collective decision-making, and the allocation of 
scarce resources. The reflection of such actions, which manifests in 
the public sphere, society, and the political domain, is linked to 
language, mind, and culture. Within this framework, the use of 
metaphorical expressions and the conceptualization of politics, aiming 
to convey and persuade audiences, emerges not only in daily life but 
also in political literature. Thus, this study seeks to address the 
question of what ‘conceptual metaphors’ underpin the 
conceptualization of politics in the Iliad, attributed to Homer, by 
identifying, analyzing, and interpreting its metaphorical expressions. 
 
Research Methodology  

This study is an applied research conducted using a qualitative-
exploratory approach, and the necessary data were gathered through a 
library-based method. After transcribing the text and converting it into 
a ‘Word’ document, the corpus was analyzed using ‘corpus 
linguistics’ as a field within linguistics focused on analyzing large 
collections of text data (Litosseliti, 2017: 140). Utilizing qualitative 
data analysis software, the corpus under study was coded, concepts 
were identified, and categories were established. 
 
Theoretical Framework  

Metaphorical thought is pervasive in our mental lives, whether 
conscious or unconscious, and is commonplace and omnipresent 
(Lakoff & Johnson, 2021: 286). The widespread presence of political 
language in society references the role and status of political ideology, 
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particularly politics and its agents, within the political sphere and 
society. This presence encompasses two frameworks: agency and 
passivity, with influence being conveyed ‘indirectly’ through the 
transfer of metaphorical concepts from the speaker to the audience. In 
the process of conceptual transfer, certain aspects of metaphorical 
expressions are highlighted, while some aspects of reality are obscured. 
Understanding what is hidden by metaphor is linked to culture, values, 
and context, as metaphorical expressions drawn from the ‘source’ are 
invoked to understand the ‘target’ domain within a cultural framework 
and alternative prototypes (Kövecses, 2020: 32 & 539). Metaphorical 
structure, in fact, comprises an inter-domain mapping between a source 
and a target domain, in which one is understood in terms of the other 
according to a left-to-right unidirectional principle (Kövecses, 2019: 
25), distinguishing it from ‘metonymy,’ which is limited to a single 
domain (Lakoff & Turner, 2020: 166). 

Thus, when we consider politics as ‘war’ or a ‘being,’ we gain the 
capacity to quantify, categorize, and interpret it. Within the structure 
of the conceptual metaphor system, the conceptual domain from 
which we draw metaphorical expressions to comprehend another 
domain is termed the source domain, while the domain being 
understood is termed the target domain. The source domain is 
generally more physical and concrete, while the target domain is more 
abstract and mental (Croft & Cruse, 2019: 275). Therefore, war is 
more concrete, physical, and tangible compared to politics. In the 
corpus of The Iliadand The Odyssey, after examining metaphorical 
expressions, the conceptual metaphor ‘politics is war’ is identified. 
Additionally, the key concept of both books is ‘war. 

 
Figure 1:.The hierarchical model of the metaphor "Politics is War" 
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Thus, the nature of politics is intertwined with war and the concepts 
of friend and enemy. A study of the Iliad reveals that the conceptual 
metaphor "politics is war" serves as a tool for understanding the 
specific cognitive approach to the text in question. This demonstrates 
that metaphor is closely connected to the nature of language and 
politics, with roots in human creativity, ideology, and thought. 

 
Figure 2.Structural analogies between the concepts of "war" and 

"politics" and their linguistic realizations 
Warring 
Parties 

Political leaders and combatants prepare themselves to 
attack or defend their viewpoints. 

Attack 
A fateful conflict arose between Agamemnon, son of Atreus 
and king of the people, and Achilles the brave, born of the 

lineage of gods. 

Defense 
Let one of us stand beside Achilles in turn, supporting his 

strength and valor. 

Retreat 
Now it compels me to return to Argos, shamed by having 

led so many men to ruin. 
Maneuver For all power and strength belong to him [Zeus]. 

Counterattack 

[Achilles to Agamemnon]: In arduous and fervent 
endeavors, it is my arms that accomplish the great deeds. 

But when it comes to the division of spoils, the best share is 
yours. 

Ceasefire/ 
Victory/ 
Defeat 

"O Greeks, hold your hands, cast not your arrows; it appears 
that brave Hector wishes to speak with us." 

Source: (See Lakoff and Johnson, 2021). 
 
Research Findings 
Quantitative Findings  

From the corpus of the twenty-four hymns in the Iliad, 
approximately 152,640 words were analyzed, revealing that 
metaphors constitute about 13% of the text. Using qualitative data 
analysis software, 565 codes were extracted, transformed into 
concepts, and ultimately categorized into eight stages. The frequency 
of linguistic metaphors is as follows: Enemy (204), Commander 
(143), Battlefield (93), Revenge (5), Ambush (29), Destruction and 
Devastation (98), and Victory (152). 



 Abstracts / 5 

 
Discussion: Homer’s Conceptualization of Politics 

The political realm possesses a relational nature, and politics, as the 
intersection of the philosophical and the political (or theory and 
practice), becomes a domain where diverse and multifaceted 
potentialities of human existential and political life are actualized. 
Accordingly, political science not only involves the theoretical study 
of how the political system operates but also pursues a practical goal 
oriented toward achieving a good and just life in the political 
community. 

In this context, Greek warriors such as Achilles and Odysseus 
make distinct life choices between the grandeur of life and death on 
the battlefield or a comfortable life with longevity. One chooses to die 
in battle for revenge and glory, leading to a short life (Iliad, 22:478; 
Odyssey, 3:604), while the other, through cunning and stratagem 
(Odyssey, 1:573), opts for a long life. In other words, the eternal glory 
of battle and the return home represent two modes of life or the 
dichotomy between “reality” and “value.” Thus, Homer, in the Iliad 
and the Odyssey, strives to depict these two ways of life, oscillating 
between “politics” and the “political.” 
 
Conclusion  

The conceptualization of politics and embodied cognition 
represents a dynamic relationship and an interactive state with the 
physical, social, and cultural environment. Additionally, the 
conceptualization of politics and embodied cognition is problem-
oriented, operating in relation to existing needs, interests, and values, 
and utilizing theological and mundane techniques for persuasion, 
modeling, and comprehension. Furthermore, the theoretical and 
practical consequences of the metaphor of war correspond to praxis in 
a conceptual sense. Homer does not view theory and practice, or in 
other words, politics and the political, as entirely separate and distinct; 
prior to the centrality of "political philosophy" in the works of Plato 
and Aristotle, these two aspects were not distinguished from one 
another. This is because "theoria," or the activity of theorizing, and 
political participation each represented forms of praxis, albeit in 
limited ways. In Aristotelian terms, the political sphere is manifested 
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within the second mode of life in ancient Greek society, confined to 
"political praxis." In this mode, "practical" or "political" life is the 
way of life of the politician or commander, located within the course 
of destiny and the everyday concerns of the polis. This mode has a 
temporary, human, potential, dynamic nature, framed within a 
"relational identity" (us/them and friend/enemy). In contrast, in 
politics—which, in Heideggerian terms, has an ontic nature and is 
defined by its empirical realm—it is eternal and unchanging. For this 
reason, the political represents the antagonistic and conflictual 
dimension of the public sphere. To further elucidate this concept in the 
terms of Hannah Arendt, political action occupies a prominent 
position in the society of Homeric heroism. A person who acts as a 
responsible member of the polis never reaches "an end" in their action, 
because every political act requires "others" [relational identity, the 
friend/enemy antagonism between Troy and the Achaeans]. However, 
the heroes can, at any moment, achieve their objective, which is "to 
act" as the "good human." On the other hand, the polis serves as the 
"stage" where individuals display their talents and present themselves 
in the public eye. 

Shame, or aidôs, in the public sphere, and the protection of the city 
while combating enemies, reduces "politics" to "force," as courage, 
duty, and a sense of pride are connected to their actions. Therefore, 
the most critical discourse in Homer occurs in the ninth book of the 
Iliad, where Phoenix speaks to Achilles, using the metaphorical 
language of the art of war (action, political praxis, and the antagonistic 
dimension of the political) and rhetoric (politics and theorization). 
Thus, the Iliad reflects war and, in a way, praxis and action, which is 
enacted with the aim of antagonizing the existing order and opening 
possibilities for life.  

 
Keywords: Conceptual Metaphor, George Lakoff, Conceptualization 
of Politics, War, Iliad. 
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Design and Critique of 'The Politics of Recognizing the 
Rights of Minorities' in the School of Ommunitarianism 

with Emphasis on the Works of Charles Taylor 
Keyvan Bahmani*  

Mojtabi Azizi** 

 
One of the recent dilemmas of modern governments is the "rights of 

minorities," which political thinkers have also paid special attention to 
in recent decades. There are two reasons for this: first, the primary 
liberal rights that have gradually been organized since the 
Enlightenment do not meet the demands of new groups; second, the 
theories of citizenship that have emerged since World War II are also 
unable to solve these problems in liberal democracies. The emergence 
of liberal multiculturalism theories is the result of these challenges. 
Charles Taylor, a great communitarian philosopher, has criticized 
liberal multiculturalism theories. He believes that it is possible to pursue 
collective goals in a society while at the same time not harming the 
basic liberal principles that include individual rights and freedoms. 
Taylor's emphasis is on "non-assimilation" and "establishing a criterion 
for identifying rights" so that minority rights can be recognized without 
"pity." However, Taylor's view also has several major flaws, including: 
focusing on geographically concentrated minorities and not explaining 
non-concentrated minorities, failing to provide a suitable criterion for 
distinguishing between fundamental and non-fundamental rights, and 
most importantly, national minorities are not seeking "equal value," but 
rather they are seeking "equal status." 

 
Problem statement:  

Today, most countries are culturally diverse. Conflicts between 
minorities and majorities exist in all societies, just as they have in the 
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past. Minority groups include ethnic, racial, and religious minorities, 
and many other categories can exist based on different classifications. 
The existence of these groups raises questions for governments and 
these groups themselves: What is the responsibility of minorities 
towards national unity? Should political positions be distributed in 
accordance with the principle of national or ethnic proportionality? 
Should internal divisions of countries be such that a religious or ethnic 
minority forms a majority in a particular region? What language 
should be accepted as the official language in government offices, 
institutions, and national media? Is it the government's duty to invest 
in promoting different ethnic languages? What is the government's 
duty towards religious minorities? 

Minorities and majorities are increasingly clashing over issues such 
as language, regional autonomy, the election of politicians, 
educational programs, and citizenship. Moreover, in recent decades, 
the diversity of these groups has increased, as movements such as 
feminism have given rise to various groups that, while perhaps not 
differing from the majority in terms of ethnicity, race, or even 
religion, see themselves as marginalized in social institutions and 
politics based on different criteria. The existence of traditional 
minorities (ethnic, racial, and religious) with their specific political 
and legal demands, coupled with the emergence of such new groups 
(feminism), has crystallized the issue of "recognition politics," which 
entails recognizing minorities, as a necessity for governments in 
practice and for intellectual schools in theory. Therefore, intellectual 
schools and governments are in urgent need of taking a stance and 
developing an acceptable theory in this regard; a theory that can 
address the demands for recognition and legitimization of diverse 
identities. 

Before the recent developments, it was assumed that liberalism had 
found a suitable solution to these questions. Liberals claimed that 
fundamental liberal rights, based on individual humanity, could 
determine what rights should be given to minorities and what 
limitations and powers should be assigned to the majority and their 
decisions. However, developments such as decolonization, the 
formation of new nation-states, the phenomenon of nationalism, and 
increased migration have led to widespread criticism of liberal 
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responses to these questions. Critics typically view liberal 
"assimilation" policy as one in which liberal governments, in 
addressing issues such as "equal rights for individuals," have adopted 
a homogenizing policy that ignores differences and effectively 
deprives minorities of the differences they seek. Because of these 
criticisms, a solution has been adopted, namely "multiculturalism." 
The recognition politics that liberal multiculturalism has presented has 
also been criticized by communitarians. Therefore, neither earlier 
liberal theories nor their newer theories under the title of 
multiculturalism have been able to properly understand the differences 
that minorities seek, and communitarians have criticized both views. 
Charles Taylor, a communitarian philosopher, has, through a critique 
of multicultural recognition politics, developed a "recognition 
politics" that seeks to "see differences." 
 
Discussion  

Taylor offers two major developments in the modern era to answer 
the question of why the "need for recognition" has become so 
important today. First, with the collapse of the old hierarchical order, 
the concept of "dignity" has emerged in place of "honor." In the 
traditional order of the past, individuals had their own special dignity 
based on their place in that hierarchy and the class into which they 
were born, and they found their identity based on it. Nevertheless, 
with the collapse of this order, everyone has equal dignity, and a 
universal equal dignity has prevailed. The second transformation 
stems from an individualized identity; a specific way of being that 
belongs to me, what is now called the "ideal of authenticity." This 
involves a moral transformation, in that previously, an individual 
needed to look to a source outside of themselves, such as God or the 
"exemplary good," to distinguish right from wrong; but now, in order 
to become complete and distinguish between good and evil, a person 
must look within himself or herself. Morality is not an external matter, 
but an internal call, and we must turn to the depths of our being. 

Understanding the origin of this moral transformation, Taylor 
identifies a contradiction in governments' recognition policies towards 
minorities. On the one hand, after the replacement of honour with 
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dignity, a Universalist policy has emerged according to which all 
citizens have equal dignity and, because of their equal human dignity, 
everyone should be given equal respect. As a result, a policy of 
equalizing rights emerges. According to this, concepts such as "first-
class citizen" and "second-class citizen" have no meaning and should 
be avoided. On the other hand, the second change, namely the 
expansion of the modern understanding of identity, has created a 
"politics of difference." According to this, each person should be 
recognized for their different identity. But recognition here has a 
different meaning. In this recognition, differences are considered that 
if someone ignores these differences on the pretext that all people 
have equal rights and moves towards "homogenization," they have 
betrayed the ideal of authenticity. Therefore, although the origin of 
both principles is "equal respect," they ultimately oppose each other, 
because based on the principle of equal respect, we must treat people 
without considering their differences, and based on the other principle, 
we must recognize "specialness." The criticism of the first principle 
against the second is that it ignores the principle of non-
discrimination, and the criticism of the second principle against the 
first is that by ignoring people's identity, it forces them to conform to a 
single form. 

According to Taylor, many liberals believe that any political unit 
that encourages specific collective goals is flawed in two ways. First, 
collective goals may impose restrictions on individual behavior that 
violate their rights. Second, supporting the collective goals of an in-
group may, in itself, be discriminatory. 

In contrast, Taylor initially states that liberalism cannot claim 
neutrality. Liberalism is a militant creed. Then, Taylor accepts another 
reading of liberalism that differs from that of most liberals. According 
to Taylor, those who pursue collective goals offer a different definition 
of a liberal society. In their view, society can be organized around a 
definition of the "good" without diminishing the value of those who 
disagree with this definition. If that good required collective pursuit, 
then that issue should become a matter of public policy. According to 
this view, the criterion of a liberal society is how it interacts with 
minorities who do not accept the common definition of good and what 
rights it considers for them. These are the rights that are known today as 
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fundamental rights; the right to life, freedom of speech, and the free 
exercise of religious duties. This is Taylor's chosen view. 

Furthermore, criticizing "liberal multiculturalism," Taylor presents 
recognition politics based on five principles: 1. It should not be 
homogenizing. 2. It should not limit basic liberal rights. 3. In 
recognition, the assumption of "equality of cultures" should be 
considered. 4. Recognition should not imply "pity." 5. Recognition 
should arise from "awareness" and be "criteria-based" so as not to fall 
into the abyss of groundlessness." 
 
Conclusion  

The homogenization of liberalism, as manifested in modern 
governments, has marginalized ethnic, racial, and religious diversities. 
The disregard for differences, which liberals advocated, not only failed 
to liberate cultures in their practices but also caused them to dwindle 
within majority cultures. With the increase of phenomena such as 
migration and crises such as asylum-seeking, many countries, including 
"multicultural" countries, have emerged. Some liberal thinkers, the 
most prominent of whom is Will Kymlicka, have presented a policy of 
liberal multiculturalism. Within the framework of the liberal-
communitarian debate, Charles Taylor has criticized liberal 
multiculturalist policies to provide a more comprehensive theory. 

Taylor proposes a politics of recognition that includes these 
indicators: it is not homogenizing; it does not limit basic liberal rights; 
the assumption of the equal value of cultures is considered; it does not 
have a condescending view and is based on awareness and criteria 
derived from intertwined horizons. According to Taylor, 
multiculturalists, like earlier liberals, face the problem that 
emphasizing the principle of respect for differences is necessarily in 
conflict with the other principle of equal dignity. Also, the notion that 
we must consider all cultures as equally valuable is unjustified; rather, 
we can only approach them with this assumption. Finally, 
multiculturalism, according to Taylor, is tragically homogenizing; 
because by valuing all cultures, it implies that it has criteria for 
evaluation that are derived from Western European and North 
American culture and civilization. 
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However, despite providing understandable indicators for a suitable 
recognition politics, Taylor's theory still falls short of presenting a 
comprehensive theory. Taylor's theory faces criticisms such as: It 
conditions the value of other cultures on our valuation of them within 
an intertwined horizon. It does not provide an answer to how these 
horizons are intertwined. It is only concerned with ethnic minorities 
like Quebec in Canada, which have the ability to form governments, 
and does not include other minorities that fit into a cultural policy but 
do not have the capacity to form governments. Even within ethnic 
minorities, his theory only includes "concentrated" minorities, and it 
also does not provide a clear criterion for distinguishing between 
rights that can never be violated and those that, under certain 
circumstances, are sacrificed for collective goals. This indicates that 
contemporary Western liberal democracies face a problem for which 
the perspectives of two major groups of political theorists have proven 
inadequate in providing a comprehensive theory that encompasses all 
the groups involved in this issue and serves as a foundation for 
government action. This issue remains an unresolved phenomenon 
that will continue to challenge the principles of liberal democracy in 
the future. 
 
Keywords: Recognition Politics, Multiculturalism, Liberalism, 
Identity, Communitarians 
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A Structural-Institutional Reading 
of Rational Choice Theory 

Faez Dinparst* 

 

As a grand theory within the realm of social sciences, rational 
choice theory enjoys much importance while simultaneously being 
continuously criticized due to methodological individualism and the 
reductionism derived from such an epistemological base. The aim of 
this article is to present a reading of rational choice theory framed 
within a structural-institutional setting that could add new explanatory 
capabilities to it. The paper is evaluative in approach and based on 
rational argumentation. 

In a nutshell, the article first outlines an overview of the ontology 
of institutions and social structures. Using a structural interpretation of 
methodological individualism—termed structural individualism—it 
puts forward a version of rational choice theory explaining how the 
preferences of actors are constituted within institutional and structural 
frameworks. This paper extends, using the perspective of socialized 
ontology, the conventional view of structure understood within social 
sciences—defining how the interconnected levels of structure and 
institution interface with the agent. 

In fact, the article reaches an integrative narrative through an incisive 
evaluation of prevailing theories and analyses in the social sciences, 
showing the explanatory levels of agency, institution, and structure—in 
turn divided into soft and hard structures. It concludes that agents are 
dialectically always in a relationship with institutions and soft 
structures, always affecting their genesis and perpetuation as well as 
being influenced by them, and thus a similar dynamic relationship is 
conceivable between institutions and soft structures. Particular social 
structures give rise to particular forms of institutions, and the state of 
institutions and its possible changes gradually affect further the 
condition of the soft structures. But all these interactions take place 
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according to the opportunities, constraints, and possibilities brought 
about by hard structures, which, in any case, regulate the actor agency. 

Rational choice theory, one of the grand theories in the field of 
social sciences, is significant but has been criticized for its reliance on 
methodological individualism and its reductionist nature stemming 
from this epistemological foundation. The goal of this paper is to offer 
a novel interpretation of rational choice theory within a structural-
institutional context in order to enhance its explanatory power. The 
article’s reasoning method is based on rational argumentation. By 
reviewing the ontology of institutions and social structures, and 
utilizing the reading of methodological individualism within a 
structural context under the title of structural individualism, the paper 
offers a narrative of rational choice that explains how the preferences 
of actors are shaped within an institutional and structural framework. 
The paper extends the concept of social being and moves beyond the 
conventional understanding of structure in social sciences, showing 
the interconnected levels of structure and institution with the agent. 
By evaluating some of the common theories and analyses in social 
sciences, the paper reveals the different explanatory levels of agency, 
institution, and structure (at both the soft and hard structure levels) 
within the integrated narrative. The paper concludes that agents 
continuously engage in a dialectical relationship with soft institutions 
and structures, and while influencing their construction and continuity, 
they are also affected by them. Such a relationship is also conceivable 
between soft institutions and structures. Specific social structures lead 
to the formation of certain types of institutions, and simultaneously, 
the status of institutions and their potential changes gradually affect 
the status of soft structures. However, all these influences operate 
within the possibilities, opportunities, and constraints that the hard 
structure provides for agents. 

 
Introduction 

Rational choice theory is one of the key theories in the social 
sciences that seeks to explain human behavior based on logical and 
rational analyses. This theory initially emerged in microeconomics 
and later expanded to other fields such as sociology and political 
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science. According to this theory, humans are rational actors who 
make decisions with the aim of maximizing personal benefits. 

Although this theory has been successful in analyzing individual 
behavior under simple conditions, it faces significant shortcomings 
when dealing with more complex social, historical, and cultural issues. 
Its overemphasis on individual rationality and neglect of the role of 
institutions and social structures have made it ineffective in explaining 
macro-level phenomena. This paper aims to address these 
shortcomings by proposing a new approach called "structural 
individualism," which focuses on the interaction between the 
individual, institutions, and social structures. 
 
Objective and Innovation of the Paper 

The aim of this paper is to reconsider rational choice theory within 
a structural-institutional framework. By introducing the concept of 
"structural individualism," it seeks to overcome the limitations of 
methodological individualism. In this framework, human behavior is 
analyzed as the result of the continuous interaction between individual 
agency and institutions and social structures. The main innovation of 
the paper is that it examines human behavior not as an independent 
action but as part of social and historical dynamics. 

 
Theoretical Framework 

Structural Individualism: The Link Between Agent and Structure 
In the "structural individualism" framework, it is assumed that 

human choices are never made in a vacuum. Unlike the traditional 
rational choice approach, which views human decisions as completely 
independent and logical, this framework emphasizes that human 
behavior is shaped within a social and historical context. 

In this framework, the individual is still recognized as a rational 
actor, but their choices are always influenced by institutions and social 
structures. In other words, individual preferences are not only the 
product of individual rationality but the result of interactions with the 
social and cultural environment. 

 
Hard and Soft Structures 

Social structures are divided into two categories: 



 Abstracts / 19 

1. Hard structures: These include geographical, climatic, and 
natural resource factors. These structures are relatively stable 
and directly influence behavior. For example, communities 
with access to water resources experience different economic 
and social patterns than those living in arid regions. 

2. Soft structures: These include institutions, norms, and social 
values, which are dynamic and flexible. These structures can 
undergo transformations in interaction with human behavior. 

 
Institutions and Social Rules 

Institutions are defined as sets of rules that guide human behavior. 
These rules can be formal (such as laws) or informal (such as cultural 
norms). Unlike traditional views that treat institutions as static, this 
paper regards institutions as dynamic. Institutions not only shape human 
behavior but also change under the influence of human activity. 

 
Critique of Rational Choice Theory 
Traditional rational choice theory faces several fundamental 
challenges: 

1. Inability to Analyze Changing Preferences: This theory 
assumes that human preferences are fixed and independent of 
the social environment. In reality, human preferences change 
in interaction with social and cultural factors. For example, in 
a traditional society, collectivist values prevail, whereas in a 
modern society, individualism becomes more prominent. 

2. Neglect of Structural Constraints: This theory assumes that 
humans always make decisions under equal conditions, free 
from external constraints. In reality, factors such as poverty, 
discrimination, or class structures can limit available choices. 

3. Disregard of Historical and Social Context: Human 
decisions occur within specific historical and social contexts. 
Traditional rational choice theory ignores factors such as 
economic crises, wars, or cultural changes. 

 
Historical Examples: The Impact of Structure and Institutions 

1. Colonization in North and South America: Colonization in 
North and South America experienced different paths. In 
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South America, the presence of rich natural resources like gold 
and silver led colonizers to create exploitative institutions. In 
contrast, in North America, the lack of similar resources led to 
the creation of institutions based on private property and 
political participation. 

2. The Industrial Revolution in England: The Industrial 
Revolution demonstrates the interaction between hard and soft 
structures. With rich natural resources like coal and institutions 
such as property rights and free markets, England became a 
leader in industrialization. 

3. The Black Death in Europe: The outbreak of the Black Death 
in the Middle Ages, which drastically reduced the population, 
altered social and economic structures. In England, the labor 
shortage led peasants to demand better conditions from 
landowners, challenging the feudal system. This change was 
less noticeable in Eastern Europe, where social structures were 
less flexible. 

4. Educational Systems in Different Societies: Differences in 
educational systems also illustrate the impact of institutions on 
human development. In Japan, a centralized educational 
system emphasizing collectivism and discipline created an 
efficient workforce for economic growth. In contrast, in 
Scandinavian countries, an emphasis on creativity and 
individual freedom led to broader human development. 

 
Conclusion and Implications 

This paper demonstrates that traditional rational choice theory is 
insufficient for analyzing social and historical behavior. The concept 
of "structural individualism" provides a more comprehensive 
framework for analyzing human preferences and behaviors within 
social and historical contexts, focusing on the interaction between 
individuals, institutions, and structures. 

 
Theoretical and Practical Implications: 

1. Transformation in Theory Building: This approach can help 
provide more accurate analyses of human behavior and social 
changes. 
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2. Smarter Policymaking: Designing policies that 
simultaneously consider individual interests and social impacts 
becomes possible with this framework. 

3. Foundation for Interdisciplinary Research: This framework 
can be effectively employed in social, economic, and political 
studies as a useful tool for research. 

 
Keywords: rational choice, methodological individualism, structural 
individualism, institution and structure. 
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Critique of the Foundations, Principles, and 
Explanatory Power of Neoclassical Realism (A Case 

Study: A Comparative Approach with the Critique of 
Balancing in Waltzian Neorealism) 

 
Jalal Dehghani Firouzabadi * 

 Narges Khan Golzadeh** 
 
The aim of this article is to examine neoclassical realism and the 

criticisms it has received in various aspects such as its principles, 
foundations, and explanatory power. In the first part of the article, an 
effort is made to analyze the theoretical foundations of neoclassical 
realism within the context of the realism paradigm. The second part of 
the article is dedicated to a brief overview of critiques in international 
relations, and finally, in the third part, the focus is on the criticisms 
directed at neoclassical realism. The main question of this research is: 
What are the most significant criticisms of neoclassical realism? The 
research method is descriptive, and the data collection method is 
based on library research. 

The main findings of the research indicate that neoclassical realism 
has been subject to multiple criticisms by scholars regarding its 
principles, foundations, and explanatory power. In terms of 
explanatory power, scholars argue that the internal inconsistency and 
the normative nature of the theory have diminished its explanatory 
capacity. Regarding the principles of this theory, criticisms have been 
raised regarding state-centrism, incomplete balancing, the role of 
leaders' perceptions, and more. Concerning the foundations of this 
theory, many believe that neoclassical realism has not thoroughly 
addressed ontological and epistemological foundations and suffers 
from methodological ambiguity. International relations theories have 
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always been subject to evaluation and critique, and this study aims to 
review neoclassical realism and examine the criticisms directed at it. 
Although neoclassical realism derives its core from the realism 
paradigm, it also pays attention to the level of structure and the 
characteristics of the international system. Therefore, in terms of the 
level of analysis, this theory does not fit neatly into either macro or 
micro theories of international relations, as it simultaneously focuses 
on micro-level aspects, such as states and leaders, and macro-level 
factors, such as the international system. Thus, it can be stated that 
neoclassical realism is an intermediate theory. 

Although the main source of neoclassical realism is the realism 
paradigm, which includes both classical realism and structural realism, 
this theory presents fundamental critiques of the two preceding 
schools of thought and offers a distinctive theoretical approach. The 
most prominent distinction and critique of neoclassical realism, 
compared to the two earlier schools of realism, lies in the level of 
analysis, or in other words, the issue of structure-agency. Neoclassical 
realism goes beyond classical realism’s micro-level perspective and 
focuses on the international system, while it also combines structural 
realism's macro-level perspective with intermediary variables, creating 
a new synthesis of structure and agency. It views these two as 
interacting with each other and, in terms of the level of analysis, fits 
within intermediate theories. 

Neoclassical realism introduces the concept of incomplete 
balancing. In this regard, the article aims to examine this key concept 
through a comparative analysis within the neoclassical balancing and 
neorealism paradigms. Post-neorealism theories have emerged in 
critique of neorealism, and by examining these critiques, it becomes 
evident that neoclassical realism proposes incomplete balancing and 
emphasizes the role of perceptions and identity in balancing, whereas 
conventional neorealism, by ignoring these factors, focuses solely on 
power maximization and balancing. A comparative analysis of 
critiques of balancing in conventional neorealism and the concept of 
incomplete balancing in neoclassical realism reveals that the critique 
of the latter emphasizes the integration of various macro and 
intermediary elements, such as identity and perception, which results 
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in a less precise and specialized depiction. Meanwhile, the critique of 
balancing in neorealism, as raised by neoclassical realists, overlooks 
the role of revisionist states in the international system. From this 
perspective, it can be concluded that although both schools of thought 
emerged within the same paradigmatic framework, their approaches to 
the concept of balancing and the critiques directed at balancing within 
each theory are different. 

Regarding the positive critique of neoclassical realism, it is noted 
that this theory focuses on both domestic and international system-
level variables, as well as intermediary variables, offering a 
comprehensive view of multiple levels. If a synthesis among theories 
were to occur, neoclassical realism would serve as a successful 
example of such a synthesis. In conclusion, the research findings 
indicate that neoclassical realism has been subject to various critiques 
regarding its foundations, principles, and explanatory power. In terms 
of explanatory power, scholars argue that the theory's internal 
inconsistency and normative nature have reduced its explanatory 
capacity. Criticisms regarding the theory's principles include state-
centrism, incomplete balancing, and the role of leaders' perceptions. 
Regarding the foundations, many argue that neoclassical realism has 
not adequately addressed ontological and epistemological issues and 
suffers from methodological ambiguity. Despite all these criticisms, 
neoclassical realism continues to attract scholarly attention because 
criticizing a theory does not imply its inefficacy, and no theory can be 
expected to achieve complete perfection. Therefore, despite its 
shortcomings, neoclassical realism can still serve as a valuable guide 
for policymakers.  

 
Keywords: Neoclassical Realism, Incomplete Balance, Criticism of 
Fundamentals, Criticism of Explanatory Power and Principled 
Criticism. 
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The Emergence of Thought through a Psychological 
Reading from Sprigge's Perspective: Towards a 
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Human beings are temporal existents, social creatures, and beings 
cast in a particular context. Depending on this temporal nature and 
worldly existence, the human mind is open to the external world, 
receiving and shaping impressions from it. Following this openness 
and formation, it must be said that thoughts, beliefs, attitudes, 
inclinations, cultural worldviews, insights, and political discourses do 
not emerge from nothing; rather, they are socially constructed. In 
other words, internal cognition is not separate from the external world. 
In this regard, Semen and Smith support the view of "contextual 
cognition," asserting that cognitive processes are tightly 
interconnected with the social world and inseparable from it. People, 
in response to the particularities of their time and life context, turn to a 
specific historical, cultural awareness and intellectual framework. 
Therefore, to understand their thoughts, actions, and behaviors, we 
must examine the context of their time. In this context, the perspective 
of Thomas Sprigge can be discussed. He regards thoughts as a process 
that unfolds in four stages. 

According to Sprigge, the first step in thinking or the emergence of 
an idea is "chronotopology" or contextual analysis, where one 
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observes the hardships and challenges of the time. At this stage, the 
thinker stands outside of time or existence and grapples with questions 
such as: How is existence or time? What characteristics does it have? 
Following this step, it can be said that any thought arises from the 
observation of turmoil in the life system. Therefore, the process of 
thinking engages when people open their eyes to their existence and 
find it sick and in distress. In this regard, Sprigge writes, "Most 
political theorists begin their research by observing disorder in the 
political society. Observing disorder creates intellectual problems and 
reveals anomalies that need to be explained." 

The second step is "root analysis," where the thinker seeks to 
identify the origins of misfortune, which is crucial because until the 
source of the problems is identified, no proper solution can be 
suggested to restore order to a disordered existence. In this process, 
the thinker, by moving beyond the superstructure and turning to the 
underlying or hidden layers of observation, looks at various aspects 
and addresses questions such as: What causes the disorder and 
confusion of the time? Why is the political and social structure chaotic 
and malfunctioning? What has torn apart the connections between its 
components? After identifying the root causes of problems and crises, 
the thinker proceeds to "idealism." Here, the thinker asks what an 
orderly existence is and where it is. Indeed, idealism is an effort to 
escape the painful world of appearances by representing a harmonious 
world of thought and the hope of reaching it. Finally, in the last step, 
the thinker engages in "solution-seeking," asking how one can achieve 
the ideal and create the desired world of thought. 

It is true that the foundation of a thought must be sought in its 
relation to the political, social, and cultural structures of its time, but 
the influence of context (position and condition) on action (in this 
case, thinking) should not be seen as direct and unmediated. Rather, 
this influence has a strong mediator, which is the psychological 
system of individuals. As Sprigge himself states, the mind cannot and 
should not be considered separate from the world and time. These two 
are intertwined and act upon one another. Therefore, the point to note 
here is that these questions and four steps of Sprigge are not alien to 
psychological perspectives, and for this reason, to understand 
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thoughts, we must explore the psychology of thinkers and identify the 
psychological traits influencing their ideas. 

In light of these preliminary remarks, the current paper seeks to 
offer a psychological reading of Sprigge's perspective and to answer 
the question of how a thought emerges from a new angle. The 
fundamental premise of this paper is that thought is a "process" that 
passes through long-term social processes (temporal features) and 
short-term psychological processes. Psychological processes are the 
cognitive, emotional, and motivational mechanisms that are activated 
and transformed depending on the nature of the life context. These 
mechanisms play a significant role in thinking and are among its main 
drivers. Thus, without considering them, we cannot adequately 
understand how theories are constructed. While Sprigge was aware of 
this, he did not incorporate it into his four-step analysis. This is when 
we can link his four cognitive steps to psychological mechanisms. 

Step one is related to "initial evaluation and emotions." In this 
process, people assess whether a specific context or event is beneficial 
or harmful, whether it adds to or diminishes their values and 
possessions, and whether the external world is as it should be. If the 
existing situation does not align with the imagined ideal and is 
identified as a major threat to self-worth, well-being, and survival, 
emotional responses are triggered. These emotional reactions can 
manifest in language—both speech and writing. Emotional language 
consists of meaningful signs that inform us about the state of existence 
and time. In this regard, Sprigge suggests that researchers must trace 
the disturbance of time in the language or discourse of thinkers. Based 
on the evaluation perspective, emotions are the result of the evaluation 
of external events and contexts. Viewing existence and assessing it 
will result in emotional reactions that impact behavioral patterns and 
cognitive processes—such as thinking—and play a key role in what 
we think and do. 

Step two is associated with the cognitive process of "attribution." 
Attribution is a process in which people address causes and seek to 
identify underlying factors of events in order to predict and control 
them. In simpler terms, attribution is the response to why questions 
and the causal explanation of phenomena. In this process, causes fall 
into two broad categories: external causes and internal causes. The 
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first category pertains to environmental and structural contexts, 
everything outside of the individual. The second category relates to 
the personal characteristics and functions of individuals. 

Step three is connected to "motivations." Motivations and needs 
guide individuals in choosing and pursuing desires and objectives. 
They affect the desires people choose and the behaviors they display 
to achieve them. Therefore, the pursuit of desires and goals is a way to 
fulfill motivations and needs. Motivations and needs arise from the 
misalignment between "what is" and "what should be" or the 
contradiction between the existing reality and the imagined ideal. If 
the current reality does not align with motivations and needs and 
cannot fulfill them, the imagined ideal is emphasized to achieve the 
fulfillment of these motivations and needs. For example, the need for 
progress becomes prominent when people feel backward. Thus, many 
motivations and needs arise from the pressures of the time, and most 
of what is within the individual at present was once external. 
Following the interactive approach, humans are connected to their 
time, and these two factors affect one another. Hence, many of the 
needs and desires of humans arise from "pressures of the time." 

Finally, step four is the "second evaluation." This psychological 
process also seeks to escape and create, determining what can be done 
to transform an unpleasant situation and improve it. In other words, 
the solution-seeking of the thinker can be regarded as the second 
evaluation, as it entails identifying "coping strategies" for managing 
pressing crises, controlling them, and restoring lost alignment. In this 
process, people assess the tools, options, and accessible strategies for 
overcoming difficulties and how to enhance happiness and well-being 
by eliminating troubles. Coping strategies encompass two domains: 
the "individual" domain, which pertains to human characteristics, and 
the "macro" domain, which refers to structures and institutions. 

By linking these processes, this paper aims to present a larger 
cognitive framework for analyzing political theories. We call this 
framework "larger" because, on the one hand, it represents the 
temporality of thought, and on the other hand, it illustrates its 
psychological construction, showing that theoretical and practical 
actions emerge depending on the nature of time and the cognitive and 
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psychological processes. Consequently, these actions are dynamic and 
subject to change, with different characteristics. In other words, this 
model demonstrates that although thinking begins with contextual 
analysis and the observation of the disorder of time, it progresses only 
when the thinker engages in psychological processes—such as 
evaluating and assessing—and undergoes psychological 
transformations. The emergence of these transformations is contingent 
upon the "how" of evaluating the time. Therefore, it can be said that 
thinking passes through the psyche, and without this passage, no one 
becomes a thinker, and no theory is created. Perhaps this is why some 
societies and individuals in crisis have not processed or created 
political thoughts. 

Since cognitive beliefs, emotions, and motivations play a pivotal 
role in action, this model helps us understand which emotions and 
motivations drive individuals to think, and which of them plays a 
more prominent role. This model reveals that the cognitive, emotional, 
and motivational mechanisms of thinkers can be diverse. For example, 
the emotional driver of one thinker may be "fear," while that of 
another may be "anger." One's motivation may be "power," while 
another's may be "progress." Understanding these diversities is 
especially important in comparative studies, and in this regard, the 
proposed model of this paper can be beneficial. 
 
Keywords: Sprigge, Thought, Psychology, Cognitive Framework, 
Emotions 
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A Theoretical Approach to the Immigration  
Policies of Immigrant-Receiving States 

 
Gholam Abbas Hosseini*  
 Mohammad Radmard** 

Hossein Rafi*** 
Introduction 

Migration, as a significant social phenomenon, has always been of 
interest to scholars across various disciplines. In recent decades, with 
the expansion of globalization, its importance has dramatically 
increased, turning migration into a multifaceted challenge, particularly 
in industrialized nations. These challenges have led to varied 
approaches by immigrant-receiving states when dealing with 
migration. The aim of the present paper is indeed the examination of 
the link between national interests and values and explaining why 
different countries adopt diverse immigration policies. 

 
Research Methodology 

This study employs an explanatory research method, with data 
gathered from library resources. The paper’s approach is primarily 
based on an analysis of migration theories and their connection to the 
concepts of national interests and national values. 
 
Findings of the Research 

The present paper explores the factors influencing the immigration 
policies of states, analyzing these factors in two main sections: 
“national interests” and “national values”. It identifies four 
dimensions of national interests (economic, social, military-security, 
and environmental) and three aspects of national values (ethics, 

                                                 
* Ph.D Student of international relations, Mazandaran University, Iran. 
gholamabas1378@gmail.com  
** Corresponding author: Assistant Professor, Department of Political Science, 
Mazandaran University, Iran. 
m.radmard@umz.ac.ir 
*** Associate Professor, Political Science Department, Mazandaran University, Iran. 
h.rafie@umz.ac.ir 



 Abstracts / 39 

customs, and religion) as crucial in shaping the immigration policies 
of immigrant-receiving countries. 

 
1. National Interests 

National interests refer to “matters valued solely based on their 
benefits to the nation”. The focus is on determining which policies are 
advantageous for preserving national elements like territorial integrity, 
independence, sovereignty, national power, and social institutions; 
these are what constitute national interests. This interpretation aligns 
national interests closely with national security, rooted in utilitarian 
foundations. Below, the various dimensions of national interests in 
immigration policies are discussed: 
 
Economic-Centric Immigration Policies: 

 Immigration policies are primarily influenced by the economic 
needs of the labor market (Viprey, 2010; 150). Governments’ initial 
interaction with immigrants is often economic because, regardless of 
their reasons for migration, immigrants seek employment to meet their 
financial needs upon entering the host country. Consequently, 
migration has long been analyzed from an economic perspective by 
scholars and policymakers. The economy holds critical importance for 
governments, and any crisis in this area can threaten the political 
system’s survival. 

The economic strength of countries also plays a pivotal role in 
migration. Nations with weak and unstable economies often lose their 
workforce through emigration, whereas those with stable economies 
seek to attract immigrants to fill labor shortages (Weiner, 1990: 96). 
However, economic stability is not absolute; even strong economies 
may face crises. In such circumstances, their immigration policies 
often change. Most migration-related laws are developed and 
implemented during economic crises, as the costs associated with 
immigrants and the provision of services to them gain more attention 
during these periods (Viprey, 2010: 154-155). 

 
Social-Centric Immigration Policies:  

This type of policy focuses on the social integration of immigrants 
and its impact on the host society. Social integration refers to the 
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ability of immigrants to adapt to the host society and participate in 
social, cultural, and economic activities (Safi, 2006: 4). One of the 
major challenges in this area is the cultural and social conflicts 
between immigrants and the host society. Immigrants who have 
significant cultural differences from the host community often face 
greater resistance. 

Governments typically shape their immigration policies to facilitate 
social integration while protecting the cultural and social identity of 
the host society. This often involves programs such as language 
training, access to social services, and cultural integration initiatives. 
However, social-centric immigration policies can sometimes lean 
toward restricting immigrants’ rights and freedoms. Some countries 
systematically attempt to control the social impact of immigrants on 
the host society and implement strict laws concerning issues such as 
marriage, citizenship, and the social rights of immigrants. 

 
Security-Military Immigration Policies:  

Following events like the September 11, 2001 terrorist attacks, 
security concerns in immigration policies have increased significantly. 
Governments now consider immigrants not only as a workforce but 
also as potential security threats. Security-focused policies are 
designed to prevent the entry of individuals who may pose a risk or 
exacerbate security issues. Immigrants are sometimes viewed as a 
“fifth column”, potentially dangerous for the host country due to 
political, ethnic, or religious ties to their home countries (Ceyhan, 
2001: 2). 

These stricter immigration policies due to security concerns often 
take the form of enhanced surveillance laws and more stringent border 
controls. Nations develop complex mechanisms for monitoring 
immigrants and closely controlling the flow of people to minimize 
security risks. A critical aspect of the security-military dimension is 
the impact of immigrants on the political stability of the host country. 
States facing internal security challenges are more likely to adopt 
stringent immigration policies to prevent domestic unrest. 
 
Environment-Centric Immigration Policies:  

Large-scale immigration can significantly affect the environment of 
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the host country. Population growth due to immigration can put 
pressure on natural resources, agricultural land, and green spaces. 
Governments take these issues into account in their immigration 
policies and seek to control migration flows to mitigate environmental 
threats. Besides, immigrants from less developed areas may not be 
familiar with the environmental practices of advanced countries, 
which can lead to environmental harm. Host countries may structure 
their environmental policies to indirectly or directly limit migration to 
prevent environmental degradation. These policies often address 
issues such as the distribution of natural resources, waste 
management, and environmental preservation (Turner, 2022: 119).  
 
2. National Values 

In addition to national interests, national values play a crucial role 
in shaping immigration policies. These values encompass the norms, 
beliefs, and principles that governments utilize to maintain the cultural 
and social identity of their society (Johnson, 2014: 1231). This paper 
highlights ethics, customs, and religion as the primary values 
influencing immigration policies. 
 
Ethics-Based Immigration Policies:  

Ethics in immigration policies refers to adherence to human 
principles and human rights in dealing with immigrants. Countries 
upholding human rights standards typically have more open 
immigration policies and recognize immigrants as individuals with 
inherent human rights. The right to movement and migration is one of 
the fundamental principles in human rights that many nations 
incorporate into their immigration policies. Nevertheless, conflicts 
between national interests and security with human rights can 
sometimes lead to tensions, prompting governments to implement 
stricter policies (Bader, 2005: 338). 

 
Customs-Based Immigration Policies:  

Customs, as an integral part of a nation’s identity, significantly 
influence the development of immigration policies. Governments often 
strive to protect native norms and traditions to prevent the weakening of 
national identity. Immigrants with significant cultural differences from 
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the host society may drive social and cultural changes, which can lead 
to social resistance. In shaping immigration policies, governments are 
generally more welcoming to immigrants who align with the host 
society’s customs and traditions, while those with greater cultural 
differences face more restrictions (Bauböck, 2001: 4). 

 
Religion-Based Immigration Policies:  

Religion is another influential factor in immigration policies, 
especially in religiously inclined countries. In nations where religion 
plays a central role in policymaking, immigrants whose beliefs align 
with the host country’s dominant religion are often prioritized. For 
example, Muslim countries may have different policies for Muslim 
versus non-Muslim immigrants. History has shown that religious 
differences have often been a significant driver of large-scale 
migrations around the world (Laliena, 2015: 117). 
 
Conclusion 

A country’s immigration policies are shaped by a combination of 
national interests and national values, with both factors 
simultaneously affecting governmental decisions regarding migration. 
On one side, national interests – considering factors such as security, 
economy, and social issues – push governments to adopt policies 
protecting the host country from the potential impacts of immigration. 
On the other side, national values, encompassing moral, cultural, and 
religious norms, play a critical role in determining how immigrants 
are treated and integrated into society. Accordingly, successful 
immigration policies strike a balance between these two elements, 
ensuring national interests are protected while respecting the national 
values of society. One-sided policies prioritizing only one of these 
aspects may lead to significant challenges. 

 
Keywords: Immigration Policy, Immigration, National Interests, 
National Values and Immigrant-Friendly States. 
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Analysis of Mirza Malkom Khan's Political  
Thought with the "Paradigmatic-Implicit" Approach 

 
Elnaz Parvanehzad* 

 
The present writing is essentially an inquiry into the problems of the 

Naseri society, which also implicitly addresses certain general 
conditions prior to the Constitutional Revolution. The main issue at 
hand is the manner in which the intellectuals of that era engaged with 
the inhibiting traditions, typically articulated through innovative ideas. 
Mirza Malek Khan is among the intellectuals who manifested 
significant theoretical actions towards the end of the Naseri period and 
made considerable efforts to localize the principles of modernity. In 
exploring the essence of Malek Khan's political thought, this article 
employs a paradigmatic-semiotic narrative as its theoretical framework, 
focusing on five historical, foundational, normative, strategic-political, 
and practical significations to examine the rationale and nature of 
Malek Khan's ideas and statements in confronting the social, economic, 
cultural, religious, and political challenges of that time. 

The central question of this article pertains to how intellectuals of 
that era—particularly Mirza Malek Khan—conceived their thoughts 
and the extent of their success in advancing reformative objectives. 
This inquiry reveals that the endeavor for modern thought emerged 
both in opposition to and in interaction with tradition. In this context, 
even Mirza Malek Khan's religious ideas regarding modernity and 
their relationship with customary and religious traditions exhibit a 
dual and ambiguous state. At times, he was enamored with Western 
civilization, while at other times he emphasized establishing a 
connection and interaction between tradition and modernity. Perhaps 
it was also the dual political nature and economic benefits enjoyed by 
power holders at court that led Malek Khan to adopt greater 
conservatism and caution. 

In any case, we have utilized a semiotic-paradigmatic narrative as a 
framework to illuminate certain aspects of Malek Khan's political life 
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through this methodology. The "semiotic-paradigmatic" narrative and 
its relation to this writing are elucidated within this theoretical 
framework as discussed.  

 
The "Paradigm-Referential" Interpretation and Its Relation to 
the Present Study 

Within this theoretical framework, the essence of political thought 
is analyzed through five referential dimensions: 

1. Historical-Situational Signification: Political thought begins with 
the thinker’s confrontation with existing problems or crises within 
their time and context, whereby they explain societal issues in a socio-
historical manner. 

2. Foundational Signification: "Human happiness" and "public 
interest" are fundamental concepts in any political thought linked to 
two identities: one human identity and another collective identity 
(state/public sphere). 

3. Normative Signification: Each political thought provides criteria 
for desirable social relations through its normative significations to 
establish an "ideal situation" or those relations deemed "better" for a 
desirable life. 

4. Strategic Signification: In the history of political thought, 
strategic signification has been articulated around concepts of 
authority and dialogue in various forms. Strategic signification is 
recommended based on other significations to achieve foundational 
signification and its implications. 

5. Practical-Operational Signification: Foundational significations 
and normative significations are realized within public interest, law, 
citizenship, welfare, and development.  

Thus, in delineating Mirza Malek Khan's models and ideas, we 
confront five primary questions that we will implicitly address 
concerning these five significations: 

1. What were the main problems or issues facing society during 
that period? 

2. From his personal worldview perspective, what possible 
solutions did Malek Khan propose? 
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3. What vision did he have regarding the ideal situation and 
normative frameworks? 

4. What multiple solutions did Malek Khan suggest for addressing 
the problems of that era? 

5. Among possible strategies, which one held greater significance 
for Malek Khan? 
 
Signification One: Objective-Practical Contexts for Formulating Malek 
Khan's Ideas  

The crises and weaknesses in managing societal affairs were 
negative characteristics of the Qajar period intertwined with 
unfavorable political conditions. Economically, each Qajar king 
inherited from their predecessor; however, it was the degree and 
manner in which Iranian society was influenced by external (Western-
modern) factors that led to consequences such as Iran's defeat in wars 
against Russia, resulting in weaknesses within Iran's judicial system 
and difficult economic conditions during the Qajar era. 

 
Signification Two: Intellectual Transformations of Malek Khan and 
Their Relation to Ideal Social Conditions  

Malek Khan's intellectual foundations flourished in the West. 
Amanat writes: "Malek Khan's French education and his familiarity 
with the Enlightenment movement of the eighteenth century—
especially Montesquieu—formed his intellectual foundations; 
however, Ottoman governmental structures facilitated his reform 
proposals." The king himself was not well-acquainted with Western 
political institutions. Yet Malek's significance lay in his ability to 
intelligently present both ideas and Western organizational structures 
adapted to Iranian governmental realities. 

In reviewing Mirza's theories, one often observes dualities; thus, it 
can be cautiously stated that there are two phases of intellectual-
political development evident in his works where certain concepts 
have undergone conceptual transformations—such as religion in his 
perspective. 

In the first phase, we encounter a Mirza who fully advocates for 
adopting Western traditions; while in the second phase, another aspect 
emerges where he conditions the application of Western teachings on 
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adhering to Islamic traditions. Consequently, during his initial 
intellectual activities he writes: "Just as telegraphy can be imported 
from Europe... so too can its principles be adopted without delay in 
Iran." In his later thoughts, he adopts a more optimistic view towards 
religion. For instance, in his treatise "Tawfiq Amanat," he states: 
"Who in this world is superior to Islamic scholars who possess rights 
of trust? Islamic scholars are by divine mandate custodians of trust 
and pillars of national unity." 

The amalgamation of religious concepts with social issues reveals a 
more comprehensive theoretical aspect of Malek Khan's intellectual 
trajectory. He sought to design and implement a new project: "I 
devised a plan to blend Western reason and politics with Eastern 
wisdom and religion. I determined that transforming Iran into a 
European model would be an unproductive endeavor; hence I 
presented material progress within religious frameworks so my 
compatriots could grasp those noble meanings." Thus, we can observe 
three stages in Mirza Malek Khan’s intellectual evolution: 

1. A stage characterized by complete Westernization and 
dependency on European norms. 

2. A stage leaning towards Islam while considering clerical 
opinions as valid. 

3. A stage where secular norms are integrated with empirical 
sciences and modern capabilities found in developed nations. 

 
Signification Three: Norms Prevailing During Constitutional Era in 
Malek Khan’s Thoughts  

The reform of Iran’s corrupt political, economic, social, and 
cultural systems during the Naseri period drew reformists' attention 
towards rectifying national deficiencies. For example, Malek Khan 
considers "the most significant need of Iranian society not metallic 
factory products but rather establishing human factories." However, 
the primary challenge was that thinkers of that era did not know how 
to transform irrational norms—such as superstition habits or hunger—
into reasonable societal standards. Consequently, they concealed their 
beliefs behind numerous stratagems to engage authentically within 
Naseri society. 
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Signification Four: Strategies Employed by Malek Khan for Achieving 
Socio-Political Solutions  

A considerable number of pioneering modernists recognized that 
addressing contemporary backwardness during Naseri’s reign 
necessitated articulating laws alongside crafting social contracts 
infused with religious elements and social norms. Leaders of this 
thought included modernist thinkers like Mirza Malek Khan and 
Youssef Khan Mostashar al-Dawlah who framed their liberal ideas 
within familiar religious concepts to garner popular support through 
religiously progressive clerics. 

Malek Khan’s expression "wrapping religion" indicates that he felt 
compelled by societal realities to justify his proposed reforms through 
religious traditions. He spoke about hidden yet widespread unrest 
among Muslim communities which Europeans were largely unaware 
of; he considered this an important reality learned by Iranian 
modernist thinkers during an age marked by rapid communication 
advancements facilitating travel as well as dissemination of thoughts. 

Mirza understood that this order must differ from European order 
due to stark differences between traditional contexts here compared to 
European cultural settings. 

In such an "epistemological crisis," Malek Khan proposed that 
within one year at legislative assemblies both Sharia laws and 
customary practices be compiled regarding national administration 
matters so they could be incorporated into state laws via constitutional 
legality. 
 
Signification Five: Economic Freedom and Its Relation to Development 
According to Malek Khan  

Among thinkers during Naseri’s era, Malek stands out as someone 
who recognized qualitatively free market relations while aligning 
himself with its mechanisms based on a form of conceptual 
equivalence regarding economic freedoms. His economic thoughts are 
most vividly expressed in his treatise "Principles of Progress," where 
he discusses conditions conducive to economic growth while 
advocating for expanded trade relations between governments. 
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Malek Khan’s greatest brilliance lies in understanding national 
circumstances; he perceived a dynamic economic system as essential 
within proper governance while emphasizing its interrelation with 
other human sciences. He regarded Qajar rule among disorganized 
absolute monarchies where both legislative approval power rested 
solely with the king. 

When Naser al-Din Shah sought several reformative actions 
inspired by new Western civilization norms, Mirza Malek Khan 
wrote: "The king of Iran claims he is more absolute than all other 
monarchs over their subjects... There exists a principle among people 
here whereby whatever wishes the king or officials may desire 
regarding seizing property or infringing upon lives is entirely at their 
discretion." 

This description emerged from a world where free economies could 
only thrive through economic science coupled with market control 
tools—particularly through political acumen aimed at enhancing 
national interests. 

In conclusion, it suffices to state that Mirza Malek Khan viewed 
ideological biases along with despotism as principal barriers 
preventing growth across other governmental dimensions as well as 
diminishing public efficacy levels.  

Thus when he published his newspaper "Law," he directed 
fundamental critiques towards systemic governance—not merely 
targeting ruling individuals—understanding that chaos within a 
developed country like Qajar-era Iran could lead to disasters whose 
rectification would not be achievable soon. 
 
Keywords: Political Thought, Paradigmatic-Semiotic Approach, Mirza 
Malkam Khan, Modernism, and Constitutionalism 
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Cultural Reform and Spiritual Transformation 
 within the Framework of the Rationality and  
Spirituality Project: A Study of the Political  

Stances of "Mostafa Malekian 
 

Majid Sarvand*  
Ali Ashraf Nazari** 

 
For those who observe the intellectual developments of 

contemporary Iran, the connection between the concept of "spiritual 
enlightenment" and the name "Mustafa Malekian" is a clear and 
accepted matter. When it comes to Malekians, more than anything 
else, the expression of the truth and the reduction of suffering are 
familiar terms. Malekian considers the last two matters to be the moral 
duty of every intellectual, which causes tragic aspects in his life. From 
this point of view, the changes in Malekian's life and the course of his 
intellectual development can be justified; Thus, his main concern, 
truth-seeking and reducing human pain and suffering, prompts him to 
experience different spaces and great thought transformations. From 
mechanical engineering to seminary education and Islamic philosophy 
and mysticism, and Islamic fundamentalism and Islamic traditionalism 
to religious intellectualism and divine existentialism, a path of ups and 
downs is followed in search of truth and finding a way that ends in 
liberation and the seal of salvation. In the end, for Malekian, none of 
the mentioned schools has reached his goal, and his journey in the 
sphere of life leads him to a destination that he considers to be his 
own: the project of "rationality and spirituality" and the combination 
of the two; That is, the thing that can make the "spiritually 
enlightened" useful in presenting the truth and reduction of suffering, 
and achieve the aspirational hadith in educating spiritual people and 
enjoying an authentic life. 
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According to Malekian, "spiritual man" and "genuine life" are the 
only situations in which human pains and suffering are as low as 
possible. But to reach that situation, there is a difficult and tortuous path 
ahead, which can only be passed through "cultural reform" and 
"spiritual transformation". These last two things are also things that are 
realized on a subjective/psychological/mental/individual level; Because 
according to Malekian, social problems and human pains and sufferings 
in the universe - which for modern man are caused by materialism, 
science, and crisis of meaning - have a cultural and spiritual solution, 
and according to his definition and understanding, culture is "individual 
culture" and It is related to the inner space of a person (mind), it is 
related to the beliefs, emotions and desires of a person. 

Also, the change in the field of mind based on the "motivation 
theory" and "desire-belief theory" leads to a change in human 
behavior (speech and action) which has its effect on society and its 
institutions - which according to Malekian, are all abstract matters and 
They are delusional - including political institutions. Therefore, 
Malekian believes in the "authenticity of culture", which means that 
culture has more authenticity, priority, and impact than other areas and 
areas of individual and collective life - including politics or economy. 
Therefore, until the element of culture does not change, no 
fundamental and meaningful transformation can be expected. In this 
regard, we can refer to the idea of the priority of culture over politics, 
which is the main focus of the owners' political opinions. Based on 
this, he emphasized the progress of cultural reforms over political 
reforms and believes that the change of individual members of the 
society has priority over superficial and top-down transformations. 
From this point of view, he uses the term "cultural reform" according 
to which, "no reform will happen outside unless a transformation and 
reform has already taken place inside us". Therefore, the 
transformation in the subjective and personal sphere or the beliefs, 
feelings, and wishes of the citizens, and other words cultural 
development, is superior to any transformation in the objective and 
spatial sphere and the development of civilization. 

Moreover, in Malekian's thought, cultural reform in the sense of the 
past will not reach the desired end by itself, unless it is accompanied 
by "spiritual transformation" which means moving towards "spiritual 
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man" and "spiritual life". It is worth mentioning that Malekian, with 
the "Rationality and Spirituality Project", considers the function of 
"religion" to be lacking in the necessary power to meet the problems 
of today's mankind, and therefore proposes its alternative, which is 
spirituality. Now, in this cultural reform which has a spiritual direction 
and is a movement in the direction of the inner transformation of a 
person and self-fulfillment and realization of his real and original self, 
the human-centered, individualistic, moral, and psychological aspects 
become very clear and prominent. 

From this point of view and in line with the necessity and priority of 
personal reform and education of healthy and spiritual people, Malekian 
refers to psychological issues, especially the school of "humanistic 
psychology" and people like Jung, Maslow and Rogers and topics like 
Self-actualization, individuality, wholeness and mental health occur. Of 
course, the opinions of the great philosopher-psychologist William 
James and also the American moral philosopher, Thomas Nigel, have 
clearly inspired him in spiritualism and the idea of the authenticity of 
culture. Also, the opinions of existentialist philosophers such as 
Heidegger and Kierkegaard, as well as mystical schools and various 
religions, are his intellectual sources in expressing the characteristics of 
spiritual man and authentic life. With the explanation that authentic life 
is the spiritual life of a spiritual person who has achieved the 
combination of rationality and spirituality, and has achieved a level of 
self-knowledge, self-development, self-foundation, self-control, and 
self-fulfillment that can personally give meaning to his life. With his 
own will and authority, he should step in the direction of his goals make 
decisions, and act only based on his own understanding. In this way, he 
overcame his own and his society's problems and reduced the intensity 
of life's pain and suffering to a minimum. 

In Malekian's human-centered approach, each human being is 
unique, the growth of individuality, self-realization, and the 
flourishing of talents - in fact, the possibility of their potential to act - 
is one of the necessities of any healthy society. On the other hand, 
mass society is planned in the direction of assimilation and 
homogenization of people, and in it, the gradual assimilation with the 
group and middleness make a person lose self-recognition. And self-
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improvement and as a result, living based on one's own will and 
authority and self-understanding is hindered and disrupts the process of 
individuality. In this way, Malekian's approach can be considered 
individualistic, so that, in his opinion, all the spiritual people of the 
world are individualistic, that is, their audience is the individual and not 
the society. Therefore, their difference with intellectuals and social 
reformers is that most of them are aimed at reforming society and social 
institutions, but according to spiritualists, a person's goal should only be 
to reform himself, and reforming society will be the result of his work. 

Also, in Malekian's opinion, everything comes back to man. 
Humans did not come for principles, but principles came for humans 
and should serve them. Our concern should only be human beings and 
not any other abstract matter such as tradition, innovation, culture, and 
even religion; Because religion also came for man, its main concern is 
his salvation and therefore it is the servant of man. In his view, the 
institution is also an abstract concept and an imaginary entity, and 
from the ontological point of view, apart from individuals and human 
beings with flesh, skin, and blood, there is no such thing as an 
institution and, accordingly, society, and the change and reform of any 
institution It is dependent and depends on the reformation of the 
people who were involved in it and has a role. On this basis, the 
political transformation is not through a revolution with force and 
violence and only the transformation of the political regime and 
macro-structures, but in a reformative and gradual approach through 
changing the attitude of people creating civil institutions, and adopting 
democratic and peaceful methods. It will be possible. 

As a result of what is meant by the authenticity of culture in 
Malekian's approach, it is important that culture has more authenticity, 
priority, and impact than other areas and domains of individual and 
collective life - including politics or economy. Therefore, until the 
element of culture does not change, no fundamental and meaningful 
change can be expected. It should be noted that pessimism about 
politics aversion to politics or lack of interest in interfering in political 
affairs due to sensitivity to one's own fate and that of one's fellow men 
are not mentioned here. Also, according to Mustafa Malekian, denying 
the influence of the political regimes ruling the societies on the nature 
and fate of the citizens is not the point of the opinion, but it is the 
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basic position in opposition to "politicization" which means to believe 
that the only problem of the society or big The biggest problem of the 
society or the cause of the problems of the society is the political 
system ruling the society, by overthrowing and changing it, all the 
individual and social issues and problems can be solved. 

Also, in the opinion of the author of this article, it must be added 
that in the approach of culturalism that is proposed here, the "political 
matter" is also not questioned; In such a way that it can be seen as an 
intellectual-cultural-political current that seeks to challenge the 
official and dominant discourse from the standpoint of politics, by 
creating otherness, by organizing the society in its own way. The 
rejection and negation of the hegemonic model, according to 
Heidegger, seeks to project other types and ways of being-in-existence 
and choosing a way of life in which, in its text, individual subjects, 
while transforming themselves, realize their true self. Self-discovery 
and individuality, the right to self-determination, and the creation of 
meaningful and purposeful alternatives for the existing situation are 
also possible. 

Finally, Malekian, as one of the most prominent cultural 
intellectuals, emphasizes the importance of cultural reforms over 
political reforms and believes that the spiritual transformation and the 
change of individual members of the society are based on superficial 
and top-down transformations. It has priority. From this point of view, 
he uses the term "cultural reform" which means that "no reform will 
happen outside unless a transformation and reform has already taken 
place inside us". Therefore, the transformation in the subjective and 
personal sphere or the beliefs, feelings, and wishes of the citizens, and 
in other words, cultural development, is superior to any transformation 
in the objective and universal sphere and civilizational development, 
including political development, which itself precedes economic 
development. Has superiority Also, according to him, cultural 
development in relation to the fight against tyranny is also a priority; 
Because in some countries like Iran, people are not only tyrannical, 
but also tyrannical, and there is no guarantee that tyranny will not be 
reproduced by replacing one political system with another. 
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The Foundations of Legitimacy of  Mongol  
Khātūns and Their Role in Their Actions 

 
Zekrollah Mohammadi* 

 Zahra Rajabi** 
Introduction 

The acquisition of legitimacy has always been an important matter 
for the establishment and continuity of a government, and the Mongol 
Empire was no exception to this rule. Among the Mongol Khans, the 
sanctity of Genghis Khan's ancestors, his divine legitimacy, and his 
affiliation with the Chinggisid family were considered foundational 
elements of legitimacy. In the Mongol political system, in addition to 
the Khans, the Khātūns also held extraordinary power. During the 
tribal period or pre-empire era of the Mongols, women held a special 
significance. After the establishment of the empire, they, as the 
Khātūns of the court, attained a higher status than before. In fact, 
Khātūns played an active and influential role in many of the decisions 
of the government in political, military, social, religious, and other 
areas, and they easily exercised power in any field. It must be said that 
behind this influence and authority of the Khātūns, there were 
certainly important and powerful foundations that enabled them to 
wield power and exert influence across various domains. 
 
Literature Review 

In some studies and articles, general information about the Mongol 
Khātūns and their exercise of power can be found. These include: the 
book Women in Iran during the Mongol Era by Shirin Bayani (2018), 
and articles such as "The Political, Social, and Cultural Status of 
Women during the Mongol and Ilkhanid Periods" by Elham 
Malekzadeh (2006), or the article "Examining and Studying the Status 
of Women and Khātūns in the Mongol Era Based on Historical 

                                                 
* Corresponding Author: Associate Professor, Department of History, Alzahra 
University, Tehran, Iran. 
ze.mohammadi@alzahra.ac.ir   
**Ph.D Student, Department of History, Alzahra University, Tehran, Iran. 
Z.Rajabi@student.alzahra.ac.ir 



 Abstracts / 61 

Evidence and Archaeological Data" by Yadollah Heydari et al. (2012), 
as well as the article "The Administrative and Political Role of 
Mongol Khātūns" by Ahmad Faroughbakhsh (2010), the article 
"Evaluating the Legitimacy of the Mongol Tribes" by Morteza Nouri 
(1993), and the article "Power and Legitimacy during the Ilkhanid 
Period" by Hassan Ansari Qomi (1999). Furthermore, the book 
Mongol Women in Iran: Khātūns by Bruno di Nicola (2017), the 
thesis Women among the Mongols by Somayeh Melik Onjel (2019), 
the article Women in the Mongol Empire by Mark Cartwright (2019), 
and the article Women in Mongol Society by Per Jange Ostermun 
(2000) are relevant. This study aims to discuss the sources of 
legitimacy and power of the Khātūns, as well as their actions and 
decisions. 

 
Methodology 

The considerable power and authority of the Mongol Khātūns led 
the authors of this study to conduct a thorough and in-depth 
investigation into the origin and source of such power, as well as to 
discuss the nature and details of their actions and the factors related to 
them. The goal of this research is to identify and examine the origins 
and foundations of the Mongol Khātūns' power. The study aims to 
provide substantiated and reasoned answers to the following 
questions: What were the foundations of legitimacy and the exercise 
of power by the Mongol Khātūns? How did they use these foundations 
in the advancement of their goals? The research methodology is 
descriptive-analytical in terms of execution and fundamental in terms 
of purpose. The study utilized documentary (library) data collection 
methods, with the tool being note taking. 
 
Findings 

The findings of the research indicate that, in addition to secondary 
issues, there are at least three main sources of legitimacy for the 
exercise of power by the Khātūns. These are: the sacred status of 
women in Mongol traditions, lineage and tribal base, and the role of 
motherhood or marriage. According to the sources, women held a 
special place and significance among the Mongols, and one of the 
reasons for this is the story of the Mongols' ancestor, Alankua. She 
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became pregnant by the will of God without a husband and gained a 
celestial and virtuous sanctity. In some historical texts, Alankua is 
considered to have the same sacred status as the Virgin Mary. 
Therefore, powerful Khātūns also regarded this issue as an important 
basis for obtaining and maintaining their position. The preservation of 
lineage and having a clear family tree held particular importance among 
the Mongol tribes. This important concept was also a strong foundation 
for the powerful Khātūns. Any Khātūn who came from a famous and 
important tribe had a solid backing for exercising power. The role of 
motherhood or marriage was also an important basis, and Khātūns who 
played the role of mothers were highly influential and significant. 
 
Conclusion 

The results of the paper show that Khātūns were one of the key and 
influential elements in the Mongol political system, and through their 
decisions and actions, they brought about fundamental changes in the 
Mongol government system. They were able to make generals, nobles, 
princes, and even Khans subordinate to them by exercising power, and 
with the influence they gained, they could even change the succession 
process in favor of themselves and their family. Although the Mongol 
Khans were very powerful, sometimes the Khātūns were the true 
rulers of the state and engaged in political activities behind the scenes. 
The influence that the Khātūns had over the Khans and their 
entourages is evident in the significant actions that took place. 
Dismissing and appointing ministers, transferring power from one 
family to another, ordering the execution or exile of enemies, and 
appointing relatives and co-religionists to important governmental 
positions were some of the actions of the Khātūns, backed by the 
foundations of their power and legitimacy. The status and position of 
women in Mongol beliefs and traditions reflected the power of the 
Khātūns in political matters, and this position and value had a 
significant impact on the political, social, and religious dynamics of 
Mongol society. Furthermore, with the establishment of the Ilkhanid 
government in Iran, the status and importance of Mongol Khātūns 
continued and even influenced the position of women who were not of 
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Mongol origin, leading to the governance of powerful women in areas 
under Mongol domination. 
 
Keywords: Sacred Tradition of Women, Legitimacy, Power, Mongols, 
Khātūns. 
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Our world is not a single unified global community but one 

composed of diverse societies with distinct cultures—a diversity that 
has existed throughout history. Ethnicities, religions, and languages 
represent this irreducible plurality, arising from various origins and 
sources. 

Thus, multicultural societies have developed within the contexts of 
ancient civilizations, preserving their plurality within the framework 
of legal boundaries and structures. Among these, Lebanon, with its 
historical background and as a multicultural society, deserves 
particular attention. Despite its small geographical size, Lebanon 
holds significant regional and trans-regional importance. Its influence 
and susceptibility to global and trans-regional events have been 
consistently evident throughout its history. 

Lebanon, with its historical legacy, encompasses communities of 
various ethnicities, religions, and cultures, undoubtedly classifying it 
as a multicultural society. Ethnically, Lebanon consists predominantly 
of Arabs, with smaller groups of Kurds and Armenians (the latter 
considered a religious minority). However, its religious diversity is 
profound. 

Lebanon is a society characterized by the coexistence of ethnic, 

                                                 
* Ph.D in Political Thought, Tarbiat Modares University, Iran. 
shahed01@chmail.ir 
** Corresponding Author: Retired Associate Professor of Political Science 
Department, Tarbiat Modares University, Iran.  
a.shakoori@modares.ac.ir 
*** Assistant Professor, Political Science Department, Tarbiat Modares University, 
Iran. 
a.hosseinibeheshti@modares.ac.ir 



 Abstracts / 67 

religious, and cultural communities, governed by a distinctive 
configuration of power and political structure. Yet, cultural and ethnic 
divisions pose significant challenges, which have nevertheless shaped 
the country’s political and social unity. 

This study aims to employ Thomas Spragens' crisis theory as a 
framework for understanding political thought. It seeks to identify the 
challenges and issues of Lebanon’s multicultural society, analyze the 
underlying causes of its crises, and explore potential solutions based 
on proven experiences. 

In the phase of reconstructing the ideal political society and 
offering remedies, the study evaluates John Rawls’ theory of 
overlapping consensus while analyzing the political thought of Imam 
Musa Sadr in the context of Lebanon’s multicultural society. This 
exploration underscores that the only viable path to resolving the 
political deadlock in countries like Lebanon lies in transitioning from 
temporary compromises to a political system based on overlapping 
consensus. This study finds that Imam Musa Sadr, as a leader of 
Lebanon’s Shia community, sought to transcend sectarian self-interest 
and establish the foundations for overlapping consensus among 
Lebanon’s sects, groups, and political parties through religious 
tolerance and mutual understanding. 

Rawls argues that comprehensive doctrines (including religious 
ones) that insist on the exclusive truth of their beliefs, when granted 
political power, will impose those beliefs. Therefore, Rawls’ first step 
is to propose a political conception of justice detached from any 
comprehensive philosophical, religious, or ethical doctrine. The 
second step is overlapping consensus, demonstrating how this 
conception can gain acceptance among conflicting doctrines. 

Accordingly, this study examines Rawls’ works on justice, political 
thought, and The Law of Peoples, alongside the writings, articles, and 
interviews of Imam Musa Sadr, particularly those addressing human 
roles in society, freedom, justice, and the role of religion. The 
objective is to extract strategies for coexistence and solidarity among 
Lebanon’s diverse ethnic and religious groups, based on Rawlsian 
overlapping consensus. 

Through studying Imam Musa Sadr’s speeches and actions, this 
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research identifies his political thought and evaluates its alignment 
with Rawls’ overlapping consensus approach in fostering convergence 
and coexistence among Lebanon’s ethnic and religious groups. By 
analyzing his foundational ideas, the study derives his principles and 
strategies for achieving consensus. 

Imam Musa Sadr’s engagement with politics was not that of a 
philosopher or theorist but rather a lived political experience. He did 
not theorize political issues but instead established a new socio-
political mode of living through practice and experience. His political 
thought is thus original, directly addressing the real issues faced by the 
Lebanese society in which he operated. 

As a reformist leader in Lebanon’s diverse society, Imam Musa 
Sadr presented a practical model compatible with its sociopolitical 
conditions (comprising various sects and religions). By introducing 
these ideas into the public domain and rejecting temporary 
compromises, he successfully overcame sectarian and secular 
dichotomies, working toward a cohesive society. 

Imam Musa Sadr emphasized humanity and human dignity, 
defining justice and rights, and fostering solidarity and mutual respect. 
He paved the way for freedom and justice in a multicultural society, 
arguing that unity and harmony must be achieved through genuine 
respect and trust rather than compromise. He envisioned a society 
where all sects and religions pursue their rights while contributing to 
national interests and social solidarity, advancing toward a just 
society. 

Imam Musa Sadr’s ideas on justice are rooted in creation and 
derived from the Creator. Consequently, adherence to divine laws and 
principles constitutes justice itself. He sought to correct disparities and 
inequalities through restorative justice, guiding them toward 
consensus and convergence. Aligning with Rawlsian overlapping 
consensus, he aimed to establish a unifying divine government with 
shared objectives in Lebanon’s multicultural society. 

In addressing the dual concepts of temporary compromise and 
overlapping consensus in Lebanon’s multicultural society, Imam 
Musa Sadr articulated justice and rights while fostering solidarity and 
mutual respect. His efforts made Rawlsian institutional consensus a 
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reality, paving the way for freedom and justice in a multicultural 
society. He maintained that unity and harmony must be built on trust 
and genuine respect rather than compromise. 

In Lebanon’s multicultural and diverse context, Imam Musa Sadr 
took significant steps to strengthen coexistence. A cornerstone of his 
approach was fostering understanding and rapprochement between 
Sunni and Shia communities. His efforts in this direction were rooted 
in his earlier intellectual, religious, and anthropological principles, 
which laid the groundwork for his unity-oriented initiatives in 
Lebanon and other Islamic countries. Upon arriving in Lebanon in 
1959, he immediately established friendly relations with Sunni 
scholars in Tyre, laying the foundation for interfaith dialogue. 

Imam Musa Sadr viewed the Quranic concept of kalima sawa�  
(common ground) as a model for security, stability, and national 
cooperation within overlapping consensus. He promoted dialogue 
among Lebanon’s ethnic and religious groups, adopting a pluralistic 
perspective and striving for a uniquely Lebanese discourse. 

One essential principle in fostering solidarity, according to Imam 
Musa Sadr, is mutual respect. With slight modification, this principle 
aligns closely with the conditions necessary for Rawlsian institutional 
consensus. As Rawls argues, institutional consensus requires political 
principles and ideals rooted in political justice and capable of 
engaging citizens’ foundational beliefs. Similarly, Imam Musa Sadr 
emphasized that any societal framework, from small village 
communities to large organizations like the United Nations, must rest 
on principles grounded in concrete realities, especially those tied to 
deep historical, geographical, human, and religious roots. 

Drawing on rational principles, Imam Musa Sadr sought both 
theoretically and practically to establish a foundation for justice—
particularly social, political, and economic justice. His efforts 
improved the conditions of Lebanon’s Shia community, transforming 
it from a marginalized and impoverished group into an empowered 
and influential segment of Lebanese society. 

In summary, this research concludes that the only path out of 
political deadlock in countries like Lebanon lies in transitioning from 
temporary compromises to a political system based on overlapping 
consensus. The hypothesis of this study rests on the political thought 
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of Imam Musa Sadr, emphasizing peaceful coexistence among 
Lebanon’s religious, sectarian, and ethnic groups through the 
Rawlsian model of overlapping consensus rather than temporary 
compromise. This approach, as seen in a key period of Lebanese 
history, highlights the dangers of reverting to temporary compromises 
in contemporary Lebanon, which could perpetuate political deadlock 
in its multicultural society. 
 
Keywords: Imam Musa Sadr, John Rawls, Convergence, Overlapping 
Consensus, Lebanon  
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The Influence of Allama Iqbal's Political 
Thought on Afghanistan's Political Movements 

(Jamiat-e-Islami and Harakat-e-Islami Parties) 
 

Abdolrasool Hasanifar* 
Hossein Aqa Mowafaq** 

 
Allama Iqbal is among the intellectuals whose political thought has 

influenced many thinkers and political movements in various 
countries, both during his lifetime and posthumously, particularly in 
Islamic countries. This article employs a descriptive-analytical 
approach to examine the impact of Allama Iqbal's political thought on 
the Jamiat-e-Islami (Islamic Society) and Harakat-e-Islami(Islamic 
Movement) of Afghanistan, two prominent Islamic-oriented parties in 
the country. The key aspects of Iqbal's political thought, including 
Islamic unity and awakening, anti-colonialism, independence, self-
renewal, reform of religious and social thinking, and his utopia, have 
significantly influenced the recent political struggles of Muslim 
movements. By examining relevant texts and interviews with experts 
on the subject, it was explained that this influence was mostly through 
Iqbal's patriotic poems on the mentioned parties. Furthermore, it is 
revealed that the ideologues of these movements, namely 
Burhanuddin Rabbani and Ayatollah Mohseni, have been more 
influenced by Allama Iqbal's political thought compared to others. 
Overall, the aforementioned parties were also influenced by Iqbal's 
political thought through their own ideologues. 

Allama Iqbal, a prominent poet and thinker of the East, is one of the 
leaders of the religious reform movement whose thoughts and poetry 
have significantly influenced the intellectual and political currents in 
various countries, particularly among Muslim nations. An examination 
of Iqbal's works reveals several focal points that collectively shape his 
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political thought, analyzing both the crises and their causes, as well as 
the ideal society and the pathways to achieve it. 

Iqbal held a particular affection for Afghanistan, a sentiment 
notably linked to the country's independence, which was achieved 
during his time through the resistance of its people against British 
forces. He regarded Afghanistan's independence as auspicious for the 
future of Muslims in India, thus placing his hopes on this land. He had 
a special admiration for Amanullah Khan and Nadir Shah (the kings 
of Afghanistan during Iqbal's era), which appears to stem from their 
roles in securing the country's independence during Amanullah 
Khan’s reign and Nadir Shah’s subsequent protection of it. 

Given Iqbal's connection with Afghanistan, his portrayal of this 
country, and his respect for its kings (Amanullah Khan and Nadir 
Shah), along with his status as a leading figure in the religious reform 
movement whose ideas—especially his political thought—have 
influenced many Islamist movements, it is essential to explore the 
impact of Iqbal's thoughts on the political landscape of Afghanistan in 
a standalone article. Therefore, the primary question of this paper is: 
What is the influence of Allama Iqbal's political thought on political 
movements in Afghanistan (particularly Jamiat-e Islami and Harakat-e 
Islami)? 

This article employs a descriptive-analytical methodology. Initially, 
it describes, interprets, and analyzes existing data, followed by 
conclusions drawn from research questions. To conduct a thorough 
investigation of the topic, we first provide an overview of Allama 
Iqbal's political thought and subsequently examine its impact on 
Jamiat-e Islami and Harakat-e Islami in Afghanistan. 

In gathering information, we first consulted Iqbal’s texts and poetry 
as well as other writings related to his political thought. Following 
this, we conducted an in-depth analysis of written works from Jamiat-
e Islami and Harakat-e Islami that pertain to this article’s subject 
matter, especially focusing on the works of ideologues from these 
movements, articles, and other published materials in newspapers and 
other publications associated with these parties. Additionally, 
interviews were conducted with several experts familiar with the 
political movements to understand better Iqbal's influence on them. 
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Although most of Iqbal’s remaining works are poetic in nature, 
they all possess a political hue. Iqbal endeavored to address crises 
while proposing solutions within these works. In some instances, he 
describes the conditions of his time and society; in others, he 
articulates visions of an ideal society and pathways to achieve it. The 
foundation for this political thought lies within a pervasive crisis that 
has afflicted Muslim countries and deepened over time according to 
Iqbal’s perspective. Observing the plight of modern humanity and its 
challenges, particularly among Easterners—especially Muslims—and 
recognizing the multifaceted impacts of Western influence across 
various dimensions within Islamic lands underscored the urgent need 
for revitalization among people in both East and West. Factors such as 
atheism and secularism in the West and their impact on Eastern 
cultures, along with Muslims' lagging behind fundamental belief 
principles, inspired Iqbal’s formulation of his political ideas. 

To comprehend this description and Iqbal's proposed solutions to 
issues, some key themes in his political thought include: 

1. Unity and Islamic Awakening 
2. Iqbal's Perspective on the West 
3. Return to Self 
4. Revitalization of Religious Thought and Social Reform 
5. Iqbal's Ideal Society 
Considering these themes, Allama Iqbal's political thought has 

influenced various political movements in Afghanistan, particularly 
Jamiat-e Islami and Harakat-e Islami. 

 
The impact of Iqbal's ideas on Jamiat-e Islami is most evident in 

the thoughts of Burhanuddin Rabbani, who led this movement for at 
least four decades. Rabbani was familiar with Iqbal and frequently 
referenced him in his speeches. For instance, during a speech 
regarding Kashmir's situation, he repeatedly addressed Iqbal directly 
and cited his poetry. Other prominent leaders within Jamiat-e Islami 
were also influenced by Allama Iqbal; for example, Ahmad Shah 
Massoud—national hero—had an affinity for poetry and occasionally 
recited Iqbal’s verses; similarly, Marshal Mohammad Qasim Fahim 
expressed particular admiration for Iqbal’s poetry and ideas. 
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Furthermore, manifestations of Allama Iqbal's political thought can 
be observed in publications associated with Jamiat-e Islami 
Afghanistan, especially during periods of jihad and resistance. The 
publication of Iqbal’s heroic poetry in this party's journals 
undoubtedly served to bolster the morale of Mujahideen fighters while 
fostering unity among Afghan people as well as instilling an anti-
colonial spirit among readers. The political ideas expressed by Allama 
Iqbal have also influenced poets within this movement; for instance, 
Mustamand—a poet associated with this group—prefers Iqbal above 
all others, noting that he was a poet for Islam whose verses were 
dedicated to awakening Muslims worldwide. Writers, scholars, and 
senior members of Jamiat-e Islami Afghanistan consider the influence 
of Allama Iqbal’s political thought on their movement both natural 
and commendable. They believe that Jamiat-e Islami has benefited 
more than any other group from Iqbal’s thoughts and poetry—
especially during periods of jihad and resistance—drawing upon 
themes such as unity and awakening among Muslims as well as anti-
colonialism. 

Similarly, Harakat-e Islami Afghanistan—the first Shia Islamist 
party that played a significant role during the Afghan people's jihad 
against communist rule—has also been influenced by Allama Iqbal's 
political thought. This movement was led by Ayatollah Mohseni—a 
distinguished Islamic scholar known for advocating unity among 
different sects within Islam—who was respected by Afghan people for 
his calls for unity and reconciliation among various Islamic sects. 
Although traces of Allama Iqbal’s political thought are evident within 
sections of Harakat-e Islami's manifesto—such as establishing an 
Islamic justice system based on Quranic laws combined with reason; 
rejecting colonial dependency; striving for Muslim unity; creating a 
powerful Islamic presence globally—this influence can also be 
observed through publications affiliated with this party during periods 
of jihad where various articles referenced Iqbal’s thoughts and poetry. 

Ayatollah Mohseni frequently cited Allama Iqbal’s ideas within his 
speeches and writings that conveyed messages about awakening, unity 
against foreign oppression, independence-seeking efforts alongside 
self-improvement initiatives aimed at societal reform. He 
acknowledged Western civilization as materially advanced while 
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permitting its utilization but regarded Muslims as superior concerning 
philosophical foundations and ethical principles—a view shared by 
Allama Iqbal himself. The ideologue behind Harakat-e Islami 
(Ayatollah Mohseni) similarly identified excessive mysticism as one 
factor contributing to Muslim backwardness while emphasizing self-
returning efforts towards societal reform akin to those advocated by 
Allama Iqbal—including equal rights for women. Overall, Allama 
Iqbal's political thought has profoundly impacted both Jamiat-e Islami 
and Harakat-e Islami Afghanistan—particularly during periods 
marked by jihad and resistance—primarily through his heroic poetry 
that continues to resonate deeply within these movements. 

 
Keywords: Political Thought, Allama Iqbal, Afghanistan, 
Jamiat-e-Islami (Islamic Society), Harakat-e-Islami(Islamic 
Movement).  
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Perception and Political Activism; A Study of the 
Perception of Campaign Activists of the Election 

Process (Case Study: Presidential Elections  
of 2021 in the City of Gorgan City) 
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Objective  
The purpose of the article is to understand the perception of 

presidential campaign activists of the election process and its 
components. These activists, who participate in election campaigns 
based on various motives and reasons, have not been specifically 
studied so far. 

 
Main question  

The main question of the study is what understanding do campaign 
activists have of the elections, the process, and its components? 

 
Research method:  

Given the nature of the subject, the research method is grounded 
theory. Data were collected through in-depth interviews, then 
transcribed in a three-stage process, and finally analyzed according to 
a model derived from the data, and macro categories were obtained. 

 
Findings:  

The findings showed that the core concept that can explain a proper 
understanding of campaign activists' perception of the elections is 
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"Dual perception." That is, the activism of these people is not 
influenced by a one-sided and uniform perception of the elections. 
Therefore, their activism cannot be easily understood. The concept of 
"Dual perception" is introduced here for the first time and is the 
innovation of the article. 
 

Introduction 
Electoral campaign headquarters and their actors, as one of the 

most influential entities during electoral periods in Iran, have received 
relatively little scholarly attention despite their direct interaction with 
the target audience—voters. A portion of these individuals typically 
engage in activism within candidates' headquarters during critical 
electoral moments. Alongside the core members of campaign 
headquarters, who are often affiliated with local political parties and 
groups, some participants join these headquarters without any party 
affiliation. Such individuals may also possess hidden, unspoken 
personal motivations. 

The central question of this study is: How do the actors within 
campaign headquarters perceive the electoral process and their 
activism in the context of Iran's presidential election campaigns? 
Understanding the perceptions and motivations of these actors 
provides deeper insights into the nature and dynamics of activism at 
this level. This understanding is valuable not only for candidates but 
also for party actors, the media, and researchers in the field, aiding in 
better management of campaign headquarters and their participants. 

The innovative aspect of this study lies in its focus on the role of 
these individuals in electoral campaigns, which contributes to the 
development of new literature in the field of election campaign 
studies. The selection of Gorgan city in Golestan Province, Iran, as the 
case study is due to the high voter turnout in this city during previous 
presidential elections, which ranked among the highest in the country. 

 
Theoretical framework 

The theoretical framework of this article includes the theories from 
which the practical indicators of the article were derived. 
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Perception:  
Perception is the process by which individuals interpret and make 

sense of sensory data received from the environment (Goldstein, 2019: 
23). This process involves the selection, organization, and 
interpretation of sensory inputs that provide a meaningful 
understanding of the surrounding world. Therefore, perception is not 
simply a direct reflection of received stimuli, but is shaped by a 
number of variables (Palmer, 1999: 43). 

 
Activism  

Action is an intentional, meaningful, and judgmental action that is 
realized under the influence of the actor’s perception. (Mohammadi 
Asl, 2011: 46). Behind every action, there is a hidden meaning, and by 
interpreting the meanings hidden in the actions, one can understand 
political relations, phenomena, and events (Manouchehri et al., 2008: 
59-61). 

 
Electoral Behavior 

The scientific study of electoral behavior has resulted several 
important theories: political sociology theory, political economy 
theory, and political psychology theory. 

- Political sociology theory: It states that “people think politically as 
they are social” (Karimi Maleh and Zolfaghari, 2019: 34-37) and what 
encourages people to participate in elections is their social, 
environmental, economic, and cultural conditions (Rezvani, 2007: 151). 

- Political economy theory: In this model, logic and reason replace 
feelings and emotional encounters. Even political parties seek to win 
elections and gain power. For supporters, profit also finds a new 
meaning for voting (Karimi Maleh and Zolfaghari, 2019: 49-53). 

- Political Psychology Theory: According to this theory, electoral 
preferences are the result of a combination of psychological factors, 
such as the characteristics of the voter, accumulated experiences—
particularly the experience of participating in previous elections—and 
the feelings derived from the outcomes of such participation. These 
factors, along with the voter’s evaluation of the political system and 
elites, as well as prior knowledge of the candidate and their 
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personality traits, shape voting behavior (Karimi Maleh & Zolfaghari, 
2019: 40–41). 

 
Research Method:  

The research was conducted using the grounded theory method. 
Grounded theory emphasizes the inductive process of collecting and 
analyzing data in creating or developing hypotheses or theories related 
to the subject (Khanifar and Moslemy, 2016: 18-19). The network 
method was also used for sampling (Tracy, 2015: 289). After the 
twelfth interview, sampling reached theoretical saturation (no new 
information was obtained about concepts, categories, or their 
relationship, and the necessary answers to the questions were also 
obtained) and the interviews were stopped. Then the data were also 
analyzed using the three-stage coding method: 1- Open coding: 2- Axial 
coding: 3- Selective coding. (Khanifar and Moslemy, 2016: 217). 
 

Findings 
A careful study of the participants’ responses showed that the core 

concept of the perception of the presidential election process among 
these individuals is represented in the phrase “Dual perception.” The 
duality in perception has imposed its effect on individuals’ perception 
of the election process as follows. 

- The duality of one’s own perception of the election versus the 
understanding of others’ perception of the election: This situation 
manifests itself in the form of a conventional perception of oneself, 
but an unconventional perception of others. 

- The duality in motives affecting the perception of the election: 
This duality presents in the conflict between internal motives such as 
personal experience, personal tendencies, family, and trusted 
individuals, and external factors such as generational changes, 
political and party tendencies, and objective conditions of society. 

- Duality in the motivations for activism in the election campaign: 
Here, moral and personal motivations such as helping and serving the 
people, electoral excitement, and a sense of effectiveness are placed 
against utilitarian motivations such as gaining profit and gaining 
power. 
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- Duality in the perception of one's competence as a president: 
Statements such as "Yes, I am capable and competent" versus 
statements such as "No, I am not competent" affect the nature of 
people's perceptions. 

-Perception of the characteristics of the supported candidate and the 
characteristics of the rival candidate: The supported candidate 
generally has positive characteristics, while the negative 
characteristics belong to the rival candidate. 

-Perception of the main activism’s motivations of people in the 
campaign: Duality of the motivation of excitement resulting from 
competition and elections, defeating the opponent, and retaliation for 
past failures in return for serving and helping the people. 
The figure below shows the pattern obtained. 

 
Figure 1: Components of the dual perception of campaign activists 
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According to the final model, understanding the nature and actors of 
the 1400 Gorgan city election campaigns depends on considering the 
motives and factors that were obtained in this study. The most important 
motives and causes affecting the perception of actors are as follows: 

Socio-political motives: The excitement resulting from the 
competitive and electoral nature of the election and party tendencies 
(Rational action). These motives are in line with the political 
sociology theories of activism. 

Status motives: Such as gaining credibility, identity, and 
independence, and being seen and liked, which also goes back to 
psychological and personality motives. Theories that propose 
emotional and emotional action, as well as the theory of political 
psychology, explain these types of motives. Understanding actions in 
this perspective depends on a precise understanding of individuals' 
motives for action. 
 
Material and Profit-Driven Motivations:  

The pursuit of individual material gain, as observed in the 
responses of actors, ultimately ranked third among the influential 
motivations of actors (rational action). These types of motivations 
align with perspectives that emphasize the element of rationality and 
calculative behavior in action, such as political economy theory.  

 
Other motivations:  

such as providing services (value-based action) and motivations 
resulting from education and family influence (traditional action) were 
ranked last in the opinion of the respondents. In this section, 
motivations are discussed that are explained both by the political 
psychology theory of activism and by the theory of political 
sociology. Although staff activists paid less attention to this issue, the 
greater attention of female activists to this factor indicates its 
effectiveness, especially the effectiveness of the family on female staff 
activists. This type of activism confirms the continuation of the 
traditional type of activism alongside rational and emotional activism, 
which should not be neglected. 

In summary, it can be said that the activity of the headquarters in 
the Iranian presidential elections, with an emphasis on the elections 
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for the thirteenth presidential term in 1400, is in harmony and 
alignment with the three explanatory theories, with the difference that 
priority is given to political sociology theories. 
 
Keywords: Perception, Activism, Election Headquarters, Presidential 
Election of 2021 Iran. 
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